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 به نام آن که جان را فکرت آموخت . . .

گیری از ابزارهای نقد و تحلیل های جدید و بهرهی دانشی متون ادبی از دریچهمطالعه

های کارهای حفظ و تداوم حضور این متون در عرصهترین راهمتن، یکی از ضروری

های های کاربردی و آشکارکردن آموزهاجتماعی است و همچنین پرداختن به جنبه

ی معاصر به شمار یف پژوهشگران ادب فارسی در دورهترین وظاگوناگون این متون، از مهم

 آید. می

پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به متون داستانی کهن، در پی دومین همایش متن

دادن بخش اندکی از تلاش استادان و آن است تا بتواند جایگاه مناسبی برای نشان

و امیدوار است با انتشار این های ادبی باشد فرهیختگان این مرز و بوم در حوزه پژوهش

های ادبی، سهم اندک خود را به ی گسترش تحقیقات و فعالیتها بتواند در زمینهپژوهش

 خوبی ایفا نماید.

ها از استقبال روزافزون استادان، دانشجویان و فرهیختگان ادب فارسی و دیگر رشته

 ها را دو چندانن همایشی برگزارکنندگان ایپزوهی ادبی، وظیفههای متنسلسله همایش

گیریم تا در این زمینه، بیش از گذشته است؛ از این رو تمامی تلاش خود را به کار مینموده

قدر فارسی برداریم و انجام وظیفه نماییم و گامی کوچک در راه اعتلای ادب گران

 ی اعتماد همکاران و فرهیختگان قرار گیریمشایسته

انندگان گرامی قرار دارد، مجموعه چکیده مقالات آنچه در این کتاب پیش روی خو

ان های استادها و یافتهی دومین همایش متن پژوهی ادبی است و نشانگر دیدگاهبرگزیده

ی مطالعات ادب فارسی است. امید است با یاری خداوند متعال، و پژوهشگران در حوزه

ر فرهنگ و ادب فارسی تشاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر چه فزون

 باشیم.
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 بررسی تطبیقی روایت و شخصیت ها در کلیله و دمنه و انوار سهیلی

 
 5دکتر محمد ابراهیم ایرج پور

 2دکتر فرشته محجوب

 

 چکیده:

های گوناگون کلیله و دمنه، انوار سهههیلی، عیار دانش، پنجاکیانه، همایون کتابی که با نام

ی ادبیاّت جهان معروف است، اصالتاً در ادب غنی و های بیدپای، در عرصههنامه و افسهانه

ی گرانبها را از کشور هندوستان این گنجینهکهنسهال سهانسهکریت ریشه دارد و ایرانیان 

  اند تا این که به صورت امروزی تنظیم و تبویب گردیدآورده و خود چند بابی بدان افزوده

های متعدّدی از آن به فارسههی صههورت گرفته که در این به دلیل اهمّیّت این اثر، ترجمه

دمنه نصههرالله منشههی را با مقاله بنا داریم شههخصههیت ها و روایت های داسههتانی کلیله و 

ترجمه مهم انوار سهههیلی از ملا حسههین واعظ کاشههفی از نظرگاهی تطبیقی بررسههی و 

مقایسه نماییم. مطالب حاصل از این پژوهش، عیاری هنری و ادبی در اختیار پژوهندگان 

خواهد گذارد که به راحتی می توان در مقایسه و تطبیق دو ترجمه مهم و معتبر کلیله و 

 به کار گرفت. دمنه
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 مقدّمه:

ا عرضه نموده است، از ادبیاّت وسیع هند به گنجینۀ ادبیّات جهانی خدمات قابل توجّهی ر

آن جمله، انتشار و گسترش ادبیّات تمثیلی است، که نمود آن را در طی زمان های مختلف 

می توان در چهار گوشۀ جهان به نظاره نشست. هندوان، داستان سرایان توانمندی داشته 

 اند که داستان های آنها اغلب به زبانهای سنسکریت، پراگریت و پالی نوشته شده اند. 

از ویژگی های این نوع داستان ها، نسبت دادن وجوه و صفات انسانی است به حیوانات و 

پرندگان. آنهایی که در تماس دائمی با طبیعت بودند، نمی توانستند نسبت به موجوداتِ 

طبیعت بی تفاوت باشند و از آنجا که هندوان به تناسخ و وحدت وجود معتقدند، از این رو در 

حیوانات و پرندگان و نباتات از نیروی عقل و قوّۀ تکلمّ بهره مند هستند و در  این داستان ها،

تکامل معنوی خود تلاش می کنند. به عبارت دیگر در اندیشۀ هندوان، این موجودات یا در 

روزگاری لباس آدمیتّ بر تن داشته اند یا در آینده، جامۀ بشریتّ را بر قامت روح خود تجربه 

 می کنند.

یله و دمنه از عهد انوشیروان، مرز هندوستان را پشت سر گذاشت و از زادگاه کتاب کل

خود بیرون آمد و شهرت جهانی خویش را از طریق ایران و دانشمندان این مرز و بوم 

کسب کرد و اکنون به قریبِ هفتاد زبان آسیایی و اروپایی و گویش های محلّی هند، نقل 

جاه ترجمه، از این کتاب در جهان یافت می شود. گردیده است، و در حدود دویست و پن

 (91، 1382)شرما، 

به دلیل اهمّیّت این کتاب ما دو ترجمۀ مهم کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و انوار سهیلی 

ایم. در این اثر واعظ کاشفی را از لحاظ شخصیت های داستانی مورد مقایسه قرار داده

صفحات پس از معرّفی مختصر این دو ترجمه از کلیله و دمنه و مترجمین هر یک، 

 شخصیت پردازی ها و روایت داستان ها را از منظر تطبیقی بررسی خواهیم کرد.

 :سهیلی انوار و دمنه و کلیله اجمالی معرّفی نخست

در زمان بهرامشهاه غزنوی، ابوالمعالی نصرالله منشی،  کلیله ودمنه نصررا  منيی: -1

که متولدّ و نشهو و نما یافتۀ غزنین بود، کلیله و دمنۀ پسر مقفّع را به نثر فنی فارسی 

ترجمهه کرد. تفهاوتِ ترجمۀ او از کلیله با آثار مشهههابه آن بود که او مقیّد به متابعتِ  

آزاد، فراهم آورده بود تا معرّف هنر و محض از اصل نبود و نگارش و ترجمه ای تقریباً 

قدرت او در نوشههتن باشههد، و انصههافاً با چربدسههتی خود نثر فارسههی را به ذروۀ اعلی 



 

 

 
 

 

 

 59در کلیله و دمنه و ...          هابررسی تطبیقی روایت و شخصیت

 

 
 

یکی از دوسهتانِ نصهرالله، به نام فقیه، علی ابن ابراهیم اسههماعیل، نسخه ی  رسهانید.

ه را بعربی کلیله و دمنه را به او تقدیم می دارد و منشهههی تصهههمیم می گیرد که آن 

فارسهی ترجمه نماید، سخن را بس  دهد، اشارات را روشن بیان کند، به آیات، اخبار، 

ابیات و امثال بیاراید و معنی را مؤکّد کند تا دیگر مردمان از فواید آن محروم نمانند. 

بعد از آن که چند جزوی به تحریر حاضهر شده بود، آن را به نظر بهرام شاه رسانیدند 

مال سخن شناسی و تمییز پادشاهانه بوده است، آن را پسندیده داشت و از آنجا که ک

و فرمان داد   که  آن   را   بر  همان نسههق   به  پایان  رسهههانند و این کار در حدود 

در این پژوهش تصحیح (1-1383،4هجری انجام یافت. )منشی، 538 – 590سالهای 

 معتبر  کتاب کلیله و دمنه توسّ  استاد

 یافت، طبع صورت تهران در و 1393 سهال ماه خرداد  در بار، اوّل که مینوی مجتبی

 . شد کارگرفته به

حسین بن علی بیهقی سبزواری، واعظ نامدار روزگار خود و از  انوار سهیلی: -2      

دانشمندان و سرایندگان نیمۀ دومّ سدۀ نهم است، که در سبزوار زاده شد. او از بزرگان 

ارف الهی و مبانی عرفانی بود که اگر چه دستی بلند در نجوم، ریاضیاّت و علوم دینی و مع

علوم غریبه داشت، ولی شهرت عمدۀ خود را به واسطۀ آثار ادبی، مذهبی و عرفانی کسب 

در سدۀ نهم هجری، علی واعظ  نمود و لقب واعظ کاشفی نیز دلیلی بر این مدّعاست.

امیر شیخ، معروف به سهیلی که وزیر و امیر کاشفی به اشارۀ نظام الدّوله والدّین، 

سلطان کمال الدّین حسین بن منصور بایقرا ابن عمر شیخ گورکانی، به تهذیب متن 

فارسی کلیله و دمنه پرداخت، و دگرگونی هایی فراوان در آن پدید آورد که می توان 

ه در برای نمونه : به عوض کردن نام کتاب و همچنین حذف مقدّمه های گوناگون ک

ترجمۀ عربی ابن مقفّع و نسخۀ فارسی ابوالمعالی نصرالله وجود داشت اشاره کرد. 

حسین واعظ کاشفی این مقدّمه ها را حذف کرد و به جای آن مقدّمه ای تازه نگاشت 

 (29-25) همان، 

در این مقاله کلیله و دمنه نصرالله منشی اساس قرار داده شده و شخصیت پردازی 

 نوار سهیلی مقایسه می شود.های هر باب با ا

 باب اول: الأسدَِ و الثَّور، شیر و گاو:
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پنج تفاوت اساسی در شخصیت پردازی انوار سهیلی با کلیله و دمنۀ منشی در باب اوّل به 

چشم می آید که دو نمونۀ اوّل، دربارۀ داستانِ اصلی و سه نمونۀ دیگر، دربارۀ حکایتهای 

 فرعی هستند.

حکایت، سریع به اصل مطلب می پردازد و از حاشیه دوری می کند:  منشی در ابتدای -1

 (54-60صص « ) بازرگان، فرزندان خود را مورد موعظه قرار داد و  .... »

امّا در انوار، بیشتر با توصیف، شرح و بس  مطالب مواجه هستیم. او در  ابتدا به وصف 

یبایی استفاده کرده است. مانند : پیری بازرگان پرداخته و از آرایه های لفظی و معنوی ز

چون مقدّمۀ سپاه مرگ که عبارت از ضعف پیری باشد بر مملکت نهادش، تاختن آورد و »

) «طلایه لشکر اجل، که اشارت به موی سفید است، حوالی حصار  وجودش  فرو گرفت ... 

 (101ص

ست.) ، نپرداخته ادر کلیله، به توصیف گاوهای بازرگان که همان شنزبه و نندبه بودند  -2

 (60ص 

برای برادر مهتر دو گاوِ بارکش »امّا در انوار، این دو گاو،  بدین گونه وصف می گردند: 

بود، که ثور گردون، با قوّت ایشان طاقت مقاومت نداشتی و شیر فلک از صولت و صلابت 

 (112ص «)ایشان چون گربۀ روزه دار، ناخنِ هیبت در پنجۀ اضطرار نهان کردی.

حکایت سه ماهی: منشی در نثر خود، به توصیف آبگیری که ماهی ها در آنجا می  -3

 (41زیسته اند،  نپرداخته است. ) ص 

آبگیری بود، از شارع دور و از تعرّض » امّا در انوار، آبگیر این گونه وصف شده است: 

انِ راه گذریان مخفی و مستور. آبش چون اعتقادِ صوفیان صافی و مشاهده اش،  طالب

 (159)ص « چشمۀ حیات را کافی و این غدیر به آب روان اتصاّلی داشت.

حکایت زاغ، گرگ، شغال، شیر و شتر: در کلیله، برای زاغ، گرگ و شغال از خصلت  –9

 (106خاصیّ یاد ننموده است. ) ص 

 تیز چنگال»، خصلت گرگ، «سیاه چشم بودن او»در صورتی که در انوار، خصلت زاغ، 

 (119بیان شده است. ) ص « پر مکر بودن او»لت شغال، و خص« بودن

حکایت طیطوی  و  وکیل دریاگشت  و حکایت در حکایت دو ب   و  یک باخه: در  –5

کلیلۀ منشی به داستان دو ب  و یک باخه پرداخته شده و به توصیف مکانی که در آن 

 (110زندگی می کرده اند، نپرداخته است. ) ص 
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آبگیری که آبش از صفای ضمیر »همان آبگیر، این گونه وصف شده است: امّا در انوار، 

چون آینۀ صافی، عکس پذیر بودی و به عذوبت و لطافت از عین الحیات و چشمۀ سلسبیل 

 (180ص « ) خبر دادی، دو ب  و سنگ پشتی ساکن بودند.

 باب دوم: اَلفَحصِ عَن اَمرِ دِمنَه، باز جستِ کار دمنه:

ار تفاوت عمده از منظر شخصیت پردازی به دست آمد که دو نمونۀ اوّل، در این باب، چه

دربارۀ متن اصلی حکایات و دو نمونۀ دیگر، دربارۀ حکایت های فرعی هستند. در انوار 

سهیلی، توصیفات زیباتر و دلنشین تر از کلیله ترسیم شده اند، امّا گاهی از مرز اطناب 

 ده محتوای اصلی متن را فراموش سازد:فراتر رفته و باعث می شود که خوانن

در کلیله و دمنه، در جلسۀ دادرسی از دمنه، شخصی بلند شده و می گوید: می توان  –1

 (191از چهرۀ افراد به باطن آنها پی برد. او علایم ظاهری انسان ها را بر می شمارد.) ص 

تفاوت جزئی وجود دارد  در انوار، این قسمت همانند کلیله و دمنه آورده شده است، امّا دو

 (:298) ص 

در ترجمۀ منشی آمده است؛ بینی به سمت راست تمایل دارد. در انوار گفته شده؛ 

 بینی به سمت چپ مایل است.

در کلیله آمده است؛ هر کس از اندام او سه موی روید گنه کار است، در انوار این مورد 

 آورده نشده است.

به خبر وفات را به دمنه می رساند، حالات دمنه این در ترجمۀ منشی، هنگامی که روز -2

دمنه رنجور و متأسّف گشت، و پر غم و متحیّر شد و از کورۀ دل » گونه وصف می شود: 

 (198ص « ) آهی برآورد و از خواره دیده آب بر رخسار براند.

 ندمنه چو»امّا در انوار، حالات دمنه بعد از شنیدن خبر این گونه توصیف شده است: 

زاری از حدّ در گذرانید و لباس شکیبایی به دست جزع چاک گردانید، هر لحظه روی بر 

ه روزبه در اینجا ب« خاک مالیدی و به نوعی که کس را طاقت استماع آن نبودی، بنالیدی.

 (294 -250دلداری دمنه می پردازد تا این که او اندکی آرام می گیرد.) صص 

جمۀ منشی می خوانیم که ملک آن شهر دختری داشت حکایت طبیب بی علم: در تر –3 

که آن را به برادر زادۀ خویش داده بود و او را در حال نهادن حمل، رنجی حادث گشت.) 

 (196ص 
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در انوار، این قسمت با استفاده از توصیفات و آرایه های لفظی و معنوی، زیباتر بیان 

ن آفتابی چون او روی ننموده ملک آن شهر دختری داشت، که از مطلع حس» شده است: 

بود و عطر فروش صبا چون چین زلف مشکبارش نافه ای نگشوده. او را به برادر زادۀ خود 

 (296ص ...« ) داده بود و عقد و زفاف به آیین خسروانه و تزیین پادشاهانه وجود گرفته و 

رده، فاتی را نیاوحکایت  مرزبان، زن و غلام: کلیلۀ منشی، برای مرزبان و غلام او توصی –9

(. در حالی که در انوار، برای مرزبان، 153فق  به وصف  زن مرزبان پرداخته است. )ص 

مرزبانی بود به بزرگی »غلام و زن مرزبان از توصیفات پی در پی  استفاده شده است: 

 (259ص ...«) معروف و به شرف ذات و حسن صفات موسوم و موصوف و 

والسُّلَحفاهِ و الظّبیِ، دوستی کبوتر،  وَّقَهِ وَ الجُرَذِ و الغُرابِباب سه: الحَماَمهِ المُطَ

 زاغ، موش، باخه و آهو:

انوار سهیلی به شخصیّت پردازی و آوردن توصیفات پی در پی برای شخصیتّهای داستان، 

ارزش بیشتری نسبت به کلیلۀ نصرالله منشی واقع شده است. البتّه گاهی این توصیفات 

نوشته دچار نوعی اطناب ممل شود. در باب سوم تفاوت های روایت و شخصیت باعث شده، 

 پردازی در سه نمونه یافت شد.

در کلیله، هنگامی که کبوتران دانه ها را دیدند، به همراه سردستۀ خود مطوّقه، همگی  -1

 (154غافل وار در دام افتادند. در اینجا خصلت کبوتران را ، غفلت بیان کرده است. ) ص 

در حالی که در انوار، کبوتر مطوّقه اهل تأمّل و تدبّرّ است، زمانی که دانه ها را می بیند 

به کبوتران هشدار می دهد، امّا آنها به خاطر شدّت گرسنگی به او التفاتی نکرده و بعد از 

 (263 -265گرفتار شدن در دام، حیرت و خجالت بر آنها مستولی می شود) صص 

در ترجمۀ منشی، هنگامی که کبوتران با هم متّحد شدند و با دام از جایشان حرکت  –2

( در 154کردند و به پرواز در آمدند، صیّاد آنها را دنبال  کرد و دل از آنها برنداشت. ) ص 

 اینجاخصلت خاصی برای صیّاد نیامده است.

در کبوتران گماشته   صیّاد حریصِ شوخ دیده، چشم» در حالی که در انوار، می گوید: 

 (265ص «. ) و راه می پیمود

موشی  »در کلیله، مطوقّه صفتی را برای موش ذک نکرده، فق  به کبوتران می گوید:  –3

 (154)ص « از دوستان من است، او بندهای ما را خواهد برید.
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در حالی در انوار، هنگامی که مطوّقه با کبوتران به نزدیکی مسکن موش رسیدند، 

زیرک از دوستان من است و در » موش را برای کبوتران این گونه بیان می کند:  خصلت

آیین مروّت از سایر یاران و هواداران بر سر آمده و یمکن که به مددگاری او، از این بند 

 (265ص «)رهایی روی نماید و از این مخاطره خلاصی دست دهد. 

 باب چهار: البُوم و الغُراب، بومان و زاغان:

د توان اشاره کراین باب از نظر شخصیّت و روایت در انوار سهیلی شش تفاوت عمده می در

که چهار نمونۀ آن، دربارۀ حکایت اصلی و دو شاهد دیگر در حکایت های فرعی هستند. 

در کلیله، برای بیان مطالب از توصیفات پی در پی استفاده شده است که داستان را 

انوار سهیلی، زیاده گویی و توصیفات پی در پی به اطناب منجر دلپذیرتر می نماید. امّا در 

 شده است.

در نثر منشی، وزیر پنجم روی به ملک کرده و می گوید: با حیله و مکر کارها درست  –1

می شود پس شما در ملاء عام بر من خشم گیرید و فرمان دهید، تا مرا بزنند و زیر درخت 

 (211 -212ا من بیایم. ) صص بیندازند، بعد به فلان جا بروید ت

در انوار، بعد از این گفتگوها که بین وزیر و ملک انجام شد، شاه خشمگین از خلوت 

بیرون آمد و همۀ خدم و حشم منتظر ماندند تا ببینند در خلوت چه گذشته است. آنها 

ند. ) زنشاه را عصبانی دیدند، پس سرها را پایین انداخته و شاه هم دستور داد تا وزیر را ب

(، این استرس و اضطراب خدم و حشم در کلیله به تصویر کشیده نشده 392 -393صص 

 است.

در کلیله،  مکانی را که زاغان در آن زندگی می کردند، این گونه وصف شده است:  –2

در کوهی بلند درختی بود بزرگ، شاخه های آهخته از  او جسته، برگ بسیار گرد او در »

 (141ص « ) هزار خانۀ زاغ بود و ...  آمده و در آن قریب

در بعضی از ولایات چین کوهی » امّا  در  انوار سهیلی، مکان این گونه وصف می شود: 

بود، در بلندی به مثابه ای که حسّ بصری چند جای در راه آسایش کردی تا به ذروه اش 

ننهادی، و بر آن رسیدی، و دیدۀ بانِ وهم جز به نردبان خیال  پای به گوشۀ بام رفعتش 

کوه پر شکوه که از غایت رفعت و سعت ساحت نهایت نداشت، باغبان حکمت به محض 

قدرت درختی رویانیده بود، که شاخ آن از بالای ثریا گذشته و بیخش در تحت الثّری قرار 

 (311ص ...« ) گرفته، و بر آن درختِ بسیار شاخ قریب هزار آشیانۀ زاغ بود و 
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انجیر و خرگوش: در نثر منشی، چگونگی انتخاب امیر، توسّ  مرغان در حکایت کبک –3 

جماعتی مرغان فراهم آمدند و اتّفاقی کردند بر آنکه بوم را بر »این گونه وصف شده است: 

ص ...« ) خویشتن امیر گردانند. در این مجاورت خوضی داشتند، زاغی از دور پیدا شد 

201) 

جماعتی از مرغان فراهم آمدند »ف گشته است: در انوار سهیلی، این قسمت چنین وص

و اتفّاق نمودند که ما را امیری باید تا در سوانح امور به وی رجوع نماییم و اگر خصمی در 

مقام منازعت آید به استظهار  وی در دفع و منع او کوشیم . پس هر یک از ایشان رقم 

در بطلان آن می کوشیدند،  امارت بر نام یکی از فرقۀ طیور می کشیدند و دلیل و حجّت

 (325ص « ) تا نوبت به بوم شوم رسید.

در ولایتی از » در حکایت، خرگوش و ماه: کلیله، داستان را این گونه آغاز می کند:  -9

ولایات پیلان، امساک بارانها اتّفاق افتاد، چنانکه چشمها تمام خشک ایستاد، و پیلان از 

 (202ص ...«) رنج تشنگی پیش ملک خویش بنالیدند و

سالی در ولایت پیلان از جزایر زیر باد باران اتّفاق نیفتاد  و » امّا در انوار آمده است: 

ماه در سحاب از سینۀ رحمت قطره ای در کام تشنه لبان مهد خاک نچکانید. آتش خشک 

سالی چشمه ها را چون چشم سخت دلان بی نم ساخت، زهابها چون کام آرزوی مفلسان 

ص  « )پیلان  از رنج تشنگی بی طاقت شده  پیش ملک خود بنالیدند و .. خشک شد.  

321) 

در قسمت حکایت در حکایت کبک انجیر و خرگوش: در ترجمۀ منشی، داستان این  -5

زاغ می گوید: کبک انجیری با من همسایگی داشت و میان ما به » گونه وصف شده است: 

د. در این میان او را غیبتی افتاد و درازا حکم مجاورت، قواعدِ مصادقت مؤکّد گشته بو

 (206ص ...« ) کشید و 

من در فلان دامن کوهی بر درختی آشیان کرده »امّا در انوار سهیلی زاغ می گوید: 

بودم و در همسایگی من کبکی بود که به حکم قرب جوار قاعدۀ محبّت با یکدیگر تأکیدی 

استیناسی حاصل بودی و در اوقاعت فراغت گفت و تمام یافت و مرا پیوسته به دیدار او 

 (333ص ...« ) شنیدی، در میان آمدی. ناگاه غایب شد و غیبت او به درازا  کشید و 

حکایت طایفه ای که با مکر خود، گوسپند زاهد را گرفتند: در کلیله، هنگامی که  –6  

 دادند، که او را بفریبند. )دزدان گوسپندِ زاهد را دیدند، طمع در بستند و با یکدیگر قرار 

 ( در این قسمت کلیله، برای بیان مفاهیم از توصیف خاصّی استفاده نکرده است.211ص 
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طرّاران دیدۀ طمع بگشادند و کمر مکر و »در انوار سهیلی، توصف زیبایی را شاهدیم: 

انستند وفریب بر بسته در پی افتادند. مکارانِ گرگانی را قوّت سبعی در حرکت آمده، نمی ت

که پلنگ وار  روی به روی آن شکار را به چنگ آرند. لاجرم روباه بازی آغاز کرده، خواستند 

 (391ص ...«)که زاهد را خواب خرگوشی دهند و 

 و باخه: باب پنج: القِردِ وَ السُّلَحفاه، بوزینه

لیله در ک خوریم.از نظر شخصیّت پردازی و گونۀ روایت به نُه تفاوت عمده در این باب برمی

توصیفات ساده و جذاب هستند، امّا در انوار، توصیفاتِ پی در پی گاه باعث می شود، تا 

 خواننده از اصل مطالب دور شود.

در جزیره ای، بوزنگان بسیار بودند و کارداناه نام ملکی داشتند، » در کلیله، می خوانیم:  –1

ل. چون ایاّم جوانی که بهار عمر و با مهابت وافر و سیاست کامل و فرمان نافذ و عدل شام

موسم کامرانی است، بگذشت، ضعف پیری در اطراف پیدا آمد و اثر خویش در قوّت ذات 

 (238-290صص ...« ) و نور بصر شایع گردانید و 

امّا در انوار سهیلی، قلم نویسنده بیشتر راه پیموده و گاه از جاده تطابق معنا و کلام 

اند که در یکی از جزایر بحراخضر، بوزنگان بسیار بودند و  آورده» منحرف شده است: 

ملکی داشتند، نام او کاردان، بنای سلطنتش به مهابت وافر و سیاست کامل ارتفاع یافته 

بود، و اساس دولتش به حکمی نافذ و عدلی شامل استحکام پذیرفته، رعایا از میامین 

و ساکنان آن دیار به شکر مواهب  احسانش پهلوی رفاهیّت بر بستر امن و امان نهاده

بیکرانش، زبان دعاگویی و رضاجویی گشاده. مدّتی متمادی در شادی و کامرانی گذرانید 

و بهار جوانی به خزان پیری و ناتوانی رسانید، آثار ضعف در اطراف بدن پدید آمده، سرور 

دی از سموم عجز از دل و نور از بصر رخت حیل بربست و نهال قوّت که میوۀ مراد بار آور

و بیچارگی روی به پژمردگی نهاد و چراغ طرب به تند باد آفت و تعب منطفی شد و بساط 

 (380-382صص « ) نشاط به هجوم امراض و غموم منطوی گشت. 

در ترجمۀ منشی، هنگامی که باخه از بوزنه درخواست می کند تا با او دوستی ورزد،  –2

کدیگر میل پیدا کردند، چون یک جان، در دو تن و یک بوزنه جوابی نیکو داد. هر دو به ی

دل، در دو سینه.  در اینجا خصایص یک دوست خوب توس  بوزنه بیان نشده است. ) ص 

292) 
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در حالی که در انوار، هنگامی که بوزنه به سنگ پشت جواب نیکو می دهد، با او دربارۀ 

باشند، صحبت می کند. به خصلت های ستوده و پسندیده ای که دو دوست باید داشته 

معرفّی دوستان فاسد و دوستان صالح می پردازد و آنها را به چند گروه تقسیم می کند. ) 

( آمده 388 – 384( همچنین ادامۀ بیان این خصایص در صفحات )389 -385صص 

 است.

در کلیله، هنگامی که زمان غیبت باخه طولانی شد، جفت او در اضطراب آمد و غم و  -3

 (392ت و اندوه و ضجرت بدو راه یافت. ) ص حیر

در اضطراب » در انوار، حالات جفت سنگ پشت در غیبت از شوهر، ذکر شده است: 

آمده، غم بیکران و اندوه بی پایان بدو راه یافته و هجران جان گداز، دل او را به آتش 

بر خلاف ( همان طور که مشاهده می کنیم، انوار 384ص « ) حسرت سوخته گردانید. 

 کلیله از توصیفات پی در پی استفاده نموده است.

در ترجمۀ منشی، هنگامی که خواهر خوانده، باخۀ مادّه را از حال شوهر آگاه می کند،  –9

( در این جا به وصف روزگار نپرداخته است. 293هر دو به تدبیر کار می اندیشند. ) ص 

، روزگار را مورد خطاب قرار داده و او را این امّا در انوار، مادّه بعد از شنیدن سخنان دوست

ای روزگار جفاکار! خرمن جمعیّت مرا به باد فنا بردادی و کشت »گونه وصف می کند: 

امیّد مرا به سموم غموم نابود کردی. یاری که انیس خاطر من بودی، جلیس دیگران 

 ( این قسمت در کلیله یافت نشد. 340 -341صص ...« ) ساختی و 

( در این جا 293کلیله، هنگامی که باخه به خانه بازگشت، زن را بیمار دید . ) ص  در –5

باخه زن را »به توصیف چهرۀ بیمار پرداخته نشده است. در حالی که در انوار آمده است: 

دید، بر بستر هلاک افتاده و در گلزار رخسارش به جای دستۀ ارغوان، گل زعفران شکفته. 

 (342ص « ) 

بگو دارو در کجاست تا آن را » در ترجمۀ منشی، باخهِ نر به خواهر خوانده می گوید:  –6

 (293ص .« ) بپویم و دور و نزدیک را بجویم و اگر جان و دل بذل باید کرد، دریغ ندارم 

زودتر بگوی تا در » در انوار، باخه در پیدا کردن دارو، بسیار اغراق کرده که نوشته است: 

ر و بحر را بگردم و از دور و نزدیک و آشنا و بیگاه بجویم و اگر چون ماهی طلب آن گرد بّ

در قعر دریا باید رفت، از سر قدم ساخته درآیم و اگر چون ماه به اوج سپهر باید شتافت، 

به کمند اندیشه خود را به کنگرۀ گردون رسانم. جان و دل در طلب این دارو  بذل توان 
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)  «بارت از منشأ حیات است، برای این علاج نثار توان نمود.کرد و خلاصۀ آب و گل که ع

 (342ص 

حکایت خری که گوش و دل نداشت، در کلیله، بیماری شیر این گونه وصف شده  –1

شیری را گر برآمد و قوّت او چنان ساق  شد، که از حرکت فرو ماند و از شکار » است: 

 (253)ص« متعذّر شد.

ر شیری به علّت گ» بیشتر و عینی تر توصیف شده است: امّا در انوار، بیماری شیر 

مبتلا شده بود و با وجود  تبِ دایمی به رنج جرب درمانده، آخر به سبب خارش اندام 

خارخار اضطراب در دلِ وی افتاده و قوّتش ساق  شد و از حرکت باز مانده، نشاط شکار 

 (901ص« ) فرو گذاشت.

تو را به مرغزاری خواهم » ه با فریب به خر می گوید: در کلیلۀ منشی، هنگامی که روبا -8

من و یارانم هیچ گاه از رنجی و »خر پاسخ داد : « برد، تا از این رنج و عنا خلاصی یابی.

 ( 259)ص« سختی خلاصی نخواهیم یافت.

 در اینجا خر، خصلت خود و یارانش را  کار و تلاش و سختی بیان می دارد .

من و یارانم همیشه در رنج هستیم ، و من » سخ به روباه می گوید: در انوار، خر در پا   

بعد از تأمّل بسیار، به خود قرار داده ام، که چون همه جا جام محنت نوشیدنی است و 

جامۀ ناخوشی جفا ، باری در یک خانه ساکن باشم و برای چنین عمری که نه به کا م می 

ت: اشتباه کرده ای، زیرا که زمین را وسعتی گذرد، عار سبکساری نکشم. روباه به او  گف

داده اند و سیر و سیاحت در زمین را برای جفاکشان و محنت رسیدگان قرار داده. خر 

هر جا که کسی رود زیاه از روزی به وی نخواهد رسید، پس حرص ورزیدن و بر »گفت: 

 «سر باری ارتکاب شداید، سفر نیز تحمّل کردن از عقل نیست.

له، هنگامی که باخه، بوزنه را بر کنار آب پیاده نمود تا دل را با خود بیاورد، در کلی  -4

( 202بوزنه به تگ خود را به درخت رسانید. بعد از مدّتی باخه آواز داد: تو کجایی؟ ) ص 

 در این قسمت، برای بوزنه خصلتی بیان نشده است.

بتدا وظایف شکر و سپاس را ادا امّا در انوار آمده است؛ بوزنه هنگامی که به درخت رسید ا

نمود و بر شاخه درختی قرار گرفت. در اینجا بوزنه به خصلت شکر گذار بودن یا شاکر 

 (900بودن آراسته شده است. ) ص 
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 باب شش: الزّاهِدِ وَ ابنِ عِرِسٍ، زاهد و راسو:

ه دیگر باین باب درباره معایب تعجیل و عدم استفاده از تفکّر نگاشته شده است و نسبت 

باب ها حجم اندکی در بردارد. از نظر شخصیّت پردازی تطبیقی میان این دو اثر، شش 

تفاوت عمده به چشم می خورد که پنج نمونۀ اوّل آنها، دربارۀ داستان اصلی و یک نمونۀ 

آخر، درباره حکایت فرعی است. در کلیله، از توصیفات در حدّ متعادل استفاده شده و این 

ه که نوشته ها دلنشین تر و جذاب تر باشند. امّا در انوار سهیلی، گاه معنا در کار باعث شد

 پس توصیفاتِ پی در پی کمرنگ شده است.

زاهد، زنی پاکیزه اطراف را که عکس » در کلیله، زنِ زاهد این گونه وصف شده است:  -1

ده در رخسارش ساقۀ صبح صادق را مایه داده بود و رنگ زلفش طلیعۀ شب را مدد کر

 (262ص « ) حکم خود در آورد.

امّا در انوار، برای زن زاهد از توصیفات پی در پی  استفاده شده است، به گونه ای که 

 متن، دچارنوعی اطناب گردیده است:

زاهد، زنی بدست آورد، که عکس رخسارش طلیعۀ صبح را مایۀ روشنی داده بود و » 

لّام فرستاده و با وجود خوبی صورت به رنگ زلف تابدارش غالیۀ فروش شام را زنگ ظ

 (919ص  « ) خجستگی سیرت آراسته بود، و حسن خلقش به نیکویی خلق پیراسته.

در کلیلۀ منشی و در بین گفتگوهای زاهد با همسر و بالعکس ، آنها برای هم از القابی  –2

 (262استفاده نمی کنند. )ص 

ای مونس روزگار و ای یار غمگسار! » کند:  امّا در انوار، زاهد، زن را این گونه خطاب می

« ای رفیق شفیق، ای پیر صاحب طریق! » و  زن، زاهد را این گونه خطاب می نماید: « 

 (915) ص 

پسری زیبا صورت و » در نثر منشی، فرزند تازه متولّد شده، این گونه آمده است:  –3 

 (263)ص  « مقبول طلعت. 

نیکو صورت و مقبول طلعت که دلایل حسن شمایل به  پسری»امّا در انوار آمده است: 

 «کمال حالش ناطق بود و علامات کرامات، بر ناحیۀ احوالش لامع و شارق متولّد گشت. 

 (911) ص 

در کلیله، صفت زاهد بعد از شنیدن این که صاحب فرزندی شده است، این گونه بیان  –9

 (263ص « ) شادیها کردند و نذرها به وفا رسانیدند. »می شود: 
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زاهد را صبح امیّد » امّا این بخش در انوار، با توصیفات پی در پی همراه گشته است: 

گلشن شادی در ترّنم شد. زاهد به جمال از مطلع مراد، تبسّم آغاز نهاد و بلبل طرب در 

فرزند شادی ها  کرده و انواع نذرها که واقع شده بود، ادا نمود و شب و روز ملازمت مهد 

او را کمر خدمت بسته، کارهای دیگر را خ ّ نسیان در سر کشید و همگی همّت را بدو 

 (911 -918صص « ) مصروف می داشت. 

ماری که قصد کودک را نمود، صفتی نیامده است. ) ص در کلیله و دمنه منشی، برای  –5

269) 

آن نیزۀ صفت جوشن پوش و آن تیز خشم کینه کوش افعی »درحالی در انوار آمده: 

که به وقت سکون به شکل دایره های متشکّل گردد و خدنگ رفتاری که گاه گاه  چون 

 (918ص « ) کمان کجک سر به سر آرد، قصد گهواره کرد.

حکایت پارسا مرد، شهد و روغن: در کلیله و در ابتدای داستان، برای پارسا مرد ،  –6

 (263خصلتی نیامده است. ) ص 

پارسا مرد اوقات ستوده داشت و پیوسته حَبّ حُبّ الهی در »امّا در انوار آمده است:  

 (916ص « ) مزرعۀ دل بی دغل می کاشت.

 ه و موش:باب هفت:  السَّنَّورِ وَ الجُرَذِ، گرب

در این باب چهار تفاوت عمده از نظر روایت و شخصیت به چشم می خورد. در انوار، برای 

تک تک شخصیّتهای داستان از خصلتهای خاصّی یاد شده است در حالی که در کلیله، 

 این گونه نیست.

ند، ادر کلیلۀ منشی، به توصیف درختی که موش و گربه در نزدیکی آن زندگی می کرده –1

 (261رداخته نشده است.)صپ

در بیشۀ بردع درختی بود که در بلندی از تمام » در حالی که در انوار آمده است: 

 (926ص « ) اشجار به سر آمده و به بزرگی و اصالت در میان درختان سرافراز گشته.

(. در حالی 261در ترجمۀ منشی، برای موش از خصلتی استفاده نشده است. ) ص  –2  

موش حریص نهادِ محتال طبعِ تیز ذهنِ زود فهم که به یک تأمّل »ار آمده است: که در انو

هزار عقدۀ مشکل بگشودی و به نیم لحظه، صد لوحِ حیله در خاطر گذرانیدی وجود  

 (926ص « ) داشت. 
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(، در حالی که 261منشی در کلیلۀ خود، برای گربه خصلتی را نیاورده است. ) ص  –3   

صیّاد » به، حریص طبع بودن و همچنین غفلت او بیان شده است: در انوار خصلت گر

قدری گوشت بر روی دام بسته، گربۀ حریص از آن معنی غافل، بوی کشان به سوی گوشت 

 (926)ص« آمد و ... 

در کلیلۀ منشی، موش از گربه می خواهد تا به وسیلۀ یکدیگر خود را از بند رها  –9  

به گربه می گوید: بر من اعتماد کن که من از عهدۀ وفای سازند. همچنین موش بلافاصله 

خود برمی آیم، پس تو هم در این کار تأخیر منمای. در اینجا خصلتی برای گربه نیامده 

 (210است، بلکه موش او را به تعجیل وا می دارد تا به وسیلۀ هم از دام رهایی یابند. ) ص 

ر تأمّل افتاد و در دریای اندیشه مستغرق گشت ولی در انوار، گربه، بعد از پیشنهاد موش، د

و خواست که از اطراف و جوانب این حکایت را به قدم فکر به پیماید. در اینجا برای گربه، 

 (924خصلت تأمّل و تدبّر در کارآورده شده است. ) ص 

 باب هيت: الملَِکِ وَ الطّائِرِ فَنزَه، پادشاه و فنزه:

 کلیله و انوار در این باب سه تفاوت به چشم می خورداز نظر شخصیّت و روایت میان 

 (283در کلیله، برای پادشاه )ابن مدین( خصلت و صفتی نیامده است. ) ص  -1

ام مَلکی بوده است ن» امّا در انوار، برای پادشاه از توصیفات گوناگونی استفاده شده است: 

. سلطنت را به سعی معمار او ابن مدین، با همّت عالی و رای روشن و قصر رفیع القدر

شوکت به قبّۀ سماک رسانیده  و بنای وسیع الفضای مکرمت را به مدد مهندس حشمت 

 (950 -951صص « ) از ذورۀ فلک الا فلاک گذرانیده. 

در نثر منشی، برای مرغِ شاه که فنزه نام داشت، از توصیفات ساده و روان استفاده  -2

 ص« ) طق دل گشای در گوشک ملک بیضه نهاد. فنزه با حسّی سلیم و ن» شده است: 

283) 

امّا در انوار، شاهد توصیفات متنوّعی هستیم که گاه  متن را دچار اطناب کرده  و ذهن 

آن مرغی بود با حسن کمال و نطق » خواننده را از مطالب اصلی به دورداشته است : 

فتی و به جوابهای شیرین دلگشا و صورت مطبوع و هیأت زیبا، همواره مَلک با  او سخن گ

 (951ص « ) و مثل های دلکش او منبس  گشتی. 
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در کلیله، حالات مرغ، هنگامی که او فرزند خود را کشته دید، این گونه وصف شده  -3

بچّۀ خود را کشته دید، پر غم و رنجور گشت و در توجّع و تحسّر افتاد، و بانگ و » است: 

 (258ص « ) نفیر به آسمان رسانید.

مّا در انوار، بر خلاف کلیله که توصیفات ساده و روان آمده اند، به پرگویی و اطناب ا

بچّه را کشته دید، بیم بود که مرغ روحش از قفس قالب پرواز کند و از » پرداخته است: 

هول واقعه نمودارِ فزع اکبر در دلش پدید آید. از وقوع آن هایله اثر اندوه در سینه اش 

 (952 ص« ) ر جای گیر شده و فریاد و نفیر به منزلِ ماه و تیر رسانیده. کالنقّش فی الحج

 باب نه، الأسدَِ وَ ابنِ آوی، به معنای شیر و شغال:

 در این باب تنها دو تفاوت دیده می شود:

منشی، به توصیف مرغزاری که شیر در آن می زیسته، پرداخته است. توصیفات زیبا و  -1

در آن حوالی مرغزاری بود که ماهِ رنگ » و پر گویی به دور:  دلنشین هستند و از اطناب

آمیز، از جمالِ صحن او نقش بندی آموخته و زهرۀ مشک بیز از نسیم اوج او استمداد 

 (311 -312صص « ) گرفتی و در وی سباع  و حوش بسیار ... 

 ممل گشته امّا در انوار، توصیفات  متنوّع  و گوناگونی آمده  و متن دچار نوعی اطناب

 است:

بیشه ای بود مشتمل بر انهار و عیون و اشجار گوناگون، در میان آن مرغزاری بود » 

که باغ ارم از رشک طراوت او روی در نقاب خفا کشیدی و مدد انفاسِ شمالِ راحت افزایش 

دلِ پژمرده را حیات جاودانی بخشیدی و در وی  وحوش و سباع بسیار گرد آمده  و به 

 (981 -982صص « ) فضا و لطافت هوا دواب  و هوام آنجا آرام گرفته. واسطۀ سعتِ

در کلیله، برای شیر از خصلت  و خصوصیتِ خاصّی استفاده نشده است. فق  آمده  -2

است که همۀ وحوش در طاعت و متابعت از او بودند و در پناه او روزگار می 

 (312گذراندند.)ص

همچون: غایتِ هول، هیبت، هزبری، در نهایت نهیب امّا در انوار، برای شیر از خصایصی 

و صولت بودن استفاده نموده، همچنین همانند کلیله آمده است که وحوش از او متابعت 

 (982و اطاعت می نمودند. ) ص 

 باب ده، اَلنّابِلِ وَ اللّبوَهِ، تیر انداز و مادّه شیر:
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، یفات ساده و دلنشین هستنددر این بخش، به چهار تفاوت دست یافتیم. در کلیله توص

امّا در انوار گاه آنچنان لفظ بر معنا غالب می شود که متن دچار اطناب شده و ذهن 

 خواننده را از مطالبِ اصلی به دور داشته است:

منشی در نثر خود ، برای بیشه ای که شیر در آن می زیسته، از توصیف خاصّی استفاده  -1

 (335نکرده است. ) ص 

ود، بیشه ای ب» ه در انوار، این چنین به توصیف بیشه پرداخته شده است: در حالی ک

 (516ص « ) مشتمل بر درخت بسیار  و محتوی بر ریاض و انهار.

 (335منشی در نثر خود، برای شیرِ بیشه از هیچ توصیفی استفاده نکرده است. ) ص  -2

 :در حالی که در انوار، این گونه به وصف شیر پرداخته شده است

در آن بیشه شیری بود مادّه  و هزبری بود، تیز چنگ و پرخاش را آماده. پیل تنی » 

که بهرامِ فلک چون گور شکار او بودی، و شیر سپهر از شکوه صولتش چون گاوِ زمین به 

تحت الثّری فرار نمودی. همواره به خون ریختن مشغول بودی و پنجه در دهان به خونِ 

 (516ص « ) جانوران بیالودی.

در کلیله، حالات شیر هنگامی که بچّگان خود را کشته شده دید، این گونه وصف  -3 

چون شیر باز آمد و بچّگان را از آن گونه بر زمین افکنده دید، فریاد و نفیر به »شده است: 

 (336)ص« آسمان رسانید.

 در این جا توصیفات ساده و دلنشین هستند، در حالی که در انوار آمده است:

شیر فریاد  و نفیر بر آورد، خروشی بر کشیده و فغانی دردناک در گرفته به نوعی  »

می نالید که  وحوش آن بیشه از وحشتِ نالۀ او زاری می کردند و به صفتی می زارید که 

 (521ص « ) مرغانِ هوا از سوز گریۀ او در ناله می آمدند. 

یگی شیر، شغالی پیر می زیسته در ترجمه ی نصرالله منشی آمده است که در  همسا -9

 (336است.) ص 

در این جا خصلتِ شغال، پیر بودن آن بیان شده است. در صورتی که در انوار، سخنی 

در همسایگی شیر شغالی بود، » از پیری شغال به میان نیامده، بلکه گفته شده است: 

« نده.توکّل و تفویض فرو خوا دامن از گرد تعلّقات دینی افشانده و نکتۀ مَن قَنَعَ شَبَعَ از لوحِ

 (521) ص 

 باب یازده، الزّاهِدِ وَ الضَّیفِ، زاهد و مهمان او:
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 در این باب نیز دو تفاوت وجود دارد که عبارتند از:

منشی در نثر خود، زاهدی را که در سرزمین کَنَّوج زندگی می کرده، این گونه وصف  -1

 نموده است:

عت و عبادت مواظبتِ بشرط، نهمت بر احیای رسوم در دین اجتهادی تمام و بر طا» 

حکمای معروف داشت و روزگار بر امضای خیرات مقصور  و از دوستی دنیا  و کسبِ حرام 

 (390 -391صص « ) معصوم و از وصیتِ ریا و غیبت و نفاق مسلّم.

 امّا در انوار، زاهد این گونه  وصف شده است:

ف و دیندار، بر وظایفِ طاعات به  وجه  اخلاص مردی بود مصلح و پرهیزگار و متعفّ» 

مداومت به شرط می فرمود و به مراسم عبادات بر طریقِ اخلاص ملازمت می نمود. صفای 

صفوتش اثر کدورت علایق را زایل ساخته و پاکیزگی فطرتش پردۀ ظلاّمِ عوایق را از پیشِ 

غیبی و آستانۀ خلوتش نظرِ اربابِ بصیرت برداشته. حاشیۀ سجّاده اش مهب  فیوضات 

 (530 -531صص ...« ) مستقّر  واردات  عالم لا ریبی و 

 در کلیله، خصلت  ِمهمان نوازیِ  زاهد این گونه بیان شده است: -2

روزی مسافری به زاویۀ او مهمان افتاد. زاهد تازگیِ وافر  واجب  داشت و به إهتزاز » 

 (391ص « ) و استبشار پیش او باز رفت.

 انوار، مهمان نوازی زاهد این گونه وصف شده است: امّا در

زاهد چنانچه رسم میزبانانِ کریم باشد به روی تازه و ابروی گشاده پیش آمد و به » 

اهتزاز و نشاط هر چه تمامتر او را نزل فرمود. بعد از تقدیم سلام و ترتیب طعام بساط 

 (531ص « ) کلام بگسترد.

 اهَمِهِ، به معنای پادشاه و برهمنان:باب دوازده، المَلِکِ وَ اَلبر

 چهار تفاوت  عمده در این باب می توان دید:

در کلیله و در ابتدای داستان، برای هبلار شاه، خصلت و خصوصیّتی بیان نشده است.  -1

 (531) ص 

در یکی از بلاد هند » در حالی که در انوار، خصایصِ شاه این گونه بیان شده است:

هیلار نام، با کنوز و دفاین بیکران و اموال و خزاین بی پایان و او از سلاطین پادشاهی بود 

روزگار به انواع مفاخر امتیاز یافته بود و از خواقین کامگار به اصناف مآثر اختصاص 

 (594 -550صص « ) پذیرفته.
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نصرالله منشی در ترجمه ی کتاب خود، یک بار به توصیفِ نزدیکانِ شاه پرداخته  و  -2

آن هم زمانی است که برهمنان تعبیر خواب را کشتنِ نزدیکان شاه اعلام می دارند و شاه 

با خود به تفکّر می پردازد و خصایص هر یک را به یاد می آورد و در آخر هم، قادر به 

 (355 -361کشتن آنها نمی باشد. ) صص 

یکبار در قسمت اوّلِ امّا در انوار، دو بار به توصیفِ نزدیکان شاه پرداخته شده است؛  

داستان و بار دیگر هم زمانی که برهمنان اعلام می دارند، باید نزدیکانِ شاه کشته شوند 

( 550 -552و شاه در خلوتِ خویش یادی از خصوصیاّتِ هر یک از آنها می نماید. ) صص 

 (561 – 563و) صص 

از خصلت های منشی در نثر خود، برای شخصیتّهایی که شاه در خواب می بیند،  -3

 خاصّی یاد نکرده است.

دو ب  رنگین و » امّا در انوار، برای آن  دو ب  که شاه در خواب می بیند، آمده است: 

 (553ص « ) قازی بزرگ که نزد شاه آغاز به دعا گویی کردند.

ماری سبز رنگ با خال های زرد و سفید بر گرد پای وی می » برای مار آمده است: 

 (553ص « ) ناخوشی طلعت بر آن شاخِ صندل می پیچید.گردد و آن افعی 

سر تا پای او به خون آلوده است و گوئیا از » برای خون آلود بودن شاه، آمده است: 

 (553ص « ) فرق تا قدم به لعل بدخشانی و یاقوت رمّانی بر آراسته.

 ریچنان دید که بر است»برای اُستری که شاه بر روی آن نشسته بود، آمده است: 

سفیدِ راهوار چون برقِ جهندۀ کوه گذار و مانند عمرِ گرامی خوش رفتار سوار شده و عنان 

 (553 -559صص « ) مرکب به جانب مشرق تافته می راند و ... 

 منشی در ترجمه ی خود، کار ایدون حکیم  را این گونه وصف می نماید: -9

ان راجح است و حوادث عالم اصل او از براهمه است، امّا در صدق و دیانت بر ایش» 

« پیشِ چشم دارد و در عواقبِ کارها نظر او نافذتر است و علم و حلم او را جمع شده است.

 (366) ص 

در انوار، توصیفات برای کار ایدون حکیم، پی در پی آمده اند و متن را دچار نوعی 

و شمایل است، او مؤسّس مبانی فضایل و سالکِ مسالکِ اخلاق » اطناب ممل کرده اند: 

با طبعی مخزن نفایسِ اسرار و حکم و ذهنی معدن اسرار خواصّ حدوث و قدم. اگرچه 

اصل او به براهمه نزدیک است، امّا در صدق و دیانت و وفا و امانت بر ایشان رجحان دارد 
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 صص« ) و نظر او در عواقبِ امور کامل تر است و دفع حوادث را تدبیر صایب او شامل تر. 

568- 561) 

 باب سیزده، الصّائغِ وَ السَّیّاحِ، زرگر و سیّاح:

 چهار تفاوت دست یافتیم که عبارتند از: 

 (909در کلیله، برای پادشاه از خصلت و صفت خاصّی استفاده نشده است. ) ص  -1

در دارالملک حلب، پادشاهی نامدار و » امّا در انوار، شاه این گونه  وصف  شده است: 

ر بود و اکثر سلاطین روزگار حلقۀ انقیاد او در گوش جان کشیده و اغلب فرماندهی کامگا

 (540ص « ) خوانیق جهاندار، غاشیۀ امتثال او بر دوش دل گرفته.

 (909منشی در نثر خود، به توصیف دخترِ پادشاه نپرداخته است.) ص  -2

نور رخسارش  پادشاه دختری داشت؛ مِهر پیکرِ ماه منظر که» امّا در انوار آمده است: 

چون چهرۀ آفتاب منوّر بودی و بوی زلفِ مشکبارش مشامِ ایّام را معطّر ساختی، پادشاه 

این گوهر یکدانه را از دیدۀ اغیار نهان داشتی و آن دُرِّ شاهوار در صدف ستر و صلاح 

 (541ص « ) پرورش داری.

را به بدی پاسخ منشی در ترجمه ی کتاب خود، خصلت های زرگر را؛ بد عهدی، نیکی  -3

 (903دادن و قبح باطن بیان کرده است.) ص 

در آن شهر زرگری بود که کورۀ تفسان » امّا در انوار، دربارۀ زرگر گفته شده است : 

آفتاب برای گدازِ زر او لایق بودی و بوتۀ رخشان ماه، کارگاه سیم پالای او را موافق نمودی. 

دیدن صدف قیمتِ درّی که در درون آن بودی،  در جوهر شناسی به مثابه ای که به مجّرد

بدانستی و در عیار گرفتن به منزله ای که بی تجربۀ محکّ از غشّ  و صفای زر خبر 

 (541ص « ) دادی.

زرگر آدمی بد عهد باشد. پاداش نیکی به بدی لازم می داند، از » همچنین آمده است:

 (609ص  « )قبح باطن و ناپاکی اخلاق ایشان ایمن نباید بود.

در کلیله، همان طور که در شکل داستان توضیح خواهیم داد، شخصیّتی به عنوان  -9

 وزیر وجود نداشت، پس بالطّبع برای او هم از وصفی استفاده نشده است.

امّا در انوار آمده است که برای شاه، وزیری  وجود داشت که به این خصایص آراسته 

قل مشهور و اصابت رای معروف و مذکور. رقم کلکِ شاه وزیری داشت به متانت ع» گشته: 

جان گشایش فتحنامۀ نصرت بود و اثر فکر عالم آرایش طراز جامۀ شوکت اربابِ دین و 
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دولت را به رای روشن او اعتقاد بودی و اصحابِ ملک و ملّت را از خامۀ خضر خاصّیتش 

 (542ص « ) مادۀ حیات افزودی.

 أَصحابِهِ، شاهزاده و یاران او:باب چهارده، ابنِ المَلِکِ وَ 

 در این بخش به دو تفاوت دست یافتیم.  

در کلیله ، به توصیف آن چهار کس که در غربت افتاده بودند، پرداخته شده  -1

 است.شاهزاده این گونه وصف شده است:

آثار طهارت عرق و شرف منصب در حرکات و سکنات وی ظاهر بود و علاماتِ اقبال » 

لت در افعال و اخلاق وی واضح و استحقاقِ وی منزلت مملکت و رتبت سلطنت وأمارتِ دو

 (904ص «) را معلوم. 

 در حالی که در انوار، برای شاهزاده از توصیف خاصّی استفاده نشده است.

توانگر بچّه ای  نو خ  »منشی در نثر خود، توانگر  بچّه را این گونه وصف می نماید: 

جده بردی و شیر سوار لک پیش رخسارش پیاده شدی، که حور بهشت پیش جمالش س

 (904ص « ) طراوتی با لطافت و لیاقتی بی نهایت.

جوانی تازه روی، مشکین موی که گویی »امّا در انوار، او این گونه وصف شده است: 

قبای حسن بر قامتِ او دوخته اند و دلِ ماه از شرارۀ رشکِ جمالِ او سوخته. خطّی چون 

بر حوالی گلبرگ طوطی دمیده و یا دایراه ای از عنبر تر بر صحیفۀ لالۀ سیراب بنفشۀ تازه 

 (615ص «) کشیده. 

بازرگان بچّه ای هشیارِ کاردانِ  وافر »در کلیله، بازرگان بچّه این گونه وصف شده است: 

(. امّا در انوار، بازرگان بچّه این گونه 904)ص« خرمِ کامل خردِ صایب رایِ ثاقب فکرت.

بازرگان بچّه ای هشیارِ کاردانِ صایب تدبیر دور اندیش تمام خرد که » ف شده است: وص

هنگام کفایت به عقلِ کامل رشتۀ شب را بر گردنِ روز بستی و در وقتِ معامله به چستی 

 (616ص « ) و چالاکی درست خورشید را از چار بازار فلک به دست آوردی.

ر برزیگر بچّه ای توانا، با زور و د»صف شده است: برزیگر بچّه نیز در کلیله این گونه و

ابواب زراعت بصارتی شامل و در اصناف  حراثت هدایتی تمام در عمارت دستی چون ابر 

 (910ص « ) نیسان مبارک و در کسب قدمی مانند کوه ثهلان ثابت.

 که در ابوابِ دهقان زادۀ توانا و زورمند»امّا در انوار، برزیگر بچّه این گونه وصف شده است: 

زراعت بصارتی شامل و در اصنافِ باغبانی مهارتی داشت، برومندی که دستش تا حدّی 
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که هر چوبِ خشک که در زمین نشاندی مانند نهال به کمال رسیده میوۀ تازه افشاندی 

و یمن قدم در دهقانی تا غایتی که پای بر سر هر خاکی که نهادی بی آنکه تخم در او 

 (616ص « ) ی.افشاندی بر دار

 (912در کلیله، هنگامی که زنِ توانگر، مرد زیبا روی را دید، مفتونِ او گشت. ) ص  -2

در اینجا صفتِ زن، توانگری او بیان شده و بعد از دیدنِ مرد مفتون و سرگشتۀ او شده 

 است. 

 » امّا در انوار، حالت زنِ توانگر بعد از دیدنِ مرد زیبا روی این گونه وصف شده است:

ناگهان زنی پاکیزه روی و آشفته موی که مال وافر و تجمّل فراوان داشت، بر مرد زیبا روی 

گذشت و آن روی دلنواز و خ  فریب مشاهده نموده، متاع صبر و شکیب به باد عشق 

برداد. کنیز خود را گفت: که در این رخسارۀ زیبا که گل ورد از خجالتِ طراوت آن چون 

ته و این قامت رعنا که سرو سهی از انفعالِ نازکی و لطافتش دست سمن، زرد و منفعل گش

بر سر و پای در گل نشسته تماشا کن. اگر حدیثِ آن لب گویم، لعلی است شکر آمیز و 

 (621ص « ) اگر رقم آن خّ  خوانم بلایی است فتنه انگیز.

 نتیجه گیری:

نصرالله منشی آنچنان بر نثر فنی احاطه دارد که که لفظ و معنا را در نهایت چیره دستی 

در هم تنیده است. سجع و امثال در کنار آیات و ابیات توازن و تناسبی درخور دارند، امّا 

، لفظ و معنا در تعادل قرار ندارند و گاه آنچنان لفظ بر معنا غالب می انوار سهیلیدر 

ننده اصلِ مطالب را از یاد می برد. در نوشته های کاشفی از آرایه های ادبی شود که، خوا

و توصیفات پی در پی آنچنان استفاده شده که گاه متن دچار اطناب ممل می شود و 

 خواننده را از خواندن ادامۀ مطالب باز می دارد.

ه مثال آراستنوشته های او همانند کلیله و دمنۀ نصرالله منشی، به آیات، احادیث و ا

گشته است. با این حال پیداست که کاشفی به متن کلیله و دمنه نصرالله منشی پایدار 

بوده است و کمتر از مرز آن عبور کرده است. در بررسی کلی تفاوت ها در شخصیت 

تفاوت به دست آمد که در باب  58باب کتاب  19پردازی و روایت و و توصیف مجموعا در 

بابهای نه، یازده و چهارده با دو تفاوت بیشترین و کمترین ناهمسانی  تفاوت و 4پنجم با  

دیده می شود. همچنین بیشترین تفاوت در توصیفات بیشتر کاشفی در انوار سهیلی به 

 چشم می آید.



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              92

 منابع:

،چاپ اوّل،چاپ محمّدی رهنما یا شرح کلیله و دمنه،1399آصفی،محمّد،-1

 علمیّه،تبریز.

 ، چاپ اول، نشر فردا.تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار، 1311اخلاقی، اکبر،  –2

 ،چاپ سوّم،چاپخانه سپهر، تهران.سبک شناسی،1394بهار،محمّدتقی،-3

، ترجمۀ دکتر صادق سجادی، چاپ اول، ، برزوی طبیب و منيأ کلیله و دمنه1382دوبلوا، فرا نسوا،  –9

 ا نتشارات طهوری.

ترجمۀ مصطفی خالقداد هاشمی عباسی، تصحیح ، پنجاکیانه، 1382شرما، وشینو،  –5

 جلالی نائینی، عابدی و تاراچند، چاپ دوم، چاپ اقبال

، چاپ پنجم، انتشارات کلیات سبک شناسی، 1318شمیسا، سیروس،  –6

 فردوس)تهران(.

، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، ترجمۀ کلیله و دمنه، 1383منشی، نصرالله،  –1

 امیر کبیر تهران. چاپ بیست و شش، انتشارات

،چاپ دوّم،انتشارات دانشگاه ،دیداری با اهل قلم5911یوسفی،غلامحسین،-8

 فردوسی،]بی جا[.

، تصحیح دکتر محمد انوار سهیلی، 1388واعظ کاشفی، مولا کمال الدین حسین،  –4

 روشن، چاپ اول، انتشارات صدای معاصر تهران.

 



 
 

 ژنت بررسی زمانبندی روایت در کلیله و دمنه بر مبنای نظریۀ ژرار
 

 5دکتر فرشته محجوب

 2دکتر محمدّ ابراهیم ایرج پور

 چکیده

رار نقش ژ ساختارگرایانی که به روایت و کاربرد زمان در ساماندهی آن پرداخته اند از میان

های لّفهمؤ تأثیرگذارتریناز  کهژنت، ساختارگرای فرانسوی، در تکوین نظریّۀ زمان روایی 

نظریّۀ زمان در روایت را در سه او بسیار قابل توجّه است.  است پیشبرد روایت داستانی

در میان متون روایی شاخص در زبان فارسی، . کرده استمحور نظم، تداوم و بسامد مطرح 

کلیله و دمنه به لحاظ زمان و ساختار روایی جامعۀ آماری مناسبی برای تطبیق با الگوی 

یجاد ا براینگر نگر و آیندهی روایت گذشتههاتکنیکزمان ژرار ژنت است. در این کتاب از 

توالی خطّی  در بسیاری از حکایت ها گاه مکرر استفاده شده است.خلأ و تعلیق در داستان 

تغییر می یابد و زمان پریشی های زمان تقویمی به زمان روایت و  به هم می خوردزمان 

نند راد زیادی نقش ایفا می کگذشته نگر و آینده نگر سرانجام به گره گشایی می انجامد. اف

و اغلب در قالب اول شخص نمودار می شوند. از بسامد مکرر به وفور استفاده شده و شیوۀ 

مخاطب در مخاطب نیز بر فضای داستان غالب است که برای همذات پنداری خواننده با 

 تمتن و همسویی ذهن وی با داستان صورت گرفته است. زمان در کلیله دارای شتاب ثاب

یا مثبت است و غالب فضای داستان به توصیف حوادث اختصاص می یابد.در میان عناصر 

 داستان، گفتگو از سایر عناصر پررنگ تر است.

 کلیله و دمنه، زمان، روایت، ژرار ژنت، متن   کلید واژه:
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 مقدمه

 . دیدگاه روایی5

 ی تزوتان تودورف در سالشناسی به عنوان اصطلاحی ساختگرا اولین بار به وسیلهروایت

 عبارتی دستور زبان شناسی پژوهشی علمی در روایت و بهبه کار رفته است. روایت 1464

پردازی است که از ( احتمالاً اولین نظریه1486، 1446عملی روایت است. راجر فالر )

نگرد. او در این راستا چهارچوبی به نام دیدگاه روایی را شناختی به روایت میمنظری زبان

های زمانی، مکانی و کند که چارچوبی جامع و مفصل است و شامل دیدگاهمطرح می

شود. دیدگاه مکانی شود. در دیدگاه زمانی از نظریه ژنت استفاده میشناختی میروان

توان برای بس  آن استفاده کرد و در های مختلف میای کلی است که از نظریهمقوله

بندی چهارگانه برای تشخیص انواع مختلف راویان ارائه شناختی یک تقسیمدیدگاه روان

توان برای بررسی و تبیین دیدگاه ها میاین دیدگاه شود. فالر معتقد است که ازمی

 ایدئولوژیکی راوی استفاده کرد.

توضیح این نکته مهم ضروری است که طبق نظر بارت حد و مرزی برای تعیین اشکال 

روایت وجود ندارد. به همان میزان که افسانه، حکایت، حماسه، تراژدی و ... روایت هستند، 

گو و ... نیز روایتند. از این وهای خبری، گفتهای کمدی، برنامهمدار، فیلهای نقشپنجره

 توانگیرد و حتی میمنظره روایت در مرز بین ساختارگرایی و ساختارشکنی قرار می

-ای را زبانای برای تحلیل کلام انتقادی که امروزه توجه فزایندهمایهبررسی آن را دست

های علوم انسانی به خود جلب کرده گر حوزهشناسی، علوم سیاسی و دیشناسی، جامعه

است  ساز فمینیست معتقداست استفاده نمود. به عنوان مثال ترزادولورتیس منتقد و فیلم

های خاص از هایی که استفادهجا که روایت جهانی است و از آن گریزی نیست، گروهازآن

کار کنند تا نهادها و  ها را تحت ستم قرار داده است باید در چارچوب روایتروایت آن

عملکردهای آن را علیه جبرگرایی موجود در آن برانگیزند. او بر این باور است که مهمترین 

 کارهای فمینیستی در سینما غیر روایی نیست بلکه درست برعکس، روایی است.

های ورود به دنیای گسترده روایت است. قبل از هر چیز، توضیح دو تقابل یکی از راه

ود شضروری است: تقابل بین داستان و روایت. داستان آن چیزی است که گفته می دوگانه

گفتن آن است. به عبارت دیگر این تقابل، تقابلی است بین وقایعی که روایت  و روایت نحوه

شوند. این تقابل را در روسی با کند و روشی که این وقایع گزارش میها را گزرش میآن
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نسه با هیستوار و دیسکورس و در انگلیسی با داستان و متن نشان فابیولا و سوژه در فرا

دهند. عضو اول هر جفت از اصطلاحات بالا به وقایع یک داستان و عضو دوم به روش می

توان با ژرف ساخت و روساخت گفته شدن این وقایع در روایت دلالت دارد. این تقابل را می

-ربروکس و سیمور چتمن نیز در روایتدر دستور زایشی چامسکی معادل دانست. پیت

اند. مانفردجان با الهام از سوسور که شناسی جدید خود از این اصطلاحات استفاده کرده

ه ی پیچیدداند، متن روایی را یک نشانههر نشانه را متشکل از یک دال و یک مدلول می

( مدول آن است. گیرد که روایت )روش بازنمایی( دال و داستان )توالی حوادثدر نظر می

 (51: 2002)مانفرد، :

 . کلیله و دمنه2

انه به فارسی می ساسانیکلیله و دمنه کتابی پندآمیز و از اصل هندی است که در دوران 

 است. نام آناگون، بیشتر از زبان حیوانات، نقل شدههای گونترجمه شده و در آن حکایت

های کلیله و دمنه گرفته شده و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به از نام دو شغال با نام

منه کتاب کلیله و د»گوید: دربارۀ این کتاب می مجتبی مینویداستان این دو شغال دارد. 

های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به از جمله آن مجموعه

هرگونه زبان نوشتند و از برای فرزندان خویش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون 

خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان یداشتند، ممتمادی گرامی می

مقفع آن را به عربی ترجمه معروف به ابن  روزبه پسر دادویهاسلام  پس از«. آموختندمی

، فارسیهای دیگر شد و کتاب از عربی به اساس  ترجمه ابن مقفعکرد. ترجمۀ عربی 

ترجمه شد. ابن الندیم در الفهرست شمار باب  آلمانیو  روسی، اسپانیایی، ترکی، یونانی

 های آن را هفده باب دانسته است.

 . زمان در دیدگاه ژرار ژنت9

شود. برای فهمیدن این دیدگاه اه زمانی، به بررسی زمان در روایت پرداخته میدر دیدگ

 توضیح دو مفهومِ قراردادی ضروری است: زمان داستان و زمان متن.

ه و افتد با تشبیای در داستان اتفاق میکنیم واقعهزمان داستان زمانی است که فرض می

ست که روایت یک واقعه در متن به خود قیاس آن با زمان واقعی و زمان روایت، زمانی ا

شناسی داند. با الهام از زبانمی« شبیه زمان»دهد. ژنت، زمان روایت را اختصاصی می

دانست. » زمان دال»و زمان روایت را « زمان مدلول» توان سوسور، زمان داستان را می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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قراردادی و غیر  ای کاملاً ( معتقد است که در هر دو مورد با مسأله92، ص 2001تولان )

واقعی یعنی بازنمایی کلامی خطی از زمان سر وکار داریم. معمولاً برای نشان دادن زمان 

شناسی برای شود، ولی روشی که در روایتدر جمله از ابزارهای دستوری استفاده می

 رود ژنت مبدع آن است.بررسی زمان به کار می

 یب، دیرش و بسامد مطرح نمود.توان تحت عنوان: ترتهای زمانی را میآرایش 

 ترتیب 

ترتیب به معنی رواب  بین توالی مفروض وقایع در داستان و ترتیب واقعی حضورشان در 

متن است. هرگونه انحراف در ترتیب ارائه متن نسبت به ترتیب وقوع حوادث در داستان 

 شود.خوانده می 1نابه هنگامی

است که زودتر یا دیرتر از موقعیت طبیعی  به عبارت دیگر نا به هنگامی قسمتی از متن

د. شوها درون متن بررسی میآن در توالی واقعه آمده است. در دیدگاه زمانی نا به هنگامی

توان به نقطه صفر رساند یعنی ( معتقد است که نابه هنگامی را می42، 2001لویلان )مک

و روایت وجود داشت باشد.  شرایطی را به وجود آورد که تطابق زمانی کاملی بین داستان

های فرهنگ عامه معمولاً بین داستان و روایت از نظر ترتیب زمانی انطباق مثلاً در روایت

-وجود دارد. اما یکی از خصوصیات سنت ادبی غرب حضور نابه هنگامی در آن است. مک

و  مکند که در آن راوی در سطر هشتلویلان سپس مثالی را از کتاب ایلیادهومر ذکر می

کند و سپس به ده روز پیش در آغاز روایت، نزاعی را بین آشیل و آگاممنون توصیف می

دهد. در بسیاری از روایت گردد و علت این نزاع را در یکصد و چهل سطر توضیح میبرمی

های کلیله انطباق زمانی دیده می شود مثلا در روایت زیر که حکایت دوستی موش و 

 والظبی هو الجرذ والغراب والسلحفا هالمطوق هالحماماز باب  کلاغ و زاغ و سنگ پشت و

 است:

و از امثال این، حکایت کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهوست. رای پرسید که: چگونه » 

آورده اند که در ناحیت کيمیر مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین  است آن؟ گفت:

        پر زاغ مانستی ه او دم طاووس ب او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال

 ولیک از دود او برجانش داغی/      درفيان لاله در وی چون چراغی

 چو برشاخ زمرد جام باده/  شقایق بر یکی پای ایستاده

                                                           
(anachrony«.)1  
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و اختلاف صیادان آنجا متواتر. زاغی در حوالی آن بر درختی  و در وی شکاری بسیار

چپ و راست می نگریست. ناگاه صیادی بدحال نيسته بود و  بزرگ گين خانه داشت.

خين جامه، جالی برگردن و عصایی در دست روی بدان درخت نهاد. بترسید و با خود 

ن کس آگفت: این مرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از

 ... «دیگر من باری جای نگه دارم و می نگرم تا چه کند.

خن می گفت که صیاد از دور آمد. موش از بریدن بندها پرداخته باخه هنوز این س

بود.آهو بجست و زاغ بپرید و موش در سوراخ گریخت.صیاد برسید، پای دام آهو بریده 

 او را بگرفت و. یافت،در حیرت افتاد. چپ و راست نگریست، ناگاه نظر بر باخه افگند

ه معلوم شد ک را تعرفی کردند. در ساعت یارانش جمله شدند و کار باخه. ببست ممحک

 ... «در دام بلاست

 

 و نمونه ای دیگر :

یمن ناصیت و ه فضیلت رای و مزیت عقل مذکور و به درمیان زاغان پنج زاغ بود ب» 

اصابت تدبیر ميهور و زاغان در کارها اعتماد براشارت و مياورت ایيان کردندی. در 

رای ایيان را مبارک داشتی و در  و ملک یدجانب ایيان مراجعت نمودنه حوادث ب

 رای تو دراین حادثه یکی را از ایيان پرسید که ابواب مصالح از سخن ایيان نگذشتی.

 از کسی چون» که فرموده و اند بوده علما ما از پیش که است رایی این: گفت چه بیند؟

بتافت  روی و گفت بباید مولد و منياء و مال و اهل به ترک آمد عاجز دشمن مقاومت

ن نهاد آمت و هرکه بی تامل قدم درازهزی پس بزرگست خاصه خطر کردن جنگ که

ه ب برگذر سیل خوابگه کرده باشد و در تیزآب خيت زده چه برقوت خود تکیه کردن و

زور و شجاعت خویش فریفته شدن از حزم دور افتد که شميیر دو روی دارد واین 

را نیکو نيناسد و قدر ایيان نداند، و سپهر کوژپيت شوخ چيم روزکور است مردان 

 گردش او اعتماد را نياید

 هش دار تکیه برآب کرده ای/      زنهار ای که بر چرخ ایمنی

 می اشارت او آنچه: گفت دیگری آورد و پرسیدکه: تو چه اندیيیده ای؟ه ملک روی ب

 «نگویم...  هرگز باری گذاشتن من خالی مرکز و گریختن کند از

 شوند: ها به دو دسته تقسیم میمینابه هنگا

 نگاه.تقدم یا پیش –تأخیر یا پس نگاه، ب  –الف 
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 تأخیر

ای در داستان زودتر اتفاق افتاده ولی در تأخیر برگشتن به زمان گذشته است یعنی واقعه

عی ها و وقایی شخصیتشود. تأخیر اطلاعاتی از زمان گذشته را دربارهمتن دیرتر بیان می

د بیان انها و وقایعی که قبلًا ذکر نشدهی شخصیتاند یا دربارهدر متن ذکر شده که قبلاً 

 گریز.آمیز و روایت( تأخیر بر دو نوع است: روایت91: 1483کند )کنان می

ای که در روایت ذکر شده ی همان شخصیت و واقعهآمیز اطلاعاتی دربارهدر تأخیر روایت

س کی دیگری غیر از آنی شخصیت یا واقعهطلاعاتی دربارهگریز اآید و در تأخیر روایتمی

توان به سه نوع شود. از منظری دیگر تأخیر را مییا آنچه که در روایت آمده، بیان می

تقسیم کرد: تأخیر بیرونی، تأخیر درونی و مختل . اگر تأخیر به زمانی پیش از شروع 

ذرد، گای که از مرز آغاز متن نمیشتهروایت برگردد، بیرونی است، اگر تأخیر به زمان گذ

پوشی ارجاع داشته باشد درونی است و اگر ارجاع به گذشته دقیقاً با  شروع روایت هم

 نامیم. داشته باشد و همزمان باشد، آن را تأخیر مختل  می

ی دهد یعنتولان معتقد است که تأخیر نوعی تأکید است که معنای واقعه را تغییر می

یم، جلوه پنداشتآورتر ازآنچه که قبلاً میتر، دلپذیرتر و یا نفرتاند وقایع را مهمتوتأخیر می

یت راوی یا شخص نگری و یا بازبینی درونی به وسیلهدهد. او همچنین تأخیر را نوعی درون

 داند. و نه عوض کردن وقایع می

 در کلیله از این گونه زمان پریشی ها به وفور دیده می شود:

شهر ماروت بود در زاویه زاهدی و آن زاهد ه منيا و مولد من ب از نهاد و گفت:موش آغ» 

کار ه عیال نداشت و از خانه مریدی هر روز برای او یک سله طعام آوردندی، بعضی ب

چون او بیرون رفتی  .و من مترصد فرصت می بودمی بردی و باقی برای شام بنهادی

موشان دیگر انداخت. زاهد در ماند و حیلتها که بایستی بخوردمی و باقی سوی  چندان

.تا ن کوتاه نتوانست کردآو سله از بالاها آویخت، البته مفید نبود و دست من از اندیيید

شبی او را مهمانی رسید. چون از شام بپرداختند زاهد پرسید که: از کجا می آیی و قصد 

چيیده. درآمد و هرچه کجا می داری؟ او مردی بود جهان گيته و گرم و سرد روزگار 

از اعاجیب عالم پیش چيم داشت باز می گفت و زاهد در اثنای مفاوضت او هر ساعت 

 گویم می سخنی  دست برهم می زد تا موشان را برماند. میهمان در خيم شد و گفت:

 دست: گفت و خواست عذر زاهد کنی؟ می مسخرگی من با! زنی می برهم دست تو و

 برفور بنهم هرچه اند، شده مستولی یک بارگی که وشانستم رمانیدن برای من زدن
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بخورند. مهمان پرسید که: همه چیره اند؟ گفت: یکی از ایيان دلیرتر است. مهمان 

ر آخ»گفت: جرات او را سببی باید و حکایت او همان مزاج دارد که آن مرد گفته بود که 

زاهد  «برابر می بفروشد.کنجد با پوست ه خته کرده بپموجبی هست که این زن کنجد 

   :گفت آن؟ است چگونه  پرسید:

فلان شهر در خانه آشنایی فرود آمدم. چون از شام فارغ شدیم برای من ه شبانگاهی ب

 .. .نزدیک زن رفت و مفاوضت ایيان می توانستم شنود، ه جامه خواب راست کردند، و ب

امت شرط نیست، که جمع و مرد گفت: اگر توفیق احسان و مجال انفاقی باشد بدان ند

ن گرگ بود. زن پرسید که: چگونه آادخار نامبارکست، و فرجام آن نامحمود چنانکه از

است آن؟ گفت: آورده اند که صیادی روزی شکار رفت و آهوی بیفگند و برگرفت و 

 ...سوی خانه رفت

زر هد و چون زر از سوراخ برداشتند و زاهد و مهمان قسمت کردند من می دیدم که زا 

مهمان خود مترصد بود، چوبی بر تارک من زد .. در خریطه ای ریخت و زیربالین بنهاد.

 ..که از پای درآمدم و مدهوش بیفتاد. چنان

 نمونۀ دیگر:

اند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت و در آن حوالی سوراخ ماری بود، آورده

چون از حد بگذشت و زاغ درماند شکایت هرگاه که زاغ بچه بیرون آوردی مار بخوردی. 

اندیيم که خود را از بلای این ظالم بر آن شگال که دوست وی بود بکرد و گفت: می

چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟ گفت: ه جان شکر باز رهانم. شگال پرسید که: ب

ستقبل های جهان بینش برکنم تا در م خواهم که چون مار در خواب شود ناگاه چيممی

وه دل من از قصد او ایمن گردد. شگال گفت: این تدبیرخردمندان نیست، ینور دیده و م

و زینهار تا چون ماهی خوار  ن خطر نباشدآچه خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که در

باد داد. زاغ گفت: چگونه؟ ه جان عزیز ب نکنی که در هلاک پنج پایک سعی پیوست

قدر حاجت ماهی ه ری بر لب آبی وطن ساخته بود، و باند که ماهی خواگفت: آورده

گذاشت. چون ضعف پیری بدو راه یافت از گرفتی و روزگاری در خصب و نعمت میمی

گياده رفت و از وی جز تجربت و  نشکار باز ماند. با خود گفت: دریغا عمر که عنا

روز بود. ام ممارست عوضی بدست نیامد که در وقت پیری پایمردی یا دست گیری تواند

بنای کار خود چون از قوت بازمانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام 

 معیيتست از این وجه باید ساخت. 
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پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنيست. پنج پایک از دور او را بدید، پیيتر آمد و 

ود ن آن بکه مادت معیيت م بینم. گفت: چگونه غمناک نباشمگفت: تو را غمناک می

کرد و مرا بدان سد گرفتمی و بدان روزگار کرانه میکه هر روز یگان دوگان ماهی می

بود و در ماهی نقصان بیيتر نمی افتاد؟ و امروز دو صیاد از اینجا رمقی حاصل می

در این آب گیر ماهی بسیار است تدبیر ایيان »گفت که: گذشتند و با یک دیگر میمی

 « بباید کرد. 

فلان جای بیيتر است چون ازیيان بپردازیم روی بدینها آریم.  »ز ایيان گفت: یکی ا

و اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی « 

 ...مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند 

ها و صحراها چيم  اوج هوا پرواز کنی و در بام نمایم که درشگال گفت: صواب آن می

اندازی تا نظر بر پیرایه ای گياده افگنی که ربودن آن میسر باشد. فرود آیی و آن می

روی چنانکه از چيم مردمان غایب نگردی. چون نزدیک مار را برداری و هموارتر می

 ترا باز رهانند آنگاهرسی بروی اندازی تا مردمان که در طلب پیرایه آمده باشند نخست 

 پیرایه بردارند. 

طهارت ميغول ه زنی را دید پیرایه برگوشه بام نهاده و خود ب .آبادانی نهاده زاغ روی ب

درربود و بر آن ترتیب که گفته بود بر مار انداخت. مردمان که در پی زاغ بودند  .گيته

 در حال سر مار بکوفتند و زاغ باز رست. 

 تقدم

ای که بعداً قرار است بیان شود، نابه هنگام به زمان آینده است یعنی واقعهتقدم، حرکت 

یم هایی تقستوان به گونهدر روایت قبل از زمان خود بیاید. تقدم را عیناً مثل تأخیر می

ای که در متن به او اشاره شده است آمیز به همان شخصی یا واقعهکرد: تقدم روایت

ی دیگری که در متن به او اشاره نشده ز به شخص یا واقعهگریگردد و تقدم روایتبرمی

تواند برونی باشد یعنی به زمانی ورای زمان اتمام دهد. تقدم همچنین میاست، ارجاع می

روایت برگردد. درونی باشد: یعنی به زمان آینده اشاره کند ولی از انتهای روایت فراتر نرود، 

جاع دهد به طوری که با نقطه اتمام روایت همزمان یا مختل  باشد یعنی به زمان آینده ار

نه هایی رود و نموباشد. ژنت معتقد است که تقدم نسبت به تأخیر بسیار کمتر به کار می

 در کلیله:
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که بوم را بر خویيتن امیر گردانند.  نآجماعتی مرغان فراهم آمدند و اتفاق کردند بر

ا شد. یکی از مرغان گفت: توقف کنیم در این محاورت خوضی داشتند، زاغی از دور پید

و تا اعیان هر صنف  که او هم از ماست تا زاغ برسد، در این کار از و مياورتی خواهیم

چون زاغ بدیيان پیوست مرغان  یک کلمه نيوند آن را اجماع کلی نتوان شناخت.

 ...ن اشارتی طلبیدند. زاغ جواب داد کهآصورت حال بازگفتند، و در

 ادافت اتفاق باران امساک پیلان ولایات از ولایتی در د: چگونه؟گفت: مرغان پرسیدن

 خویش ملک پیش تينگی رنج از پیلان ایستاد و خيک تمام چيمه ها چنان که

به  رت بلیغ هرچه آن تعرف و برفتند به هرجانب آب به طلب تا داد مثال ملک .بنالیدند

خواندندی و زه قوی و آب بی پایان مر ق را آن که یافتند ای چيمه آخر. آوردند جای

 ...داشت

پادشاه غدار و والی مکار مبتلا گردد بدو آن رسد که به کبک انجیر و خرگوش ه و هرکه ب

: گفت زاغ مرغان پرسیدند که: چگونه است؟ رسید از صلاح و کم آزاری گربه روزده دار.

قواعد مصادقت موکد حکم مجاورت ه کبک انجیری با من همسایگی داشت و میان ما ب

 ...غیبتی افتاد و دراز کيید. گمان بردم که هلاک شد گيته بود.در این میان او را

یکبار از آن کار باز جستند و عزیمت متابعت بوم فسخ کردند. و بوم متاسف ه مرغان ب

و متحیر بماند وزاغ را گفت: مرا آزرده وکینه ور کردی، و میان من و تو وحيتی تازه 

روزگار آن را کهن نگرداند. و نمی دانم از جانب من این باب را سابقه ای بوده گيت که 

 ست یا برسبیل ابتدا چندین ملاطفت واجب داشتی!ا

 نمونۀ دیگر:

 نزدیک کلیله رفت. کلیله گفت: کار کجا رسانیدی؟ گفت:ه دمنه شادمان و تازه روی ب

 ...نزدیک شیر رفتنده نماید. پس هر دو بفراغ هرچه شاهدتر و زیباتر روی می

توقع دوستان مخلص بی  و از نادانی است طلب منفعت خویش در مضرت دیگران و

درشت خویی و ه معاشقت زنان ب در عبادت و چيم ثواب آخرت وفاداری و رنج کيی و

آسایش و راحت. لکن در این گفتار فایده ای نیست، چون ه فظاظت و آموختن علم ب

واهد کرد و مثل من با تو چنانست چون آن مرد که آن مرغ را دانم که در تو اثر نخمی

یس داء النوک ل رنج مبر در معالجت چیزی که علاج نپذیرد که گفته اند: و»گفت که می

اند که جماعتی از بوزنگان در کوهی آورده فت: گ دمنه پرسید که: چگونه؟ «له دواء

 ...افق مغربی خرامیده بودند، چون شاه سیارگان ب
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کار تو همین مزاج دارد و هرگز پند نپذیری، و عظت ناصحان در گوش نگذاری. و  و

نه در سر این استبداد و اصرار شوی و از این زرق و شعوذه وقتی پيیمان گردی آیهر

ت لختی پي« ترکت الرای بالری. »که بیش سود ندارد و زبان خرد در گوش تو خواند که

ه آن زیرک شریک مغفل کرد و سود نداشت. ک دست خایی و روی سینه خراشی، چنان

 ...گفت دمنه گفت: چگونه؟

 دیرش

زمانی روی دادن واقعی حوادث و مقدار متن اختصاص  دیرش عبارت از رواب  بین گستره

های گوناگونی را برای پردازان مختلف، نامداده شده به ارائه همان حوادث است. نظریه

نامد. می» سرعت«و ژنت » دوره«میکه بال » ترهگس«اند: تولان آن را دیرش برگزیده

های دیگر متن، سرعت متن توان با توجه به سرعت قسمتسرعت هر قسمت از متن را می

توانیم این مسأله را بررسی کنیم های جهان واقعی سنجید یعنی میدر کل و یا با مقیاس

در جهان خارج  که روایت یک واقعه در متن چه سرعت نسبت به روی دادن آن واقعه

ه نامند بدارد. اگر سرعت روایت یک واقعه در متن در بالاترین میزان باشد آن را حذف می

عبارت دیگر در حذف هیچ فضای متنی روی بخشی از دیرش داستان صرف نشده است. 

ود. شمثلاً سپری شدن چند سال از زندگی یک شخصیت بدون توضیح وقایع آن روایت می

مکث توصیفی یا کشش است. در مکث توصیفی روایت بدون دیرش نقطه مقابل حذف 

هایی که بین حذف و مکث توصیفی قرار دارند عبارت رود. سرعتداستانی به پیش می

شود و وقایع است از: خلاصه و صحنه.در خلاصه فق  مشخصات اصلی یک واقعه ذکر می

سرعت روایت به صورت  شوند و در صحنه سرعت داستان بااهمیت روایت نمیجزئی و بی

توان با سرعت تعامل واقعی شبیه دانست. ای را میقراردادی یکسان است. سرعت صحنه

توان از چهار نوع دیرش نام برد که به ترتیب با توجه به آنچه درباره دیرش گفته شد می

 -9صحنه،  -3خلاصه،  -2حذف،  -1سرعت ارائه متن نسبت به ماده داستانی عبارتند از: 

 کث توصیفی.م

ر به تتر معمولاً به صورت صحنه و وقایع و گفتگوهای کم اهمیتوقایع و گفتگوهای مهم

هایی خاص این معیار را آیند ولی نویسندگان اغلب عامدانه و با انگیزهصورت خلاصه می

توان براساس نوع دیرش های مختلف را میگیرند. با توجه به این موضوع روایتنادیده می

وان تها مورد بررسی قرار داد. همچنین میهای احتمالی نویسنده از به کارگیری آنانگیزهو 
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های یک نویسنده یا نویسندگان دیگر مقایسه کرد. گونه دیرش یک متن را با دیگر نوشته

 های شتاب چنین است:

 شتاب ثابت: یکسان بودن نسبت میان زمان متن و حجم اختصاص داده بدان است.

 ثبت: اختصاص حجم کمی از متن به مدّت زمان زیادی از داستان است.شتاب م

 شتاب منفی: اختصاص حجم زیادی از متن به مدّت زمان کوتاهی از داستان است.

غالب داستان های کللیه دارای شتاب ثابت و یا مثبت است مانند نمونه های زیر از باب 

 البوم و الغراب:

طمع در  .خرید. در راه طایفه ای طراران بدیدندزاهدی از جهت قربان گوسپندی » 

پیش ه ن بپس یک ت. بستند و بایک دیگر قرار دادند که او را بفریبند و گوسپند بستانند

بری؟ دیگری گفت: شیخ عزیمت شکار این سگ کجا می و گفت: ای شیخ او درآمد

کسوت دارد که سگ در دست گرفته است. سوم بدو پیوست و گفت: این مرد در می

سگ بازی نکنند و دست و جامه خود  اهل صلاح است، اما زاهد نمی نماید که زاهدان با

گفتند تا شکی دردل زاهد ازاین نسق هر چیز می .را از آسیب او صیانت واجب بینند

ن متهم گردانید و گفت که: شاید بود که فروشنده این جادو بوده آافتاد و خود را در

در جمله گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند ست و چيم بندی کرده. ا

 «و ببرد

 نمونۀ دیگر:

غلیواژ موش بچه ای پیش او  .زاهدی مستجاب الدعوه بر جویباری نيسته بود» 

ز خانه برد. باه فروگذاشت. زاهد را بر وی شفقتی آمد، برداشت و در برگی پیچید تا ب

دعا کرد تا ایزد تعالی، او را دختر  .و زیانی رسد و رنجی باشدا اندیيید که اهل خانه را از

پرداخته هیکل تمام اندام گردانید، چنانکه آفتاب رخسارش آتش در سایه چاه زد و 

 سایه زلفش دود از خرمن ماه برآورد. 

نزدیک مریدی برد و فرمود که چون فرزندان عزیز تربیت واجب دارد. ه وانگاه او را ب

داشت ودر تعهد دختر تلطف نمود. چون یال برکيید وایام مرید اشارت پیر را پاس 

طفولیت بگذشت زاهد گفت: ای دختر، بزرگ شدی و ترا از جفتی جاره نیست، از 

آدمیان و پریان هرکرا خواهی اختیار کن تا ترا بدو دهم. دختر گفت: شوی توانا و قادر 

خواهی. جواب ب را میخواهم که انوع قدرت و شوکت او را حاصل باشد. گفت: مگر آفتا
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خواهم که داد که: آری. زاهد آفتاب را گفت: این دختر نیکوصورت مقبل شکلست، می

در حکم تو آید، که شوی توانای قوی آرزو خواستست. آفتاب گفت که: من ترا از خود 

قوی تر نيان دهم، که نور مرا بپوشاند و عالمیان را از جمال چهره من محجوب گرداند، 

نزدیک او آمد و همان فصل سابق باز راند. گفت: باد ه است. زاهد همان ساعت ب و آن ابر

هر جانب که خواهد برد، و پیش وی چون مهره ام در دست ه از من قوی تر است که مرا ب

های متقدم تازه گردانید. باد گفت: قوت تمام براطلاق  بوالعجب. پیش باد رفت و فصل

ی نام کرده ست، و دوام حرکت مرا در لباس منقصت کوه راست، که مرا سبک سر خاک پا

گوید وثابت و ساکن برجای قرار گرفته و اثر زور من در وی کم از آواز نرم است باز می

در گوش کر. زاهد با کوه این غم و شادی بازگفت. جواب داد که: موش از من قوی تر 

و برخاطر نتوانم گذرانید. است که همه اطراف مرا بيکافد و در دل من خانه سازد و دفع ا

شوی من اینست. زاهد او را برموش عرضه کرد، جواب داد  .گویدراست می دختر گفت:

که: جفت من از جنس من تواند بود. دختر گفت: دعا کن تا من موش گردم. زاهد دست 

 .برداشت و از حق تعالی بخواست و اجابت یافت. هر دو را به یکدیگر داد و برفت

 بسامد

بسامد یعنی دفعات روایت یک واقعه در متن نسبت به دفعات روی دادن آن در داستان. 

 اند عبارتند از:سه نوع بسامدی که در نظریه روایت مطرح شده

تاده ای است که یک بار اتفاق اف: این بسامد به معنای یک بارگفتن واقعهبسامد مفرد –الف 

 ترین نوع بسامد است.است و معمول

: آنچه را که یکبار اتفاق افتاده چندین بار روایت کنیم مثلًا در داستان مد مکرربسا –ب 

 شود.قتلی اتفاق افتاده که مرتباً به طرق مختلف به آن اشاره می

ار بیان بافتد ولی در روایت تنها یکای مرتباً و به استمرار اتفاق می: واقعهبسامد بازگو –ج 

ی ترتیب و دیرش، تجربی ( بسامد به اندازه41و  42ص  ،1488شود. به عقیده تولان )می

نیست یعنی خواننده به صورت تجربی د رهنگام پردازش متن با ترتیب و دیرش درگی 

شود ولی در مورد بسامد گفتن، چیزی چندان تجربی وجود ندارد. به همین دلیل از رمی

ر رش و بسامد به همدیگبین عناصر زمان، به بسامد کمتر پرداخته شده است. ترتیب، دی

 شود.مرتب  هستند و تغییر در یک عنصر، موجب تغییر در عناصر دیگر می

غالب حکایات کلیله از نوع بسامد مفرد است و تنها یک بار حکایت می شود اما بسامد 

تکراری و بازگو نیز در تعدادی از حکایات به چشم می خورد.  در کلیله مضمون روایت 
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یئت روایت های دیگر مکررا بازگو می شود. به طور مثال در باب شیر اصلی در پوشش و ه

و گاو، سرنوشت شیر و گاو در حکایات فرعی دیگر مثل شکار مکرر بچه زاغان توس  روباه، 

پنج پایک و مرغ ماهیخوار، داستان شیر و خرگوش و سرنوشت شتر بازگو شده است. 

مونه ای از ن یابد.اختصاص می آینده نگرها هو بازگو بطور کلیّ، بیشترین بسامد تکرار به

 کلیله و دمنه:

چاهی فروبردند، ببری و بوزنه ای  اند که جماعتی از صیادان در بیابانی از برای ددآورده

و ایيان از رنج خود  ن افتادند. و بر اثر ایيان زرگری هم بدان مضبوط گيتآو ماری در

یيان گذشت و اروز سیاحی بر بماندند تا یک ایذای او نرسیدند و روزها بر آن قراره ب

آن حال مياهدت کرد و با خود گفت: این مرد را از این محنت خلاصی طلبم و ثواب آن 

بار دیگر مار مسابقت  .ن آویختآذخیره آخرت گردانم. رشته فرو گذاشت، بوزنه در

 یک از ما نعمتیرا بر هرو هامون رسیدند او را گفتند: ته کرد، بار سوم ببر. چون هرسه ب

وطن من در کوهست  بوزنه گفت:. تمام متوجه شد. در این وقت مجازات میسر نمی گردد

: من آنجا باشم؛ و مار گفت پیوسته شهر بوراخور و ببر گفت: در آن حوالی بیيه ای است

اگر آنجا گذری افتد و توفیق مساعدت نماید بقدر امکان -من درباره آن شهر خانه دارم 

احسان بخواهیم، و حالی نصیحتی د اریم: آن مرد را بیرون میار، که آدمی عذر این 

علی الخصوص این مرد که روزها با ما ... بدعهد باشد و پاداش نیکی بدی لازم پندارد، 

نه روزی پيیمان گردی. آیالبته مرد وفا نیست و هر رفیق بود، اخلاق او را شناختیم

ورد. رشته اسمع قبول استماع نیه را ب قول ایيان باور نداشت و نصیحت ایيان

چندی بود، سیاح  جانبی رفت. یکه و هرکس ب ...اه آمد. چسر ه فروگذاشت تا زرگر ب

  ..را بدان شهر گذر افتاد.

 نمونۀ دیگر از آینده نگری در کلیله و دمنه:

و در زیر درخت سوراخ موش و نزدیک آن گربه  فلان شهر درختی بوده اند که بآورده

خانه داشت و صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صیاد دام بنهاد. گربه در دام افتاد  ای

رجانب برای احتیاط چيم ه طلب طعمه از سوراخ بیرون رفت. بهه و موش ب و بماند

کرد، ناگاه نظر برگربه افگند. چون گربه رابسته دید شاد گيت. انداخت و راه سره میمی

راسویی از جهت او کمین کرده بود، سوی درخت التفاتی در این میان از پس نگریست 

گر و ا دنمود بومی قصد او داشت. بترسید و اندیيید که: اگر بازگردم راسو در من آویز
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برجای قرار گیرم بوم فرود آید واگر پیيتر روم گربه در راهست. با خود گفت: در بلاها 

 ..ین همه دل از خود نياید برد.من محیط و راه مخوف و با اه باز است و انواع آفت ب

ابواب بلا و ميقت. ه پس نزدیک گربه رفت و پرسید که حال چیست؟ گفت: مقرون ب

موش گفت: لو لم اترک الکذب تاثما لبترکته تکرما و تذمما. هرگز هیچ شنوده ای از من 

 غم تو شاد بودمی و ناکامی ترا عین شاد کامی خود شمردیه جز راست؟ و من همیيه ب

مضرت پیوندد مقصور داشتمی، لکن امروز شریک توام در بلا و خلاص ه نهمت برآنچه ب و

پندارم که بر خلاص تو ميتمل است، بدان سبب مهربان گيته ام و ن میآخویش در

ین خیانت و بدسگالی اگویم و دربرخرد و حصافت تو پوشیده نیست که من راست می

توان دید و هر دو قصد من را بر بالای درخت می نمی دانم و نیز راسو را براثر من و بوم

 ...تو نزدیک شدم طمع ایيان از من منقطع گيته اند، وهرگاه که ب دارند و دشمنان تو

چون گربه سخن موش بينود و جمال راستی بر صفحات آن بدید شاد شدو گفت: سخن 

 ه بر آن جملتستپذیرم، که فرمان باری عز اسمو من این مصالحت می ماندحق میه تو ب

یمن آن خلاص پیدا ه دارم که هر دو جانب را بو ان جنحوا للسلم فاجنح لها و امید می

 آید و من مجازات آن بر خود واجب گردانم و همه عمر التزام شکر ومنت نمایم. 

اصدان تا ق تو پیوستم باید که ترحیبی تمام و اجلالی بسزا روده موش گفت: من چون ب

آن بر لطف حال مصافات و استحکام عقد موالات واقف شوند و خایب و مياهده ه من ب

  ..خاسر بازگردند و من با فراغت و مسرت بندهای تو ببرم. گفت: چنین کنم.

ه موش پیيتر آمد. گربه او را گرم بپرسید و راسو و بوم هر دو نومید برفتند و موش اآنگ

و گفت: زود ملول شدی و اعتقاد  آهستگی بندها بریدن گرفت. گربه استبطایی کرده ب

خلاف این بود، چون برحاجت خویش پیروز آمدی مگر نیت بدل ه من در کرم عهد تو ب

اندیيی؟ بدان که قوت عزیمت و ثبات رای هرکس کردی و در انجاز وعد مدافعت می

 ...در هنگام نکبت توان آزمود زیرا که حوادث زمانه بوته وفا و محک مردان است 

این جمله که تحریر افتاد موش بندها ببرید و یکی که عمده بود بگذاشت، و آن  و هم بر

شب ببودند. چندان که سیمرغ سحرگاه در افق ميرقی پروازی کرد و بال نورگستر 

خود را براطراف عالم پوشانید صیاد از دور پدید آمد. موش گفت: وقت آنست که باقی 

لاک چنان متیقن بود و بدگمانی ه . و گربه بهو آن عقده ببرید ادا رسانمه ضمان خود ب

و دهيت چنان مستولی بود که از موشش یاد نیامد، پای کيان بر سردرخت رفت، و 

 موش در سوراخ خزید و صیاد پای دام گسسته و نومید و خایب بازگيت
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 گیرینتیجه

از زمان به عنوان ابزاری برای بر هم زدن توالی خطّی  . در روایت های کلیله و دمنه1

های پریشیزمان استفاده شده است. در بسیاری از روایت ها،و مستقیم زمان 

نیز مشهود است. اغلب این زمان پریشی ها از نوع گذشته نگر نگر نگر و آیندهگذشته

  هستند. 

ر را د ها ی از زندگی شخصیّتبه لحاظ تداوم زمانی، دورۀ کوتاه . روایت های کلیله2

 .ستثابت و یا مثبت دارای شتاب در غالب روایت ها گیرد. زمان بر می

. غالب حکایات کلیله از نوع بسامد مفرد است و تنها یک بار حکایت می شود اما 3

بسامد تکراری و بازگو نیز در تعدادی از حکایات به چشم می خورد.  در کلیله مضمون 

 پوشش و هیئت روایت های دیگر مکررا بازگو می شود. روایت اصلی در 
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 پردازی در داستان بومان و زاغان  کلیله و دمنهبررسی شخصیت
 

 5دکتر ناصر کاظم خانلو

  2فاطمه شجاعی

 

 چکیده

 پیرنگ، طرح، شخصیت یکی از عوامل داستان است. در هر روایت عناصر مختلف مانند

انسجام کلی شود ودر نتیجه به روایت کمک می  می تواند باعث ایجاد شخصیت، و....

کند.تکوین هنری داستان بستگی به ویژگی های ساختاری و محتوایی دارد، که شخصیت 

یکی از این آنهامحسوب می شود هرشخصیت به پیرنگ و فضاوابسته است وهمین پیرنگ 

مبتنی بر رواب  علی و معلولی می باشد فضای پیرامون شخصیت تا حدود زیادی شخصیت 

خصیت پردازی این شیوه سعی می کند که را معرفی می کند.نویسنده به وسیله ش

شخصیت های داستانش را واقعی جلوه دهد.این مقاله به روش تحلیلی به اصول شخصیت 

پردازی ، معرفی شخصیت ها ،اصلی یا فرعی بودنشان،شخصیتهای ایستا و پویا ،شیوه ها 

.از ته شده استو طبقه بندی آنها در داستان بومان و زاغان در کتاب کلیله و دمنه  ، پرداخ

آنجا که این کتاب از متون مهم گذشته ماست، این تحقیق می تواند راه گشایی برای 

 شناخت نحوه شخصیت پردازی در آثار گذشتگان ما باشد.

 

 کلیله و دمنه، بومان و زاغان، شخصیت پردازی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه-5

کلیله و دمنه از متون مهم ادبیات فارسی است و منشأ آن از هندوستان است. ایرانیان 

نخستین بار این کتاب را ترجمه کردند و نام کلیله و دمنه را بر آن گذاشتند. در دوره 

اسلامی ابن مقفع کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کرد و نصرالله منشی 

او، ترجمه اش را به فارسی برگرداند. ترجمه منشی، ترجمه ای آزاد بود چند قرن پس از 

و در متن کلیله و دمنه دخل و تصرفاتی انجام داد؛ از جمله این تغییرات می توان به اضافه 

کردن ابیات فارسی و عربی اشاره کرد. او همچنین ترجمه خود را به انواع آرایه های ادبی 

آراست. درباره اهمیت ترجمه منشی و تأثیر آن در ادب  ) همچون جناس و سجع و... (

فارسی، ملک الشعرای بهار در کتاب سبک شناسی خود، به طور مفصل بحث کرده است 

 و دیگر نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست. 

شخصیت از جمله عوامل مهم در داستان است. هرچند شخصیت و شخصیت پردازی       

ستان و نقد امروزی هستند و در گذشته چندان مطرح نبوده اند اما از مباحث جدید در دا

هیچ داستانی بدون آن وجود ندارد. اهمیت شخصیت تا اندازه ای است که بخش زیادی 

از میزان موفقیت و تأثیر گذاری یک داستان، به میزان تأثیرگذاری شخصیت های آن 

ر غزلیات حافظ نمونه های بستگی دارد. شخصیت رستم در شاهنامه فردوسی و رند د

خوبی از شخصیت های داستانی ماندگار هستند که اهمیتشان در آثار فردوسی و حافظ 

 آشکار است.

با توجه به اهمیتی که کتاب کلیله و دمنه در متون نثر ما دارد و نقش مهمی که        

 کتاب عامل شخصیت در داستان بر عهده دارد، انجام تحقیقی در شخصیت پردازی این

ضروری به نظر می رسد. در این مقاله تلاش شده است تا شیوه های شخصیت پردازی در 

 داستان بومان و زاغان از منظر داستان نویسی بررسی شود. 

 پیيینه تحقیق-2

در مورد شخصیت پردازی در متون گذشته ما تحقیقات اندکی وجود دارد حتی داستان 

مورد بررسی قرار نگرفته اند. از میان این تحقیقات  های معاصر ما هم از این منظر چندان

ر آقای دکت از« شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر» اندک می توان به کتاب

حمید عبدالّلهیان اشاره کرد که تنها کتابی است که به صورت تخصصی، به شخصیت 

است. پ رساندهبه چا 1381این کتاب را در سال «آن»پردازی پرداخته است. انتشارات 
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ای درباره شخصیت پردازی، به بررسی این آقای عبداللّهیان در این کتاب، پس از مقدمه

. اندای چند از نویسندگان مشهور دوران معاصر پرداختههای عدهعامل داستانی در داستان

اند: قیافه ظاهری، های شخصیت پردازی، به این موارد اشاره کردهشیوه ایشان در بررسی

گفتگو، خوصیات اخلاقی و روانی، رفتار و نام؛ در پایان هم تحلیلی کلی از شخصیت های 

اند. اگر به رساله ها و پایان نامه ها نظری بیفکنیم، تنها چند رساله به صورت داستانی داده

تخصصی، در زمینه شخصیت پردازی، درباره متون کهن ما وجود دارند. از جمله این 

خ ها در تاریپردازی و تحلیل مهمترین شخصیتهای شخصیتشیوه»به ها می توان رساله

پردازی، فضاسازی و گفتگو در حکایات شخصیت»از آقای مهدی رشیدی کوچی و « بیهقی

 از آقای حمید حسام اشاره کرد.« مثنوی مولوی

 دمنه و ارزش داستانی آن  و کلیله درباره-9

یا  به معنی پنج باب یا پنج کتاب "تنترا پنجا "نام اصلی کتاب ، در زبان سانسکریت 

پنج حکمت بوده است. نام این کتاب که بی شک پس از ترجمه به زبان پهلوی بران 

؛ نام هندی دو شغالی که باب  "دمنکا "و  "کرتکا "نهاده شده ،ماخوذ است از دو کلمه 

کتاب به نخست کتاب به ذکر داستان آن دو آغاز می گردد.این دو نام پس از ترجمه 

 "درآمده و هنگام ترجمه به زبان عربی  "دمنک "و  "کلیلک "زبان پهلوی به صورت 

 شکی است هندوستان از که کتاب این منشأ باره خوانده شد. در "دمنه "و  "کلیله 

 از را آن هندوستان، از کتاب این آوردن هنگام ایرانیان که دانست باید اما ندارد وجود

 استفاده کتاب این تألیف برای مختلفی بهای کتا از بلکه اند ردهنک ترجمه واحدی کتاب

. ستا بوده آنان عمده منابع از مهابهاراتا و( پنجاکیانه) تنترا پنجه کتاب که اند کرده

 اسم و افزودند بدان هایی باب خود هندوستان، از کتاب این ترجمه از پس ایرانیان

 دبیاتا در دمنه و کلیله نام به کتابی واقع در. نهادند آن بر دمنه و کلیله نام به واحدی

 ار آن که است ایرانیان مدیون زیادی حد تا کتاب این شهرت و ندارد وجود هندوستان

 .کردند آوری گرد

درباره کلیله و »های تمثیلی را به نقل از کتاب ی داسهههتانکوب، سهههابقهزرین

و « ودا»هند مانند؛ سهههرودهای های دینی از دکتر محمد جعفر محبوب به کتاب« دمنه

« هاگات»و برخی « اوسههتا»و « عهد عتیق»و نیز به کتاب « هابرهمن»و « اوپانیشههادها»

های تمثیلی فارسههی را خاصههه افزاید، منشههاء داسههتانرسههاند، سههپس در ادامه میمی
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باید در کتاب کلیله و دمنه جست، چه از  ،اندهایش حیواناتهایی که شهخصهیتداسهتان

 ،تر آنهای جدیدهای پهلوی و سهریانی و چه از شکلترین شهکل آن یعنی ترجمهمیقدی

 ( 915: 1355زرین کوب، (های عربی و فارسی یعنی ترجمه

ودمنه بنابر مشههههورترین تتبعات و اقوال، اصهههلی هندی دارد و کتهاب کلیله  

گرفته شههده « اتامهابهار»و  «پنجه تنترا»های قسههمت اعظم آن از دو کتاب معروف به نام

 های پهلوی و سریانی این کتاب از بین رفته است.ترجمه ،مقفَّعی ابناست. غیر از ترجمه

های ی ابن مقفع چهارده باب دارد. از این چهارده باب در مقایسه با اصلترجمه

که؛ هشهت باب آن اصلی، و بقیه آید چنین بر می ،هندی آن یعنی پنچه تنترا و مهابهاراتا

پنج باب در کتاب پنجه تنترا آمده است که  ،اضهافات ایرانیان است. از هشت باب اصلیاز 

اتلاف » ،«زاغان و بومان» ،«بدست آوردن دوستان» ،«از دست دادن دوستان»عبارتند از: 

ی ابن مقفَّع، زیر عنوان: باب که در کلیله و دمنه« کار ناسههنجیده»و « آنچه بدسههت آمده

 باب ،باب القرد و السهههلحفاه ،باب البوم و الغربان  ،الحمامه المطوقهبهاب  ،الاسهههد و الثور

الناسههک و ابن عرس، و در ترجمه ی فارسههی ابوالمعالی زیر همین عنوان یا عنوان هایی 

شههانت »مشههابه آن آمده اسههت.  سههه باب دیگر از کتاب مهاباراتا، از کتاب دوازدهم به نام 

باب  ،باب الطائر و ابن الملک ،باب السنور و الجرذ عبارتند از؛اقتباس شهده است که« پرت

 الاسد و ابن آوی.

هاسههت. باب الفحص عن امر دمنه )باز جُسههت کار ی ابواب، پرداختِ ایرانیبقیه

ی پهلوی اضههافه شده و یا دمنه( در پنجه تنترا وجود ندارد و معلوم نیسهت که در ترجمه

 ( 911-916است ) همان: ی عربی افزوده ابن مقفَّع آن را در ترجمه

اگر تعریف میر صادقی را از قصّه بپذیریم، آنجا که بنیاد قصّه را عموماً بر حادثه 

ه -گذاردمی هایش کمتر فردیَّت و خصوصیَّت درونی خود ای که قهرمانان و شخصیتقصهّ

(  باید گفت که حکایات کلیله و دمنه 30-24: 1385دهند ) میرصهههادقی، را نشههان می

ه نزدیکهمچنی تراند تا داسههتان کوتاه، چراکه در داسههتان ن مرزبان نامه، غالباً  به قصههّ

حالت یا حالات شخصیَّتی را درشرای  و اوضاعی  ،کوتاه،  نویسهنده به یاری طرحی منظَّم

 ( 2: 1351کند ) یونسی،مخاطب ترسیم میخاص، برای

 شخصیت و شخصیت پردازی -1
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که در داستان و نمایشنامه و ... ظاهر می اشخاص ساخته شده تعریف شخصیت: 
شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی  شوند شخصیت می نامند.

خلق چنین و اخلاقی او در عمل او و آنچه    می گوید و می کند وجود داشته باشد. 
، جلو کنند شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزه داستان تقریبا مثل افراد واقعی

 ( 244: 1386.) میر صادقی، شخصیت پردازی گویند

امروز معیار سنجش قدرت و خلاقیت نویسنده، ابداع و اختراع موجودات عجیب 

و غریب نیست بلکه توانایی و قدرت نویسنده در مجسم کردن و واقعی جلوه دادن مخلوقات 

شان هر چند عجیب و ذهن اوست. شخصیت های مخلوق و دنیای آنها و رفتار و کردار

 غریب باشند باید به نظر خواننده در حوزه داستان معقول و باور کردنی بیایند.

شخصیت ها برای آنچه انجام می دهند باید انگیزه معقولی داشته باشند بخصوص 

وقتی که تغییری در رفتار و کردار آنها پیدا شود باید دلیل این تغیر را بفهمیم.) همان: 

89-85) 

 شیوه های شخصیت پردازی -1-5

ارائه صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم. به عبارت  .1

دیگر نویسنده با شرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیت ها آدم های 

داستانش را به خواننده معرفی میکند یا از زاویه دید فردی در داستان خصوصیت 

داستان توضیح داده می شود و اعمال آنان ها و خصلت های شخصیت های دیگر 

مورد تفسیر و تعبیر قرار می گیرد. اگر این روش به تنهایی به کار برده شود 

داستان شکل مقاله و گزارش پیدا می کند بنابر این شخصیت ها باید در حین 

عمل و در مواجه با حوادث خصوصیات خود را به نمایش بگذارند در غیر این 

 قانع و راضی   نمی شود. صورت خواننده

ارائه شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن. این روش  .2

عرضه کردن شخصیت ها جزء جدایی ناپذیرِ روش نمایشی است زیرا از طریق 

اعمال و رفتار و گفتار خودش را به ما معرفی می کند و در رمان نیز از طریق 

که خواننده به ماهیت آنها پی می برد. در این اعمال و گفتار شخصیت هاست 

روش شخصیت های داستان در حین عمل نشان داده می شوند و ما از آنچه می 

 کنند حدس می زنیم که چه نوع آدمی هستند .
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ارائه شخصیت بی تعبیر و تفسیر. به این ترتیب که با نمایش عمل ها و کشمکش 

غیر مستقیم شخصیت را می های ذهنی و عواطف درونی شخصیت خواننده 

 ( 41-88: 1385شناسد. ) میر صادقی، 

 انواع شخصیت  -1-2

 شخصیت قالبی   -1-2-5

شخصیت های قالبی شخصیت هایی هستند که نسخه بدل یا کلیشه شخصیت 

های دیگری  می باشند شخصیت قالب از خود تشخصی ندارد ظاهرش آشناست، صحبتش 

شخص است؛ زیرا برطبق الگویی رفتار می کند که قابل پیش بینی است، نحوه عملش م

 ( 46) همان: .ما با آن قبلاً آشنا شده ایم

 شخصیت نوعی   -1-2-9

شخصیت نوعی یا تیپ، نشان دهنده خصوصیات گروه یا طبقه ای از مردم است 

که او را از دیگران متمایز می کند. شخصیت نوعی، نمونه ایست برای امثال خود. برای 

نین شخصیتی باید حقیقت را ازچند نمونه واقعی و زنده گرفت و با هنرمندی آفریدن چ

 ( 101در هم آمیخت تا شخصیت نوعی مورد نظر آفریده شود.) همان، 

الگوهای شخصیتی بسیاری وجود دارد که اشخاص را به صورت نوعی تیپیک   

لوح، خل وضع ها،  خود در می آورند مثلا سیاستمداران یا شاعران، مردمان عاقل یا ساده

معتادها، اِوا خواهرها . نویسنده     می تواند از خصوصیت آنها استفاده کند و شخصیت 

های نوعی را بیافریند اما اگر نویسنده ای شخصیت ها را آفرید و ویژگی های آنها را تغییر 

 داد دیگر به عنوان شخصیت های نوعی نمی توان از آنها یاد کرد مثلا اگر فرض کنیم

شاعری سیاستمداری قهار و زبر دست از آب در آید دیگر این شاعر نمی تواند شخصیت 

 ( 103-102: 1385نوعی شاعران باشد.) میر صادقی، 

 شخصیت تمثیلی  -1-2-1

شخصیت های تمثیلی شخصیت های جانشین شونده هستند به این معنا که 

ی دیو آقاشوند: مثل  شخصیت یا شخصیت هایی جانشین فکر و خلق و خو و خصلتی می
ک شیطن» و یا فکر و نظری مخصوص تصویر می شود مثل خانم خوش طینتیا  سیرت

بنابراین این نوع شخصیت ها دو بعدی هستند، بُعد «تنبل خان پیدایش شد.» یا« دیر آمد
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فکری و خصلتی که مورد نظر نویسنده یا گوینده بوده است و بعدی که در آن مجسم می 

 ( 109شوند.) همان، 

 

 شخصیت نمادین  -1-2-1

شخصیت های نمادین نویسنده را قادر می کند مفاهیم اخلاقی یا کیفیت های  

روحی و روشنفکرانه رابه قالب عمل در آورد. هیچ شخصیتی نمی تواند نمادین باشد مگر 

آنکه نماد چیز دیگری باشد این چیز فق  به شکل نمادین خود قابل درک است در نهایت 

مادین کسی است که حاصل جمع اعمال و گفتارش خواننده را به چیزی بیشتر از فرد ن

خودش راهنمایی کند مثلاً او را تجسمی از وحشی گری یا نیروهای رهایی بخش یا 

 ( 101مظهری از امید ببیند ) همان: 

تفاوت تمثیل با نماد: تمثیل نوعی تصویر نگاری است که درآن مفاهیم و مقاصد   

از پیش شناخته شده ای از روی قصد به اشخاص، اشیاء و حوادث منتقل می شود اخلاقی 

در حالی که نماد گرایی تجسم احساسی هستی ها و جوهر هایی است که قبلاً درک نشده 

 ( 105) همان:  باشد و جز به شکل نمادین خاصی هم قابل درک نباشد.

 شخصیت همه جانبه   -1-2-1

استان ها توجه بیشتری را به خود جلب می کنند. شخصیت های همه جانبه در د

این شخصیت ها با جزئیات بیشتر و مفصل تر تشریح و تصویر می شوند. خصلت های 

فردی آنان متمایزتر از شخصیت های دیگر رمان است. در رمان، شخصیت ها رشد می 

ر ام است بیابند و در طول زمان حاکم بر داستان تغییر می کنند. ادبیات چشم اندازی ع

موضوع های خاص، هم سر گشاده است و هم محرمانه. بنابراین شخصیت موفق در داستان 

ها هم به منزله فرد است و هم نوع یعنی هم خصوصیات گروه و طبقه خود را منعکس 

کند و هم خصلت های مخصوص شخص خودش را.بنابراین هم باید عادی باشد و هم غیر 

 عادی.

 شخصیت جامعشخصیت ساده،   -1-2-1

خواننده بعدها ایشان را به سهولت به یاد می آورد و اینها به این  شخصیت ساده:

علت به همان حال در ذهنی او می مانند که بر اثر شرای  و اوضاع دگرگون نشده اند 

 ( 46: 1389بلکه از خلال شرای  و اوضاع حرکت کرده اند. ) فوستر، 
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ما شخصیت جامع را به سهولت بیاد نمی آوریم چون جنبه  شخصیت جامع:

ها و جوانبی دارد. محک و آزمون یک شخصیت جامع این است که آیا می تواند 

به شیوه ای مقنع و متقاعد کننده، خواننده را با شگفتی روبرو سازد؟ اگر هرگز 

 ) کندخواننده را با تعجب روبرو نکند ساده ای است که تظاهر به جامعیت می 
  (101همان: 

 شخصیت ایستا، شخصیت پویا -1-2-1

شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را  شخصیت ایستا:

بپذیرد. به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث 

 داستان بر او تأثیر نکند یا اگر تأثیر بکند، تأثیر کمی باشد.

شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر و  پویا:شخصیت 

تحول باشد و  جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیت 

شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق باشد یا سطحی، پردامنه 

د یا در ویرانگری باشد یا محدود. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت ها عمل کن

آن ها، این تغییر اساسی و مهم است و تغییری نیست که مثلًا در سرماخوردگی در 

حال و وضع آدم ظاهر می شود یا در لحظه ای حالت و عقیده شخص را دیگرگون 

 ( 49-43: 1385کند. ) میر صادقی،

 داستان بومان و زاغان  معرفی-1

 کاکولوکی» هندی اصل در باب این نام این داستان در باب هشتم کتاب آمده است.

 توضیح برای برهمن. است دشمن دوستی اظهار به اعتماد عدم درباره باب این«. است

 هعلی بومان جنگ با داستان. کند می بیان را زاغان و بومان داستان اندرز، و پند این

 پادشاه. دهند می شکست سختی به را زاغان بومان، جنگ این در. شود می شروع زاغان

 مشورت برای را خود وزیران ای جلسه در بیند، می را جنگ در بومان قدرت وقتی زاغان

 و دش پذیرا را شکست نفر یک گزیدند؛ بر را جنگ تن دو میان این در. کندمی دعوت

 که رآخ نفر بدهند؛ خراج و کنند صلح تا داد پیشنهاد دیگری داد؛ وطن جلای پیشنهاد

 مه را دادن خراج و شکست قبول اما نپسندید را جنگ ،بود تیزبین و زیرک بسیار

 می هم پادشاه بگوید، را خود نقشه بقیه خلوت در تا خواست پادشاه از سپس. نپسندید

 در ملک که بینم می صواب چنان و: »کند می بیان چنین این را خود نقشه زاغ. پذیرد
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 یفگنند،ب درخت زیر در و بیالایند خون به و بزنند مرا تا بفرماید و کند خشمی من بر ملا

 من ات باشد، من آمدن منتظر و فرماید مُقام موضع بفلان و برود لشکر تمامی با ملک و

-112: 1319) منشی ،  «.بیاگاهانم را ملک و بیایم و بپردازم خویش حیلت و مکر از

211 ) 

 هب و بزنند را او عام ملأ در تا دهد می دستور و پذیرد می را او نقشه زاغان پادشاه       

 به ار آنان وزیر ولی پیدانکردند را زاغان و آمدند بومان شب همان قضا از. بیالایند خون

 روغد به هم زاغ. چیست تو فجیع وضع این سبب که پرسیدند او از. یافتند آلوده خون

 شما با ات دادم پیشنهاد ملک به رفتید، و دادید شکست را ما شما آنکه از بعد که گفت

 وضع بدین مرا و شدند خشم در من سخن این از زاغان. بدهد خراج و کند صلح

 ود،شن می را او وسخنان بیند می را زاغان وزیر کار و حال وقتی بومان پادشاه. انداختند

 وا کشتن دستور وزیر اولین. پرسد می زاغان وزیر با برخورد نحوه درباره خود وزیران از

 دشمارمی پناه بی مستضعفی را او وزیر دومین دهد؛ می پیشنهاد فرصت اولین در را

 اهپادش از و رود می فراتر هم این از سوم وزیر است؛ مقامی چنین در ترحّم شایسته که

 دشمنان شمرد طفر عاقل: »...چون بدارد محترم و بزرگ خویش نزد در را او تا خواهدمی

 ( 219) همان:  ...«.افگندن گروهی دو ایشان میان بنوعی و کردن جدا دیگر یک از را

 اغز او. دهد گوش خود سوم وزیر سخن به گیرد می تصمیم بومان پادشاه سرانجام      

 وزیر کشتن که اول وزیر میان این در. دارد می نگاه خویش نزد در احترام، و غزّت با را

 و تمثیلات آوردن با و کند می پافشاری خود نظر بر بارها ،بود داده پیشنهاد را زاغان

 او سخنان به آنقدر بومان پادشاه. کند می مطلع زاغ خطر از را پادشاهش حکایات،

 .آورد در اجرا به بومان ضد بر را خود توطئه زاغان وزیر تا نکرد گوش

 نقشه و رفت زاغان نزد به و گریخت بومان پیش از زاغان وزیر ها، شب از شبی در      

 یغار در ها شب بومان: که صورت بدین. گفت آنان به را بومان بردن بین از برای خود

 غار در کنار را هیزم از مقداری باید ما.است فراوان غار آن اطراف هیزم و دارند سکنی

 ارغ از یا بومان ترتیب بدین. زد خواهم آتش را هیزم ،ای شعله با من سپس دهیم، قرار

 می غار در آتش دود از مانندومی غار در یا سوزاند می را آنان آتش و آیند می بیرون

 و شوند می پیروز آنان نقشه، این اجرای با. پسندید را او نقشه زاغان پادشاه. میرند
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 وا خردمند وزیر و زاغان پادشاه میان گفتگویی با داستان. دهند می شکست را بومان

 .رسد می پایان به

 داستان بومان و زاغان  های شخصیت معرفی-1

 اصلی شخصیت-1-5

 زاغان کفایت با و هوشمند وزیر

 فرعی اشخاص-1-2

 زاغان وزیران زاغان، پادشاه بومان، پادشاه بومان، وزیران بومان، باخرد وزیر

  پردازی شخصیت بررسی -1

 زاغان( اصلی) وزیر شخصیت در پردازی شخصیت بررسی -1-5

 سایر از بیشتر بسیار او اهمیّت و است داستان اصلی شخصیت شک، بدون شخصیت این

 پنج و نداشت محوری شخصیت که قبل باب برخلاف باب این. است هاشخصیت

 بنایم بر داستان که دارد اصلی شخصیت یک بودند، اندازه یک در آن اصلی شخصیت

 .رود می پیش او اعمال و تصمیمات

 مستقیم پردازی شخصیت -1-5-5

 تکّاا با ما. پردازد نمی شخصیت این از مستقیم پردازی شخصیت به چندان خود مؤلف

. یمفهم می استرا او حیوانی نوع کننده بیان واقع در که او اسم تنها مؤلف، سخنان به

 دازیپر شخصیت که دیگر جایی. است او کاردانی و خردمندی با متناسب او بودن وزیر

 اطنب خبث از بومان رای روشن وزیر که است وقتی بینیم می مستقیم صورت به را او

راست مزاج تو، ای مکّار، در جمال ظاهر و قبح باطن چون شراب  و: »گوید می او

خسروانی نیکو رنگ و خوش بوی است که زهر در وی پاشند. و اگر شخص پلید و جثّه 

خبیث ترا بارها بسوزندو دریاها برانند گوهر ناپاک و سیرتِ مذموم تو از قرار خویش 

این بخشی از توصیفات وزیر بومان درباره او را شامل  ( 229: 1319) منشی،  «.نگردد...

می شود. در همه سخنانی که وزیر بومان درباره او می گوید، تأکید بر خبث باطن و 

حیله گری اوست. البته نباید فریب این توصیفات وزیر بومان را خورد، چون همان طور 

ن برای او ناخوش است، برای زاغان موجب پیروزی و راحت که این خصوصیات وزیر زاغا

 .شده است

 مستقیم غیر پردازی شخصیت-1-5-2
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 یرغ پردازی شخصیت شخصیت، این پردازی شخصیت در شیوه مؤثرترین و بهترین

 ستقیمم توصیفات از بیشتر را او ،شخصیت این اعمال و گفتار خلال از ما. است مستقیم

 .شناسیم داستان می در دیگر شخصیتی یا مؤلف

  گفتگو-1-5-2-5

گفتگو از جمله ابزاری است که مؤلف در شخصیت پردازی این شخصیت به خوبی از 

و روزی در »آن استفاده کرده است و اینک نمونه ای از گفتگوی او با پادشاه بومان: 

محفل خاصّ و مجلس غاصّ گفت که:ملک زاغان بی موجبی مرا بیازارد و بی گناهی 

مرا عقوبت فرمود، و چگونه مرا خواب و خورد مهنّا باشد تا کینۀ خویش نخواهم و او را 

دست برد مردانه ننمایم؟ و در ادراک این نهمت بسی تأمّل کردم و مدّت دراز در این 

تفکّر و تدبّر روزگار گذاشت. و بحقیقت شناختم که تا من در هَیأَت و صورت زاغانم 

و بر این غرض قادر نتوانم شد.و از اهل علم شنوده ام که چون بدین مراد نتوانم رسید 

مظلومی از دست خصم جائر و بیم سلطان ظالم دل بر مرگ بنهد و خویشتن را بآتش 

بسوزد قربانی پذیرفته کرده باشد، و هر دعا که در آن حال گوید بإجابت پیوندد. اگر 

گرمی آتش بمن رسید از باری،  رای ملک بیند بفرماید تا مرا بسوزند و دران لحظت که

عزَّاسمُه ، بخواهم که مرا بوم گرداند، مگر بدان وسیلت برآن ستمگار دست یابم و این 

 این در( 223: 1319) منشی، «. حاصل آرم یدل بریان و جگر سوخته را بدان تشفّ 

 هاراظ خاصیّ، آوری زبان با زاغ گیرد، می در بومان پادشاه و زاغان وزیر بین که گفتگو

 دشمن را خود کار این با خواهد می او. کند می زاغان پادشاه به نسبت عداوت و کینه

. آورد وجود به بومان میان در را خود به نیکویی ظنّ و دهد نشان زاغان عیار تمام

 .است شخصیت این آوری زبان کننده اثبات هم کار این در او موفقیت

و اگر من صبری : »است ظاهر او گفتگوی در که است صفتی او صبر و زیرکی      

کردم همین مزاج داشت که هلاک دشمن و صلاح عشیرت را متضمّن بود.و نیز دشمن 

را برفق و مدارا نیکوتر و زودتر مستأصل توان گردانید که بجنگ و مکابره.و از اینجا 

 ازاین سخنان وزیر زاغان( 239-232: 1319) منشی،  «.خرد به کهمردی»گفته اند 

می توان به زیرکی او پی برد و اینکه چطور با عقل وکیاست خود توانست در پیش 

 بومان بماند و با حیله آنان را از بین ببرد.
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آخرین خصوصیتی که در گفتار این شخصیت می توان یافت، بی طرفی و انصاف       

وزیر را ) تحسین  برانگیز او است. او در گفتگویی که با شاه خود دارد، تنها یک نفر

خردمند بومان( در میان بومان خردمند می داند. وقتی پادشاه زاغان از او می خواهد تا 

نشانه های خردمندی این شخص را بگوید، این چنین درباره وزیر بومان نظر می دهد: 

ملک پرسید که: کدام خصلت او در چشم تو بهتر آمد و دلایل عقل او بدان روشن تر »

ای کشتن من، و دیگر آنکه هیچ نصیحت از مخدوم نپوشانیدی، گشت؟ گفت: اوّل ر

اگرچه دانستی که موافق نخواهد بود و بسخ  و کراهیت خواهد کشید، و دران آداب 

فرمان برداری نگاه داشتی و عنفی و تهتّکی جایز نشمردی. و سخن نرم و حدیث برسم 

و اگر در افعال وی  می گفتی، و جانب تعظیم مخدوم را هرچه بسزاتر رعایت کردی.

خطایی دیدی تنبیه در عبارتی بازراندی که در خشم بر وی گشاده نگشتی، زیرا که 

سراسر بر بیان امثال و تعریضات شیرین مشتمل بودی، و معایب دیگران در اثنای 

حکایت مقرّر می گردانیدی و خود سهوهای خویشتن در ضمن آن می شناختی و بهانه 

در این سخنان جالب ( 236: 1319) منشی، «. دان مواخذت نمودیای نیافتی که او را ب

وزیر زاغان می بینیم که او در درجه اول، دستور کشته شدن خود از جانب وزیر بومان 

را نشان خردمندی او می داند. این بسیار جالب است که فردی با بی طرفی در قضاوت، 

ندی آن شخص بداند. در دستور کشته شدن خود از سوی کسی دیگر را نشان خردم

بیان سایر خصوصیات این شخصیت هم بی طرفی را رعایت کرده است و ما می توانیم 

این خصوصیات را در عمل هم در وزیر بومان ببینیم و به این توصیفات وزیر زاغان 

 اعتماد کنیم.

  عمل-1-5-2-2

این شخصیت با اعمالی که انجام می دهد، هر چه بیشتر در پویا کردن و تثبیت 

شخصیت خود، در ذهن مخاطب کوشیده است. مهم ترین اعمال در این باب از سوی 

این شخصیت انجام شده است و درگیری کامل او در این اعمال، او را به شخصیت اصلی 

ی که این شخصیت انجام می دهد، از در این حکایت تبدیل کرده است. از جمله اعمال

بین بردن بومان است. او ابتدا با پادشاه خود در خلوت صحبت می کند تا از نقشه او 

کسی مطلع نشود. سپس با کمال فداکاری به اجرای نقشه خود می پردازد. نقشه ای 

که خود، اولین قربانی آن است. درست در همین جاست که این شخصیت، بیشترین 
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ذاری را در ما ایجاد می کند. او حاضر می شود تا او را بزنند و خون آلود کنند تا تأثیرگ

 با واقع نمایی هرچه بیشتر در نزد بومان حاضر شود.

او در اجرای نقشه خود هم به خوبی و زیرکی عمل می کند. پس از آنکه پادشاه       

ه مسکن زاغان می آیند زاغان بر او غضب می کند و با شکنجه رهایش می کند. بومان ب

» و کسی را نمی بیند. در همین لحظه است که زیرکی زاغ را مشاهده می کنیم: 

بترسید که بومان بازگردند و سعی او باطل گردد، آهسته آهسته با خود می پیچید و 

( 212: 1319) منشی، «. نرم نرم آواز می داد و می نالید تا بومان آواز او بشنودند...

زاغ چگونه و با چه هوشیاری، توجه بومان را به سمت خود جلب می کند. ببینید که 

هرچند ممکن است این عمل کوچک و کم اهمیت جلوه کند اما همین اعمال است که 

 زاغ را در این باب این چنین خوب به نمایش گذاشته است.

 او دارد.صبر او در همدمی با بومان و عدم ارتکاب اشتباه هم نشان از خردمندی       

آخرین موردی که این شخصیت دست به عمل می زند، کشتن بومان در غار        

 خودشان است که باز هم خبر از هوش و ذکاوت او دارد.

 بررسی شخصیت پردازی در اشخاص فرعی -1-2

 پادشاه بومان-1-2-5

 شخصیت پردازی مستقیم-1-2-5-5

م مؤلف در مورد این شخصیت مثل بسیاری از شخصیت های این باب، توصیف مستقی

بسیار کم است. مؤلف تنها اسم او را می گوید، ما تنها بوم بودن او و شاه بودن او را از 

 توصیف مستقیم مؤلف می فهمیم.

وزیر خردمند زاغان که پیش از این هم درباره وزیر خردمند بومان نظر داده بود،       

قاعدۀ خویشتن بینی و بطر و فخر و کبر نه بنای کار او بر»درباره او هم نظر می دهد: 

در موضع دیدم، و با این همه عجز ظاهر و ضعف غالب، و از فضیلت رای راست محروم 

و از مزیّت اندیشۀ بصواب بی نصیب. و تمامی اتباع از این جنس، مگر آنکه بکشتن من 

توصیفات  البته باید در نظر داشت که این( 236-235: 1319) منشی، «. اشارت میکرد

از جانب دشمن شاه بومان است و بی طرفی نظر مؤلف را ندارد، به همین خاطر لزوم 

اثبات نظرات زاغ درباره این شخصیت بیشتر است تا ما این خصلت های پادشاه بومان 

 را باور کنیم.
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 (عملشخصیت پردازی غیر مستقیم )-1-2-5-2

کشتن وزیر زاغان و دیگری نزدیک پادشاه بومان دو اشتباه را مرتکب می شود. یکی ن 

گردانیدن او است. این دو عمل او موجب شده تا بخشی از صفاتی را که وزیر زاغان به 

 صورت مستقیم به او نسبت داده را به عینه ببینیم.

 پادشاه زاغان-1-2-2

از شخصیت های فرعی و تا حدی شخصیت مقابل است. کنار هم قرار دادن این 

 موجب بهتر شناختن این دو شخصیت می شود. شخصیت و شاه بومان

 شخصیت پردازی مستقیم-1-2-2-5

از شخصیت پردازی مستقیم مؤلف تنها مقام او در نزد زاغان)شاه( و نوع حیوانی او )زاغ( 

 را از اسمش می فهمیم.

 ( عمل)شخصیت پردازی غیر مستقیم-1-2-2-2

نمی زند. او پس از  این شخصیت فرعی است، به همین خاطر چندان دست به عمل

شکست از بومان با وزیران خود مشورت می کند واین نشان از خردمندی او دارد. آنچه 

موجب تفاوت این شخصیت با پادشاه بومان می شود در پذیرفتن سخن وزیر ناصح و 

عاقل است وگرنه شاه بومان هم پس از یافتن وزیر زاغان همین عمل را انجام داد. این 

مشورت با وزیران خود، سخن خردمند ترین آنها را می پذیرد و با شخصیت پس از 

 عمل به تفکرات او به پیروزی می رسد.

 وزیر با خرد بومان -1-2-9

این شخصیت فرعی است و تا حدّی می توان او را شخصیت مخالف نامید که با اعمال 

ر چند او و گفتارش سعی می کند، بر خردمندی و هوشیاری وزیر بومان غلبه کند. ه

هم مثل وزیر زاغان خردمند و با کفایت است اما بی خردی شاه بومان، موجب بی تأثیر 

 ماندن سخنان او در خنثی کردن نقشه های وزیر زاغان شده است.

 شخصیت پردازی مستقیم-1-2-9-5

مؤلف شخصیت پردازی مستقیم خاصی از او ارائه نمی دهد. نام او در این باب تنها 

پردازی مستقیم مؤلف  از او است که با آن، وزیر بودن او را می فهمیم. به شخصیت 

طبع باید خردمند هم باشد چون وزیران معمولاً خردمند هستند. از نام او نوع حیوانی 

 او )بوم( را هم می فهمیم.
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شخصیت پردازی مستقیم دیگری نیز از این شخصیت شده است که از زبان وزیر        

ملک پرسید که: کدام خصلت او در چشم تو بهتر آمد و »ن بیان می شود: باخرد زاغا

دلایل عقل او بدان روشن تر گشت؟ گفت: اوّل رای کشتن من، و دیگر آنکه هیچ 

نصیحت از مخدوم نپوشانیدی، اگرچه دانستی که موافق نخواهد بود و بسخ  و کراهیت 

و عنفی و تهتّکی جایز نشمردی.  خواهد کشید، و دران آداب فرمان برداری نگاه داشتی

و سخن نرم و حدیث برسم می گفتی، و جانب تعظیم مخدوم را هرچه بسزاتر رعایت 

کردی. و اگر در افعال وی خطایی دیدی تنبیه در عبارتی بازراندی که در خشم بر وی 

گشاده نگشتی، زیرا که سراسر بر بیان امثال و تعریضات شیرین مشتمل بودی، و معایب 

گران در اثنای حکایت مقرّر می گردانیدی و خود سهوهای خویشتن در ضمن آن دی

 ( 236: 1319) منشی،  «.می شناختی و بهانه ای نیافتی که او را بدان مواخذت نمودی

این توصیف، بهترین و کامل ترین توصیفی است که از این شخصیت شده است. ما به 

وم را در ذهن تداعی کنیم. او دستور خوبی در این توصیف زاغ می توانیم شخصیت ب

کشتن وزیر زاغان را داد چون با ذهن هوشیار خود می دانست که او یک خائن است و 

عاقبت، آنان را خواهد کشت. نکته ای دیگر که در گفتار او وجود داشت، نحوه سخن 

 ییگفتن او با پادشاه خودشان است. او همیشه جانب ادب را رعایت می کرد و برای رها

 از خشم پادشاه سعی می کرد با تمثیل و حکایت منظور خود را بیان نماید.

 شخصیت پردازی غیر مستقیم -1-2-9-2

صفاتی که وزیر با خرد زاغان به این شخصیت می دهد را به صورت عملی هم می بینیم 

 تا شخصیت پردازی مستقیم و غیر مستقیم این شخصیت مکمّل یکدیگر باشند.

  فتگوگ-5 -1-2-9-2

گفتگو تنها ابزای است که برای شخصیت پردازی غیر مستقیم این شخصیت به کار 

گرفته شده است. اعمال این شخصیت چندان نمودی ندارد چون شاه بومان توجهی به 

حرف او نمی کند و فریب سخنان وزیر زاغان را می خورد. اینک نمونه ای از سخنان 

ت او پاک باید کرد که ما را عظیم راحتی و تمام زودتر روی زمین را از خبث عقید»او: 

منفعتی است...زینهار تا ملک سخن او التفات نکند و افسون او را در گوش جای ندهد، 

)  «.چه بر دوستان ناآزموده اعتماد کردن از حزم دوراست، تا دشمن مکار چه رسد...

کند پادشاه خودشان و که از مکر وزیر زاغان آگاه است، سعی می ( ا213: 1319منشی، 
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را از نگهداری او منع کند و هر چه زودتر او را بکشند. عملی که بعدها زاغ انجام می 

دهد و موجبات کشتن بومان را فراهم می کند، دالّ بر حزم و هوشیاری وزیر بومان 

 دارد.

 وزیران بومان-1-2-1

دمندشان ما را از شخصیت های فرعی و مقابل هستند. مقایسه نظرات آنان و وزیر خر

در شناختن وزیر خردمند آنان کمک می کند. بومان در این باب سه وزیر دارند. درباره 

 وزیر خردمندشان به صورت جداگانه توضیح داده ایم.

 شخصیت پردازی مستقیم-1-2-1-5

تنها شخصیت پردازی مستقیم از دو وزیر باقی مانده بومان اسمشان است. از اسمشان 

وانی آنها)بوم( و خردمندی احتمالی آنها را می توانیم حدس بزنیم، چون ما تنها نوع حی

 وزیر هستند.

 ( گفتگو) شخصیت پردازی غیر مستقیم-1-2-1-2

تنها شخصیت پردازی غیر مستقیم از این شخصیت ها که ما می بینیم، سخنان آنان 

توانایی کاری  است. شاه بومان وقتی وزیر زاغان را می بیند که ذلیل و خوار افتاده و

ندارد، با وزیران خود مشورت می کند تا ببیند در باره این زاغ چه می گویند. سخنان 

اولین وزیر آنان که خردمند ترین آنها هم است را در هنگام صحبت از شخصیت پردازی 

من در کشتن »وزیر خردمند بومان آورده ایم. اما دو وزیر دیگر: یکی از آنان می گوید:

نتوانم کرد، که دشمن مستضعف بی عدد و عُدّت اهل برّ و رحمت باشد، و  او اشارتی

عاقلان دست گرفتن چنین کس به انگشت پای جویند و مکارم اوصاف خود را بإظهار 

ودیگری از این هم فراتر می ( 213: 1319) منشی، «. عفو و احسان فراجهانیاننمایند

وبجای او إنعام فرموده، که او در خدمت آن أولی تر که او را باقی گذاشته آید »رود: 

ملک ابواب مناصحت و اخلاص بجای آرد. و عاقل ظفر شمرد دشمنان را از یک دیگر 

همان ( 219: 1319) منشی، «. جدا کردن و بنوعی میان ایشان دو گروهی افگندن...

طور که از سخنان این دو وزیر معلوم است، هر دو ساده لوح هستند به خصوص وزیر 

 وم که به پادشاه توصیه می کند، وزیر زاغان را مقرّب گرداند.س

اولین وزیر تنها فردی است که به خوبی نحوه برخورد با زاغ را میداند. وقتی متوجه       

می شود که یاران او گوش به نصایح او نمی دهند به آنا توصیه می کند تا اگر زاغ را 
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نگردانند و این نشان از خردمندی اوست که در نمی کشند لااقل او را محرم اسرار خود 

اگر زاغ را نمی کشید باری با وی زندگانی چون »سخنان او همیشه نمایان است: 

دشمنان کنید و طرفۀالعینی از غدر و مکر او ایمن مباشید، که موجب آمدن جز مفسدت 

 (222: 1319) منشی،  «.کار ما و مصلحت حال او نیست

 وزیران زاغان -1-2-1

وزیران زاغان پنج تن هستند که از خردمند ترین آنها پیش از این به صورت جداگانه 

 سخن رفت.

 شخصیت پردازی مستقیم-1-2-1-5

تنها شخصیت پردازی مستقیم از وزیران زاغان بیان نوع حیوانی آنها )زاغ( و مقامشان 

ن خردمندی در نزد زاغان)وزارت( است که ما از اسمشان می فهمیم. از وزیر بودنشا

احتمالی آنان را می توان حدس زد. جز این، شخصیت پردازی مستقیم دیگری از آنان 

 ارائه نمی شود.

 ( گفتگو) شخصیت پردازی غیر مستقیم -1-2-1-2

تنها وسیله در شخصیت پردازی غیر مستقیم این شخصیت ها سخنان آنها است. پادشاه 

خویش را جمع می کند تا راه چاره ای زاغان وقتی از بومان شکست می خورد، وزیران 

این رایی است که پیش از ما علما بوده اند »با کمک آنان پیدا کند. وزیر اول می گوید: 

و فرموده کهچون کسی از مقاومت دشمن عاجز آمد بترک اهل و مال و منشأ و مولد 

 (142: 1319) منشی،  «.بباید گفت و روی بتافت، که جنگ کردن خطر بزرگست...

مرکز خالی گذاشتن، من باری   می کند. از گریختن و  آنچه او اشارت»گفت:   وزیر دوم

بخویشتن راه   نخست این خواری هرگز نگویم؛ و در خرد چگونه درخورَد در صَدمَتِ 

که اطراف فراهم گیریم   آن نزدیک تر  دادن و مسکن و وطن را پدرود کردن؟ بصواب

من ندانم که ایشان »وزیر سوم گفت: ( 143-142: 1319) منشی، «. و روی بجنگ آریم

چه می گویند، لکن آن نیکوتر که جاسوسان فرستیم و منهیان متواتر گردانیم و تفحّص 

حال دشمن بجای آریم و معلوم کنیم که ایشان را بمصالحت میلی هست، و بخراج از 

شت، باب میسّر تواند گ ماخشنود شوند و ملاطفت ما را بقبول استقبال نمایند. اگر از این

و بوسع طاقت و قدر امکان در آن معنی رضا افتد، صلح قرار دهیم و خراجی التزام 

وزیر چهارم ( 143: 1319) منشی، «. نمائیم تا از بأس ایشان ایمن گردیم و بیارامیم...
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گفت:وداع وطن و رنج غربت بنزدیک من ستوده تر ازانکه حسب و نسب درمَن یزید 

منی را که همیشه از ما کم بوده ست تواضع نمودن...رای ما صبر است کردن،و دش

همان طور که از سخنان وزیرانمعلوم است دو ( 145-149: 1319) منشی،  «.وجنگ...

نفر جنگ را پیشنهاد دادند. یک نفر فرار و یک نفر هم صلح و پذیرفتن خراج را، تنها 

وزیران زاغان را با پیشنهادهای وزیران  راه نجات از این وضعیت دانست. اگر پیشنهادهای

بومان مقایسه کنیم، زیرکی و هوشیاری وزیران زاغان را می بینیم. وزیران بومان نه تنها 

به شاهشان دستور ندادند تا وزیر زاغان را بکشد بلکه او را به مدارا کردن و نزدیک 

 بومان بود.گردانیدن زاغ هم تشویق کردند، جز یک تن که تنها وزیر خردمند 

 تحلیل کلی شخصیت پردازی در داستان بومان و زاغان  -1

 به درتن به ،کتاب این سرتاسر در. هستند قالبی و تمثیلی کتاب این های شخصیت

 سطحی های شخصیت باب در «پراین». خوریم می بر جدید یا جامع پویا، شخصیتی

 و زئیاتج توصیف و تشریح به بیشتر ای نویسنده که اندازه هر»: است گفته وقالبی

 دور بودن سطحی از وی شخصیت میزان همان به بپردازد، خویش شخصیت ابعداد

 بپذیریم، را او سخن این ( اگر59: 1364) پراین، . «شود می قالبی کمتر نتیجه در شده،

 . دانست جامع تاحدی را هشتم باب در زاغان خردمند وزیر شاید

خصوص در مورد وزیر باخرد زاغان به خوبی انجام شده شخصیت پردازی در این باب به 

است. اما ضعفهای چندی هم در شخصیت پردازی به نظر این جانب آمد که از گفتن 

 آنها چاره ای نیست.

در ابتدای این باب، وزیر زاغان از شاه خود می خواهد تا در خلوتی نقشه خود برای       

از مهیا کردن این خلوت، ناگهان از وزیر خود می مقابله با بومان را بگوید. شاه هم پس 

خواهد تا علت دشمنی زاغان و بومان را بگوید. وزیر او هم در سخنانی طولانی، به بیان 

ریشه این عداوت و دشمنی می پردازد. سخنان این دو تن دور از ذهن و غیر طبیعی 

د. در حالی که همه به نظر می رسد و وقفه ای طولانی را در داستان به وجود می آور

خوانندگان منتظر هستند تا شاه از وزیر خود، درباره نقشه اش برای مقابله با بومان 

ر شوند. دبپرسد، ناگهان با چند صفحه در بیان علت دشمنی زاغان و بومان روبرو می

هر صورت به نظر می رسد بهتر می بود، علت دشمنی زاغان و بومان در یک یا چند 

 شد نه در چند صفحه.سطر بیان می 
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اشتباه دیگر در شخصیت پردازی مستقیم شاه بومان از زبان وزیر زاغان صورت       

بنای کار او برقاعدۀ خویشتن »گرفته است. او شاه بومان را اینگونه توصیف می کند: 

بینی و بطر و فخر و کبر نه در موضع دیدم، و با این همه عجز ظاهر و ضعف غالب، و 

رای راست محروم و از مزیّت اندیشۀ بصواب بی نصیب. و تمامی اتباع از این از فضیلت 

در مقابل این همه صفات منفی که وزیر زاغان به شاه ( 235: 1319) منشی، «. جنس...

بومان نسبت می دهد ما تنها یکی از این صفات ناپسند را به صورت عملی از این 

دمند زاغان است. در ضمن نباید شخصیت می بینیم و آن زنده گذاشتن وزیر خر

فراموش کرد که از سه وزیر این شاه، دو تن او را تشویق کردند تا از وزیر زاغان دستگیری 

شود و این در گمراه کردن شاه بومان بسیار مؤثِر بوده است. بهتر بود که زاغ، این همه 

اثبات  اه بومانخصوصیات منفی را به شاه بومان نسبت نمی داد یا این صفات، با عمل ش

 می شد.

 

 گیری نتیجه

 به درتن به ،کتاب این سرتاسر در. هستند قالبی و تمثیلی کتاب این های شخصیت

 ودنب ای کلیشه و قالبی علل از یکی. خوریم می بر جدید یا جامع پویا، شخصیتی

 عجام شخصیت تاحدی زاغان خردمند وزیر اگر. است حکایات این کوتاهی ،ها شخصیت

 ادهد قرار مؤلف اختیار در را کافی زمان حکایات اندازه که است خاطر این به ،اند داشته

 تابک این درونمایه ،دیگر علت. بپردازد ها آن کردار و رفتار جزئیات ترسیم به تا است

 جایگیر هدفش و است اخلاقی و تعلیمی کتاب این ،دانیم می که طور همان. است

 مؤلفان یا مؤلف خاطر، همین به. است مخاطبان ذهن در اخلاقی پندهای و نصایح کردن

 خودداری پیچیده و بعدی چند های شخصیت خلق از تا اند کوشیده همواره کتاب این

 نظورم ،ها باب ابتدای در حتی مؤلفان. دریابد را آنان مطلب راحتی به خواننده تا کنند

 اتحکای مقدمه خواندن با که طوری به ،گویند می صراحت به را حکایات گفتن از خود

 یحت و ها شخصیت تعداد به توان می راحتی به ،شود می نقل برهمن و رای زبان از که

 . برد پی ها حکایت در آنان نقش
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 هک گفت باید کنیم، تقسیم گفتگو و عمل بخش دو به را ها شخصیت در عمل اگر

 حد از بیش گفتگو از و است نشده رعایت خوبی به داستان  این در دواین بین نسبت

 . است شده تنگ همواره عمل بر عرصه که طوریبه ،است شده استفاده

 نوعی باید ،کتاب این در اندرز و پند و گفتگو حد از بیش کاربرد به توجه با      

 این. گرفت نظر در کتاب این های شخصیت از بعضی برای گونه واعظ شخصیت

 . ندارند دیگری وظیفه و شوند می آورده اندرز و پند برای فق  ،ها شخصیت

 خواسته مؤلف. است کتاب این مایه درون و محتوا شک بی امر این اصلی علت      

 پرده یب و رک را خود نصایح و مقاصد خاطر، همین به ،بنویسد تعلیمی کتابی تا است

 اعمال با و مستقیم غیر صورت به را نصایح این مؤلف اگر. است آورده داستان در

 ادبیات هوظیف چون شد می بیشتر کتاب ادبی جنبه شک بی ،کرد می بیان ها شخصیت

 های شخصیت آفریدن موجب کار این. است عقاید و افکار مستقیم غیر دادن نشان

  شد. می هم تری جالب
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 نتژبررسی نظرگاه و کانونی شدگی در سمک عیار با تکیه بر نظرات ژرار 
 

 5دکتر ناصر کاظم خانلو

  2مرضیه سهرابی

 چکیده

چه »شههود : رو میهای داسههتانی با این پرسههش روبهتاریخی با مطالعه روایت هر خواننده

 کند. یکیپاسخ آن نیز، نوع زاویه دید را مشخص می«. گویدکسهی در داستان سخن می

خن گفتن و شیوه ارائه گفتار های ژرار ژنت، دقت در این پرسهش بود، که بر ساز  نوآوری

نیوش، خواننده پنهان و تاریخی نیز و روایت« گویدمی»کنهد. راوی، سهههخن تهأکیهد می

زاویه دید کدام شخصیت »شهنوند. ژرار ژنت، این پرسش را مطرح کرد: سهخنان او را می

« دیدن»بلکه بر « گفتن»وی در پرسش خود نه بر « دهد؟انداز روایت را جهت میچشهم

نگرد؟ تفاوت گذارد. راوی از چه کانون و منظری به رخدادهای داسهههتان میشهههت میانگ

شدگی چیست؟ و...در این مقاله سعی شده است پس از تعریف روایت، زاویه دید و کانونی

شههناسههی و روایت داسههتانی، به تببین نظرگاه و کانونی شههدگی، و بررسههی  آن در روایت

مورد نظرگاه ، تکیه بر نظریات رایج در علمِ  درداسهههتهان سهههمک عیار  پرداخته شهههود.

شهناسی و خصوصاً نظرات ژرار ژنت بوده است. بررسی این عنصر در داستان سمک روایت

عیار، گذشهته از آنکه گامی تازه برای شهناخت این داستان است، از دو نظر اهمیت دارد. 

سههببِ بار و دوم بهای از راوی اسههت سههببِ حضههور نقال در داسههتان که نوع ویژهیکی به

 عقیدتی که این داستان داراست. 

 

 : سمک عیار، نظرگاه، راوی، کانونی شدگی،، ژنتهاکلیدواژه
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 مقدّمه -5

برای آنکه بتوان نگاهی تحلیلی به تاریخ ادبیات فارسی انداخت، باید پیش از هر چیز 

که  . یکی از انواعیی انواع ادبی مختلف در ادبیات فارسی تحقیق و تحلیل انجام داددرباره

های بلند و منثور ادبیات های اخیر کمتر مورد توجه محققان بوده است، داستاندر دهه

 و نامهفیروزشاه، ی حمزهقصه، سمک عیار، نامهدارابهایی از قبیل سنتی ماست؛ کتاب

سی رتوجهی البته به قدمت تاریخ ادبیات فامتعلق به این نوع هستند. این بینامه ابومسلم

ه گاه نویسندشد و تقریباً هیچاست. چراکه این نوع در قدیم هم چندان جدی گرفته نمی

یا ادیبی بزرگ داستان بلندِ منثوری به نگارش در نیاورده است. یکی از دلایل از میان 

 توجهی است.رفتن بسیاری از متون این سنتِ بزرگ هم همین بی

گویی و نقالی گره ع به شکلی با سنتِ قصهبسیاری از متونِ به جا مانده از این نو

ای از راوی، بررسی این موضوع اند. پیش از هر چیز حضورِ نقال به عنوانِ نوعِ ویژهخورده

ها، ی دیگر آن است که بار دینی و عقیدتی بسیاری از این قصهکند. نکتهرا جذاب می

باشد طرف نکند بیریف میها و وقایع داستانی که تعشود راوی در قبال شخصیتباعث می

تواند عنصر راوی و نظرگاه و شدیداً جهت داشته باشد. گذشته از حضور نقال، دو عامل می

تر کند. از یک سو هرچه داستان از نظر شگردها تر و قابلِ بحثها پیچیدهرا در این داستان

وجه کات جالب تتر باشد، طبعاً در بحثِ نظرگاه و راوی نیز نو عناصر داستانی پیشرفته

بیشتری خواهد داشت و از سوی دیگر هرچه در آن بار دینی و عقیدتی بیشتر باشد، 

 شود.گیری راوی باعثِ جالبِ توجه شدن بحث میجهت

مندی از الگوهای ( و بهرهnarrationشناسی)های اخیر در ایران به امر روایتدر سال

در روند مباحث پژوهشی و تحلیلی توجه پردازان معاصر شده توس  نظریهگون ارائهگونه

ای به قدمت عمر بشر داشته و با تلاش او برای بازگویی شایانی شده است. روایت سابقه

داده به صور بدوی، آغاز و تا جهان برپاست روایت نیز ادامه دارد؛ ولی وقایع رخ

طو ا ارسها در گذشته بشناسی و کوشش برای یافتن قواعدی برای تحلیل روایتروایت

سیر صعودی  2های ولادیمیر پراپشروع و در دوره کنونی و به صورت جدی با پژوهش

 خود را آغاز کرده است.

                                                           
2 .Vladimir Propp (1845- 1410؛ زبان)شناس معروف روسی.شناس و روایت 
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شناسی، مباحث ریز و درشتی نیز در دل آن گستردگی دقت و نظر در مباحث روایت

گاه که در بحث از راوی و است. آن« شدگی روایتکانونی»ها شکل گرفته که یکی از آن

های ارائه روایت توس  او سخن به میان آمده و نگاه او به رخدادهای ارائه شده مورد شیوه

از  شود. تا پیشمطرح می« شدگی روایتکانونی»یا « نگاه کانونی»گیرد، بحث قرار می

بود  3میلادی، دقت چندانی به این موضوع نشده بود؛ ولی با نظریات ژرار ژنت 1460دهه 

شدگی در روایت آشکار شد. این بدان معنا نیست که این کانونی که تفاوت زاویه دید و

پرداز معاصر، مبدع این موضوع است، چرا که این مسأله در آثار فراوان گذشته نیز نظریه

 توان گفت که ژرار ژنت به نامگذاری و تعریف این موضوع پرداخت.موجود است و می

 داستانی، به بررسیشناسی و روایتدر این مقاله پس از تعریف مختصر روایت، روایت

در مورد بحث نظرگاه و راوی، شدگی در داستان سمک عیار می پردازیم؛ نظرگاه و کانونی

ی ژرار ژُنت خواهد بود؛ های برساختهی این پژوهش بیشتر به مفاهیم و چارچوبتکیه

با استفاده  خواه Narrative Discourse،9 (1980)خواه با استناد به اثر مهم خود او، 

اند. کسانی که پس از از آثار دیگرانی که نظرات او را مبنای کار قرار داده و گسترش داده

رند اند کار او را ندیده بگیاند، نتوانستهی نظرگاه و راوی در داستان سخن گفتهژنت درباره

( 84: 1381چرا که او این مبحث را به میزن قابل توجهی کامل کرده است. )برتنس 

شناسی ترین اثری است که به شناخت روایتبسیاری بر این باورند که کتاب یادشده، مهم

 (81رساند. )همان: ساختگرا یاری می

 سمک عیار -2

 هب غالباً  که است ماجراهایی و هاجنگ و خورشیدشاه نام به ایشاهزاده داستان کتاب این

 البته و است خورشیدشاه خدمت در سمک نام به عیاری. شودمی هاآن درگیر عشق خاطر

 و او هایعیاری و سمک شخصیت. آیددرمی او پسر خدمت به داستان یادامه در

 دهد.جذابیت داستان را شکل می یعمده همراهانش

 یمجله توس  جلد پنج در 1395 تا 1338 از تدریج به ابتدا خانلری مرحوم را کتاب

 فرهنگ بنیاد انتشارات 1391 سال در. رساند چاپ به تهران دانشگاه انتشارات و سخن

د. ش بازچاپ آگاه انتشارات توس  دیگر بار 1362 سال در و کرد چاپ تجدید را آن ایران

                                                           
3 .Grard Genette (1430- ) 
 انتشار یافته بود. 2791است که در  Figures ی انگلیسی بخشی از جلد سوم کتاب  ترجمهاین کتاب  4
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 شهر سمکی پنج جلد داستان تحت عنوان در چاپ اخیر مرحوم خانلری کتابی در دنباله
ی مسائل فرهنگی و اجتماعی کتاب به چاپ رساند که مطالب سودمندی عمدتاً درباره

 در بر دارد. سمک عیار
 و ترینپیچیده داستانی نظر از و هاقصه مشهورترین از یکی باید را عیار سمک

ترین ینشان دانست. این نکته جالب است که سمک با اینکه یکی از کهنترپیشرفته

( در ابتدای 191: 1382ها نیز هست. )محجوب ترین آنزیباترین و قویهاست، اما قصه

و »ای هست که در آن چنین آمده است: ی چاپی(، مقدمهمجلد سوم )جلد چهارم نسخه

الاول سال بر شنبۀ چهارم جمادیاین حکایت آغاز کردم به خرمی و فیروزی... روز سه

اما آن ورق به خطی « الله و علیه و سلمپانصد و هشتاد و پنج از هجرت پیغمبر ما صلی 

جدیدتر از متن کتاب نوشته شده و الحاقی است بنابراین نمی توان به درستی آن یقین 

توان آنگونه که مرحوم محجوب پنداشته : پنج( بنابراین نمی1362کرد. )ناتل خانلری 

ابه دانست. های مشترین قصه از میان نمونه( این کتاب را قدیمی191: 1382)محجوب 

با این حال جز بخش کمی از کتاب که بازنویسی شده و کاتب در آن قدری دست برده و 

ابیاتی از شعرای اوخر قرن هشتم به آن افزوده، باقی کتاب نشان از قدمت نسبی متن دارد 

-: پنج1362ی هشتم تعلق دارد. )ناتل خانلری دهد که کتاب به پیش از سدهو نشان می

 (1: 1384شش؛ گیار 
 هک است معلوم و هست شفاهی نقل هاینشانه کتاب متن در شد، اشاره که همانگونه

 تألیف اب ارتباط در. است کرده مکتوب را گوقصه یا نقال هایگفته تندنویسی یا کاتب

تن آمده است: یکی فرامرزبن خداد تحت عنوان مؤلف اخبار، راوی م در تن دو نام کتاب،

ۀ پسر ابوالقاسم تحت عنوان راوی و مصنف ی کتاب و دیگری صدقکنندهقصه یا جمع

( 95/ 1: 1362کند. )برای نمونه نک. ارجانی کتاب. قصه را نفر اول از نفر دوم نقل می

کاتب  -اندچنانکه برخی تصور کرده–نه  گو است وباید توجه کرد که فرامرز بن خداد قصه

آید. آنچه ممکن است موجب تردید نیز همین برمی« راوی»یا تندنویس؛ چنانکه از لفظِ 

یز کننده نیابیم که منظور از جمعاست اما اگر دقت کنیم درمی« کنندهجمع»شود، لفظِ 

برای نقال تحت گوست چراکه در شواهدِ نقل شفاهی داستان، درخواستِ مزد همان قصه

خواهد تا بگوید این کنندۀ کتاب حلوا میجمع»آمده است: « کنندهجمع»عنوان همین 

بگوی تا این جماعت هزار دینار زر »( و یا: 9/108: 1362)ارجانی « شخص کیست...

 (5/604)همان: « کنندۀ این کتاب دهند.خراجی به جمع
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یا شاید نام او را صرفاً برای آنکه به  است؟ داشته دست در صدقۀ از طوماری فرامرز آیا

 585کند؟ آیا ممکن است که تاریخ مخاطب اطمینان دهد راوی موثقی داشته ذکر می

 توان داد.ها نظر قاطعی نمییک از اینی هیچتاریخ طومار صدقۀ باشد؟ درباره

 شناسیروایت و روایت -9

ته نتوانستند تحولات پاگرف گرایان روس در آغاز قرن بیسهتم، شکل گرفتند، گرچهشهکل

ای محدود، به بارقه تبدیل های آن پس از برههگیر کنند و شهههعلهدر این جریان را جهان

های دیگر، فراگیر شههد. شههد، ولی ثمرات آن چندین دهه بعد با ترجمه آثارشههان به زبان

ی آنان ها در نقد و نظریه ادبی شههد؛ از جمله دستاوردهااین جنبش، موجدِ تغییر دیدگاه

تنها در پردازان معاصهههر جایگاه روایت را نهکردن روایت و توجه به آن بود. نظریهپررنهگ

قدر وسهههیع در نظر گرفتند که به نقلِ آثهار ادبی و هنری جسهههتند بلکه دامنه آن را آن

 نیز رسید. 5کردن صبحانهدرست

ا اند باحاطه کردهنهه فق  در ادبیهات، کهه در دیگر پاره گفتارهای فرهنگی که ما را »

روییم. بخشهی از اهمیت روایت و شهیفتگی ما به آن برخاسته از این امر است روایت روبه

کهه روایت نه فق  در اشهههکال مختلف بیان فرهنگی، بلکه در الگوهای تجارب خود ما و 

ا گوهای ما بوکند؛ برای مثال، گفتطور بینش مها از زنهدگی نقش بنیهادی ایفا میهمین

ایم درواقع، ما اغلب چیزی را که خود تجربه کرده –حاوی قطعات روایی اسهههت  دیگران

ی هایکنیم. اغلب افکار ما شهکلی روایی دارد، و حتی رییاهای ما مانند داستانگزارش می

ها به تثبیت الگوهای روایی نیازی درونی دارند که این هم به ناقص و آشهفته است. انسان

یک خ  سیر به لحاظ زمانی  -شهکل داسهتان وابسهته اسهت تمایل ما به دیدن زندگی و

اش معنادار باشههد و محدود از آغاز تا پایان و از تولد تا مرگ، که دوسههت داریم هر مرحله

 (4: 1388)لوته،  «های خود را توجیه کنیم.بتوانیم در چارچوب آن، انتخاب

ها، نظریه»چون  تنهها در متون داسهههتهانی بلکهه روایت را در موارد غیرداسهههتانینهه

های آموزش رانندگی، های حقوقی گوناگون، کتابدسهههتورهای پخت غذا، توضهههیح نظام

: 1341)کوری،  «بینیم.می ]...[راهنمهاههای آداب و رفتهار، و تفکر درباره دنیای طبیعی 

10) 

                                                           
تواند به گرفتن ]...[ میکردن صههبحانه تا دوشکردن تختخواب تا درسههتدهیم، از مرتبهر کاری که انجام می. »5

 .(1 :1386)تولان، « ریزی و بازگو شود.منزله روایت، دیده، قالب
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شهههویم. هر صهههبح که از رو میهایی از روایت روبهکنیم با گونهبه هر کجا که رو می

خیزیم، روایتی در ما شکل گرفته است: خواب؛ خوابی پر از حادثه و نقل. سرِ یخواب برم

زدن کنیم یا مشغول ورقنشهینیم و سهر صهحبت را با دیگران باز میمیز صهبحانه که می

، 6جا هست و به قول رولان بارتگیرد. روایت همهشویم، روایت جان میروزنامه صبح می

درآمدی بر تحلیل سههاختاری »عاد روایت را در مقاله مثل زندگی در جریان اسههت. وی اب

 (21: 1381برد. )بارت، وسوهای دیگری نیز میبه سمت« هاروایت

هر کس به طریقی و از منظری کوشیده است تعریفی از روایت به دست دهد. معمولًا 

 20رسهههند. در قرن یش میپوئتیکاگردند که به ارسهههطو و قدر به گذشهههته برمینیز آن

« لافابیو»گرایان روس، روایت مورد توجه قرار گرفت. همانان میان دی، با تلاش شکلمیلا

(fabula و )«سهیوژه( »sjuzhetتفاوت قائل شدند. ماده اصلی قصه و حوادث رخ ) داده

 نامیدند.« سههیوژه»شههده آن را و صههورتِ ارائه« فابیولا»در متن با ترتیب زمانی واقعی را 

تر که از او بیش - های پریانشناسی قصهریختیسهت روسی و خالق ولادیمیر پراپ، فرمال

پندارد که حرکتی از وضهههعیت تعادل به عدم تعال و روایت را متنی می -خواهیم خوانهد

 (1386بازگشت به تعادل دارد. )پراپ، 

دو رویداد یا موقعیت در یک گسههتره »کم جرالد پرینس نیز روایت را بازنمایی دسههت

فرض یا پیامد دیگری کدام پیشکه هیچ»دانهد ( می10: 1341پرینس، « )زمهانی معین

 )همان(« نباشد.

د، انبها همه این اوصهههاف، تعریفی که یاکوب لوته و جرالد پرینس از روایت ارائه کرده

عرف روایت م»گوید: رود. یاکوب لوته میشمار میتر از سهایر تعاریف بهگویاتر و کاربردی

( 4: 1388)لوته،  «اسهت که در زمان و مکان )فضا( واقع شده است.ای از رخدادهزنجیره

ای از رویدادها در بسهههتری گونه نتیجه گرفت که هر متنی که به نقل زنجیرهتوان اینمی

افتد، غیرروایی از زمهان و مکهان پرداختهه، روایی و متنی کهه رویدادی در آن اتفاق نمی

انداز ثابت، و ارائه چشهههم« روایت»متحرک،  اندازواقع ارائه چشهههمشهههود. بهقلمهداد می

شود، متنی که عاری از شهود. روایت در حرکت و رویداد متولد مینامیده می« توصهیف»

توان متنی روایی به حساب آید. البته شش ویژگی برشمرده تولان این نکته باشهد را نمی

                                                           
6 .Roland Barthes (1415-1480؛ نویسنده، فیلسوف و نشانه).شناس معروف فرانسوی 
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 توان با اینمیبندی گویایی در زمینه روایی و غیرروایی بودن متون اسهههت که تقسهههیم

 (16-19: 1386متون مختلف به بحث نشست. )تولان، « بودنروایی»معیارها درباره 

( را در تبیین narrationشههناسههی )نخسههت بار تزوتان تودوروف اصههطلاح روایت

شههناسههی یا مطالعه او از روایت (65: 1388)تودوروف،  های دکامرون به کار برد.حکایت

تواند با دقت نظر در زبان، تصهههورها در باب دسهههتور زبان را میعنوان امری که روایت به

که شود؛ اینشناسی ختم میاسهاسهاً توجه به روایت، به روایت کند.تصهحیح کند، یاد می

کردن و یافتن های موجود وضع کنند، دستورمندای کوشیدند تا قواعدی برای روایتعده

ازانی پردشههناسههی. نظریهح کرد، یعنی روایتها را شههرالگویی روایی که با آن بتوان روایت

شهناسهان ساختارگرایی چون رولان بارت، تزوتان تودوروف، چون ولادیمیر پراپ و روایت

ای هشناسی اخذ کنند. آنان متأثر از آموزهژرار ژنت و... سعی کردند الگوهایشان را از زبان

( langue«)زبان»و بخش شههناسههی نوین که زبان را به دفردینان دو سههوسههور، پدر زبان

های ، به سهههویه1( )تحقق واقعی آن( تقسهههیم کرده بودparole«)گفتار»)نظام زبان( و 

 فابیولا و سیوژه. دوگانه متون روایی توجه کردند:

گیری از مدل ، بر بهرهراهنمای نظریه ادبی معاصررامان سهلدن و پیتر ویدوسهون در 

ردن برا زیره به کرمانگیرند و آنن خرده میشهناسهی توس  ساختارگرایازبانی در روایت

ای زبانی است و حال مراد از بررسی آن شهمارند؛ چرا که معتقدند ادبیات، خود پدیدهمی

 را یکی« زبان»و « ادبیات»با یک مدل زبانی چیسههت؟ نیز از سههوی دیگر، خطاسههت که 

داشهههت. )سهههلدن و توان سهههاختار ادبیات و زبان را یکی پنطور کلی، نمیبهدانیم و بهه

انگاشتن شناسی ساختارگرا، نادیدهاز ایرادات دیگر روایت 191 -190: 1311ویدوسهون، 

(. افراط در حذف نویسنده از متن و تحلیل مستقل متن، 15است )همان: « فردیت متن»

شههناسان ساختارگرا کند. روایتروح تبدیل میرا به نظامی از الگوها و سهاختارهای بیآن

اند و های روایت انجام داده و ثمرات زیادی نیز به دسهههت آوردهیهادی در حوزهاهتمهام ز

ها کرده های نظری آنان را از روح متن جدا کرده و گرفتار فرمولهمواره افراط در سهههازه

اند. است؛ ولی در این میان، ساختارگرایانی نیز حد وس  را برگزیده و راهی به دهی برده

                                                           
، بازنموده زبان است «گفتار»شود و های مختلف محسوب می، نظام زبان با صورت«زبان»که . سهوسهور معتقد بود 1

و عمل درآوریم. )برای آگاهی « گفتار»آموزیم که به را با قواعدش می« زبهان»گفتن از راه زبهان. مها یعنی سهههخن

 .(31 -31 :1314 بیشتر ر.ک: کالر،
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ز منظر سههاختارگرایی با درنظرگرفتن محتوا و روح اثر، به بررسههی ایم تا اما نیز کوشههیده

 گر در روایت بپردازیم.کانونی

 روایت داستانی -1

شهدگی بخشهی از روایت داسهتانی اسهت، ضهروری است که با تعریف جا که کانونیاز آن

پردازیم. بگر در آن، به تحلیل داستان مورد نظر داستانی و بازشناسی جایگاه کانونیروایت

برد. اگر فابیولای می 4بیند و از این منظر پی به فابیولارا می 8مخاطب همواره فق  سیوژه

ای نیز در دسترس نباشد، فابیولایی متصور نیست. ای نیست و اگر سیوژهنباشهد، سهیوژه

های ادبی و هنری مدرن )رمان، فیلم قدری مستحکم است که حتی در گونهاین رابطه به

کنند، باز مخاطب، ههایی چون سهههفیهدخوانی و حذف اسهههتفاده میکهه از تکنیهکو...( 

برد. کند و به صههورت صههحیح فابیولا پی میهای ناموجود در سههیوژه را درک میبخش

 ای محققاسهت که بدون آن سیوژه« روایتگری»برقراری این رابطه، نیازمند امری به نام 

 ماند.ه و بیان ناشده باقی میشود و بنابراین فابیولا همچنان ناگفتنمی

روایتگری، شهیوه انتقال رخدادها از فابیولا به سیوژه است. ترتیب و شکل ارائه سیوژه 

افتد. رخدادهایی با ترتیب زمانی منظم و تعدادی شهههخصهههیت و در روایتگری اتفاق می

گیرد چگونه رخدادها و کنشهگر در داسهتان موجود اسهت، این راوی است که تصمیم می

ها را فراخوانی کرده و به چه شههکلی پیش روی مخاطب قرار دهد. آیا زمان خصههیتشهه

ماجراها به شهیوه کلاسهیک، خطی و پشهت سهر هم باشهد یا به شهیوه مدرن، شکسته و 

گریز؟ آیا داستان را یک نفر روایت کند غیرخطی یا به شهیوه پسهت مدرن، سیال و قاعده

آیا ترتیب نقل حوادث از ابتدا به انتها باشد  10باشد؟ای در کار نیا چند نفر، یا اصهلاً راوی

روایتگری »هایی که شرحِ ابتدا کند؟ بکیا از انتها به ابتدا یا از میانه به انتها همراه با فلش

( agentممکن اسهت هم واقعی باشهد هم خیالی. در جهان واقعی، نویسنده، کارگزاری )

کند. با وجود این، فرایند واقعی رقرار میاسهههت کهه روایهت را تولیهد و تعهامل روایی را ب

ارتبهاط در قیهاس بها همتهای خود در متن روایی، بها بوطیقای روایت داسهههتانی چندان 

                                                           
8 .Sjuzhetمخاطب پیش روی خود دارد. شدۀ فابیولا و آنچه؛ صورتِ ارائه 
4 .Fabulaداده در متن با ترتیب زمانی واقعی.؛ ماده اصلی قصه و حوادث رخ 
 نگاری، یادداشت روزانه و... از این نوعند.های نامه. شیوه10
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ای ارتبهاطی ندارد. در بطن متن روایی، راوی خیالی فرآیند ارتباط، روایت را به شهههنونده

 (12: 1381، کنان -ریمون« )دهد.خیالی انتقال می 11شنو[]روایت

اش سهههخن بگوییم. یت روایت داسهههتانی بسهههی بیش از آنی اسهههت که ما دربارهاهم

نش دید و انگیزه و کبرانگیزترین منابع نمایش شههخصههیت و نقطهترین و تخیلپرداخته»

مندند با پردازان روایت علاقه( نظریه11)همان: «های داسهههتانی نهفته اسهههت.در روایهت

ها را یی دست یابند که بتوان با آن دیگر روایتهای مختلف به قواعد و الگوبررسی روایت

 اش سخن گفت.شرح کرد و درباره

« داسههتانی»کنان در تعریف خود از روایت داسههتانی، مراد خود از رخدادهای  -ریمون

 «غیر داستانی»و « داستانی»کند. بهتر است میان رخدادهای را به روشهنی مشخص نمی

ا و واقعیت است و اموری ر« تاریخ»تانی، مبتنی بر تفاوتی قائل شویم. رخدادهای غیرداس

گرایی رخ داده است در صورتی که اساس رخدادهای شود که بر بستری از واقعشامل می

رار ق« تخیل»های جهان بیرون از متن، بر بسههتری از داسههتانی افزون بر توجه به واقعیت

وایت غیرداسههتانی به اموری دارد. بنابراین روایت داسههتانی به اموری برسههاختۀ تخیل و ر

 پردازد.تاریخی و واقعی می

بنابراین، در ماهیت زبانی آن متن روایی در سه سطحِ داستان، متن و روایتگری مورد 

 گیرد.تحلیل قرار می

 سازینظرگاه و کانونی -1

( خاصههی Point of view = View pointهر روایت داسههتانی با زاویه دید و دیدگاه )

ای است که نویسنده با آن دهنده شیوهزاویه دید یا زاویه روایت، نمایش»شود. نوشهته می

                                                           
 . قلاب در متن اصلی است.11

 داستان )رخدادها و اشخاص(

 شدگی(پردازی و کانونیمتن )زمان، شخصیت  متن روایی

 روایتگری )الگوی ارتباط زبانی(
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با  کند و در واقع رابطه نویسهههنده رامصهههالح و مواد داسهههتان خود را به خواننده ارائه می

 (385: 1316)میرصادقی، « دهد.داستان نشان می

رو های داسهههتانی با آن روبهبا مطالعه روایت 12هایی که خواننده تاریخییکی از پرسهههش

پاسخ این پرسش، نوع « کند؟ای صحبت میراوی با چه شیوه»شهود از این قرار است: می

اتی از سوی مؤلف تاریخی و کند. اساس یک روایت بر ارائه اطلاعزاویه دید را مشخص می

تواند به های مختلفی میمؤلف پنههان توسههه  راوی اسهههت. حهال، یک راوی به شهههکل

منظری اسهههت کهه راوی بهه مهدد آن با خواننده پنهان و  روایتگری بپردازد. زاویهه دیهد،

توان در سه دسته گوید. زاویه دید انواع و اقسهامی دارد که میخواننده تاریخی سهخن می

( )من راوی، First person point of viewما راوی ) -ان داد: اول شخص یا منقرارش

نامه، روایت ذهنی، گونه، روایت خودزندگیای، روایت یادداشهههتای یا مکاتبهروایهت نامه

گویی نمایشهههی و حدیث نفس(، گویی درونی، تکگونه یا روایت ناظر، تکروایهت خاطره

( )تو راوی( و سههوم شههخص یا .Second person pشههما خطابی ) -دوم شههخص یا تو

( )دانای کل محدود به ذهن یک نفر، دانای کل محدود به .Omniscent pدانهای کل )

ذهن دو نفر، دانیال کل محدود به ذهن چند نفر، دانای کل بدون شخصیت، سوم شخص 

 (195 -199: 1388نمایشی(. )میرصادقی، 

را به اختصههار  13ولی اگر بخواهیم نظرگاه اسههت متن صههدای یا گوینده همان راوی

اندازی است که داستان از آن روایت توان گفت نظرگاه موقعیت یا چشمتعریف کنیم، می

( در نظر اول، این تعریف تفهاوت چندانی با تعریف 108-101: 1386شهههود. )تولان می

یک سرفصل های عناصهر داسهتان، راوی و نظرگاه راوی ندارد. حتی در بسهیاری از کتاب

 مدیر مدرسههههسههتند. میان این دو چه تفاوتی هسههت؟ برای مثال آیا داسههتان کتاب 

شههود و خود او همزمان راوی نیسههت؟ در حقیقت در ( از نظرگاه مدیر روایت نمی1331)

این مورد چنین است، اما همیشه اینطور نیست. پیش از ژنت تمایز دقیقی به صورتی که 

؛ برای 100: 1381کنان -این دو مفهوم برقرار نبود. )ریموندر ادامهه خواههد آمهد میان 

؛ این کتاب تنها چند سال پیش از 36-28: 1383ای از این آمیختگی نک. اسهکولز نمونه

های ژرار یکی از نوآوریانتشهار یافته است.(  1468ی اصهلی کتاب ژنت، یعنی در نسهخه

                                                           
---مؤلف پنهان >---. براسههاس الگویی که برای تحلیل روایتگری متون روایی ارائه شههده اسههت: مؤلف تاریخی12

 .26 -21: 1388لوته، خواننده تاریخی؛ ر.ک:  >---خواننده پنهان>---نیوشروایت >---راوی>
13 Point of view 
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اسخش، نوع زاویه دیده بود. در ژنت، دقت در پرسهشی بود که خواننده تاریخی مطرح و پ

و « دگویمی»آن پرسهش تأکید بر سهخن گفتن و شهیوه ارائه این گفتار بود. راوی سخن 

شنوند. ژرار ژنت، این پرسش نیوش، خواننده پنهان و تاریخی نیز سهخنان او را میروایت

، )کوری« دهد؟انداز روایت را جهت میزاویه دید کدام شههخصههیت چشههم»را مطرح کرد: 

پردازی به این موضههوع توجه نکرده و او تر نظریه( او بر این باور بود که پیش190: 1341

پردازد. واقعیت نیز همین است. وی در پرسش نخسهتین بار اسهت که به این مسهأله می

د؟ بینگذارد. چه کسههی در داسههتان میانگشههت می« دیدن»بلکه بر « گفتن»خود نه بر 

نگرد؟ راوی رخدادها را از منظر شخصی خود به رخدادها می راوی از چه کانون و منظری

 گوید.بیند و سخن میمی

ی نظرگاه، از ( بیشتر کارهای نظری دربارهGenette 1980: 186ی ژنت )به گفته

آمیزند. این پرسههش که برند و دو پرسههش متفاوت را با هم مییک سههردرگمی رنج می

سی چه ک»و دیگری اینکه « کندت را تعیین میانداز رواینظرگاهِ کدام شهخصیت، چشم»

چه کسههی »و اینکه « بیند؟چه کسههی می»تر اینکه یا به عبارت سههاده«. راوی اسههت؟

در اینجا تنها عمل جسهههمی دیدن نیسهههت و باید « دیدن»البته منظور از «. گویهد؟می

را هم در  های شناختی و عاطفی و ایدئولوژیکای گسهترد که جنبهمفهوم آن را به اندازه

ها از دیدِ غربی»گوییم ( همهانگونه که وقتی مثلاً می44: 1381کنهان -بر گیرد. )ریمون

م گوییچنین تعمیمی از نظر معنایی در کار است. زمانی هم که می« مسهأله چنین است.

شهود منظور آن اسهت که داستان با توجه به داسهتان از دیدِ فلان شهخصهیت روایت می

 شود.ل ذهن او روایت میآگاهی او و از خلا

در مورد نقطه دید باید دو مفهوم را »نویسد: گریکوری کوری در تبیین این نظریه می

گری از یک نقطه دید است؛ در این مورد باید بگویم از هم متمایز سهازیم. نخست، روایت

 گری بر پایه یک نقطهکنیم. دوم، روایتهمه ما همیشهههه از نقطه دید خودمان روایت می

یه گری بر پاکه بگوییم روایت -و در واقع اصرار دارم –دید اسهت. به نظرم اشکالی ندارد 

پذیر اسهت، یا بنا بر یکی دیگر از اصهطلاحات ژنت، هر کسی دید کسهی دیگر امکاننقطه

دهی کند؛ این همان چیزی اسههت که تواند روایتش را به نقطه دید کسههی دیگر جهتمی

چه هنوز برایمان روشههن نیسههت دهد. آنو دیگر آثار رخ می نسههفیراهایی از( در )بخش

نتیجه این کار است، و من در دو بخش آینده به این موضوع خواهم پرداخت. ولی نتیجه 
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ها به تفاوت هرچه باشههد، این ادعای ژنت را توجیه نخواهد کرد که تفاوت در هویت راوی

« آورد.چنین تفاوتی را پیش نمی ها،انجهامهد، ولی تفهاوت در نقطهه دیهد راویمتون می

 (193 -192: 1341)کوری، 

کند، در زمانی بعدتر از آن حادثه ای کهه از گهذشهههتهه خود چیزی را روایت میراوی

ایسهتاده اسهت، او مختار اسهت که با نگاه شخصیت کنونی و شخصیتی که در زمان روی 

م، وقتی فردی چهل ساله ها داشهته، روایتگری کند. بازه زمانی را بیشهتر کنیدادن کنش

گوید و ای است چهل ساله که سخن میکند، راویای از پنج سالگی خود بیان میخاطره

مخیر اسههت که با نگاه و بینش راوی پنج سههاله یا چهل سههاله به آن خاطره بنگرد و بیان 

 کند؛ سطح زبانیها، سهطوح روایتگری را دستخوش تغییر میکند. هر یک از این انتخاب

 وی پنج و چهل ساله متفاوت استرا

توانند یکی باشههند. دیدیم، این دو می مدیر مدرسههههمانطور که قدری بالاتر در مورد 

کند روایت کند. اما همواره چنین نیسههت. یعنی یک راوی وقایع را همانگونه که درک می

 کند. وقتی چنین روایتی شهههکلی خود را بازگو میگاهی راوی وقایع سهههالیان گذشهههته

گیرد، راوی، خودِ او در بزرگسهههالی یا زمان حال اسهههت، اما داسهههتان از نظرگاهِ او در می

های بسیار مهمی دارند که شود. این دو از نظر اطلاعات و آگاهی تفاوتگذشهته بازگو می

تر برای درک ( اما مثال روشنGenette 1980: 194در سهیر روایت تأثیرگذار است. )

شخص است، اما وقایع اوی، بیرون از داسهتان، یا به اصطلاح سومتمایز، زمانی اسهت که ر

های رایج برای این مسأله در کند. یکی از مثالها بازگو میرا از نظرگاه یکی از شهخصیت

است. این کتاب  15ی هنری جیمزنوشته 19آنچه میزی می دانستشهناسهی، کتاب روایت

کند، اما مسائل را از نگاه دختر کوچکی به نام میزی را راوی بیرون از داسهتان روایت می

( 1396) سهووشوننقل می کند. مثال بارز چنین موقعیتی در ادبیات داسهتانی ما، رمان 

شخص است، اما وقایع داستان از نظرگاه شخصیت اصلی اسهت. راوی این کتاب نیز سهوم

 شود. روایت می« زری»عنی داستان، ی

کند. را برای بیهان این منظور خود وضهههع می 16«سهههازیکهانونی»ژنهت اصهههطلاح 

(Genette 1980: 189 یعنی برای بیان چگونگی اختصههاص نظرگاه داسههتان. به این )

                                                           
14 What Maisie Knew 
15 Henry James 
16 Focalization 
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 11شهخص اسهت اما شهخصیت کانونیسهومسهووشهون توان گفت که راوی در ترتیب می

 است.« زری»

 سازییهای کانونشکل -1-5

 :شمردسازی چنین بر می( انواع روایت را بر اساس شکل کانونی191-189 :1980ژنت )

در این شکل، که عمدتاً  :53«سازی صفرکانونی»یا با  51«غیر کانونی»راویت  -5

ها شود، نظرگاه داستان به هیچ یک از شخصیتدر روایت سنتی دیده می

ها راوی دانای کل همه چیز را شود. در این نوع داستانداده نمی« اختصاص»

ها حاضر باشد و همه چیز را ببیند، به ذهنیات ی مکانتواند در همهداند، میمی

تواند گزارش کند که در و هر گاه بخواهد می ها دسترسی داردی شخصیتهمه

 (184ذهن کسی چه گذشته یا متوجه چه چیزی شده یا نشده است. )همان: 

در این شکل، نظرگاه داستان به یک  :22«سازی درونیکانونی»روایت با  -2

داند و همه جا را یابد و دیگر راوی همه چیز را نمیشخصیت اختصاص می

 ساز روایتاز خلال ذهن شخصیت کانونی یا کانونی بیند. بلکه وقایع رانمی

 سازی خود سه حالت دارد:کند. این نوع کانونیمی

: یعنی شخصیت کانونی در سراسر روایت ثابت است. ژنت کتاب 21ثابت -الف

زند. )همانجا( ما هم ی هنری جیمز را مثال مینوشتهدانست آنچه میزی می

سیمین دانشور را تکرار کنیم که در آن، سووشون توانیم مثال خود، یعنی می

 کنیم.بینیم و افکار و روایت او را دنبال میهمواره ما وقایع را از نگاه زری می

                                                           
17 Focal character 
18 nonfocalazied 
19 zero focalization 
20 internal focalization 
21 fixed 
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های مختلف ها و بخش: در این شکل، شخصیت کانونی در فصل22متغیر -ب

که در  29ی گوستاو فلوبرنوشته 23مادام بوواریکند. مثل کتاب کتاب تغییر می

 ، و بعد دوباره شارل. 26است، سپس اِما 25خصیت کانونی شارلآن ابتدا ش

داند که در آن یک واقعه، چندین : ژنت حالت سوم را شکلی می21چندجانبه -ج

ی او مثال آشنای شود. به گفتههای مختلف روایت میبار و از نظرگاه شخصیت

است.  «آکیرا کوروساوا»ی ساختهراشومون ی ما فیلمِ چنین روایتی در زمانه

 (140)همان: 

در این شکل، ما اعمال قهرمان را  :21«سازی بیرونیکانونی»روایت با  -9

 Genetteآنکه بتوانیم از افکار یا احساساتش باخبر شویم. )بینیم، بیمی

های کارآگاهی دشیل های مشهور چنین روایتی، رمان( مثال190 :1980

همچون  30ت همینگویهای کوتاه ارنسو همچنین برخی از داستان 24هَمِت

هستند. گرچه نباید این  32«های سفیدهایی چون فیلتپه»و  31«هاکشآدم»

سازی را محدود به ادبیات داستانی سطح بالا دانست؛ چراکه در شکل کانونی

از  داندهای ماجراجویانه نیز نویسنده بسیاری از چیزهایی که میبسیاری از رمان

سازی ها، صفحات آغازین کانونیکند و در بسیاری از این کتابما پنهان می

 (بیرونی دارند. )همانجا

( 141ماند. )همان: سازی لزوماً در تمام طول روایت ثابت نمیاز نظر ژنت شکل کانونی

در  –سازی نیز هستکه نوع منعطفی از کانونی–سازی درونی متغیّر برای مثال کانونی

توان در کتاب یافت که هایی را میبرقرار نیست؛ صحنهمادام بوواری تمام طول 

 سازی، همیشه بر تمام روایت حاکم نیستسازی بیرونی دارند. پس هر الگوی کانونیکانونی

                                                           
22 variable 
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خصوصی از روایت حاکم است که ممکن است خیلی هم کوتاه و گاهی تنها بر بخش به

 باشد.

-141پردازد. )همان: ی میسازاو سپس به ذکر موارد دشواری تعیین شکل کانونی

ی سازی درون( برای مثال گاهی تشخیص بین روایت غیرکانونی و روایت با کانونی142

 شود.متغیر دشوار می

ندرت به شکل نامد، بهسازی درونی میکند که آنچه کانونیژنت همچنین اشاره می

سازی درونی ( به نظر او شرط اساسی تحقق کانونی142دهد. )همان: دقیق خود رخ می

آن است که شخصیت کانونی هرگز از بیرون شرح داده نشود یا حتی مورد اشاره قرار 

اش هرگز توس  راوی مورد تحلیل قرار نگیرد. به این ترتیب نگیرد، و افکار و آگاهی

ح شود. او تصریگویی درونی به شکل دقیق و کامل دیده میسازی درونی، در تککانونی

برد. )همان: سازی درونی را ناچار با قدری تسامح به کار میکانونی کند که اصطلاحمی

ی روایت گوید مطابق است با آنچه بارت درباره( آنچه ژنت در این زمینه می143

گوید و خود ژنت نیز تلویحاً روایتِ شخصیِ بارت را با می« غیرشخصی»و « شخصی»

 داند. )همانجا(سازی درونی یکی میکانونی

اند، شخص به کار نرفتهی بارت، در بعضی موارد اگرچه ضمایر به صورت اولهبه گفت

ی او شرطِ تحقق این امر آن است که بتوانیم روایت را از روایت شخصی است. به گفته

های بازنویسی کنیم، بدون این که تغییری جز تغییر ضمایر ]و شناسه« من»، به «او»

ای در متن باشد: ( در حالی که اگر چنین جمله68-61: 1381فعل[ به وجود آید. )بارت 

فعلِ « داد.جرینگِ ناگهانی یخ در لیوان الهامی ناگهانی به باند میبه نظر رسید جرینگ»

شخص برگرداند و بنابراین روایت دیگر شخصی نیست. توان به اولرا نمی« به نظر رسید»

  سازی درونی نیست.)همانجا( یا به عبارت دیگر کانونی

 99سازیوجوه کانونی -1-2

بیند، اما در دیدن تنها معنی جسمی و فیزیکی دیدن ساز کسی است که میگفتیم کانونی

ها و وجوه دیگری چون وجوه عاطفی و ایدئولوژیک را نیز در مورد نظر نیست و باید جنبه

 سازی بپردازیم.نظر گرفت. اکنون هنگام آن است که به بررسی وجوه مختلف کانونی

                                                           
33 facets of focalization 



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              11

گانه است و از طریق دو وجه حسّی مربوط به حواس ظاهری پنج :91وجه حسّی -5

 (106شود: مکان و زمان )همان: ی اصلی تعیین میمختصه

سازی این است که از نظر مکانی، راوی چه ی مهم کانونی: یک جنبهمکان -

تواند از تواند در همه جا حاضر باشد؟ آیا میمیزان آزادی دارد. آیا می

های مختلف را ببیند و روایت مکان 35انداز هوایی یا دیدگاه چشم پرندهچشم

( این محدودیت 101است. )نک. همان:  36گری محدودکند؟ یا نه مشاهده

های مختلفی داشته باشد. ممکن است محدود به یک تواند شکلنیز می

ها به آن رفت و دهد و شخصیتمکان باشد که وقایع مختلف در آن رخ می

کنند. مثلاً ممکن است ما در تمام طول داستان اتاق انتظار مطب آمد می

یک پزشک را ببینیم. )نمایشنامه در شکل کلاسیکش چنین وضعی دارد.( 

سازی از جهت مکانی وابسته به یک شخصیت باشد. ممکن است کانونی

چنانکه گویی دوربینی در بالای سر شخصیت قرار دارد و همراه او حرکت 

رو باشیم. روبه 31«سازی توأمانکانونی»د. ممکن است در داستان با کنمی

یعنی از یک سو شخصیتی را در مکانی ببینیم و دنبال کنیم و به طور 

دهد نیز آگاه شویم. فرضاً مدام موازی، از وقایعی که در محلی دیگر رخ می

گردد و معشوقی که انتظار او را میان عاشقی که به دنبال معشوق می

 کشد در رفت و آمد باشیم.یم

انداز ماند و ممکن است از چشمسازی لزوماً ثابت نمیوجه مکانی کانونی

 ( 108گر محدود و برعکس تغییر کند. )همان: هوایی به مشاهده

سازی از نظر زمانی محدود به زمان حال روایت : ممکن است کانونیزمان -

( البته 108نیز بازگردد. )همان: باشد، یا از آینده نیز خبر بدهد و به گذشته 

سازی درونی حاکم باشد، طبیعتاً امکان بندی ژنت کانونیاگر طبق تقسیم

خبر از آینده وجود ندارد چراکه ما از نظرگاهِ شخصیتی که خود درگیر وقایع 
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ها ی زماننگریم. اما روایت غیرکانونی، به همهداستان است به آن می

 دسترسی دارد.

ی تواند بحث دربارهم که در نظر گرفتن وجه حسّی، چه اندازه میاکنون ببینی

نامد، سازی بیرونی میتر کند. برای مثال، آنچه ژنت کانونیسازی را دقیقهای کانونیشکل

ود توانیم ببینیم که خشود. اکنون میخبری ما از افکار شخصیت تعریف میبراساس بی

داشته باشد. مثلاً ممکن است ما از افکار قهرمان  هایتواند شکلسازی بیرونی میکانونی

ها هایی را که او در آنخبر باشیم، اما از نظر مکانی به او وابسته باشیم. یعنی مکانبی

یم که انداز باشحضور ندارد نبینیم؛ ممکن است از نظر مکانی وابسته به یک اتاق یا چشم

هیچ محدودیت مکانی نداشته باشیم  قهرمان به آن وارد و از آن خارج شود؛ ممکن است

ها خبردار شویم. از های داستان را ببینیم، بی آن که از ذهنیت شخصیتی مکانو همه

 سازی بیرونی رخ دهد.های مختلفی برای کانونیتواند حالتنظر زمانی نیز می

ساز مربوط بود، وجه : اگر وجه حسّی به حواس کانونی38شناختیوجه روان -2

( در این 104ساز است. )همان: ی مربوط به ذهن و عواطف کانونیشناختروان

 ی عاطفی.ی شناختی و مؤلفهوجه نیز سر و کارمان با دو مؤلفه است: مؤلفه

ی اصلی است که ژنت ی شناختی، همان مؤلفه: مؤلفه34ی شناختیمؤلفه -

 .ریزی کرده است. یعنی آگاهی و افکاربندی خود را بر اساس آن پایهتقسیم

سازی شده است که ما از افکار و آگاهی ای کانونیآیا روایت به گونه

شویم یا خبر باشیم؟ آیا تنها وارد ذهن یک شخصیت میها بیشخصیت

خبر ها بیها؟ پیش از این توضیح دادیم که اگر از ذهن شخصیتی آنهمه

سازی بیرونی است. اگر از ذهن یک شخصیت باشیم، از نظر ژنت کانونی

کس سازی درونی است و اگر نظرگاه داستان به هیچقایع را بنگریم، کانونیو

اختصاص نیافته باشد و راوی آزادانه از همه جا و ذهن هرکس خبر دهد، 

 سازی صفر دارد.روایت غیر کانونی است، یا به عبارت دیگر کانونی

« عینی»تواند به صورت : از نظر عاطفی، روایت می90ی عاطفیمؤلفه -

)جانبدارانه و درگیر(. « ذهنی»سازی شود، یا ثی و غیردرگیر( کانونی)خن

                                                           
38 the psychological facet 
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40 the emotive component 
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ی شناختی متفاوت است. صحبت از ( این مسأله با مؤلفه110)همان: 

ت دار شدن روایگزارش افکار شخصیت نیست؛ بلکه مسأله جانبدارانه و جهت

مادام اش با شخصیت است. این دو نمونه از راوی، در اثر همراهی عاطفی
 ی این منظور باشد:دهندهخوبی نشانتواند بهمیوواری ب

باغ که درازی آن بیش از پهنا بود و در بین دو دیوار کاهگلی پوشیده 

رسید با صفی از درختان زردآلو امتداد داشت تا به پرچینی از خار می

ای گچی، یک ساعت کرد. در وس ، روی پایهکه باغ را از صحرا جدا می

 نهرشد قریهای کمسنگ لوح. چهار باغچه مزین به نسترن آفتابی بود از

کاری خوب بود، احاطه کرده هم، زمین مربعی را که بیشتر برای سبزی

ی گچی کشیشی در بودند. در انتهای باغ، زیر درختان صنوبر، مجسمه

 شد. )همانجا(حال خواندن کتاب دعا دیده می

عاطفی خنثی است. زیرا شرای   ی اول توصیف باغ است که از نظراین نمونه

متعادل است. حالا به توصیف دوم توجه کنید که پس از « اِما»عاطفی 

دلتنگی شدید اما در متن آمده و در آن باغ به صورت مکانی مخروبه توصیف 

 بخشد:شده که رنج و اوضاع نابسامان عاطفی اِما را تجسم می

ها . شبنم روی کلمآمدبه باغ می« اما»روزهایی که هوا خوب بود، 

های دراز به جا گذاشته بود که از این ای با رشتههای اسلیمی نقرهطرح

 شد،سختی شنیده میسو تا بدان سو امتداد داشت. آوای پرندگان به

بندی کرده بودند. چیز در خواب بود. ردیف درختان را چوبگویی همه

باغ افتاده درخت مو چون افعی بیماری روی داربست در طول دیوار 

هایی با پاهای ریز شد خرخاکیبود. و چون کسی بدان نزدیک می

های کشیدند. در زیر کاجدید که خود را روی آن بالا میشمار میبی

فاق خود، که ی گچی کشیش با کلاه سهنزدیک پرچین، مجسمه

خواند، پای راستش شکسته بود و حتی همچنان کتاب دعای خود را می

های سفیدی روی ورقه شده و لکهای  آب و هوا، ورقهگچ به علت شر

 (111صورت کشیش به جا گذاشته بود. )همان: 

ی شناختی تغییری نکرده است. یعنی بینید که در این دو نمونه، مولفهمی

ی عاطفی است که تغییر شویم؛ این مؤلفهما در هیچکدام وارد ذهن اِما نمی
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دار و از نظر عاطفی وم، توصیفی جهتی دکرده و باعث شده است که نمونه

بندی ژنت با این دقت درگیر، در بر داشته باشد. روشن است که در تقسیم

سازی سخن گفت. این مسأله از قضا بسیار ی شکل کانونیتوان دربارهنمی

کننده نیز هست. چرا که در موارد بسیاری روایت وارد ذهن شخصیت تعیین

 با او همراه و همساز است. شود، اما از نظر عاطفینمی

بینی در متن : در متن روایی معمولاً یک ایدئولوژی یا جهان91وجه ایدئولوژیک -9

( ممکن است 112حاکم است. این ایدئولوژی غالباً ایدئولوژی راوی است. )همان: 

های دیگری نیز در متن حضور داشته باشند اما در مقایسه با بینیجهان

تری نیز در موقعیتی فروتر قرار گیرند. البته متون پیچیدهبینی غالبِ راوی، جهان

شوند و با ارز مطرح میها چندین ایدئولوژی به صورت همهستند که در آن

آن  92انجامد که باختینپردازند. چنین حالتی به چیزی مییکدیگر به تعامل می

 (113-112نامد. )همان: را قرائت چندصدایی می

دهد. در ریح دیدگاه، موضع ایدئولوژیک خود را نشان میگاهی راوی با اظهار ص

 (113شود. )همان: مقابل گاهی این موضع به صورت تلویحی بیان می

سازی، به امکان همخوانی یا کنان )همانجا( پس از ذکر وجوه مختلف کانونی-ریمون

ه یم که وجساز دارکانونی-پردازد. مثلاً زمانی که یک شخصیتِ راویاختلاف این وجوه می

شناختی نیز قاعدتاً منطبق بر حسیّ )از نظر زمانی و مکانی( وابسته به اوست، وجه روان

توان گفت وجه دهد( و احتمالاً میاوست )چرا که او افکار و عواطف خود را گزارش می

کنان از -ایدئولوژیک نیز وابسته به خود اوست. اما موارد مخالف هم وجود دارد. ریمون

، که 99چارلز دیکنز ینوشته 93آرزوهای بزرگکند که در ( نقل می15819 :78چتمن )

، کندشخصیت اصلی آن، پیپ، در بزرگسالی وقایع کودکی تا جوانی خود را نقل می

 دهد. پسبینی متن را پیپ مسن شکل میساز ادراکی پیپ جوان است، اما جهانکانونی

ساز انطباق ندارند. یا به عبارت دیگر، کانونیسازی با هم در این نمونه وجوه مختلف کانونی

 ساز ایدئولوژیک متفاوت است.ادراکی با کانونی
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 سازیدر کانونی 11انحراف -1-9

اید سازی بدر نقد پساجیمزی )پس از هنری جیمز( این عقیده رایج شد که شکل کانونی

خواهی است و ای و دلبدر تمام متن ثابت بماند. حال آنکه چنین حکمی کاملاً سلیقه

نمونه آورده شد، کاملاً پذیرفتنی و خالی از  مادام بوواریسازی آنگونه که از تغییر کانونی

سازی، همواره ( اما تغییر در شکل کانونیGenette 1980: 194-195اشکال است. )

های مختلف متن دهد. گاهی به جای آنکه بخشآنگونه که در این مثال دیدیم رخ نمی

سازی سازی باشند، تغییرات زودگذری در شکل کانونیی مختلفی از کانونیهاتابع شکل

ها و دهد. یعنی به جای آنکه فصلدهد که قاعده و شکل کلی را تغییر نمیرخ می

سازی مختلفی باشند، کلیت متن از نظر های مختلف به طور مشخص تابع کانونیصحنه

د. گیری کلی صورت میهایی از قاعدهطیسازی یکسان است، اما در موارد مجزا تخکانونی

 (145نامد. )همان: می« انحراف»انجامند را هایی که به تغییر قاعده نمیاو این تخطی

ها از نظر ژنت دو گونه است. شکل نخست زمانی است که راوی اطلاعاتی این انحراف

. فرض دهدد به او میسازی باید در اختیار خواننده بگذاری کانونیکمتر از آنکه طبق قاعده

های شخصیت از ما پنهان سازی درونی دارد، اما بخشی از دانستهکنید روایت کانونی

شود. شکل دوم طبیعتاً موردی است که در آن راوی اطلاعاتی بیش از آنچه طبق می

آورد. مثلاً شخصیت کانونی در متن مشخص سازی باید بگوید، در متن میی کانونیقاعده

گیرد که شخصیت کانونی از ست، اما ناگهان اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار میو ثابت ا

کند که برای شکل اول انحراف، در بلاغت نامی وجود دارد: خبر است. ژنت اشاره میآن بی

کند و آن را ای وضع می. برای شکل دوم، ژنت خود اصطلاح تازه96تجاهل العارف

                                                           
45 Alternations .های مختلفی چون دگرش، دگرگشت، دگرگونی، های عمومی و تخصصی معادلفرهنگ

شناس و ؛ حق21: 2831اند. )آشوری آمد برای این واژه پیشنهاد داده-درمیانی و رفتجانشینی، تبدیل، تناوب، یک

ای خاصی که مورد ها برای معنیک از این معادلرسد هیچ( به نظر نمی9: 2832؛ مهاجر و نبوی 81: 2831دیگران 

ی از کنند تا تخطی کوچکنظر ژنت است مناسب باشد. پنج مورد نخست بیشتر معنای تغییری کلی را القا می

توانست معادل مناسبی باشد به شرط آنکه این تخطی همواره می« آمد-رفت»ی بعد و بهتر از همه  قاعده. سه واژه

گشتیم. اما همانگونه که خواهیم دید گاهی ی اصلی باز میداد و سپس به قاعدهدر بخش کوچکی از متن رخ می

نیست اما در این  alternationبا انکه معادل دقیق « انحراف»دهد. این تخطی از قاعده در تمام طول متن رخ می

 کند.کاربرد خاص بهتر از همه معنا را منتقل می
46 paralipsis 
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«paralepsis »و شکل دوم را « گوییکم»خست انحراف را نامد. ما شکل نمی

 91نامیم.می« گوییبیش»

( 146ی او )همان: پردازد. به گفتهژنت در ادامه به توضیح این دو شکل انحراف می

سازی درونی است؛ زمانی که راوی بخشی گویی در کانونییک شکل آشنای انحراف، کم

ه این وسیله بعداً ما را غافلگیر کند. او کند تا بهای قهرمان را از ما پنهان میاز دانسته

« تقلب»هایش، در برخی داستان 98کند که آگاتا کریستیهمچنین از بارت نقل می

سادگی و بدون کند، اما بهسازی میکند؛ چرا که داستان را از خلال ذهن قاتل کانونیمی

کند که اره میکند. ژنت همچنین اشی قتل را از افکار او حذف میهیچ توجیهی خاطره

در شکل سنتی و کلاسیک داستان کارآگاهی نیز، باآنکه غالباً شخصیت کانونی کارآگاه 

گشایی نهایی از ما پنهان ها و کشفیات او را تا زمان گرهاست، راوی بخشی از دانسته

 (141-146کند. )همان: می

 خصیت درتواند حاصل ورود به افکار شگویی، میشکل دیگرِ انحراف، یعنی بیش

سازی درونی، راوی از ذهن سازی بیرونی باشد. همچنین ممکن است در کانونیکانونی

گویی مواجه هستیم. یا کسی جز شخصیت کانونی خبر دهد؛ در این صورت نیز با بیش

ای خبر دهد که شخصیت کانونی قادر به دیدنش سازی درونی، از واقعهآنکه راوی در کانونی

 (141نیست. )همان: 

کند که نباید اطلاعات شخصیت کانونی را، با آنچه ژنت در انتهای این بحث اشاره می

کند اشتباه گرفت. )همانجا( مثلاً های او کشف میگاهی خواننده از میان افکار و دانسته

ی رواب  چیزهایی را دربارهدانست آنچه میزی میخواننده از خلال افکار میزی در 

ها ناتوان است. چنین چیزی یابد که میزی کودک از درک آنمیبزرگسالانِ اطراف او در

 گویی نیست.مصداق بیش

                                                           
دشوار است. اگر به قیاس تجاهل )خود را به ندانستن کاری  «paralepsis»یافتن معادل فارسی مناسب برای  47

چنین معنایی ندارد، و تازه اگر « تعارف»و در مقابل آن  بخواهیم معادلی برگزینیم، اولاً معادل احتمالی آن،  زدن(

د چیزی کنداد، در اینجا مناسبت نداشت. راوی در چنین مواردی وانمود نمیمی« خود را به دانستن زدن»هم معنی 

ت. یعنی راوی اس« گوییبیش»بهترین معادلی که یافتیم، دهد. داند، بلکه واقعاً اطلاعاتی بیشتر ارائه میبیشتر می

 نامیدیم.« گوییکم»قیاس را هم به  «paralipsis»دهد. کند، اطلاعات میبیش از آنچه قاعده حکم می

48 Agatha Christie 
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انداز خود او گوید، محدود به چشمسازی میی انحراف در کانونیآنچه ژنت درباره

سازی نیز توان آن را به بحث وجوه کانونیسازی است. اما میهای کانونیی شکلدرباره

د که کل یک روایت، از نظر ادراکی و از بُعد مکانی، از طریق تسری داد. مثلاً تصور کنی

کنیم. ناگهان در سازی شده است. یعنی ما همه جا همراه او حرکت میقهرمان کانونی

مانیم و چیزی را کند، و ما آنجا باقی میی پایانی، شخصیت مکانی را ترک میصحنه

سازی انحراف در وجه حسّی کانونی توان مصداقبینیم که او نخواهد دید. این را میمی

دی بنسازی، نیازمند بررسی، تقسیمهای انحراف در هر یک از وجوه کانونیدانست. شکل

 طلبد.و وضع اصطلاحات خاص خود است که مجالی جداگانه می

ل تفصیسازی را بهی دیگری از بحث نظرگاه و کانونیی بحث خود جنبهژنت در ادامه

 94حالیهای اول شخص حسب( بحث او مربوط به راوی211-148)همان: دهد. شرح می

شود. بنابراین از ذکر این بحث که است و در متون مورد نظر ما چنین چیزی یافت نمی

 کنیم.خارج از موضوع مورد بررسی ماست پرهیز می

 سمک عیّارنظرگاه در  -1
توجه باشد، شگردهای شود بررسی نظرگاه و راوی در سمک جالب آنچه باعث می

سازی، های کانونیای است که در آن به کار رفته است. در مورد بحث شکلداستانی

ر غی»توان از انواع سنتی روایت انتظار داشت، داستان سمک عیار روایت طور که میهمان

ی دارند. یعنی راوی همه جا حاضر است و از ذهن همه« سازی صفرکانونی»یا « کانونی

 ها آگاهی دارد.شخصیت

د. در شووفور دیده میکه نشان از کانونی سازی صفر دارد نیز به« حدیث نفس»حتی 

آید اما از سیاق ی واضحی میبعضی موارد حدیث نفس پس از فعلِ گفت، بدون نشانه

توان تشخیص داد که شخصیت آن عبارت را بر زبان نیاورده بلکه از ذهن داستان می

 «گفت که ترا گمان کجا بود که بدین دولت رسی.اده با خود میشاهز»گذرانده است. 

 (1/32: 1362)ارجانی 

« روز من زنده است، آن جایگه است.به حجرۀ خادم آمد و گفت شک نکنم که فرخ»

 (1/33)همان: 

                                                           
49 autobiographical 
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زرند با خود گفت ای تن، ترا بیش از چوب نخواهند زدن. مردی کن و خود را به دست »

ز آشکارا مکن، که نامردی باشد از برای صد چوب یا هزار چوب مردی چوب بازده، و این را

 (1/59)همان: « بازدادن...

شنیدند. گفتند اگر بگوئیم که ما ایشان را دیدیم ما را بهزاد و رزمیار ایستاده بودند و می»

 (1/139)همان: « ملامت رسد و بیم هلاک باشد. هیچ نباید گفت.

 سمک عیّارولوژیک نظرگاه در وجه عاطفی و وجه ایدئ  -1-5
سوگیری مثبت راوی نسبت به قهرمانانِ مؤمن و دیندار، هم نشانگر تعلق عاطفی او به 

گیری ایدئولوژیک او. اما سمک عیار بار دینی ندارد، با این هاست و هم نشانگر جهتآن

« یاریع»ای بر آن حاکم نیست. زیرا توان گفت که ایدئولوژی یا چارچوب عقیدتیحال نمی

شامل یک سلسله اصول جوانمردی نیز هست و در این کتاب این اصول، کاملاً غالب است. 

گیری توان تا حدود زیادی جهتبا این وجود در این کتاب آن آمیختگی وجود ندارد و می

توان تشخیص داد که در گیری ایدئولوژیک او جدا کرد. یعنی میعاطفی راوی را از جهت

گیری شده است یا تعلق خاطر ایدئولوژیک او. ر عاطفی راوی باعث جهتاینجا تعلق خاط

ضمناً باید اشاره کرد در این میان وجه عاطفی بر وجه ایدئولوژیک غالب است. مثلاً گرچه 

خیانت و سوگند شکستن در جوانمردی بسیار ناپسند است، اما اگر در داستان کسی از 

و به سمت مثبت قصه )یعنی سمت سمک و  افرادِ منفی، به پادشاه خود خیانت کند

ای به او ندارد. برای نمونه، در جایی از گیری منفیخورشیدشاه( بپیوندد، راوی هیچ جهت

ا خواهد او رقصه سمک یکی از افرادِ طرف مقابل به نام سرخِ کافر را دستگیر کرده و می

خن تا خونم را نریزند س ام کهگوید من سوگند خوردهترغیب به خیانت کند. سرخِ کافر می

های سرخِ کافر را بزند و خونش را بر زمین آورد تا یکی از رگنگویم. سمک حجّامی می

ری گیکند. راوی نیز هیچ جهتبریزد و اینگونه سرخِ کافر را راضی به سخن گفتن می

 (299-1/293: 1362ای نسبت به عمل سمک یا سرخِ کافر ندارد. )ارجانی منفی

شود برادر خود را وارد حاضر میهای تازهگری از قصه یکی از شخصیتدر جای دی

بکشد تا به سمک آسیبی نرسد، در حالی که هیچ عهد و پیمانی نیز با سمک ندارد. جالب 

با خود گفت ای نفس، به »شود: آنکه در حدیث نفس او، این تناقض اخلاقی دیده می

ن بازگویند و از این کار نامی گردم، اگرچه جوانمردی کاری بکنم ]که[ تا جهان باشد از م
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ای گیری منفی( در اینجا نیز راوی هیچ جهت1/264)همان: « خطاست و نه کار مردانست.

 نسبت به کار این شخصیت ندارد.

دار گیریم که نظرگاهِ راوی از نظر عاطفی و ایدئولوژیک جهتپس چنین نتیجه می

ز سمک ساز نیسازی شده و کانونی، داستان کانونیاست. یا به عبارت دیگر از منظر عاطفی

سازی ی مثبت داستان( است. از منظر ایدئولوژیک نیز داستان کانونی)یا به طور کلی جبهه

گیری مثبت دارد. هرچند نیاز به یادآوری نیست که از شده و به اصول جوانمردی جهت

 ایت غیرکانونی است. سازی نشده و رونظر وجه شناختی و آگاهی، داستان کانونی

 ایم:بندی کردهگیری را به صورت زیر تقسیمهای این جهتشکل

 آوردن صفت و لقب مثبت یا منفی برای شخصیت: -1

تا آنجا که بررسی ما نشان داد، غالباً چند صفت منفی محدود به این صورت در 

 شود، آن هم غالباً برای یک شخصیت. پس از خروج این شخصیتکتاب تکرار می

گیری بار عاطفی شود. این جهتندرت دیده میهای مشابه آن بهاز داستان نمونه

 دارد:

 (1/95مهران وزیر، آن شوم حرامزادۀ بدفعل از میدان به سرای آمد. ) -

 (1/95مهران وزیر حرامزاده غلامی داشت نام وی شبدیز. ) -

 (1/94مهران وزیر حرامزادۀ بدفعل گفت ای شاه... ) -

دانست که این حرامزادۀ بدفعل چه در دل دارد. فغفور نمیهرچند شاه  -

(1/54) 

وزیر حرامزاده گفت بدان که گفتی دختر به تو خواهم داد عقد بسته نشود.  -

(1/14) 

چون ارغون مهران وزیر را بدید بشناخت، از بس که بدفعل و حرامزاده بود.  -

(1/81) 

ن و آن مدبر خاکسار اصل و آن ناجوانمرد بددیکیش آن حرامزادۀ بیزرین -

رحمت به هنر برخاست و دل بیو آن ناکس از یزدان نترس، آن دختر بی

 (9/140کار آورد... )

زاده و ی سهلوی قصاب مردی بود بدفعل و حراماتفاق ایزدی در همسایه -

 (9/236غماز... )
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 ی راویاظهار نظر جانبدارانه -2

تا عاطفی و در جهت تأیید  های این نوع بیشتر بار ایدئولوژیک داردگیریجهت

 اصول جوانمردی است:

ریحانه که نفرین دو گیتی بر وی باد و بر همۀ بدان و غمازان، غلامی با خود  -

 (2/254داشت. )

خادم را در عقابین کشید و چندان چوب زد که بیهوش شد؛ هیچ گونه اقرار  -

 (2/382داران باد. )نیاورد. آفرین بر امانت

ه جهانی مردم با وی برنیامدندی و به دست ملاحی دریغ چنان پهلوانی ک -

 (2/349هلاک شد. )

 (9/295که نفرین بر همه غمازان باد. ) -بازگشت و پیش برادر آمد -

 (9/908بجای دوستان چنین کنند؟ نفرین بر چنان دوستان باد. ) -

 سمک عیّارسازی در انحرافِ کانونی -1-2
ب اندک است، اما همان تعداد اندک جالب توجه سازی در کتاهرچند مواردِ انحرافِ کانونی

 50ی غنای این کتاب از نظر شگردهای داستانی است.دهندهاست و بعضاً نشان

 دو مورد از این موارد، وصف معشوق است:

شاهزاده در آن شخص نگاه کرد دختری دید چون صدهزار نگار، با سری  -

گرد و پیشانی پهن، زلف چون کمند و ابروان چون کمان چاچی، دو چشم 

ها چون تیر آرش بینی چون تیغ ]درم[ و دهانی چون چون دو نرگس، مژه

نیمۀ دینار و عارضی چون سیم، رخی چون گل، زنخدانی چون گوئی گرد 

دنی کوتاه و صد غبغب بر غبغب زیر زنخدان افتاده، و سینه چون چاهی و گر

ای خرد، و پشت تختۀ سیم، دو پستان چون دو نار و ساعدی کوتاه و پنجه

دست هزار چال درافتاده، و انگشتان دست سیاه کرده، و در هر انگشتی 

                                                           
فر سازی صها کانونیبه این موارد خالی از تسامح نیست. پیش از این گفتیم که این داستان رافانحاطلاق   50

ای در کار نباشد، تخطی از سازیو اگر کانونی سازی نشده استها کانونیدارند یا به عبارت دیگر نظرگاه در آن

کند. گویی موقتاً از حالت حدود میاما چنانکه خواهیم دید گاهی راوی درواقع خود را مآن هم معنا ندارد. 

ی گویتوان مصداق انحراف از نوع کمرسد چنین مواردی را میآید. به نظر میغیرکانونی، به حالت کانونی در می

 دانست.
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جفتی انگشتری، شکمی چون آرد میده که به حریر بیزی و به روغن بادام 

دانی و دو ران چون دو هیون، دو ساق چون دو و نافی چون غالیه بسرشی.

ستون عاج، پیراهنی حریر اسفید اسفید و ایزارپائی سقلاطونی ساده در پای 

و مقنعۀ قصب در سر افکنده، و گلوبند در گرد عارض و گردن بسته و حمایل 

 (1/8در گردن افکنده. )

گوید شاهزاده دختری چنین روشن است که در اینجا اشکالی هست. راوی می

توانسته ببیند. کند که شاهزاده نمیدید، اما بعد در وصفش مواردی را ذکر می

کند. بنابراین اینجا خصوصاً که خود در ادامه پوشش کامل دختر را هم ذکر می

ی گویی روبرو هستیم. در جای دیگری از کتاب نمونهما با انحراف از نوع بیش

 مشابهی هست:

ابر گفتار وی بشنید. در وی نگاه کرد و آن روی و موی و حلاوت و سیاه  -

بالای و پهنای ماهانه بدید. سروی دید روان، روئی دید چون ماه شب 

چهارده، بالائی چون سرو و گیسوئی چون کمند سیاه خندیدنی چون صبح، 

خرامیدنی چون کبک، جلوه کردنی چون طاوس، اشکمی چون آرد که ده 

ببیزی و به روغن بسرشی، و زنخدانی سیمین، دهانی چنانکه بار به حریر 

غ گوید. بینی چون تی]چون[ سخن گفتی فهم نتوانستی کردن که سخن می

درم، چشمی چون گور، گردن چون گردن غزالان، دندانی چون در، سحر 

 (1/319ای چون تختۀ سیم، عارضی چون گل. )مبین ]؟[ جبهه

ی ه تصریح نشده، اما قطعاً باید آن را مانندِ نمونهدر اینجا گرچه به پوششِ ماهان

اد کند، گویی از ینخست دانست. یعنی وقتی راوی شروع به توصیف معشوق می

کند. این دو مورد بیشتر شبیه برد  که او را از نگاه شخصیتی دیگر وصف میمی

ه جنقص در شگردهای داستانی است. اما موارد دیگری هم هست. به این نمونه تو

 کنید:

پس روز دیگر به گرمابه رفتند و سر و تن بشستند و در گرماوه پیری بود.  -

گفت، چون خویشی گستاخ، تا یک بار پرسید سمک با وی هرگونه سخن می

سفهسالار این شهر کیست؟ پیر گفت سفهسالار این شهر کانون است و 

ه تا از گرماوپرسید اینجا نیست )...( سمک در گرماوه از آن پیر هر سخنی می

 (1/124بیرون آمدند. )
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ای هست. برو و حلقه زن. آواز سمک گفت بر دست چپ این کوچه خانه -

آید. بگوی منم آتشک، مرا سمک فرستاده است، که من خود با توام. آتشک 

گفت ای پهلوان، این سرای کیست؟ سمک عیار گفت از آن خمار جوانمرد. 

ی که تا درین شهر آمدی برین آتشک گفت خمار کیست؟ و از کجا شناخت

کوچه نرفتی و با کسی ترا گفت و گوئی نبود دانم که تو هرگز ای ولایت 

دانم. سمک گفت آن مرد ای، که من ازین شهرم و راه برین کوچه نمیندیده

گفت من راز خویش آشکارا است که در گرمابه بود، آن روز سخن با من می

عهد کرد و نشان سرای به من داد و  کردم بر وی، و با من سوگند خورد و

 (1/133این سرای ویست. )

ی کانون است در بند نخست راوی بخشی از سخنان سمک و خمّار را که درباره

کند، اما باقی صحبت را که شامل گفتنِ راز و سوگند خوردن و برای ما نقل می

 آتشک غافلگیر کند تا بعداً ما نیز همچونعهد کردن است عامدانه از ما پنهان می

گویی دانست و بر خلاف دو مورد شویم. این را باید مصداقِ انحراف از نوع کم

ری از ی دیگپیشین، نه تنها نقص نیست، بلکه شگردی آگاهانه است. به نمونه

 این شگرد توجه کنید:

سمک گفت کجا رویم؟ آتشک گفت بران راه که آمدیم. سمک گفت بدان  -

اد و رزمیار ما را بگیرند، آتشک عجب داشت. گفت راه نتوانیم رفتن که بهز

گوئی؟ ایشان کجااند؟ سمک عیار گفت ای این چه سخن است که تو می

آتشک، چون ما از باغ بیرون آمدیم ایشان در قفای ما بودند و قوام کار ما 

داشتم. من با تو نگفتم، دانستم که ترا از گرفتند. من ایشان را نگاه میمی

 (133-1/132باشد. )ایشان ترسی 

در اینجا نیز اتفاق مشابهی افتاده است. ما در تمام طول راه همراهِ سمک و آتشک 

ایم؛ اما راوی آگاهی ایم و ضمناً بهزاد و رزمیار را هم در تعقیب این دو دیدهبوده

کند تا ایجاد تعلیق و کشش سمک را از وجود بهزاد و رزمیار از ما پنهان می

در جای مناسب ما را مانند آتشک غافلگیر کند. این نیز مصداق داستانی کند و 

 گویی است.کم
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گویی نیز اینجا قابل ذکر است. درجایی از داستان، سمک ی دیگری از کمنمونه

کشند و های زیاد و جراد را میو همراهش، کوهیار، جداگانه دو تن به نام

 کنند. در ادامه:ها را به تن میهای آنلباس

آمد. جامه و سلیح زیاد پوشیده، نگاه کرد. کوهیار را دید که میسمک  -

چنانکه هر که او را بدیدی از زیاد بازنشناختی، از بهر آنکه به دیدار و به بالا 

به زیاد نیک ماننده بود. سمک بر وی آفرین کرد. چون کوهیار برسید در 

جا رفت. نباید آن مردمان نگاه کرد. سمک را ندید. فروماند و با خود گفت ک

که مرا در بلا افکند و بشد. دانم که این کار نکرده باشد. کجا رفته باشد؟ 

پس در جراد نگاه کرد. سمک را دید جامۀ جراد پوشیده، خود را به صورت 

 (1/231او برآورده. )

است. فردی که کوهیار به او نگاه « در جراد نگاه کرد»ی ی نکته، در جملههمه

ست بلکه سمک است. اما راوی دانای کل موقتاً خود را به نظرگاهِ کند، جراد نیمی

بیند، راوی کند که جراد را میکوهیار محدود کرده است. چون کوهیار تصور می

نیز اینچنین گفته است. راوی آگاهانه موقتاً از وضعیت غیرکانونی، به 

اش ی کلیدهسازی درونی درآمده است. یا به عبارت دیگر موقتاً از قاعکانونی

 گویی دانست.تخطی کرده است. پس این را هم باید مصداق کم

 نتیجه گیری 

یا « غیر کانونی»سازی، داستان سمک عیار روایت های کانونیدر مورد بحث شکل

ها ی شخصیتدارد. یعنی راوی همه جا حاضر است و از ذهن همه« سازی صفرکانونی»

 آگاهی دارد. 

دار است. از منظر عاطفی، داستان عاطفی و ایدئولوژیک جهتنظرگاهِ راوی از نظر 

. از ی مثبت داستان( استساز نیز سمک )یا به طور کلی جبههسازی شده و کانونیکانونی

ت گیری مثبسازی شده و به اصول جوانمردی جهتمنظر ایدئولوژیک نیز داستان کانونی

 دارد. 

ر هاست؛ دری راوی نسبت به شخصیتگیآنچه در بحث نظرگاه قابل توجه است جهت

، این نتیجه قابل انتظار است چراکه این کتاب بار دینی و ایدئولوژیک ندارد و سمک عیار
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های این نوع بیشتر بار ایدئولوژیک دارد تا عاطفی و در جهت تأیید اصول گیریجهت

 جوانمردی است .

دیده می شود. این را سازی و تداخل سطوح روایی در سمک عیار انحراف در کانونی

نظیر نقال آن نسبت داد. این دو شگرد، ظاهراً باید به غنای تکنیکی این اثر و مهارت کم

شوند و محتمل است که حاصل خلاقیت شخصی و های خاصی از متن ظاهر میدر بخش

 ی نقال باشد، نه حاصلِ سنت .بداهه
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 نقد و مقابله ترجمه متون عربی کلیله و دمنه
و استادان مرحوم، عبد العظیم قریب و مجتبی مینوی )حضرت آیت الله حسن زاده آملی 

 طهرانی(
 5دکتر محمد حسن تقیه

 چکیده

نگارنده در این مقاله کوشش می کند در آغاز، به طور مختصر لزوم ترجمه متون ادبی به 

زبان روز را بحث و بررسی کند زیرا گاهی این سؤال مطرح می شود که آیا می توان متون 

را ترجمه کرد؟ دیگر اینکه آیا ترجمه باید به زبان عصر خویش باشد  -شعرادبی ه به ویژه 

پیشنهادی، به نقد دو سویه برخی ترجمه های موجود  ۀیا به زبان روز؟ آنگاه با ارائه ترجم

یک سوی به ویژگی های مثبت و از دیگر سوی  عربی کلیله و دمنه می پردازد. از متون

در نقد ترجمه ضمن برشماری نکات مثبت ترجمه باید به برخی ایرادات اشاره می کند. 

اشاره شود که آیا مترجم از جهت واژگانی نتوانسته است به خوبی معادل یابی کند یا از 

را در ترجمه  …جهت دستوری و غیره؟ زیرا نباید نقش ساختارهای دستوری، بلاغی و 

را به طور علمی یا  یبزبان و ادبیات عر ،نادیده گرفت. بنابراین می طلبد که مترجم

آکادمیک فرا گیرد و ترجمه را به صورت روشمند و فنی بیاموزد. به نظر می رسد روشمند 

نبودن ترجمه ها یکی از معضلات اساسی جامعه ادبی کشور ماست که با بررسی ترجمه 

های موجود بنا نداریم فق  به واژگان و برخی نکات دستوری ایراد بگیریم بلکه به زبان 

 جمه نیز اشاره خواهیم کرد.تر

 

، حسن زاده آملی، قریب ،ترجمه، نقد ترجمه، کلیله و دمنه، متون ادبی :هاکلیدواژه

 ، تقیهمینوی طهرانی
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 مقدمه ر  5

هر مخاطب فارسی زبانی که اندکی آشنایی با ترجمه داشته باشد با خواندن متون ادبی 

از  در صورتی که یکی !بی درنگ در می یابد که متن پیش روی وی تألیف است یا ترجمه

 ،ترجمه شود که مخاطب احساس کند به گونه ایشرای  ترجمه خوب، این است که متن 

به زبان اصلی است و نه ترجمه. در اینجا سخن بر سر ترجمه هایی است که نه تنها متن 

مخاطب را به درک و فهم معانی، مفاهیم و مقاصد مؤلّف نزدیک تر نمی سازد بلکه وی را 

 ند.گردانیز سر در گم و از اهداف مؤلّف دور می 

ادبی را به خود مشغول می دارد، این است که  متون که گاهی ذهن مخاطبان پرسشی

آیا ترجمه متون کهن ادبی ه به ویژه شعر ه امکان پذیر است؟ در صورتی که جواب مثبت 

باشد پرسش دیگری مطرح می شود: آیا متون کهن باید به زبان دوره خویش ترجمه شود 

د جداگانه به آن پرداخت یا به زبان روز؟ این بحث دامنه ای گسترده و نامحدود دارد که بای

ولی به اختصار باید گفت که نظر برخی از مترجمان این است که متون کهن باید به زبان 

 ،قانعی فرد. )همان روز و عصر ترجمه شود و گر نه اصالت متن اصلی کم رنگ می گردد

در مقابل برخی دیگر معتقدند که به زبان روز و معاصر ترجمه شوند  (212ص : 1316

 باید به زبان مخاطب امروزی سخن گفت و نه پیشینیان. زیرا

به نظر می رسد نظریه گروه دوّم درست تر باشد. چرا که مشخصه یک ترجمه خوب، 

باید میان مؤلّف و مخاطب ارتباط بر  ترجمه ارتباطی بودن آن است. به دیگر عبارت، لزوما

به زبان روز مقصد  د پس اگر بناست متون کهن ترجمه شود ضروری است کهکنقرار 

باشند. بر این اساس نگارنده بر آن شد در آغاز کلام در باب ترجمه متون و نقد آن بحث 

کند. سپس با تطبیق و مقایسه برخی ترجمه های موجود متون عربی کلیله و دمنه ترجمه 

 خود را نیز ارائه نماید. هر چند ترجمه های پیشنهادی بدون اشکال نخواهند بود.

 ی بر شتاخت نقدر گذر 2

برخی ادب دوستان به ویژه همکاران و دانشجویان از ابهام و نارسایی بعضی ترجمه های 

متون ادبی کهن گله دارند. به نظر می رسد حق با آنان است زیرا برخی از مترجمان، 

این روش، پاسخگوی متون  . البتهو معنایی را مدّ نظر قرار داده اندۀ حرفی بیشتر ترجم

به ویژه شعر ه نیست، زیرا مترجم باید ضمن در نظر گرفتن معنا و مفهوم و رعایت ادبی ه 

 اسلوب و سبک مؤلّف به ذوق و سلیقه مخاطب نیز توجه کند:
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 بِذَقَنِهِ  سْتعَانَٱمُثقَْلٌ 

قریب: گرانباری که از چانه خود کمک خواهد مانند شتری که بار آن سنگین باشد و 

 چانه خود را بزمین می فشارد.نتواند بلند شود بیهوده 

 مینوی: گرانباری که از چانه خود یاری می طلبد ه عاجزی که از عاجزتری یاری جوید. 

 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: کوری، عصا کشِ کوری دیگر شود.

 زاحِمْ بعَِوْدٍ أوْ دَعْ 

ه مزاحمت ده یعنی در تمام امور مهم از اشخاص آزمود قریب: به شتر سالدار و مسنّ 

 یاری بجوی.

 مینوی: مزاحمت به اشتر پیر و یا واگذار ه یاری از اهل تجربه خواه، ورنه رها کن.

 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: از پیر جهان دیده، کمک بگیر.

زبان ادبیات با زبان علم فرق بسیار دارد و سرشار از »قابل توجه، این است که  ۀنکت

به  (18ص : 1316، قانعی فرد) «ظرافت و ذوق و لطف است وبرگرداندن آن مشکل تر

دیگر عبارت، ترجمه شعر به سان بلبلی است که نباید به خاطر گوشت اندکش آن را شکار 

. البته این سخن بدان معنا نیست که آن ت نه گوشتکرد. زیرا صدای زیبای بلبل مهم اس

نباید آثار و شاهکارهای ادبی را ترجمه کرد بلکه علی رغم دشواری ها، کمبود ها و ... باید 

 جهانیان با شاهکارهای ادبی یکدیگر آشنا شوند.

ترجمه، بهترین و اساسی ترین نقش را در انتقال فرهنگ و تمدن، متون علمی و 

 ۀکارهای ادبی ایفا می کند. هر چند ترجمه، ذوق است، ترجمه، فنّ و دامنمذهبی و شاه

آن گسترده و نامحدود است و نمی توان آن را در چارچوبی بسته قرار داد ولی مبانی و 

اصولی دارد که مترجمان باید بدانها پای بند باشند. نگارنده در اینجا قصد بیان این اصول 

 چارچوبرسی ترجمه ها بپردازد و ببیند که آیا معیارها و را ندارد ولی می خواهد به بر

یا نه؟ در ارزش و اعتبار نقد ترجمه نباید هیچگونه  ستترجمه در آنها رعایت شده ا

تردیدی به دل راه داد. نقد ترجمه اگر بدون غرض و کینه و با توجه به اصول و چارچوب 

آگاهی باشد موجب تحوّلی شگرف های درست آن به خوبی انجام گیرد و مبتنی بر علم و 

ترجمه می شود. البته برخی بر این نظرند که نقد، فق   ۀو اصلاحاتی چشمگیر در زمینه



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              521

است در صورتی که در نقد « إظهاَرُ مَا بِهِ مِنَ الْعَیْب = عیب و اشکال موجود را بیان کردن»

 پرداخته شود. -باید به ویژگی های مثبت و منفی ه هر دو 

واژگانی و نحوی صورت می  ساختارهای ه از دیدگاه های مختلفی از جملهنقد ترجم

واژگانی نتوانسته ساختار پذیرد. در نقد ترجمه باید نشان داده شود آیا مترجم از جهت 

دستوری؟ زیرا نباید نقش ساختارهای ساختار است به خوبی معادل یابی کند یا از جهت 

ه گرفت بنا بر این می طلبد مترجمان، زبان و را در ترجمه نادید …دستوری، بلاغی و 

 را به طور علمی و آکادمیک فرا گیرند. یادبیات عرب

یا بر عکس، نقطۀ قوت ترجمه در چیست؟ منتقد باید ویژگی های مثبت و منفی 

ترجمه را ه به دور از هر گونه حبّ و بغض ه مورد بررسی دقیق قرار دهد. نقد ترجمه، باید 

ی فی بدهد و نکات پوشیده را برملا سازد. متأسفانه امروز نقد بیشتر معرّبه خواننده آگاه

کتاب است و در پایان هم به چند عیب جزیی و تعریف و تمجید از مترجم پرداخته می 

شود. در حالی که جوهر کار در نظر گرفته نمی شود. و چون نقد ترجمه جدی گرفته نمی 

مان نگذاشته است. بر این اساس نگارنده بر آن شود، تاکنون تأثیر بسزایی بر روی مترج

شد که برای اشاعه فرهنگ نقد ترجمه در جامعه به نقد ترجمه سه تن از بزرگان علم و 

و استادان مرحوم عبد العظیم  ا(حسن زاده آملی ، بی ت) ادب آیت الله حسن زاده آملی

بپردازد سپس  (1362مینوی طهرانی، ) و مجتبی مینوی طهرانی (1354قریب، ) قریب

نیز آورده می شود. باید تأکید کرد  (1388تقیه، ) ترجمه ای از منتقددر پایان هر متنی 

ین معنا نیست که کار بزرگان ادب و ارزش ادبی شاهکارهای آنها دوجود چنین ایرادهایی ب

 نادیده گرفته شود.

 ر نقد کلی ترجمه های موجود متون عربی کلیله و دمنه:  9

به نظر می رسد مهم ترین مشکل مترجمان این متون نبود روش ترجمه است زیرا بیشتر 

مترجمان کشور ترجمه را به طور تجربی فرا گرفته و اسلوب ترجمه را به طور علمی، 

دانشگاهی و تخصصی آموزش ندیده اند هر چند نگارنده هیچ گاه نقش تجربه را در ترجمه 

نمی گیرد ولی رسیدن به اهداف ترجمه در صورتی میسّر و ذوقی و فنی بودن آن نادیده 

است که مترجم امانتداری، معادل یابی، تسل  بر هر دو زبان مبدأ و مقصد، تخصص در 

موضوع و دیگر شرای  لازم را داشته باشد. به نظر می رسد ترجمه های موجود به جای 

ه رعایت شرای  ترجمه ب . در صورتی که اگر مترجم ضمناستآنکه ارتباطی باشد معنایی 
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ذوق و سلیقه مخاطب پاسخ ندهد موجب ناکامی وی در ترجمه می گردد، شیوایی، زیبایی 

شناسی، سلاست و دل نشین بودن ترجمه ها در گرو ارائه یک اثر ترجمه شده خوب است. 

  برخی از نکات مهم در باره ترجمه ها عبارتند از:

معه صورت می گیرد بدون اینکه به ترجمه های ترجمه های تکراری همچنان در جا -الف 

 پیشین نظری بیافکننههد

بی تردید مخاطب با ترجمه های سست و غیر روشمند بسیاری روبرو شده است.  -ب 

ترجمه های نامناسب موجود مانع از ارائه ترجمه های خوب می شود زیرا این ترجمه ها، 

و مخاطب به ترجمه های بد عادت کرده  ستسدر میان عوام جامعه جای خود را باز کرده ا

  است!

واکنش مخاطب نسبت به ترجمه های موجود باید دقیقا بررسی شود. آیا مترجمان  -ج 

متون ادبی تاکنون درباره ترجمه های خود به ارزیابی و سنجش افکار عمومی جامعه ادبی 

های موجود اساسًا  ایران پرداخته اند؟ آیا می توانند به این سؤال پاسخ دهند که ترجمه

یا نه؟ با نگاهی گذرا به ترجمه های موجود در  ستادبی قرار گرفته ا ۀمورد پذیرش جامع

  می یابیم برخی مترجمان به نظرات و واکنش های مخاطبان بی توجه اند.

ترجمه برای چه کسانی است؟ آیا نه اینکه برای مخاطبان زبان مادری است. به نظر  -د 

 ان زبان فارسی از ترجمه های موجود ناخوشنودند.می رسد که مخاطب

  ر نقد ترجمه های برگزیده: 1

منتقد، نه تنها زحمات و تلاش های مترجمان بزرگ را نادیده نمی گیرد بلکه آنها را نیز 

می ستاید و بر آن است که بدون تردید، همه این اصحاب علم و معرفت، دارای هدفی والا 

 دبی را در جامعه داشته اند:بوده و قصد گسترش علوم ا

معادل یابی ازجمله وظایف مترجم است که مترجمان مذکور در بسیاری موارد، آن  -1

را به خوبی انجام داده اند که مخاطب می تواند به ترجمه آنها مراجعه کند. البته 

 گاهی به خوبی معادل یابی نشده است:

 یَداکَ أَوْکَتا وَ فُوکَ نفََخَ 

 را بست و دهان تو در آن دمید. قریب: دو دست مشک

مینوی: دو دست تو گره بستند و دهان تو دمید. باد در خیک تو در دمیده ای و سر 

 آن تو بسته ا. خود را ملامت کن نه دیگری را. 
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 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: خودت کردی که لعنت بر خودت باد.

مه آنها، همین باشد امانتداری مترجمان چشمگیر است و شاید یکی از اشکالات ترج -2

که خواسته اند به ترجمه معنایی روی آورند لذا به ترجمه ارتباطی بی توجهی شده 

 است و همین امر، مانع سلاست و شیوایی ترجمه ها شده است، مانند:

 أکفْیَ لِمُعضِلَۀٍ وَ إنْ هِیَ جَلَّتِ    غَيَیْنَه لنَّائِبَاتُٱرَجُلٌ إذَا مَا 

چون حوادث ویرا فرو پوشد از برای کار مشکل با کفایت است قریب: او مردیست که 

 اگر چه جلیل و بزرگ باشد.

مینوی: مردیست که چون بلاها و سختی ها او را فرو پوشند )گرد او را فرو گیرند( کار 

 دشوار اگرچه بزرگ باشد کفایت کند. 

ر بزرکی باشد آملی: مردیست که چون کارهای دشوار فرو پوشد او را، اکر چه کار دشوا

 با کفایت است.

مردی است که هرگاه دچار گرفتاری ها و ناملایمات روزگار شود، آنها را ه هر او تقیّه: 

 چند بزرگ و سخت باشند ه چاره جویی کند. 

 لْحَکَمُ ٱ وَ لْخَصمُٱ أنتَ وَ لْخِصَامُٱفِیکَ   معَُامَلَتِی فیِ إلَّا لنَّاسِٱیَا أعدَلَ 

مردم مگر در کار من خصومت و دشمنی در تو است و تو دشمن  قریب: ای عادل ترین

 و حاکم و قاضی هستی.

مینوی: ای دادگرترین مردمان جز در معامله من، هست درباره تو دعوی من هم توئی 

 خصم و هم توئی داور.

آملی: ای عادلترین مردم مگر در کار من )که عدل تو شامل من نمیشود مخاصمه در 

و حاکمی )یعنی چون ملکی و همه در دست توست و همه کاره  تو است و تو خصم

 محاکمه با تو را نزد دیگری چگونه برم(

تقیّه: ای دادگر ترین مردم )در برخوردها(! ه جز در برخورد با من ه در تو )خصلت( 

 دشمنی هست. پس )چگونه می توانی( تو، هم دشمن باشی و هم داور؟

 وَ لَا فیِ وِدَادٍ غرَیرِ وُدِّکَ مَرْغَبُ   فَمَا بِبلَِادٍ غَیرِ أرضِکَ حَاجَۀٌ 

 قریب: مرا بشهرهای غیر زمین تو حاجت نیست و نه در دوستی غیر دوستی تو میلی.

 مینوی: نیست )مرا( بسرزمینی غیر تو نیازی، نه در محبتی بجز دوستی تو رغبتی.
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 حاجتی است و نه در دوستی غیر دوستی تو میلی. آملی: نه بشهرهای غیر زمین تو

تقیّه: به کشورها، فق  به سرزمین تو نیاز مندم و در دوستی ها، تنها به دوستی با تو 

 علاقه دارم.

 وَ هرَل مَترَاعٌ وَ إنْ بَقَّیتَرهُ بَاقِ   مَعْنَفَۀٌ للَّوْمِٱیَا عَاذِلیِ إنَّ بعَضَ 

رزنشها سخت و زور است آیا هیچ متاعی اگر قریب: ای ملامتگر من همانا بعضی س

 چند آنرا باقی داری پایدار است.

مینوی: ای ملامت کننده من، همانا بعضی ملامت)ملامتها( درشتیی و خشونت )بی 

سبب( است.آیا هست هیچ متاعی که، هر چند آن را بجا بگذارم، باقی بماند و ماندنی 

 باشد؟

و سرزنش بدرشتی کشاند و آیا هیچ کالایی آملی: ای نکوهش کننده من از نکوهش 

 اگر چه آنرا نگاه بداری پایدار است.

تقیّه: ای سرزنشگر من! بی تردید برخی سرزنش ها، درشتی و زورگویی است. آیا 

 را مصرف نکنی؟!  کالایی ماندنی است، هر چند آن

 مُطَاع غَریرُ  لررُّشدِٱوَ کرَمْ آمِررٍ بِ  .  ………………

 کننده براه راست و هدایت که اطاعت کرده نمیشود.قریب: بسا امر 

 مینوی: چه بسا فرمان دهنده به راه راست گرفتن که ازُو فرمان نپذیرند.

 آملی: چه بسا امر کننده براه حق است که اطاعت کرده نمیشود و فرمان او نمیبرند.

 تقیّه: چه بسیار امر به معروف کننده ای، که فرمانش نبرند.

ای زبان مبدأ، باید دقیقا در زبان مقصد معادل یابی شوند که در این ضرب المثل ه -3

 ترجمه ها، چنین امری صورت نگرفته است، مانند:

 نطِواؤُهُ ٱ عَلَیهِ عَمَّا لفَْتَیٱوَ یُنْبِئُ    یَرشَحُ  فِیهِ لَّذِیٱوَ کُلُّ إنَاءٍ بِ

آنچه وی بر قریب: هر ظرف بآنچه در آنست تراوش میکند و جوان خبر میدهد از 

 آنست.

مینوی: از هر خَنوری و هر آوندی )ظرفی(آنچه در انست تراوش کند.)مصراع دوم 

 نیامده است.(

آملی: هر ظرفی بآنچه در آنست تراوش میکند. و جوان برآنچه که سرشت اوست، خبر 

 میدهد.
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تقیّه: از کوزه همان برون تراود که در اوست و جوان )ظاهر هر کس( به آنچه سرشت 

 و ذات اوست، خبر دهد. )نیت ها و اندیشه های خویش را بروز دهد.(

 إذَا سُدَّ مِنهُ مِنْرخَرٌ جَاشَ مِنْخَرُ   حُوَّلٌ عَاشَ مَا لدَّهرِٱفذََاکَ قَرِیعُ 

قریب: وی برگزیده روزگار و در زندگانی بصیر است چون رخنه و منخری از او بسته 

 گردد منخر دیگری باز و جاری شود.

مینوی: پس آنست نادره روزگار، مادام که زنده باشد در کارها بسیار گردنده و پر حیلت 

 باشد و هر گاه سوراخی بر وی بسته شود سوراخ دیگری بجوشد و گشاده گردد. 

آملی: این کس برگزیده و مهتر اهل عصرش است و تا زندگی میکند در تدبیر امور 

 ر کارهای او( راهی بسته شود راهی دیگر باز گردد.چاره ساز و حیله گر است اگر از او )د

که همیشه برای وی، یک راه  تقیّه: تا زمان زنده بودن، برگزیده و نیک روزگارست. چرا

 نجات باز است. )خدا، گر زحکمت ببندد دری، ز رحمت، گشاید در دیگری.(

 فَکَّیْهِ بَینَ لرَّجُلِٱمقَْتَلُ 

 باشد یعنی زبان ایشان.قریب: کشتگاه مرد میان دو فک می
مینوی: مایه هلاک آدمی در میان دو آرواره )زیر و بالای دهان( اوست )یعنی زبانش(. 

 زبان سرخ سر سبز را بباد دهد. آملی: کشتن مرد در میان دو فکّ او است که زبان او باشد.
 تقیه: زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.

 زَلَرجَا غِرَّةٍ عَن زَلقًَا علََا فَمَن   مَوضِعَهَا لْخَطوِٱقَدِّرْ لِرِجلِْکَ قَبلَ 

قریب: پیش از گام نهادن جای پای خود را اندازه گیر چه کسی غفلۀً بر زمین لغزنده 

 برآید بلغزد و درافتد. 

مینوی: بسنج و بشناس از برای پای خویش جای آن را.چه هر کس بر بالائی لغزان بر 

 و افتد(.آید بناگاه پایش بلغزد )و فر

آملی: پیش از آنکه گام برداری )شروع بکاری خواهی نمائی( جای پای را اندازه بگیر و 

 در آن اندیشه نما چه هر که به بیخبری غفلۀً بر جای لغزانی برآید درافتد. 

کس از روی بی خبری، لغزنده بالا رود  تقیّه: پایت را به اندازه گلیمت دراز کن. زیرا هر

 ودخواهی بلغزد. ) و بر زمین افتد.(از سر غرور و خ

هرچند کوشش کرده اند که ترجمه ای خوب ارائه دهند ولی با زبانی سلیس، شیوا  -9

 و مخاطب پسند ارائه نگردیده است، مانند:
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 وَ لِدَاتُهُ إذْ ذَاکَ فیِ أشغَالِ    حِجَّۀً عَيْرَةَ  لِخَمسَ لْجِیَادَٱقَادَ 

پرداخت و سواران قائد گردید در صورتیکه در قریب: در پانزده سالگی بلشکر کشی 

 آنوقت همسنان او ببازیها سرگرم بودند.

مینوی: او بپانزده سالگی به پیشروی اسپانِ نیک رَو مشغول بود و همسالان او در آن 

 وقت در کارهایی بودند )مناسب بچگان( 

رو و قائد ینکه پیشآملی: در پانزده سالگی اسبهای نیکو را از جلو میکشانید )کنایه از ا

 لشکر بود( در حالیکه همسالان او درآن هنگام سرگرم ببازیها بودند.

حالی که همسالان وی سرگرم  تقیّه: درپانزده سالگی فرمانده سواران لشکر بود، در

 بازی های کودکانه خود بودند.

 مُسْتَریحٌ أوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ 

 میخواهند از دست او راحت شوند.قریب: خواستار راحتی، یا کسیکه مردم 

 مینوی: راحت یابنده یا راحت بخشنده

 یا ز تو دیگران بر آسایند  یا تو از مردمان بر آسایی

 آملی: بدون ترجمه

تقیه: آرامش دهنده یا آرامش یابنده )مردم در پناه او آسایش گیرند یا او از آزار دیگران 

 در آرامش باشد(.

 مِن مَعريَرٍ فَعلَُوا و مَا قرالُوا  ا وَ أینَ هُمُ قرَالُوا وَ مَا فرَعَلُو

قریب: گفتند و بدان کار نکردند و فرق بسیار است میان ایشان و کسانیکه کار کردند 

 و بر زبان نیاوردند.

 مینوی: بگفتند و نکردند کجا أند از آن جمع که کردند و نگفتند. 

نی چه قدر دورند( از گروهی که کار آملی: گفتند و بگفته کار نکردند و آنها کجا )یع

 کردند و چیزی نگفتند. 

 تقیّه: برخی که گفتند و عمل نکردند، کجا! و گروهی که کار کردند و نگفتند کجا!

 مُکتهِلُ لررَّأیٱه نصَفٌَ فرِی فَإنّ   مُقتَبلًِا لسِّنِّ ٱإنْ تلَْقَهُ حَدثًَا فِی 

جوانی یافتی پس او را رأی میانه و بحد قریب: اگر ویرا در سال جوان و در ابتدای 

 کهولت و کمال رسیده است.
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مینوی: اگر بینی او را برنا و نو رسیده در سال پس )بدان که( براستی او میانه سال 

 است.

 آملی: اگر او را در سن جوان یافتی پس او را رأی میانه و بپایان و کمال رسیده است.

نی عاقل و تیز هوش یابی پس بی تردید، او در تدبیر تقیّه: اگر او را از لحاظ سنی، جوا

 و اندیشه دادگری، با تجربه است.

چنین به نظر می رسد که علی رغم توانایی مترجمان مذکور، گاهی به نکات صرفی  -5

 و نحوی توجه نشده است که به برخی از آنها ذیلًا اشاره می گردد، مانند:

 عَادَاتِرها مِن لنِّسْوانُٱتعَرتَدُّه    اإنّرمَ وَ لْرکیَادَٱمَا للِرِّجَالِ وَ 

 قریب: مردمان را با حیله ها چه کارست همانا زنان آنرا از عادات خود میشمارند.

مینوی: چه کار مردان را با کید و مکر و حیله و بد سگالی؟ که این را زنان از عادات و 

 خصال خویش می شمارند. 

 آنرا از خوهای خود میشمارند.آملی: مردان را با مکر چه کار زنان 

تقیّه: مردان را با فریب وحیله چه کار است؟ در حالی که زنان آن را )فریب و حیله( 

فق ، »فق  از ویژگی های خویش به حساب می آورند. } إنّهمَا، ادات حصر و به معنای 

 است و پیش از محصور می آید.{« تنها

 طِّلَاعُهَاٱوَ مَوضِعُ نَجوًی لَا یُرَامُ    فَارِغُ لْقَلبِ ٱ مِنَ شعِْبٌ  مْرئٍ ٱلِکُلِّ 

قریب: برای هر مردی شکافی در دل خالی است آن جای نجوی و راز است که اطلاع 

 بر آن قصد نمیشود.

مینوی: برای هر مردی )ازجوانان و دوستان راستین(در قلب خویش شکافی و بیغوله 

ر شدن بر آن نرود )هیچ کس نطلبد که ای خالی دارم و جایگاه رازی که آهنگ دیده و

 بران واقف شود( 

آملی: در دل هر مردی گوشه و شکاف فارغی جای راز است که آگاهی و کشف آن 

 قصد نمیشود.

تقیّه: هر فردی، در دلش جای رازی )برای دوستان( دارد که آگاهی و اطلاع از آن 

 ممکن نیست.

 میان آنها فاصله انداخته است.{ لْقَلبِٱ} فَارِغٌ صفت شِعْبٌ است که مِنَ 

 لْمُساعِدُٱ قَلَّ لْمَطلوبُٱإذا عَظُمَ 
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 قریب: چون مقصود بزرگ شد یاری دهنده کم خواهد بود. 

  مینوی: مطلوب چون بزرگ شد یاری دهنده کم باشد. 

 آملی: هرگاه مطلوب بزرگ شد یاری کننده کم شود.

 تقیه: تنها شود آن کس که بزرگی جوید.

 ،اسم شرط است که هر چند پس از آن فعل ماضی می آید ولی معنای فعل} إذا، 

 مضارع خواهد بود.{

به نظر می رسد مترجمان محترم نتوانسته اند به دلایل مختلف، پیام ابیات را به  -6

 مخاطب منتقل کنند که موجب سردرگمی مخاطب شده اند، مانند: 

 تَتَقَلَّبُ  کَمْ لْأیَّرامِ ٱوَ شلَُّرتْ یرَدُ   فَسُحقًْا لِدَهرٍ سَاوَرتْنیِ هُمُومُه 

قریب: مرده باد روزگار که غمهای آن بر من جست و چلاق شود ایام چه بسیار تغییر 

 میکند.

مینوی: هلاکی باد روزگاری را که به پیگار من بر خاسته اند غمهای او و خشک بادا 

 آمده است.(‹ ت تَبّتِ ثُمّ› دست ایام و سپس زیان کار بادا.)البته، آخر بیت 

آملی:دوری نابود باد روزگار را که اندوههای او بر من جست وحمله کرد و خشک و 

 تباه باد دست ایام چه بسیار اندازنده در امور و گوناگون است.

تقیّه: روزگار و زمانه نابود باد که غم ها و اندوه هایش مرا در برگرفته اند و دست روزگار 

 فراز و فرود دارد!خشک شود که چقدر 

 یُؤْلفَُونَ  وَ یَألفَُونَ لَّذِینَٱونَ أکْنافاً لْمُوَطَّؤُٱخِیارُکُمْ أَحاسِنُکُمْ أخلاقًا 

قریب: برگزیده ترین شما از لحاظ اخلاق کسی است که مهمان نواز باشد که الفت 

 گیرند و الفت گرفته شوند یعنی مردم با آنها مأنوس باشند.

ما کسانی اند که خوش خوی ترین شما باشند، که بپا سپرده مینوی: برگزیدگان ش

شده باشد کنار و پناهگاه ایشان و آن کسان اند که )با مردمان( انس گیرند و مردمان با 

 ایشان انس گیرند.

آملی: برگزیده ترین شما نیکوخوی ترین شما است که نرم خوی و و جوانمرد است، 

 و هم خود الفت گرفته می شوند.کسانی که با مردم الفت می گیرند و 

تقیه: برگزیده ترین شما، خوش خوی ترین شماست. زمینه حمایت را هموار کنند که 

 با مردم دوستی کنند و مردم با آنها نیز دوستی و انس گیرند.
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 رُبَّ قَوْلٍ أشدَُّ مِن صَوْلٍ

 قریب: بسا گفتار که از حمله کردن سخت تر باشد.

 از حمله گرانتر باشد. مینوی: ای بسا گفته که

 آملی: بسا گفتار شدیدتر از حمله باشد.

 تقیه: چه بسا زخم زبانی که از تیغ شمشیری بُرنده تر باشد!

 عَلَیْنَا إِیلَ و لْنَاٱقدَ 

 -قریب: 

مینوی: سیاست کردیم و ریاست کردیم و بر ما سیاست و ریاست کردند. تجارب روزگار 

 یده است.را دیده ایم و کارها بسر ما رس

 آملی: سیاست و تدبیر کردیم و بر ضرر و خلاف ما تدبیر کرده شد.

 تقیه: کار زیر دستان را به خوبی راه انداختیم در نتیجه، کارمان به خوبی رو به راه شد.

 لِأبلُْغَ مَا أؤمّل مِن حَیَاتِی  سأرکبُ مِن أموری کلّ صَعْبٍ 

م خواهم کرد تا بدانچه از زندگی آرزو قریب: از امور خود بهر سخت و دشوار آن اقدا

 دارم برسم و نائل شوم.

مینوی: بزودی بر می نشینم )مسل  می شوم( از کارهای خود بر هر دشواری)و توسن 

 سرکشی( تا برسم بدانچه امید می دارم از زندگانی خویش.

تا  آملی: از کارهای بر هر دشواری سوار میشوم)و بدان تن در میدهم و اقدام میکنم(

 بآنچه از حیات خود آرزو دارم برسم.

 تقیّه: برای رسیدن به آرزوهای زندگی ام، بزودی دست به کارهای بزرگی خواهم زد.

 در ترجمه های مذکور، برخی اصطلاحات نیاز به توضیح بیشتری دارند، مانند: -1

 لْأبطَالِ ٱ سَوْرَةُ وَ لْمُلُوکِٱهِمَمُ   قعََدَتْ بِهِم هِمَّاتُهُم وَ سَمتَْ بِهِ 

قریب: همتهای ایشان آنانرا فرو نشانید و ویرا همتهای پادشاهان و سطوت و شدت 

 دلیران بلند گردانید.

مینوی: ایشان را همتهای )پست( ایشان بنشاند و او را همت های پادشاهانه و سطوت 

 و حمله دلیرانه اش بالا می برد.

و نشانید و وی را همتهای ملوکانه آملی:همسالان را خواهشها و همتهای پست ایشان فر

 و حمله دلیرانه او بلند گردانید.
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تقیّه: کم همتی)کم توجهی( دوستان، آنان را زمین گیر کرد. در حالی که همت های 

 پادشاهان و نشان بزرگی قهرمانان وی را بالا برد. 

 للِْحرُسَّدِ مَظِرنَّۀٌ لحِْرسَانَٱإن    حَوَاسِدَ ذاتُ لْحُسنِٱمَوسُومۀٌ بِ

 قریب: )این بیت نیامده است.(

 نیکوان مورد تهمت و جای گمان حاسدان اند.…مینوی: )مصراع اول نیامده است.(

 آملی: )این بیت نیامده است.(

 تقیّه: نیکو روی حسد ورزانی دارد. چراکه به زیبا رویان بد گمان می شوند.

 قَاضرِبُ  لْرعَقیِقۀِٱإمَّرا حُسَامٌ کَوَ   تحَرَّکْ بِنَا إمَّرا لِوَاءٌ وَ مِنبَرٌ 

قریب: ما را حرکت بده یا باید دارای علم و منبر باشیم و یا سر و کار ما با شمشیری 

 است که مانند برق برنده است.

مینوی: بجنبان و در حرکت آر ما را، )و راضی باش مگر بیکی از دو کار:( یا عَلَم و منبر 

 اضب(مانند درخشندگی برق )از میان ابر(. )باشد( و یا شمشیری برّان )ق

آملی: حرکت بده ما را یا علم)پرچم( و منبر است یا شمشیری که مانند برق برنده 

 است.

تقیّه: با ما حرکت کن: یا پرچم)دار( و )اهل( منبر باش.یا شمشیری برنده همچون 

 سنگ عقیق )شکست نا پذیر(.

دن و مخاطب گریزی از جمله مشکلات گنگ بودن، نامفهوم بودن، به زبان روز نبو -8

 ترجمه های موجود است، مانند:

 لْحَصَاةِ ٱوَ یُظهِرُ صفَْوُهَا سِرَّ     لْقَذَاةِٱجَمومٌ قَد تَنِمُّ عَلَی 

قریب: چاه پر آبی که بخاشاک سخن چینی میکرد و صفای آن راز سنگریزه را آشکار 

 میساخت.

چینی می کند و روشنی و پاکی آن راز  مینوی: )چاه( بسیار آبی که بر خاشاک سخن

 نهان سنگریزه را آشکاار می سازد.

آملی: چاه بسیار آبی که )از زلال و روشنی( بر خاشاک سخن چینی می کرد، کنایه از 

اینکه نشان میداد، یا اگر کسی در او مینگریست خاشاک چشم او را نشان میداد و صفای 

 نمود.آن راز نهان سنگریزه ها را آشکار می 
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خاشاک اثر می گذارد  و روشنی و پاکی اش، راز  تقیّه: )چاه( پرآبی است که گاهی بر

 سنگریزه را آشکار می سازد.

 طَوِیلُ یُنَالُ لَا فَرعٌ لنَّجرمِ ٱإلیَ    بِهِ سَمَا وَ  لثَّرَیٱرَسَا أصْلُه تحَتَ 

یده تاره ثریا رسانقریب: ریشه آن در زیر کره خاک استوار گردیده و شاخ بلند آن او بس

 که دست کسی بدان نرسد.

مینوی: استوار شد بیخ آن )کوه( زیر خاک و بالا برد آن را سوی پروین شاخه ای )از 

 کوه( بلند بالا که بدان دسترس نیست.

آملی: ریشه آن در زیر خاک )زمین( جای گرفت و ثابت و استوار است و شاخ بلند آن 

 د که بدان رسیده نمیشود )دست کسی بآن نمیرسد(.)بالای آن( به ستاره پروین رسی

تقیّه: ریشه آن )کوه(، زیر خاک پا بر جا گردید و شاخه ای بلند و غیر قابل دسترس، 

 آن را تا ستاره پروین بالا برد.

 وَ هرْوَ مِن آرائِرهِ فِی کَتائِبِ   إذَا بَاتَ فیِ أمرٍ یُفَکِّرُ وَحدَهُ غردَا 

بروز آورد تنها فکر میکند صبح میکند در صورتیکه قریب: چون در کاری شب 

 لشگرهای رای دارد.

مینوی: چون شب را بگذراند )که(در کاری اندیشه کند تنها از رایهای )صائب(خویش 

 در گروه های لشکر باشد.

آملی: چون بشب درآید در کار بتنهایی فکر میکند که چون بروز رسید از رأیهای خود 

است )از بینش خود شب در کاری بتنهایی چنان فکر میکند که  در لشگرهای گرد آمده

 بامدادش لشکرهای رأی دارد(

تقیّه: هرگاه در کاری که به تنهایی می اندیشد، شب را به صبح برساند.)این گونه( شود 

 که اندیشه های بسیارش، همچون لشکری وی را در بر گیرند.

 لقُْرآنُ ٱ یَزَعُ مِمَّا أکثرُ لسُّلطانُٱمَا یَزَعُ 

قریب: آنجه خدای متعال بواسطه شمشیر باز می دارد زیادتر از آنست که به سبب 

 قرآن باز میدارد.

مینوی: آنجه سلطان )یعنی حگومت و قدرت دولتی( آدمیان را از آن باز می دارد )از 

 قبایح و معاصی( بیش از آنست که از آن باز می دارد.
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را از گناههای بزرگ باز می دارند بیشترند از  آملی: کسانی که از بیم سلطان خویش

 کسانی که از بیم قرآن از ارتکاب آنها خوداری می کنند.

تقیه: موانع حکومتی بیش از موانع قرآنی است )آنچه که حکومت مانع می شود، بیش 

 از آن است که قرآن از آن نهی می کند(.

 رْتبِطْ ٱفَ  سْتکْرَمْتَ ٱقدَِ 

 س یافتی آنرا محکم نگاهدار.قریب: چیز کریم و نفی

مینوی: براستی چیزی کریم یافتی، پس بر بند. چیزی عزیز و نفیس یافته ای از کف 

 مده.

 آملی: اسب کریم و نجیب یافتی نیکو نگهداری نما آن را.

تقیه: شتر خوبی یافته ای پس آن را به خوبی نگه دار )کنایه از خوب و درست نگه 

 داری چیزی است(.

 وَ إنْ تَجتَرذِبْهَا نَازَعَرتْکَ کرِلَابُهاَ  جتَنِبْهَا کنتَُ سِلْمًا لِأهلِهَا فَإنْ تَ

قریب: هر گاه از آن دوری گزینی اهل دنیا با تو مسالمت کنند و هر گاه آنرا بکشی 

 سگان با تو ستیزه نمایند.

 مینوی: این بیت نیامده است.

 اهل او را جنگ کنند با سگان او. آملی: پس اگر اجتناب کنی ازو باشی صلح کننده مر

تقیّه: در نتیجه، تو اگر از دنیا دوری گزینی، جان سالم بدر بری. و اگر به آن، دل 

 ببندی سگ ها ترا گاز خواهند گرفت.)با تو ستیزه کنند.( 

در مجموع مترجمان می توانستند، ترجمه ای بسیار شیواتر، دل نشین تر و جذّاب  -4

 ۀترجمه نشان زیرا این نوع به ترجمه تحت اللفظ روی آورندتر ارائه داده و کمتر 

 ضعف مترجم است، مانند:

 خَاضِعُ لأمرکَ مُنقَادٌ لردَّهرُٱوَ   أبيِر بِمَا تَهوَی فَجَدّکَ طرَائِرعُ 

قریب: مژده باد ترا بآنچه میخواهی و میل داری و شادمان باش که بخت تو مطیع و 

 ر و متواضع است.روزگار نسبت بامر تو فرمانبردا

مینوی: شاد شو )مژده باد ترا(بآنچه دوست می داری، که بخت تو فرمانبردار است و 

 روزگار رام و فرمان ترا فروتنی کننده است.
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آملی: شاد باش بآنچه خواهی و آرزو داری که بخت رام تواست و روزگار فرمانبردار و 

 فروتن در برابر فرمان تو.

خواسته ات، بشارت آور و خوشحال کننده است! شانس به تو روی تقیّه: چقدر میل و 

 آورده و روزگار در برابر دستورت، فرمانبردار و فروتن است.

 بَجْدتَِهَا بْنُٱأنَا 

 قریب: من دانا و اهل این کارم. یعنی وارد در این کارم.

 کاره ام.مینوی: منم فرزند علم این خاک ه یعنی در این باب استاد و دانا و همه 

 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: من فرزند این آب و خاکم و آن را مانند کف دست می شناسم.

 کَمَا تَدِینُ تُدانُ 

 قریب: همانطور که جزا میدهی جزا میکشی.

 مینوی: همچنانکه سزا و پاداش می دهی بتو پاداش یا سزا داده می شود.

 آملی: بدون ترجمه

 دست می گیری.تقیه: از هر دست بدهی از همان 

 بُرهَاناَ قَالَ مَا علََی لنَّائِبرَاتِٱفیِ   لَایَسأَلوُنَ أخَاهُم حِینَ یَندُبُهُم

 قریب: از برادر خود بر آنچه گفت نپرسند وقتی آنان را در حوادث بطلبند.

مینوی: نپرسند از برادر خویش، آنگاه که او ایشان را )بیاری(بخواند در بلاهائی که نازل 

بر آنچه گفته باشد برهان و حجتی )هر گاه دوستی در پیشامد بدی از ایشان  می شود،

 یاری طلبد با او چون چرا نکنند.

آملی: اگر کسی در حادثه ای به بنی مازن پناه برد زود بدادش میرسند بی آنکه دلیل 

 و برهان بخواهند(.

ده است، به خاطر تقیّه: )دوستان( از هم نوع خویش که در سختی ها به آنان پناه آور

گفته اش، دلیل روشنی نمی خواهند. )به محض فراخوانی ه بی چون و چرا ه خواسته او 

 را پاسخ گویند.(

 تَؤأمَانِ لدِّینُٱاَلْملُکُ وَ 

 قریب: دین و سلطان با یکدیگر تؤامند.

 مینوی: پادشاهی و دین دو )برادر( همشکمند.
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 آملی: بدون ترجمه

 ی ناپذیرند.تقیه: دین و سیاست جدای

 أحیَاناَ لعَْینِٱ قَبلَ تَعيِقُ لْأُذنُٱوَ    عَاشِقَۀ لْحَیِّٱیَا قَوْمِ أُذُنیِ لِبعَضِ 

قریب: ای قوم گوش من برای یکی از اهل قبیله عاشق است و گوش گاهگاهی پیش 

 چشم عاشق گردد. از

می مینوی: ای گروه من، گوش من بیکی از )اهل( قبیله عاشق است و گوش عاشق 

 شود پیشتر از چشم گاه گاهی.

آملی:ای گروه من گوش من به یک نفر از قبیله ای عاشق است و گاهی گوش پیش 

 ازچشم عاشق میشود.

تقیّه: خویشاوندان! گوش من عاشق یکی از افراد محله )قبیله( است زیرا، گاهی گوش 

او  وصفش، به پیش از چشم عاشق می شود.)پیش از اینکه او را ببیند، به خاطر شنیدن

 عشق می ورزد.(

 لْمُنَافقِِٱوَ إنْ کرَانَ لَا یَخفَی کلََامُ    لْهَوَیٱ وَ لْمَحَبَّۀِٱوَ جَائِزةٌ دَعوَی 

 قریب: بدون ترجمه

مینوی: روا باشد دعوی محبت و دوستی کردن هرچند پوشیده نماند سخن مرد دو 

دعوی کردن دلیل صدق  روی. یعنی با صدق محبت حاجت به دعوی کردن نیست، ولیکن

 نمیشود.

آملی: جائز است ادعای دوستی کند کسی که در واقع بدان اعتقاد ندارد اگر چه کلام 

 منافق پوشیده نیست )یعنی از گفتارش پیدا است که بتظاهر ادعای دوستی میکند(

 تقیّه: هرچند سخن ریا کار پنهان نمی ماند. ولی ادعای عشق و عاشقی اشکالی ندارد.

 فرجام سخن

هدف یادآوری این نکته بود که گاهی برخی ترجمه ها، مانع فهم و درک شاهکارها و 

آثاری ادبی چون کتاب ارزشمند کلیله و دمنه شده و چه بسا فهم و دریافت آنها را مشکل 

نیز می کنند. بنا بر این قضاوت و داوری نهایی در مورد ترجمه های بالا به عهده مخاطب 

ود زیرا همان طور که پیش از این یاد آوری شد ترجمه، ذوقی و سلیقه ای گذاشته می ش

است هر چند نباید با چیدن کلمات و واژگان سخت، غریب و نامأنوس، زمینه مخاطب 
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گریزی فراهم شود بلکه باید هر چه بیشتر با در نظر گرفتن واکنش و احساس مخاطب، 

 بهتر و راحت تر با وی ارتباط برقرار شود.
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 ودمنه کلیله در پایداری های اندیيه بررسی
 

 5میربلوچهی هاجره

 2جهاندیده عبدالغفور دکتر

 

  چکیده

در این مقاله اندیشه های پایداری نظیر عمدتاً به سروده ها، نمایشنامه ها، داستان های 

ها و آثاری گفته می شود که در  کوتاه و بلند، قطعات ادبی، طنزها، حسب حال ها، نامه

با جریان های ضدّ آزادی و ایستادگی  ستیز همین سده، نوشته و آفریده شده اند و روح

امعه های انسانی در مقابل آنها را نشان می دهند و متضمّن رهایی، رشد و بالندگی ج

مانند آن در کلیله و دمنه بررسی شده است. در کلیله و دمنه، پایداری ادبیّات پایداری 

سابقه ای به قدمت تمدّن بشری دارد و در هر دوره ای، متناسب با شرای  و موقعیّت آن 

رخ می نماید و در شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادی های فردی و 

، قانون گریزی و قانون ستیزی جلوه گری می کند. چنین پایداری باید به حلیه اجتماعی

عدل آراسته باشد تا هر کس به خویشکاری خود در طبقه خاص خود پرداخته و به پایداری 

 روان رسد. 

 

و  استقامتکلیله و دمنه، اندیشه های پایداری، ایستادگی پایداری ، : واژه های کلیدی

 آزادی.
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 مقدّمه

بسیار جوان است و عمدتاً به سروده ها، نمایشنامه ها، « ادبیات پایداری»کاربرد عنوان 

داستان های کوتاه و بلند، قطعات ادبی، طنزها، حسب حال ها، نامه ها و آثاری گفته می 

با جریان های ضدّ آزادی و  ستیز شود که در همین سده، نوشته و آفریده شده اند و روح

ایستادگی در مقابل آنها را نشان می دهند و متضمّن رهایی، رشد و بالندگی جامعه های 

 (.26: 1385انسانی هستند )سنگری، 

قدمت تمدّن بشری دارد و در هر دوره ای، متناسب با ادبیاّت پایداری سابقه ای به 

شرای  و موقعیّت آن رخ می نماید و در شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادی 

های فردی و اجتماعی، قانون گریزی و قانون ستیزی جلوه گری می کند. جان مایه این 

سی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در حوزه های سیا

و ایستادگی در برابر جریان های ضد آزادی است. ادبیّات پایداری در بردارنده آثاری ادبی 

است که از نظر مفهوم و هدف، مخاطب را به پایداری در برابر دشمن فرا می خواند و در 

ن متن ادبی وجود ذات آن، حقیقت خواهی و امید به آینده، همواره فراروی خالق اثر و بط

 (.166: 1314)رحمان دوست، « دارد

ادبیّات مقاومت می کوشد تا اهداف خود را با به تصویر کشیدن شرای  سخت و طاقت 

فرسایی که انسان با آن دست و پنجه نرم می کند، محقّق سازد و چهره دشمنی را که در 

م اد بیداری و آگاهی مردپی نابودی انسان است، به تصویر بکشد، ادبیات پایداری در ایج

و پاسداشت حریم ارزش ها، نقش مهمی را ایفا می کند. ادبیّات پایداری، ادبیّاتی است که 

پایه های حضور واقعی انسان را فراهم می سازد تا در مقابل آنان که زندگی خود را در 

و  برابر ارزش های های ثروت اندوزی، طمع کاری و سلطه طلبی که همواره بر درگیری

 (.1: 2009عبدالقادر، «)نزاع است، استوار می سازند، رویارویی کند.

می توان دامنه ادبیات پایداری را به هر نوع ایستادگی و رویارویی انسان که در قالب 

شعر و نثر، پدید می آید، گسترش داد. در این صورت، سروده های نخستین انسان 

با عناصر طبیعت و عوامل مرموز مؤثر در سرنوشت، نوشته ها و سروده هایی  ستیز در

آفرین را باز می گویند و همه  انسان با خویش و خواهش های شکننده و اسارتستیز که

آثاری که به جنگ های تاریخ ملّت ها مربوط می شود، در قلمرو ادبیّات پایداری قرار می 

گیرد. بنابراین، ادبیات پایداری، به مجموعه آثاری اطلاق می شود که از زشتی ها و پلشتی 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-.html
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ی، اقتصادی و های بیداد داخلی یا متجاوزان بیرونی در همه حوزه های سیاسی، فرهنگ

اجتماعی با زبانی هنرمندانه و ادیبانه پرده برمی دارد. این ابیات، به مبارزه و پایداری در 

مقابل جریان های ضد آزادی و ایستادگی در برابر آن تشویق می کند و متضمّن رهایی، 

 (.11: 1366غالی، «)رشد و بالندگی جوامع انسانی است.

بر نمی تابد، از این رو ناسازگاری خود را با بیداد و از آنجا که سرشت انسان بدی را 

ستم به شکل های گوناگون همچون اعتراض، پرخاش، ستیزه گری و مقابله نشان می 

دهد. وقتی که روح این اعتراض در کالبد واژه ها دمیده شود، ادب پایداری و مقاومت جان 

 با بدی و بیداد با سلاح قلم و کلمه ستیز می گیرد. به بیانی دیگر ادب پایداری، تجلّی

است و ابوالقاسم شابیّ، شاعر انقلابی و دردمند تونسی، توانسته است از این سلاح به خوبی 

فاع از حقوق ملّت ها به کار گیرد. این بهره ببرد و آن را در عرصه پاسداری از ارزش ها و د

راده ا»مقاله، ضمن بررسی جلوه های پایداری در شعر شابیّ، به بررسی مضامین قصیده 

 .او که نمونه والایی از ادبیّات پایداری است، می پردازد« الحیاه

 مبانی نظری

 از اهمیت رکن اصلی و شالوده اندیشه پایداری که در جهان بینی پایداری جامعه ایرانی

ویژه ای برخوردار است، نهاد ایستادگی است که در رأس تمامی نهادها، سازمان ها و گروه 

اندیشه پایداری، به گونه ای که از بررسی »های اجتماعی و مدنی جامعه ایرانی قرار دارد. 

دگی امنابع بازمانده از دوره باستان و نیز تاریخ پایداری ایران زمین برمی آید، اندیشه ایست

(. 115: 1385)طباطبایی، « موجود، بر پایه اندیشه پایداری پایداری  سنجیده می شود

اندیشه های که از سوی مردمان برای پایداری انتخاب می شود، باید دارای استقامت و 

 حاصل می شود« مردم»باشد. در اندیشه پایداری، این استقامت و تایید توس   پایداری

اندیشه های پایداری است و لذا لازمه قدرت و ایستادگی است. که یکی از ارکان مهم 

اندیشه از جانب مردم و جلوه ای از اوست که به اندیشه های می رسد، گویی که خدا 

 .پرتویی از مقاومت خود را در نهاد او قرار داده است

از سوی دیگر، ایستادگی در ایران باستان، عبارت از پایداری میان مردم جامعه بوده و 

ی ایستادگ»بالاتر باشد. افلاطون معتقد است  استقامتهمواره باید جزء اندیشه های تر 

اجتماعی عبارت از آنست که میان مردم سه گانه همگامی برقرار باشد و هر طبقه تنها به 

اص خود بپردازد، چه اگر این اندیشه  رعایت نشود و هر کس خ« خویشکاری»وظیفه 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-.html
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باشد، در کارها تداخل و تزاحم روی خواهد دا و اساس اجتماع پریشان خواهد  «همه کاره»

(. ایستادگی پایداری باید استقامت و پایداری را با هم و در 50: 1352)مجتبائی، « گشت

با این کامل می شود؛ استقامت جهت دهنده کنار هم داشته باشد؛ چرا که این با آن و آن 

به پایداری است و ایستادگی کامل کننده آن است و میان این دو رابطه تنگاتنگی برقرار 

است، تا جایی که جدایی میان آن ها، هم پایداری را به کالبدی بی روح و هم استقامت 

دو سبب خلل در  را به اندیشه های بی سپاه بدل می کند. نادیده گرفتن یکی از این

 دیگری می شود. 

ایستادگی پایداری، باید دارای خرد و اندیشه باشد و کسی که این دو را با هم نداشته 

دیشه و بایسته است که انپایداری باشد، شایستگی بر استقامت را ندارد؛ زیرا اندیشه های 

قت عرفت به حقیواقعیت آن است که م»های، انسانی خردمند، اندیشمند و با تدبیر باشد. 

و اندیشه ها و مطالعه آن ها والاترین چیزی است که یک اندیشه های می تواند خود را با 

آن ها بیاراید و زشت ترین چیز را برای اندیشه هایان عار داشتن از آموختن و شرم از 

 (.263: 1380)ویسهوفر، « پژوهش در علوم است. آن که نمی آموزد خردمند نیست

یشه پایداری از روزگاران قدیم به صورت اساطیری آغاز شد. چنین اندیشه در ایران اند

ای پژواک آرزوهای نیاکان ما برای دست یابی به استقامت و پایداری بوده است. اصیل در 

اندیشه پایداری، از تخیّل فرهیختگان و تأمل آنان در »مورد اندیشه پایداری می نویسد: 

می شود و قصد طراح آن معرفی اندیشه  پایداری  است اوضاع و احوال روزگارشان حاصل 

که هم به عنوان غایت استقامت انسان به کار می رود و هم نفی اندیشه  های پایداری 

(. در چنین اندیشه ای، تمامی آرزوهای آدمی برآورده 65: 1311)اصیل، « موجود است

صلح و دوستی جای کینه می شود. رفاه و شادی و برابری در زندگی بشر حاکم می گردد. 

 .و دشمنی را می گیرد

 بحث و نتایج

 پایداری  در کلیله و دمنه اندیيه های 

آن است، چنین ویژگی  مقاومتدر کلیله و دمنه که جنگل نماد پایداری و شیر سمبل 

بکرّات به چشم می خورد؛ در عین حال که شیر حاکم کلّ است، هر صنف و طبقه ای 

را به عنوان حاکم  -آن که بارقه های نخبگی و فراست در اوست  -لایق ترین عضو را 

 .مجموعه کوچک خود برمی گزیند که وی نیز باید استقامت والایی داشته باشد
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اشند. در ب داشته تنها فرمانروا؛ بلکه اطرافیان وی نیز باید استقامت در کلیله و دمنه، نه

دمنه که خواهان نزدیکی به شیر است؛ زمانی که به حضور وی شرفیاب « شیر و گاو»باب 

می شود، اولین سؤالی که شیر درباره او می پرسد، استقامت وی است و بعد از این که 

بد گوهر لئیم ظفر همیشه »او اعتماد کرد. زیرا و به « او را بخواند»پدر وی را شناخت 

ناصح و یکدل باشد تا به منزلتی که امیدوار است برسید، پس تمنّی دیگر منازل برد که 

شایانی آن ندارد، و دست موزه آرزو و سرمایه غرض بدکرداری و خیانت سازد و بنای 

ایمن و مستغنی  خدمت و مناصحت بی اصل و ناپاک بر قاعده بیم و امید باشد، چون

(. 43: 1318)کلیله و دمنه، « گشت به تیره گردانیدن آب خیر و بالا دادن آتش شر گراید

 .بنابراین آن که بی اصالت باشد، اسباب شرّ و فساد در جامعه می شود

، چون وصف استقامت خاندان را از بازرگان شنیدند، «های پایداریاندیشه »در باب 

ک داشت و بی ش« عرق کریم»بر شهر خویش شناختند؛ چرا که وی را شایسته ایستادگی 

را در جامعه پیاده خواهد « رسوم ستوده و آثار پسندیده ایشان»با اقتدا به خاندان خویش 

ادت سع»یکی از ویژگی هایی که انوشیروان در کلیله و دمنه با آن وصف می گردد، . کرد

ثبات رای و علوّ همت و استقامت یمن نقیبت و رجاحت عقل و »وی است و این، « ذات

مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و رأفت و افاضت جود و سخاوت و اشاعت حلم و 

رحمت و محبت و علم و علما و اختیار حکمت و اصطناع حکما و مالیدن جباران و تربیت 

( را به دنبال دارد تا باستقامت 55)همان،« خدمتگاران و قمع ظالمان و تقویت مظلومان

 .ضایل بر ناملایماتی که در فضای حکومت سایه افکنده، سیطره یابدف

پیر و « کاردانا»صفت اصالت در دایره کوچک حکمرانی ها نیز نمود دارد. آن جا که 

( پس از 290)همان، « حشمت اندیشه و هیبت او نقصان فاحش پذیرفت»ضعیف گردید، 

پایداری در وی ظاهر بود، به پایداری اقربای او جوانی را که نشانه های سعادت و شایستگی 

 .ند« زمام اندیشه بدو سپرد»برگزیدند و 

سخن به میان « اندیشه های استقامت»در کلیله و دمنه نیز همچون ایران باستان از 

خطاب به دمنه که قصد استقامت شیر « شیر و گاو»آمده است، آن جا که کلیله در باب 

ایستادگی بر اطلاق اهل فضل و مروّت را به استقامت کرامات »را دارد، چنین می گوید: 

ر نزدیکان خود فرماید که در خدمت او منازل موروث دارند مخصوص نگرداند؛ لکن اقبال ب

و به وسایل مقبول متحرّم باشند، چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر نرود و بدانچه 
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(. نکته ظریفی که در این فقره است، تشبیه 65)همان، « نزدیک تر باشد در آویزد

استان نیز درختی که تاکی به پیرامون به مقام پایداری است؛ زیرا در ایران ب« استقامت»

در دربار ایران، درخت چنار زرّینی بود »آن پیچیده، مظهر و نماد ایستادگی بوده است. 

که همیشه در یک جا نگهداری می شد. آن را با جواهر بسیار که از نقاط مختلف مپایداریت 

ای می آوردند. آورده شده، آراسته بودند و پارسیان برای آن ستایش و نیایش به ج

مقام ایستادگی پشتیبانی  (.26: 1381)ادی، « ایستادگی در زیر آن بار عام می دادند

مردمی و تاییدات پایداری را می طلبد. در ایران باستان نیز اندیشه چون بر خدا توکل 

کرد، خداوند او را به پایداری ملت آورد. همین امر سبب شده تا پایداری را افرادی هم 

را به پایداری ملت درآورد. در کلیله و دمنه، استقامت قی کرده و از آن جا که سنگ تل

می طلبد؛ « درجت عالی»و « منزلت شریف»پایداری و اندیشه داری عنایت الهی است و 

و « مساعدت سعادت»اما با سعی و تلاش نمی توان به آن دست یازید. آنچه لازم است، 

وند موجبات آن فراهم می گردد. این چنین پایداری است که از جانب خدا« اتفاقات نیک»

( مزین 24: 1318)کلیله و دمنه، « افعال و پایداری او به تایید پایداری»تقدس یافته و 

 .می گردد

باز جست کار »در باب . پس حکومت چون دنیای مزوّر شایستگی دل بستن ندارد

شده است، عباراتی را در ، دمنه که درصدد تبرئه نمودن خویش از خطای مرتکب «دمنه

وصف و ثنای ایستادگی بر زبان جاری می سازد، یکی از مستمعان جمع خطاب به او و 

دیگران می گویدسخن تو دلیل است بر قصور فهم و جهل تو... که چون تأملی فرماید 

(. 136)همان، « ]ایستادگی[ و تمییز پایداریانه بر تزویر تو گمارد فضیحت تو پیدا آید

هر گاه واقعه ای به وقوع پیوندد، ایستادگی با قوه تمییز خویش « کلیله و دمنه»این در بنابر

د. پاداش می یاب« ناصح»آن را فیصله داده، خائن را به کیفر خویش می رساند و در مقابل 

کسانی را که در کارها غافل و از »او در اصطناع افراد نیز محک خرد را به کار گیرد و 

 «ند بر کافیان هنرمند و داهیان خردمند، ترجیح و تفضیل روا نمی داردهنرها عاطل باش

و در کارها خلل می « به نزدیک اهل خرد مطعون گردد»( چه اگر چنین کند 85)همان، 

شود و منافع مپایداریت به خطر می افتد، در حالی که وی باید در حفظ ممالک خویش 

او پایدار باشد و دستِ حوادث، مواهب زمانه  که اندیشه»اهتمام ورزد تا سزاوار این باشد 

دماء و فروج »(. احکام پایداری در 200، )همان، «از وی نتواند ربود، و در خدمت او گردد

« مالک الرقاب الامم»( است. این عبارت حاکی از 205)همان، « و جان و مال رعایا نافذ
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ه های اندیش از القاب بهرام بودن ایستادگی است که نصرالله منشی آن را به عنوان لقبی

 .ذکر می کند

 مردمی در کلیله و دمنه اندیيه

مطرح گردید. در ادب فارسی و  ادبیات پایداریمردمی نخست در متون  اندیشهمقوله 

اندیشه هاینامه بکرّات از اندیشه ایستادگی سخن رفته است. اندیشه رابطه جهان انسان و 

وتی است که گاه به صورت نور از چهره ایستادگی جهان خدایان را می نمایاند. آن، ثر

 (29: 1389ساطع می شود. )کربن، 

ها و نشان دادن اختلافات تمامی نسخ در مورد همه کلمات مشکل نقل کلیه نسخه بدل

 هر قاداعت و نساخ امانتیبی که زیرا رسانید،می هست چه آن برابر پنج به را بود، و کتاب

اعث تر است، بتر و عالمتر و باذوقایشان به این که از همه شعرا و نویسندگان بافهم از یک

ا هم ها را بشده است که اگر ده نسخه از کتابی که در هشتاد هزار کلمه باشد بیابیم و آن

مل ولی در ع مقابله کنیم، غالبا برای هر یک از کلمات آن پنج نسخه بدل خواهیم داشت،

شود که در ده نسخه قدیم به ای متاخر موید قرائتی میگاهی ضب  نسخهمعلوم شد که 

در کتاب کلیله و دمنه با وجود اینکه اصل کتاب هندی است «.صورت دیگری آمده است

و اندیشه کاریزمایی یا مردم مردمی با گام مردمان از هند به تمدن های کهن راه یافته 

 ی یا شکوه ایستادگی بکرّات در این اثر گرانقدراست،  بایست انتظار داشت که اندیشه مردم

ذکر گردد؛ اما کتاب عکس گمان را انعکاس داد. این شاید باستقامت دلیل باشد که ابن 

مقفّع این کتاب را در مبادی دوران فرهنگ اسلامی از پارسی به تازی نقل کرد و نصرالله 

ع را به نثر فارسی ترجمه کرد؛ منشی در عهد بهراماندیشه های غزنوی، کلیله و دمنه مقفّ

زمانی که نزد ایرانیان مسلمان قائل شدن مردم مردمی برای اندیشه کم رنگ شده بود و 

 ( 61: 1389خلفا خود را سایه خدا بر روی زمین می دانستند. )سودآور، 

در این بیت اندیشه پایداری با اندیشه اسلامی آمیخته شده است. بر اساس ترتیب 

که حکایت از نور مردمی « آفتاب خسروانی»بتدا اندیشه مردم مردمی در قالب زمانی نیز ا

مطرح شده است. در « سایه پروردگار»دارد، ذکر شده و سپس اندیشه ظلّ اللهی در قالب 

احب خواندندی، ص« ابن ماستقامت»آمده است: استقامتی که او را « ایستادگی و فنزه»باب 

در ناصیه او تابان بود و شعاع اقبال و سعادت بر صفحات  انوار رشد و نجابت»پسری شد که 
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(. این فقره بوضوح نشان از اندیشه پایداری 283: 1318، )کلیله و دمنه، «حال وی درفشان

 . دارد

ب( مردم مردمی به صورت اندیشه های پایداری: مردم مردمی گاه به صورت صفات 

آثار طهارت عرق و شرف »آمده است: « پایداریاندیشه »حَسَنه ظاهر می شود. در باب 

منصب در حرکات و سکنات وی ظاهر بود و علامات اقبال و امارات دولت در افعال و 

)همان، « پایداری وی واضح و استحقاق وی منزلت مپایداریت و رتبت پایداری را معلوم

ری و مردم مردمی است که به صورت پایدا« علامات اقبال و امارات دولت»( مراد از 904

(. به عبارتی دیگر، عنصر اندیشه بالقوه 5اندیشه های نیک در اندیشه آشکار شده است )

در وجود او جای دارد تا در زمان مناسب به فعلیت برسد و همین موجب شده تا سعادت 

پایداری نصیب وی گردد. اگر پایداری دارای رذایل پایداری باشد، فاقد اندیشه می گردد 

بر جهانیان به وی داده نمی شود. در نهایت وی محکوم به زوال خواهد و جواز ایستادگی 

 .بود

 ایستادگی در کلیله و دمنه 

مبحث ایستادگی از دو جنبه قابل بررسی است: الف( جنبه « کلیله و دمنه»در کتاب 

نظری، ب( جنبه عملی. جنبه نظری شامل تعاریف و عقایدی است که در این کتاب درباره 

( ایستادگی به مثابه 1گی است و در قالب دو مفهوم با آن برخورد می گردد: واژه ایستاد

( ایستادگی به مثابه حفظ سلسله مراتب. جنبه عملی نیز بیانگر نحوه 2اساس حکومت، 

 اجرای ایستادگی در این کتاب است. 

 جنبه نظری

 الف( ایستادگی به مثابه اساس حکومت

شناخته می شود و رعیت زیر سایه « عدل»ا صفت در کلیله و دمنه، ایستادگی همه جا ب

آرامش عمومی در سایه اندیشه  اجتماعی مرهون ایستادگی »عدل او می آرمد؛ چرا که 

است و بدون آن امکان پذیر نخواهد بود. در هر زمان و مکان بی ایستادگیی و ظلم منفور 

(. در باب 82: 3225)احتشام، « خاص و عام بوده و مورد مؤاخذه قرار می گرفته است

و هر چند پایداری را بنده ام، آخر »، دمنه خطاب به شیر می گوید: «بازجست کار دمنه»

مرا از عدل عالم آرای او نصیبی باید که مرحوم گردانیدن من از آن جایز نباشد و در حیات 

(. این 135-136: 1318)کلیله و دمنه، « و پس از وفات امید من از آن منقطع نگردد
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تار، بیان کننده وسعت عدل ایستادگی است؛ یعنی عدل ایستادگی چنان جامع باشد نوش

که احدی احساس بی ایستادگی ننماید و در حیات و ممات یاریگر رعیت گردد؛ زیرا قوام 

مپایداریت به معدلت است. پس از جمله خصوصیاتی که اندیشه هایدان واقعی را می سازد، 

سایل و علائم ادبار پایداری این است که عدل از میان است و نخستین و« عدل ورزیدن»

نکته ظریفی که در این عبارت «. عالم بی آفتاب عدل اندیشه هایان نور ندهد»برخیزد و 

نهفته است، تشبیه اندیشه هایان به خورشید است و همان گونه که در مطالب قبل اشاره 

خدایان خورشید و »تند و شد، اندیشه نمایندگان مردمان خورشید در روی زمین هس

آفتاب در مشرق زمین همیشه دارای اهمیت بسیار بوده و با سجیه ایستادگی و دادگستری 

(. پس آفتاب و عدل رابطه تنگاتنگی با 226: 1381)ادی، « ارتباط نزدیک داشته اند

 .یکدیگر دارند و بی وجود ایستادگی عادل، عالم غرق در تاریکی می شود

 قامت و پایداری در کلیله و دمنهتوأمان بودن است

کار اندیشه به تدبیر و تأمل نیاز دارد. به استقامت محض، امور رتق و فتق نمی پذیرد. به 

مدیریت، کفایت، عقلانیت و کاردانی نیز نیاز است. بنابراین دیانت و سیاست باید 

دوشادوش هم باشند و از هم جدایی ناپذیرند. در ایران باستان، ایران زمین در حالی که 

ررشته دار امور بود، از بُنِ جان به مردم ایمان داشت و استقامت بهی چون مرکز پرگار و س

را بزرگ و گرامی می داشت. نشانه استقامت بهی آتش بود که همواره باید روشن می بود 

و خاموش شدن آن به معنای خاموشی اخگر دیانت بود. اگر ایستادگی مبتنی بر اصول و 

ار نمی کرد، توس  موبدان از مقام ایستادگی سنن استقامتی و تعالیم روحانی اعظم رفت

عنوان موبدان موبد و دبیران دبیر به تقلید از عنوان اندیشه نشان می دهد »عزل می شد. 

(. 361: 1368)فرای، « که اجتماع را با فرمان های ایستادگی و استقامتی اداره می کردند

ت که یکی از اساسی ترین مفردادر کلیله و دمنه، اندیشه توأمان بودن استقامت و اندیشه 

اندیشه پایداری پایداری است، ذکر شده است. نصرالله منشی معتقد است اجرای امور 

کشوری و استقامتی، در گرو ارتباط میان این دو نهاد است. اگر ایستادگی پای بند حفظ 

شریعت در عرصه حکومت نباشد، فضای حکومت بر او تنگ گشته و در نتیجه اگرچه از 

درت و شجاعت بهره مند باشد؛ ولی استقامتدار نباشد از تخت پایداری به زیر کشیده ق

می شود. در مقابل اگر استقامتدار باشد و اصول و تعالیم استقامتی را در کشور اجرا کند، 

اما از نیروی شجاعت و قدرت بی نصیب باشد، دشمنان بر وی غلبه می یابند و اقتدار وی 
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اگر ایستادگی به استقامتات رزمیاری و فضایل استقامتیاری که بایسته  از بین می رود. ولی

مقام ایستادگی است مزیّن گردد، سالیان سال بر جسم و روح آدمیان حکومت می کند. 

تنفیذ شرایع استقامت و اظهارِ شعایر حق بی سیاستِ ملوکِ »بنابراین وی می نویسد: 

(. باستقامت ترتیب 9: 1318)کلیله و دمنه، ، «استقامتدار بر روی روزگار مخلّد نماند

مذهب و پایداری به طور لاینفک به هم بستگی دارند و از یکدیگر حمایت و معاضدت می 

کنند و این بی آن و آن بی این معنا ندارد. از آن جا که اصل کتا ب کلیله و دمنه هندی 

نیز رواج داشته است.  است، ما را باستقامت نظر رهنمون می سازد که این نظریه در هند

در ادبیات هندوئی نیز استقامت ایستادگی در آن است که قدرت حکومت با استقامت و »

حکمت همراه باشد. در اندیشه های نامه مانو آمده است: باید شب و روز در چیره شدن 

بر حواس خود کوشا باشد. کسی که بر حواس خود حاکم است، بر مردمان حکومت تواند 

ای پایداری را کسی تواند داشت که پاک، درست پیمان، پیرو احکام استقامت، داشت. عص

یارمند و فرزانه باشد. عصای ایستادگی شعله ایست بزرگ، که خام خردان را گرفتن آن 

آسان نیست. شهریاری که از راه استقامت برگشته باشد خود و خویشانش بدان کشته می 

سپهداری و ایستادگی و عصای ایستادگی و  شوند... در جای دیگر چنین گفته شده:

، )مجتبایی« خداوندی سالاران جهان تنها کسی را سزاست که داننده علم استقامت باشد

1352 :102-101.) 

 آزادی در کلیله و دمنه

آزادی از مفردات اساسی اندیشه پایداری است. ایرانیان بآزادی، عشق مفرطی می ورزیدند 

در سراسر جهان بپراکنند. آنان بر بنیاد « اشا»زادی را در کالبد و درصدد بودند که پیام آ

آزادی می زیستند. در نزد ایرانیان، حتی به گواه دشمنان، آزادی از هر چیز باارزش تر 

، در آزادی»بوده است. آنان در راستگویی و درست کرداری، یکّه تاز پهنه گیتی بوده اند. 

 «استوارترین و پایدارترین فروزه و صفت آدمی استآرمان زرتشتی ستوده ترین، بهترین، 

(. در استقامت زرتشتی، زرتشت خود آموزگار اندیشه آزادی است. 234: 1385)رضایی، 

وی آزادی و آرامش را برای تمامی جهانیان به ارمغان آورد. آزادی بهترین خوشبختی و 

اصل و سرچشمه همه  (. آن،10« )الصدقُ نجاحٌ الکذبُ فضاح»یگانه راه سعادت است، 

را اصل و سرآغاز همه  (Alethela) «آزادی»افلاطون »نیکی ها به شمار می رود. 

 (.31: 1352)مجتبایی، « چیزهای خوب می شمرد
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ایستادگی باید به زیور آزادی آراسته باشد. وی باید در مقابل آزادی زانو زند، سر فرو 

اهوره با خداوندی و سروری خویش و مزدا »خماند، سپس ایستاده و از آن پیروی کند. 

پیوستگی پایدار با اشه و رسایی و جاودانگی، شهریاری مینوی و یاوری و منش نیک را به 

(. 191: 1385، )طباطبایی، «کسی خواهد بخشید که در اندیشه و کردار، دوست اوست

را  xsaca-(Rta (اردشیر»حتی آزادی در نام اندیشه هایان تجلیّ می یابد، چنان که 

(. بر اساس 98: 1380، )ویسهوفر، «ترجمه کرده اند« کسی که با آزادی فرمان می راند»

دار دوست»رأی فارابی، رئیس اول که در حکم ایستادگی است، دارای خصوصیاتی از جمله: 

 (.195: 1318)قادری، « آزادی و دادگری و دشمن دروغ و ستمگری است

لوک بر م»کت در اندیشه هایراه آزادی فرامی خواند، کلیله و دمنه نیز ایستادگی را به حر

لازم است برای اندیشه  ممالک و رعایت مصالح بر مقتضای این سخن رفتن که الرجوعُ 

(. یکی از ویژگی 339: 1316(، )کلیله و دمنه، 11«)الی الحقِّ اولی من التمادی فی الباطل

ت؛ اس« صدق لهجت»ش می شود، هایی که انوشیروان بدان واسطه در کلیله و دمنه ستای

(. وی موظّف است 205)همان، « هیچ عیب ملوک را چون غدر و بی قولی نیست»چرا که 

با اراده قاهرانه خویش دروژه )دروغ( را که بزرگ ترین گناه به شمار می رود، ریشه کن 

 گوهر آزادی در تعارض با دروغ و دروغ پرستان»کرده و نقاب از چهره آن برگیرد. پس 

(. باید گفت که اندیشه های مهرگان، نماد پیروزی 196: 1385)طباطبایی، « قرار دارد

آتش تجسم نیروی اشا و مظهر او در این »آزادی و ایستادگی بر دروغ و ستمگری است. 

جهانست. آفرینش، اشا را از گزند نیروهای اهریمنی نگه می دارد. درست کاران را به 

نماد »(. اردیبهشت نیز 13: 1352)مجتبایی، « ری می کندرهب« راست ترین راه آزادی»

آزادی و نیکوکاری و اراده و خواست و اندیشه آفریدگار است که در سراسر هستی، روان 

و پویاست و آدمی با پیمودن راه اندیشه و آموزش و کاربندی اندیشه می تواند به آن دست 

 (.34: 1315)دوستخواه، « یابد

، سامان منش روان و اندیشه و گفتار و کردار است و کسی روان آزادی»از سوی دیگر 

سالم و بهنجار خواهد داشت که راست باشد. یعنی اندیشه و گفتار و کردارش با هنجار 

(. بنابراین انسانی که گرفتار نابسامانی 234-290: 1385)رضایی، « هستی هماهنگ باشد

ی دارد، اما انسان سالم در اندیشه هایراه روانی و کژاندیشی است، در مسیر نادرست گام برم

آئینی است بی زوال و پایدار که دوام و بقای جهان، »آزادی قدم برمی دارد. پس آزادی 
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« نظم صلاح شهر و کشور، شادی و فرخندگی آدمی در هر دو جهان بسته بدان است

اران دروج را بهترین منش پیروان اشه را و بدترین زندگی، هواد(. »32: 1352)مجتبایی، 

، شیر برای اینکه نظم «شیر و شغال»(. در باب 151: 1315)دوستخواه، « خواهد بود

طایفه ای »موجود را حفظ کند و از آن جا که آثار صدق و صواب را بر چهره شغال دید، 

را که آن فتنه انگیخته بودند از هم جدا کرد و استکشافِ غوامض و استنباط بواطن آن 

)کلیله و « مبالغت واجب داشت و امانی مؤکد داد اگر آزادی حال نپوشانندکارها غلوّ و 

(. چه اگر چنین نمی کرد، دروغ غالب گشته و اندیشه  جامعه دستخوش 329: 1318دمنه، 

 .تلاش می گشت

در کلیله و دمنه، نه تنها ایستادگی، بلکه اطرافیان وی نیز باید از آزادی بهره مند 

مودهای خود سخن حق را، اگرچه تلخ باشد، به ایستادگی بگویند. باشند و همیشه در رهن

چنانچه دمنه معتقد است، همیشه آنچه حق بود، می گفت و شرای  نصیحت را به جای 

می آورد. ایستادگی نیز هرگاه خائنان، آزادی حال را بیان می کردند و نقاب ظنّ کاذب از 

در . خویش را نثار آنان می کرد چهره یقین صادق برمی داشته می شد، عفو و بخشش

، داستان با آزادی و درستی پیش می رود. موش زمانی که تنها راه «موش و گربه»باب 

رهایی از چنگال دام بلا را مصالحت با دشمن دیرین خود؛ یعنی گربه می داند، به سراغ 

من  از هرگز هیچ شنوده ای»گربه رفته و ابتدا خود را با صفت راستگو معرفی می کند: 

من »( سپس با صداقت، دلیل گرایش به وی را بیان می دارد. 264)همان، « جز راست؟

همیشه به غم تو شاد بودمی و ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی و نهمت بر آنچه 

به مضرّت تو پیوندد مقصور داشتمی؛ لکن امروز شریک توام در بلا و خلاص خویش در 

( 264)همان، « ص تو مشتمل است، بدان سبب مهربان گشته امآن می پندارم که بر خلا

زیرا خردمند و حلال زاده را چاره نباشد، از گزارد حق و تقریر صدق و  -و در ادامه، خرد 

بر خرد و حصافت تو پوشیده نیست که »آزمایش را محک سنجش آزادی بیان می کند. 

صدق من »( و 264)همان، « رممن راست می گویم و در این، خیانت و بدسگالی نمی دا

(. در ادامه حکایت، گربه چون جمال آزادی 210)همان، « به آزمایش معلوم خواهد گشت

بر صفحات موش می بیند، می گوید: سخن تو به حق می ماند و من این مصالحت می 

(. باستقامت ترتیب ملاحظه می شود که چه بسا آزادی، دیدگاه های 211)همان، « پذیرم

ا نسبت به یکدیگر تغییر می دهد، و دشمن، متأثر از آزادی، خواهان، دوستی می آدمی ر

شود. پس می توان گفت آزادی، دادگستری، پیشرفت، ستایش، شادی، مهر، استقامت، 
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اندیشه و ساماندهی کشور تنها در پرتو آزادی امکان پذیر می شود. از پیامدهای آزادی 

چنانچه موش در حکایت فوق،  -متی، شأن مقام می توان به پاکی کردار، نجات و سلا

لَو لم اترکِ الکذب تَاثُّما لَتَرکتهَ »علت احتراز خود از دروغ را استقامت نفس بیان می کند. 

خیر دنیا و آخرت اشاره کرد. به طور کلی، کلیله و  -( 264( )همان، 12« )تَکرّماً و تَذُّمماً

ود که نه تنها در جهان سیاست بلکه در زندگی دمنه بر آن است که به خواننده یادآور ش

را سرلوحه زندگی قرار دهد تا در نتیجه به هر « آزادی»شخصی و اجتماعی، آدمی باید 

 .آنچه آرزومند است، برسد

 در کلیله و دمنهاستقامت  اندیيهخرد و 

 و هخرد و اندیشه جایگاه والا و تعیین کننده ای در زندگی برعهده دارد. میدان اندیش

حکومت، درست همانند صفحه شطرنج، عرصه آزمون و کنش هایی است که به یاری خرد 

و اندیشه می توان علیه مهره های مخالف قدرت نمایی کرد و ایستادگی در این جولانگاه 

انوشیروان کسری بن قباد نیز از . نبرد و شکست و پیروزی پرچم دار خرد و اندیشه است

وی پایداری بود که »وافر داشت. در توصیف کورش گویند: شعاعِ عقل و نور عدل حظی 

در یکایک کردارهای روزانه خود از خرد و بینش، فروتنی، مدارا و زیرکی پایداری برخوردار 

(. یکی از هنرهای پایداری که سبب گشته، مردم جهان آفرین 61: 1380)ویسهوفر، « بود

فر  اندیشه خرد»به پیامبری برگزیند، به پاداش آن، زرتشت اسپیتامانِ فروهر ستوده را 

بوده است. دمنه نیز شیر را به فضیلت رای و مزیّت خرد از ملوک دیگر مستثنی « آراسته

چون مهمی حادث گردد، وجه »می داند. کلیله و دمنه، پایداری را موفق می داند که 

 راند تدارک آن بر استقامت خرد و حصافت او پوشیده نگردد و طریق تلافی آن پیش

فکرت او متشبه نماند، و المرءُ یعجزُ لا المحاله ]زیرا[ تفصّی از چنین حوادث و دفع آن 

(. در کلیله و 363: 1318، )کلیله و دمنه، «جز به عقل و ثبات و خرد و وقار ممکن نشود

عقل، عمده سعادت و مفتاح نهمت است و هر که بدان »دمنه خرد جایگاه والایی دارد. 

ی بود و جمال حلم و ثبات بدان پیوست، سزاوار دولت و شایان عزّ و رفعت فضیلت متجلّ 

کلید خیرات و پایبند سعادات است، و »(. عقل از نظر کلیله و دمنه 908)همان، « گشت

(. 28)همان، « مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و پایداری آخرت بدو باز بسته است

آموزش در هر پیشه و همه ترتیبات امور مردم روزگار اندیشه و کاردانی گیتی و فرهنگ و »

به خرد باشد. روان پارسایان به سبب نیرو و نگاهبانی خرد، بیشتر به رهایی از دوزخ می 
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رسند و به بهشت و گرزمان )= عرش اعلی، بهشت( می آیند و مردمان در گیتی زندگی 

)اوستا، « توانند خواست خوب و شادی و نیکنامی و همه نیکی ها را به نیروی خرد می

 «پاداش های نو به دارنده خرد )رسد(، از راه یافتن سود دو جهانی به فراوانی(. »12: 1369

 (.2)همان،« خرد( شفا بخش ترین است برای تن و روان« )= که»

خرد در کلیله و دمنه، همانند اندیشه های مزدایی بر دو نوع است: خرد ذاتی و 

یاد می شود. از نظر کلیله و دمنه، این « خرد غریزی»تی با عنوان اکتسابی، که از خرد ذا

دو خرد لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی یکی بر دیگری ارزش و اعتباری ندارد. در این کتاب 

غریزی که مردم جل جلاله ارزانی دارد و مکتسب که از روی تجارب حاصل »می خوانیم: 

ر چوب و چنان که ظهور آن بی ادوات آتش آید. غریزی در مردم به منزلت آتش است د

زدن ممکن نباشد، اثر این بی تجربت و ممارست هم ظاهر نشود و حکما گفته اند که 

التجاربُ لقاحُ العقول. و هر که از فیض پایداری و عقل غریزی بهرومند شد و بر کسب هنر 

نیا بیابد و در مواظبت نمود و در تجارب متقدمان تامل عاقلانه واجب دید، آرزوهای د

(. در جای دیگر در خصوص همراهی 28: 1318)کلیله و دمنه، « آخرت نیکبخت خیزد

و هرکه از شعاع عقل غریزی بهره مند شد و استماع »خرد ذاتی و اکتسابی آمده است: 

سخن ناصحان را شعار ساخت اقبال او چون سایه چاه پایدار باشد، نه چون نور ماه در 

مریخ صلاح و نصرتش صیقل کند و قلم عطارد منشور دولتش توقیع  محاق و زوال و دست

اشاره به خرد اکتسابی دارد که « استماع سخن ناصحان»( در این فقره 141)همان، « کند

از طریق پندگیری از تجارب پیشینیان حاصل می شود و نور خرد ذاتی بدون آن همانند 

پرده جهل بر روی آن کشیده می شود. پس نورِ ماه در زمان محاق رو به افول می گذارد و 

 .«به تجارب و صبر و حزم جمال گیرد»می توان دریافت که عقل 

در اهمیت خرد همین بس که خردمند، آنقدر محل اعتبار دارد، که اگر خواهد، می تواند 

نقاش چابک »حقی را در لباس باطل بیرون آرد و باطلی را در معرض حق فرا نماید. چون 

ها پردازد که در نظر انگیخته نماید و مسطّح باشد و مسطح نماید و انگیخته  قلم صورت

(. خرد چنان نیرویی دارد که خردمند با ماندیشه هایدت ظاهرِ هیآت به 66)همان، « باشد

به اعتقاد کلیله و دمنه از طریق «. عاقل را اشارتی کفایت باشد»باطن آن ها پی می برد و 

مرد هنرمند بامروّت اگرچه خامل »قت افراد آشکار می شود و محک خرد، توانایی و لیا

منزلت و بسیار خصم باشد به عقل و مروّت خویش پیدا آید در میان قوم، چنان که فروغ 

(. ایستادگی نیز 68)همان، « آتش اگرچه فروزنده، خواهد که پست سوزد به ارتفاع گراید
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بسیار کس را که با »ارند تا جایی که در اصطناع اطرافیان به میزان خرد آن ها توجه د

ایشان الف بیشتر ندارند برای هنر و اخلاص نزدیک گردانند و باز کسانی را که دوست 

(. پس بر کافّه خدم و حشم 125)همان، « دارند به سبب جهل و خیانت از خود دور کنند

دمنه زمانی که  پایداری واجب است که ایستادگی را از مقدار رای و خرد خود آگاه نمایند.

بر درگاه پایداری مقیم شده ام و آن »شیر او را بخواند و گفت: کجا می باشی؟ جواب داد: 

را قبله حاجت و مقصد امید ساخته و منتظر می باشم که کاری افتد و من آن را به رای 

، شیر بعد از تفحص و استکشاف «شیر و گاو»(. در باب 68)همان، «. و خرد کفایت کنم

 (.13)همان، « او را مکان اعتماد و محرم اسرار خویش گردانید»ه رای و خرد شنزبه انداز

 نتیجه گیری 

با مطالعه و بررسی کتاب ارزشمند کلیله و دمنه، به انعکاس اندیشه های پایداری در آن 

پی می بریم و در می یابیم که این اندیشه ها، در لابلای حکایات تو در توی کلیله و دمنه 

است. تنها اندکی حوصله و تامل می طلبد که برون حکایات را شکافت و از ژرفای  نهفته

در کلیله و دمنه جنگل نماد پایداری است و ایستادگی محور و مرکز . درون آن ها آگاه شد

دایره هستی است. مقام پایداری در آن همانند اندیشه های پایداری، داده الهی است که 

نماد دسترسی به تعالی در جهان خاکی است. همان گونه که  خداوند عطا کرده است. او

خورشید در مرکز جهان قرار دارد و همه اجرام پایداری و استقامت را منوّر می سازد و 

حیات همه چیز منوط به وجود اوست، ایستادگی نیز خورشید آسمان حکومت است که 

پس هم سنگ مردمان تلّقی  همه چیز در گرو وجود اوست. ایستادگی قائم مقام خدا بود؛

می شد و مانند خدایان افرادی بی مرگ، زیبا، زنده، لایزال و فنا ناپذیر بود. نشانه های 

جاودانگی در اسباب و لوازم ایستادگی وی دیده می شد. هر گاه به یکی از ویژگی های 

تادگی سفوق خلل وارد می شد، هیبت اندیشه هایانه وی نقصان می پذیرفت که در نتیجه ای

اندیشه کاریزمایی کلیله و دمنه گاه . در زمره منکوبان درآمده و از این مقام عزل می شد

به صورت تلالو نور یزدانی، گاه به صورت ظل الله و گاه به صورت اندیشه های پایداری 

نمود پیدا می کند. اگر پایداری از مسیر آزادی منحرف شده، فضایل پایداری تبدیل به 

 .بی نصیب گشته و متعاب آن، از مقام ایستادگی نیز بی بهره می گردد مردماز  رذایل شود،

ایستادگی بی اعتبار اندیشه مردمی، پیکری دو گانه دارد. وی هم خوره استقامت و هم 

خوره ایستادگی را دارد؛ یعنی وظایف استقامتی و مسئولیت پایداری را به طور هم زمان 
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تش در عبادتش مدغم است و بالعکس. بنابراین می توان عهده دار است. به عبارتی سیاس

گفت اجرای امور کشوری و استقامتی در گرو ارتباط این دو نهاد است و این دو همواره از 

در کلیله و دمنه عدل اساس حکومت است؛ چرا . یکدیگر حمایت و معاضدت می نمایند

دولت است. عدل به مفهوم  که سبب قوام مپایداریت می گردد و ظلم و بیداد مایه زوال

له و ایستادگی کلی. پایداری، یعنی حفظ سلسله مراتب در کلیله و دمنه نیز مطرح است

گام بردارد. وی باید در مقابل آزادی به زانو رود، سر فرو « آزادی»دمنه باید در مسیر 

، سراسر تخماند و سپس ایستاده و از آن پیروی نماید و بر آن باشد که پرتویی از پایداریو

نور و روشنی را با اعمالی تهی از سیاهی، تیرگی، زشتی و پلشتی در این زمین خاکی 

امکان تجلّی و ظهور دهد تا در نتیجه جهان از ظلم، دروغ، مرگ و تباهی که مظهر عیب 

و فسادند، پاک شود. تا در سایه آزادی آزادی، دادگستری، پیشرفت، آسایش و شادی، 

شه و ساماندهی کشور امکان پذیر شود. باستقامت ترتیب پایداری که مهر، استقامت، اندی

نمایشگر اشه و آزادی و متعالی ترین زیستگاه انسان است و در کلیله و دمنه بیشتر به 

نمود دارد، محقق می شود. این آغازی برای « بهشت این جهانی آمیخته به تقدیر»صورت 

ر این نقطه است که انسان ها، گیاهان، مقاومت مطلق و پایانی برای سیاهی هاست. د

حیوانات و تمام هستی به هم زیستی بی مانند رسیده و در آرامش به سر خواهند برد. 

اگرچه دست تقدیر به عنوان یک عامل نامرئی و مرموز گاهگاهی گریبان آنان را می گیرد 

ین بازتابی، و تدابیر و کنش های آنان را به کمترین حد ممکن کاهش می دهد. البته ا

جزء عدم پویایی و تحرّک برای جامعه نخواهد داشت و تسلیم تنها راه ممکن در برابر 

احکام لا یتغیر و سنتهای تغییر ناپذیر الهی است. در کلیله و دمنه نیز همگان در برابر این 

کوتاه سخن این که . عنصر سر تسلیم فرود می آورند و همه امور را حواله به آن می کنند

لیله و دمنه، سهمی در تداوم اندیشه های پایداری و در تداوم تاریخی و فرهنگی ایران ک

زمین در گذر به دوره اسلامی داشته است. آن چنانکه فهم بسیاری از نکته های موجود 

 .در کلیله و دمنه نیازمند فهم ساحت اندیشه پایداری است
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 رخوردارب سزایی به اهمیت از کودکان برای درک قابل و ساده زبان به ادبی متون بازنویسی

 سرزمینشان تمدن و هافرهنگ،ارزش با کودکان کردن آشنا امر این ضرورت دلیل.است

 متون این از یکی.است گیریشکل حال در کودک شخصیت که زمانی در هم آن.است

 واجتماعی،همراه اخلاقی اصول از سرشار کتابی.است ودمنه کلیله ارزشمند،کتاب و ادبی

 ابکت از ای قصه که برآنیم پژوهش این در ما .ها وقصه ها حکایت در نهفته هایی آموزه با

 سیرم این از و کنیم بازنویسی خلاق بازنویسی قواعد و اصول رعایت با را ودمنه کلیله

 سالتر تواندمی شده ایجاد تغییرات همراه به متون خلاق بازنویسی آیا که سازیم مشخص

 تاریخچه،تعریف بررسی به نخست پژوهش این دهد؟در ارائه را کهن متن اصلی پیام و

 کلیله معرفی آخر در و کلاسیک متون بازنویسی اهمیت به سپس بازنویسی، کلی واصول

 از یکی کار پایان در. است شده پرداخته بازنویسی برای مناسب متنی عنوان به ودمنه

 شده بازنویسی متن ای ازنمونه عنوان به را کودکانه خلاق زبان به شده بازنویسی هایقصه

 .یماداده ارائه

 

 ودمنه،کودککهن،کلیله بازنویسی،متن:هاکلیدواژه
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 قدمهم

 اما.وهست بوده نویسندگان توجه مورد امروز به دورتا هایگذشته از کهن متون بازنویسی

 بسیاری مذهبی و ادبی هایمتن. استبوده مواجه گیریچشم رشد با اخیر هایدهه در

 زنویسیبا در. اندشده بازنویسی متفاوت نگارشی هایسبک در مختلف سنی هایگروه برای

 وایمحت و هاپایه حفظ با جدید ساختاری در متن،داستان اصلی زبان کردن ساده بر علاوه

 یادب متون میان از کهن متن انتخاب از پس بازنویسی روش در.شودمی ارائه اصلی متن

 قصه و داستان معیارهای براساس سپس و بازگردانده امروزی روان نثر به را ها،داستان

 لحاظ از هبلک نیست مضمونی صرفا بازنویسی این. کنیم بازنویسی را آن کودک نویسی

 شودمی نوشته امروز کودکان وزبانی فرهنگی ومشخصات نیازها براساس قصه نیز زبانی

 یآشنای احساس متن با کودک راه این واز شودمی انتخاب هاشخصیت برای امروزی اسامی.

 ذهنو کنیم آشنا ومتون آثار رابا امروز کودک بتوانیم که هدف این با. کردخواهد بیشتری

 ایه وآمیزه دهیم پیوند کهن پربار ادبیات با را فارسی وادب فرهنگ از افتاده دور کودک

 رد که دلیل این به سازیم نهادینه کودک ذهن در امروزی های نماد با را داستان در نهفته

 را منهود کلیله اگر حتی. شود می دیده بومی تفکر از تاثیراتی ودمنه کلیله های قصه

 رگذارتاثی تواند می هند و ایران فرهنگی نزدیکی دلیل به هم باز بدانیم هندی داستانی

 انیایر فرهنگ هویت وگسترش حفظ راه در گامی مسیر این از بتوانیم که باشد. باشد

 .برداریم

 پژوهش پیيینه

 هایپژوهش کودک سنی گروه برای کهن متون خلاق بازنویسی روش و اصول درباره

  مچونه ومقالاتی هاکتاب به توانمی بازنویسی زمینه در اما است، نگرفته صورت مستقلی

 دهه چند": برد نام کرد، خواهیم اشاره آن از مورد چند به که پایور جعفر هایمقاله و آثار

 متن ندچ و آن انواع بازنویسی، تعریف به که "بوته در شیخ" ،کتاب"مثنوی از بازنویسی

 و بازنویسی" کتاب.است پرداخته مثنوی و شاهنامه دمنه، و کلیله از شده بازنویسی

 بازنویسی زمینه در پایور جعفر مقالات مجموعه و "ونوجوان کودک ادبیات در بازآفرینی

 .کرد اشاره است شده آوریجمع جمالی الزمانفروغ تلاش به که

 تاریخچۀ بازنویسی
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نظیر گلستان، بوستان، مرزبان نامه، کلیله ودمنه و خمسه سال ها آثار باارزش ادب رسمی 

شد. مردی به نام شیخ محمد علی تهرانی )کاتوزیان( از نظامی برای کودکان خوانده می

اخلاق "مجاهدان صدر مشروطه و نمایندۀ قدیم مجلس شورای ملی، کتاب هایی به نام 

نامه و انوار سهیلی را ، مرزبانودمنههای کلیلهبرای کودکان نوشت و در آن قصه "اساسی

به زبانی ساده برای کودکان بازنوشت. ایرج میرزا یکی از گویندگان بود که به این کار 

یافت برای کودکان به زبان ساده و روان توجّه فراوانی داشت و هر قصّه تمثیلی را که می

ها، رای دبیرستانآورد. کار انتخاب از ادب فارسی مانند خلاصۀ شاهنامه ببه نظم درمی

تا 1311های ها در سالآموزان دبیرستانگزیدۀ گلستان و بوستان مخصوص دانش

شد که درواقع ایشان انتخاب، انطباق و توس  مرحوم محمد علی فروغی انجام می1314

به بعد توجه بازنویسان به بازنویسی  1395افکند. از سال های بازنویسی از ادب رسمی را پی

ی ای از ادب رسمی بیشتر شد و تمامی آثار بسیار معروف بارها بدون ضابطهو بازآفرین

 .مورد بازنویسی قرار گرفت

.م 1315واژۀ بازنویسی اولین بار پس از برگزاری مجمع بین المللی کودک در سال »

در تهران به وسیلۀ محمود مشرف تهرانی از شاعران برجستۀ نیمایی، از روی کلام سخنران 

 (1:1380)پایور، « مفهوم یک فن در ادبیات مطرح شد.خارجی به 

آیند امّا این دو تفاوت مشهودی آفرینی همراه باهم میهای بازنویسی و بازمعمولا واژه

باهم دارند. بازنویسی تغییر زبان با حفظ ساختار اولیۀ اثر و بازآفرینی آفرینش مجدد اثر 

جمله  است، ازبازنویسی در نظر گرفته شدههای متفاوتی برای تقسیم بندی»کهن است. 

توان بازنویسی ازنظم به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر،ا ز نظم به نظم، باز نویسی آزاد می

 ( 23:1311)هاشمی نسب، « و... را نام برد.

شود به لحاظ ساختاری است که تقسیم بندی دیگری که برای بازنویسی ارائه می

دهد. اوج بازنویسی به عصر قاجار و توجّه بازنویسی ساده را ارائه می بازنویسی خلّاق و

گردد که توجه زیادی به موضوع وزیران دانش دوست ایرانی چون قائم مقام فراهانی برمی

اند. هرچند این روند تا به امروز به حرکت خود نویسی متون کهن داشتهترجمه و ساده

ازنویسی امروز از لحاظ کیفی رشد چندانی نداشته است است امّا باید گفت که بادامه داده

را  اند زبان نگارشگیرند، زیرا بیشتر سعی کردهها در چارچوب اصول قرار نمیوبازنویسی

است   نویسیساده کنند و به ساختار و عناصر داستانی توجّه نشده است. درواقع نوعی ساده
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ا که حفظ اصالت موضوع اثر کهن و به جای بازنویسی خلّاق و هدف اصلی بازنویسی ر

 .نداایجاد ساختاری تازه در قالب زبانی جدید و قابل فهم کودک امروز است را نادیده گرفته

 بازنویسی 
ندی مبازنویسی در واقع  به نوعی آفرینش یک اثرادبی است. بسیاری از آثار کهن با بهره

ودمنه که از یک اثر کهن لیلهاند. درست مثل کاز همین روش بازنویسی به وجود آمده

است. ایرانیان به دلیل داشتن تاریخ دیرینه و هندی به زبان پهلوی و عربی بازنویسی شده

ای خاص دارند. امّا میراث گرانقدر تاریخی و فرهنگی در زمینه بازنویسی پیشینه

اند تهفنویسندگان ایرانی جز در یکی دو مورد خاص به سراغ این دیرینه فرهنگی عظیم نر

 نویسی در ایران.و شاید این دلیلی باشد برای عدم رشد و شکوفایی رمان و رمان

ند. ککتابی که خلاصه نشده ،بلکه بازنویسی شده است، مشکل بزرگتری ایجاد می»

ازنویسی ای مشهور و بنخست باید تفاوت بارزی را که بین بازنویسی اثر کلاسیک نویسنده

بارها بازگو شده است، وجود دارد، روشن ساخت. دسته اول، ادبیات ای قدیمی که افسانه

 (182:1382تغییر شکل یافته و دستۀ دوم ادبیات بازسازی شده است. )حجازی، 

در دسته اوّل به این دلیل که نویسنده هر اثر سبک خاص خود را دارد، نگارش خود 

وان تتان برجستۀ امروزی نمیگیرد، زیرا در یک داسبازنویس بیشتر مورد تردید قرار می

قصّه را از سبک و نحوۀ بیان آن جدا کرد. پس بهتر است متن اصلی و در صورت لزوم 

ی اای چون نویسندهخلاصۀ آن نیز به کودکان معرفی شود، امّا در داستان قدیمی و افسانه

دید ج ای سلیقۀ شخصی نویسندۀندارد به هر فرد و هر نسلی تعلق دارد با هر بازنویسی

 .یابدبه آن راه می

پس با دو گونۀ بازنویسی آثار کلاسیک مواجه هستیم: یکی بازگویی صریح و روشن و 

کوشد هر چه کمتر در داستان بی کم و کاست داستان کلاسیک که نویسندۀ جدید می

وجویی کاملأ فردی است که در موضوعی اصلی دست ببرد.  نوع دیگر بازنویسی و جست

نه و رها از بندهای داستان اصلی بر اساس تخیّل خود نویسنده انجام می گیرد سنتی، آزادا

 (182:1382گویند.)حجازی، آورد که به آن بازآفرینی میو داستانی جدید به وجود می

در تکمیل این بحث می توان گفت که در تقسیم بندی انواع آثار ادبی، بازنویسی و 

ند. توضیح این که آثار ادبی به شش دسته تقسیم بازآفرینی دو نوع مهم به شمار می آی

 شوند.می
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آثار تألیفی؛ آثاری که نویسنده از رخدادها و مسائل زندگی و جهان به طور  .1

 .زندگیرد و خلّاقانه دست به آفرینش اثری میمستقیم الهام می

آثار ترجمه شده که مترجم اقدام به برگرداندن یک اثر از یک زبان به زبان دیگر  .2

 .کندیم

-های یک اثر ادبی بدون کوچکآثار بازنویسی شده که نویسنده با حفظ ویژگی .3

 .ترین دخل و تصرفی اقدام به بازنویسی دوبارۀ آن کند

آثار بازآفرینی که از متون کهن الهام گرفته شده و دوباره توس  نویسنده خلق  .9

 .گرددمی

ای هبیان پیام یا پیام آثار خلاصه نویسی که با توجّه به اصول خلاصه نویسی و .5

ترین شکل ممکن با بیانی ساده و قابل فهم برای مخاطب، اصلی یک متن به کوتاه

 .شوددوباره نوشته می

ی اآثار گزیده شده که گزینش شده از یک اثر است که توس  شخص یا نویسنده .6

 .شوددیگر انتخاب و دوباره نوشته می

  تعریف بازنویسی

یم. کنجا به یک تعریف کلّی اکتفا میتعاریف متعددی دارد، در اینهر چند بازنویسی 

بازنویسی دوباره نوشتن یک متن کهن متناسب با زمان و شرای  بازنویسنده با حفظ 

ترین دخل و تصرف اساسی در متن اصلی و زدودن های کلّی متن بدون کوچکویژگی

بازنویسی مثل تعمیرات جزئی .که از مفهوم و محتوا چیزی کاسته شودکهنگی بدون آن

 یک ساختمان و تغییر نمای ظاهری آن است. 

 اهداف کلّی بازنویسی

 ایی که بتواند بیناش به گونهایجاد رابطۀ کودک با محی  تاریخی و فرهنگی .1

 .فرهنگ دیرین خود و فرهنگ امروزی پیوند برقرار کند

های تمامی جنبه ها ازایجاد ذوق ادبی در کودک و بالا بردن درک کلّی آن .2

 .فرهنگی،د ینی، اخلاقی، تاریخی و علوم و فنون گذشته تا کنون

 .برانگیختن اشتیاق کودکان به مطالعه با استفاده از متون جذاب .3

های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی متون کهن در راستای اهداف .استفاده از جنبه9      

 .ادبیات کودکان
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 اصول و قاعدۀ کلّی بازنویسی

سندۀ بازنویس باید با متن اصلی آشنایی کامل داشته باشد از نظر شکل و نوی .1

محتوای اثر، تا بتواند در انتخاب متن کهن و بازنویسی آن موفق عمل کند. 

های نهفته در آن است. پس درواقع کار بازنویس جذاب کردن متون کهن و پیام

واند با هوشمندی و درستی درک کرده باشد تا بتباید محتوا و پیام اثر را به

ای به اثر کهنه شده و دورافتاده بدهد. بی شک تغییر شگردی خاص جان تازه

زبان به تنهایی سبب جذابیت و جان بخشیدن به اثر نخواهد شد، بلکه سبب بی 

 .شود و حتی ممکن است از ارزش و اعتبار اثر نیز بکاهداعتباری اثر کهن نیز می

که تغییر یا تخریبی در مضمون و محتوای اصلی متن بازنویس این اجازه را ندارد  .2

وارد کند. زیرا اگر در مضمون اصلی تغییری ایجاد کند وارد حوضۀ بازآفرینی 

بازنویسی باید کل  .شده است که اصول و قواعد خاص خودش را دارد. نوشت

 .محتوای اثر اصلی را در خود حفظ کند و پیام آن را منتقل نماید

ید مضمون اثر کهن در کل بازنویسی شود و نه به صورت سطر در بازنویسی با  .3

 .به سطر  و جزئی

بازنویسی باید سبب ایجاد کنجکاوی خواننده برای شناخت متن اصلی شود.  .9

همچنین در بازنویسی، مسائل عاطفی، فرهنگی، زبانی و ذهنی مخاطب باید مورد 

 .توجه قرار گیرد

ای هوشمند و زبردست است نویسنده یک اثر خوب بازنویسی شده بیانگر مهارت .5

که با ابزار زبان و بیان مناسب بین میراث کهن و عصر جدید ارتباط برقرار کرده 

 .است

اصول نگارش زبان و ادب فارسی و اصول مهم ساده نویسی برای کودک روایت  .6

 .شود

های ادبی، متن متناسب با شرای  گروه سنی مخاطب ضمن توجّه به ظرافت  .1

 بندی و سبک نوشتۀ اصلی عدول نشود. سعی شود از استخوانباشد. و 

 شرایط بازنویسی 

بازنویسی در واقع نوعی نویسندگی است که ارزش آن کمتر از نویسندگی به روال معمول 

های قوی و ارزشمندی برای خلق آثار جدید هستند و اهمیّت دادن نیست. آثار کهن مایه
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م در ایرانیان باب بوده است. این روش همواره توس  به آثار کهن برای بازنویسی از قدی

 د. اناست و اکثر نویسندگان بزرگ از آن سود بردهنویسندگان مورد توجّه قرار گرفته

ما در بازنویسی به کنکاش و ارزیابی متن کهن برای انتخاب بخش زنده و پویای اثر 

دازیم. متن انتخاب شده باید پررساند میکه هنوز زنده است و به زندگی امروزی یاری می

لزومأ اثری کهن و قدیمی باشد زیرا متن امروزی لزومی به بازنویسی ندارد.  پس ما حرف 

 .نویسیمآید به زبان و ساختار نو دوباره میدیروز را که به کار امروز می

 جعفر پایور در کتاب بازنویسی و بازآفرینی ادبیات می گوید: آثار کهن نیاز به دوباره

سازی دارند تا به سلیقه و پسند روز درآیند. نویسنده فکر اصلی و محتوای اصلی اثر کهن 

ند. کدارد و روی بُعد ساختاری اثر کهن کار میرا که متعلق به اثر دیگری است، نگه می

تواند بازنویسی بنابراین بُعد ساختاری اثر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و می

پای یک اثر بازآفرینی شده، ارزش هنری نابی بدهد. بّعد ساختاری آثار نقش خلّاق را هم

ای دارد، اگر بهترین محتوا با ساخت ضعیف و سست و به دور از خلاقیّت تعیین کننده

وجود آید، فاقد ارزش هنری است و به عکس اگر محتوای ضعیف از خوش ساختاری به

رده خود بهای ناماقع شود. به این ترتیب روشتواند قابل پذیرش وساختی نصیب ببرد، می

به خود به اثر بازنویسی شده ارزش نمی دهند بلکه ذوق و خلاقیّت نویسنده در ساخت 

کند. پس روش بازآفرینی و روش مستقیم اثر بسیار مؤثر است و وجه هنری اثررا تعیین می

اختار گی در چگونگی سنویسندگی و روش بازنویسی، هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و هم

شوند. ها نمایانده مییابند و چگونگی خلاقیّت و ارزش هنری آنخود ویژگی می

 (36:1380)پایور،

یکی از ضروریات است که نویسنده به تغییر سطح سلیقه و بینش وسیع اطلاعاتی 

ها و کودک توجه کند و در دسترس بودن انواع رسانه ها، وجود انواع کتاب ها، برنامه

های خلّاق اقدام کند. ای را در نظر بگیرد تا در انتخاب و به کارگیری روشهای رایانهبازی

خواهد با بازنویسی آثار کهن به هدف نویسنده از کار بازنویسی باید روشن باشد یا می

مخاطب اطلاعاتی ارائه کند و او را با اثر کهن آشنا سازد و یا قصد آفرینش اثری با ساخت 

تواند راهی برای پرورش ذوق و احساسات مخاطب بگشاید. یک بازنویسی دارد که مینو را 

ویژه  هایخوب باید شروعی باشد برای اعتبار بخشیدن به اثر کهن و این کار جز با ظرافت
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شود. در مسیر بازنویسی باید دقّت کنیم که در امتداد کار، و خلاقیّت ذهنی میسر نمی

 .ج نشود و زبان بازنویس به زبان گفتار عامیانه  نزدیک نشودداستان از پختگی خود خار

اثر بازنویسی شده نباید دلیل اغتشاش ذهنی مخاطب نسبت به اثر کهن شود و یا 

روش بازنویسی نباید اثری را که سند و هویت فرهنگی است در دید مخاطب کودک 

ثبت جلوه دهیم زیرا ممکن ای منفی را متوانیم چهرهارزش جلوه دهد. در بازنویسی نمیبی

ود شاست تغییر ماهیتی در اصل اثر ایجاد کنیم و این دیگر یک بازنویسی محسوب نمی

 .بلکه یک بازآفرینی است

یک بازنویس خوب ابتدا باید موضوع مناسب کودک امروز را پیدا کند و سپس نثر 

 خطی برای کودک کهن را به نثر امروز برگرداند و گاه ممکن است یک حکایت کوتاه چند

 سازی و شاخ و برگ دادن بهجا یک بازنویس خوب باید با تصویرقابل فهم نباشد،  در این

ای را ارائه دهد، البته به شرط حفظ اصول داستان و داستان یک حکایت چند صفحه

 مفهوم اصلی قصّه.

ه کنکته ی دیگری که باید به آن توجّه شود، تقویت دنیای خیال کودک است، چیزی 

هایی پردازی و موارد فانتزی مگر ترجمهشود؛ آثاری تهی از خیالدر آثار جدید دیده نمی

های خارجی. هر چند ممکن است پرداختن به دنیای خیالی حرکتی سنگین و از کتاب

 ..تواند حرکتی مؤثر در ساختن ذهنی پویا و تفکّری سازنده باشدسخت باشد امّا می

 یسی مورد توجّه قرار بگیرندعناصری که باید در بازنو

 طرح وپیرنگ: 

یکی از عناصری که در بازنویسی باید به آن توجّه کرد طرح و پیرنگ است. گاهی ممکن 

است طرح و پیرنگ متن بازنویسی شده نسبت به متن اصلی دارای انسجام و استحکام 

ر زمان و عنص نویسی آن بایدبیشتری باشد. در بازنویسی پس از انتخاب متن کهن و ساده

مکان برای حوادث و فضاهای داستانی ایجاد شود و با گسترش طرح داستان ساختار 

 .جدیدی به اثر داده شود

ها در حالت بازنویسی شده، ساختار زبانی و داستانی جدیدی به خود حکایات وداستان

ین به ا شود وگیرند. داستان از نظر حجم وشکل ظاهری تقریبأ دو برابر متن اصلی میمی

علّت کوتاه شدن جملات دشوار متن اصلی و تبدیل آن به چندین جمله کوتاه است و یا 

 های کهن و دشواراست. ها و عبارات ساده به جای واژهجایگزینی واژه
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 شخصیّت پردازی

های ایستا و پویا. ما در حوزۀ داستان با انواع شخصیّت مواجه هستیم، از جمله شخصیّت» 

کنند و در پایان هایی هستند که در طول داستان تغییری نمیایستا آنهای شخصیّت

اند و شخصیّت پویا آن است که در سیر حوادث داستان دچار اند که در آغاز بودههمان

 (149-145: 1369)میرصادقی، « تحول و دگرگونی می شود.

ی در بازنویسشویم. حال اگر رو میهای ایستا رو بهدر متون کهن بیشتر با شخصیّت

های پویا استفاده کنیم، از سویی های ایستا از شخصیتها در کنار شخصیّتداستان

بریم و از سویی دیگر کودکان با خواندن شرح حال جذابیّت و کشش داستان را بالا می

یابند که در شود در میشخصیّتی که در مسیر حوادث و زندگی دچار تحول درونی می

ها عبرت بگیرند و مسیر رشد کنند از آنشوند و سعی میروبه رو می زندگی با چه موانعی

های ها با انواع دیگر شخصیتّوجو کنند.  البته در داستانو کمال خود را بهتر جست

 هایهای داستانتمثیلی، قراردادی، قالبی، نوعی و نمادین روبه رو هستیم، شخصیّت»

ین هستند ،به این دلیل که بازنویس از حکایات بازنویسی شده اغلب از نوع تمثیلی و نماد

)مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات « است.تمثیلی یک اثر کهن تمثیلی بهره گرفته

کودک دانشگاه شیراز، سال دوم، شماره دوم، نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کلیله 

 (1340ودمنه برای نوجوانان، پاییز وزمستان 

ست ها اتمثیلی به دلیل هماهنگی و مناسبت با درون مایۀ قصّه هایانتخاب شخصیّت

های نمادین که تأثیرگذاری و دیگر انتقال مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در قالب شخصیّت

گوید: شخصیّت طور که میرصادقی میبیشتری دارند، زیرا شخصیّت تمثیلی  همان

 هایی جانشین فکر، خلقتجانشین شونده هستند، به این معنا که شخصیّت یا شخصیّ

 (.209:1369شوند. )میرصادقی، های انسانی میوخو و خصلت

شخصیت های تمثیلی می توانند دارای گیرایی وجذابیت بیشتری برای خواننده کودک 

 .باشند

ی اهای انسانی، حیوانی، گیاهی و اسطورهها به شخصیّتبندی شخصیّتدر ادامه تقسیم

ها از نوع شخصیّت حیوانی هستند، در و دمنه بیشتر شخصیّترسیم. در متن کلیله می

های انسانی و حیوانی یکسان هستند و متن اصلی و متن بازنویسی شده تعداد شخصیت

 .های انسانیاصولأ هر شخصیّت درواقع تمثیلی است از ویژگی
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ی مای است که او گوینده تماهای نویسنده به گونهشخصیّت گاه برحسب تفکّر و ایده

نویس باشد. در این صورت شخصیّت عروسکی است که به دنبال یا قسمتی از افکار قصه

زندگی واقعی نیست بلکه نقشی دارد به عنوان بلندگوی افکار تیپی خاص و به همین دلیل 

بینیم و اگر او در قصّه دچار تحولی شود، این های شدید عاطفی در او نمیالعملعکس

است و عاطفی و این تحول فکری از خارج به او تحمیل شده تحول فکری است نه روحی

ا فق  های که در آن شخصیّتگویی به یک انگیزۀ عمیق درونی نیست. قصّهو نتیجۀ پاسخ

د. شوننماینده افکار و مأمور انجام اعمال ناشی از این افکار شوند، قصّۀ عقاید نامیده می

مرتضی است. )ین شکل در جهان نگاشته شدهکلیله و دمنه زیباترین کتابی است که به ا

 :پایان نامه ارشد(1381عسکری،

ب ها  تناسامّا باید به این نکته توجّه کرد که اسامی انتخاب شده باید با شخصیّت

ها و ماهیّت اصلی شخصیّت، این عنوان انتخاب شده تقریبأ با باشند از نظر ویژگیداشته

 .ها مطابقت داشته باشدآن های ظاهری، طبقاتی و جنسیتیویژگی

 عنوان

ها یکی از عناصری است که باید مورد توجّه قرار بگیرد، چیزی انتخاب عنوان برای داستان

مایه و ها گاهی درونکه ممکن است گاهی کمتر به آن اهمیّت داده شود. عنوان داستان

سیر داستان را شود خواننده از عنوان خ  کند و باعث میمحتوای داستان را آشکار می

ن تواند جذابیّت وگیرایی داستامتوجّه شود و جاذبۀ قصه از بین برود، یک عنوان مناسب می

ای انتخاب شود که درون مایه داستان را دو چندان کند. پس عنوان داستان باید به گونه

 .ای از ابهام باشدرا آشکار نکند و در هاله

به یاری آن داستانِ خود را جذاب و از عنوان داستان برچسبی است که نویسنده »

کند و این تنها چیزی است که در جلب نظر خواننده به داستان ها متمایز میسایر داستان

 (48:1351)یونسی، « مؤثر است.

عنوان داستان باید کوتاه ،ساده و آهنگین باشد، اگر به صورت جملۀ سؤالی و پرسشی 

ان انگیزد. عنوان داستو کنجکاوی کودک را برمیانگیزی بیشتری دارد باشد، قدرت خیال

اگر حالت معماگونه و به صورت پرسش مطرح شود تأثیر و جذابیّت بیشتری را به همراه 

 .دارد

 زاویۀ دید
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رو هستیم زاویۀ دید است، زاویۀ دید یک روایت مسئله دیگری که در بازنویسی با آن روبه

 ستان از نگاه او روایت می شود. ازنظرگاه راوی است و راوی کسی است که دا

ای است که نویسنده با آن مصالح و موارد داستان خود را زاویۀ دید نمایش دهندۀ شیوه»

، )میرصادقی« دهد و رابطۀ نویسنده با حوادث داستان را نشان می دهد.به خواننده ارائه می

234:1369) 

اوّل شخص، دوم شخص، سوم توان از چند زاویه دید روایت کرد: راوی داستان را می

شخص ودانای کل )دانای کل محدود، دانای کل نامحدود( در متن اصلی کلیله ودمنه 

اند، با این تفاوت که گاهی میان گفت وگوی ها با زاویۀ دید سوم شخص بیان شدهداستان

 های کهنکند و این نداشتن نظم در زاویۀ دید داستانها زاویۀ دید تغییر میشخصیت

ود شدهد و خود دلیلی میی طبیعی است. این تغییر زاویۀ دید در بازنویسی نیز رخ میامر

برای جذابیّت و تأثیرگذاری بیشتر داستان. امّا باید دقت کرد که زاویۀ دید در متن اصلی 

 .ای به دیواره و محتوای داستان وارد نکندو بازنویسی شده لطمه

خص و در متن بازنویسی شده ترکیبی از در متن کهن بیشتر از زاویۀ دید سوم ش

ا هوگوی شخصیّتشود. دلیل این موضوع گفتروایت اوّل شخص و سوم شخص دیده می

وگو بیشتر استفاده کند جنبه نمایشی در داستان است. هرچه بازنویس از عنصر گفت

وّل ا شود که استفاده از روایتداستان و در نتیجۀ کشش و جذابیّت داستان نیز بیشتر می

کند. استفاده از زاویۀ دید سوم شخص باعث احاطۀ شخص به این امر کمک زیادی می

شود، چون نویسنده در درون های داستان میکامل خواننده نسبت به حوادث و شخصیّت

 .کندها را آشکار میکند و اندیشه و حالات درونی آنها نفوذ میشخصیّت

  نکاتی در باب بازنویسی

 .کهن مناسب با ویژگی مخاطب امروزی برای بازنویسی انتخاب متن  .1

 تأثیرگذار بودن متن برای مخاطب امروزی  .2

 .شاخ و برگ دادن به قلم خود بازنویس به متن بازنویسی شده .3

تغییر دادن سبک نگارش کتب و متن قدیم و انطباق با انشای کتاب کودک و   .9

 .ودشها بازنویسی میآن سطح معلومات و فکر آن طبقه از کودکان که قصّه برای

ها، حوادث و عبارات حذف و گاهی ایجاد کم و کاست و تغییر در محتوا، صحنه .5

 )پایور، بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات(.نامناسب با درک کودک
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 های کلاسیکبازنویسی داستان

ن ای عقیده دارند که ایهای کلاسیک عقاید متفاوتی وجود دارد. عدّهدر مورد داستان

ها باید به سرعت در اختیار کودکان قرار گیرد، امّا آشنایی پیش از زمان خود را، داستان

دانند. حال عوامل گوناگونی وجود دارند محروم ماندن از لذّت درک آن در بزرگسالی می

که دلیل جذب کودک به یک کتاب کلاسیک می شوند، همچون تصاویر، جلد و کاغذ. 

شود لذّت خود را از کتاب ببرد و لذّت کشف را به ک باعث میالبته برداشت و درک کود

های بعد موکول کند. امّا مسأله مهم این است که آیا کتاب را به همان شکل کلاسیک سال

تر برای آن گروه سنی. در عین به کودک ارائه کرد یا به صورت تغییریافته و قابل درک

خوش تغییر کرد و  گروهی دیگر باید دستحال گروهی عقیده دارند که آثار کلاسیک را ن

خاص  کنند نه سبک زبانبر این باورند که کودکان کتاب را برای پیگیری وقایع دنبال می

 :(1382و نگارش آن کتاب. )حجازی،

کاری شوند، اصرار توان بر این مسأله که آثار کلاسیک نباید دستبا این حال نمی

شود و یا از هیچ اثر هنری کلاسیکی ترجمه نمی ورزید، چرا که در این حالت هیچ اثر

ای برده های نهفته در آن هیچ بهرهها از آموزهشود و در کنار همۀ اینفیلمی ساخته نمی

رجمه تواند ترسیم که یک اثر کلاسیک میشود. پس با این اوصاف به این نتیجه مینمی

 .قوانین خاص خودها و رعایت یا بازنویسی شود امّا با حفظ چهارچوب

بعضی آثار کلاسیک طولانی و سنگین هستند به طوری که در برنامه شلوغ و پرمشغلۀ 

گیرد و یا گاهی بعضی آثار در کنار مطالب افراد و برنامه درسی و اوقات کودک جای نمی

هایی است که از دید اخلاقی و روانی ممکن است مناسب پربار و ارزنده، دارای صحنه

ه جاست کشد و گاهی این آثار در میان کودکان، خوانندگان زیادی دارد. دراینکودکان نبا

 : (1382تواند یک اثر ارزشمند ارائه دهد. )حجازی،یک بازنویسی یا تلخیص خوب می

 بازنویسی کلیله و دمنه

ازی سایران به سبب داشتن تاریخ دیرینه و میراث گرانقدر فرهنگی و ادبی در زمینه ساده»

ای قدیمی دارد. توجه به بازنویسی متون و آشنایی با ویسی متون کهن پیشینهو بازن

)محمدی وقایینی، « فرهنگ غنی گذشته نشان از مفهوم ملیّت و هویت ملی دارد.

928:1386) 
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انی تواند کمک شایپس بازنویسی آثاری چون کلیله و دمنه با نثر کهنی که دارند می

فراد جا که ابا ادبیات غنی و فرهنگ ایرانی باشد. از آن  در راه آشنایی کودک و نسل آینده

 اند و گاه ارزش اینها و حکایات سرشار آن پرداختهزیادی بازنویسی این اثر کهن، داستان

واند تاند،یک بازنویسی  اصولی و دقیق در این آشفته بازار میاثرادبی را زیر سؤال برده

 .هفته در کلیله و دمنه آشنا کندهای ادبی و هنری نکودکان را با ارزش

دانیم اگر کودک و نوجوان، خود اهل مطالعه باشند ممکن است دیر یا زود که میبا این

به سراغ مطالعه کتابی چون کلیله و دمنه بروند، امّا باز هم بازنویسی این اثر با این هدف 

وند تا در سنین ها تشویق شکه کودکان از همان دوران کودکی به خواندن این داستان

شود، به اصل اثر رجوع کنند. چرا که در بازنویی شان بیشتر میبالاتر که حجم واژگان

 .های زبانی ونگارشی خاص اثر حذف شوندممکن است ارزش

خواند، عده کمی به امّا ممکن است از ده هزار کودکی که نسخه بازنویسی شده را می

گفت بازنویسی آثار کهن از ضروریات است، زیرا  تواناصل اثر رجوع کنند، از این رو می

است برای مخاطب امروز ناآشنا است و همۀ واژگانی را که در هزار سال پیش به کار رفته

 .کودکان شرای  خواندن اصل اثر و فهم آن را ندارند

از بین متون بازنویسی شده ارزشمند یکی کلیله و دمنه است، اثری که در قالب های 

کتاب »است. های سنی مختلف ارائه شدهترجمه، بازگردانی، بازنویس( برای گروهگوناگون )

های ها و برداشتای از تجربهای از حکایات اخلاقی است، مجموعهکلیله و دمنه مجموعه

. خواننده آموزدانسانی که در قالب تشبیه و تمثیل، چگونه زیستن را به خواننده خویش می

 «در حکایات و آداب و رسوم زندگی اجتماعی را فراخواهدگرفت. این کتاب بادقت و تفکّر

 (9:1381)لطف الله، 

-آشنایی گروه سنی کودک با کلیله و دمنه به منزلۀ آشنایی با زندگی، اجتماع و جنبه

-ها، شخصیّتکند، زیرا هرکدام از داستانای است که در آن زندگی میهای مختلف جامعه

هایی است برای آموختن و هرکدام نمونۀ آن سرشار از آموزه های داستانیها و موقعیّت

هایی ها و تمثیلبارزی از جامعۀ امروزی ما است واز طرفی کلیله و دمنه سرشار از کنایه

همراه دارد و در واقع کل آن حکایت برای بیان همان ای ظریف را بهاست که هر کدام نکته

قلال طلبی و خود باوری به کودکان از طریق است. انتقال حس ملی، استنکته خاص بوده

 .ای کهن میسر خواهدبودبازنویسی این گنجینه
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های اخلاقی دارای اهمیّت زیادی پردازی و جنبهکلیله و دمنه به لحاظ شیوۀ داستان

است زیرا این اثر از دیدگاه داستانی، های گوناگون از گذشته تا به امروز بودهدر دوره

باشد، در طول تری میدهد که طبیعی و دارای اغراق داستانی کمه میحکایاتی را ارائ

خوانش داستان خواننده کمتر با عواملی چون ضعفی که دلیل برعدم کشش داستان با 

ا های کهن بیشتر بشوند، چیزی که در قصّهعدم تناسب عناصر داستانی باشد مواجه می

د اند و برای بازنویسی باییۀ حوادث بنا شدههای کلیله ودمنه بر پاشویم. قصهآن مواجه می

م گرفت. البته باز هسعی شود که از این شگرد برای ایجاد ساختاری جدید در داستان بهره

توان بر کلیله ودمنه ایرادی وارد کرد به دلیل نداشتن اصول خاص کنیم که نمیعنوان می

این  است و کمبودپردازی نبودهداستان نویسی. زیرا مبنای کار نصراله منشی بر داستان

تواند از ارزش اثر کهن بکاهد زیرا با وجود همۀ این مسائل کلیله ودمنه باز هم اصول نمی

 تواند بازتاب فرهنگ و آداب و رسوم و هویت ملی و ایرانی باشد.می

در بازنویسی رابطۀ کودک با محی  تاریخی و فرهنگی باید در تمامی ابعاد حفظ شود، 

ای که مخاطب بتواند بین فرهنگ دیرین خود و فرهنگ امروزی پیوند برقرار کند هبه گون

ا ه.بازنوشتن این گونه آثار نوعی تلاش است برای بازگرداندن کودکان به فضای کتابخانه

های و مطالعه، واین راهی باشد برای ایجاد فاصله بین کودکان و دنیای مجازی و بازی

زیم که آموها میگونه به آنها بعد به آن ورود پیدا کنند، اینسال ای، فضایی که بایدرایانه

در آینده چگونه از بین تمامی این فضاها یکی را انتخاب کند که فردایی روشن را به همراه 

ور جنگ آتوانند پیامهای خشن که میها را جایگزینی کنیم برای بازیداشته باشد، داستان

 .نی را در کودکان بارور کنندو مرگ باشند و خشونت و دشم

 پيت و آهوقصۀ دوستی کبوتر و زاغ و موش و لاک 

یکی بود یکی نبود زیر این آسمون آبی بلند یه گوشۀ این زمین سبز یک دشت بزرگ بود. 

-های زیادی توی آسمونش پرواز میهای رنگارنگ زیادی داشت. پرندهیک دشت که گل

های زیادی برای شکار که شکارچیبزرگ داشت. این کردند، امّا این دشت قشنگِ ما بدی

های بلند یک کلاغِ پَرسیاه آمدند. توی این دشت، روی یکی از درختجا میها به اونپرنده

آمد توی آسمان اش بیرون میشد از لانهکرد. کلاغ هر روز صبح زود بیدار میزندگی می

-ها بلندتر و پیرتر بود، میدرختکرد بعد روی درخت بلندی که از همۀ کمی پرواز می

نشست نشست. کلاغ سیاه این درخت را خیلی دوست داشت، وقتی روی آن درخت می
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توانست به راحتی همۀ دشت را ببیند. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد، مثل می

 ورطاش بیرون آمد و بعد از کمی پرواز، روی درختِ بلندِ پیر نشست. همانهمیشه از لانه

کرد، صدایی شنید. آرام به سمت صدا برگشت. که مثل همیشه از آن بالا به دشت نگاه می

رام آها شکارچی را دید که دامی را در دست داشت. کمی ترسید. شکارچی آراماز بین شاخه

ها پنهان کرد، امّا نگاهش به دنبال شد. کلاغِ سیاه خود را بین شاخهبه درخت نزدیک می

. مرد شکارچی دامی که در دست داشت را زیر درخت پهن کرد. مقداری رفتشکارچی می

ایی پنهان شد. چند ساعتی دانه روی آن پاشید، خودش هم در آن نزدیکی پشت بوته

-آرام به دام نزدیک میکردند آرامگذشت. گروهی از کبوتران که در آن نزدیکی پرواز می

چاره در ها به زمین آمدند. امّا، کبوتران بیهها را دیدند برای خوردن دانشدند، وقتی دانه

کرد و صبر کرد تا همۀ ها نگاه میدام شکارچی گرفتار شدند، شکارچی خوشحال به آن

ایی که در دست داشت بریزد و با خود ها را در کیسهکبوتران دردام گرفتار شوند. بعد آن

خود بودند. در میانِ کبوتران،  زدن و تلاش برای آزادیببرد. کبوتران هرکدام در حال بال

کاکلی از همۀ کبوتران داناتر بود. دوستانش همیشه به «. کاکلی»کبوتری بود به نام 

 دادند. کاکلی وقتی تلاش دوستانش را برای آزادی خود دید.های او گوش میحرف

 گفت: دوستان و برادران من، ما همه با هم برادریم پس بهتر است هرکدام برای آزادی 

مان را جمع کنیم و برادر خود هم تلاش کند و بهترین کار آن است که هرکدام قدرت

کنَیم. این تنها راهِ نجاتِ کنیم و دام را از زمین میزمانی که من گفتم، همه باهم پرواز می

 ما است. 

کبوتران مثل همیشه حرف کاکلی را قبول کردند. بالهایشان را باز کردند و به سرعت 

 د، بال زدند و بال زدند تا دام را از زمین بلند کردند.بال زدن

ها افتند به دنبال آنشوند و به زمین میکرد کبوتران خسته میشکارچی که فکر می

به راه افتاد. کلاغِ سیاه که همۀ ماجرا را دیده بود، کنجکاو شد. با خودش گفت باید به 

افتد، ممکن است من هم برای کبوتران می ها بروم. باید بدانم در آخر چه اتفاقیدنبال آن

 روزی در دامی گرفتار شوم. 

ها است به دوستانش گفت: باید از مسیر کاکلی زمانی که دید شکارچی به دنبال آن

ها پنهان شویم تا ما را بردار نیست باید در شاخهها پرواز کنیم، این شکارچی دستشاخه

 گم کند. 
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ها کبوتران را گم کرد، خسته و شکارچی در مسیر شاخه ها پرواز کردند،سوی شاخهبه

ناامیّد به سوی خانه بازگشت. کبوتران دیدند که شکارچی ناامّید به سوی خانه برگشت. با 

 ها بیرون آمدند. لای شاخهخیال راحت از لابه

د به ما توانکاکلی رو به دوستانش کرد و گفت: من در این نزدیکی دوستی دارم که می

 نام داشت، پرسید: دوست تو چه کسی است؟ « طوقی»کند. یکی از کبوتران که  کمک

کند، اسمش کاکلی گفت: موش زیرکی که در نزدیکی درخت بلوط سبز زندگی می

 کند.تواند بندهای دام را پارهاست. او می« فندق»

ها نآ چنان به دنبالپس همگی به سمت درخت بلوط سبز پرواز کردند. کلاغ ِسیاه هم هم

 رفت. به درخت رسیدند. می

 کاکلی گفت: همین جاست. 

 همه فرود آمدند و روی زمین نشستند. 

 کاکلی فندق را صدا کرد. فندق از درون سوراخش پرسید: تو چه کسی هستی؟ 

کاکلی نام خود را گفت. فندق که او را شناخت از سوراخ بیرون آمد. وقتی کاکلی را در 

 تی شروع به گریه و زاری کرد.دام دید از شدت ناراح

 است؟ گفت: دوست عزیز من، کاکلی زیبای من، چه اتفاقی برای تو افتاده 

کاکلی ماجرای شکارچی را برای فندق تعریف کرد. فندق وقتی فهمید چه اتفاقی 

کرد شروع کرد به بازکردن بندهای پای کاکلی. ولی طور که گریه میاست، همانافتاده

لی های کاکگفت بهتر است اول دوستانم را آزاد کنی. امّا فندق به حرف کاکلی به فندق

گوش نکرد. کاکلی با مهربانی به فندق گفت: فندق عزیز و دوست مهربانم، آزاد کردن 

ها وظیفۀ من تر است. من رهبر این کبوتران هستم، مراقبت از جان آندوستان از من مهم

د و از دست شکارچی فرار کردیم. پس بهتر است های من را قبول کردنها حرفاست. آن

ترسم از نجات من شروع کنی ولی برای نجات دوستان خسته دهی، میها را نجاتاول آن

دهی و این کار ها را نجات دهی حتی با خستگی باز هم من را نجات میباشی. اگر اوّل آن

ضی شد و شروع کرد به قدر گفت تا فندق راکند. آندوستی و اعتماد ما را بیشتر می

 بازکردن بند کبوتران.

ام، نوبت تو است. پس بعد هم به سراغ کاکلی آمد و گفت: خب دیگر همه را آزاد کرده

کاکلی را هم آزاد کرد. کبوتران آزاد شده بودند امّا ممکن بود هر لحظه یک شکارچی از 

د ثل فندق پرواز کردنراه برسد. پس از فندق تشکّر کردند و خوشحال از داشتن دوستی م
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و به سمت خانه رفتند. کلاغ ِسیاه تمام این مدت روی درختِ بلوطِ سبز نشسته بود و 

همۀ ماجرای کبوتران و موش را دید. با خودش گفت چه دوستی عمیق و مفیدی! کاش 

من هم دوستی مثل این موش داشتم. اتفاقی که برای کبوتران افتاد ممکن است برای من 

من هم به دوستی این موش زیرک نیاز دارم. باید سعی کنم به او نزدیک  هم رخ دهد.

 شوم شاید دوستی من را قبول کند. 

از درخت پایین آمد، به سوراخ خانۀ فندق نزدیک شد، با صدای بلند گفت: آهاااای! 

 آهااااای موش دانا! فندق صدای او را شنید، صدایش برای فندق آشنا نبود. 

 پرسید: کیستی؟ 

کلاغِ پرسیاه گفت: من کلاغِ پر سیاه هستم از بالای درخت بلوط احوال تو وکبوتران 

خواهم با تو را دیدم، دوستی و وفاداری تو در حق دوستت را هم دیدم، اگر قبول کنی می

 دوست شوم. 

؟ فکر گوییپذیر نیست، گفت: تو چه میدانست دوستی او با کلاغ امکانفندق که می

دانیم که من برای تو غذایی خورم، ما هر دو میهای تو را میریب حرفایی من فکرده

 لذیذ هستم. 

ود شکلاغِ پرسیاه گفت: درست است، اما من با خوردن تو فق  یک روز شکمم سیر می

توانی در حوادث به من کمک ولی دوستی با تو تا آخر عمر برای من فایده دارد. تو می

مانم و هیچ غذایی جا میمن به دوستی تو نیازمندم. این کنی و حتی جانم را نجات دهی.

 خورم تا تو دوستی من را قبول کنی. نمی

-رود گفت: هر کاری میشود و میکرد کلاغ کمی بعد خسته میفندق که فکر می

 خواهی بکن.

بعد رفت و روی تخت خواب نرمش خوابید. چند روزی گذشت امّا کلاغ خسته نشد. 

دید. کلاغ روزها همان اطراف کرد کلاغ را میاز پنجره به بیرون نگاه میهر بار که فندق 

ود شخوابید. فندق وقتی دید کلاغ خسته نمیها هم روی درخت بلوط میزد و شبقدم می

شود. یعنی ممکن با خودش گفت: عجب کلاغ زبان نفهمی است. انگار اصلا خسته نمی

کر فرورفت. چند ساعتی گذشت. فندق از پشت است واقعا بخواهد با من دوست شود؟ به ف

پنجره کلاغ را صدا زد. آهاااای کلاغِ سیاه.... !!!کلاغ جواب داد: بله دوستِ من، من را صدا 

 کردی؟ 
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 ای؟فندق گفت: بله خودت را صدا کردم، تو خسته نشده

م اگذارد خسته شوم. به خودم قول دادهکلاغ پرسیاه گفت: داشتن دوستی مثل تو نمی 

 جا بمانم تا دوستی با من را قبول کنی. قدر اینآن

گویی کلاغ برایش ثابت شده، گفت: فندق وقتی دید هیچ راهی وجود ندارد و راست

پذیرم امّا یک چیز دیگر هست، چیزی که ممکن باشد، قبول است. من دوستی با تو را می

 است برای من خطر داشته باشد. 

 ؟ کلاغ پر سیاه گفت: چه چیزی

 ها ممکن است برای من خطری داشته باشند. فندق گفت: دوستان تو و دیگر کلاغ

 کس به تو آسیبی بزند. دهم هیچپر سیاه گفت: نگران نباش، من اجازه نمی

پس با هم قرار گذاشتند که دوستِ فندق، دوستِ پر سیاه و دشمنِ فندق، دشمنِ پر 

اش بیرون آمد. پر سیاه او را در راحت از خانهسیاه باشد. بعد فندق خوشحال و با خیال 

آغوش گرفت و گفت: امروز بهترین روز زندگی من است. چند روزی گذشت. هردو به 

 گذراندند. یک روز پر سیاه به فندق گفت: فندق جانم. خوشی با هم روزها را می

 فندق گفت: جان دلم پر سیاهِ عزیز. 

ایی زیبا دارد، است خوش آب و علف، برکه اییپر سیاه گفت: در این نزدیک بیشه

پشت کوچکی است که از کودکی او را کند. لاکی، لاکجا زندگی میدوست من لاکی آن

جا برویم. فندق گفت: چه چیزی بهتر از این. قبول شناسم، اگر قبول کنی با هم به آنمی

. پر سیاه به سمت ها نشستهایش را باز کرد و فندق روی آنکنم. بعد پر سیاه بالمی

کردند فندق خوشحال و خندان گفت: من اولین بیشه پرواز کرد. وقتی در آسمان پرواز می

 برد. موش پرنده هستم و از زیبایی دشت لدّت می

ایی که وس  بیشه بود به زمین نشست. پر سیاه فندق را به کمی بعد در نزدیکی برکه

 ا کرد و گفت: لاکی عزیزم، منم پر سیاه. زمین گذاشت بعد با صدای بلندی لاکی را صد

بود سریع از آب بیرون آمد و با خوشحالی لاکی که حسابی دلش برای پرسیاه تنگ شده

ها را بوسید. پر سیاه قصّۀ خودش و فندق را برای لاکی تعریف کرد و از لاکی خواست آن

 دوستی با فندق را قبول کند. 

 است. دستش را به سمت فندق برد و هم بودهلاکی گفت: همیشه دوست تو، دوست من 

 گفت: از امروز ما با هم دوستیم. 
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 زد. ناگهان آهوییبعد هر سه شاد کنار برکه نشستند و هرکدام از زندگی خود حرف می

ر آمد. فندق، پاز دور پیدا شد. آهوی بیچاره که ترسیده بود به سرعت به سمت برکه می

ن از چه قرار است. فکر کردند آهو ممکن است خطری دانستند جریاسیاه و لاکی نمی

ها باشد. پس هر سه به سرعت پنهان شدند. لاکی در لاک خود رفت. فندق بزرگ برای آن

ود بدر سوراخ درخت سرو کنار برکه  و پر سیاه پرواز کرد. پر سیاه که این حال آهو را دیده

هو است یا نه. وقتی دید خطری کمی در اطراف برکه پرواز کرد تا ببیند کسی دنبال آ

 نیست پایین آمد و دوستانش را صدا کرد. 

 توانی کمی آب بخوری. بعد به آهو گفت: خطری نیست، نباید بترسی، می

آهو خیالش راحت شد، کمی آب خورد و کنار برکه نشست. لاکی به آرامی به او نزدیک 

 شد. 

 پرسید اسم تو چیست؟ اهل کجا هستی؟

کنم. امروز شکارچی است و در همین بیشه زندگی می« چشم بادامی»م آهو گفت: اسم 

 جا آمدم. من را دنبال کرد. برای فرار بین درختان پنهان شدم بعد به این

جا هیچ شکارچی نیست. ما تو را در جمع دوستی لاکی گفت: دیگر جای نگرانی نیست. این

 جا بمان و با ما زندگی کن. پذیریم. اینخود می

 بود، قبول کرد. بادامی که دیگر از فرار خسته شدهمچش

ها در کنار هم روزهای خوبی داشتند. یکی از روزها قرار بود همه با هم برای گردش به آن

 بودند.بیشه بروند. مّا هر چه منتظر شدند ار آهو خبری نشد. نگران شده

 یدا کنم. روم. باید او را پبادامی میپر سیاه گفت: من به دنبال چشم 

تر شد. دید آهو در دام تر آهو را دید. نزدیکطرفبعد شروع کرد به پرواز کردن. کمی آن

است. آرام از کنارش پرواز کرد و گفت: نگران نباش ما تو را نجات شکارچی گیر کرده

 دهیم.می

. بادامی در خطر استپس به سرعت به سمت دوستانش برگشت. رو به فندق گفت: چشم 

 کمکش کنی.باید 

 هایت بگذار تا برویم، نباید دیر کرد، باید نجاتش بدهیم. فندق گفت: من را روی بال 

 آیم.گذارم تنها بروید من هم میلاکی هم که نگران بود گفت: نمی
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بادامی رفت. آهو از دیدن پر سیاه هر دو را روی پشتش سوارکرد و به سمت چشم 

ایی؟ اگر را دید، گفت: دوست عزیز تو چرا آمدهدوستانش خوشحال شد. امّا تا لاکی 

باشد، فندق در سوراخ و پر سیاه در آسمان پنهان شکارچی برسد و بند من باز شده

توانی از دست های کوچک چگونه میکنم امّا تو با قدمشوند من هم به سرعت فرار میمی

 آمدی.شکارچی فرار کنی؟ کاش نمی

توجه توانستم بیدوست عزیزم در رنج است چطور میآمدم؟ لاکی گفت: چگونه نمی 

 کنیم.دهد و همه با هم فرار میبمانم؟ نگران نباش فندق تو را نجات می

کرد و به سرعت فرار امّا ناگهان شکارچی از دور پیدا شد. فندق آخرین بند را هم پاره 

کش های کوچاره با قدمکرد. فندق در سوراخی پرید و پر سیاه به آسمان رفت. امّا لاکی بیچ

است عصبانی شد و به اطراف نگاه کرد، جا ماند. شکارچی وقتی دید آهو را از دست داده

هایی که در دست داشت پای لاکی را ناگهان لاکی را دید. به او نزدیک شد و با طناب

بست. دوستانش از دور حال لاکی کوچولو را دیدند. پس با هم برا نجاتش نقشه کشیدند. 

قدر رار شد آهو خودش را زخمی نشان دهد بعد از جلوی چشم شکارچی رد شود. آنق

تواند او را بگیرد. بعد لاکی را رها کند و به دنبال آهو برود. آرام که شکارچی فکرکند می

 فندق هم به سرعت طناب پای لاکی را باز کند و با پر سیاه فرارکنند.

-بادامی لاکی را رها کرد. به دنبال چشممهمین کار را کردند. شکارچی با دیدن چش

بادامی رفت. فندق به سرعت طناب را پاره کرد. هر دو روی شانۀ پر سیاه نشستند. پر 

سیاه پرواز کرد و روی شاخۀ درختی پنهان شدند. امّا در طرف دیگر وقتی شکارچی 

 د. شکارچیبادامی سرعتش را زیاد کرد و به سرعت فرارکرحسابی از لاکی دور شد. چشم

هر چه به دنبال آهو دوید به او نرسید. ناامیّد و خسته برگشت امّا دید لاکی هم سر جایش 

جا جا بروم. اینبود. اطرافش را نگاه کرد بعد با خودش گفت: باید از ایننیست. ترسیده

ها ماجرا را گفت. از آن به بعد هیچ شکارچی سرزمین پریان است. رفت و به همۀ شکارچی

 آن بیشه پا نگذاشت.  به

بادامی، دم سیاه، فندق و لاکی هم در کنار برکه با خوشی و شادی به دور از خطر چشم

 زندگی کردند.
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 . تهران: شرافیهشیخ در بوته(. 1380پایور، جعفر. )

. تهران: روشنگران هاها و جنبهادبیات کودک ونوجوان ویژگی(. 1382حجازی، بنفشه. )

 زنان ومطالعات

 نامه ارشداهواز: پایان تفکر نمادین در ادبیات کودک ونوجوان.(. 1381عسکری، مرتضی. )

 . تهران: پیرایشودمنه برای نوجوانانهای شیرین کلیلهقصه(. 1381الله، داوود. )لطف

تاریخ ادبیات کودکان ایران در روزگار نو. (. 1386محمدی، محمدهادی و قایینی، زهره. )
  .نا: بیتهران

 شفا: تهران. داستان عناصر(. 1369. )جمال میرصادقی،
 تهران: سروش. کودکان و ادبیات رسمی ایران.(. 1311نسب، صدیقه. )هاشمی

 . تهران: امیرکبیرنویسیهنرداستان(. 1351یونسی، ابراهیم. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 های محبوب القلوبسیمای زن در داستان

 
 5عارفه طاهریان

 2داوود محمدیدکتر 

 

 چکیده

بررسی جایگاه زن در ادبیات، رویکردی است که مورد توجه فمینیسم ادبی قرار گرفته 

داستانی بسیار کاربردی و مناسب است. یکی ویژه برای تحلیل ادبیات است. این راهکار به

 شناسان وشناسان، مردمای که در ادبیات داستانی همواره مورد تحلیل جامعهاز انواع ادبی

های عامیانه است. بررسی گیرد، داستانهای علوم انسانی قرار میگران دیگر حوزهتحلیل

فزایش شناخت ما از جایگاه و تواند به اشناسی میهای عامیانه از منظر شخصیتداستان

ها برآمده از تجربیات مردم است و نقش افراد در اجتماع کمک کند؛ چراکه این داستان

های محبوب القلوب از معدود همواره در میان مردم رواج داشته است. مجموعه داستان

ا قاله آن رآثار بازمانده در حوزۀ ادبیات داستانیِ عامیانه در دورۀ صفویه است که در این م

ایم. رویکردی که در این پژوهش مورد استفاده قرار های زنانه بررسی کردهاز منظر جلوه

با  در این کتاب، مخاطبپرداز فمینیست ادبی است. دانِوَن نظریه گرفته، رویکرد جوزفین

 اً غالبزن شود. در بخش نخست، ها مواجه میدو نوع نگاه متفاوت به زنان در خلال حکایت

کند؛ ولی در بخش خاتمه، قهرمان میاو را تعریف  ،ای به نام مردای است که سوژهابژه

داستان، زنی است که هم جمال صورت و هم نیکویی سیرت دارد و با درایت، مردانی را 

 رساند. اند، به هلاکت میدرازی به او داشتهکه قصد آزار و دست

 

 .ی عامیانه، نقد فمینیستیهاالقلوب، داستان : محبوبکلمات کلیدی
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 مقدمه

( است که از ریشه Feminismeای فرانسوی )( در اصل واژهFeminismفمینیسم )

اری طرفد»( اخذ شده است. در زبان فارسی Womanمعنای زن )( بهFeminaلاتین )

هایی و ... معادل« خواهیآزادیزن»، «باوریزن»، «جنبش آزادی زنان»، «از حقوق زن

 (2:1384است)رضوانی، هستند که برای واژه فمینیسم ارائه شده

، حرکتی شورشی و انقلابی برای طرفداری از (feminism)جنبش زنان یا فمینیسم

های خصوصی و خانوادگی در حوزهاجتماعی، بلکه ۀ حقوق زنان است و نه تنها در عرص

 کند که تعریفکند. این جنبش تلاش میآنان مبارزه می ۀرفتحقوق ازدست ۀنیز برای اعاد

 «وابسته و ضعیف»عنوان موجودی کلاسیک از زن را در هم بشکند؛ تعریفی که او را به

های ستهاو را در خدمت و بندگی کامل مرد بودن و تأمین خوا ۀوظیف»کند و معرفی می

  .(12:1384داند)برزگر ماهر،می« او

شناسی به سوی دیگر حرکت خود را از جامعه ۀجنبش فمینیسم به سرعت عرص

د شموجب  ،های فمینیستی در ادبیاتها، از جمله ادبیات سوق داد. انعکاس نگرشرشته

د، تغییر بگیرزن فاصله  ۀای دربارکه نه تنها جهان متن، به آرامی از تصویر قالبی و کلیشه

تأثیر قرار دهد)گرین و نگرش مخاطبان این متون، جهان خارج از متن را نیز تحت

 (.328:1383لبیهان،

آید، به نقدی اشاره دارد که زنانگی را سان که از نامش برمینقد فمینیستی همان

با زنان  دهد و همۀ امور را در مواجهه و در رابطهمعنای اعم کلمه در کانون نظر قرار میبه

اه دهد عبارتند از: نگسنجد. برای مثال برخی سؤالاتی که این نوع نقد به آن پاسخ میمی

مؤلف نسبت به زن چگونه است؟ جایگاه زنان در متن کجاست؟ زنانگی متن کجاست؟ 

تبعیض و تفاوت میان مردانه و زنانه در متن کجا و با چه کیفیتی قرار گرفته است؟ آیا 

د دیده شده یا وابسته به او؟ هر نوع سؤالی از این دست که مرتب  با زن زن مستقل از مر

 (.81:1341یابد)عباسلو،و زنانگی باشد در نقد فمینیستی پاسخ می

-دهد و زننقد فمینیستی، ایدئولوژی موجود در آثار مردانه را مورد بررسی قرار می»

ت ر نقد ادبی، تشریح ادبیات اسکند. در کل، کاستیزی)میزوژینی( نظام ادبی را آشکار می

بین ادبیات و ایدئولوژی فمینیستی را کشف  ۀو نقد فمینیستی رابط

 (. 11:1389تلخابی،«)کندمی
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 ۀبر این باور است که محصولات ادبی یک جامع ،از آن رو که منتقد فمینیست

ری، کنند و در چنین آثارا در خود منعکس می مذکرهای دلخواه جنس لفهؤمردسالار، م

د و زن، یا به کلی نادیده گرفته شوو هنجار مطلوب مطرح می« من اصلی»عنوان مرد به

عنوان شخصیتی فرعی و در حاشیه به نمایش شود یا در بهترین حالت ممکن، بهمی

شود. بنابراین کار نقد فمینیستی این است که یادآور شود، آنچه در آثار ادبی گذاشته می

 ۀبینی مردانه است و نگاه جانبدارانشود، حاصل تسل  جهانچنین جوامعی دیده می

زمانی  ۀهای فرهنگی و اجتماعی خاص یک دورمستقیم ارزش ۀنویسنده، که خود نتیج

ویژه است، چنین شکاف عمیقی میان تصویر ارائه شده از زن و مرد در آثار ادبی پدید 

 سازی جنس و نقشیونآورده است؛ شکافی که حقیقی نیست، بلکه بازتاب دقیق همگ

 .مردسالار به افراد القا نموده است ۀاست که جامع

 صلیا مسائل از یکی که داردنمی دور نظر از زیرا دارد اخلاقی ماهیتی فمینیستی نقد

 یشترب اند؛ بلکهنشده تلقی انسان ادبی، زنان آثار از بسیاری در که است این غرب، ادبیات

 را مردان هایخواست از حمایت و توجیهتسهیل،  برای اشیایی حکم

 (122:1340)پاینده،.دارند

این  پردازهای زن وجود دارد که نظریهدر نقد ادبی فمینیستی گرایشی به عنوان جلوه

ویژه مرد( ، است که به بررسی سیمای زن در آثار نویسندگان )به1گرایش جوزفین دانِوَن

های قالبی به خواننده ارائه صورت و با کدام نقش پردازد؛ اینکه در این آثار، زن به چهمی

 شده است.

ند کنطور ضمنی فرض میبه اعتقاد هواداران این گرایش، نویسندگان مذکر اغلب به

که خوانندۀ آثار آنان مرد است و به همین سبب، تصویر ارائه شده از زن در آثارشان به 

بیق دارد و اساساً همان فرهنگ را ای است که با مقتضیات فرهنگ مردسالارانه تطگونه

 (. 199،1340کند)پاینده،بازتولید می

 نیمبت حقیقت در ما، ادبیات از بزرگی بخش: نویسدمی خود مقالات از یکی دانون، در

 تاهمی حائز ،غرب فرهنگ در که آثار این ...است زنان از ایکلیشه یا ثابت هاییجلوه بر

 نشان را زنان هایتجربه «بطن»-فاوست و الهی ادیسه،کمدی مانند-هستند فراوانی

 .دهندنمی

                                                           
Josephine Donovan 1 
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 غالباً ادبیات، زنان و فرهنگ در مردسالاری سیطرۀ دلیلبه که است معتقد دانون

 هاینبهج به توجه عین در باید ادبی نقد لذا و اندشده تصویر مردان امیال از تابعی صورتبه

 بپردازد. نیز آن اخلاقی جوانب اثر، به شناختی زیبایی

این رویکرد، در نهایت منجر به پیدایش دو الگوی مخالف شده است: از یک سو این 

اند )مثل تصویر مادونا، الهه هنر، بئاتریس دانته، تصاویر، تجسم آرمانی امیال مردانه بوده

به ها تجسم اهریمنی عواملی هستند که منجر باکرۀ مقدس و ...( و از سوی دیگر، این

عنوان منشأ اند)حوا و پاندورا بههای مردان شدهها و نگرانیمحرومیت

 (. 986،1340شر()داد،

فی عنوان زنان منفی معرنقد فمینیستی این جسارت را دارد که بیان کند زنانی که به

اند. در این نوع نقد، هدف آن است که نشان داده شوند، تنها از زاویه دید مردان منفیمی

اند، از آن روست که زنان و مردان، اگر زنان در ادبیات، سیمای قربانیان را پذیرفتهشود که 

همراه بوده  هایی نیزاند، بلکه این تفاوت با نابرابریهای برابر قرار نگرفتهتنها در موقعیتنه

ها نه از تفاوت ساختمان زیستی و شخصیتی که از سازمان است. از سوی دیگر این نابرابری

لای خطوط مردسالار، گیرد. این نوع نقد بر آن است که در لابهاعی سرچشمه میاجتم

ای را نشان دهد که در جریان زندگی و پیشبرد آن نقشی بس بزرگ به عهده زنان نامرئی

 (.40:1389اند)تلخابی،داشته

القلوب، لازم است توضیحاتی  های محبوبپیش از بررسی سیمای زن در داستان

 کتاب داده شود. درمورد این

 ممتاز، از به متخلص فراهی ترکمان مهحمود بن القلوب نوشته برخوردارمحبوب 

های شیرین ای از حکایتصفویه است. این کتاب شامل مجموعه دورۀ اوایل نویسندگان

ری برگرفته و با نث-متون ادبی و سنن روایی-ها را از منابع گوناگوناست که نویسنده آن

 مصنوع به رشتۀ تحریر کشیده است.متکلف و 

 گاه و کرده ذکر بلند و کوتاه هایافسانه و هامناسبت، حکایت باب، به هر نویسنده در

-ایتحک این از بعضی .است آورده درحکایتشب، حکایتهزارویک و ودمهنهکهلیله شیوۀبه

 که بوده عامه هایداسهتان دیهگر، از بعضی و دارد سابقه قصص و تاریخ کتب در ها

 هاپرداخت و هاآراییصحنه است؛ اما آورده کاغذ بهر خهود خهاص انشای با را نویسنده، آن

 شود،می بیان تکراری حکایت یک که آنجا جهت، حتیهمینبه و اسهت جهدید کاملاً 



 
 
 
 
 
 

 511القلوب         های محبوبسیمای زن در داستان

 

 

 ییعن)او معاصر زندگی از اینویسنده، منظره هایپردازیشهخصیت و توصیف از توانمی

 (5:1313دید)فراهی، را( ههجری دهم قهرن اول نهیمۀ

 پیيینه پژوهش

القلوب نوشته نشده است؛ جز دو مقاله ای در تحلیل و نقد محبوب تاکنون کتاب یا مقاله

در معرفی این کتاب به قلم پرویز اذکائی و علیرضا ذکاوتی قراگزلو. درمورد نقد فمینیستی 

ور محنقد زن»توان به نوشته شده که از آن میان می های عامیانه فارسی مقالاتیداستان

تصویر »نوشته سعید بزرگ بیگدلی و سارا حسینی، « نامههای مرزبانداستان (فمینیستی)

نوشته محمدحسین کرمی « نامههای عامیانه سمک عیار و دارابو جایگاه زن در داستان

 پور اشاره کرد.و سعید حسام

 محبوب القلوب هاینگاه به زن در داستان

 پردازیم.القلوب می های محبوبهای زن در داستانبا این مقدمات، به بررسی جلوه

لحاظ ارائه سیمای زن در آن، به دو بخش در ابتدا باید گفت کتاب محبوب القلوب به

. تمامی کتاب جدای از بخش خاتمه)یعنی داستان رعنا و زیبا و 1پذیر است: کلی تقسیم

 . بخش خاتمۀ کتاب.2زنان و مردان( و بیان مکر 

ها مواجه در این دو بخش، مخاطب با دو نوع نگاه متفاوت به زنان در خلال حکایت

ند. کمیاو را تعریف  ،ای به نام مردای است که سوژهابژه غالباً زن شود. در بخش نخست، می

تعاریف، همواره در  شود که اینای از زن روبرو میدر این بخش مخاطب با تعاریف کلیشه

ادبیات کهن ما تکرار شده است؛ ولی در بخش خاتمه، قهرمان داستان، زنی است که هم 

جمال صورت و هم نیکویی سیرت دارد و با تیزهوشی و درایت، مردانی را که قصد آزار و 

که با توجه به بخش طوریرساند. بهاند، به هلاکت میدرازی به او داشتهاذیت و دست

-توان گفت این کتاب به لحاظ استفاده از قهرمان زن، در جایگاه برجستهۀ کتاب، میخاتم

 ای قرار دارد. 

ی پردۀ زن)در تعریفتوان آن را مناظرۀ مستقیم و بینوعی میداستان رعنا و زیبا که به

 ورِ ای جالب و درخای و تکراری( به شمار آورد، نمونهنسبتاً جدید( و مرد)در تعریفی کلیشه

شود. البته ذکر هایی از این دست در جامعۀ عصر صفوی محسوب میتوجه برای پژوهش

این نکته نیز بایسته است که در این حکایت، شخصیت زن قهرمان، از میان مردم عوام 
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احتمال، عامل شاهزاده باک است و بهای دلیر و بیانتخاب نشده است بلکه رعنا شاهزاده

 ها قرار داده است. پای مردان و بلکه بالاتر از آنبودن اوست که او را هم

توان گفت در این کتاب نوع نگاه به زن، بسته به اینکه بندی دیگر میدر یک تقسیم

هایی که زنان به روایت شود متفاوت است. در حکایتحکایت از زبان کدام راوی بیان می

گونه حکایات، زنان چون پردازند، نگاه جنسیتی چندان ملموس نیست؛ در اینآن می

داری به ادامۀ رواب  خود شوند و بدون جانبکنند، با مشکلاتی مواجه میمردان خطا می

پردازند، هرجا که به هایی که مردان به روایت آن میپردازند؛ اما در حکایتبا مردان می

نی هداوری و پیشینۀ ذآید، این سخن با نوعی پیشمناسبتی از زنی سخن به میان می

 منفی نسبت به زن همراه است. 

برای دستیابی به یک نگاه کلی درموردِ جایگاه زن در نظر مردان، در این قسمت به 

 دازیم. پراند میهای مرد داستان به زنان نسبت دادهذکر صفاتی که نویسنده یا شخصیت

زبان  زطور مستقیم اشود، یا بهلازم به ذکر است، صفاتی که در این قسمت بیان می

توان چنین نویسنده یا شخصیت مرد مورد مدح و ذم قرار گرفته و یا از سیاق جمله می

برداشت کرد که این صفات مورد مدح و پسند یا ذم و نکوهش راوی بوده است. نکتۀ دیگر 

 صورت مصداقی و جزئی به زناندر این مورد اینکه این صفات، یا در یک بیان کلی و یا به

 است. نسبت داده شده

 صفات ممدوح زنان:

گوهر، مطیع، فرمانبر، سازگار، موافق، صالح، مادر، دلرحم)به نشین، پاکیزهعفیف، پرده

واسطۀ مادری(، مهربان)به واسطۀ مادری(، فرزندآور، منقاد شوهر، معصوم، صالح، بیچاره، 

پاکدامن،  لوح، مخدّره، مکرّمه، منکوهه، کدبانو، صادقه، مشفقه،گناه، بینوا، سادهبی

وحیا، عابد، مکرّمۀ معظّمه، باکرۀ مرفوعۀ محترمه، مستوره، جمیله، محجّبه، باشرم

 عذار، سروقد، دلبر طرّار، نگار، نیکورخسار، نیکواندام، زیبا و ... رعناصنم، حوروش، شیرین

 صفات مذموم زنان:

اسد، کار، فاسق، فرنگگر، نیگر، افسونطراز، باددست، خدعهوفا، مسلطه، حیلهناسازگار، بی

ل، عقناپذیر، عقیمه، بیباز، فاحشه، نافرمان، نصیحتگرد، سیّار، مکّاره، مفتر، هوسهرزه

ار، باک، نابکگر، بیگو، ناجوانمرد، شرور، زردوست، خدعهحیا، بیهودهوشرماحتیاط، بیبی

 العقل، سلیطه و ...المعرفت، خفیفالعقل، ناقصناقص
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فاتی چون عورت، ضعیفه و عجوزه نیز همواره در خطاب به زن مورد جدای از این، ص

 گیرد.استفاده قرار می

ه هایی دست یافت که در زیر بتوان به نتایج و برداشتبا توجه به صفات ذکر شده، می

 کنیم:این موارد اشاره می

دان)اغلب . زنان پیر و نکته1زنان در نگاه مردان شامل دو دستۀ مجزا هستند؛  .1

. زنان جوان و دلربا)اغلب مذموم(. در میانۀ این دو دسته، زنانی قرار 2ممدوح( و 

 .1گیرنددارند که به واسطۀ نقش مادری اغلب مورد ستایش مردان قرار می

در بیان علت این امر شاید بتوان گفت در سنت و عرف حاکم بر جامعه، زنان فاقد 

گفتن سخنکنندگی، عالمانهتدانی، نصیحخصوصیات مثبتی چون دلرحمی، نکته

واسطۀ کهولت سن و اند و وجود این خصوصیات در پیرزنان هم بهو مهربانی بوده

ر اند؛ چنانکه درسیدن به سنینی است که از هویت جنسیتی خود فاصله گرفته

 احکام شرعی هم تکلیف حجاب از زنان عجوزه ساق  است.

ی از صفاتی که اغلب در توصیف نکتۀ قابل توجه در این مورد این است که یک

هاست؛ حتی در مواردی که زنان، خورد، عجوزه و پیر بودن آنمادران به چشم می

 باردار یا صاحب فرزندی کوچک هستند. 

ای از نمونه« شعور و شنیدن پند پدر و مادر و سرافرازی اوطفل صاحب»حکایت 

یتیم و کوچک دارد که سال، فرزندی این مورد است که در این حکایت زالی کهن

 بایست از عهدۀ معاش فرزند برآید.می

توان زنان را در نظر مردان به دو دسته تقسیم کرد: بندی دیگر میدر یک تقسیم .2

و اغلب در نقش  جسم ضعف دلیل )به شده واقع ظلم . زنان قابل ترحم و مورد1

)اغلب معشوقان، . زنان اغواکننده 2ای ناتوان( مادری یا زنی ضعیف و یا عجوزه

 ها و زنان شوهردار(.جادوگران، دایه

توان در اثر غلبۀ نظام مردسالاری بر جامعه سنتی ایران دانست. دلیل این امر را می

های منظور از مردسالاری فرهنگی است که مردان را از طریق حمایت از نقش

                                                           
از  شهوند.گیرنهد کهه همهواره مهورد نکهوهش واقهع مهیزنان جادوگر نیهز در میهان دو دسهتۀ مهذکور قهرار مهی .1

ها)چنانکههه گیرنههد و نههه جنسههیت آنواسههطۀ اعمالشههان مههورد مههذمت قههرار مههیآنجهها کههه جههادوگران بیشههتر بههه

ههها را در میههان گههروه مههردان جههادوگر نیههز مههورد نکههوهش قههرار دارنههد( بههرای پرهیههز از داوری غیرمنصههفانه آن

 ایم.زنان مذمت شده در نظر مردان نیاورده
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و  نیرومندصورت موجوداتی منطقی و بخشد و آنان را بهجنسی سنتی برتری می

صورت موجوداتی احساسی، دهد و زنان را بهگر و مصمم جلوه میحمایت

 (151:1381غیرمنطقی، ضعیف و فرمانبردار)تایسن،

علت دارا بودن قدرت جسمانی برتر و استفاده از این قدرت برای انجام مردان به

دان( علت ضعف جسمانی )در مقایسه با مرامور ضروری زندگی و از طرفی زنان به

  اند که درای پیش بردهو وابستگی آنان در انجام برخی کارها، شرای  را به گونه

و در اکثر جوامع، قدرت همواره در  -جدای از دوران کوتاه مادرسالاری-طول تاریخ

علت برخورداری از امکانات بیشتر دست مردان باقی بماند. از طرفی چون مردان به

ی برتر قرار گرفتند، دانش را نیز به نفع خود مصادره هااز جمله آموزش، در موقعیت

ند. اکرده، در جایگاه نویسنده، راوی، واعظ، مفتی و ... به ذکر مصیبت زنان پرداخته

شود و دشمنی مردان نادیده در چنین موقعیتی، اغواگری زنان بزرگنمایی می

ع شود، موضیشود. حتی هنگامی که سخن از مورد ظلم قرار گرفتن زن مگرفته می

ماند و اگر هم نویسنده در قبال ظالم که مرد است در اکثر مواقع مسکوت می

ناپذیر در مورد مردان ای خدشهگیری شود، در قالب حکمی کلی و قاعدهموضع

 شود. بیان نمی

شخصی به خدمت خواجه دو سرا یعنی علت غتیی آفرینش اشیا آمد و گفت: یا 

ر زن؟ حضرت فرمود که اطاعت و محافظت زر و الله، چیست حق شوهر بحبیب

رخصت شوهر بیرون نرفتن که مال شوهر و مضایقه نکردن در جماع و از خانه بی

تا وقت مراجعت ملائکه، زمین و آسمان او را لعنت کنند و حق زن بر شوهر آن 

است که از أکول و ملبوس او را مستغنی داشته، از نفقات لازمی او مساهله ننماید 

تقصیرات صغیره او را درگذرد و هر روز گوشت برای او بیاورد و هر شش ماه حنا  و

و وسمه به او بدهد و هر چهار ماه یک دست جامه به او کرامت کند و هر ماه یک 

بار جماع کند و در عیدها از سایر اوقات بیشتر به او مراعات و خصوصیت کند که 

تر النفقه خود بیشویی در حق واجبترین خلق کسی باشد که احسان و نیکمحبوب

به ظهور رساند و در شهری که زنش باشد، خانۀ دیگر نخوابد که موافق حدیث 

خلاصه موجودات است که آنقدر ملایمت و مهربانی به زنان مکنید که بر شما خیره 

ها سست و ضعیف و شوند و در کارها با ایشان مصلحت ننمایید که عزم و رای آن

فرماید که هرکس به مشورت قص و خفیف است. چنانکه حضرت میعقل ایشان نا
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زنان به امری مبادرت نماید حق تعالی او را نگونسار در جهنم اندازد)ترکمان فراهی، 

 (.21-26تا: بی

ی اگردد و حامل معانی کلیشهاستفاده از صفاتی که به وجه وجودی انسان برمی .3

ین درحالی است که استفاده از چنین است، درمورد زنان بسامد بالایی دارد و ا

-العقل، خفیفشود. عورت، مخدّره، ضعیفه، ناقصصفاتی درمورد مردان دیده نمی

 هایی از این صفات است.العقل در اشاره به جنس زن نمونه

سیمون دوبوار نخستین کسی بود که با اصالت دادن به وجود انسان، به بازخوانی 

-«جنس دوم»ان پرداخت. او در کتاب معروف خود تصورات مردان در رابطه با زن

کند یح میتصر-شودترین اثر فمینیسم قرن بیستم یاد میعنوان بنیادیکه از آن به

او را تعریف  ،ای به نام مردای بوده است که سوژهدر طول تاریخ، زن همواره ابژهکه 

 شود.میتعبیر « دیگری»ن عنوااز زن به ،به همین دلیل ؛کرده است

 زنان ناتوان و ضعیف و عاجز هستند. .9

 اندام حرام پهلوانی کسوت عیاری، بوتۀ عیار ناقص ای: »گویدمی طرار به زیبا

 طلسم به تدبیر راه از را تو ضعیفی عورت من چون که بس ننگ همین. باد نیرنگت

 وصف که هنگامی در گردند، وارد تو رفقای چون. ساختم گرفتار حادثه چنین

 ایشمه نیز من وجودیبی و عجز از نمایی، خود هایپهلوانی و کارآگاهی تعداد

 (99)همان:...«نمای بیان

تواند ما را به دو مردان باید همواره به حفاظت از زنان بپردازند که این مورد می .5

اصل دیگر راهنمایی کند؛ الف: زنان فطرتاً سرکش و یاغی هستند و بیم آن است 

پا کنند و ب: مردان همواره در کمین زنان دان، فتنه و فسادی بهکه در نبود مر

کنند. این نوع نگاه سنتی به درازی میتنها هستند و در نبود مرد به زنان دست

-از زبان شخصیت-با تعابیری چون صید و صیاد، دام و شکارچی و ...-زنان و مردان

 خورد. جای داستان به چشم میهای زن و مرد در جای

گوید: حکایت ... دختر خواجه حمید تاجر در جواب درخواست پسر قصاب می در

 (84همان«)گرفتار آیم. صیادیکه به دام مرغم من نه آن »

 گوید:و یا در حکایت قاضی و سلطان محمود، قاضی با دیدن زن تنها می
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 در زمین اکنون به دام بخت مسعودم فتاد

 (46)همان:                                            

 

 جستمیصید مقصودی که من در آسمان می

 

 لزوم مخفی نگه داشتن زن از چشم اغیار؛  .6

توقع دارم که »گوید: در حکایت قاضی و سلطان محمود، مرد خطاب به قاضی می

القضاتی آن عورت تا مراجعت من در سراپردۀ حراست و حقانیت حضرت قاضی

 (45ص«)محفوظ باشدمرفه و از ذکر حوادث مصون و 

یکی از صفاتی که اغلب درمورد زن مورد استفادۀ زن و مرد و حتی خداوند قرار 

-سائلی که همیشه شعری دربارۀ انصاف می»است. در حکایت « عورت»گیرد می

عوراتی که این جواهرات به نظر ایشان »گوید: ، زن به جواهرفروش می«خواند

-فرعون و زن بنی»یا در حکایت « پسندند.رسد، بسیار صاحب دقت و مشکل می

ها ای عورت، اگر به مقتضای مصلحت»گوید: خداوند خطاب به زن می« اسراییل

 ( 80همان: .«)شود، چنان نیست که فراموش گردد... در بعضی امور تغافل می

در نظر مردان، والاترین فضیلتی که شایسته است زنان آراسته به آن باشند، عفت  .1

نی است. عفت یکی از فضایل اصلی در نزد قدماست که به لحاظ عقل و و پاکدام

سلیقه عمومی پسندیده است ولی اختصاص این فضیلت به زن برآمده از ذهن 

 خواه مرد است. تمامیت

دیگر از لوازم و متفرعات طی این مرحله آن است که از زنی خواستگاری باید »

گوهری عفت بوده، در حریم پاکیزه نمود که چهرۀ سدادش، آراسته به خال و خ 

و نجابت، به ناز و نعمت اعمال حسنه پرورش یافته باشد که وجود چنان زنانی از 

جمله عطایای کاملۀ سبحانی و زیادتی ادراک لذات مواعد عمر و جوانی 

 (23همان:«)است.

 وفا باشد، به اشاره اقتضای ذات نامستعد مادرهر فرزندی که از زن ناسازگار بی

خود بی نصیب نعمت خوان صلاح و سداد باشد و به تیشه شرارت قصر نام و ننگ 

پدر از پای اندازد و فرزندانی که از زن عفیفه تولد یابند، جان را نثار راه خیراندیشی 

 (26نامی پدران سازند و به ارتکاب اعمال غیرحسنه نپردازند)همان:و نیک
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افکار عمومی، عملی قابل توجیه است؛  کشتن زنان نابکار توس  همسر، از نظر  .8

چنانکه در حکایت عبید کرمانی و خواجه حسن تاجر، مردی بدسیرت)عبید( در 

-ای به نظرش نمیشود ولی چارهکشد و بعد پشیمان میحالت خشم زنش را می

گوید چاره این خواهد و خواجه به او میرسد. عبید از خواجه حسن مشورت می

خروش برآری که زن »خانه ببری و او را به قتل برسانی و  است که جوانی را به

خود را با مرد بیگانه دیدم؛ هردو را به قتل رسانیدم تا همسایگان شاهد حال تو 

 (16همان:«)گشته، شاید به این وسیله جانی مسلم توانی بیرون برد.

انزوا  مرور بهدار عرصۀ اجتماع و خانواده شدند، زنان بههنگامی که مردان سکان

و عنوان شیئی که باید اکشیده شدند تا جایی که در برخی از جوامع نگاه به زن به

را دور از دسترس نگاه داشت تغییر پیدا کرد. بدین ترتیب در برخی جوامع فرهنگ 

شود در جوامعی که بیشتر پرستی در ارتباط با زنان رشد یافت. گفته میناموس

پرستی بیشتر غلبه پیدا اند، فرهنگ ناموسفتهمورد هجوم دشمنان خارجی قرار گر

های میان کشورها، زنان ای و یا جنگهای قومی و قبیلهکند. چرا که در نزاعمی

شدند و این اتفاق باعث شد که نگاه مردان به جنس زن همواره به غنیمت برده می

ا نگه فبه عنوان شیئی ارزشمند تغییر کند. در چنین نگرشی زن همواره باید در خ

داشته شود و کمتر در تیررس نگاه دیگران قرار بگیرد. احکام در این راستا صادر 

روز هبشدند و قوانین به این منظور تنظیم شدند. به این ترتیب کفۀ قدرت روز

 روز بیشتر به انزوا کشیده شدند.بیشتر به نفع مردان سنگین شد و زنان روزبه

همسرگزینی برای دختران بالغشان است؛ این وظیفۀ ترین وظیفه برای والدین، مهم .4

والدین به کرّات به عنوان حقی برای فرزند دختر و نگه داشتن او در خانه خلاف 

 حکم الهی بیان شده است.

از آنجا »گوید: ، کرتیل می«مکر روباه و میمون و عاقبت حال شهریار»در حکایت 

ختر را یک حالت است؛ چنانکه میوۀ اند که میوه و دکه ارباب اخلاق و تمیز گفته

 «رسیده را از شاخ باید چید، دختر را نیز چون به حد کمال رسد باید به شوهر داد

گوید موافق احکام شریعت آنچه مخدومۀ آفاق می»گوید: چربال)مادر غزاله( میابی

 (.156همان:«)است
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ا که زنان را از آنج» گوید: در حکایت گنجور عابد نیز شمسۀ وزیر به ملک می

شوهر از جمله معضلات امور شرعیه است، آخر ملکه را به کسی خواهند 

یکی از »گوید: ( و در همین حکایت، یاقوت شاه به قهقهه می123همان: «)داد...

عهدۀ حقوق که دختر را بر ذمۀ والدین است، آن است که چون به سن تمیز و حد 

 (125:همان«)رشد رسد، او را به خانه نگه ندارند

های بالا دیدیم، بر ازدواج دختران در زمان مناسب خود تأکید چنانکه در مثال

نویسد: برای هر دو ( در این باره می232:1380فراوانی شده است. سیمون دوبوار)

های این دو طرف طرف ازدواج در آنِ واحد هم الزام است هم سود؛ اما، در موقعیت

ای است که بتوانند جزو جوان، ازدواج یگانه وسیلهموازنه وجود ندارد. برای دختران 

 شوند.از نظر اجتماعی تحقیر می« روی دست بمانند»ها اجتماع شوند و اگر آن

توان برای این تأکید و توجه بر ازدواج دختران برشمرد عبارتند از: عواملی که می

م و صیاد(، ای دادر امان ماندن از دستبرد مردان بیگانه)بنا بر تصورات کلیشه

محدود کردن اختیارات زن)که ذاتاً سرکش است(، تضمین مایحتاج زندگی زن)که 

آید(، در امان ماندن مردان از شر شیطان و شاید خود از عهدۀ تأمین آن برنمی

 ترین علت یعنی ایفای نقش اساسی زن در جوامع سنتی یعنی فرزندآوری. اصلی

 مشروعۀ اوامر اطاعت و دینداری سلسلۀ مانتظا و پرهیزکاری اوراق شیرازۀ نظام

 الله صلوات ائمه مقدسات حضرات از. است زنان خواستگاری و تزویج باری، حضرت

 تضاعف باعث مستوره، زنان محبت و کدخدایی که است مأثور... اجمعین علیهم

 از ...است سبحان بندگان تناسل و نتایج افزونی ظهور موجب و ایمان شمع پرتو

 و عقد شبستان در را زنی که هر که است منقول( ص) مصطفی محمد حضرت

 تاراج و غارتگری اندازدست از را خود ایمان و دین قافله متاع درآورد، خود نکاح

 (22تا:است)ترکمان فراهی، بی کرده حفظ شیاطین

-در امر ازدواج موقعیت سنی زنان اهمیت خاصی دارد؛ چون خصوصیات زیست

آوردهای معرف آنان است تا دستشناختی زنان بیشتر 

 ( 11:1385اجتماعیشان)آبوت،

 

عبارتی ترین نقش زنان در خانواده و در نظر اجتماع مادری و بهمهم .10

 فرزندآوری است.
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و پرهیز کند[ از خواستگاری زنان عقیمه ناسازگار که باعث انقطاع رشته نتایج ]»

های نعمت جوانی و و خرابی خانۀ عافیت و رفاهیت دو جهان است و شیرینی

زندگانی را در کام وجود شوهر تلخ گرداند و هر روز خود را در آتش عقوبت دوزخی 

 (23تا: ترکمان فراهی، بی«)تازه معذب بیند.

زاد میخانه اخبار ساقیان بزمگاه هدایت و ولایت و رشحه شراب این مدعا خانه»

ر او کم و در اطاعت شوهر است که بهترین زنان آن است که فرزند بسیار آورد و مه

قدم بوده و در غیر حالت حیض و استحاضه و رنجوری، شوهر را از تفرج ریاض ثابت

دلگشای جماع امتناع ننماید و از شوهر چیزی نطلبد که دون استطاعت او باشد 

 (23همان: .«)و... 

ی اتواند تأکید و توجه ویژۀ مردان به اصول اخلاقیتوجه به این ویژگی زنان، می

 نشینی،  لزوم حفظ باکرگی دختران و ... را توجیه کند.چون عفت، خانه

اختیار زنان پیش از ازدواج به دست والدین و پس از آن به دست شوهر است. در  .11

، غزاله به همسر خود)میمون( «مکر روباه و میمون و عاقبت حال شهریار»حکایت 

ا داشت. اکنون زمام اختیارم در تا من در خانه بودم، مادرم اختیار مر»گوید: می

 (.191تا: ترکمان فراهی، بی«)دست توست

ار اعتبطبع اعمال و گفتار و کردار آنان نیز ناقص و بیعقل زنان ناقص است و به .12

توصیف شده اند. حتی « ناقص العقل»است؛ در این کتاب به کرات زنان با عبارت 

کنند و این موضوع نشان از اقرار میدر چندین مورد زنان هم به ناقص عقلی خود 

ای از ستیزانه، به درجهاین دارد که در جامعۀ مردسالار عصر صفوی تفکرات زن

 پردازند. از جمله: قبول رسیده است که زنان هم به تکرار این عبارات می

 (129همان: «)آن زن صادقه را از راه نقص عقل، قول غلام قبول طبع افتاده.»

نکه با آ»...گوید: اسرائیل و نجات او، زن بدکار به عابد میت عابد بنیو یا در حکای

 ( 31همان: «)من به وصف نقص عقل نهایت جزع و التماس کردم...

العقل اند، اگر چنین جرئتی نموده باشد عجبی نخواهد از آنجا که زنان ناقص»

 (125همان:«)بود.

با شوهر همه وقت ایها القاضی، زنان ناقص عقل اند و منازعۀ زن »

 (65همان:«)بود.
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نمایی؟ تو را چرا از ما آنقدر اجتناب می»گوید: قاضی به همسر مرد آذربایجانی می

اندیشی در نقاب عصمت هرگاه با وجودِ نقص عقل و عدم معرفت، رخسار عاقبت

مان: ه«)ها، آتش شهوت منتفی است.مستور باشد، ما را نیز به مقتضای خداشناسی

19) 

 فمینیستی هایگرایش از یک هر. است مهمی مفهوم فمینیسم در مردسالاری واژۀ

. کنندمی اشاره مردسالاری هایویژگی از یکی به زنان بودن سلطه زیرِ توصیف برای

 در شتربی را مردسالاری مارکسیست هایفمینیست و سوسیالیست هایفمینیست

 لیدتو شیوۀ معتقدند و کنندمی بررسی داریسرمایه با رابطه در و مادی هایجنبه

 باتمناس و شودمی تقویت مردسالاریِِ  جنسی کار تقسیم وسیلۀ به داریسرمایه

. کنندمی تشدید را یکدیگر جنسی کار تقسیم و داریسرمایه طبقاتی

 معتقدند و دانندمی یکی مردان سلطۀ با را مردسالاری رادیکال هایفمینیست

 «زن طبقۀ» بر «مرد طبقۀ» شوند،می شمرده ترارزشکم جنسی نظر از زنان چون

 دندمعتق گیردمی کاربه را کاویروان مفاهیم که روانکاو هایفمینیست. است حاکم

 امنظ ایجاد عامل آن، از ناشی کاذب معیارهای و مردانه و زنانه جنسیت گیریشکل

 (.231:1385والاس و ابوت)است تاریخ از زنان حذف و مردسالاری

 آبرویی است. از دست رفتن باکرگی برای دختران مایۀ ننگ و رسوایی و بی .13

بدان که من یکی از پروردگان سراپردۀ »گوید: دختر خواجه به پسر قصاب می

عصمت و عفتم. در این مدت، دودمان سیرت ما را از هیچ سبب آسیب شکستگی 

ان )ترکم« رسوخ دارند. روی نداده. پدر و اقربایم در تشدید مبانی نام و ننگ کمال

 (204تا: فراهی، بی

ای کریمی که لطف تو پناه جانِ مجاهدین طریق »گوید: زیبا خطاب به خداوند می

انداز خلل و آفات حیرت و گرفتاری است؛ گل عصمتم را از خزان دست

 (256همان:«)نگهدار

 ، دختر خطیب برای«دختر خطیب اسفراین و حیله و پشیمانی او»در حکایت 

های گریاینکه کسی نفهمد بکارتش را از دست داده، با اعمال جسورانه و چاره

 (.149رساند تا این راز سر به مهر بماند)همان:شگفت بیست و دو نفر را به قتل می
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وند؛ شگیرند اغلب با صفاتی ظاهری توصیف میزنانی که در جایگاه معشوق قرار می .19

ابد، هنگامی که ملک سرافراز زن زیبایی را مانند حکایت ملک سرافراز و گنجور ع

 شود.بیند و به صد دل عاشق او میبر روی سریری می

 زلیخا نسههبتی شیرین عذاری

 ز شیرینیش کام عشق سرشار       

 (65)همان:                                  

 

 بر اورنهههگ لطهافت نامداری

 قدش سروی ولی از ناز پر بار

حکایت سرگذشت گنجور، در توصیف مرغی که گنجور او را از دام صیاد و یا در 

 رهایی داد و مرغ به شکل دختری بر گنجور ظاهر شد، آمده:

 

 کشی شوخی لطیفیمهی عاشق

 ولی در زیر ابر شههرم مستههور

 (121)همان:                                  

 اندامی ظریفیچه دختر نازک

 مشههرق نورجمالش آفتههاب 

ها نیز معشوقان در کنار صفات ظاهری، با صفاتی باطنی چون در برخی حکایت

وند شگوهری، عفیف بودن و باکرگی و مطیع و فرمانبر بودن و ... توصیف میپاکیزه

که این صفات هم از جملۀ صفاتی است که مورد پسند و قبول عرف جامعۀ 

 مردسالار زمان است.

نادره دختری بود زیبانام، در سپهر »زیبا، در توصیف زیبا آمده: در داستان رعنا و 

گوهری مانند ماه تمام و در سراپردۀ حسن رخسار و صفای اندام عصمت و پاکیزه

 (51همان:«)بالانشین.

گر، درنهایت با ابزارهای پیچیدۀ های جامعۀ مردسالار و تحمیلخیالات و ارزش

-متعدد و متنوعی را می« های رفتاریِطرح»های پرورندۀ خود، فرهنگی و آموزش

گنجاند که کند و او را در چنین قالبی میها میسازد و زن را ناچار به پذیرش آن

 (.61:1380گویا نقش حیاتی وجود او معشوقگی است)مزداپور،

 گر و خائن هستند. وفا، حیلهزنان در نظر مردان فطرتاً بی .15

ستیز دانست، به توان او را نمایندۀ مردان زندر داستان رعنا و زیبا، ملاح که می

وفایی وجود زنان از آب و گل بی»گوید: زیبا)زنی زیبا جمال و نیکو خصال( می

ای از صهبای محبت ایشان نچشیده که به دردسر خمار کس جرعهاست. هیچ
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ازی و سرسوایی و فضیحتی گرفتار نشده باشد. هرکس داستانی از کتاب فسون

ترکمان فراهی، «)ها نبنددفروغ آنیشان خوانده باشد، دل به وعدۀ بیمهری ابی

 (. 256تا :بی

 «دخترعموی شاپور نیشابوری و مکر و خیانت او»سپس ملاح به بیان حکایت 

پردازد. در این حکایت شاپور پس از مشاهدۀ خیانت زن خود و وفاداری خرسی می

که تا صدرنشین انجمن حیات  کندکه روزی خدمتی به او کرده بوده، عهد می

است، هرجا خوکی و خرسی را گرفتار حادثه ببیند نجات داده، در عوض زنی را در 

 آن عقبه بیفکند.

ای ملاح بحر »گوید: زیبا در پاسخ ملاح که حکایت شاپور را بیان کرده بود، می

 فهم و ذکا، آنچه بیان نمودی حق است. لیکن همه را به یک منزله تصور نباید

باشد. چنانکه مردان مختلف الاوضاع کرد. نیک و بد در میان همه فرقه و طایفه می

یفۀ باشند که در طاوفا نمیاند. بعضی صادق و برخی کاذب اند، زنان نیز یکسر بی

زنان، نیکوکار بیش از بدکار است و در استحکام عهد و پیمان ایشان سخن 

 (148همان:«)نیست

یابیم وجه منفی در پرداختن به شخصیت کلاسیک درمی با بررسی آثار ادبی دوره

بر سراسر متون گذشتۀ  1زن، غالب بوده است؛ به عبارتی زن ستیزی یا میزوژینی

گیری افکار زن ستیزانه را به دوران ارسطو و یونان ما سایه افکنده است. تاریخ شکل

ده شده است؛ در باستان می رسانند. این تنفر و بیزاری از زنان به دو گونه مشاه

خاطر جنسیت مؤنث ایشان از نوع اول مردان با نفرتی بیمار گونه از زنان فق  به

تر است، مردان از تر و درونیجویند. در نوع دوم که حالتی پنهانیها دوری میآن

را نداشته باشند -پذیریداری، ظلمخانه-زنانی که رفتار تعریف شدۀ عصر خود

همواره یک جریان دو گانه مادر/روسپی و یا باکره/روسپی  متنفرند. از نظر ایشان

 (.11: 1388بین زنان حاکم است)حسینی،

 گیرینتیجه

در این مقاله بیشتر بر روی صفاتی که در کتاب محبوب القلوب به زنان نسبت داده شده 

تمرکز کردیم و از این طریق کوشیدیم به نقش و جایگاه زنان در داستان که مسلماً تا 

                                                           
Misogyny 1 
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وان تدودی بازتاب وضعیت آنان در جامعه بوده است دست یابیم.  در یک بیان کلی میح

گفت بیشتر صفاتی که به زنان نسبت داده شده، برآیند تصوری ذهنی و بسیار ابتدایی از 

ی ای و صفاتشود در تعاریفی کلیشهزنان است. به عبارتی زن در نگاه مردان، خلاصه می

دهندۀ نگرش جامعه به زنان است، حول محور چندین که بازتاب کلی. این تعاریف و صفات

توان به مواردی چون ضعف جسمی و قاعدۀ ذهنی منسجم شده است که از آن میان می

ا، هعلت ذات شرور آنعقلی زنان، لزوم صیانت و حفاظت از زن و نیز لزوم کنترل بر زنان به

محدود کردن نقش زن در جامعه به سازی نقش مادری برای زنان و به عبارتی برجسته

رسد این خصوصیات و تعاریف نظر مینقش مادری در خانواده و ... اشاره کرد. از طرفی به

عنوان ای از قبول رسیده بوده است که این صفات را بهای درمورد زنان به درجهکلیشه

 به تکرار اینکه گاه زنان هم طوریکردند؛ بهاحکام عقل سلیمی یا خرد جمعی تلقی می

 پرداختند.تعاریف می
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شناسی ویژگی حسادت در زنان با تکیه تحلیل روان» .(1384برزگر ماهر، زینب) .19

 .6 ۀشمار. زن و فرهنگ ۀفصلنام «.نامهدمنه و مرزبانهای کلیله و بر داستان

 .64-81صص 

 





 
 

 شب یک و هزار داستان ساختاری عناصر
 

 5بیرانوند نسرین

 2معمارزاده پیمان

 چکیده

 و بود ساختار کشف دنبال به باید ، موضوعات سایر مانند هاقصه و هاداستان بررسی در

 میان حاکم رواب  بررسی البتّه. شناخت را داستانی سازۀ کوچکترین باید غرض این برای

. گیردمی بر در را متعدّدی موضوعات و نیست ادبی نوع یک به منحصر اثر، یک هایسازه

 ساختارگرایان. گردد منجر معنا تولید به که شود بررسی باید روابطی حال، عین در

 عناصر ترینکوچک از و اندداشته هاقصه و هاداستان بررسی در را اهتمام بیشترین

 ساختار، شناخت در مهم نکات از .اندداده قرار مطالعه مورد را هاآن ترینبزرگ تا داستانی

 به یابیدست جهت. نشود فراموش چیزی و گیرد قرار نظر مد باید جزیی هر که است آن

 ساختار شناخت .گیرند قرار تحلیل و شناسایی مورد داستانی عناصر تمامی باید امر این

 هایپژوهش در هانکته ترینمهم از یکی داستان، هایشخصیت تشریح و توصیف و روایی

 هایشخصیت بین ارتباط معناشناسی، طریق از کوشندمی پژوهشگران و است ادبی

 بر است رفتهگ انجام توصیفی -تحلیلی روش با که جستار این در. کنند تبیین را داستانی

 .بپردازیم شب یک و هزار کتاب در ساختاری عناصر بررسی به  هستیم آن

 

 داستان عناصر پیرنگ، ، راوی ، ساختار ، شب یک هزارو: واژگان کلید
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 مقدمه

 قرن در که است ذهنی جنبش یک ساختارگرایی یا( Formalism) فرمالیسم مکتب

 مفرمالیس. گذاشت وجود یعرصه به پا وپتروگراد مسکو در بیستم قرن اوایل و نوزدهم

 و ساخت چگونگی آن، فرم به بسته فق  هنری اثر یک ارزش است، معتقد هنری

 و است نهفته خودش در اثر یک ارزشمند چیزهای تمام و است اشبصری هایویژگی

 قرار اهمیت بعدی درجات در اثر ساختِ  از هنرمند هدف یا هنرمند زندگی مانند عواملی

 هر ناپیدای و پیدا متشکّل چهارچوب»معنی یه ساخت یا( Structure) ساختار. دارند

 در و یکدیگرند با پیوند در اثر اجزاء یهمه آن، در که است نظامی از عبارت ادبی، اثر

 کارکرد همین گرو در اثر کلّ موجودیت و سازندمی را اثر کلّیت هماهنگ، کارکردی

 را معینی عمل یا کنش و دارد رو پیش را مشخصی هدف کارکرد، این. است هماهنگ

 (4:1382 امامی،) «نیست پذیر امکان اجزاء، همکاری و تعامل بدون که دهدمی انجام

 استوار شناسی زبان پایه بر که است نظامی بیشتر ساختارگرایی، از منظور ادبیات، در

 آفرینش شده تثبیت اصول اساس بر را هنری اثر کوشدمی نقد،منتقد از شیوه این در. است

 است زبان است، توجه نیازمند گرا،آنچهشکل منتقد نظر در یعنی کند نقد و بررسی هنری

 زا فق  و هاستداده از انبوهی واقعیت، دارند اعتقاد ساختارگرایان. ادبی اثر مفاهیم نه و

 ره آنان داد، مفهوم و معنا انبوه واقعیت این به توانمی که است نظم و کار و ساز طریق

 جای به نقد نوع این در کنند،می بررسی کلی ساختار یک با ارتباط در را پدیده یا جزء

 آن رب کوشش ساختارگرایی نقد در. شودمی توجه معنا ایجاد چگونگی به معنا چیستی

 است قواعدی کشف پی در ساختارگرا منتقد. شود مشخص متن یک هایسازه که است

 ناصرع بررسی به نباید زبان مطالعه برای بنابراین. آوردمی بوجود را روایت در معناسازی که

. داشت توجه هاینشانه این بین یرابطه به باید بلکه پرداخت منفرد هاینشانه یا منفرد

 از ترعمیق سطحی در را امور توانمی که بودند معتقد داد،آنان قرار محور شناسانروایت

 نشینی هم رواب  روی بر ابتدا در گرچه هاشناس روایت کرد، بررسی پراپ ولادیمیر سطح

 اهمیت داستان در شخصیت کارکرد و دوتایی هایتقابل به سرانجام ولی کنندمی تمرکز

 مجموعه شب هزارویک نامید، جهان هایقصه مادر توانمی را شب یک و هزار. دادندمی

 و ییاهار باورها، اخلاقی، مبانی روحی، هایویژگی گیرنده بر در که است شیرینی داستانی
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 ترین،جامع ترین،کامل جزو کهنسال، کتاب این. باشدمی زمین مشرق اقوام تخیلات

 .دارد رارق امروز بشر اختیار در که است قدیم عهد کتب ترینکننده سرگرم و ترینشیرین

 مکانی پردازد،می گویی داستان به مخوف مکانی در هم آن ظلمانی، ایدوره در شهرزاد

 وهمی و بیم نشان و دارد شب به ایاشاره خود این و رود،می مرگ بیم لحظه هر آن در که

 موجب مرگ از بیم همین و زندمی موج شهرزاد وجود در هم و داستان در هم که است

 به ار خود مرگ پیش از بیش تعلیق ایجاد با شهرزاد تا شودمی هم در ها،داستان تنیدگی

 اشوییگ داستان و گریروایت گرو در صرفاً  او حیات شمار روز تقویم بلکه. بیندازد تعویق

 است، کرده نقش را وی متن، نویسنده که گونه آن شب، یک و هزار در شهرزاد. است

 در همواره که کسانی غالب از و دمدمی جان و روح شعر، و دانش کالبد در که است فردی

 تر،بانشاط اند؛آزادتر،بوده اذهان نوشدگی خواستار و جهان دگرگونی تاریخ،خواهان

 قینی بیشتر رویممی پیش شب یک و هزار بررسی در چه هر. است پذیرتر باور و ترهنرمند

 ایهتکّ چهل و اندگردآمده تصادفاً  که کهن هایقصه از جُنگی شب، یک و هزار که یابیممی

 ،گذشته دوران نابودی حال در میراثِ  حفظ قصد به فق  که رنگارنگ هایداستان از

 تنوعشان، و غنا همۀ با نگار و پرنقش مضامین و هامایه این. نیست اند،شده آوریجمع

 رد سقراط که کندمی را کاری شهریار حق در شهرزاد. آموزش نیّت بر است پوششی تنها

 هر شهرزاد. 1دوستانش به کامل عشقِ فرضیۀ آموختن برای کوشش یعنی کرد؛ «ضیافت»

 .آموخت وی به را زیستن هنر یعنی دانستمی خودش و دانستنمی شهریار آنچه

 شب یک و هزار ساختاری عناصر

 روائی هاییویژگی

 گونۀ دو بر سخن و گفتگو ،(Narrative Discourse) روایی گفتمان شب، هزارویک در

 مستقیم گفتگوی و(Free indirect Discourse) آزاد مستقیم غیر گفتگوی: است کلی

 حال در شخصیت که دانیممی مستقیم گفتگوی در ،(Free Direct Discourse)آزاد

 صحبت حال در راوی دانیممی مستقیم غیر گفتار در که همچنان است کردن صحبت

 کندمی صحبت شخصیت که آیدمی نظر به آزاد مستقیم غیر سخن در ولی. است کردن

                                                           
در رسالۀ ضیافت، سقراط، تحت تاثیر زنی به نام دیوتیما، در پی اعلام این مطلب است که: باید از عشق جسمانی فراتر رفت و  1

عشق روحانی را تجربه کرد.این همان چیزی است که به عشق افلاطونی معروف شد. در اینحا منظورم این است که در هزارویک 

رای صفای باطن و عشق روحانی باشد.ترجمۀ رسالۀ ضیافت سقراط به فارسی، توس  شب، عشق زمینی می تواند مقدمه ای ب

 محمود صناعی انجام شده است.



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              511

 زاده، اسد.)است گرفته قرار راوی، گفتار درون در شخصیت، سخن که حالی در

108:1389) 

 اندیشدمی که کسی با گویدمی سخن که کسی میان تشخیص شب یک هزارو در

 حال در شهرزاد روایت درون از راویان همۀ معنی یک به چون نیست آسانی تشخیص

 درون یا رفتاری های گزاره دادن نشان کردارها،و گفتارها، پندارها، نقل و کردن روایت

 خیال افراد، تمام پس در» ترروشن بیان به. هستند داستانی هایشخصیت هایگویی

 در سخن نوع بیشترین که روست این از و(. 106:1383 تولان،)«.دارد قرار ایگوینده

 (44:1311اخوت،. )است آزاد مستقیم غیر گفتگوی شب یک هزارو

 که بینیممی بار نخستین ،برای(153شب) بکاربنعلی و النهارشمس داستان در

 به نآ در دیگری راوی یا دیگر داستان ظاهر، به که کندمی روایت بلندی داستان شهرزاد،

 به را داستان از پاره هر روایت که این یادآوری با شهرزاد داستان، این در. خوردنمی چشم

 این به. کندمی روایت را هاآن قول نقل است، واگذارده داستان هایشخصیت از یکی

 .شوندمی روایت هم، کنار در داستانی زمان دو موازی، طور به گاه ترتیب

 شخصیت

 اراید گیرد،می کار به را واژه این که نوشتاری یا گفتار موضوع به توجه با شخصیت واژۀ

 صیتشخ»: کنندمی تعریف چنین را شخصیت شناسی،روان علم در. است متفاوتی معانی

 ثابت نسبتاً  خصوصیات از متشکل واحدی و یافته سازمان ایمجموعه از است عبارت

 در(.13:1310شاملو،) «کندمی متمایز دیگر افراد از را فرد یک هم، روی بر که ومداوم

 وایی،ر هایگونه برای اگر. دارد دیگرگونه تعریفی واژه این داستانی، وادبیات روایی متون

 خست،ن وهلۀ در داستان که بپذیریم را تعریف این افسانه، و داستان قصه، حکایت، از اعم

  .است شخصیت رخدادها، این مفعول و فاعل  بگوییم توانیممی رخدادهاست، بازنمایی

 اشخاص»: است کرده تعریف چنین را نویسی،شخصیت داستان هنر نامۀ واژه مولّف

. امندنمی شخصیت شوند،می ظاهر فیلمنامه و ونمایشنامه داستان در که را ایشده ساخته

 یزن را دیگری وچیز شیء وحیوان، نباشد انسان همیشه است نویسنده،ممکن ذهن مخلوق

 ( 115:1311میرصادقی،) «.شودمی شامل

 را هانه،شخصیت یا پذیردمی وتحولی تغییر روایت طول در شخصیت اینکه برحسب

 خصیتیش ایستا، شخصیت». اندکرده تفکیک پویا وشخصیت ایستا شخصیت گروه دو به
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 داستان انپای در دیگر عبارت به. بپذیرد تغییر اندکی یا نکند تغییر که است داستان در

 یرتغی دستخهوش داستان، طول در که پویا، شخصیت. است بوده آغاز در که باشد همههان

 جهت در است ممکن...سطحی یا باشد عمیق است ممکن دگرگونی این... شودمی وتحول

 هایوداستان هاافسانه در(116-111 پیشین،) «.او تباهی زمینۀ در یا باشد شخصیت تعالی

. رندندا وتحول تغییر یعنی.هستند ایستا همه شب،شخصیتها ویک هزار جمله از عامیانه

 ابتدای ،در(484 شب)دوز پینه معروف حکایت در عرّه فاطمه شخصیت: نمونه برای

 شود،یم کشته که هم حکایت پایان در. شودمی معرفی بدنهاد و بددهن گیر، بهانه حکایت،

 .است وخبیث جنس بد همچنان

 یتشخص به را هاشخصیت روایت، پیشبرد در شخصیت وتأثیر حضور میزان براساس

 ب،ش هزارویک اصلی قصّه در نمونه برای. اندکرده تقسیم نیز وفرعی وشخصیت اصلی

 .هستند فرعی شخصیت وزیر و دنیازاد و هستند اصلی شخصیت وشهریار شهرزاد

 همان یا داستانی شخصیت آفرینش از نیز اندکی که نمایدمی ضروری اینک

 نامه،نمایش در تخیلی اشخاص وتصویری عینی خلق».شود گفته سخن پردازی،شخصیت

 در.شودمی نامیده پردازیشخصیت کوتاه، وداستان رمان قصه، روایتی، شعر نامه، فیلم

 دهخوانن چشم پیش واقعی اشخاص عنوان به پردازیشخصیت با داستان اشخاص ادبیات،

 گفتار توصیف پردازی،شخصیت روشهای تریناصلی( 111: همان) «یابندمی تجسم

 (50:1381عبداللهیان،. )است داستان اشخاص وظاهر افکار وکردار،

 در.گیردمی صورت مستقیم وغیر مستقیم شیوۀ دو به پردازیشخصیت

 توصیف ار داستان شخصیت مستقیماً داستان، راوی یا نویسنده مستقیم، پردازیشخصیت

 غیر پردازیشخصیت در. شماردمی بر را شخصیت وبرونی درونی هایویژگی و کندمی

 جزئیات رذک با. گذاردمی نمایش به بلکه کند،نمی تعریف را شخصیت نویسنده مستقیم،

 (191- 192:1311 اخوت،) شناساندمی خواننده اورابه شخصیت، عملکرد دادن ونشان

 ینترساده به پردازیشخصیت عامیانه، وداستانهای هاافسانه ودیگر شب یک هزارو در

 ار او شخصیت، حضور اولین هنگام یا حکایت ابتدای در راوی معمولاً. شودمی انجام روش

 . کندمی توصیف

: برندیم پایان به را شخصیت ظاهرِ توصیفِ صفت، دو یا یکی ذکر با موارد بیشتر در

 (6:ص 3ج همان،) «...جامه وپاک سیما خوش است بوده بازرگانی»
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 نیز مواردی در شود،می گرفته بکار آنها شناساندن جهت در شخصیت نام گاهی

 .کنندمی تعریف هاشخصیت دیگر را شخصیت

 مجموع در. شودمی استفاده آثار گونه این در پردازی شخصیت برای نیز وکردار گفتار از

 ازیپرد شخصیت با غلبه آن، مانند عامیانه متون ودیگر شب ویک هزار در گفت توانمی

 روانی هایانگیزه از معمولاً کنهد،می تعریف راوی را چیز همهه. است مستقیم شیوه به

 شرب که است روزگاری به متعلق هاحکایت این که چرا. شودنمی گفته سخههن شخصیت،

 هب توجه از اندک موارد. است بوده نیافته دست روانشناسی، علم از خود امروزین دانش به

 .پذیرفت قاعده عنوان به تواننمی را دست این از آثاری در شخصیت، روانی هایانگیزه

 .است وسفید وسیاه بُعدی یک عامیانه، هایوافسانه هاقصّه در پردازی شخصیت

 راوی

 به ار راوی شناسی، ونشانه ساختارگرایی هایبنیان پذیرش دلیل به شناسی،روایت در

 کارآش حضور از «هایینشانه»،داستانی روایت هر در که نگرندمیبیانی واسطۀ یک عنوان

 یک در او وساطت باعث ،شناختی غیرزبان و شناختی زبان الزامات و دارد وجود او نهان یا

 (2003:1مانفرد،).شودمی روایت،

 یجایآن از. هاستآن بیانی واسطه زبانی، هایروایت در راوی وجود اصلی دلایل از یکی

 را هاآن ایواسطه تا است لازم آید،درمی زبان قالب در چیز همه هاییروایت چنین در که

 گاه هیچ دادهارخ. ندارد وجود روایتی هیچ راوی بدون» :تودروف گفته به. کند روایت

 و اپذیرن گریز] تقلیل قابل غیر آن کردن زبانی کنش و درآیند زبان به خود، توانندنمی

 اهاشتب کند،می روایت را کتاب که حقیقی فاعل با من صورت این غیر در. است [حتمی

 روایی متن در راوی کامل ناپدیدشدن روی، این از( 32:1411 تودوروف،) «شودمی گرفته

 گرواسطه یسازه یک مستلزم هموارهداستان، یک بازنمایی زیرا است، غیرممکن امری

 تاس داستان یک واجد روایت هر که گفت توانمی داستانی روایت سادۀ تعریف در. است

 هانآ بازنمایی که است اشیایی و ها،موجوداتها،شخصیتکنش یدربردارنده داستانی هر و

 واژۀ همان گوداستان این بیان برای واژه بهترین. است «گوداستان»یک عهدۀ بر

 پنج به  آن خارج یا داستان در جایگاهشان حسب بر را راویان .است( Narrator)راوی

 :از عبارتند که کنند،می تقسیم راوی گونه



 
 
 
 
 
 

 513        عناصر ساختاری داستان هزار و یک شب  

 

 

 دیگرگوی ؛راوی( Extradiegetic Narrator) داستانی برون راوی»

(Hetrodiegetic Narrator)داستانی درون راوی ؛ (Introdiegetic 

Narrator)گوی هم راوی (Homodiegetic Narrator) راوی یا روایت اندر راوی و 

 (راوی: ،ذیل1381نبوی، محمد« ).(Hypodiegetic Narrator) فرعی

 داستانی برون راوی کند،می تعریف را شب هزارویک اصلی قصّه که کلّی دانای راوی

 .است

 ی،داستان برون راوی یک که است تخیّلی شخصیتی شب، یک و هزار در شهرزاد مثلاً

 نقل سلطان برای را هاییحکایت او که هنگامی اما.کندمی روایت را او احوال و اوضاع

 Introdiegetic- Hetrodiegetic) دیگرگوی داستانیِ درون راوی یک او کند،می

Narrator) ردیگ نقلی سطح یک در که هستند هاییشخصیت گو،درون راویان». است 

 شهرزاد شب، یک و هزار داستان چارچوب در.شوندمی تبدیل(دیگرگوی) راوی به

 شخصیتی خود، گوی،هم راوی. است آن گوی درون راوی بنابراین و گرروایت شخصیتی

 داستان یک اصلی قهرمان عنوان به گاهگوی هم راوی. کندمی نقل که دادهاییرخ از است

 «بحری سندباد»مشهور داستان در سندباد نمونه برای .پردازدمی خود روایت به که است

 یک درون در که هنگامی .است خویش هفتگانه سفرهای ماجرای راوی ،(538شب)

 راوی یک حضور با است همراه جدید داستان این ظهور بیاید، دیگری داستان داستان،

 فرعی راوی با همراه دیگر داستان یک هم، دوم داستان درونِ در است ممکن. فرعی

. تاس بوده مرسوم زمین مشرق کهن ادبیات در ایگریروایت شیوۀ چنین. بیاید دیگری

 اویانر و هاروایت چنین از آکنده مولانا، مثنوی و دمنه و کلیله تا گرفته شب یک و هزار از

 .اندفرعی

  زمان

 زا دارد؛ دیرینه ایسابقه پردازان نظریه و اندیشمندان میان در زمان مفهوم باب در بحث

 مانز باب در نظرهایی اظهار کدام هر فیزیکدانان، و شناسان یزدان تا گرفته فیلسوفان

 امری زمان، از دقیق و عینی تعریفی که اندداشته تصریح امر این به همگی لیکن اند،داشته

 روی رب مردم که است چیزی همان زمان که بود گفته روزی انیشتین آلبرت. است ناشدنی

 از هک زمانی تا که بود داشته اظهار نیز آگوستین سنت. بینندمی خود ساعت هایعقربه

 که بپرسند من از که گاه آن اما چیست، زمان که دانممی من چیست، زمان نپرسند من
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 ردازان،پ نظریه از بسیاری که است این جالب. بدهم پاسخی توانمنمی دیگر چیست، زمان

 در که ایتجربه) زمانمند هرتجربۀ» زیرا دانند،می روایت کنش و فهم تابع را زمان فهم

. است همراه روایی کنش با( شودمی شناخته و دانسته زمان با دهد،می رخ زمان مسیر

 رسطوا گفتۀ به یا درآید، بیان به یعنی شود؛ زمانمند خود، که آن مگر معناست،بی زمان

 است، داستان همان که آن، محتوای باشد، نداشته وجود روایت در زمان اگر. «شود روایت

 ،است اتفاق یا کنش روایتی، هر اصلی هایسازه از یکی که چرا داشت، نخواهد وجود هرگز

 . است زمان و حرکت بر مبتنی که

 زمان گانه سه هایجنبه

 ند،آیمی پی در که گانه سه هایجنبه این به کامل طور به کس هیچ ژرارژنت از پیش تا

 : دهدمی قرار بررسی مورد جنبه سه اساس بر را زمان او. است نپرداخته

  (Frequency) بسامد( 3 ؛(Duration) دیرش( 2 ؛(Order) ترتیب( 1

 ایشیوه به هاآن آرایش و نظم و داستان در رخدادها توالی از است عبارت نظم یا «ترتیب»

 .روایی متن یا سخن در ویژه پیرنگ یک مبنای بر و خاص

 .روایی سخن طول با داستان زمان طول میان تناسب به است مربوط زمانی «دیرش»

 داستان زمان مقدار که این یعنی است؛ زمان «مقدار» اصلی پرسش زمانی، دیرش باب در

 اززمانی معیارهای و است، طولانی یا کوتاه است، سال صد است، دوهفته است، سال یک

 ییروا سخن یک در بار چند رخداد، یک اینکه بر است زمانی،مبتنی «بسامد».دست این

 شمار میان مناسبات و رواب  به است مربوط بسامد دیگر، عبارتی به شود؛می تکرار

. شود روایت و نقل رخداد آن که دفعاتی بین و دهدمی روی رخداد یک که هاییزمان

 کهزاروی در. است زمانی بازگشت از ترنامعمول و تریاباندک زمانی پیشواز نمونه البته

 :کرد مشاهده را داستان حرکت از نمونه این توانمی چند مواردی در شب

 ایهقص به یافته پایان که ایقصه از گریز با هرشب پایان در شهرزاد شب، هزارویک در

 گریزدیم محتوم پایانی از تعلیق این وبا رساندمی صبح به را شب است، زده دامن آن به که

 شک برای امکانی گفتگو، یک ماندن ناتمام این اگر.آوردمی فراهم را محتمل پایانی و

 ،شب یک هزارو گریروایت در گفتگوست، نحوۀ در نظر تجدید برای مجالی یا وتردید

 به اشروزمره کارهای در را خود درونی آگاهی بتواند شاه تا( روز طی یعنی)است مجالی

 . بیندیشد بگوید، باید که چه آن به بتواند نیز شهرزاد و بسنجد اجتماعی هایآگاهی
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 مکان

 استاند فنی عناصر از یکی اینکه خاطر به فق  نه اما دارد، والایی اهمیت داستان در مکان

 انجام را خویش داستانی عمل آن در هاشخصیت و افتدمی اتفاق آن در حوادث است،

 همه که آوردمی وجود به داستان در را فضایی مکان گاهی که جهت این از بلکه دهندمی

 ،محبک زیاد.)گیردمی دربر را آنها بین رواب  و ها شخصیت حوادث، ازجمله روایی عناصر

2005 :24-28) 

 یمتقس نوع سه به را داستان مکان العربیۀ، الروایۀ فی المکان کتاب در هلسا غالب

 :کندمی

 مجازی مکان -1

 زایا به ما نوع هیچ مکانها این. گیرندمی قرار دسته این در واقعی غیر و فرضی هایمکان

 رخ آنها در خیالی صورت به داستان حوادث که هستند فضایی صرفا و نداشته خارجی

 .دهدمی

 هندسی مکان -2

 این اما بیاید خواننده ذهن به همان خواهدمی و کندمی اشاره آن به مولف که است مکانی

 .ندارد داستان در زیادی نقش مکان

 عیش مکان -3

 زندگی محل آور یاد تواندمی مکان نوع این کند،می وصف را کلی مکان یک فق  راوی

 (133:2010ابراهیم،.)باشد ذهنش به خواننده

 جدگنمی فوق دسته کدام در شب یک و هزار در مکان عنصر بگوئیم اینکه برای اما 

 هک آنچه.هستند غیرواقعی و ایافسانه معمولا شب یک و هزار در هامکان کنیم اشاره باید

 تواننمی و نیست اعتماد قابل شودمی گفته خاص هایومکان کشورها، شهرها، مورد در

 ییعن کتاب آغازین قصۀ در مثال طور به. کرد ترسیم آنها جغرافیایی مرزهای چارچوب در

 تا و آغاز هندوچین جزایر از آنان فرمانروایی قلمرو زمان، شاه برادرش و شهریار حکایت

 جهان تمام شهریار که شودمی اشاره ضمنی طور به آن از پس و یابدمی امتداد سمرقند

. است واقعیت خلاف کاملا واین! راندمی حکم دنیا همۀ بر و است کرده خود مال را

 این در. است انگیزشگفت هامکان تداخل بلوقیا مثل دیگری هایحکایت در همچنین

 ودر کنارۀ در درچین یا و گرددمی( ص)محمد حضرت دنبال به قافکوه در بلوقیا حکایت
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 قصه ذهن پرداختۀ و ساخته اما دارند واقعی اسامی اینکه با هامکان این! رودمی راه سند

 وهنح و فنی جزئیات به اشاره داستانی هیچ در ما تقریبا. هستند شب یک و هزار گوی

 و کلی اشاراتی شده اشاره بدان آنچه و بینیمنمی شب یک و هزار در را بنا یک معماری

 تانداس ذیل که سنگی شاهزادۀ حکایت در مثلا. است بوده هاظرافت گرفتن نظر در بدون

 هک رسدمی قصری به جادویی، برکه یافتن پی در شاهزاده دارد، قرار پسرش سه و صیاد

 این مکان به ایاشاره هیچ جا این در...است شده سنگ پایین، به گردن از جوانی آن در

 جهتو بدون مکانی توصیفات کنار از راوی و شودنمی قصر ظاهری خصوصیات یا و قصر

 .گذردمی

 در البته. است مجازی هاداستان برخی در و هندسی غالبا شب یک و هزار در هامکان

 وجود اینکه نظر از را آن ما و شودنمی انجام مکان به فنی پرداخت هم مجازی هایمکان

 عنوان به صرفا مکان کلاسیک هایداستان در. گرفتیم نظر در مجازی ندارد خارجی

 پیونددمی وقوع به آن در حوادث و کنندمی حرکت آن در هاشخصیت که است ایزمینه

 اصرف مکان نوع این و گیردنمی صورت آن به توجهی و اهتمام راوی و نویسنده جانب از و

 (30:2010 ابراهیم،)است هندسی مکان

 فضا

 ادبیات اصطلاح در و است شده گرفته وام هواشناسی علم از (Atmosphere)فرنگی واژه

 مسل  حالت با رنگ و فضا ادبیات، در. شودمی اطلاق هنری یا ادبی اثر تاثیرات به هنر و

 ئیاتجز بر وعلاوه شودمی تشکیل وگفتگو صحنه،توصیف از که دارد وکار سر ایمجموعه

 تعبیر به. گیردمی بر در هم را خواننده بر مفروض تاثیر مجموعه آن، روانیِ  و جسمانی

 ادبی اثر مخلوق دنیای به ورود محض به خواننده که است هوایی رنگ، و فضا دیگر

 (531: 1388میرصادقی،.) کندمی استنشاق

 دو بر دهنویسن خود بوسیلۀ یا و شخصیت بوسیلۀ که است بعدی فضا، یا قصه محی 

 بسیار تجربۀ اگر ولی. شودمی افزوده هستند، مکان و زمان از عبارت که «زمینه» بعد

 یا و هقص محی  باشد، نداشته وجود زمینه به مربوط تجربۀ یعنی مکانی و زمانی عینی

 ذهنی آنقدر باشد، داشته وجود اگر ویا داشت نخواهد وجود عملا شخصیت، فکری فضای

 هاشخصیت موقعیت درک به قادر کسی که بود خواهد ذهن از دور یا و احساساتی یا

 (310:1398 برهنی،.)بود نخواهد
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 فضای شود،می احساس کتاب این هایداستان در که فضاهایی ترینمهم از یکی

 واقعی فرا موجودات و جادو عنصر از شب یک و هزار هایحکایت از بسیاری. است جادوئی

 نهاآ ترکیب نتیجۀ در و دارد وجود آنها در که هاییتوصیف و مکان و زمان و برندمی بهره

 .دارند قرار عناصر این تاثیر تحت آید،می وجود به فضا

 نمادین فضای

 یانگرب نمادین و تمثیلی صورت به شب یک و هزار در که حیوانات هایداستان در فضا این

 که واقعی مکان و زمان عناصر از استفاده. دارد وجود هستند هاانسان مختلف مسائل

 وعن این. دارد قصه و داستان پیام انتقال در بهتری کاربرد گاه شناسدمی را آنها مخاطب

 قمنطب را آن خواننده که رئال و واقعی فضای یک آوردن بدست و مکان و زمان از استفاده

 و افض که بدانیم باید. دارد وجود شب یک و هزار هایحکایت برخی در داندمی واقعیت بر

 هر و خواهدمی را خود فضای قصه هر شود،نمی برگزار بسادگی قصه محی ،در یا

 در ار خود طبیعت شخصیتی، هر. طلبدمی را خود خاص فضائی قصه، یک در شخصیتی

 بسته وا فضائی بی در یا و اشتباه فضای در کند،می خود،برملا موقعیتِ با مناسب فضای

 یک و هزار هایقصه. دهدنمی نشان جدال و حادثه و حرکت خود از و شکفدنمی ماند،می

 نداد تعمیم و آنها همۀ برای کلی فضای یک استخراج و دارند زیادی بسیار تنوع  شب

 .نمایدمی مشکل کتاب همۀ به آن

 پیرنگ

 لاییوا بسیار اهمیت نویسی داستان هنر و داستانی ادبیات در امروزه که طرح یا پیرنگ

 ررود،دمی شمار به رمان یک موفقیت عوامل مهمترین از یکی آن وانسجام استحکام و دارد

 کمتری بسیار نسبت به قدیمی هایقصه نویسندگان و نداشت خاصی جایگاه کهن ادبیات

 هایقصه که ادعا این حالاین با. اندداشته توجه عنصر این به معاصر داستانی آثار به نسبت

 رحط بدون داستان که چرا نیست درستی ادعای هستند طرح فاقد کلی طور به قدیمی

 به استاند پیرنگ یا طرح تبیین و تعریف ضمن بخش این در. یابدنمی تشکیل و تکوین

 .پرداخت خواهیم تعاریف این پایه بر شب یک و هزار های قصه پیرنگ تطبیق

 که است شده ترجمه فارسی به گوناگونی هایمعادل با (plot)انگلیسی اصطلاح

 و داستان دسیسۀ چهارچوب، توطئه، و طرح طرح، پیرنگ،: از عبارتند آنها مهمترین

 پل،دی.)اندیافته بیشتری رواج«پیرنگ» و «طرح» هااصطلاح این ازمیان. داستان خلاصۀ
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 به.داستان حوادث معلولی و علی رابطه یعنی داستان، در پیرنگ و طرح عنصر(.2:1384

 دبیاتا اصطلاح در که نشود نقل سبب و علت بدون ایحادثه هیچ اینکه یعنی دیگر عبارت

 وادثالح سلسلۀ هی القصۀ حبکۀ:» شودمی تعبیر«القّصه حبکۀ»به آن از عرب داستانی

 (63:1416 نجم،)«السببّیۀ براب  عادۀ مرتبطۀ فیها، تجری التی

 و فکش را داستان اجزا بین علی رابطه باید ابتدا پیرنگ استنباط و استخراج برای

 .کنیم تقسیم داستان پایان و میانه آغاز، به را عوامل این سپس

 آغاز

 دهد،تمهیدمی خواننده به داستان درک برای را لازم اطلاعات نویسنده، آن طی که روندی

 مقدمه یا تمهید داستان، هر آغاز اصلی وظیفه معمولا. شودمی نامیده چینی مقدمه یا

 (21 همان،) است چینی

 آن انواع و( Conflict) کيمکش

 شکشمک دچار مخالف نیروهای تقابل و حوادث آمد پیش با داستان اولیۀ وضعیت و مقدمه

 با نیروها یا هاشخصیت مقابلۀ به .شودمی آن در موجود اولیه تعادل خوردن هم بر و

 کانون در شخصیتی معمولا نامهفیلم و داستان،نمایشنامه گویند،در کشمکش یکدیگر

 اندتهبرخاس او علیه که نیروهایی با اصلی شخصیت یا قهرمان این و گیردمی قرار تمرکز

 تعلیق حالت یا ولا و هول و پردازدمی مجادله و نزاع دارند،به مخالفت سر او با یا

(Suspense )اوج نقطه یا بزنگاه یا بحران به را داستان و آوردمی وجود به را داستان 

 گاه.اردد متفاوتی هایکشمکش داستان .گیردمی صورت گشاییگره داستان در و کشاندمی

 کشمکش تواندمی نیز گاهی.شود بیان باخودش فرد یک درونی کشمکش است ممکن

 شخصیت میان یاکشمکش و جامعه و شخص میان داستانی،کشمکش اشخاص میان

 .باشد غیره و طبیعت و داستانی

 شب)«غریب و عجیب» داستان از هاییبخش مانند: سرنوشت ضد بر آدمی کشمکش

629) 

  «وزینب طلایه» داستان از هاییبخش همچون: جامعه ضد بر آدمی کشمکش

  «ایوب ابو و ساریه» حکایت همچون: آدمی ضد بر آدمی کشمکش

 ( 531 شب)«بحری سندباد» حکایت از هاییبخش همچون: طبیعت برضد آدمی کشمکش

 ( اول شب) «عفریت و زیبا دختر» حکایت در نمونه برای : خود برضد آدمی کشمکش
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  «غریب و عجیب» حکایت از هاییبخش در : جامعه ضد بر جامعه کشمکش

 ( Complication) افکنی گره

 وسعهت است، پنهان اولیه وضعیت در کشمکش، سوی به تکامل و بس  که گونه همان

 کمشکش اولیۀ بیان از حرکت. است نموده رخ اولیه درکشمکش نیز اوج سوی به تکامل و

 شدت نقطۀ بالاترین به افکنی گره وقتی. شودمی نامیده افکنیگره اغلب اوج، سوی به

 دارد نام داستان اوج نقطه، این و گرددمی ناپذیر اجتناب داستان نتیجۀ رسید، خود

 (188:1380کنی،)

 اوج نقطۀ

 تانقصه،داس در است ای،لحظه(حساس و باریک موقع معنای به لغت در)اوج نقطه یا بزنگاه

 اهبزنگ و رسدمی خود نهایت به بحران آن در که منظوم داستان و نمایشنامه کوتاه،رمان،

 (99:1311 صادقی، میر.)آوردمی وجود به را داستان

 پایان و گيایی گره

 به و آیدمی پیش پیرنگ اصلی بزنگاه دنبال به که است هاییحادثه یا گشایی،حادثهگره

 نمایشنامه و داستان پایان در پیرنگ هایافکنی گره شدن باز معنای

 (230: 1369میرصادقی،)است

 شب یک و هزار با تطبیق و پیرنگ انواع

 تقسیم ازب پیرنگ و بسته پیرنگ دونوع به پیرنگ میرصادقی داستانِ  عناصر کتاب در

 :است شده

 نیرومند، نیف خصوصیت و تو در تو و پیچیده کیفیتی از که است پیرنگی: بسته پیرنگ

 آن طبیعی نظم بر حوادث ساختگی نظم دیگر، عبارت به باشد، برخوردار

 (14:1388 میرصادقی،.)بچربد

 نظم بر حوادث طبیعی نظم بسته، پیرنگ برخلاف پیرنگ، نوع این در: باز پیرنگ

 و ندارد وجود گشاییگره اغلب ها،داستان نوع این در.دارد غلبه آن دادی قرار و ساختگی

 شده، طرح مسائل به اغلب هاداستان این در. نیست قطعی باشد داشته وجود هم اگر

 هایداستان( 80: همان) کند پیدا را آن حل راه باید خود خواننده و شودنمی داده پاسخی

 از وعین به اینکه با هاداستان که معنی بدین برند،می بهره باز پیرنگی از شب یک هزارو
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 جامان آن برای ای حرفه و فنی پرداخت اما برخوردارند ساده و ابتدایی اوجی نقطه و تمهید

 .شودنمی

 ( سوم شب) عفریت و صیاد حکایت

 ایخمره روزی. انداختمی تور دریا به بار چهار روز هر وی. پسر سه و داشت زنی صیادی

 گشود، را آن در صیاد. بودند کرده مهر( ع) نبی سلیمان خاتم با را آن در که کرد صید

 برای ار گذشتش سر داستان عفریت. بکشد را صیاد که خواست و  آمد بیرون عفریت ناگاه

 اضاتق صیاد از عفریت. داد جای خمره درون را عفریت نیرنگ با صیاد. کرد تعریف صیاد

 هایالتماس از پس. پرداخت گوییقصه به او برای صیاد بار این. کند رها مجددا را او که کرد

 را ایچشمه وی، از تشکر خاطر به نیز عفریت. بخشید رهایی خمره از را او صیاد عفریت

 پاداش و برد پادشاه قصر به را هاماهی صیاد. داشت عجیب هایماهی که داد نشان صیاد به

 .گرفت

  درونمایه

 دیگری هایشکل به فارسی زبان در است، (theme)معادل انگلیسی زبان در که درونمایه

 و داخل معنای به "درون" بخش دو از درونمایه. شودمی دیده هم تم و مضمون مانند

 معنی به مجموع در که است شده تشکیل چیز هر بن و اصل معنای به "مایه" و میان

 آنچه و شده گرفته میان در معنی به لغت در نیز "مضمون" است "چیز هر درونی اصل"

 (131:1315)داد، .است آمده شود،می فهمیده عبارت و کلام از

 تمهید

 .دارد فرزند و زن قهرمان

 .است مشغول کار و کسب به قهرمان

 .کندمی صید ایخمره قهرمان

 .شودمی پدیدار قهرمان ضد

 اوج نقطه

 .کندمی تهدید قتل به را قهرمان قهرمان ضد

 .زندمی نیرنگ قهرمان

 .خواهدمی امان قهرمان از ضدقهرمان

 .دهدمی امان قهرمان

 .دهدمی پاداش او به ضدقهرمان -4 پایان و گشایی گره
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 و است استوار اخلاقی ملاحظات پایۀ بر غالبا ها،افسانه و کهن هایداستان درونمایۀ

 غلبا گذشته در شود،می بیان...  و زیبایی و زشتی بدی، و شر،خوبی و خیر مقابلۀ آنها در

 قرار داوری و قضاوت مورد و شدندمی نوشته اساس همین بر ادبی شاهکارهای و هاداستان

 تقسیم نوع پنج به را داستان درونمایۀ داستان عناصر درکتاب میرصادقی جمال.گرفتندمی

 (115: 1388 میرصادقی،.)کندمی

 (Physical Theme) جسمانی درونمایۀ-1

 (Organic Theme) آلی و عضوی درونمایۀ-2

 (Social Theme) اجتماعی درونمایۀ -3

 (Egoic Theme) فردی و نفسانی درونمایۀ-9

 (Divine Theme( )العاده خارق)ربانی درونمایۀ-5

 جسمانی درونمایۀ

 ،یابد تجسم اصلی درونمایۀ عنوان به تواندمی جسمانی نیروهای درونمایه، نوع این در

 مکان یا زمان آثار، نوع دراین.شوندمی محسوب نوع این از پردازیشخصیت هایدرونمایه

 کتاب، اصلی داستان به توانمی مورد این در( 115 ص پیشین)باشند مسل  توانندمی

 تلاش شهرزاد که کرد، اشاره مرگ خطر با شهرزاد مداوم تقابل و شهرزاد و شهریار یعنی

 .افکند تاخیر به را مرگ زمان روایتگری، طریق از زمانی هایوقفه ایجاد با کندمی

 (ارگانیک)وآلی عضوی درونمایۀ

 به نقشی( Sex) جنس دو طرد و جلب در وآلی عضوی نیروهای ها درونمایه گونه این در

 ارتباط دوجنس، میان نامشروع رواب  که هایینامه نمایش و هاداستان مثل. دارند عهده

 .کندمی مطرح را وفاداری عدم یا وفاداری و محارم با

 اجتماعی درونمایۀ

 آلی-عضوی جانورخوئی خصوصیات ماورای که اجتماعی نیروهای اجتماعی، درونمایه در

 لیمتع به مربوط مسائل مثل. اندجمله این از دهند،می شکل آن وبه گیرندمی قرار فردی

 اهداف از یکی که آنجا از( 115: 1388میرصادقی)وتبلیغات سیاست آموزش، تربیت، و

 این زا هاییدرونمایه طبیعتا بوده اخلاقی مسائل تعلیم کهن دوران در گوییقصه اصلی

 . شودمی یافت وفور به شب یک و هزار در نوع

 نفسانی درونمایۀ
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 مطرح اجتماعی نیروهای دربرابر شخصی هایالعمل عکس ها،درونمایه از گونه این در

 . شودمی

 ربانی درونمایۀ

 داشته قرار فرد درون در توانندمی العاده خارق ها،نیروهای درونمایه دست این در

 بیشتر العاده خارق یا ربانی هایدرونمایه شب ویک هزار در( 115-116همان،.)باشند

 مهه هاحکایت گونه این در.هستند مندبهره جادو عنصر از که است هاییحکایت به مربوط

 فراواقعی موجودات جادو، عامل حضور تاثیر تحت هاشخصیت عمل و مکان و زمان از چیز

 .دارد قرار آنها العاده خارق های درونمایه و

 موضوع

 تصویر را درونمایه و آفریندمی را داستان که است حوادثی و هاپدیده شامل موضوع،

 ودخ درونمایه تواندمی خلاقیت آن در که است قلمرویی موضوع» دیگر عبارت به کند،می

 (211 همان،)«گذارد نمایش به را

 نجپ به را موضوع اساس بر کهن هایقصه انواع داستانی ادبیات کتاب در میرصادقی جمال

 :از عبارتند کندکهمی تقسیم دسته

 تمثیلی افسانۀ

 اخلاقی های قصه

 پریان افسانۀ

 پهلوانان افسانۀ

 (83: 1369صادقی، میر)ایاسطوره هایداستان

 تمثیلی افسانۀ

. شودیم یاد نیز حیوانات افسانه عنوان با آن از که حیوانات دربارۀ است کوتاهی قصه اغلب

 و یحقیق سطحی: است سطح دو دارای آن تمثیلی خصوصیت علت به تمثیلی افسانۀ

 درسطح و شودمی مطرح موضوعی دربارۀ ایقصه حقیقی، سطح در. مجازی سطحی

. دارد دیگری موضوع به اشاره قصه، شخصیت سیرت و خصلت قصه، درونمایۀ مجازی

 نندکمی رفتار هاانسان چون حیوانات آنها در و دارد سروکار حیوانات با غالبا حقیقی سطح

 دهد،می نشان را انسان کردار و رفتار از ایجنبه همیشه مجازی وسطح گویندمی سخن و
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 یرباشر هایشخصیت یا پسندیده و ممتاز خصوصیات با حیوانی صورت به مثلاقهرمانان

 .شوندمی ظاهر نکوهیده و ناپسند صفاتی

 زیر موارد به توانمی دارند تمثیلی موضوعاتی که شب یک و هزار هایحکایت جمله از

 :کرد اشاره

 . هفتم و چهل صدو شب ، مرغابی و طاووس حکایت

 .هشتم و چهل صدو شب کبوتران، و پارسا مرد حکایت

 . هشتم و چهل صدو شب چوپان، مرد و جوان دختر حکایت

 اخلاقی هایقصه

 قصه شده، نوشته اخلاقی هایدرس و مذهبی اصول ترویج برای( Tales) اخلاقی حکایت

 در آن غرض و قصد و کندمی تصویر را عام و کلی هایحقیقت که است کوتاهی و ساده

 (89 همان،.)است آشکار و صریح اخلاقی اهداف اغراض تحکیم و تایید

 پریان افسانۀ

 طبیعی مافوق موجودات دیگر و اژدها ها،غول ها،جن دیوها، پریان، دربارۀ است هاییقصه

 پایانی غالبا هاقصه این. آفرینندمی العاده وخارق آور شگفت حوادثی که جادوگرانی و

 موجودات دیگر و اژدها ها، غول ها، جن دیوها، پریان، دربارۀ است هاییقصه. دارد خوش

 هاهقص این. آفرینندمی العاده وخارق آور شگفت حوادثی که جادوگرانی و طبیعی مافوق

 .دارد خوش پایانی غالبا

 .کتاب آغازین قصۀ خر، و گاو و دهقان حکایت

 .پنجم و سیصد تا سیصد شب تنبل، محمد ابو حکایت

 .سوم و هشتاد پانصدو تا دوم و هشتاد و پانصد شب شده، افسون چشمۀ حکایت

 پهلوانان افسانه

 ایافسانه و تاریخی و واقعی قهرمانان و پهلوانان میان نبرد از آنها در که است هاییقصه

 وهم و خیال جهان علم، جهان و اسطوره جهان میان در هاافسانه نوع این. شودمی صحبت

 .هستند معلق واقعی جهان و

 ایاسطوره هایداستان

 ینید اعتقادات آنها اصلی ریشۀ که طبیعی فوق موجودات و خدایان دربارۀ است هاییقصه

 طبیعی مافوق هایقدرت و مذهبی معتقدات و زندگی آغاز و وخاستگاه است قدیم مردم
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 آورندگان پدید ندارد، تاریخی حقیقت اسطوره. کندمی بیان را آرمانی هایقهرمان اعمال و

 طولانی هایحکایت از یکی(.86همان،)دارد اخلاقی جنبه کمتر و اندناشناخته آن اصلی

 برادرش و عجیب» حکایت دارد، پهلوانی و ایاسطوره موضوعی که شب یک و هزار

 هایافسانه و مقدس متون هایاسطوره نوعی به حکایت این. است(629 شب)«غریب

 .بردارد در کرد خواهیم اشاره که چنان را عامیانه

 دید زاویۀ

 مواد و مصالح آن با نویسنده که است ایشیوه دهندۀ نمایش روایت، زاویۀ یا زاویۀدید

 نشان را داستان با نویسنده یرابطه درواقع و کندمی ارائه خواننده به را خود داستان

 :است مخصوص معنای چند حاوی دید زاویه نظر ازاین.دهدمی

 سروکاردارد مکانی و زمانی وضعیت با(: Physical Point of view) جسمانی دید زاویۀ

 نظر از را مصالح و مواد این و پردازدمی مصالحش و مواد به نویسنده آن اتکای به که

 .کندمی تشریح و توصیف را آنها و گذراندمی

 نسبت نویسنده پرداخت وشیوۀ احساس با(: Mental Point of view) ذهنی دید زاویۀ

 .سروکاردارد «موضوع» به

 به که است روایتی به مربوط که(: Personal Point of View) شخصی دید زاویۀ

 ریقط از است ممکن طرح یا نقل این.کندمی مطرح یا نقل را موضوعی نویسنده آن کمک

 (385-386: 1388 میرصادقی،)بگیرد صورت شخص سوم یا شخص دوم یا شخص اول

 :دکننمی تقسیم زیر الگوی طبق را داستان دید زاویۀ سنتی طور به داستان ناقدان

 روایتی من -1

  کل دانای -2

 اینامه روایت -3

  گونهیادداشت روایت -9

  گوییتک -5

 ونویسنده شودمی استفاده شخص اول دید زاویه از ها داستان نوع این در: روایتی من

 .است داستان کننده روایت درحکم

 نویسنده و  شده استفاده شخص سوم دید زاویه از ها داستان نوع این در: کل دانای

 .دهدمی گزارش خواننده به را داستان هایشخصیت اعمال و رفتار ایگوینده مانند
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 تشخصی چند یا دو بین که هایینامه مجموعه  پایۀ بر داستان نوع این: اینامه روایت

 .گرددمی بنا شودمی بدل و رد

 وینتک موجب...یا هفتگی یا روزانه هاییادداشت که هاییداستان: گونه یادداشت روایت

 .نامندمی گونه یادداشت روایت را شود،می داستان

 اشتهند یا باشد داشته مخاطب است ممکن که است اینفره یک هایصحبت: گوییتک

 همه مستقل طور به باشدیا نمایشنامه یا داستان از ایپاره است ممکن گویی تک. باشد

 (386-910:همان)بدهد اختصاص خود به را نمایشنامه یا داستان

 زبان و لحن

 در تطویل ،(اذان و قرآن خواندن در) سرود در آواز کشیدن معنی به لغت در(Tone)لحن

 اعراب در خطاکردن شود، کشیده باید آنچه در( کوتاهی)قصر و شود، کوتاه باید آنچه

 آهنگ شود؛ پیدا ضرب یا وزن آن از که مختلف نغمات در شتاب درنگ، آواز،نغمه، کلمه،

 اطلاق ایشیوه به لحن یا نواخت شناسی زبان اصطلاح در. کلمه تلفظ در وخطا سخن

 (913:1315 داد،)گیردمی قرار استفاده مورد زبان در صدا( Pitch)دانگ که شودمی

 وعموض به نسبت است شاعر یا نویسنده برخورد طرز لحن، نویسی، داستان حوزه در

 . شود متوجه را آن بتواند خواننده که طوری به داستان

 صراحت گیرد،می قرار انتقاد مورد شب یک هزارو زبان و لحن درمورد آنچه واقع در

 هک چرا است رسمی ادبیات با تقابل در که است چیزی همان این و است گفتاری زبان

 هتوج باید اما. دارد گویی پوشیده و اغماض به گرایش مفاهیم انتقال در رسمی ادبیات

 را خود خاص زبان و لحن شفاهی، ادبیات مهم ژانرهای از یکی عنوان به قصه که داشت

 «قصه» و گیرندمی قرار خاصی موقعیت در گوییقصه هنگام در راوی یا گوقصه و دارد

 دیدگاه با داستان لحن دلیل همین به. هاست آن گفتار بر حاکم زبان و لحن ماحصل

 هایتشخصی به نسبت راوی دریافت و تلقی دهندۀ نشان وضوح به و دارد نزدیکی پیوند

 کم عصبی، یا داشتنی دوست و مهربان را شخصیتی است ممکن راوی. است قصه مختلف

 پس. گویدمی سخن آنها زبان از اساس همین بر و بداند خوشبخت یا و بدبخت خرد،

 اما باشد شخصیت یک لحن دریافت برای کلیدی تواندمی قصه در موجود وگوهایگفت

 شده بنا اساسی چه بر که هاستقصه بر غالب لحن به دستیابی دارد اهمیت ما برای آنچه

 .دارد تسل  برداستان و
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 گیرینتیجه

 شناسیممی جهان، در قصه وارتریننمونه یعنی ،«شب هزارویک» نام به امروز ما که اثری

 پژواک که است ادبی دراز و دور گریآفرینش سازگاری یا آمیزی هم در نوعی محصولِ

 هن شهرزاد هایقصه اهمیت نگارنده عقیده به شودمی شنیده آن در گوناگون هایفرهنگ

 تاریخی و فرهنگی سازگاری و آمیزیدرهم همان در بلکه هاآن یکپارچگی و اصالت در

 چون هم ما، گویقصه مادربزرگ مقام در شهرزاد، هایقصه به است شده باعث که است

 اختارِ س عناصر از یکی که تودرتو، سراییداستان. شود نگریسته «همگانی یملک ما» یک

 گری روایت.کندمی نقل دیگر روایت درون در را روایتی است، شب یک و هزار روایی

 با. ستا گرفته قرار آن در او که است وضعیتی با ناشدنی جدا پیوندی در شهرزاد گسستۀ

 داستان فُرم در که او، های ایده و ها کنش زنانۀ ویژگی و شهرزاد محوری نقش به توجه

 موضوعی گستردگی از شهرزاد، هایافسانه آنکه وجود با.است یافته تبلور تو در تو های

 افراد توس  و زمان گذر در شب یک و هزار هایحکایت برخی و است برخوردار فراوانی

 زا کتاب، هایقصه.  اندپیوسته اصلی هایحکایت به گوناگون، هایفرهنگ از مختلف

 و تمهید،کشمکش از ایساده هایشکل توانمی اگرچه نیستند، برخوردار قوی پیرنگ

 باگستردگی ما موضوع، و درونمایه بحث در. کرد ملاحظه هاداستان این در را اوج نقطۀ

 و هزار هایحکایت در هادرونمایه و موضوعات مختلف انواع هستیم، روبرو زیادی بسیار

 اهدرونمایه و موضوعات کتاب، این داستانی عناصر ترینمتنوع و است موجود شب یک

 قهرمانان است، نشده انجام امروزی شیوۀ به شب یک و هزار در پردازی شخصیت. هستند

 تا لاو از هاشخصیت. است تفری  و افراط دچار چیز همه و بد بسیار یا و خوبند بسیار یا

 شاهد ما و شودنمی دیده آنها در تحول و تغییر کنند،می طی را مسیر یک داستان آخر

 هم نارک در هاصحنه. نیستیم هاداستان در برعکس یا و منفی به مثبت شخصیت تبدیل

 به یادن همۀ که معنی بدین. هستند مینیاتوری صفحه یا نقاشی پرده یک مانند مجموعا

 سطح یک در زوایا و ها مکان و هاموقعیت وهمۀ است دسترس در الوصول سهل صورت

 بش یک و هزار در که است عناصری از یکی دید زاویۀ. اند گرفته قرار یکدیگر کنار در

 کتاب اصلی راوی که شهرزاد. است زیاد هم آن تنوع و دارد ای العاده فوق بسیار اهمیت

 درگیر ها داستان حوادث با ها حکایت دیگر اصلی،در داستان در جز رود،می شمار به

 مجزا طور به اگر را ها داستان فضای.رودمی شمار به کننده حکایت اول لایۀ صرفا و نیست
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 ایفض عنوان به آنچه اما شودمی شامل را مختلف فضاهای از وسیعی دایرۀ کنیم بررسی

 یتاکثر بر که است جادوئی فضای کرد، اشاره بدان توانمی کتاب کل بر حاکم و عمومی

 زبان و لحن.شودمی ایجاد سحرآمیز و متافیزیکی عوامل وجود لطف به کتاب های قصه

 پادشاه، و غلام ، مرد و زن از هاشخصیت همۀ. است ساده و عامیانه لحنی ها،شخصیت

 آنها میان زبان جهت از تفاوتی و گویندمی سخن هم مانند همه... و خیاط و تاجر، و وزیر

 .نیست
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 مأخذ و منابع

  فردا نشر: اصفهان. داستان زبان دستور(. 1311)احمد اخوت،

  مرکز نشر: تهران(. جلد 18) شب هزارویک(. 1381)ابراهیم اقلیدی،

  رسش نشر: اهواز. ساختاری نقد و ساختگرایی(. 1382)نصرالله امامی،

  اشرفی انتشارات: تهران سازمان. نویسی قصه(. 1398)رضا براهنی،

 انوشیروان ترجمۀ. حکایت درباره نو هاییپژوهش نثر بوطیقای(. 1388)تزوتان تودوروف،

  نشرنی: تهران. اول چاپ. پور گنجی

: نتهرا. حری ابوالفضل ترجمۀ. برروایت شناختی زبان نقادانه درآمدی(1383)مایکل تولان،

  فارابی سینمایی بنیاد انتشارات

 انتشارات: اول چاپ. شب یک هزارو هایداستان تحلیل و بررسی(. 1342)حمیلا چرنگ،

 طراوت

 چاپ دوم. تهران: انتشارات مروارید .ادبی اصطلاحات فرهنگ(. 1315سیما) داد،

. هنری ادبی های اصطلاح و ها سبک ها، مکتب مجموعه از:پیرنگ( 1384)دیپل،الیزابت

  نشرمرکز: تهران. اول چاپ. جعفری مسعود ترجمۀ

 .دارالمعرفۀ. الاولی الطبعۀ. (منوعۀ نقدیۀ دراسۀ)  الروایۀ متعۀ(. 2005)احمد محبک، زیاد

  بیروت

 رشد نشر: تهران. شناسی روان در ها نظریه و ها مکتب(. 1310)سعید شاملو،

 علمی انتشارات: تهران. دوجلد. شب ویک هزار(. 1338)عبداللطیف طسوجی،

. فرهنگ موسی اهتمام به(. جلد هفت)شب هزارویک(. 1331) -----------------

 گوتنبرگ نشر: تهران

 آن نشر: تهران. معاصر داستان در پردازی شخصیت و شخصیت(. 1381)حمید عبدالهیان،

 یتراب مهرداد ترجمۀ. کنیم تحلیل را داستانی ادبیات چگونه(. 1380)پاتریک ویلیام کنی،

  زیبا انتشارات: تهران. اول چاپ .نژاد

 سخن انتشارات: تهران .ششم چاپ. داستان عناصر (.1388)جمال میرصادقی،

 مهناز: تهران .نویسی داستان هنر نامه واژه( 1311) -------------

  آگاه: تهران. ادبیات گفتمان و واژگان(. 1381)مهاجر مهران و محمد نبوی،

 دارالثقافۀ :الاولی الطبعۀ .بیروت .القصۀ فی(. 1416)یوسف محمد نجم،
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  :مقالات

 شماره. هنر ماه کتاب ماهنامه ،«شب یک و هزار از هایی واگویه(. »1389)وحید اسدزاده،

 .109-113: 80 و 14





 
 

ازوپ با تکیه بر  بررسی عناصرميترک قصه های کلیله ودمنه وقصه های

 افسانه های بیدپای

 
  5دکتر فرشته ناصری                        

 چکیده:

کانون برخورد فرهنگ غرب وشرق وتبادل وانتقال تفکرات وآداب ورسوم میان این دو 

نخستین باراز منبع بیکران افسانه ها وقصه های مشرق زمین صورت پذیرفت که دراین  

سان اروپایی به ویژه سیاحان انگلیسی وفرانسوی نقش مهمی میان سیاحان وخاورشنا

رادرثبت وانتقال فرهنگ شرق به خصوص ایران ایفا نمودند .بطوریکه با تعمق در بکارگیری 

مناسبات ورواب  کلامی مشترک در برخی از این آثار می توان به مضامین وبن مایه های 

ی هریک ازآن هااز دیگری  به واسطه مشابهی دست یافت که این امر بیانگر تاثیر پذیر

ساختاروبن مایه های مشترک میان آنهاست،از این رو در این پژوهش بر آن شدیم که به 

به عنوان یکی از آثاری که در ادبیات برون مرزی مورد ترجمه  ودمنه کلیلهبررسی جایگاه 

واقتباسات های متعددی قرار گرفته، بپردازیم تا در یابیم که نویسندگان و مترجمان ایرانی 

تا چه حددر شناساندن این اثر به ادبیات جهان توفیق داشته اند.واین تاثیر پذیری تا چه 

اصلی اثر است.از این رو در پژوهش حاضر پس از  میزان انعکاس دهنده ساختار ومضامین

ذکر مباحث مقدماتی پیرامون ساختاردرونی وعناصر داستانی منحصر به فردکلیله ومنه، 

به ذکر مباحثی در راستای افسانه بیدپای ، افسانه های ازوپ وهمچنین به اقتباسات و 

رداخت تادر یابیم که ترجمه هایی که در سایر ملل از این اثر صورت گرفته، خواهیم پ

کلیله ودمنه به عنوان یکی ازآثار ارزشمند ادبیات مشرق  تا چه میزان مرزها را در نوردیده 

 وبستر خلق چه آثاری را فراهم ساخته است.

 

 کلیله ودمنه ،سیاحت بیدپای،افسانه های ازوپ،شرق شناسی،ادبیات اروپا : هاکلیدواژه

 

 

 
 Naseri915@yahoo.com      دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام)ره(شهرریعضوهیات علمی  استادیار و-1
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 مقدمه:

با نگرشی عمیق به جایگاه آثار ارزشمند ادبیات مشرق زمین درادبیات اروپا،به حضور 

ویژگی های منحصر به فردی می توان دست یافت که هریک بستر مناسبی را جهت 

فراهم می آورد  در این میان کلیله ودمنه با اقتباسات وترجمه های متعدداین آثار 

برخورداری از ویژگی های منحصر به فرداز جمله:استحکام ساختار درونی مناسب در هر 

یک از حکایت ها،ارایه نکات پندآموز از زبان جانوران ،به کار گیری لغات واصطلاحات 

ات و......،مورد وشخصیت های در خور موضوع ودیگر تودرتویی در تویی حکایت هاوروای

بهره گیری ادیبان وپژوهشگران متعددی درملل گوناگون قرار گرفته است .پورنامداریان 

هر کدام شامل یک »گوید که: نامۀ عطار میالطیر و مصیبتنامه، منطقدر توصیف الهی

های متعدد گنجانده شده داستان اصلی و جامع است که در درون آنها حکایت و تمثیل

ه و کلیلسرایی است که در پردازی، همان شیوۀ متداول داستانگونه داستانناست که ای

 ( 115: 1315)پورنامداریان، « نیز بکار رفته است. نامهمرزبان وسندباد نامه ، دمنه

ای در قصۀ دیگر روش این طرز درج کردن قصه»محمدجعفر محجوب معتقد است که: 

گونه آثار، از یابیم. اینو پنچاتنترا و جز آنها میخاص هندیان است و آن را در مهابهاراتا 

ر های متوالی دشود و داستانیک داستان اصلی تشکیل یافته که کتاب با آن آغاز می

« یابد.آید و در پایان کتاب، نخستین داستان، پایان میچارچوبۀ نخستین داستان، گفته می

 (106: 1383)محجوب، 

در ساختارداستانی کلیله و دمنه است. درهر یک از ترین ویژگی سبکی این امر مهم

پادشاه و فنزه، شیر و شغال، تیرانداز و ماده »های های کلیله ودمنه به استثنای بابباب

که از ساختاری مستقل  ومجزا برخورداراست،بقیه موارداز ساختاری  «شیر و زرگر و سیاح

اینگونه تعریف شده است  اپیزود ر فرهنگ اصطلاحات ادبی واژهبرخوردارند. د اپیزودیک

:حادثه یا رویدادی مستقل است که در متن یک روایت بلند جای داردگاه این داستان 

مستقل به روند پیرنگ داستان مربوط می شود وگاه ربطی با پیرنگ داستان 

 ذیل واژه مستقل(1332ندارد)داد،

و مطلوب حکایت های با عنایت به رواب  ومناسبات داستانی مناسب وساختار درونی 

کلیله ودمنه که بستر مناسبی را جهت اقتباسات وترجمه هایی متعدد توس  مستشریقین 

 وخاورشناسان ومترجمان گوناگون فراهم آورده، به ذکر نمونه هایی از آن ها می پردازیم:     
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 کلیله ودمنه وافسانه بیدپای

معروف شده و شواهد متعددی  دمنه و کلیلههای اخلاقیِ بسیاری هستند که به نام افسانه

: 1356کوب، هایش از زبان جانوران است. )زرینتوان نقل کرد که تمام داستانازآن  می

984) 

ه از زبان سانسکریت و به نام دو شغال،  کلیله و دمنههای اخلاقی که به نام شرح افسانه

، که قهرمانان عمدۀ این حکایات خوانده شده ،کتابی است که امروز آن را با کرتاکاودمنکا

خاصه  ها از شرق،شناسیم و هیچ شکّی نیست که برخی از این داستاننام کلیله و دمنه می

ایران و هند به اروپا رفته است،که آن هم نه در دورۀقبل از تاریخ بلکه در قرون وسطی 

( اما این کتاب که نزد 942مشهور شده است.)همان:پای پیلو یا  بیدپایها به نزد اروپایی

ه داشته ک پَنْچه تَنْتْرهما به کلیله و دمنه معروف شده است ،در اصل هندی بوده و نام 

 شده است:از پنج باب تشکیل می

باب بوف و  -9باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو    -2باب شیر و گاو    -5

 باب زاهد و راسو -1وزینه و باخه   باب ب -1زاغ 

آنچه دراین میاناز اهمیت قابل توجهی برخوردار است  میزان توفیق نویسندگان و 

 مترجمان ایرانی در شناساندن این اثر به ادبیات اروپاست .

ه غزنوی شا، ازدانشمندانِ قرن ششم، در روزگار بهرامابوالمعالی نصرا  منيیاولین بار 

: 1355نۀ ابن مقفع را از زبان سنسکریت به نثر فارسی ترجمه نمود. )مینوی، ،کلیله و دم

رود تردید از شاهکارهای فن ترجمه به شمار میمقدمه، ح( کلیله و دمنۀ نصرالله منشی بی

و در اوج فصاحت و بلاغت است و هر واژه یا ترکیبی سر جای خود به کار رفته است.این 

چه پس از او، چنان مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از  کتاب، چه در روزگار مترجم و

 ( 131:201اند.)آذر،نویسندگان و صاحبان تفکر به اقتفای او رفته و از او تقلید کرده

ه ب برهمن هندیاز جمله روایات تألیف شدۀ فیلسوف  کلیله و دمنهمشهور است که 

، سلطانِ مقتدر هندی به دابيلیماست که آن را بر اساس قول مشهور برای  بیدپاینام 

( بدون تردید، برخی از این 5: 1362زبان سانسکریت نوشته است. )واعظ کاشفی، 

ها، که از مشرق، خاصه ایران و هند به اروپا رفته است، آن هم نه در دورۀ قبل از داستان

و در  شده معروف پایپیلو یا  بیدپایها به تاریخ، بلکه در قرون وسطی، در نظر اروپایی
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ترجمه و شهرت  انوار سهیلینزد ما به کلیله و دمنه شهرت یافته ،در اروپا از روی روایت 

 ( 943: 1389کوب، یافته است. )زرین

های خیلی قدیم بیدپای از راه ایران به اروپا رفت و مورد قبول واقع گونه از دورانبدین

در عامیانه بودن نکات اخلاقی و توان شده و شهرتی تمام یافت و علت این امر را می

ها اندرزهایش از زبان جانوران و نوعی همزادپنداری که مردم جهان با این داستان

 جا(دارند،دانست )همان

ن ابان بتوان به اند میاز جمله شاعران عرب که کلیله و دمنه را به نظم عربی درآورده

-922: 1391شاره کرد. )ابن ندیم، اعبدالحمید بن لاحق، علی بن داود و بيربن المعتمد 

اند، ده ( کتاب موجود دارای پانزده باب است، در حالی که آنچه هندوان تحریر کرده925

 گردد:باب دارد که به شرح زیر ذکر می

 الأسد و الثورباب -1

 باب الفحص عن امر دمنه -2

 باب الحمامۀ المطوقه -3

 باب الیوم و الغربان -9

 باب الملک و الطائر فنزه -5

 السنور و الجَرَدباب  -6

 باب الناسک و الضیف -1

 باب القِرْد و السلحفاۀ -8

 باب الاسوار و اللبوۀ -4

 آوی                                 الاسد و ابنباب -10

 باشد: وآنچه از جهت پارسیان بدان الحاق شده است، پنچ باب می

 باب برزویه الطبیب -1

 باب الناسک و ابن عرس -2

 باب البلاد و البراهمه -3

 السائح و الصائغ باب -9

 (38-31: 1355باب ابن الملک و اصحابه  )مینوی،  -5

ها که اول بار اززبان سانسکریت به پهلوی و از پهلوی به عربی ترجمه شده این قصه

هم در ادبیات اسلامی و هم در ادبیات مسیحی گسترش بسیار وسیعی یافته است. 
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(، فرزند 514-531اکیدانوشیروان )(نکته قابل توجه در این راستات23-22: 1351)صفاری، 

ای از کتاب قباد، پادشاه ساسانی، به بروزیۀ طبیبِ مروزی بود، که دستور داد نسخه

پنجاتنترا را که در هند وجود داشت به ایران بیاورد و آن را به پارسی برگرداند.واو حکایات 

 دیگری را از مآخذ هندی بر آن افزود. 

: 1381نماید )مینوی، یات فارسی به این امر اشاره میمینوی در کتاب بر گسترۀ ادب

ای برخوردم در ای از کلیله و دمنۀ رودکی را در اروپا یافتم و به مجموعهنسخه»( که 211

ها چهل و دو سه ورق که در آغاز آن اشعاری به فارسی نوشته شده و مابقی آن را  رساله

ر از کلیله و دمنه رودکی بود که بیش از های متفرقۀ فارسی فرا گرفته و آن اشعاو مکتب

 (286: 1395)مصاحب، « هزار بیت است.

ترین ترجمه کلیله ودمنه،ترجمۀ منثوری است که در زمان امیر سامانی، نصربن قدیمی

احمد و به دستور وزیر دانشورش، ابوالفضل بلعمی صورت گرفته است. فردوسی از این 

 کند:ترجمه چنین یاد می

 ازی شد از پهلویکلیله به ت

 به تازی همی بود تا گاه نصر

 گرانمایه بوالفضل دستور او

 بفرمود تا فارسی و دری

 

 بر این سان که اکنون همی بشنوی 

 بدان گه که شد در جهان شاه عصر

 که اندر سخن او بود گنجور او

 بگفتند و کوتاه شد داوری

 (2506: 1313)فردوسی،              

تقد است که این ترجمه اصلاً صورت نگرفته است یا اینکه به فرجام البته دو ساسی مع

 نرسیده است و این تردید در دائرۀالمعارف اسلام نیز منعکس شده است.

ترجمۀ منظوم رودکی که متأسفانه از بین رفته است و تنها اثری که از آن در دست 

ای، به عنوان معنی واژهنویسان، هنگام آوردن ای است که فرهنگاست، ابیات پراکنده

اند که در بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف است. البته بعضی از این شاهد ضب  کرده

توان به تحقیق از کلیله و دمنه دانست چرا که با متن کلیله و دمنۀ ابوالمعالی ها را نمیبیت

 (1318: 202کند.)آذر،تطبیق نمی

 های ازوپافسانه
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توان به طور آشکار در در ادبیات اروپا را می بیدپایای هاز جمله تأثیرات افسانه

ۀ نویسند لافونتنحدود قرن ششم قبل از میلاد و آثار  مربوط به کهاِزوپ های داستان

 فرانسوی است ، مشاهده نمود.

ر های بیدپای آشنا گردید و این تأثیلافونتن بیست و سه ساله بود که با مجموعه قصه

 های زیر مشاهده نمود:فابلتوان در را می

خوار، موش و گربه، سایۀ خرگوش، داستان دو بط و آن دو کبوتر، انسان و مار، ماهی

 پيت، کبک و خرگوش، دو طوطیسنگ

ه ب ژان کاپوهای بیدپای، حدود چهارصد سال قبل از لافونتن، توس  البته داستان

ن سراسر اروپا را در بر گرفت. زبان لاتین ترجمه شده بود به نحوی که شهرت و آوازۀ آ

 (501-518)همان، 

پای به زبان انگلیسی انجام شد های پیلهایی چند از تمثیلدر قرن هجدهم ترجمه

فلسفۀ اخلاقی با عنوان  (Tomas North)توماس نورثترین آن توس  که قدیمی

 (25-29: 1351.صورت پذیرفته است. )صقاری، ..دونی

های ازوپ ریشۀ شرقی دارد ن است که چون بسیاری از افسانهنکته قابل ذکر در اینجاآ

گفتگوهایی مطرح گردیده  ازوپو  لقمانهاست که بر سر یکی بودن دو شخصیت سال

 است.

سرا و نویسندۀ امثال بوده اند که لقمان یک داستانهمۀ مورخان تازی پذیرفته»... 

اند که وی باید همان شخصی هاست و در نتیجه نویسندگان اروپایی چنین استدلال کرد

اند. نامیده (Aisopos ) ایزوپُسیا  ازوپآنکه به درستی او را بشناسند باشد که یونانیان بی

کنند که به خوبی با آنچه هایی از لقمان نقل میجوابیهای آماده یا حاضرمفسران جواب

ان هایی که شرقیافسانهاز ازوپ نگاشته یکسان است و از این روی از ماکیموس پلانودس 

توان چنین نتیجه گرفت اند میاند و آنچه که یونانیان از ازوپ آوردهبه لقمان نسبت داده

که پلانودس بخش بزرگی از حیات ازوپ خود را از روی مدارک شرقیان دربارۀ لقمان 

 اقتباس کرده است. و شاید خود او به این نتیجه رسیده بوده است که هر دوی آنها یک

های این دو شخصیت که بگذریم نام هر دوی آنها یکی اند، چرا که از شباهتشخص بوده

 (81: 1383اند. )حلبی، بوده« برده»بوده است و هر دو نیز 
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های ازوپ و کلیله و دمنه باتوجه به ساختار از این رو در اینجا به قیاس برخی ازافسانه

 درونی هر یک  می پردازیم:

 اندیيان.قبت غافلان و کجمضمون ميترک عا-5

توجه شیری به گروهی از قورباغگان جلب شد و از صدای آنها » های ازوپ:افسانه-

ای چنین گمان برد که باید جانواران بزرگی باشند. پس از انتظار کوتاهی دید که قورباغه

 هاز برکۀ خویش بیرون آمد. شیر برجست و او را له کرد و فریاد کشید: چه عجیب است ک

)همان( که در این « کند.حیوانی کوچک مانند تو چنین سروصدای شگفتی ایجاد می

اندیش و خیالِ واهی حکایت نقش اصلی  بر عهدۀ شیر است، شیری که غافل است و کج

پندارد که آن صدا صدای افراد زیادی است و در نتیجه دارد و بر اساس افکار پوچ خود می

 شود.مرتکب خطایی بزرگ می

رفت. آنجا طبلی یافت در پهلوی ای میاند که روباهی در بیشهآورده» کلیله و دمنه:ر 

درختی افکنده و هرگاه باد بجستی شاخ درخت بر طبل رسیدی، آواز سهمناک به گوش 

روباه آمدی. چون روباه ضخامت جثه بدید و مهابت آواز شنید، طمع دربست که گوشت و 

کوشید تا آن را بدرید... جز پوستی نیافت. مرکب ندامت پوست آن فراخور آواز باشد. می

 «تر منفعت آن کمتر...در جولان کشید و گفت: ندانستم که هر جا جثه ضخیم و آواز هایل

(که نقش اصلی در این داستان بر عهدۀ روباه است، روباهی که همانند 18: 1355)مینوی، 

چنین صفتی حقیقت را از مجاز  شیر در داستان ازوپ غافل است و طمعکار و به خاطر

 شود.دهد و قوۀ ادراک از او زایل میتشخیص نمی

بین اشاره دارند که هرگاه هرگونه ها، به چشم حقیقتهر دوی این داستان نتیجه:

اه بین آنها گشوده و آنگطمع و افکار پلید و خیالات پوچ کنار گذاشته شود دیدۀ حقیقت

 بیند.صورت واقع را می

 ميترک تقلید و عواقب آن برای نادانان. مضمون-2

های ازوپ که مربوط به حدود قرن ششم قبل از میلاد است، این است های افسانهاز ویژگی

است که  (Federous ) ها مربوط به ازوپ نیست و تحریرِ فِدروسای از این افسانهکه پاره

 بعدها به آن افزوده شده است.

ای در چمنزاری گاوی را دید و پیش از این قورباغهروزگاری » های ازوپ:ر افسانه

 هایهای بزرگ او حسد برد. پس تن خود را باد کردن آغازید تا جایی که همۀ چینبه شاخ
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تر نشده است؟ آنها بدنش ناپدید شدند. آنگاه از کودکان خود پرسید که آیا از گاو چاق

کشید و پرسید که اکنون کدام گفتند: نه. این بار با کوشش تمام پوست خود را دراز 

ه وار کرد کتر است؟ کودکان گفتند: گاو. سرانجام او خشمگین شد و کوشش دیوانهچاق

 (89: 1383)حلبی، « هرچه بیشتر باد در خود بیندازد، ولی ترکید و مرد.

خواهد خود را به هیبت کند که میدر این افسانه نقش اصلی را قورباغۀ مقلد باز می

برساند ولی غافل از اینکه او ناتوان است و گاو نیرومند و آن شکل و جثه لازمۀ شوکت گاو 

خصوصیات حیوانی چون اوست و قورباغه نیز برحسب خصوصیات ذاتی خویش باید 

 گونه باشد.آن

رفت. خرامیدن او در چشم اند که زاغی کبلی را دید که میآورده» ر کلیله و دمنه:

کات و چستی اطراف او آرزو برد، چه، طباع را به ا بواب او خوش آمد، و از تناسب حر

محاسن التفاتی تمام باشد و هر آینه آن را جویان باشند. در جمله خواست که آن را 

بیاموزد. یک چندی بکوشید و بر اثر کبک پویید، آن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش 

(که در این 393: 1355ی، )مینو« کرد، چنانکه به هیچ روی رجوع بدان میسر نگشت.

داند و گونه که خود را همتای کبک میداستان، زاغ نقش اصلی را بر عهده دارد، بدین

تواند همانند او چُست و چابک باشد و در نهایت پس از تلاش بسیار پندارد که میمی

 تواند به پای او برسد.نمی

گوینده عواقب آن را متذکر شود و در این دو داستان، تقلید مذموم شمرده می نتیجه:

گوید هرگز نباید آن که ناتوان است و خصوصیات منحصر به خود دارد سعی شود و میمی

کند به شکل دیگران درآید. چنانچه در دو داستان اشاره شد، سرانجام، هر دو کارشان به 

 کشد.تباهی می

 مضمون ميترک تقلید کورکورانه و نادانی.-9

ای که بر روی درخت بلندی نشسته بود. ماهیگیرانی را دید بوزینه» های ازوپ:ر افسانه

کردند به دقت اند و آنچه را که آنها میکه تورهای خود را در میان رودخانه گسترده

کرد. وقتی که آنها تورها را رها کردند و در فاصلۀ دوری برای خوردن غذای مشاهده می

ید که از آنها تقلید کند، چنان که مردم گویند خود رفتند، او از درخت پایین آمد و کوش

بوزینگان کنند ولی به محض اینکه دست به تور زد خود در آن گرفتار گشت و در خطرِ 

یری گخواستم ماهیآزمون میپاداش من همین بود، زیرا بی»غرق گشتن افتاد. پس گفت: 
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ای است که به بوزینه(که در این داستان نقش اصلی بر عهدۀ 84: 1383)حلبی، « کنم...

جهت تقلید فراوان، تقلید جزئی از غریزۀ او شده است. بوزینه ضمن تقلید، خود را بسیار 

ا تواند نقش ماهیگیران رپندارد که با اندک قدرتی به کمک تقلید میداند و میتوانا می

 ایفا کند.

ای درودگری را دید که بر چوبی نشسته بود و اند که بوزینهآورده» ر کلیه و دمنه:

ته بود تر کوفبرید و دو میخ پیشِ او. هرگاه که یکی را بکوفتی دیگ را که پیشآن را می

برآوردی. در این میان درودگر به حاجتی برخاست. بوزینه بر چوب نشست از آن جانب 

ب آویخته شد و آن میخ که در کار بود پیش از های او در شکاف چوکه بریده بود. بیضه

 های او محکم در میاناینکه دیگری را بکوبد برآورد. هر دو شق چوب به هم پیوست. بیضه

 اند: درودگریگونه بدید و از اینجا گفتهبماند. از هوش بشد. درودگر باز رسید و وی را آن

 (62: 1355)مینوی، « کار بوزینه نیست.

شود و عمل درودگر را انجام س ذات تقلیدگر خود دچار گمان باطل میبوزینه بر اسا

 رسد.دهد و در نتیجۀ این تقلید کورکورانه به هلاکت میمی

تقلید، با وجوه مثبت و منفی که دارد، برخی را به دلیل غفلت و گمراهی دچار  نتیجه:

را به دلیل نادانی  گیرند و خودکند در حالی که عواقب شوم آن را در نظر نمیمشکل می

 افکنند.در دام هلاکت می

 طلبی.موضوع ميترک طمع و افزون-1

های طلایی هرمس بر پرستندۀ پارسایی، غازی بخشید که تخم» های ازوپ:ر افسانه

توانست صبر پیشه سازد و ثروت خود را قرار بود که نمینهاد. ولی مرد چنان بیمی

د که شکم غاز پر از زر ناب است با شتاب تمام غاز را کراندک بیابد، و چون فکر میاندک

کشت. امام نه تنها آرزوهایش تباه گشت، بلکه دیگر هیچ تخم طلایی نیافت. زیرا در شکم 

(که در این داستان مردِ 291: 1383)حلبی، « غاز چیزی نبود مگر گوشت و خون عادی.

تواند کند با کشتن آن به سرعت میکُشد، زیرا تصور میپارسا به طمع تخم طلا، غاز را می

زر بسیاری به دست آورد و ثروتمند شود. طمع خام او را از نعمت برخورداری از غاز باز 

 دارد.می

پارسا مردی بود و در جوار او بازرگانی بود که شهد و روغن فروختی » ر کلیله و دمنه:

چیزی از آن به کار بردی و هر روز بامداد قدری از بضاعت خویش برای قوت او فرستادی. 
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آویخت. به آهستگی سبو پر شد کردی و در ظرفی از خانه میو باقی آن در سبویی می

نگریست، اندیشید که اگر این شهد و روغن به ده درم بتوانم فروخت، یک روز در آن می

ان دها سازم و مرا باز آن پنج سر گوسفند خرم، هر ماهی پنج بزایند و از نتایج ایشان رمه

گرمی تمام باشد. اسباب خویش ساخته گردانم و زنی از خاندان بخواهم. لاشک پشت

پسری آید. نام نیکوش نهم و علم و ا دب درآموزم. چون یال برکشید اگر تمرّدی نماید 

بدین عصا ادب فرمایم. این فکرت چنان قوی شد و این چنان مستولی گشت که ناگاه 

بو زد. در حال بشکست و شهد و روغن تمام بر روی او عصا برگرفت و از سر غفلت بر س

طلبی در داستان کلیله و دمنه به (که طمع و میل به افزون263: 1355)مینوی، « دوید.

وهام خواهی دچار اشود. به این ترتیب که مرد پارسا به دلیل زیادهگر میگونۀ دیگری جلوه

 دهد.در نهایت داراییِ خود را از دست میپوشاند و شود. طمع، خرَدِ او را میو خیالات می

در این دو داستان سخن از نداشتن قناعت است، قناعت به آنچه که هر کس،  نتیجه:

کند و اگر بیش از آنچه برای او مقرر شده یا به خاطرش بر حسب روزی خود، دریافت می

 بکشد. تواند همۀ هستی او را به زوالزحمت کشیده چشم داشته باشد، این عمل می

شود که شیادان قادرتر عمل . مردمی که جهليان سبب می5موضوعِ ميترک -1

 کنند.  . افراد نادان که دعوی دانایی و خردمندی می2کنند.

دوزی ناکاردان، که سخت ناشی بود و بیشتر روزها گرسنگی پینه» های ازوپ:ر افسانه

خود را به نام پزشک جا زد.  شناخت وکشید، به جایی رفت که آنجا کسی او را نمیمی

مقداری مواد فروخت و وانمود کرد که پادزهری است برای هر زهر کشنده. چنان 

زبانی کرد که طولی نکشید که برای خود احترام زیادی دست و پا کرد. یک روز شیرین

نما که یکی از خدمتگزاران محبوب پادشاه به سختی بیمار شده بود کس پیش پزشک

ای خواست و اندکی آب در آن ریخت، است کاردانی او را بیازماید. او کاسهفرستاد و خو

آنگاه گفت آن را بر روی پادزهر او بریزند، و پس از آن وانمود کرد که اندکی پادزهر دیگر 

اندکی بعد، ترس « اکنون آن را بنوش و من تو را شفا خواهم داد.»افزاید و گفت: بدان می

 داند واخت که حقیقت را بگوید و بگوید که از پزشکی هیچ نمیاز مرگ، مرد را وادار س

شهرت خود را مرهون نادانی تودۀ مردم است. پادشاه با مردان خویش انجمن کرد و همۀ 

 کنید که دیوانگی از این بیشتر باشد. شماآیا فکر می»داستان را به آنان گفت و پرسید: 

کسی بسپارید که هیچ کس او را برای پینه  هایتان را بهکنید در اینکه جانتردید نمی
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(که در این داستان 224: 1383)حلبی، « کرده است.های خود قبول نمیکردن کفش

کند و ادعا دارد دوز است. کسی که خود را طبیب معرفی مینقش اصلی بر عهدۀ پینه

ز این شیاد برای هر دردی درمانی دارد تا به ثروت و توانگری برسد. حمایت مردم ناتوان ا

 رساند.و مراجعه به او برای طبابت، او را به شهرت می

به شهری از شهرهای عراق طبیبی بود حاذق... روزگار چنان که » ر کلیله و دمنه:

بُردی نمود تا قوت ذات و نور بصر در تواجع افتاد و... چشمِ عادت اوست... او را دست

د نادان. چون عرصه خالی یافت دعوی علم بینش بخوابانید. اندر آن شهر مدعیی بوجهان

طب آغاز نهاد و ذکر آن در افواه افتاد. مَلِکِ آن شهر دختری داشت و به برادرزادۀ خویش 

داده بود. او را در حال زادن رنجی حادث گشت. طبیب، پیرِ دانا را حاضر آورد و از کیفیت 

 فت به دارویی اشارت کرد کهرنج، نیکو پرسید. چون جواب بشنود و بر علت تمام وقوف یا

چشم من ضعیف است. شما »گفت: « بباید ساخت.»آن را ذامهران خوانند. گفتند: 

ک مل« دانم.کار من است و ترکیب آن می»در این میان آن مدعی بیامد و گفت: « بسازید.

 علم و معرفت کاری پیشفرمود که در خزانه رَوَد و اَخلاط دارو بیرون آرد. در رفت و بی

گرفت. از قضا زهر هلاهل به دست او افتاد. آن را بر دیگر اَخلاط بیامیخت و به دختر داد. 

خوردن همان بود و جان شیرین تسلیم کردن همان. ملِک از سوز دختر شربتی از آن دارو 

( مرد نادان که دعوی 191: 1355)مینوی، « بدان نادان داد. بخورد و در حال سرد گشت.

رساند و خود نیز بر سر مان پوچ خود دختر پادشاه را به هلاکت میطبابت داشت با گ

 بازد.ادعای باطلش جان می

شود. اقرار به حقیقت وجودی در این دو داستان، یک حقیقت واحد طرح می نتیجه:

ی گرایبینی و واقعشود و دیگر اینکه روشنخویش و آنچه که هست نه آنچه که ادعا می

ای گونه نباشد عدهساییِ حق و باطل دخیل است و اگر بدیندو چیز است که در شنا

رسند که شایستۀ آن نیستند و برای حصول به آن زحمتی متحمل پایه به مقامی میدون

 (218:1318اند.)آذر،نشده

 کلیله ودمنه در ادبیات اروپا

ود، ه بهای گوناگون صورت گرفتهای متعددی که از کلیله و دمنه به زبانعلاوه بر ترجمه

لف های مختصورتی کامل از ترجمه هرتلهای اروپایی ترجمه شد. این اثر دیگر بار به زبان

به عنوان نخستین افرادی که در این راستا تلاش  دوساسیکلیله و دمنه که از روی متن 
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های چشمگیری به انجام رسانده بود ،انتشار داده است که ما اینک چند ترجمۀ ازآن را 

 :بریمنام می

 1439گراد، ، آکادمی مسکو و لنین(Krachkovski ) کراچکووسکیترجمه روسی،  -1

 م؛

 م؛ 1410، سان رموطبع (،M. Moreno ) م. مورنوترجمه ایتالیایی،  -2

 1834-1831، شتوتکارت، در دو جلد، اکلیله و دمنه )= بیدپای(ترجمه عربی ، -3

 م؛

م؛ترجمۀ  1814آکسفورد،  ،(W. Knatchbull ) و. ناچبلترجمه انگلیسی توس   -9

به چاپ رسید؛و دیگر ترجمه  دایکتوس  وان  1415یاد شده یک بار هم در سال 

در مجلۀ آسیایی پادشاهی لندن، باب چهارم  (V.N. Brown) براونای که توس  

 آن به طبع رسید؛

ای فراهم آورد ترین نسخ خطی، نسخههم از روی قدیمی لوییس شیخو الیسوعی -5

 (118: 1336میلادی آن را در بیروت انتشار داد. )محجوب،  1405و در سال 

 نتیجه:

با عنایت به آنچه ذکر شد می توان اذعان نمود که کلیله ودمنه به عنوان یکی از آثار 

ارزشمندی که قابلیت ترجمه وتحلیل ساختار وعناصر داستانی فراوانی دارد، بسیار مورد 

گردیده است .حضور ویژگی های منحصر به فردی  توجه ادیبان ونویسندگان اروپایی واقع

نظیر استحکام ساختار درونی مناسب در هر یک از حکایت ها،ارایه آموزهای اخلاقی 

مناسب  ونکات پندآموز از زبان جانوران وبه کار گیری لغات واصطلاحات وشخصیت های 

مین های متعددی در خور موضوع وویژگی اپیزود گونه آن ،امری است که این اثررا در سرز

مورد توجه پژوهشگران گوناگون قرار داده که این امر خود بستر مناسبی راجهت بررسی 

این آثار مبنی بر نظریه ساختارگرایان ومباحث نقد ادبی با توجه به عناصر تطبیقی 

 آن،فراهم می آورد.
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های ازوپ های افسانه)کلیله و دمنۀ از ویژگی انوار سهیلی(. 1362واعظ کاشفی، ) .15

 :تهران ،(کاشفیکه مربوط به حدود قرن ششم قبل از میلاد است، این است که 

 .امیرکبیر

 





 
 

خوانيی یونگی از نمادها، صور و نقيمایه های کهن الگویی درکلیله 

 ودمنه و مرزبان نامه

 
 5عماد بدیلی

 چکیده 

رهیافت یونگی به متون، از جمله روش های نقد ادبی مدرن است که برپایۀ آراء و نظریات 

هن سوئیسی ، شکل گرفته و به نقد ککارل گوستاو یونگ، روانشناس و اسطوره پژوه شهیر 

الگویی موسوم گردیده است. اگر آثار ادبی را بازتابانندۀ حقایق روانشناختی و استعاره ای 

از موقعیّت عام انسانی در نظر بگیریم نقد کهن الگویی به دنبال کشف و تشخیص الگوها 

موما واجد معنایی و خطوط تکرار شونده ای در متن می گردد که در میان ملل مختلف ، ع

نگارنده در  یکسان و مشترک بوده و از ناخودآگاه جمعی نوع بشر سرچشمه می گیرد.

پژوهش حاضر، ضمن تعریف وتشریح موجز مبانی نظری و روش شناختی چنین رهیافتی، 

نمادها، نقشمایه ها و صورت های کهن الگویی موجود در این دو اثر را از منظری یونگی 

ار داده سپس برای نشان دادن شیوۀ کار بست این رویکرد، خوانشی کهن مورد مطالعه قر

 . از کتاب کلیله و دمنه بدست داده است "زرگر و سیاح  "الگویی از حکایت

 

 کهن الگویی، خوانش یونگی، کلیله و دمنه، مرزبان نامه واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          emad.icarus1974@gmail.comدانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز      -1
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 .مقدمه 5

د، اتریشی، زیگموند فروی شناسِقرن بیستم توس  روان روان، در اوایلِ« ناخودآگاه» کشفِ

ی و قلمرو ها علوم انسانی پدید آوردبسیاری از شاخه های  شناسیِ انقلابی عظیم در روش

وص به خص، رهیافت روانکاوانه خود قرار داد.گونه گونی از جمله هنر و ادبیات را تحت تأثیر

گاه و جای ،فروید یاز نظریه ،فرانسویفیلسوف روانکاو و  ،«لکانژاک»های پس از بازخوانی

: 1384قبول عام یافت)برسلر،در سطحی گسترده در نقد ادبی  و اعتباری ویژه پیدا کرد

182.)  

ی که راه خود را از استادش فروید، با ارائه نظریه« یونگ کارل گوستاو»با ظهور 

جدا  (Archetypes)و کهن الگوها  (Collective Unconscious)ناخودآگاه جمعی 

ز ابهره گرفتن دیگری پیدا کرد و با  شناختی به متون، سویه های کرده بود، نگاه روان

ل جدا از رهیافت راهی به کُ اسطوره شناسیشناسی و ی همچون مردممدستاوردهای علو

یونگ تصاویر ذهنی جهان شمولی را که در ضمیر ناخودآگاه  پیمود.  ی فرویدروانکاوانه

: 1389نامید و اسطوره را نمود آن می   دانست) پاینده:  "هن الگو ک "جمعی جای دارند 

(. خطی که او میان لایه های فردی و جمعی ناخودآگاهی  کشید، به اسطوره و رییا 33

در روان شناسی تحلیلی اش معنای دیگری داد. از نظر یونگ اسطوره ها از ناخودآگاه 

رییاهای کوچک سر دربیاورند در  جمعی بشر سرچشمه می گیرند و به جای آن که از

رییاهای عمیق بروز می کنند، و به جای آنکه به مدار بستۀ نیروهای لیبیدویی فروکاستنی 

باشند و قوانین فردی سانسور روانی بر زبان آنها حاکم باشد، نمادهایی را خلق می کنند 

ن یند چنیآ(. پی354: 1382که در گستره فرهنگ های گوناگون ریشه  دارند)ارشاد:

شکل گرفت « اینقد اسطوره»یا  ) archetypal criticism)«نقد کهن الگویی»نگاهی، 

  د.شونیز نامیده می «الگوییشناختی و کهنتحلیل اسطوره»عطف، « واو»گاه با  که

مطابق تعریف فرهنگ اصطلاحات ادبی، سابقه ی این نقد به دو جریان می رسد: 

ناسان مطالعات تطبیقی دانشگاه کمبریج و کتاب شاخه نخست رویکرد گروهی از مردم ش

( از جیمز جورج فریزر که الگوهای مکرر و یکسانی the golden boughی طلایی ) 

را در بین آیین ها، افسانه ها و مراسم ملل مختلف شناسایی می کند، دوم در نظریه ی 

زیرساخت ناخودآگاه قومی بشر از یونگ. پیرو این نظریه، « نمونه ازلی» یا « الگوی ازلی»
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تصویری جهانی و یکسان تشکیل شده که پیش از تولد و به شکل های مختلف بین اقوام 

 .( 988: 1318گوناگون وجود داشته است)داد،

 . پیيینه پژوهش 2

اگرچه امروز ه نقدکهن الگویی، در قیاس با نقد روانکاوانه ) به مفهوم لکانی آن ( از رواج 

وردار است اما به جهت پیوندی که منظر یونگی با جان چه منتقد، چه مخاطب کمتری برخ

ایرانی برقرار می کند، نیز همجوهری و همسرشتی راستین بنیادهای این نظریه با خاطره 

ی ازلی و سنن فکری دیر پای شرق، باعث شده به سرعت مقبول و مفهوم طبع منتقدان 

وهش های معتنابهی در قالب کتاب، پایان نامه و و مخاطبان فارسی زبان واقع گردد و پژ

مقاله دراین باب صورت گیرد، خاصه که این رویکرد، مناسبت چشمگیری با پارادیم های 

فکری و فرهنگی حاکم برآثار کلاسیک فارسی دارد و همچنان قابلیت کاربست و عملیاتی 

 شدن را در مواجهه با این متون حفظ کرده است.

برخی  «داستان یک روح » پیشگامان نقد یونگی در ایران، در کتاب سیروس شمیسا از 

مفاهیم روانشناسی تحلیلی یونگ را در بوف کور هدایت مورد بررسی قرار داده است) 

با تاکید بر کهن الگوی « روانکاوی و ادبیات »(. حورا یاوری نیز در کتاب 1312شمیسا، 

فت پیکر نظامی و بوف کور هدایت پرداخته محوری ماندالا، به بررسی و مقایسۀ منظومۀ ه

با تکیه بر این کهن « آنیما در شعر شاملو» (. الهام جم زاد در کتاب  1386است) یاوری، 

(. مقالاتی نیز مبتنی 1318الگو به تحلیلی یونگی از شعر شاملو دست یازیده است)جم زاد،

 کرامت» ن موارد اشاره نمود: بر این رهیافت، به چاپ رسیده که از جمله آنها می توان بدی

ه 54: 1388پشت دار و عباسپور، « ) از دیدگاه عرفان اسلامی و نظریۀ روانشناختی یونگ

کارکرد کهن الگوها در شعر کلاسیک و معاصر فارسی در پرتو رویکرد ساختاری » (،  89

 اسی یونگتحلیل سندبادنامه از دیدگاه روانشن» (،  33ه 4: 1388حرّی، « ) به شعر شاملو

بررسی کهن الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان » (،  118ه 103: 1384جعفری،« ) 

تحلیل تولد دوباره پیر چنگی در » (،  131ه 113: 1341مدرسی و ریحانی نیا، « ) ثالث

 (. 105ه 41: 1343درودگریان، « ) مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ یونگ

 یونگ و دیفرو منظر از ناخودآگاه. 9
و ناخودآگاه را بخشی  ،قائل به دو ساحت بود: خودآگاه و ناخودآگاه ، «روان»فروید برای 

 نرژیِ ا زندگی و منبع ی اوایلشمرد که جایگاه امیال و خاطرات سرکوب شدهاز روان می
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ی فروید سه کارگزار دارد ساختار ذهن در نظریه(. 38: 1388ت)دارابی،روانی و غرایز اس

ترین اساسی (Id)نهاد . »(Superego)ن و فرامَ (Ego)، من (Id)ز: نهاد اند اکه عبارت

کند زیرا خواهان ارضای فوری یک کودک نازپرورده عمل می ی شخصیت است، مثلِجنبه

غرایز در نهاد  .است (Pleasure Principle)« لذت اصلِ»مظهر  ،«نهاد. »است امیال

ند. کنکند، خدمت میکه شخصیت را کنترل میانرژی روانی  قرار دارند و به عنوان منبعِ

(. 34)همان،  تنها نظام دستگاه ذهن است که کاملاً ناهشیار )ناخودآگاه( است ،نهاد

ی آگاهی از جهان بیرون و خودآگاه روان است که دربرگیرنده همان بخشِ  (Ego)من

اد شود و میان نهگیرد و پرورده میشکل می ،با رشد شخصیت ؛گاهی ما از خویشتن استآ

خانواده و اجتماع  هایی است که توس ِنیروهای اخلاقی و ارزش یهن که نمایندو فرامَ

را خودآگاه محض  مَن ،یونگ .کندشوند، نقش واسطه و میانجی را بازی میتعریف می

همان سازوکارهای داند ولی فروید معتقد است بخش کوچکی از آن ناخودآگاه است که می

 (. 36: 1388د)فدایی، باشروان می دفاعیِ 

 آگاهی که یلایه ،نخست ؛گیردیونگ نیز سه سطح )لایه( را برای روان در نظر می
ی جهان بیرونی. در دومین لایه، برای درک و مشاهده ،استعداد و ظرفیتی است ویژه

و در ، گاهی از منظر فروید استارز با مفهوم ناخودآناخودآگاهی فردی قرار دارد که هم

رار را ق« ناخودآگاه جمعی»ی فروید است، ی تمایز او با نظریهسومین لایه که نقطه عمده

او تجربیات تمامی آحاد بشر در آن انباشته شده و نوعی میراث مشترک  دهد که به زعمِ می

ود نیز دارای خ ،در این میان ناخودآگاه (.103: 1386)یاوری، آیدروانی به حساب می

 نروا ترِی عمیقهمانند قشری نازک بر لایه ، شخصی ی ناخودآگاهِدولایه است که لایه

 )ناخودآگاه جمعی( نشسته است.

 هاالگو کهن.1
ی مبنا و معطوف به گذشته ی ذهنیتبه نظریه« ناخودآگاه جمعی» مفهومِ یونگ با افزودنِ 

ت فکری اندیشمندانی چون سنّ یشناسی که در ادامهدر این روان .دافزوافقی تازه  فروید،

 ه حاملِ بلک ؛افلاطون و کانت قرار دارد، روان به هنگام تولد، لوحی سپید و نانوشته نیست

 ی آدمیان درکه همه ها و اینهایی است که یونگ با توجه به دیرینگی آنالگوها و انگاره

  (.15)همان، دهدمی« الگوکهن»ها، نام اند، به آنآن شریک
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به « الگوییکهن یالگو و انگارهکهن»ارزشمند خود  یدر مقاله رو،مادیو .جی .رنالدو

« گیآماد نظامِ »الگو را نوعی او کهن .تمام به شرح و بس  این تمایز پرداخته است روشنیِ 

ای پویا از نیروی روانی دهد، هستهمی نشان های محیطی واکنشداند که به نشانهمی

ود خ مینویِ  ساختاریِ  نگاره و یک عنصرِ -متمرکز که آماده است تا به صورت یک سرشت

 وانگشت بر تمایز د رومادیو ،ت یابد. در ادامهفعلیّ« خود» ی ادراکِسامان، بیرون از حوزه

ک ی مستلزمِ ،الگواز کهن ویراسته و تکامل یافته گذارد و معتقد است دریافتِمفهوم می

از  .«الگوییهای کهنانگاره»و « الگوکهن»تمایز میانِ صورت بنیادی  ؛تمایز اساسی است

ل  این دو دستاورد نظری، سهم خَ بااهمیت اساسی دارد، زیرا  ،نظر او توجه به این تمایز

. از کرده است نادرست پیدا یتنها به غل  فهم شده، بلکه باز نمودیونگ در روانکاوی نه

ا ها یجمله تبعات این درک نادرست، این دریافت است که ما مضامین مبتنی بر انگاره

 (. 281ه 281: 1382)مادیورو، بریمذهنی را به ارث می ویرتصا

 (selfکهن الگوی خود)-1-5  
ه شکل الگویی کترین کهنقدیمیاز نظر یونگ کهن الگوها بسیارند، اما نامحدود نیستند، 

چنان که در معماری  ،ی آن دایره استستمثیل هندو است « خود»الگوی گیرد کهنمی

) ارشاد، کردندقدیم زمین را به صورت چهارگوش و آسمان را به شکل دایره تصویر می

یعنی تلاش « خود»الگو است. ترین کهنمهم ، (Self)« خود»الگوی کهن (.52: 1382

تفاق در قریب به ا« خود» یِ ست. تمثیل هندکی و فردیَّص، یکپارچما برای رسیدن به تشخُّ

هایی که در یعنی شکل ،شودعرضه می «ماندالا» در ترسیماتِ عموما ،جهان یهافرهنگ

از نظر یونگ به « خود»ی پهلوها حول یک نقطه مرکزی، کاملاً متوازن است. همه ،هاآن

: 1388) فدایی، اییغنماد تمامیت و معنی ؛یابدوجوی ما برای خدا تظاهر میجست لهوسی

بلکه در  ،شوددر دیدگاه یونگ فق  به همین تعریف محدود نمی« خود»اما مفهوم  (.53

جایی از آن به عنوان فارغ از  .ی یونگ معناهای گوناگونی داردهای گوناگون نظریهبخش

های ادل بین قطبتع جریِمُ به عنوان  یدر جای ،شود یاد می (Free Conflict)تضاد 

آل مطرح و در جایی دیگر به عنوان یک چیز ایده قلمداد می گرددمتضاد شخصیت 

: 1388)دارابی،  رسیدن به آن غیرممکن است ،شود که به صورت فرضی و مجازیمی

80 .) 
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 (egoمن )-1-2
ی آگاهی از به صورت تقریبی، معادل خود آگاهی فرض شده است و در برگیرنده« من»

بیرون، و آگاهی از خویشتن است. بر سر حدو مرز این تعریف بین یونگ و فروید  جهان

داند ولی فروید معتقد محض می ( را خودآگاهِ egoکمی اختلاف وجود دارد. یونگ، من )

ناخودآگاه است که همان ساز و کارهای دفاعی روان می « من»است بخش کوچکی از 

روان را می پذیرد اما کمتر از فروید بر آنها تاکید باشد. اگر چه یونگ مکانسیم های دفاعی 

 (. 31ه 36: 1388داند) فدایی، نمی« من» دارد و محل فعالیتشان را هم در منطقه ی 

که در پایان پژوهش آمده از آن جا که شخصیت « زرگر و سیاح»در تحلیل حکایت

و در حال طی  اصلی حکایت، در مرحله ی نخست، هنوز به هویت فردی و تفّرد نرسیده

ی روانی خویش تا رسیدن به کمال و خود بسندگی کردن و کامل نمودن دور و چرخه

( به تعبیر selfفرض کرده ام که تا رسیدن به مرحله ی نهایی  خود )«  من» است؛ آن را 

یونگ باید آزمون های درونی یا بیرونی گوناگونی را از سر بگذراند. از نظرگاهی یونگی، ما 

ا نیز، برای تبدیل شدن به انسانی یکپارچه و مستقل در زندگی شخصی خود، با هانسان

راهنماها، نگهبانان آستانه، خیانتکاران، دشمنان و دوستان زیادی مواجه می شویم و هر 

یک را به مثابه بخشی از روان خویش می پذیریم و با ایجاد تعالی وحدت بخش میان این 

دن و رسی« خود شدن»فکنی شده به بیرون، راه خود را به همه نیروی متخالف و متضاد فرا

 به کمالی که طالب آنیم می پیمایم.

 )قهرمان(« من» کارکرد های داستانی  -1-2-5
در داستان، قهرمان را می توان، نماینده « شخصیت»در نگاهی روان شناختی به عنصر 

( قهرمان حکایت 93 :1386( می نامید) وگلر، ego« )من» مفهومی فرض کرد که فروید

اندک  رغم کنش هایکه گاهی فاقد پویایی بیرونی و سیر آفاقی است، با سیرِ اَنفسی و به

اش، دریچه ای از روان خویش به روی ما می گشاید که به همذات و ناچیز داستانی

شود. این حالت از طریق فرافکنی صورت می پذیرد؛ به این شکل مان با او منجر میپنداری

برای از سرگذراندن تجربه ای سهمگین )به طور مثال مواجه شدن با مرگ( هبدون که 

این که خطری عینی متوجه ما باشدهبا قهرمان همراه، و با او در تجربه اش سهیم می 

شویم و می آموزیم، ضمن آن که قهرمان )من/ ایگو( علاوه بر ایجاد فضایی که به همذات 

ایی همچون رشد یافتن، ایثار و از خود گذشتن، مواجهه پنداری با او می انجامد فراینده
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ی داستان با مرگ و دیگر آزمون ها را پشت سر می گذارد و به طور کلی موتور محرکه

 شود. محسوب می

 ( shadowسایه )-1-9
بخشی از ناخود آگاهِ شخصیَّت ما و مهیب ترین و نیرومندترین بخش آن است. « سایه»

ماست)  ی روانی تاریک، بیان نشده، تحقق نیافته و انکار شدهی جنبهی انرژسایه، نماینده

شود گفت در دنیای رواب  اجتماعی ، هر (. برای درکی ملموس تر از سایه، می43همان، 

آن که از او بسیار متنفریم و از او بیزاری می جوییم، صورتی فرافکنی شده از بخش منفی 

ی مثبتی هم دارد و شود، سایه جنبهجا ختم نمیی ماست. البته مساله به همین سایه

شامل آن بخشی که انکار شده و نادیده گرفته شده نیز هست. اگر سایه را کاملاً محو و 

خلاقیت و سرزندگی ما هم از بین می رود.  نابود نماییم، بخش مهمًی از انرژی روانی و

سرکوب سایه، خلاقیَّت، احساسات پرشور و هیجان، فراست و بینش ژرف، و عملکرد های »

سایه از نگاهی («. 13: 1315کند) هال و نوردبای، سریع و فی البداهه را نیز سرکوب می

 و احساساتی دیگر تصویری معکوس از نقاب)پرسونا( است؛ به این معنی که از صفات

تشکیل شده، که نمی خواهیم در خود بپذیریم به طور مثال؛ یک پرسونای شجاع، سایه 

و دنیای واقعی است و در « من»ی بین (. پرسونا واسطه49: 1386ای ترسو دارد) وگلر، 

 در تعاملات اجتماعی است. « من»حقیقت نقاب 

 کارکرد های داستانی سایه-1-9-5
ن، ایجاد چالش و خَلق دشمن و تهدید در قبال قهرمان است)همان، کارکرد سایه در داستا

(. سایه در حقیقت عاملی است که مانع رسیدن قهرمان )من( به کهن الگوی خویشتن، 49

اش ایجاد کشمکش است. انرژی چالش برانگیز سایه را می توان در قالب شخصیتی و وظیفه

زند.  های مختلف به چهره میا در موقعیتهای دیگری رواحد بیان نمود اما گاهی هم نقاب

شود قهرمان نیز، گاهی می تواند، سایه را ارائه کند. وقتی او به زانو در می آید و تسلیم می

شود، صاحب قدرت که شد زند، گاه پس از پیروزی، منحرف میبه تخریب خود دست می

یژه قهرمانان است، خود کند و به جای ایثار کردن که خصلت وبه حقوق دیگران تعدّی می

ه 45شود، چرا که سایه او را در اختیار گرفته و بر او حاکم شده است ) همان، محور می

44.) 
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یت شخص این کهن الگو هم مثل دیگر کهن الگوها، می تواند همچون صورتکی از سوی

ی یی ملوّن )کهن الگوتوان در چهرههای دیگر داستان استفاده شود. چنین تلفیقی را می

آید؛ شخصیت ها در می دیگر که بدان در ادامه خواهم پرداخت( دید که به هیأت و قالب

 که وگلر مدعی است؛ مفهومدلقک.... چنان داناست، گاهی نگهبان آستانه و گاهی گاهی پیرِ

قهرمان و شخصیت  مفیدی برای شناخت ضد استعاره شناختی کهن الگوی سایه،روان

ین طور برای جذب وجوه به شدت پنهان و انکار شده یا بیان شرور داستان است و هم

 (.45قهرمان، کارگشا است) همان،  ینشده

  در باب شیر و گاو، آن جا که دمنه بر مرتبت گاو حسد می برد و قصد هلاک او

کند، نقاب راهنما و مرشد را از چهره بر می داد و نقاب سایه را به چهره می

 (.81ه 86زند) نصرالله منشی، می

  ی ،  شیر، صورتی از سایه«خرگوشی که به حیلت شیر را هلاک کرد»در حکایت

 (.88-86فرافکنی شده وحوش است) همان،

  کند ی مرد مسافر است و تلاش می، آهنگر سایه«آهنگر و مسافر»در حکایت

مرد مسافر را نابود کند امّا کمک دیوی به مرد قربانی او را از مرگ می رهاند) 

 (.150ه 193الدین وراوینی، سعد

 ی دادمه و داستان است نامه، )دادمه و داستان( خرس، سایهدر باب پنجم مرزبان

و قصد نابودی دادمه را دارد اما سرانجام با وساطت شیر به آشتی می رسند) 

 (.391ه 211همان، 

 (Animaآنیما)-1-1
دینه را برایش در نظر گرفته های مادینه جان، مادینه روان و عنصر ماکه معادل« آنیما»

های روانی زنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات، خُلق و اند؛ تجسم تمامی گرایش

خُوهای مبهم ، مکاشفه های پیامبر گونه، حساسیت های غیرمنطقی، قابلیت عشق 

شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام رواب  با نا خودآگاه، که اهمیتش از آن 

نشست (. در تعریفی دیگر آنیما را شامل ته210: 1384دیگر کمتر نیست)یونگ، های 

ی تجارب از زن در میراث روانی مرد دانسته اند. طبق نظر یونگ، اصل زنانه )آنیما( همه

هایی برای پرستاری، احساسات، هنر و یگانگی با طبیعت است) فدایی، شامل ظرفیت

1388 :90.) 
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جنبه های منفی و مثبت آنیما را کاویده و « سمبول هایش انسان و»یونگ در کتاب 

د کنگزارش نموده است. در جایی از نمودهای منفی عنصر مادینه در شخصیت مرد یاد می

شود. او به افسانه هایی که منجر به انجام دادن کارهای زننده و ناپسند از سوی مرد می

ن شب اول وصال، عشاق خود را با زهر در هما ها زنی بسیار زیباکند که در آناشاره می

داند که ی آنیما را همانقدر سرد و بی رحم مییا سلاحی پنهانی می کُشد و این جنبه

های دهشت بار طبیعت را. یونگ، ظهور حالت عصبانیت و بی منطقی را در یی جنبهپاره

است از؛ لجام  مرد در برونگرایی آنیما عبارت داند. صفات منفیمردان ناشی از آنیما می

 (. 219: 1384گسیختگی، کج خلقی، تلون و بوالهوسی) یونگ، 

ساز آنیما نیز غافل نمی ماند و معتقد است عنصر ای مثبت و انسانهاو از گزارش جنبه

مادینه، مرد را یاری می دهد تا همسر مناسب خود را بیابد و عملکرد مهمِ دیگر آنیما را 

های پنهان ناخود آگاه عاجز منطقیِ مرد، از تشخیص کنشداند که هر گاه ذهنِ این می

شود، به یاری وی می شتابد تا آن ها را آشکار کند. یونگ در ادامه، نقش حیاتی آنیما را 

های شمارد که بدین وسیله ذهن، خود را با ارزشدر فراهم آوردن مجالی برای ذهن برمی

ای وجود راه می برد. آنیما با دریافت هترین بخشکند و به ژرفواقعی درونی همساز می

به « خود» و دنیای درونی، یعنی؛ « من» ی خود، نقش راهنما و میانجی را میان ویژه

 (.281ه 219عهده دارد) همان، 

، های زنانه در مردانی جوامع پیشین، ویژگیبنا به صبغه غالباً مردسالارانه از آنجا که

دی ج اولیه زندگی، مردان یاد می گرفتند که نیمههای به شدت سرکوب می شد، در سال

احساس خود را به نمایش بگذارند، از طرفی نهادهایی همچون خانواده، زنان را وادار و بی

ی ی خود را پنهان کنند. به همین جهت است که دورهمی کردند که خصایل مردانه

د. مردان در این برهه میانسالی اهمیت فراوانی در مکتب روانشناسی تحلیلی یونگ دار

ی زنانه هایمندی و دیگر ویژگیکنند که توانایی جذب و بیان عاطفه و حساسیتتلاش می

درونی خود از  های مردانهخود را بیدار کنند و به موازات آن، زنان سعی در احیاء انرژی

: 1386را دارند) وگلر،  -که تحت فشار جامعه تضعیف شده بود -جمله؛ قدرت و جسارت 

86.) 

 نجی آنیما میا تر در نظریات یونگ دیدیم؛ کلیدی ترین کارکردکه پیشچنان

مرد حکایت )زاهد( شخصیتی عجول و « زاهد و راسو»گری است. در باب



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              292

دار نشده در داشتن به سر می برد و بچهشتابزده دارد چه آنجا که در توهم بچه

پایان حکایت که این شتابزدگیِ کند، چه در ی فرزند خیالبافی میمورد آینده

انجامد. اینجاست که زنِ زاهد ناشی از توهم و خیالزدگی او به پایانی هول می

و دنیای درون  آنیمای او سعی دارد میان خودآگاه و نا خودآگاه زاهد در هیات

زاهد همچنان بریده از  دهد اما او، واسطه شود و او را با واقعیت، اندکی تماس

زند، این مساله در پایان دنیای اوهام و امیال خویش دست و پا میواقعیت، در 

ی شومِ کشته شدن راسوی بی گناه به دست افتد و حادثهداستان هم، اتفاق می

 (.265ه 261زاهد هم اتفاقاً در غیبت زن )آنیما( رخ می دهد)نصرالله منشی، 

 ( Animusآنیموس )-1-1
ی تضادها جوامع آغازین، تمامیتی آکنده از همهیونگ معتقد است، انسان کلی ازلی در 

ای که در کششی ناخودآگاه، شده است؛ دو  پارهداشته و موجودی دو جنسی تصویر می

(. درک آنیما برای مردها ساده 256: 1386کنند) یاوری، پیوسته پیوند آغازین را آرزو می

کثر بیماران یونگ، زن بودند، است اما اطلاعات کمتری در مورد آنیموس داریم، با این که ا

 او بیشتر راجع به آنیما سخن گفته است تا آنیموس.

تصور پیشینیان از انسان، چنان که گفته شد، یک موجود دو جنسی بوده است، بعد 

این دو قسمت از همدیگر جدا می شوند و چون کسی که از اصل خویش دور مانده، روزگار 

طیری هم به چنین باوری از خلقت نخستین انسان وصل خویش را می جوید. در بینش اسا

و  «مشی»ی پیوند نتیجه ها رامزدیسنایی، اولین انسان اشاراتی می بینیم. اساطیر

(. اساطیر 66: 1364می دانند که از نطفه کیومرث پدید آمده اند)فرنبغ دادگی،«  مشیانه»

دانسته اند) « یمی»و « یمه»برادری دوقلو به نام های  -هندی هم، نسل آدمی را از خواهر

 (.52: 1313ایونس، 

ورت کند و اغلب به صاین عنصر نرینه به ندرت به صورت تخیلات جنسی نمود پیدا می

ای علنی و با پافشاری، شود. هنگامی که زنی به گونهی مقدس پدیدار میاعتقاد نهفته

های خشونت بار اعتقادات کوشد با برخوردزند یا میدست به ترویج اعتقادات مردانه می

سازد.از نظر یونگ همان خود را بر ملا می ی نهفتهخود را بیان کند، به آسانی روان مردانه

ی مرد )آنیما( از مادر شکل می گیرد، آنیموس )عنصر نرینه( زن گونه که عنصر مادینه

ی هم از پدر متاثر است و این پدر است که به آنیموس دخترش اعتقادات حقیقی ب
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یی ویژه می دهد؛ اعتقاداتی که هیچگونه رابطه ای با ها جلوهبخشد و به آنچرا میوچون

واقعیت دختر و مشکلات فردی او ندارد و از همین روست که آنیموس هم درست بمانند 

 (.281-285: 1384تواند عفریت مرگ باشد) یونگ، آنیما می

یات منفی همچون خشونت، لجام آنیموس هم مانند عنصر مادینه، تنها واجد خصوص

های های پنهانی شرورانه ندارد بلکه جنبهگسیختگی، گرایش به پرچانگی، افکار و وسوسه

یاری دهد تا در روند تفرد و خویشتن یابی، توفیق « من»مثبتی را هم دارد و می تواند به 

 (.241ه 281حاصل کند) همان، 

  نامه، دختر اردشیر زباب سوم مرزبانا« بهمهراناردشیر و دانایملک»در حکایت

در فرافکنی آنیموس خود دچار بحران می شود و به دلیل عشق پنهانش به 

کند. با این همه پدر، ناخواسته، خواستگاران خود را یکی پس از دیگری رد می

آید، اما هنوز از رویارویی نهایی با حقیقت نرینه به همسری مهران به، در می

شود و فرایند کشف، واسطه می( عاجز است پدر در اینAnimusروان خویش)

است که با «همسر–پدر »سرانجام دختر، از طریق اتحاد و انطباقِ تصویرِ

 (.145ه 181آنیموس خود به وفاق و هماهنگی می رسد) سعدالدین وراوینی، 

 (shape shifterکهن الگوی مُلَوَّن)-1-1
تغییر است و به همین جهت، شناختن آن دشوار بی ثباتی و « ملوَّن»الگویطبیعت کهن

های رفتاری وی، ما را به درک الگویی قدرتمند است و تامل در شیوهمی باشد. ملوّن، کهن

درستی از پیرامونیان خویش، همچنین شناخت درست کارکرد داستانی این کهن الگو 

 (. 85: 1386دهد) وگلر، یاری می

نقش یا صورتکی است که هر شخصیت داستانی به  الگوی دیگریملوَّن، مثل هر کهن

زند، گاهی قهرمان باید این صورتک را به چهره بزند تا از عهده می گیرد یا به چهره می

دامی خلاصی یابد یا از مانع نگهبان آستانه رد شود همین طور ضد قهرمان نیز از این 

، ملوّن یکی از کند تا قهرمان را فریب بدهد. به طور کلیصورتک استفاده می

شود. پذیرترین کهن الگو هاست و سر و کار او بیش تر در رواب  زن و مرد پیدا میانعطاف

اصولاً یک از مهم ترین کارکردهایش، بیان و ارائه انرژی آنیما و آنیموس است. در موقعیت 

تار فهای دیگر هم، قالب بخشیدن به شخصیت هایی که بنا به نیاز داستان تغییر ظاهر یا ر
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نامه و کلیله و می دهند کارآمد است. بسامد چنین کهن الگویی در هر دو متن مرزبان

 هایی از هر دو متن اشاره می کنیم. دمنه، فراوان است که در این قسمت به نمونه

 از باب شیر و گاو، زاهد که « زاهدی که پادشاهی او را کسوتی داد» در حکایت

د. زن کنبیتوته می ی کفشگریرفته، در خانه دنبال دزدِ خلعت پادشاه به شهر

کفشگر با مردی بیگانه سر و سرّی دارد و کفشگر که پی به ماجرا برده او را به 

ستونی می بندد. زن کفشگر زن حجام را که برایش پیغام آورده به جای خود 

به ستون می بندد و خود به دیدار معشوقش می رود، کفشگر که بی اعتنایی 

ن را می بیند بر می خیزد و به اشتباه در تاریکی بینی زن حجام را و سکوت ز

می برد، زن کفشگر از راه می رسد و بعد از عذر خواهی دوباره خود را به ستون 

می بندد سپس طوری که شوهرش بشنود دست به دعا بر می دارد که خدایا 

کفشگر  ه!منی، اگر من بی گناهم بینی ام را به من بازد تو شاهد ظلم شوهر

وقتی دوباره می بیند بینی زن سر جایش است حیرت زده، از کرده ی خود 

 کند. از آن سو نیز زن حجام با ترفندی مشابه، شوهر خود را می فریبد. توبه می

در فراز و نشیب این حکایت، کهن الگوی ملوّن نقشی اساسی در پیشبرد داستان ایفا 

شان، زاهد را می فریبد وخلعت پادشاه را از او می نموده است؛ ابتدا دزدی در جامه دروی

دزدد. زنی بدکاره، خود را در هیأت زنی پارسا و مستجاب الدعوه به شوهر می نمایاند و 

شوهر با وجود آن که پیش از این به رابطه نامشروع او با مردی بیگانه پی برده بود، فریب 

که همچون نقابی صورت او را پوشانده،  خورد، همین طور زن حَجّام در تاریکی شباو را می

کند تا از مجازات کرده ی خود بینی بریده را به انداختن سُتُره از سوی شوهر منسوب می

رهایی یابد به دیگر عبارت، هر دو زن با زدن نقاب ملوّن شوهران خود را می فریبند) 

 (.18ه 19نصرالله منشی،

  باز جُست کار دمنه، مردی  از باب« طبیب حاذق و مدعی جاهل»در حکایت

کند. بی دانش خود را به جای طبیب حاذق عراق، خبره در طبابت معرفی می

« زمهران»شود. طبیب پیر دارویی به نام دختر پادشاه دچار درد و بیماری می

شود که در نهایت کند و مرد جاهل، مدعی ترکیب و ساخت آن میتجویز می

جاهل مرد با استفاده از نقاب مُلوَّن خود را  شود . منجر به مرگ دختر شاه می
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شود وجهل او آشکار کند اما چون نقاب برداشته میطبیبی حاذق معرفی می

 (.191ه196گردد به مجازات می رسد) همان، می

  نامه، مردی جامه فروش رزمه از باب نهم مرزبان« پیاده و سوار»در حکایت

شود، جامه فروش که او همراه می جامه بر دوش راهی دهی است که سواری با

خواهد رزمه ی جامه را بار از درازی راه و سنگینی بار خسته شده از سوار می

کند که اسب جوی روزانه اش را نخورده می مرکبش کند، مرد نمی پذیرد و ادعا

تواند این بارسنگین را ببرد. درهمین حین خرگوشی از جلوی آن ها می و نمی

ختیار در پی آن می تازد، سوار با خود می اندیشد من که جهد و سوار بی ا

یش پ نکنم، مرد پیاده نگیرم و فرار اسبی به این تیزتکی دارم چرا جامه ها را از

خواهد که اجازه دهد جامه ها را برایش بیاورد. جامه فروش می آید و از او می

کرده ام که اگر کند و می گوید من هم فکر تو را این بار مرد پیاده قبول نمی

جامه ها را از من بدزدی، چگونه خواهم توانست به تو برسم؟! سوار ابتدای امر 

نقش همراهی محافظه کار را دارد که نه کمکی از او بر می آید و نه زیانی از او 

متوجه مرد پیاده است اما به محض آن که به توانایی خاصی در خود پی می 

رداند و نقاب پشتیبان و یاری دهنده را به برد در هیات ملون چهره بر می گ

زند تا بدین ترفند ضمن جلب اعتماد مرد پیاده، به مقصود خود که چهره  می

دزدیدن رزمه ی جامه هاست دست یابد که البته مرد پیاده پیشاپیش از تلون 

مزاج او آگاهی حاصل کرده و همان لحظه که نخوردن جوی روزانه ی مرکبش 

ود نشانه ای از شخصیت فریبکارانه مرد برایش آشکار می را پیش کشیده ب

 (.686ه 685شود) سعدالدین وراوینی، 

 (Clownدلقک ) -1-1
یر آمیز و نمایشگر تمایل به تغیی انرژی شیطنتکنندهالگوی دلقک )حُقِّه باز( مجسمکهن

نمایش  ای از طنّازی و شیطنت را بههای داستانی که جلوهاست. در واقع تمام شخصیت

های روانشناختی و داستانی که بر این الگو هستند. کارکردی این کهنگذارند، نمایندهمی

 کهن الگو مترتب است عبارتند از: 

 ها با مسخره کردن و دست تعدیل کردن کبر و گردنکشی دیگر شخصیت

 ها؛انداختن آن
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 الصلاح؛های سالوس و ظاهر بر ملا کردن تزویر و ریای متظاهران و شخصیت 

 بخش؛ی رهاییایجاد خنده 

 ،1386ایجاد انگیزه و تحرک روانی لازم برای تغییر کردن قهرمان ) وگلر :

 (.102ه101

ی منحصر به فردی از در دنیای جدید کمدین معروف سینما، چارلی چاپلین، نمونه

گذارد. دلقک ورای آداب و های گوناگونش به نمایش میکهن الگوی دلقک را در جنبه

کند. گاهی در نقش مقابل ی حال را تبلیغ میرفتارهای خشک و رسمی، زیستن و تجربه

الگوی شود چرا که به کهنپیردانا )این کهن الگو در ادامه معرفی خواهد شد( ظاهر می

سایه بسیار نزدیک است،با این حال با تغییر رویِّه ای که برمی گزیند موجب در مانگری 

 د. شووشفای قهرمان هم می

  ر کند. شی، صیّادی بچه های شیر را شکار می«تیر انداز و ماده شیر»در حکایت

از این اتفاق دردمندانه فریاد و نفیر به آسمان می رساند. شغال که در همسایگی 

اوست به او می گوید که مرگ بچه هایت تلافی دَدمنشی ها و خونریزی های 

یان عمر از آزار جانوران و خوردن کند که تا پاتوست، برای همین، شیر عهد می

گوشت امتناع کند. شیر مدتی به گیاهخواری و میوه خواری می گذراند. این 

بار هم شغال که می بیند شیر رو به غذای آن ها آورده و موجب کمبود میوه 

ر اثر پیشت»کند که؛ شده است نکته سنجانه و  رندانه به شیرماده اعتراض می

هر می گشت، امروز نتیجه زُهد تو در نان ها ظاهر گشته ظلم تو در جان ها ظا

است و درهر دو حالت، عالمیان را از جور تو خلاص ممکن نیست، خواهی در 

معرض تهور و فساد باش، خواه در لباس عفّت و صلاح!) نصرالله منشی، 

 (.338ه335

دارد  ا بر چهرهشغال دراین حکایت ابتدا نقاب کهن الگوی مرشد )پیر دانا، پیرفرزانه( ر

آورد و بی توجه به این که این بار دارد اما پس از آن که شیر به جدّ رو به میوه خواری می

زند، شود، نقاب دلقک را به چهره میطوری دیگر موجب آزار و مزاحمت برای دیگران می

یی وتا شیر را متوجه حقیقت امر کند و باعث تغییر و تحول او شود. در واقع شغال با گفتگ

مفُرَّح، نکته سنجانه و ایجاد تعلیق و کشمکش کوتاهی که به وجود می آورد خستگی 
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ی شیر، و کشمکش ها و تضادهای درونی شیر و به موازات آن، ناشی از تنش آزاد نشده

 کند. جوِّ راکد و ایستای فضای بیرونی داستان را مرتفع می

 (wise old manپیر خردمند ) -1-1
شود که قهرمان، نیازمند درون بینی، تفاهم و تصمیم گیری زمانی فعالی میاین کهن الگو، 

برای حل مشکل است و خود در مقام خودآگاه صرف قادر به آن نیست. دراین حالت 

ر کند. پیر دکند که این خلاء را پر میکمبود معنوی، پیر خردمند محتویاتی عرضه می

ا پیموده و اکنون می تواند به قهرمان نسبت حقیقت، قهرمان سابق است که خود این راه ر

به خطراتی که درپیش روی اوست هشدار دهد و وسایل موثر مقابله با آن را در اختیار او 

ی پیر خردمند یعنی عینیت یافتن خود به خود (. مداخله119: 1368بگذارد) یونگ، 

به خودی خود قادر به صورت مثالی، از آن رو ضروری است که اراده آگاهانه تقریباً هرگز 

یکپارچه کردن شخصیت در آن حد نیست که این قدرت فوق العاده را جهت کسب توفیق 

، جنبه عاقل تر، بزرگ منش «فرامن»حاصل کند. در ساحت روان، پیر خردمند، نماینده  

تر و سرد و گرم چشیده تراست. این کهن الگو با انگاره والد )پدر( رابطه ای تنگاتنگ دارد. 

 ر دنیای داستان کارکردهای خاصی را بر عهده دارد که عمدتاً از این قرارند:د

  آموزش دادن به قهرمان؛ 

 هدیه بخشی؛ 

 عمل کردن به مثابه ی وجدان قهرمان و نیروهای الهی درون او؛ 

 انگیزه بخشی؛ 

 ،(.65-60: 1386آشنا کردن قهرمان با قلمرو عشق)وگلر 

مرشد می تواند انواعی داشته باشد و در طول  ناگفته نماند، پیر خردمند در مقام

نگهبان آستانه، پیک یا  های متفاوتی را همچون نقابداستان برای هدایت قهرمان، نقاب

 حتی نقاب ملوّن ودلقک را برای هشیار کردن و به راه آوردن قهرمان به چهره بزند. 

  گاو، زاغ با از باب شیر و « زاغی که بر بالای درختی خانه داشت» درحکایت

هایش را می خورد بی تد بیری تمام می خواهد برای انتقام از ماری که جوجه

رو در رو حمله کند و چشمان مار را برکند. اما دوستش شغال که این جا 

صورتک کهن الگوی پیر خردمند را به چهره زده با نقل حکایتی به او می 

وند و او را از چنین فهماند که بسیاری به کید و حیله خویش هلاک می ش
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کاری برحذر می دارد اما راهی پیش پای زاغ می نهد تا مار را به دست موجود 

قوی تری از پای در آورد و بدین ترتیب ضمن محافظت از جان زاغ که در 

شد باعث چیرگی و غلبه زاغ و دست صورت رویارویی مستقیم با مار کشته می

 (.85ه81نشی، شود) نصرالله میافتن او به مقصود می

  نامه، بهرام گور هنگام از باب نخست مرزبان« خرّه نما با بهرام گور» در حکایت

شکار در صیدگاه دچار باد و طوفانی سهمگین شده از یاران و همراهان جدا 

شود. خانه خدا، چون بهرام را می افتد و به خانه ای در ده نزدیک مهمان می

د و پذیرایی درخور و شاهانه از او به عمل کننمی شناسد در حق او کوتاهی می

آورد در نتیجه این عمل که بنابر بینش اسطوره ای بی اعتنایی و نادیده نمی

انگاشتن شاه به مثابه واسطه فیض آسمانی و برکت و باروری و فراوانی، جریان 

شود و شیر گوسفندان آن، کاستی می پذیرد. طبیعی حیات مختل می

صورتی دیگر از کهن الگوی پیر خردمند که همیشه هم  دختردهقان در مقام

خود  کند وشود، پدر را تشویق به پذیرایی شاهانه از بهرام میپیر نمایانده نمی

شود به طوری که بهرام از دیدار او محظوظ و به مصاحبت شاه مشغول می

شود.  همین امر باعث فراوانی شیر گوسفندان و موجب وفور و شگفت زده می

 گردد. کت میبر

نام ایفای نقش « زروی»نامه، بزی ازباب ششم مرزبان« زیرک و زروی»در حکایت 

کندکه در ابتدای داستان، صورتک شیّاد و دلقک را به چهره دارد و آنقدر چوپان گله می

کند و در مقام مرشد، را آزار داده که به قصابش سپرده است. زروی از دست قصاب فرار می

را وا می دارد از نگهبانی گله و بیگاری برای آدم ها، سر پیچی کند « زیرک»سگی به نام 

و برخود حکمرانی کند و برده و تسلیم دیگران نباشد. زیرک ابتدا نمی پذیرد اما زروی با 

کند تا علاوه بر تسل  برخویش، مقام فرمانروایی بر کاردانی و تدبیر تمام او را هدایت می

بیاورد و خود درمقام وزیر مشاور او باشد؛ منصبی که در هر دو  دیگر وحوش را هم بدست

نامه و کلیله و دمنه دقیقاً همخوان با کهن الگوی پیرخردمند و کارکردهای متن مرزبان

 روانشناختی و داستانی آن است.
 «زرگر و سیّاح»خوانيی یونگی از حکایت -1

 ر خطوط اصلی حکایت5ر 1
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 روایت برهمنوگوی رای  و برهمن ، ( گفت1

 افتند.مردی زرگر به چاهی حوالی یک شهر می ها،ای، ماری و در پی آن( ببری، بوزنه2

اندازد اما جانوران گذرد برای نجات زرگر، ریسمان می( سیّاحی که از آن حوالی می3

 آیند.گرفتار پیش از زرگر بیرون می

 دارند.نجات زرگر بر حذرش می دهند نیکی او را جبران کنند اما از( جانوران قول می9

 دهد.پذیرد، زرگر هم قول جبران می( سیّاح نمی5

 افتد.( گذر سیّاح به همان شهر می6

 کند.( بوزنه با قدری میوه استقبالش می1

اش را به سیّاح هدیه کشد و پیرایه( ببر برای سپاسگزاری از او، دختر امیرشهر را می8

 کند.می

 نمایاند.شود و پیرایه را برای فروش به او میمی ( سیّاح مهمان زرگر4

 کند.ی دختر امیر معرفی می( زرگر، سیّاح را به عنوان قاتل و دزد پیرایه10

 شود.( سیّاح زندانی و محکوم به مرگ می11

زند، سپس مرهمی گیاهی به سیّاح ( مار برای کمک به سیّاح به  فرزند امیر زخمی می12

 تنها علاج امیرزاده همین است.گوید دهد و میمی

 برند.( سیّاح را برای معالجه نزد امیر می13

 کند.گوید سپس امیرزاده را درمان می( سیّاح ابتدا قصّه حال خود می19

 کشند.( زرگر را به جای سیّاح به دار می15

 یابد.( سیّاح به پاس خدمتش صلتی گران می16

 برهمن( پایان حکایت، بازگشت به روایت 11

 تحلیل:-1-2

؛ عزیمت، استحاله، و بازگشت انطباق دارد. او «سفر»ای سفر سیّاح، با فرایند سه مرحله

یابد و با جانی نو شده رجعت رسد، بصیرت میمی ی استحالهدر عزیمت خویش به مرحله

ن روکند. سیّاح، سیرِ آفاق کرده اما هنوز به زوایای نفس و دکرده، حیاتی دوباره آغاز می

خبر است. داستان های دنیای درون بیخویش قدم نگذاشته و از نیروها و موانع و آزمون

ای از ناخودآگاه روان اوست و در این نقطه باید به دهد که کنایهسر راه او چاهی قرار می
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کشف و استخراج آن نائل شود. ببر، مار، بوزنه و زرگر هر کدام بخشی از ناخودآگاه او 

 ها مواجه شده است. کنون با آنهستند که ا

ریسمانی را که بندناف او در پیوند با دنیای تاریک روان است، در چاه فرو  سیّاح

گره، نیروهای هوجب و گرههآیند و سیّاح وجبگذارد. وحوش و زرگر یک به یک بالا میمی

ف سیاح اما هنوز، کند.کشکشد و کشف میناخودآگاه خود را از قعرِ تاریکِ مُغاک بالا می

ای مردافکن باید هنر استفاده از این ابزارها را بیاموزد و خام و ناپخته است و او در ورطه

 بیازماید. 

ی مهیب اوست که قصد دارد محو و نابودش کند. سه زرگر بخشِ شریرِ روان و سایه

ای یند که باید برحیوان یاری دهنده)بوزینه، ببر و مار(  سه نمود متفاوت از انرژی روانی او

ی گیرد، تمثیلها استفاده کند. چهارگانگی و تربیعی که شکل مینتکامل نهایی از آ

تنها پشتیبان، بلکه مرشدانی هستند که او را از آزاد هندسی از تمامیّت است. این سه، نه

ی دارند؛ اگرچه خود نیز به قرینهکردن بخش منفی و شرور سایه )زرگر( بر حذر می

 یآیند اما، وجه مثبت و خلّاقهعاطفی، بخشی از همین کهن الگو به حساب می خصلت

هایی همچون دلیری، مهربانی و شهوداند. نمایانند و مشتمل بر تواناییسایه را بازمی

ها آید و او باید با تکیه بر همین تواناییوضعیت آزمایش سخت بالاخره برای سیّاح پیش می

ر راهش سبز شده است پیروز شود.  در نهایت، مار که خود، نمادِ ستانی که سبر مانع جان

، وجودی که در وجه کنایی از گرداند و سیّاحزایش دوباره است زندگی را به او بازمی

ی روانِ خویش، از کُشَندگی به شفادهندگی ی کامل شدهدر چرخه گناهی جان ستانده،بی

 رسد.  آوری به حیات بخشی میو از مرگ

 ر  نتیجه گیری 1

های بررسی متون ادبی، خاصه متون کلاسیک، که عادتاً با نقدهای صرفاً بلاغی یا شیوه

ایمانِ آثار ارجمند  تواند عطش روزافزون طالبانِ نوی مرسوم توأم است، نه میلغت ورزانه

ین ا تواند، بسیاری ساحات پنهان و مکتومادب فارسی را فرو نشاند، نه به طریق اُولی می

ها فرجی حاصل کند. از این رو ی آنخوانی و خوانشِ خلّاقانهمتون را بر ملا سازد و در باز

تواند زبانِ یابد و میهای جدیدی از این دست، ضرورتی مضاعف میتوسُّل به رهیافت

ها ی این متون را دیگرباره، فرا یادشان آورد و از پسِ سدهفراموش شده و از یاد رفته

ی امروزی وادارشان کند. به گفتن با خوانندهخاموشی، به حرف زدن و سخنسکوت و 
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خلاف آثاری که ساختی بسته دارند و بعد از خبر دهی، راه را بر هر تفسیر و تأویلی می 

بندند؛ کلیله و دمنه و مرزبان نامه قابلیت تأویل پذیریی بالایی دارند و می توان  این دو 

 اوتی مورد مطالعه و واکاوی قرار داد. را از مناظر و مرایای متف

های این متون باید برشمرد و جز در پرتو ی دومی که در خصوص ویژگینکته

دستاوردهای علوم جدید قابل رصد و ارزیابی نیست؛ ارزش مردم شناختی این دو اثر است 

برای   ای جدّی شده است. ظاهرا در این میانکه عمدتاً مغفول مانده و کمتر بدان اشاره

ل ودمنه، کمتر در معرض دخنامه باید سهم بیشتری قائل شد چرا که برخلاف کلیلهمرزبان

ی و تصُّرفِ مترجمان و نسّاخان بوده و از این رو، ماده خام ارزشمندی برای این زمینه

های دیرپای بَدَوی در های متعددی از باورآید، خاصه که با نمونهمطالعاتی به شمار می

که در حکایت آهنگر و چنان -ن، همچون قربانی کردن انسان به عنوان بلا گرداناین مت

به « نغلام بازرگا»که در حکایت چنان -«شاه یکساله»یا اشاره به سنت -بینیم مسافر می

 روبرو هستیم. -آن اشاره می شود
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 شناختیمرزبان نامه از دیدگاه نقد جامعه
 

 1ناهید اشرفی

 

 دهیچک

کخد. هدف یم یب رسرر یشررخا تنقد جامعه دگاهینامه را از دکتاب م زبان حاضرر  پژوهش

 یاهداستان در سا تار ینگ با ژرف اتیادب یشخاساسر  که در پ و   جامعه نیپژوهش ا

م دم آن عصرر دسرر   یو ف هخگ یاجتماع طیمح ،یدرباره زندگ ینامه به شررخا تم زبان

  آن ب  یثأوو طبقات جامعه و  یاجتماع یحاکم ب نهادها یدئ ل ژیاز رهگذر آن ا و میابیر

گام  نیکه نخسررتجاازآن (.۳۹: ۲۹۳۱ خده،یگ دد)پ یآشررکار م سررخدهین  یفک  یفضررا

 از  یکی زینامه نو م زبان اث  اس  یشخا تجامعه نییوب یاث  هخ  لیدر راه وحل یضر ور

 و ی، اقتصاد یاسیس یرا در نهادها یاس  که مسائل اجتماع یآثار ارزشرمخد زبان فارسر

دن مشررک ت یدارد با به چالش کشرر یدهد گاه سررعینشرران م سررخدهیعصرر  ن  یم دم

 های م زبانداستانرسد به نظ  می کخد. نییها را در جامعه وبین ع هخجارشکخ یاجتماع

های اجتماعی و جامعه  ن یسرررخده دارد  مهمت ین نهاد اروباط مسرررتقیمی با نهاد نرامه 

های ب هم   ردن نظام نشررانهاسرر  « نهاد قدرت و سرریاسرر »اجتماعی در این کتاب 

 ها آشکار اس .اجتماع و هخجارها در   ل داستانطبقاوی 

 

 جامعه. ،یاجتماع ینهادها ،م زبان نامه ات،یادب یجامعه شخاس  ها:واژهدیکل

 

 

 

 

 

 

 
 n.ashrafi@tabrizu.ac.ir                                          دانشج ی دکت ی ادبیات فارسی دانشگاه وب یز-۲
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 مقدمه

نا  استه اجتماع ب   ایک ده اسر  و   اسرته  یاز جامعه زندگ یهم اره در بسرت  یآدم

 وه ه  گ»: دیگ یم خهیزم نیدر ا گلدمنگذاشته اس .  یثوأ هخگ او ف، دانش و  شرهیاند

 یاجتماع ،یبا عمل اقتصاد کینزد  ندی  د را در پ یذهخ یو سا تارها یآگاه یاجتماع

 .(۱۲: ۲۹۳۱ خده،ی)پ «پ ورد یدر درون مجم ع جامعه م شی   یاسیو س

 یو اجتماع یاسرریسرر یهاشررهیبازواب اند  انیکهن ا یهاو قصرره اتیاز حکا یاریبسرر

گ نه آثار از مخابع در  ر و جه  نیجهر  ا نیعصررر    د هسرررتخرد بره هم یجرامعره

نامه از نامه اس ، م زبانآثار م زبان نیاز ا یکیش ند. یمحس ب م یهشرگ ان اجتماعپژو

و  یاجتماع ینهادها  اناتیزبان ح ازو  کیسرررمبل یاگ نه به  اسررر  که  یجملره آثار

 اتیجامعه شرخاسان ادب دگاهید از دهد.یجامعه را در عصر    د نشران م یهایبخدطبقه

 یواباند، همچخان که ب  یباز م یحال جامعه اسر  و وضع م ج د را در ه  دوره ا انیب

از  یف ضرر  یو وصرراو یو آن را در حد مدارک اجتماع یرا نسررخه بدل زندگ اتیادب گ ،ید

ماع اجت خیوار یکل یهانکته اتیو ان از ادبیدانخد و معتقدند میم یاجتماع یها یواقع

 .(۲۲۱: ۲۹۳۱)ولک و وران ،به دس  آورد یبه عخ ان سخد اجتماعرا 

م دم در  یاجتماع یرفتارها یکل یمتن نشان دادن فضا نیا  یواکاو لیدل نیمهمت 

ان کتاب م زب سخدهیابهامات در باب ن  یآن بعض یاسر  وا به واسهه  ی انیمت ن کهن ا

 کیپژوهش با استفاده از وکخ یهاش د. داده و روشنکتاب  یدهسخینامه و اح ال عص  ن 

 یو سرررخدکاو یا انهو با اسرررتفاده از روت کتاب یفیو صررر ی هیشررر ، بهمحت ا لیوحل

 واقع شده اس . یو م رد ب رس یگ دآور

 آن سندهینامه و نومرزبان

ه آمیز که بهای حکم ومثی ت و افسانه ی حکایات،کتابی اسر  در ب دارندهنامه م زبان

م زبان بن رسررتم بن  اسرر . مّل ك کتابشررده دمخه از زبان حی انات بازگ شری ه کلیله و 

ا رو ین آثاری قدیمینامه ی   د ب وصحیح م زبانشر وین اس . ع مه قزویخی در مقدمه

کتاب قاب سرررخامه و واریخ ها به نام مّل ك م زبان نامه اشررراره شرررده  به و وی  که در آن

های بعدی، حاکی از آن اسرر  اما پژوهش: د( ۲۹6۹کخد. )قزویخی، می طب سررتان مع فی

و ین اث ی که در آن از مّل ك اصررلی م زبان نامه)م زبان بن رسررتم( سررخن به که قدیم

 س .ا «مقالید العلم الهیئه » میان آورده اسر  آثار اب  ریحان بی ونی اس  از جمله کتاب
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که اب ریحان در سف  ع اق و ای که ب  التفهیم ن شرته، ب  این باور اسر  همایی در مقدمه

المعالی پی سررته باشررد به  دم  م زبان بن قبل از آن که به دربار امی  شررم  ج جان

رسرتم رسیده و کتاب مقالید  را به نام او وألیك ک ده اس  وی واریخ وألیك کتاب مقالید 

این . (۹۱: ۲۹6۱)همایی،ه. ق. ذک  ک ده اس  ۹۳۱-۹۳3های  العلم الهیئه را مابین سال

کتاب درباره ی سهح بسیط ک ه اس  که اب  ریحان بی ونی که آن را به نام اصبهبذ جیل 

جی ن فذش ار   شاه م زبان بن رستم بن ش وین وألیك ک ده اس . نگاهی به مقدمه ی 

کتابخانه مدرسرره عالی سررلاهسررا ر  ۱۹/3۳۱این نسررخه ی  هی که در مجم عه شررماره

  اس .)ر.ک پی س  وص ی  مقدمه نسخه  هی کتاب وه ان م ج د اس ، مّید این مهل

مقالید( ع وه ب این ب  ی شر اهد حاکی از دوسرتی اب ریحان بی ونی با م زبان بن رستم 

نیز دو  «آثار الباقیه عن ق ون الخالیه»اسرر ز زی ا بی ونی ع وه ب  کتاب مقالید در کتاب 

ط عات م زبان بن رسررتم از واریخ بار به نقل ق ل هایی از وی اشرراره می کخد که بیانگ  ا

 ای ان باستان و آیین زروشتی اس : 

از م زبان بن رستم شخیدم که شاپ ر، مانی را بخاب  قان نی که زروش  وضع ک ده که »

یا در جای دیگ  می  .(۱۱۱: ۲۹3۱)بی ونی «.د، وبعید ک دبرایرد متخبئین را نفی بلد نم 

دهخد از سرلاهبد م زبان بن رستم ها نسرب  مییزروشرت  درباره نکاح مادر که به :»گ ید

 .(34۲مان،ه«) که زروش  این عمل را وش یع نک د شخیدم

یکی دیگ  از آثراری که به نام م زبان بن رسرررتم اشررراره ک ده اسررر ، قاب سرررخامه 

، ی این کتابدر دیباچه اسرر .عخصرر  المعالی کیکاو  بن اسررکخدر بن وشررمگی بن زیار

به نام م زبان بن رسررتم اشرراره   دهدرا مخاط   ق ار می ههخگامی که پسرر ت گی نشررا

شررر وین که  جد ه ی مادرم د ت  ملک زاد م زبان بن رسرررتم بن:»گ یرد کخرد و میمی

محمد بن اسفخدیار از دیگ  کسانی  .(3:  ۲۹66)عخص  المعالی، «مصخك م زبان نامه اس 

 6۲۹اریخ طب ستان که در سالاس  که به مّل ك م زبان نامه اشاره می کخد او در کتاب و

 اصفهبذ م زبان بن :»ه. ق آن را وألیك ک ده، در فصل حکمای طب ستان چخین می گ ید

رسرررتم بن شررر وین پ یم کره کتاب م زبان نامه از زبان وح ت و طی ر و ان  و جن و 

شرریاطین ف اهم آورده اسرر ، اگ  دانا دلی عاقل از روی انصرراف نه وقلید معانی،   ام  

 و م اعظ آن کتاب بخ اند و فهم کخد  اک ب  سررر  دانش بید پای فیلسررر ف هخدوحکم 

رابه نظم طب ی به او و در ادامه کتاب نیکی نامه « پراشرررد کره کلیلره و دمخه جمع ک د
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ی ابن اسفخدیار و زمان وألیك از گفته .(۲۹۱: ۲۹۱۱)محمد بن اسفخدیار، دهدنسرب  می

ه.ق و م زبان نامه وراویخی در  3۳۳در سرررال کتابش و زمان و جمه های روضررره العق ل 

رسد کتاب م زبان نامه اصلی وا ق ن هفتم ، به نظ  میه. ق6۱۱-6۲۱فاصله ی سال های 

کتابی کام ً شرخا ته شرده ب ده اس . با این حال متأسفانه اط عات دیگ ی از مّل ك آن 

 )م زبان بن رستم( و وألیفات احتمالی دیگ  او در دست   نیس .

 پیشینه تحقیق

اما وا به حال از دیدگاه  دان و پژوهشرگ ان ب ده اس نامه هم اره م رد و جه مختقم زبان

که به سررا تار  ییجمله پژوهش ها ازشررخا تی م رد ب رسرری ق ار نگ فته اسرر . جامعه

 :را نام ب د  یز یهاپژوهش و انیکتاب  م زبان نامه و نقد آن پ ا ته اس  م

معتقد اس   ییرضا یپژوهش مهد نیدر ا یاز عهد سراسان یارادگینامه م زبان -

 اس .ن شته شده انینامه در دوره ساسانکه اصل کتاب م زبان

مقاله  نیدر ا یم زبان بن رسررتم اسررلاهبدزاده طب سررتان یهاشررهیب  اند یم ور -

 نم ده اس . ینامه ب رسم زبان یهارا داستان اس یس  یاحمد درست

اد و ف ز ینجف یسیمقاله ع نینامه در ادر م زبان ی انشه یا یهاشهیاند یب رس -

 اند.نم ده یابینامه بازباستان را در م زبان  انیا یهاشهیاند یف ز

 یخیو سارا حس یگدلیب بزرگ دینامه که سرعم زبان یزن مح ر داسرتان ها نقد -

 ک ده اند.  لیم زبان نامه را وحل یستیاز مخظ  نقد فمخ

ها ها ، سا تار آن یدر حکا یپ داز یدر م رد شرخص یادیز یهاپژوهش نیهم چخ

 ش د. ذک ها  آن یهمگ س ی زم ن خجایآن شده اس  که در ا ی یاساط یهاهیو بن ما

و  كیلوأ  ام نیوازه پ یینکته ها»وح  عخ ان  یدر مقاله ا یابی  م ضرررا اف اسررر دکت 

 «یخیوراو نیو م زبان نامه سررعدالد ی یمله یروضرره العق ل محمد  از  یو جمه و وح 

 داند. یم یم زبان بن رستم و سلسله نس  او را سا تگ یخیوار  یشخص

 اتیادب یشناسجامعه

ا ر یمتخ ع اریبس یپژوهش یهاها و ع صهانیاس  که ج  یعخ ان اتیادب یشرخاسرجامعه

 گ ید معخا را از همه نیو به گست ده اتیادب یشخاسآنچه در اسا ، جامعه  دیگیدر ب  م

 ف د به کی یهخ  خشیاسرر  که درآف  یحکم نظ  نیا کخدیجدا م ینقد ادب یهاشررکل
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 یاسرر  که هخ مخد با شرردو یجمع یآگاه ین ع انیب  ،بلکه اث سرر یم رد نظ  ن ییوخها

 .(3۱: ۲۹۳۱، خدهی) پ ورزدیآن ش ک  م نیاز اکث  اف اد در ودو شت یب

به اعتقاد  اندداشته یجتماع ارا ب  نقد  یوأث نیشت یگلدمن ب نیسرل ل کاچ و  گئ رگ

 ل کاچ شرراگ د اوسرر . نیو گلدمن وفادارو  اتیادب یل کاچ پدر جامعه شررخاسرر یاریبسرر

نده زسا یذهخ یسا تارها و ص رت اس  ات،یدر ادب یاجتماع قتاًیمعتقد اسر  عامل حق

 یج ه  یرابهه ا یاث  هخ  یسررازنده یشررخا ت ییبایز یسررا تارها با یجمع یآگاه

 یمعتقداسررر  که سرررا تارها یطبقاو یو آگاه خیدرباره وار نیهمچخ .(۱۱دارند) همان،

 یهابه دسررر  گ وه یخیوار خدیف ا انیهسرررتخد که در ج  یوج ب یهرا یرواقع ،یذهخ

 یبازواب دهخده یآثار ادب جهیاند در نتپ ورده شررده یطبقات اجتماع ژهیو به و یاجتماع

گ وه  کیبه  یمعخا و ارزت ه  اث هخ  نیبخراب ا .(۱۲،. )همرانسرررتخردین یجمع یآگراه

 رکه به ط  شررر دینسرررب  داده م یسرررا تار اجتماعیک  و  به و به ط ر عام یاجتماع

با  اتیادب یشررخاسرردر واقع جامعه .(۹43: ۲۹۳4 ک،یکل گ فته اسرر )مکارشرر یخیوار

 اردو دهدیرا شکل م اتیو ادب یشرخاسرابهه جامعه  که یخیادیبخ یخدهایف ا ییشرخاسرا

گف  به  دیم ث  اسررر ، البته با لیوحل درکه  شررر دیم یاعمده میمفاه یبخدصررر رت

 لهسررأم نیو جه به ا یب  ه  دوره، چگ نگ کمحا یو اجتماع یاسرریسرر طیمخاسررب  شرر ا

 متفاوت اس .

 یجامعه شناخت دگاهینامه از د مرزبان

 یهایگدیچیپ سخدهیبشر  اس  و ن  ع یطب دهکخخانیب ین ع بهنامه م زبان یهاداسرتان

 یکخد ه  چخد چه ه واقعیم انیب کیسمبل یمتفاوت با زبان طیرا در ش ا یسر شر  آدم

در جامعه و با جامعه  سخدهینشر د اما چ ن ن  دهیها به وضر ح دداسرتان ی جامعه  به

  یواقع نیب ق ی. در حق دینلاذ وأثی اوضرراع حاکم ب  آن  از و اندیپ  نم کخدیم یزندگ

) سررر یوج د دارد کرره انکررار آن آسررران ن یین اهم یجررامعرره و هخ ، ن ع ایرر الیررو  

به  میدار ینامه در گام نخس  نگاهم زبان یشرخا تجامعه لیدر وحل. (4۳: ۲۹۳۳دا،یوح

 .بانبه نام م ز  انیا یتماعاز طبقات اج یکیکتاب و  سخدهیعخ ان کتاب، اروباط آن با ن 

 ینامه و  عنوان مرزبانمرزبان

م زبان در لغ  صررف  م کبی اسرر  که به معانی گ ناگ نی چ ن حاکم و می  سرر  حد، 

دارنده به کار ن، س  دار و امی  ، نگهبان و نگهحافظ م ز، حاکم ناحیه و کشر ر، مالک زمی
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در ف هخگ لغ  های قدیمی فارسررری مانخد  .: ذیل م زبان(۲۹۳۱)دهخردا،رفتره اسررر 

: ذیررل م زبرران(، ب هرران قرراطع) لك ۲۹3۲فر هخررگ جهرران گی ی)انج  شررری ازی،

:ذیل م زبان( همین معانی ذک  شررده ۲۹6۹:ذیل م زبان( و آنخدراج)پاشررا،۲۹6۱وب یزی،

 در همین معانی به کار رفته اس . «م زبان»اس  و در مت ن ما نیز لغ  
 گ ید:مث ً ف دوسی می 

 (۹۱3)داستان یزگ د س م بی «س ی م زبانان با دستگاه/ که با ف   وب زنده و باداد و راه»

آن گ نره که از کتاب های واریخی ب  می آید، م زبان یا سررراو او عخ انی ب ده که به 

 .(۳۱: ۲۹۱۳ک یستین سن،دادند)ام دول  در آن زمان میب  ی از مسرتخدمین عالی مق

یات س  حدی به چهار م زبانی متداول ب ده اس  ساسانیان کش ر را در ای ان وقسریم و 

به چهار قسم  مهابق جهات اربعه وقسیم می ک دند و از آ از ق ن پخجم م. ف مانف مایان 

 های سلهختی ب دندچهار م زبان از نزدیکان  ان اده اند. اینگفتهمی این ایا ت را م زبان

رف  زادگانی که احتمال میاشررتخد از قدیم ا یام شرراهو مثل آنان لق  و عخ ان شراهی د

خشیخد مجب ر ب دند با قب ل ف مانف مایی ایا ت )م زبانی(   د ب روزی ب  اریکه سرلهخ  

 «واریخ قدیم ای ان»پی  نیا نیز در کتاب  .(۱۱)همان،ی پادشرراهی مهیا کخخد فهرا ب ای ح

 .(۱۹۹: ۲۹۱۹)پی  نیا،به این نکته اشاره ک ده اس 

اهمی   این مهاب وقتی بیشت  آشکار   اهد شد که به اروباط وحلیل طبقه اجتماعی 

 نامه بلا دازیم. ه در باب اول کتاب م زبانن یسخده و وحلیل سخن ن یسخد

نامه مخسر بس  به واضع کتاب م زبان این کتاب»نامه آمده اسر  باب او ل م زبان در

 وان ب  گان کی   ب د ب ادر ملک عادل ان شررم زبان بن شرر وین و شرر وین از ف زند زاد

کی   )کاوو  ( م زبان طب سررتان  .(۹۳: ۲۹6۹)وراویخی،«ملک طب  سررتان پادشرراه ب د

ف زند ک اد م س م به پذشخ ار شاه)شاه طب ستان( ب د که پدرت حکم انی این ناحیه را 

د شای ان مخس ب میپادشاهی  قاعدواً بایسرتی وی بعد از پدر به سم   و به وی داده ب د

با وج د ارشد  او به مذه  مان ی م ج  شرد گ ویدن اما بخا به گفته ی ک یسرتین سرن

م زبانان از  ان اده های  ( ۱33:  ۲۹۱۳سن، )او، حک م  به  سر و ن ش وان ب سد ب دن

سرلهختی ب دند و لق  شراهی فقط به م زبانان داده می شد در نامه وخس  آمده اس  که 

ای را کره نه از اهل بی  ما باشرررد شررراه نمی باید   اند جز آن طایفه که هیچ آف یرده 

 (۱6۱همان، اصحاب ثغ رنددر ناحی  ا ن و ناحی  مغ ب و   ارزم و کابل )
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از قدیم ا یام طب سرتان یکی از م زبانی های مهم ب ده اسر  و چه بسا بعد از اس م 

نی وج د داشررته اسرر . صررفا ااین وشررکی ت درباری در میان  اندان های اصرریل ای 

وا پایان ق ن چهارم و اوایل ق ن پخجم هخ ز »ن یسررد:می« واریخ ادبیات در ای ان»درکتاب

بسررریراری از  رانردان هرای اصررریرل ای انی برا همره سرررخر  هرای قردیم   د باقی 

رباره ی د «واریخ ادبی ای ان» . ادوارد ب اون نیز درکتاب(6۳،ج اول: ۲۹۱4)صرررفا،«ندب د

یکی دیگ  از ایا ت دور از ک سی   ف  ایال  طب ستان »ین می ن یسرد:طب سرتان چخ

که ابتدا وح  ف مان وایی اسررلاهبدان زروشررتی ق ار داشرر  و بعد ا ز سررق ط پادشرراهی 

 .( ۱۲3: ۲۹3۳)ب اون،« مان وایی مستق  ماندندساسانی مدوی اسلاهبدان ب  مسخد ف

و ه  کدام در قلم و   د صاح  اسرلاهبدان از مأم ران مهم دول  به شمار می رفتخد 

ا تیار ب دند و ب  یک ربع مملک  حک م  می ک دند و معاونی در ا تیار داشتخد م س م 

به م زبان  اسرلاهبدان در طبقه س م و م زبانان در طبقه چهارم رده بخدی های حک متی 

 (۱۹۳: ۲۹6۱ن ش وان ب ده اند.)مسع دی،دوران  س و ا

رسررد که  اسررلاهبدی یا م زبانی ا ن و طب سررتان در ظ  میبا و جه به این م ارد به ن

 اندان م زبان بن رسرتم وج د داشرته اس . در داستان باب اول م زبان نامه آمده اس  

گذش  و حک م  به پس  بزرگ رسید و دیگ  ب داران به اش  و درکه ش وین پخج پس  د

ار هار سرررلاهبد یا چه ردمر  او در آمدند این عبارت وداعی کخخده یک پادشررراهی و چ

سد رانیان وج د داشته اس . به نظ  میباری دوره ساسم زبانی اسر  که در وقسیمات در

 د.دوره ساسانیان باش و یکی از طبقات اجتماعی این داستان ومثیلی از سا تار سیاسی

 نامهدر مرزبان یاجتماع یدهاانه

 شرررت یاسررر  در ب یو ف ع یان اصرررلتداسررر3۳باب و  ۳ ینامه در مجم ع دارام زبان

 یبه طبقاو حیص  یاسر  و اشراراوپ دا ته ی انیو د یبه طبقه دربار یاصرل یهاداسرتان

فار  و نامه آیین  سررر وان در باب نهم م زبان عصررر   د دارد. یب دن نظرام اجتماع

ر گ ید  دک یسرتین سن در این باره می کخدها را باز گ  میطبقات اجتماعی و م او  آن

طبقرات از حیرم م او  اجتماعی درجاوی داشرررتخد ه  ک  را در جامعه درجه و  ای ان

  م د که هیچ کمقامی ثاب  ب د و از ق اعد محکم سیاس  ساسانیان یکی این را باید ش

به او وعلق می گی د)سررن، ای باشررد ف ق آنچه به مقتضررای نسرر  نباید   اهان درجه

 ای دارد.  نامه اشاره.  او نیز به این داستان م زبان(۱۱۳: ۲۹۱۳



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              212

 در م زبان نامه عباروخد از : یاجتماع ینهادها نیمهمت  

 (انی)دربار اس ینهاد قدرت و س -

 نهاد  ان اده -

 ینهاد اقتصاد  -

 عامه م دم   -

 معخادار  را کتاب  یهاهاو واکخشنهاد کخش چهرار  نیا هرایو ان گفر  وعرامرلمی

 .کخدیم

  استینهاد قدرت و س

  وقد  ین ع یاز همه م رد و جه و البته دارا شت یب  اس ینامه نهاد قدرت و سم زبان در

سخده ن ی  یبه ط ر کل مشه د اس . یاسیس یآشفتگ ی  ن عوقد  نیاسر  اما در کخار ا

نگاه  یو به ن ع دهدیکافه  لق را ق ار م ایرم دم  ان،یردر ب اب  شررراه و دربرار شرررهیهم

ه ا  ق او )شررراه(متخلق  لق برر یکررافرره»در اجتمرراع اشررراره دارد کرره   یاشرررهیکل

ا هشاهان، ظلم و ستم آن یقیبه نا  یانتقاد ینگاه سخدهین  .(۱۳: ۲6۱،یخی)وراو«شر ند

ر دشرراه  مقد  گاهیانگار جا دارد. انیدر طبقه دربار  نگیو ن یکارایر ان،یاط اف ان ی،  

ه ب یاکاریاز طبقه مت سط زمام ام ر را با ر یاف اددچار وزلزل شده اس  و عص  ن یسخده 

و این انرد م اجرره یسررر   ردگ ی لق م دم برا ن ع انیررم نیانررد و در اگ فتره دسررر 

شرران زمام ام ر را در دسرر    دوا شرر د می  یجانیرفتار ه کیمخج  به  هاسرر   ردگی

 هااز آن یر بعضررد یول شرر دیم دهید ییارویوقابل و رو نیها اداسررتان ی. در ومامگی ند

  یهامهالعه داسررتان  زاز باب شررشررم. ا یو زررو  کیداسررتان ز مثل  آشررکارو  اسرر  

طبقات  انیدر م یشرررکخهخجار یاز ن ع سرررخدهیگ ف  که ن  جهینت و انینامه مم زبران

و چهار  یداسرتان اصررل کی در باب اولوحلیل به عخ ان مثال در   دیگ یجامعه سرخن م

 یو  از شاه با ن عنییو طبقه پا ش ددیده می اس یضعك نهاد قدرت و س ،یداسرتان ف ع

ه  چخد ن یسخده به دلیل اعتقاد به ف  ه و ب نگ ی شاه  رسردی اص به مقصر د م ی کیز

 قصد سامان دربار   اوضراع نابم زبان به عل  یدر داسرتان اصرل گ ید.آشرکارا سرخن نمی

  به مخالف  ب  یوز خجایدر ا سرردیبخ  یکتاب شرر دیاز او   اسررته م کخدویو ک آنجا را م

چهار داسررتان  م زبان ظاه اً بخش در اجتماع ه ا  دارد.یچ ن از عخصرر  آگاه زدی یم

یادآوری  یب ا، هشرردار به شرراه و ضررحاک(، ی)هخب یب ادر ال اثبات اصرر یرا ب ا یف ع
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پرردران)گ گ  نییآ یادآوریرربمراه و به ام گ ر(،م دم)  ه انیردر م گراهشیجرا  ی راهم

اما آنچه  کخدیم انی)شگال   س ار( ب یمخدوت نشان دادن چه ه وزو  دوسر ( اگ ی خ

کدام  ه   ه بماه، ب ه و    اس  که  ،یچهار داستان قابل و جه اس  نقش هخب  نیر اد

 بخشدیها نقش قه مان مبه آن ییاجتماعخد اما عخص  دانا كیضع  قش از ضرعك و ینماد

 و... دارند. یچ ن ظلم،   ور، نادان  یضداجتماع یهام ضع ،ت قدر یو  نمادها

 میبدان یسرراسرران  عهد   انیاز ا یادگارینامه را م زبان ییرضررا یبخاب  پژوهش مهد اگ 

ن دوره حسرراب ک د آ یاسرریسرر یهایو آشررفتگ یو ان آن را م ب ط به دوره نابسررامانیم

که نماد  «  »  رده اسرر  مث  ب  هم ها یشررخصرر یاجتماع یهاچ ن مخزل  و نقش

 ایو  ییسگ که نماد راهخما ای(و سر ار)شرگال    کخدیب ه  اسر    دمخدانه عمل م

ها به  اط  حفظ  یشررخصرر ای(  یو زررو  کی.) زرسرردیم یاسرر  به پادشرراه یداروفا

 .ش دیم دهیزنخد که در اکث  داستان ها دیم ان یمخزل  دس  به و طئه و  

 خانواده نهاد

اسرر  که مخاسرربات شررکل گ فته درآن ن ع وعامل و اروباط  ینهاد اجتماع  نیاول  ان اده

 یها یاز واقع ی. نقش مادر ، پدر ، ف زند در  ان اده حاکدهدیم لیاف اد را وشرررک انیم

طفل   یشررخصرر نیوک  هیاول یهاه اسرر  از آنجا که  ان اده در سررالم ج د در جامع

 یم یقرراطع  یوررأث یدارا ،ی یپررذجررامعرره انیررم اقبرر  او را برره عهررده دارد در ج 

از  یکینامه دراروباط با ف زندان م زبان یها( در داسرررتان۱۹: ۲۹۳۹بخش، باشرررد.)روان

زن حذف شررده اس   اینقش مادر   شرت یاسر  البته بپدر حذف شرده ایمادر  یهانقش

 تانمثل داسرر دارد یشررکل مخف ای شرر دینم یکه حضرر ر دارد به آن و جه یوقت یحت

 ههیدر ح  یخیبواقع یامه ن عنم زبان یهابچه زاغ با زاغ. در داستان ایدهقان و پسر ت 

 یدر آثار ادب ش دینم دهید کیک سر اتیآثار ادب گ یاروباط زن و م د وج د داردکه در د

ل ئنامه مسررااما در م زبان شرر دیم دهیاروباط د نیمهلق عشررق ب  ا  یحاکم یما ن ع

 ام   ه بماه و به وضحاک، یداستان هخب  مثل گذاردیم وأثی  رابهه نیب  ا  ونیب یایدن

گ ر، روباه و بط، دهقان با پس ت، م د بازرگان و زنش، بچه زاغ و مادرت، ج  هه با مار، 

چه  و ر داستان آزاده د ان اد شکل از  نهاد نیبهت .. . اویو  س و آزاد چه  و ا  اجستهیا

که  ش دیم دهیم د و زن در آن د گاهیحفظ جا با ابلاحت ام متق یاسر  که ن عهآمد  ایا

و   یدو داستان د ت شاه اردش در .ابخدییمهل ب دسر  م جهیبه نت یو همفک  یهمدل با
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 ی ان اده م رد ب رسرر لیازدواج در وشررک یارهایمه ان به و بچه زاغ و مادرت مع یدانا

در  .جامعه اسرر  نییاز طبقه پا یگ یم ب ط به طبقه با  و  د یکیق ار گ فته اسرر  که 

 اس . ملوأزن قائل شده اس  که قابل  یدر انتخاب همس  ب ا یآزاد یمجم ع ن ع

 .(۲۱6: ۲۹۱ ،یخی)وراو«ت یکه نه در  رد زن باشد ناک ده اول ش ه »

 ینهاداقتصاد

م دم وابسته به شاه اس  )داستان به ام گ ر و  یشتیمع  یم زبان نامه اقتصاد و وضع در

  یکه در م زبان نامه آمده به و و ییهاگ سرفخدان( شغل  ینظ  شراه ب  شر  حسرنیوأث

 کفشررگ ، باگ ،ید آهخگ ، شرربان، رمه سررا ر، دهقان، بازرگان، :و وک ار عباروخد از  یاهم

 نیا یدروگ ، با بان. ه چخد گاه شرررت بان، ج  هه،  گ ،یخجن طباخ، مخجم، ابان،یآسرر

زی ا مّلك ا ل  در این  نامه اس .نک ه در م زبان یها  ینام شرخص نیشرغل ها جانشر

ها استفاده ک ده اس . و امثال آن ها از اسامی نک ه چ ن بازرگانی، ملکی، وزی یداسرتان

ه دها شنام آن زاره ب ده اسر  نه نهادو شغل اف اد جانشین به نظ  می رسرد وأ کید ب  گ

 .اس 

 ب ده اس . یو بازرگان یدهقان سخدهیمهم در عص  ن  یاقتصاد نهادمشرخ  اس  دو 

ا ر یابعاد زندگ هینامه گاه اقتصررراد کلم زبان یهاحاکم ب  داسرررتان یاجتماع یزندگ در

 نیب باعم از یزنش که عامل اقتصررراددهد مثل داسرررتان بازرگان و یق ار م  یوأثوح  

 یعامل وزلزل ارکان زندگ عیو و ز دیدر و ل ینظمیب یگاه شرر د، ی ان اده م رفتن نهاد

ام ار  یاف اد ب ا یزندگ یاشاره به فق  و سختو  شربانمثل داسرتان رمه سرا ر و ز اسر 

 درآمد ناچار کس  یم دان ب ا .شت  با شت بان و  ابانیآسبا  س و  هایداستان درمعات 

-ج  هه با مارر داسرررتان دزند ب  هم می را نظام  ان اده  نیبه و ک  انه هسرررتخد و ا

 .بازرگان و زنش

 خلق انبوه

 مح ک  یوأثوح  که  یم دم مجم عه« کافه  لق»نامه یرا بره وعبی  م زبانانب ه  لق 

 یم دم با الگ ها نیرفتار ا که اندک ده دایپ یهم رابهره مکرانگ دهم آمرده و برا یواحرد

مشرررخ    ینرراپررذ یخیب شیو پ یعرراطف خرترره،یربرردون سررررا رتررار،  ر د انرگر

قد اسررر  انب ه  لق وح  نف ذ تمع گ سرررتاول ب ن (۲66: ۲۹۳۹بخش،.)روانشررر دیم
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 ،یآورند.)وث قیبه وج د م  یز یهایژگیرا با و یم قت یو گ وه خدیآیمگ د هم یاحادثه

 (۲۳۳: ۲۹۱۱ لق،  کین

س اس   ی اص ی یپذ قیو ولف دیآی لق احسرا  قدرت در ف د ب ج د مدر انب ه -۲

  د را  قیولف نیبت انخد از ا ییاشخاص استثخا طفق دیکه شا  دیگیمها را در ب وج د آن

استان داین  در  ش دیم دهید زکاریپ ه  یدر داستان شت  و ش یژگیو نیبکشرخد. ا  ونیب

شررت  هم احسررا   یحت یاهخ اریگ ی یپذ نیولق باندارد و  یبه عخ ان شرراه نم د  یشر

 بب د. نیرا از ب ولقین نیا   اهدیو     م کخدیقدرت م

م دم  انیناشخا  از م یرهب ان دیدر انب ه  لق سرازمان متشرکل وج د ندارد، شرا-۱

سازمان  هک اس ، نیچخ یو زرو  کیدارند. در داسرتان زوا جانیو م دم را به ه زندی ب 

کخد و کب و  نقش یم یحکم ان یهیعدا یزرو کیوح  به  کیوج د ندارد و ز یمتشررکل

 انب ه  لق را دارد.  انیمح ک در م

  ددگیم ت یق  جاناتیو احساسات و ه ش دیم كیدر انب ه  لق وفک  و وعقل ضع -۹

    ییح کات و رفتار   د را وغ  فک  کخرد یانردک   لق دور کخخرد و انب ه  اگ  ف د را از 

  دهیاحسررا  ب  ف د د ی گیقل و چ. در داسررتان در   م دم پ سرر  ضررعك وع دهدیم

اما  اردددوج نامه م زبان یداستان یها یاز شرخصر یاریدر بسر یجانیشر د. رفتار هیم

 آشکارو  اس . یو زرو  کیانب ه  لق در داستان ز یهایژگیو

 هاتحلیل داستان

ای از وجارب زندگی و رفتار انسررران را در قال  داسرررتان مجم عه نامهن یسرررخده م زبان

 ی اجتماعی که ممکن اس اس ، نه رفتار یک انسان  اص بلکه رفتار یک طبقهگخجانده

اد از یابیم  که  وی ب ای انتقبا وحلیل جدول زی  درمی ن یسخده به آن وعلق نداشته باشد،

مختلك اجتماع در به وج د آمدن این  وضرررعیر  جرامعره ، رفترارهایی را که از طبقات

دهد از جملهز کشررمکش ب  سرر  قدرت، ظلم، وضررعی  د یل ب ده، م رد و جه ق ار می

زود و نسل کشی...و مهمت  از همه ف ی  و ریاکاری در ومامی نهادهای اجتماعی م ج می

 های اجتماعی و سیاسی  همین اس . و ان گف  عامل آشفتگیمی

 

 نهاد اجتماعی  شخصیت ها حکایتنام  نام باب

 

 مسأله اجتماعی 
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 باب اول

مفاوضههه ملز زاده و 

 دستور

 ملز

 دستور 

 مرزبان

رابطه خانوادگی در 

 دربار

 ریاکاری و تزوبر

 هنبوی هنبوی و ضحاك

 ضحاك

 ظلم خانواده

خره بماه   خره بماه وبهرام گور

بهرام گور 

 دختر

عدم توجه حاکم به  خانواده

 پایینطبقات 

 گرگ گرگ خنیاگر دوست

 بزغاله 

تمثیل نهاد قدرت و 

 رعیت

 حماقت

 شگال شگال خر سوار

 گرگ

 خر

تمثیل نهاد قدرت 

 در برابر رعیت

 فریب

 نیرنگ

 

 

 

 

 

 باب دوم

 

 

 

 

 انتخاب همنشین خانواده ملز ملز نیکبخت

 برزگر برزگر و مار

 مار

 اجتماعییأس  عامه مردم

 بازرگان  غلام بازرگان

 غلام

 سرنوشت محتوم اقتصاد

 آهو آهو، موش و عقاب

 موش 

 عقاب

 صیاد

و عدم توجه به یأس  عامه مردم

 هم نوع

 طامع مرد طامع و نوخره

 پادشاه

 نوخره

 طمع قدرت و رعیت

 پادشاه شهریار بابل

 فرزند

 برادر

رابطه خانوادگی در 

 دربار

 حسد و خیانت

 مسافر آهنگر با مسافر

 دیوی 

 آهنگر

 بدخواهی عامه مردم

 بددلی خانواده  روباه روباه و بط
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 بط 

 بازرگان بازرگان و دوست دانا

 پسر 

 انتخاب دوست خانواده

 دهقان دهقان وپسرش

 پسر

 زن دهقان

 انتخاب دوست خانواده

بههههاب 

 سوم

شهاه اردشیر با دانای 

 مهران به

 اردشیر

 مهران به

 دختر

 ازدواج خانواده

 خیانت عامه مردم سه شریز راه زنسه انباز 

 

 

بههههاب 

 چهارم

دیو گهاو پای و دانای 

 دینی

دیو گاو پای 

 دانای دینی

 فلسفه هستی نهاد دین

پسر احول  پسر احول میزبان

 میزبان

 مهمان

 ناآگاهی  عامه مردم

 موش موش و مار

 مار

 باغبان

 غصب عامه مردم

بزرجمهر  بزرجمهر با خسرو

 خسرو

 رقابت نهاد قدرت

 

 

 

 

بههههاب 

 پنجم

 

 

 شیر دادمه و داستان

 خرس

 دادمه داستان

 فرخ زاد

 کشمکش قدرت نهاد قدرت

 خسرو دزد با کیز

 دزد

 کیز

 راز داری عامه مردم

نیز مرد  نیز مرد و هدهد

 هدهد

 کودك

 تقدیر گرایی عامه مردم

 خسرو  خسرو با ملز دانا

 ملز دانا

 تقدیر گرایی نهاد قدرت
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بزرجمهر  با خسروبزرجمهر 

 بخسرو

 درایت نهاد قدرت

 فقر خانواده بازرگان زنش مرد بازرگان با زنش

رای هند  رای هند با ندیم

 باندیم

 تأمل در سخن نهاد قدرت

 

 

 

 

 

 

بههههاب 

 ششم

 

 

 زیرك زرروی زیرك وزرروی

 کبوتر

نهاد قدرت و انبوه 

 خلق

نارضایتی  از وضع 

 موجود

زغن مهاهی خوار بها 

 ماهی

 زغن

 ماهی

 حیلت عامه مردم

رمه سالار   رمه سالار و شبان

 شبان

 تقدیر گرایی عامه مردم

 مرد موش و گربه

 خروس 

 موش 

 گربه

 حسد عامه مردم

 ازدواج خانواده بچه زاغ با زاغ بچه زاغ با زاغ

 ناآگاهی عامه مردم مسافر درخت درخت مردم پرست

زن دیبهاگر فروش و 

 کفشگر

زن دیباگر  

 کفشگر

 خیانت عامه مردم

 دزد دزد دانا

 زنی بدکار

 درجه فساد  عامه مردم

 خر خسرو با خر آسیابان

 آسیابان

نهاد قدرت در برابر 

 مردم

 فقر و ظلم

 صداقت در عشق عامه مردم خنیا گر داماد خنیا گر با داماد

 حکیم طباخ نادان

 طباخ 

 نادانی عامه مردم

 روباه روباه و خروس

 خروس

 نیرنگ عامه مردم

 

 

 

 

 شیر  شیر و شاه پیلان

 شاه پیلان 

 کشمکش قدرت نهاد قدرت

 دیوانه  دیوانه با خسرو

 خسرو

نهاد قدرت در برابر 

 مردم

 یأس
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بههههاب 

 هفتم

 پادشاه پادشاه با منجم

 منجم

نهاد قدرت در برابر 

 مردم

 تقدیر گرایی

 جوان سوار نخجیر گیر

 سگ 

 بلاهت عامه مردم

 مرد با شتربانشتر 

 شتر 

فقر و رنج طبقات  عامه مردم

 پایین

 کدخدا موش خایه دزد

 زن 

 موش

 فقر و بد دلی عامه مردم

 

 

 

 

 

باب 

 هشتم

 شیر شترو شیر پرهیزکار

 خرس

 شتر

نهاد قدرت در برابر 

 رعیت

 کشمکش قدرت

خسههرو و مرد زشت 

 روی

 زشت روی

 خسرو

نهاد قدرت در برابر 

 رعیت

 غرور

 جولاهه  با مارجولاهه 

 مار

 زن

 مکر و خیانت عامه مردم

 اغتنام فرصت عامه مردم مار افسای مار مار افسای و مار

 برزگر  برزگر با گرگ و مار

 گرگ 

 مار 

 تقدیر گرایی عامه مردم

 دروگر  دروگر با زن خویش

 زن

 خیانت و دروغ خانواده 

ایهراجسههتهه  ایراجسته باخسرو

 خسرو

 رفتار هیجانی خانواده و قدرت

 

 

 باب نهم

عقهاب و آزاد چهر و 

 ایرا

 عقاب 

 آزاد چهر  ایرا 

 نسل کشی خانواده و قدرت

 راسو  راسو و زاغ

 زاغ 

 زرق و ریا عامه مردم

 ماهی  ماهی با ماهی خوار

 ماهی خوار 

 دروغ و فریب عامه مردم

 پیاده  پیاده و سوار

 سوار 

 دروغ و فریب عامه مردم
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 طبقاتی بودن جامعه نهاد قدرت پادشاه خسروان پارسآیین 

نهاد قدرت در برابر   باغبان بخسرو باغبان با خسرو

 رعیت 

 امید به زندگی

 نتیجه گیری : 

ن ع  یدن مشک ت اجتماعیدارد با به چالش کش یسع  یستدهنامه نم زباندر -۲

 کخد. نییها را در جامعه وبیهخجارشکخ

که در آن از مّل ك اصلی م زبان نامه)م زبان بن رستم( سخن به میان و ین اث ی قدیم-۱

 اس . «مقالید العلم الهیئه » آورده اس  آثار اب  ریحان بی ونی اس  از جمله کتاب

و یکی از  ومثیلی از سا تار سیاسی نامهداستان باب اول م زبان رسدبه نظ  می -۹

 دوره ساسانیان باشد. طبقات اجتماعی

عامه م دم  ،اقتصاد ، ان اده ،(انی)دربار اس ینهاد قدرت و سرنهاد  چهار   هایملوعا -4

 .کخدیم معخادار  را کتاب  یهاهاو واکخشکخش

 ین ع یاز همه م رد و جه و البته دارا شررت یب  اسرر ینامه نهاد قدرت و سررم زبان در -3

 .  اس وقد 

و ان آن را م ب ط به دوره یم میبدان یساسان  عهد   انیاز ا یادگارینامه را م زبان اگ  -6

 یاجتماع یهان دوره حساب ک د چ ن مخزل  و نقشآ یاسیس یهایو آشفتگ ینابسامان

 .  رده اس ب  هم ها یشخص

 .اروباط زن و م د وج د دارد ههیدر ح  یخیبواقع یامه ن عنم زبان یهادر داستان -۱

  ب ده اس . یو بازرگان یدهقان سخدهیمهم در عص  ن  یاقتصاد نهاددو  -۳

را  یابعاد زندگ هینامه گاه اقتصرراد کلم زبان یهاحاکم ب  داسررتان یاجتماع یزندگ در-۳

 .دهدیق ار م  یوأثوح  

 یمتشکل  سازماننم دهای  انب ه  لق آشرکار اسر  که  یو زرو  کیدر داسرتان ز -۲۱

کخد و کب و  نقش مح ک در یم یحکم ان یهیعدا یزرو کیوح  به  کیوج د ندارد و ز

 انب ه  لق را دارد.  انیم
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 کتابنامه

م زبان نامه، نکته های وازه پی ام ن والیك و ( ۲۹۳۱)   م ضرررا ،اف اسررریابی -۲

، شماره دو فصلنامه آینه میراث، و جمه و وح ی  روضره العق ل و م زبان نامه

۱۲. 

 و جمه علی پاشا صالح،وه ان، امی  کبی .( واریخ ادبی ای ان، ۲۹3۳ب اون،ادوارد) -۱

نقد زن مح ر )فمیخیسررتی(  (۲۹۳۱)سررارا حسرریخی و سررعید ،بزرگ بیگدلی  -۹

 ،فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبز شناسی، داستان های م زبان نامه

 .۲4شماره

وصرررحیح اکب  دانا سررر شررر ، وه ان،  آثار الباقیه،(۲۹3۱بی ونی، اب  ریحان) -4

 انتشارات ابن سیخا.

، وجردیرد نظ  و وعلیقرات ج ل الردین همایی، التفهیم( ۲۹6۱)________ -3

 وه ان، انتشارات بابک.

،  ۱۹/3۳۱، نسررخه  هی مجم عه شررماره مقالید العلم الهیئه_________ -6

 کتابخانه مدرسه سلاهسا ر، وه ان

زی  نظ  محمد دبی   فرهنگ آنندراج،( ۲۹6۹پادشرا، محمد، متخل  به شاد) -۱

 انتشارات کتابخانه  یام.سیاقی، وه ان، 

، وه ان، درآمدی بر جامعه شههناسههی ادبیات( ۲۹۳۱پ یخده، محمد جعف ) -۳

 نقش جهان.

 نگاه. ، وه ان،تاریخ ایران قدیم( ۲۹۱۹) حسن پی  نیا، -۳

، وصحیح محمد معین، وه ان، برهان قاطع(.۲۹4۱ لك وب یزی، محمدحسین) -۲۱

 ابن سیخا.

، فصههل نامه م زبان نامه (م وری ب  انردیشررره های ۲۹۳۲درسرررتی، احمرد) -۲۲

 .4۹،سال یازدهم، شمارهمصباح

 وه ان ، انتشارات دانشگاه وه ان.لغت نامه،(.۲۹۳۱دهخدا، علی اکب ) -۲۱

مجله  ،م زبان نامه یادگاری از ای ان عهد سرراسررانی (1389) مهدی، رضررایی -۲۹
 .۲۹، شماره های ادب عرفانی ) گوهر گویا ( پژوهش
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،وب یز، شههناسههی ادبیات فارسههی جامعه (۲۹۳۹بخش، محمد حسررین)روان -۲4

 ست ده.

 ،وه ان، انتشارات ققخ  .تاریخ ادبیات در ایران( ۲۹۱4صفا، ذبیح الله) -۲3

( وصرحیح   م حسرین ی سفی، وه ان، انتشارات ۲۹66عخصر المعالی،کیکاو ) -۲6

 علمی و ف هخگی.

، و جمه رشید یاسمی، ایران در زمان ساسانیان( ۲۹۱۳ک یسرتن سن،آرو ر) -۲۱

 انتشاراوصدای معاص .وه ان، 

 ، نگاه.وه ان محمد وقی  یاثی،  و جمه، نقد تکوینی(.۲۹۳۱گلدمن، ل سین) -۲۳

، وصررحیح عبا  اقبال، تاریخ طبرسههتان( ۲۹۱۱محمد بن اسررفخدیار کاو ) -۲۳

 وه ان، نش  گ له  اور.

، و جمه اب الحسرررن پایخده، وه ان، علمی و مروج الذهب( ۲۹6۱مسرررع دی) -۱۱

 ف هخگی.

و جمه مه ان  ،های ادبی معاصههرنامه نظریهدانش(۲۹۳4یما)مکاریک، ای نا ر -۱۲

 مهاج ، وه ان،آگه.

، وصحیح جلیل نظ ی، وه ان، روضه العقول( ۲۹6۹ملهی ی، محمد بن  ازی) -۱۱

 نش  دانشگاه آزاد اس می.

ب رسی اندیشه های ای انشه ی در م زبان  (۲۹۳۹)عیسی ، ف زاد ف زی ،نجفی -۱۹

 .۱شماره، فصلنامه ادبیات حماسی ،نامه

، وصرررحیح محمد قزویخی، وه ان، مرزبان نامه( ۲۹6۹وراویخی، سرررعد الدین) -۱4

 کتاب ف وشی ف و ی.

دو جلرد، وصرررحیح محمد روشرررن،  مرزبان نامه،(۲۹6۱) ___________ -۱3

 وه ان، نش  ن .

، وه ان ، مبانی جامعه شتاسی( ۲۹۱۱وث قی، مخصر ر و علی اکب  نیک  لق) -۱6

   دمخد.

 وه ان: سم . جامعه شناسی در ادبیات،( ۲۹۳۳وحیدا، ف یدون) -۱۱

، و جمه ضررریا م حدو پ ویز نظریه ادبیات(۲۹۳۱ولرک، رنه و آوسرررتن وارن) -۱۳

 ، علمی و ف هخگی.وه ان مهاج ،



 
 

 دمنه و گاو از دیدگاه مزلوبررسی شخصیت 
 

 1شراره تاجمیر ریاحی

 2محمد بازیار

 چکیده

رفتار  اما ،هایش با آن که حی ان هستخدکتابی پخد آم ز اس  که شخصی  کلیله و دمخه

ل از مخظ های مختلك روای ، و مخشی انسان گ نه دارند. این کتاب وا به حا

شخاسی)نهاد، من، ف ا من(، نظ یه روانپ دازی، سا تارگ ایی، پ دازی، وص ی شخصی 

اما وا به حال از دیدگاه آب اهام مزل  ب رسی نشده  ،رویک د بیخامتخی  و... ب رسی شده اس 

مشه ر «   دشک فایی»گ ا اس  که به  اط  نظ یهشخاسی انساناس . آب اهام مزل  روان

جسمی. او  داند:   دشک فایی روحی وشده اس  و   دشک فایی را دو ن ع می

  دشک فایی اف اد را در گ و وامین نیازهای اولیه که شامل: نیازهای فیزی ل ژیک، وعلق و 

داند و معتقد اس  ه  شخ  پ  از ب آورده شدن دوس  داشتن، ایمخی، احت ام اس ، می

این نیازها، قادر اس  به   دشک فایی جسمی و روحی ب سد. پژوهش حاض  پ  از ب رسی 

و)شخصی  م فق و   دشک فا اس ( و دمخه)  دشک فا و م فق نیس ( دو شخصی  گا

رسد که ه م پ دازد و به این نتیجه میب  اسا  ه م مزل ، به مقایسه نیازهای آن ها می

ه ب کلیله و دمخهنیازهای مزل  ب   ف عقیده مزل ، ام ی قهعی و ثاب  نیس  و کتاب 

و دمخه را وح  واثی  ع امل وقدی  و سهح ای نمادین م فقی  یا عدم م فقی  گاو گ نه

 داند.  طبقات اجتماعی و ح ص می

 

 : ه م مزل ، دمخه، گاوکلید واژه

 

 

 

 

 
  tajmirsharare@gmail.com           دانشج  دکت ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شی از)واحد پ دی (-۲

   m.baziar66@gmail.com                                                 کارشخاسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-۱

mailto:m.baziar66@gmail.com/09175354490
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 مقدمه

کلیله و دمخه کتابی از اصل هخدی اس  که در دوران ساسانی به فارسی میانه و جمه شد. 

ها پخچه وخت ه) به معخی پخج فصل( آناین کتاب مبتخی ب  چخد اث  هخدی که مهم و ین 

و به زبان سانسک ی  اس . این کتاب به دست ر پادشاه هخدی دبشلیم و و سط بیدپا ن شته 

دانخد در حالی که این اث  شده اس . روایات سختی، ب زویه طبی  را م لك این اث  می

که  باشدمی« خگکلیلگ و دم» و سط او به ای ان آورده شده اس .  نام پهل ی این کتاب

کلیله  کتاب »:گ یدمی کتاب این درباره مجتبی میخ یص رت پهل ی آن از بین رفته اس . 
های دانش و حکم  اس  که م دمان   دمخد قدیم گ د از جمله آن مجم عه و دمخه

به ه گ نه زبان ن شتخد و از ب ای ف زندان   یش به می اث گذاشتخد و در اعصار  آوردند و

  اندند و از آن حکم  عملی و آداب زندگی و داشتخد، میمتمادی گ امی میو ق ون 

های این کتاب پخد آم ز، حی انات بیشت  شخصی  :ز(۲۹۱۲میخ ی،«)آم  تخدزبان می

های کلیله و دمخه هستخد که های این کتاب دو شغال به نامهستخد. مه ح و ین شخصی 

 د.ها و کارک دشان ا تصاص دارهای بین آن بخش بزرگی از کتاب به ش ح و و ضیح گفتگ

 پیشیخه پژوهش

های گ ناگ ن ب رسی شده اس . از ان اع این مقا ت این کتاب وا کخ ن از دیدگاه

ه و های باب اول کلیلب رسی حکای » و ان به کلیله و دمخه از مخظ  شی ه روای  مثل:می

اکب ی،  از نس ین علی«   شی  و گاودمخه ب  بخیاد الگ ی کخش گ یما  با واکید ب  حکای

 »قصه ن ی  و قصه گ  در داستان  فاوت راویو»  دیجه محمدی، سعید امامی یا مقاله

از محمد وق ی و میخا بهخام و ب رسی وص ی  پ دازی « های بیدپایداستان »و« شی  و گاو

کت  مخیژه از د« هب رسی وص ی  پ دازی در حکایتی از کلیله و دمخ» کلیله دمخه مانخد مقاله:

آئیخی شی  و گاو در -نگاهی به وجه اساطی ی» ای مانخد مقاله:عبدالهی، ب رسی اسه ره

از ج ل الدین سلهان کاشفی و عاصمه هادوی نیا، مقایسه « دو نسخه از کلیله و دمخه

سا تار کلیله و دمخه با م زبان نامه از حسن زاده می  علی و مه ی گلشخی راد و... اشاره 

ک د. اما این متن وا به حال از مخظ  ه م مزل  ب رسی نشده اس . دلیل اصلی ب رسی این 

هایی با ظاه  حی انی هستخد در حالی متن از نگاه مزل  آن اس  که دمخه و گاو شخصی 

ها رفتاری کامل انسانی دارند. از این رو وحقیق حاض  ب  آن اس  وا با وع یك ه م که آن
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های دمخه و گاو بلا دازد و عل    دشک فایی یا عدم آن را و ضیح صی مزل  به ب رسی شخ

 دهد.

 هرم مزلو

سلسله م او  نیازهای » آب اهام مزل  پدر روانشخاسی انسان گ ا اس . او با ارائه نظ یه

انی های انسشه ت یاف . مزل  ب  ارزت« ه م مزل » به شه ت رسید. این نظ یه به« انسانی

ها را معیار   دشک فایی و رشد شخصیتی و و جه به این ارزت واکید ف اوان داش 

دانس . او معتقد اس  که انسان باید در ابتدا نیازهای فیزی ل ژیک، ایمخی، احت ام و می

عشق را ب آورده سازد وا به م حله اوج یا وحقق   د ب سد.کلمه نیاز، مفه م وق یبی 

ای مختلك وع یك شده اس  اما ق ل م رد های دارد که وا به حال به ص رتشخا ته شده

حال  مح ومی ، کمب د و فقدان در » قب ل در م رد مفه م این واژه عباروخد از:

 (.۲۲۹: ۲۹6۹شکیباپ ر،«)ارگانیزم

به ن شته مزل ، وعدادی نیازهای ذاوی » وع یك مزل  درباره نیاز وع یك محدودو ی اس :

کخخد. این نیازها   یزی هستخدز ه و هدای  میوج د دارند که رفتار ه  ف د را فعال ک د

آییم اما رفتارهایی که ما ب ای ارضای نیازها به کار ها به دنیا مییعخی ما مجهز به آن

ک های ف اوانی از یب یم، نه ذاوی بلکه اکتسابی هستخد و بخاب این در مع ض وفاوتمی

های مزل  به و وی  از یاز(. سلسله م او  ن۹6۲: ۲۹۳۱ش لتز،«) شخ  به شخ  دیگ ند

-4نیازهای عشق و وعلق داشتن-۹نیاز به ایمخی-۱نیازهای فیزی ل ژیکی-۲این ق ار اس :

 نیاز به   دشک فایی. -3نیاز به احت ام

م حله   دشک فایی مزل  بیانگ  آن اس  که ه  شخ  ظ فیتی ب ای   دکفایی، 

ش طی که در م حله ارضای نیازهای رشد،   قی  و گ ایش به سالم ب دن را دارد اما به 

های اولیه) فیزی ل ژیک، ایمخی، احت ام و عشق( باقی نماند. نظ یه انگیزت مزل  در  یه

پخهانی فهم شخصی  ه  ف د ق ار دارد و همین انگیزت یا نیازها هستخد که رسیدن یا 

 کخد.عدم رسیدن به م فقی  ف د را آن هم از نظ  جسمی و روحی هدای  می

 حثب

مزل  و ت انسان ب ای رشد و   دشک فایی، س م  نف ، قب ل مسئ لی  و   دکفایی 

داند) همان(. او در وحقیقات   د، های بسیار متداول و جهان شم ل میرا به عخ ان انگیزه

( اما ۱4۲،۱4۱: ۲۹۱۲اف اد به هخجار   دشک فا را م رد مهالعه ق ار داده اس )سیاسی،
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ب  آن شده اس  وا شخصی  دمخه که به م حله   دشک فایی در وحقیق حاض  سعی 

ن سیده و شخصی  گاو که   دشک فا اس  را از دید ه م مزل  ب رسی کخد و عل  

   دشک فایی و عدم   دشک فایی آن ها را با دیدگاه مزل  وهبیق دهد.

 بررسی دیدگاه مزلو در متن 

اد داش  بش  س شتی   ب دارد و دارای ک د. او اعتقمزل  انسان را از دید مثب  نگاه می

های سالم رف  وا نشان دو بعد جسمی و روحی اس . او ب ای وحقیقاوش به س اغ انسان

هیچ گاه » گ ید:(. او می۲۳۱-۲۱۳: ۲۹۳۳دهد م احل کمال انسان چگ نه اس )عسلی،

ین آرزوهایش  و انیم زندگی بش  را به درستی بشخاسیم، مگ  این که از با و ین و وا ونمی

(. در داستان کلیله و دمخه گاو به عخ ان شخصیتی ۲۲۱-۲۲۲: ۲۹۱۱شامل ،«)آگاه باشیم

ش د، در وقابل با دمخه ق ار دارد) البته   دشک فا که دس  راس  شی  محس ب می

  دشک فایی که از نظ  جسمی مه ح اس  نه روحی(. دمخه ف دی اس  که به دنبال 

این مخظ ر حتی ط ح یا ب نامه دارد اما از دس  یابی به این   دشک فایی اس  و ب ای 

 ن چ»گ ید:ماند. او در م رد پیش ف  و مقام یافتن به کلیله میهدف جهان شم ل باز می

م د دانا و و انا باشد مباش ت کار بزرگ و حمل بار گ ان او را رنج ر نگ داند و صاح  

: ۲۹۳6مخشی،«)وخهایی و   ب  زیان نداردهم  روشن رای را کس ، کم نیاید و عاقل را 

(. پ  دمخه با وج د ح  حسادوی که به گاو دارد اما شخصی اس  که به دنبال 64

   دشک فایی و پیش ف  اس .

 ات در راه رها شدهدر مقابل او گاو شخصیتی اس  که به ط ر اوفاقی به  اط  م یضی

دهد، م رد و جه بلخدی س  می اس  و در حالی که از روی   شی و بهب دی حالش بانگ

 و سد و به همینگی د. به عباروی شی  از او در وهله اول میشی  و دیگ  حی انات ق ار می

 گ داند:عل  هم او را به   د نزدیک می
خواست که بر دمنه حال هراس خود پوشانیده دارد، در آن میان شنزبه بانگی شیر می»

از جای  ببرد که عنان تملز و تماسز از دست او بشد بکرد بلند و آواز او چنان شیر را 

دانم که از کدام شنوی، نمیو راز خود بر دمنه بگشاد و گفت: سبب این آواز است که می

آید، لکن گمان برم که قوت و ترکیب صاحب آن  فراخور آواز باشد اگر چنین جانب می

 (.07: 1831منشی،«)است ما را این جا مقام صواب نباشد

و به عباروی نماد اف ادی اس  که هیچ هدف  اصی ب ای زندگی ندارند و به یک گا

نشیخد. البته این مسئله کامل مشخ  اس  که هخ  و ها میباره همای سعادت ب  س  آن
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ش د اما همان ط ر که در با  ذک  شد یک کیاس  گاو باعم محب ب شدن او نزد گاو می

ا   و گاو شخصیتی نیس  که از همان ابتدا دارای انسان را باید از روی آرزوهایش شخ

کخد که به جخگل بیاید، او راهی جخگل هدف باشد زی ا هخگامی که دمخه او را وش یق می

ش د. پ  ب  اسا  ه م مزل  و ساند، ظخین میش د و هخگامی که دمخه او را از شی  میمی

 فقی  دس  یافته و مشاور دمخه شخصیتی دارای هدف و گاو بی هدف اس  اما گاو به م

شاه شده اس  اما دمخه پ  رانده شده و به   دشک فایی ن سیده اس . در این قسم  

کخیم که ببیخیم آیا ب آورده شدن نیازهای اولیه و نیازهای اولیه ه  دو را ب رسی می

   دشک فایی در این دو شخصی ، ب  طبق نظ یه مزل  با هم وهابق دارند یا نه. 

 ای فیزیولوژیکینیازه-1

نیازهای آشکار ب ای  ذا، آب، ه ا،   اب، جخ  مخالك مهم و ین نیازهای فیزی ل ژیکی 

ه  ف د اس  که در ص رت ب آورده نشدن م ج  بازداری در ب آورده شدن نیازهای اساسی 

کخد که یک شخ  گ سخه در وفک ات و در رویاهای   د مزل  اشاره می» ش ند.و  می

  اهد اما وقتی این نیاز ب آورده ش د، او دیگ  از آن آگاه نیس  و دیگ  به وخها  ذا می

ش د و هدای  و کخت ل رفتار شخ  یا اهمی  یافتن ب ای او را از وسیله آن هدای  نمی

(. مزل  اهمی  این نیاز را بیشت  در ج امع ۹64-۹6۹: ۲۹۳۱ش لتز،«)دهددس  می

ه و زند)همان(. کلیلاقشار مختلك جامعه م ج میداند که ا ت ف طبقاوی بین صخعتی می

داند ای یک دس  نیستخد زی ا که کلیله،   د و دمخه را از آن دسته نمیدمخه نیز در جامعه

یستیم از آن طبقه ن:» گ یدکه شایسته وش ف به شاه را داشته باشخد و از این رو به دمخه می

ان به نزدیز پادشاهان محل استماع تواند که به مفاوضت ملوك مشرف توانند شد تا سخن ایش

ای کخد که کلیله   دشان را از طبقهاین جمله ب  این د ل  می (. 12: 1831منشی،«)یافت

 ای طبقاویداند و این یعخی جامعه جخگلی داستان کلیله و دمخه، نماد جامعهپس  می

 ف  از نظ  مزل  بسیارای ب  آورده شدن نیازهای اساسی ب ای پیش اس  و در چخین جامعه

 مهم اس .

ما بر درگاه این ملز آسایشی » گ ید:کلیله به دمخه در باب اولین نیاز اساسی چخین می

 ( 12-11همان،«)یابیمای میداریم و طعمه
ه بیخد، در همش د و آسی  میگاو همانخد کلیله و دمخه، به  ی  از زمانی که رنج ر می

ب   ردار اس . به عخ ان مثال در ابتدای داستان که حال جای داستان از آسایش و نعم  

چون یز چندی آن جا ببود و قوت گرفت و :» گ یدگاو رو به بهب دی اس ، راوی چخین می
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فربه گشت بَطرَ آسایش و نعمت بدو راه یافت و به نشاط هر چه تمام تر بانگی بکرد 

 (11همان،«)بلند
دمخه ه  دو نیازهای فیزی ل ژیکیشان ب ط ف  ب  اسا  آن چه در با  ذک  شد، گاو و

ش د زی ا متن در قال  فابل شده اس . البته از نیازهای جخسی این دو ح فی زده نمی

ش د و یا از آن ح فی زده اس  ودر ن ع فابل، به مسائل جخسی یا مستقیم اشاره نمی

 ش د.نمی

 های ایمنینیاز-2

بات، حمای ، سا تار، نظم و رهایی از و   و نیاز به ایمخی یعخی ارضای ح  امخی ، ث

ف د » اضه اب. یک بزرگ سال روان رنج ر و نا ایمن نیاز به نظم در محیط   د دارد.

گزیخد و جهان را های وازه،  ی ه مختظ ه یا متفاوت دوری میروان رنج ر اجبارا از وج به

 (۹64: ۲۹۳۱)ش لتز،«دهد که آن را کام  قابل پیش بیخی سازدای نظم میبه شی ه

گ ید که ما در درگاه این ملک کلیله همان ط ر که در با  ذک  آن رف  به دمخه می

-6۲: ۲۹۳6ش د و هم این که آرامش داریم)مخشی،هم نیازهای جسمانیمان ب  آورده می

ها از احسا  امخی  ب   ردار هستخد. از ( و آوردن لفظ آرامش بیانگ  آن اس  که آن6۱

دمخه احسا  امخی  نداش  هیچ گاه با  ه  نزدیک شدن به شی  وارد عمل  جهتی اگ 

د، باششد و همین جسارت دمخه که به دنبال وج به وازه) نزدیک شدن به شی ( مینمی

بیانگ  وامین ح  امخی  او اس . به ک می دیگ  دمخه کمب د نیاز امخی  و آرامش درونی 

کخد و دوم از آسایش س زمین   دت زندگی می کخد زی ا اول دررا در   د احسا  نمی

 نسبی ب   ردار اس .

ای گاو در وقابل با شخصی  دمخه ق ار دارد. او با وج د آن که از شی  دلیل یا نشانه

چون شنزبه حدیث دمنه شنود » مبتخی ب  دشمخی ندیده اس  اما باز احسا  نا امخی دارد:

 -داشتر سخن او نیز ظن صدق و اعتقاد نصیحت میو د -خاطر آوردپیش و عهود و مواثیق شیر 

روغ ده لکن ب ،ستکه شیر بر من غدر اندیشد، که از من خیانتی ظاهر نشدهواجب نکند گفت 

ه ب ای نامرا در خشم او افکنده. در خدمت او طایفه و تمویه تزویره باشند و ب آغالیدهاو را بر من 

ر خیانت و درازدستی چیره و دلیر و ایشان را بارها و د کارند همه در بدکرداری استاد و امام

و هر آینه صحبت بیازموده است و هر چه از آن باب در حق دیگران گویند بر آن قیاس کند 

  (.171همان، «)اشرار موجب بدگمانی باشد
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گاو به این س زمین وعلق ندارد و حتی با وج د وش ف به شی ، باز هم احسا  عدم 

ش د. این   رد و نسب  به شی  ظخین میکه ف ی  دمخه را می کخد ط ریامخی  می

مسئله بیانگ  یک ح  نا امخی درونی اس  که در بهن گاو وج د دارد و با ک چک و ین 

راند. او حتی زمانی که با کشد و ب  عقل او ف مان میاین ح  از وج د او س  ب  می اشاره

کخد زی ا دمخه به او اطمیخان  اط  یش د،  ه  نمگفتگ ی دمخه نیز وارد جخگل می

دمنه به نزدیز گاو آمد و با دل قوی بی تردّد و تحیرّ با وی سخن گفتن آغاز کرد و » دهد:می

گفت: مرا شیر فرستاده است و فرموده که ترا به نزدیز او برم و مثال داده که اگر مسارعت 

ای و از خدمت و دیدار او تقاعد نموده نُمایی، امانی دهم بر تقصیری که تا این غایت روا داشته

و اگر توقفی کنی بر فور بازگردم و آن چه رفته باشد باز نمایم. گاو گفت:کیست این شیر؟ دمنه 

گفت: ملز سباع. گاو که ذکر ملز سباع شنود بترسید، دمنه را گفت: اگر مرا قوی دل گردانی 

تی کرد و شرایط تاکید و احکام اندران به جای و از باس او ایمن کنی با تو بیایم. دمنه با او وثیق

 (.08همان،«)آورد و هر دو روی به جانب شیر نهادند

 نیازهای تعلق داشتن و عشق -8

های فیزی ل ژیکی و ایمخی ف د به شکل معق ل و به   بی ب آورده شده باشد، وقتی نیاز

های مختلك به ص رت و اندش د. این نیاز مینیاز عشق و وعلق داشتن در او ایجاد می

ب آورده ش د. مانخد: روابط دوستانه، از ط یق رابهه با نامزد یا همس ، از ط یق م قعی  یا 

 (.۹46: ۲۹۳۱مکانی در میان یک گ وه  اص و یا در کل جامعه)ش لتز،

آید، همیشه با هم هستخد و با یکدیگ  کلیله و دمخه همان ط ر که از اسم کتاب ب  می

ب ای همین ح  وعلق داشتن و ح  عشق دمخه وامین شده اس  اما  کخخدمش رت می

کخد گاو از ح  وعلق وا حدودی ب   ردار اس  زی ا با شی  مصاحب  و هم نشیخی پیدا می

: ۲۹۳6اما رابهه او بیش از آن که اروباط دوستانه باشد، رابهه مخدوم و  ادم اس )مخشی،

۱۹.) 

 نیازهای احترام-4

ها نیاز به احت ام احسا  وقتی م دم از احسا  وعلق ب   دار باشخد، درون آن

ها در این ش ایط نیازمخدِ احت ام هم از س ی   د به عخ ان احسا  ارزشمخدی ش د.آنمی

و هم از س ی دیگ ان به عخ ان شخا ته شدن، م فقی  اجتماعی، شه ت، مقام و... 

کخد که عزت نفسی که از ط یق احت ام حاصل د می(. مزل  واکی۹63: ۲۹۳۱هستخد)ش لتز،
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 ام های شخ  و ب  احتها و شایستگیش د باید ب  اسا  ارزیابی واقع گ ایانه و اناییمی

 در  ر از س ی دیگ ان باشد) همان(.   

یکی از د یل هدف دمخه) وش ف به شی ( پیدا ک دن احسا  احت ام اس . ب ای مثال 

و هر که را همت او » گ ید:ه محل رفیع و م وب  با  پیدا ک دن میدمخه در م رد رسیدن ب

ای طعمه است در زمره بهایم معدود گردد، چون سگ گرسنه که به استخوانی شاد شود و به پاره

نان خشنود گردد و شیر باز اگر در میان شکار خرگوش، گوری بیند دست از خرگوش بدارد و 

حل رفیع رسید اگر چه چون گل کوتاه زندگانی باشد عقلا آن را روی به گور آرد... و هر که به م

عمر دراز شمرند به حسُن آثار و طیب ذکر و آن که به خمول راضی گردد اگر چه چون برگ سرو 

ب  طبق نظ یه مزل  (. 18-12: 1831منشی،«)دیر پاید به نزدیز اهل فضل و مروت وزنی نیارد

داند اما دمخه آن را باور ندارد. این یعخی اه نمیکلیله   د و دمخه را،  یق مصاحب  ش

دمخه دچار عدم واقع گ ایی اس  اما نکته این جا اس  که دمخه طبق دیدگاه مزل  دچار 

ات عدم و انایی ب ای رسیدن به هدفش نیس  بلکه او فقط چ ب ش ایط پایین اجتماعی

ای بدان نشده اس . از دید ای اس  که در نظ یه مزل  هیچ اشاره  رد و این نکتهرا می

مزل  آن چه مهم اس  و انایی ف د اس . متن کلیله و دمخه در هیچ کجا به عدم و انایی 

دمخه اشاره نمی کخد بلکه ب  عک  دمخه شخصیتی زی ک اس . او کسی اس  که به 

 ب د. این نکته کامل واضح اس ای ساده اعتماد میان دو نف  را از بین میراحتی با نقشه

کخد اما این استفاده مخفی، نه وخها که دمخه از کیاس  و   دت در راه مخفی استفاده می

گ ف  رساند بلکه بیانگ  آن اس  که اگ  دمخه م رد و جه شی  ق ار میعدم و انایی او را نمی

دز ک شد، از   د و کیاستش به نح  مثب  استفاده میو عقده نیاز احت ام او ب آورده می

گ ید که اگ  م رد و جه شاه ق ار گی د ا  ص عقیدت پیش ر که به دمخه میهمان ط 

(. در ثانی دمخه با کمک ک دن به شی  و آوردن گاو به جخگل ابتدا 66  اهد گ ف )همان،

دهد زی ا شی  ومام ش د اما این ح  را دوباره از دس  میاز احت ام شی  ب   ردار می

گاو را به خدمت آوردم تا قربت و مکانت یافت و :» داردات را به سم  گاو معه ف میو جه

 (.04همان، «)من از محل و درجت بیفتادم
 »گاو ب    ف دمخه به  اط  نزدیک شدنش به شی ، از احت ام زیادی ب   ردار اس :

شد تا هر روز منزلت وی در قبول و اقبال شریف تر و درجت وی در احسان و انعام منیف تر می

 (. 04همان، «)لشکر و کافه نزدیز در گذشتاز جمله 
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همین احت ام شی  به دمخه به  اط  و   از گاو و سلا  و جه به گاو و نادیده گ فتن 

کخد و ناچار او را ش د و ح  عدم احت ام را در او بیدار میدمخه باعم حسادت دمخه می

ک گاو اندازد که هم سب  ه ک   د و هم سب  ه ای ش م میبه کشیدن نقشه

های ثابتی (. نکته این جا اس  که حسی مانخد احت ام و امخی  ح ۱4ش د)همان،می

نیستخد که در ص رت یک بار ب آورده شدن، دیگ  کمب د آن ها در شخ  احسا  نش د 

بلکه این نیازها از جمله نیازهایی اس  که در ه  لحظه از م احل زندگی ممکن اس  

ر به گ فتن وصمیم اشتباه کخد زی ا زندگی یک روند ثاب  ب آورده نش ند و شخ  را مجب 

دهد و کتاب کلیله و دمخه به نیس  و مدام شخ  را در و طم ح ادث متعدد ق ار می

ب د. کخد، ام ی که نگاه ثاب  مزل  را زی  س ال میای رمزی و زیبا این ام  را بیان میگ نه

تی ش ند بلکه وقی  در اف اد بیدار نمیمسئله دیگ  این اس  که نیازهای اولیه به و و

آید نیازهای فیزی ل ژیکی و ح  وعلق و ایمخی و...را با هم احسا  ک دکی به دنیا می

 و ان این و وی  در نیازها را پذی ف .کخد، پ  نمیمی

 خودشکوفایی-5

این م حله با و ین سهح رشد اس . جایی که همه نیازهای   یزی ب آورده شده اس  و 

ش د. مزل  معتقد اس  شخصی که نیازهای های بالق ه شخ  وبدیل به فعل می اناییو

و اند به   دشک فایی ب سد که   دت و ش د، در ص روی میات ب آورده میاولیه

داند و   ف گاو که بدون هیچ هدفی های   د را میهایش را بشخاسد. دمخه قابلی قابلی 

رود. او حتی ب ای رسیدن به هدف   د در هدف پیش میبه پادشاه نزدیک شده اس ، با 

دهی و به چه گ ید چه گ نه   د را م رد و جه شی  ق ار میج اب کلیله که به او می

اگ  ق بتی یابم و ا  ق او را بشخاسم  دم  » گ ید:ای به قدرت   اهی رسید، میوسیله

او مقص ر گ دانم و از وقبیح او را به ا  ص عقیدت پیش گی م و هم  ب  متابع  ه ای 

اح ال و افعال وی بلا هیزم و چ ن کاری آ از کخد که به ص اب نزدیک و به ص ح مُلک 

(. این بیانگ  آن اس  66همان،«)مق ون باشد آن را در چشم و دل وی آراسته گ دانم و...

 که دمخه شخصی  مخفی ندارد و به ذات قصد آش ب ندارد اما چه کخد که ب ای وش ف

باید گاو را از شاه دور سازد وا   دت دیده ش د. مزل  ویژگی اف اد   دشک فا را این ط ر 

شم د: درک بهت  واقعی  و رابهه سهل و  با آن، پذی ت)   د،دیگ ان،طبیع (، ب  می

  دانگیختگی، سادگی و طبیعی ب دن،مسئ لی  پذی ی، مساله مداری، نیاز به  ل ت و 
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ستق ل ف هخگی، وج به ع فانی و وج به اوج، ح  هم دردی، وخهایی،   دمختاری و ا

سا تار مخشی م دم گ ا، مقاوم  در ب اب  ف هخگ پذی ی) ب و ی نسب  به ه  ف هخگ 

های مزل  و متن کتاب، نیازهای وشخی  بین وسیله و هدف. دمخه با و جه به گفته  اص(،

های ئ لی  پذی ی)یکی از ویژگیات وا حدودی ب آورده شده اس . او حتی ویژگی مساولیه

اف اد   دشک فا( را هم دارد و ب ای هدف   د که همان نزدیک شدن به ملک اس ، 

ام و آن را قبله حاجت و بر درگاه ملز مقیم شده» گ ید:کخد و میاحسا  مسئ لی  می

بر  م. چهباشم که کاری افتد و من آن را به رای و خرد کفایت کنمقصد امید ساخته و منتظر می

اما ( 10همان، «)درگاه ملوك مهمّات حادث گردد که به زیر دستان در کفایت آن حاجت باشد

ات به ط ر کامل ب آورده نشده و باز هم مق ب درگاه او ب    ف گاو که نیازهای اولیه

افتد. عل  این دوری و عدم کامیابی رسد و از درگاه به دور میسلهان اس ، به هدفش نمی

وی کتاب کلیله و دمخه  از زبان گاو به وقدی )آن چه مقدر س ن ش  اف اد اس  و را را

و به حقیقت مرا اجل این جا آورد » دهد:اشخاص ب  کخت ل آن و انایی کافی ندارند( ربط می

و الّا من چه مانم به صحبت شیر؟من او را طعمه و او در من طامع اما تقدیر ازلی و غلبه حرص و 

 (.175: 1831منشی،«) این ورطه افکندامید مرا در 

 نتیجه گیری

آب اهام مزل  روانشخا  انسان گ ا اس  و ب ای   دشک فایی اف اد از نظ  روحی و جسمی 

شم د که شامل: هدف داشتن و دوم ب ط ف شدن نیازهای اولیه اف اد ش ایهی را ب  می

و دمخه بحم ب  س   مانخد: فیزی ل ژیک، ایمخی، احت ام و عشق اس . در متن کلیله

  دشک فایی مادی یا جسمی اس ز از این رو وحقیق حاض  به مقایسه شخصی  شک فای 

گاو و شخصی  عدم شک فای دمخه پ دا ته اس  و در این مسی  به نتایج زی  دس  یافته 

گاو هدفی ندارد اما دمخه در س اس  متن به دنبال   دشک فایی و پیش ف  جایگاه -۲اس :

نیازهای اولیه گاو به ط ر کامل ب آورده نشده اس  مانخد: داشتن -۱ت اس .ااجتماعی

نیازهای اولیه دمخه به ط ر نسبی -۹رسد.ح  امخی  اما او باز هم به جایگاه رفیع می

ب آورده شده اس  اما باز هم به  اط  جایگاه اجتماعی پاییخش و نه به  اط  عدم و اناییش 

های ها و قابلی ص روی که ب  اسا  نظ یه مزل  ویژگیاز و جه شاه به دور اس . در 

نظ یه مزل  دید ثاب  و  -4کخخد نه جایگاه اجتماعی.شخ ، م فقی  او را وضمین می

قهعی به نیازها دارد در ص روی که نیازهای بش  ام ی قهعی و ثاب  نیستخد و در ش ایط 

ش د زی ا زندگی یک  ط یگ ناگ ن، عدم ب آورده شدن آن ها باعم وصمیمات اشتباه م
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سی  مشخ  و قهعی ندارد و ه  لحظه ش ایط اف اد در حال وغیی  اس . به بیانی دیگ  

ه  شخ  ممکن اس  در ه  لحظه از زندگی   د دچار کمب د در یکی از نیازهایش ش د. 

و اند به ط ر کامل ب  همین اسا    دشک فایی که ام ی قهعی از دید مزل  اس ، نمی

شخاص اوفاق بیافتد. همچخین و وی  احسا  ک دن نیازهای اولیه از دید مزل  ب ای ا

آید، نیازهای فیزی ل ژیک، ایمخی، درس   نیس  زی ا یک ک دک هخگامی که به دنیا می

متن کلیله و دمخه با و جه به وص ی  -3کخد نه به و وی .عشق و... را با هم احسا  می

اقعی و ی از د یل م فقی  و عدم آن به دس  کشیدن ش ایط نسبی زندگی، وص ی  و

ب  اسا  متن، دمخه شخصیتی به ط ر کامل مخفی -6دهد وا نظ یه یک وجهی مزل می

  اهد ا  ص عقیدت پیش گی د اما با از نیس . او در  ص ص رسیدن به هدفش می

ه و کتاب کلیل-۱دس  دادن نیاز احت امش در نزد شی ، به فک  و طئه چیخی می افتد. 

دهد، ات مح ر ق ار میدمخه   ف نظ یه مزل  که ف د را در م فقی  و   دشک فایی

 -۳داند.گی د و وقدی  و ح ص را در م فقی  یا عدم آن م ث  میش ایط را نیز در نظ  می

از ابتدای داستان کلیله و دمخه، ب    ف نظ  مزل ، عل  عدم کامیابی دمخه در وق ب به 

و کیاس  و به وعبی ی دیگ  قابلی  و شایستگی او و وا حدودی عدم شاه نداشتن   د 

ب آورده شدن نیازهای مزل  نیس ز بلکه عدم کامیابی او به جایگاه اجتماعی پاییخش م ب ط 

های او ب ای وق ب به شی ، او را در ش د علی  م ومام و تاس . جایگاهی که م ج  می

 همان سهح پایین اجتماعی نگه دارد.
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 ی ابراهیم بیگ در سه قلمرو زبانی ادبی و فکریبررسی سیاحت نامه

 
 سهیلا ناظمی 5

 چکیده 

که رمانی  تاریخی ،  –را  سیاحت نامه ی ابراهیم بیگزین العابدین مراغه ای کتاب 

در شهر استامبول به رشته ی تحریر در اورد. سیاحت نامه ی  -خواندنی  و شنیدنی است

ابراهیم بیگ با شور و صمیمیت و لطفی که در زبان و بیان آن به کار رفته است در میان 

 اآثار ادبیات عصر بیداری ، جایگاهی متمایز یافته و با آن که از لحاظ زمان و مضمون ب

روزگار ما فاصله ی زیادی دارد ، هنوز هم طراوت و شیرینی خود را برای خوانندگان ما از 

دست نداده است.در این مقاله نگارنده بر آن است تا پس از نگارش مقدمه و پیشینه ی 

را در سه قلمرو زبانی ، ادبی و فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار  ، سیاحت نامهتحقیق 

نی متن از نظر فارسی یا غیر فارسی بودن واژه ها ، کاربرد عناصر عامیانه دهد. در قلمرو زبا

و آسیب شناسی دستور زبان مورد بررسی قرارمی گیرد. در قلمرو ادبی شیوه ی نویسنده 

در به کار گیری عناصر زیبایی آفرین و در قلمرو فکری متن از دیدگاه سیاسی ، اجتماعی 

صوص نقش زن در جامعه ی آن روز نقد و بررسی می و فرهنگی و نظرگاه نویسنده در خ

 شود. 

 

 

 سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ ،زین العابدین مراغه ای، زبانی ، ادبی، فکریکلید واژه : 
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 مقدمه -5

 زا بیشتر آن ارزش و نوشته مستقل و جدا کاملاً جلد سه در بیگ ابراهیم نامۀسیاحت

: گویدمی ایمراغه که چنان. دارد خود زمان ساماننابه اوضاع به که است انتقادی جهت

ای، )مراغه« وطن باشد، ننگاشته است. حب حاوی که مطلبی کسی حال به تا»

اند که در آن ( و کسروی معقتد است کسانی به ارزش این کتاب پی برده552:1388

روزگار این کتاب را خوانده و آن را به عنوان یکی از عوامل بیداری ایرانیان در آن روزگار 

 (53:1388اند. )کسروی، شناخته

نگارش نیز تحولی عظیم در ادبیات به  از نظر شیوۀای علاوه بر انتخاب موضوع مراغه

( به طوری که در خصوص ویژگی نثر کتابش 310:1312پور، وجود آورده است. )آرین

ای، )مراغه« نویسی مطالب است.فواید دیگرش سرمشق اختصار و ساده»گوید: می

553:1388) 

 بلای تعصب»ول، که این کتاب در سه جلد کاملًا جدا و مستقل به چاپ رسیده جلد ا

بیگ، فرزند یکی از تجار آذربایجان است که در مصر زندگی نام دارد، داستان ابراهیم« او

شود. مؤلف، مشاهدات این قهرمان کند و به عزم زیارت مشهد مقدس راهی ایران میمی

ن، راناخواری حکمدری مردم، سرگرم شدن آنان به کارهای بیهوده، رشوهاز پریشانی و دربه

های استعماری، در ایران آن روزگار را عدالتی و نفوذ سیاستقانونی و بیغفلت دولت، بی

به زبانی ساده و مؤثر به رشتۀ تحریر درآورده است. از این رو این اثر در روزگار خود سهم 

 بزرگی در بیداری مردم داشته است. 

ای ست. در جلد اول، مراغهشیوۀ نگارش جلد اول با جلد دوم و سوم از هر نظر متفاوت ا

از طنز بسیار بهره برده است. او بسیاری از انتقادهای خود را با لحنی طنزآمیز، بسیار زیبا 

و تأثیرگذار بیان کرده است اما در جلد دوم و سوم از طنز خبری نیست و قالب بیان، 

ن ث داستاکند در خصوص سیر حوادای را متأثر میداستانی سوزناک است که هر خواننده

سیر حوادث به خصوص در جلدهای دوم و سوم بسیار کند و ناهموار است »نیز باید گفت: 

 ( 310:1388پورآرین«)گیرد.نگاری به خود میوگاهی صورت گزارش و وقایع

در قالب یک رمان که کتاب خود را  او طلب است،دوست و اصلاحمیهنمراغه ای 

هایی ینظمت و انتقاد با حکومت استبدادی قاجار و بیمنظور مخالفاجتماعی  است صرفاً به

ای در است. مراغه  (121: 1311)کشاورز،  .«است که در آن دوران حکمفرما بود نوشته
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جلد دوم این کتاب از طریق تمثیل عشق ابراهیم و محبوبه، عشق به وطن را به خواننده 

ردازد پتر میعشقی والاتر و مقدس کند. او با عنوان کردن عشق میان دو انسان، بهالقا می

سوای بر عشق مجنون و لیلی و فرهاد و شیرین و محمود و ایاز، عشق »داردکه و اظهار می

دیگری نیز هست و آن عشق به وطن است. عشقی که چه بسیار کسان در راه آن 

 :1388مراغه ای ، ) «اند.ن دانستهآاند و هستی خود را طفیل هستی فشانی کردهجان

و تعبیر آن، به شرح حال اهل جهنم  عمر یوسف در جلد سوم او به داستان خواب (553

که در واقع یک نوع رسالئ الغفران یا کمدی است، اما هم بهشت و هم »پردازد. می

اند و از خلال آن آهنگ پرشکوه ایرانی است و ساکنان هر دو ایرانیان نامهسیاحت دوزخ

ر، پو)آرین «رسد.دم فریاد دلخراش زهرخند سیاسی، به گوش میبهدمشادی و عزای آنان، 

است. او پس از ذکر نام هر  سپس بخشی را به نام منتخبات شعرا آورده (310: 1312

کند و در بعضی موارد پس از ذکر شعر شاعر به ترتیب الفبا چند بیتی از او را نقل می

مندی آورد. این امر بیانگر آشنایی و علاقهنامۀ او را نیز میشاعر، مختصری از زندگی

 (310:1388مراغه ای،ای با شعر و شاعری مراغه

 پیيینه تحقیق-5-5

در مقاله ی حاضر که عنوان آن تحلیل و بررسی سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ در سه 

قلمرو زبانی ، ادبی و فکری است کوشش شده است تا ویژگی های سیاحت نامه ی مراغه 

در سه  –که به عنوان یکی از آثار ساده نویسی عصر مشروطه حایز اهمیت است  –ای 

 قلمرو زبانی ، ادبی و فکری استخراج و تدوین گردد.

در حدود ده صفحه  به زبان و  صبا تا نیماپیش از این یحیی آرین پور در کتاب از 

 اندیشه ی  وی پرداخته است.

ای به عنوان یکی از آغازگران سبک راغهاز م سبک شناسی درنیز الشعرا بهار ملک

. استدهآور او نامه، ویژگی سبکی و اندیشۀو مختصری در بارۀ زندگینویسی یاد کردهساده

 هیچ ماا است نوشته ایمقدمه بیگ ابراهیم نامۀسیاحت کتاب بر نیز سپانلو محمدعلی

 اند.رداختهنپ های آن کتاب ویژگی بررسی به مفصل طور به کدام

 بحث و بررسی -2

 قلمرو زبانی -5-2
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یده های پیچهای قبل بسیار ساده است. عبارتنامه نسبت به دورهزبان نوشتاری سیاحت

ای مردم عادی اند؛ مخاطبان مراغهدرپی کاهش یافتههای پیوسته و پیو طولانی و جمله

باید  مخاطبان هستند؛ از این رو او معتقد است که به اقتضای زمان و با در نظر گرفتن نوع

سواد های ساده استفاده کرد تا باسواد و بیهای واضح و عبارتساده نوشت و از کلمه

عار و کند که اشبتوانند از کتاب بهره ببرند. او به شاعران و نویسندگان نیز توصیه می

 های ساده بنویسند تا برای همگان قابل فهم باشد.نوشته

 ها،این همۀ وجود با اما؛ معایب بسیاری داردکتاب از حیث فنی و هنری نقایص و 

اب گاه این کت بیان. دهدمی قرار تأثیرتحت را خواننده که دارد دلپذیر و ساده بسیار نثری

 به صورت طنز و گاه جدی است. 

 عناصر غیر فارسی -5-2-5

چهاردهم، نثر دچار ها، اروپاییان، اعراب و... از ربع اول قرن به دلیل تقلید ایرانیان از ترک

فساد گردید و یک دسته لغات عربی ساختگی، ترکی و فرنگی به ضرورت وارد زبان فارسی 

شد اما ورود این لغات به زبان فارسی فهم آن شد. این فساد در نثر روز به روز بیشتر می

کرد. چون این گونه کلمات، چه فرنگی و چه عربی، به تدریج وارد را در دچار مشکل نمی

 (903-901: 131شد. )ر.ک، بهار، زبان شده بود به تدریج هم قابل فهم می

توان ای در کتاب خود کلمات عربی، فرنگی و ترکی بسیاری به کار برده است که میمراغه

 کاربرد این گونه کلمات را متأثر از محی  زندگی او دانست.

 نامهسیاحت الف. اختلاط زبان فارسی با زبان عربی، ترکی و اروپایی در

از حیث نفوذ زبان عربی در فارسی، نیمۀ دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم دورۀ تأثیر »

ره های این دوشدید زبان و ادب عربی در زبان فارسی بود؛ به نحوی که در برخی از تألیف

( نفوذ زبان 61:1313)صفا، « ها و بیشتر از نصف مفردات عربی است.تقریبا تمام ترکیب

ای نسبت به قرن ششم و هفتم کمتر شده است اما همچنان لغات و عصر مراغه عربی در

شود. در نثر ترکیبات عربی و استفاده از آیات و احادیث در نثر این دوره دیده می

 توان دید.نامه نیز آمیختگی زبان فارسی و عربی را به وضوح میسیاحت

به کارگرفتن یاسای چنگیزی  حملۀ مغول و تاتار و حکومت کردن متمادی این قوم و

های خاص مغولی باعث شد که زبان ترکی و به ویژه ترکی و اداره کردن مملکت با اصطلاح

مغولی در ایران متداول شود و آن چنان در زبان فارسی راه یافت که هنوز هم به صورت 
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وجود ( در سیاحت نامه، لغات ترکی بسیاری 16رود. )همان:های متداول به کار میکلمه

تواند به جز دلیل ذکر شود که میدارد. علاوه بر این، لهجۀ ترکی نیز در کتاب دیده می

 ای ترکیشده در بالا، علت دیگری نیز داشته باشد و آن این است که زبان مادری مراغه

 است و او تحت تأثیر زبان مادری از لغات ترکی بسیار استفاده کرده است.

زمان مشروطه وارد ایران شد. ورود این لغات به زبان فارسی لغات و تعبیرات خارجی از 

به فرنگ رفتن جمعی از ایرانیان جهت تحصیل و تجارت. )ر.ک،  -1دلایل بسیار داشت. 

بسته شدن قراردادهایی بین ایران و روس و انگلیس و فرانسه.  -2( 909: 1363حکیمی، 

ساخته  -3« شورها به ایران سفر کنند.ای از نمایندگان این ک)این امر باعث گردید که عده

شدن مدرسۀ دارالفنون به دست امیرکبیر. چون در آن زمان، اورپا از نظر صنعت و علم 

ای از معلمین و متخصصین اروپایی را جهت پیشرفت بسیاری داشت، پس امیرکبیر عده

 (23تدریس در این مدرسه استخدام کرد. )ر.ک، همان:

 ت ترکیب. کاربرد واژگان و جملا

ای ترک زبان است و این امر به طور ناخودآگاه بر زبان نوشتۀ او تأثیر گذاشته است. مراغه

مایان گو به طور نهای طالبوف، شیوه نگارش ترکان پارسیدر این کتاب نیز مانند نوشته»

خورد و نیز اقامت ممتد نویسنده در خاک روس و عثمانی تأثیر خود را در به چشم می

 «نامه به صورت لغات ترکی استانبولی و احیاناً روسی به جای گذاشته است.احتانشای سی

 (31:1312پور، )آرین

 (312:1388ای، )مراغه« کشید.نزدیک قله فریاد می قراول»

 قراول: نگهبان، مستحفظ، پاسدار )فرهنگ معین، ذیل کلمه(

« ب نخواهید شد.و نای دهباشی ژنده پوش و محتاج حالی و مجبور از بیکاری جهت»

 (110:1388ای،)مراغه

دهباشی: مرکب از ده فارسی و باشی ترکی به معنای سرور، رئیس، منصبی دون منصب 

امۀ ننائب، در دروۀ قاجاریه پستی از فراشخانه بالاتر از فراش، سر دستۀ ده فراش. )لغت

 دهخدا، ذیل کلمه(

 (10:1388ای،)مراغه« گَده مالاسِن هارابورا ها رالوند خان اُوِلمسان.»

 پ. کاربرد واژگان فرنگی
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شاه رفت و آمد بین ایرانیان و فرنگیان قوت گرفت. جمعی به فرنگ از اواخر فتحعلی»

( یکی از 310:1310)بهار، « های تازه از نو بایه تمدن جدید بازگشتند.رفتند و با ارمغان

بود که از زمان مشروطه وارد ها لغات خارجی و ترجمه لغات و تعبیرات خارجی این ارمغان

ای از آن جهت که تحت تأثیر تمدن غرب قرار دارد و ( مراغه909زبان شد. )همان، 

داند، در کتاب خود بسیار پیشرفت و مدرنیته شدن را در نزدیکی به دنیای غرب می

 های روسی به کار برده است.های انگلیسی و فرانسوی و تعداد کمی هم واژهواژه

 (356:1388ای،)مراغه« رسم.برقی در ده دقیقه می 52تِراموا با راه»

 نامۀ دهخدا، ذیل کلمه(تراموا: ]انگلیسی[، راه آهن. )لغت

 (346:1388ای،)مراغه« آدم سازی. فابریک باز کردن»

 کلمه( نامۀ دهخدا، ذیلفابریک: ]فرانسوی[، کارخانه. )لغت

 «  .دقانون انگلیس و فرانسوی بوروس و  ژاگُون قانون دولت عثمانی و کتاب»

 (105:1388ای،)مراغه

 نامۀ دهخدا، ذیل کلمه(ژاگون: ]روسی[، قانون روسی، رسم. )لغت

 ت. کاربرد واژگان و جملات عربی

 واژگان عربی نامأنوس

از اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم، نویسندگان از روی تصنع و تکلف لغات عربی 

اما تعداد بسیاری از این الفاظ، بعدها پیروی نشد و از استعمال  بردندبسیاری به کار می

 (11:1310افتاد و بسیاری تا قرن سیزدهم هجری دوام آورد. )بهار، 

نامۀ ابراهیم بیک بسیار ساده است و نسبت به آثار قبل از مشروطه سبک نوشتۀ سیاحت

 .ها نیز نیستگونه عبارتشد اما خالی از این لغات عربی نامأنوس کمتری در آن دیده می

 (306:1388ای،)مراغه« وجهی معزول گشتند. اقبح به»

 تر. )فرهنگ معین، ذیل کلمه(اقبح: زشت

برای مسلمانان بزرگی، در حالی که هیچ آثار خیری از خود به یادگار نگذاشته  لهذا»

 (131:1388ای،)مراغه« است.

 لهذا: بنابراین

 های عربیکاربرد جمله

 دعایی عربی هایجمله
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ام که احک - رضوان ا  علیهم و کثر ا  امثال امثالهم -علمای اعلام و فقهای کرام »

 (396)همان:« شریع...

 آیات قرآنی:

 (521)همان:.« 13لیس للانسان الا ما سعی»

 داند این که برای آدمی جزء آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود؟و نمی

 احادیث 

 (198:1388ای،)مراغه« 19اکرم الضیف و لو کان کافرا.»فرماید: میرسول اکرم)ص( 

 گرامی بدار مهمان را هر چند کافر باشد.

 های ميهور عربیجمله 

 (639)همان: « الکلام صفت المتکلم»

 ی آن استها و سخنان نشان دهندۀ ویژگی گویندهصحبت

 کاربرد عناصر عامیانه -5-2-2 

ها، اتباع، اصوات المثلبازار است و از زبان مردم عادی یعنی ضربای از مردم کوچه و مراغه

 کنیم.نامه را بررسی میبرد. در اینجا عناصر عامیانۀ موجود در سیاحتو... بهره می

 الف. اسم مصغر

و  چه رساند؛ نشانۀ تصغیر در فارسیاسمی است که مفهوم خردی و کوچکی را می»

هر دو  زن و مرد شود. در زبان کوچه بازار به آخریاست که به آخر اسم افزوده م کهَ

 (105:1388)احمدی گیوی و انوری، « شود.افزوده می ه و کَ -نشانۀ تصغیر 

 (14:1388ای، )مراغه« اصفهانی است. مثلاً زنکه این»

 ب. اصوات

 بیلق از صداهایی بیانگر و صوت لفظی است که معمولاً از صداهای طبیعی گرفته شده»

 خوردن هم به صوت به و جانوران راندن و خواندن صوت حیوان، یا انسان خاص صوت

 (109:1388 انوری، و گیویاحمدی) «.است چیزی به چیزی

 (368:1388ای، مراغه«)زنند.می طراق طراق ناگاه شنیدم در اتاق را»

 پ. تکرار
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ای در سیاحت مراغهتکرار آن است که یک کلمه یا اصطلاح در جمله دو بار تکرار شود. 

های نثر توان گفت یکی از ویژگینامه بسیار از تکرار به جهت تأکید استفاده کرده و می

 ای است.مراغه

 (15همان:«)افشاندم.به مجلس می دامن دامن و خرمن خرمن دروغ بود که»

 تباعات. 

ظی ، لفاِتباع در لغت به معنای در پی کسی رفتن و پیروی کردن و در اصطلاح دستور»

 آید برای تأکید ومعنی فاقد معنی روشن که به دنبال اسم یا صفت میاست مهمل و بی

گیوی و انوری، )احمد« ها یا بیان نوعی مفهوم جنس و قسم.آن گسترش معنی

100:1386) 

 (13:1388ای، )مراغه« در بساط نیست. پول و مولی گفتم»

 المثلث. ضرب

مثل آوردن و داستان زدن است. )فرهنگ معین، ذیل المثل به معنای مثل زدن، ضرب

المثل در بین مردم عادی بسیار رایج است؛ زیرا با وجود لغاتی محدود، بار کلمه( ضرب

های بسیاری استفاده کرده المثلنامه از ضربای در سیاحتمعنایی وسیعی دارد. مراغه

 است.

 (560:1388ای، مراغه«)سالی که نکوست از بهارش پیداست.»

 ج. شبه جمله 

های روحی و درونی خود چون شادی، تعجب، درد، افسون و مانند اگر بخواهیم حالت»

هایی همچون بَه، وَه، آه، آوخ و جز آن استفاده ها را بر زبان بیاوریم، معمولًا از کلمهآن

گیوی و )احمدی« گویند.کنیم که این کلمات را شبه جمله یا صوت میمی

 (166:1386انوری،

  (390:1388ای، )مراغه« باید خورد و خوراند. ا ! بارک»

 چ. شکسته نویسی

افتد یا شوند؛ یعنی یک یا چند حرف از کلمه میدر زبان عامیانه گاهی کلمات خرد می

ای است های نثر مراغهشود . شکسته نویسی یکی از ویژگیحرفی به حرف دیگر تبدیل می

 هاست.قول و کاربرد آن بیشتر در نقل

 اُوی به جای آهای



 
 
 
 
 
 

 215بیگ در سه قلمرو...        ی ابراهیمنامهبررسی سیاحت

 

 

 (53همان:«)همشهری، بلیت خودتان را بیاورید. اوی یکی از آن میان صدا کرد:»

 های عامیانهح. ناسزا

های نثر عامیانه ناسزاهایی است که نویسنده از زبان مردم کوچه و بازار بیان یکی از ویژگی

 کندمی

 (38)همان:.« کنیغلط می ، توپدرسوخته»

 ایآسیب شناسی زبان مراغه -5-2-9

 الف. استعمال افعال به صیغۀ وصفی

مان شود. شخص، زساخته می سازبن ماضی + تکواژ صفت مفعولی فعل وصفی تنها از»

 (44:1388)عمرانی، « آید.و وجه فعل وصفی تابع فعلی است که بعد از آن می

  (902:1388ای،)مراغه« نشستیم. داده ، سلامرفته سپس همگی»

 . عدم دقت نظر در کاربرد آیات و احادیثب

ای در کتاب خود از آیات و احادیث زیادی استفاده کرده اما گاهی دیده شده که مراغه

 حدیثی را به عنوان آیه ذکر کرده است. در بعضی موارد نیز کلمات آیه را تغییر داده است.

 مثال:

امیدوار باید »عنوان کرده است. را در حکم آیه  15ای حدیث الصبر مفتاح الفرجمراغه

 (594)همان: .« الصبر مفتاح الفرج شد به مضمون آیۀ شریفۀ

اند: صبر باید کرد که گفته»او این عبارت را در جای دیگری از کتاب چنین آورده است. 

آید که عبارت الصبر مفتاح الفرج را سخنی ( به نظر می960)همان: « الصبر مفتاح الفرج.

 قرآن دانسته است.غیر از آیۀ 

« گویا صم بکم فهم لا یعقلون در شأن ما نزول یافته.»ای در عبارت مراغه

ای وجود ندارد. ( دقت لازم را نداشته است؛ زیرا در قرآن چنین آیه991:1388ای،)مراغه

 البکم الصم -2 .16صم بکم عمی فهم لا یرجعون -1دو آیه شبیه این آیه دیده شده است. 

 .11یعقلون لا الذین

 پ. مطابقت موصوف و صفت

در فارسی مطابقت موصوف و صفت به قاعدۀ عربی رسم نبوده است. هر جا ترکیب »

 اند. مطابقتمعروف و مصطلح عربی را آورده باشند، رعایت تأنیت در صفت به عمل آورده
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درپی آن در قرن ششم و هفتم رواج گرفته صفت و موصوف به شیوۀ عربی و استعمال پی

 (10:1310)بهار، « بود.

« نامه وداع خواندیم.مشرف گشته زیارت روضۀ مطهره فردای آن روز به»

 (54:1388ای،)مراغه

 ت. فاصله افتادن بین دو جزء فعل مرکب

 .کنندسجده می فاصله افتادن بین دو جزء فعل مرکب

 (63)همان:« کنند.از چهار جانب و شش جهت سجده است که مردم می»

 کاربرد نادرست حروف اضافهث. 

 به به کار بردن حرف اضافۀ برای به جای

 (108)همان: « شما بد نگذشت. برای ان شاءالله»مثال: 

 به به جای با به کار بردن

 (112:1388ای،)مراغه« این قرار بماند. با ولی اگر سلطنت»مثال: 

 برای غیرجاندار« او»برای جاندار و « آن»ج. کاربرد ضمیر 

 (351)همان: « کند.ریزی آن مرا هلاک میه حسرتانۀ محبوبه بر روی او و اشکنگا»

 ]محبوبه مرجع آن[

 (192)همان: « دارند.این بی حمیتان چرا حرمت او را نگه نمی»

 ]او مرجع مسجد[

 های رایجهای نامأنوس به جای ترکیبچ. استفاده از ترکیب

 (68)همان: .«آشنایی کردند به آیین انگلیسی با یکدیگر»

 آشنایی کردند= احوال پرسی کردند

 (363)همان: .« اوقات تلخی زیاد رخ نمود سلطان را»

 اوقات تلخی رخ نمود= اوقات تلخی کرد.

 نکره« ی»ح. استفاده نکردن از 

 کند.نکره را از واژه حذف می« ی»نامه گاهی ای در سیاحتمراغه

 به کار بدرن بعض به جای بعضی

 (30:1388ای،)مراغه« اوقات ناهار و گردش با کالسکه هم، در حساب بود. بعض بلکه»
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 خ. عدم تطابق نهاد و فعل

اگر نهاد جاندار باشد، فعل را از جهت جمع و مفرد بودن با آن مطابقت می دهند؛ یعنی، »

گیوی و انوری، )احمدی« آورند.برای نهاد مفرد، فعل مفرد و برای نهاد جمع، فعل جمع می

خوریم که این تطابق نامه به مواردی بر می( مگر در موارد استثنا. در سیاحت84:1386

 رعایت نشده است.

 (112:1388ای،)مراغه.« گویند رسولکشد آنان را آل انسان خجالت می»

 (189)همان: « با صفا و سبز و خرم است. باغات همه»

 (161:1388ای،)مراغه« و داروغگی ولایات و غیره. گمرکات مثل»

 ادبیقلمرو -2-2

نامه را کمتر از ارزش سیاسی ارزش ادبی سیاحت صبا تا نیماپور در کتاب از یحیی آرین

( که با نگاهی اجمالی به 310:1312پور، و اجتماعی آن دانسته است. )ر.ک. آرین

ی و های ادبی لفظبرد. در کتاب، آرایه پور پیتوان به درستی سخنان آریننامه میسیاحت

کند ای خود اعتراف میغهیاد نیست چون مراز چندان آنها تعداد اما شودمعنوی دیده می

ای، نقل از )مراغه« معانی و بیان و منطق و برهان نخوانده و علوم و ادبیات ندیده.»که 

 هانامه بیش از دیگر آرایه( اکنون به چند آرایۀ ادبی که در سیاحت365:1312پور، آرین

 کنیم.شود، اشاره میمشاهده می

 الف. استعاره

 استعارة مصّرحه

ای به جای واژۀ دیگر )با قرینه( به علاقۀ مشابهت است یا تشبیهی که دن واژهبه کار بر»

 (161:1385)شمیسا، « از آن فق  مشبه به، به جا مانده است.

 (151:1388ای، )مراغه« خلاص شدیم. گرگان از چنگ آن»

 گرگان استعاره از: حاکم و اطرافیانش.

 استعارة مکنیّه

به را و آن را در دل و ضمیر به جانداری کنند نه مشبهمیدر این استعاره مشبه را ذکر »

سازند و سپس یرای آنکه این تخییل به خواننده منتقل شود، یکی از صفات یا تشبیه می

 (119:1385)شمیسا، « کنند.ملائمات آن جاندار )مستعار منه( را در کلام ذکر می

 (145:1388ای، )مراغه« شود.آنان وارد می معدة ممکلت به»
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 ب. تيبیه

تشبیه مانند کردن چیزی است به چیزی؛ مشروط بر اینکه آن مانندگی بر کذب باشد »

 (66:1385)شمیسا، « نه صدق؛ یعنی ادعایی نه حقیقتی.

 (311:1388ای، )مراغه «چکید.اشک مانند دانۀ مروارید از گوشۀ چيمانش می»

 (341)همان:« اند.ور گشتهغوطه بحر غم و الم در»

 پ. کنایه

ای کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد اما قرینۀ صارفه»

هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معانی باطنی کند، وجود نداشته باشد. کنایه ذکر 

 (231:1385)شمیسا، « مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است.

 (15:1388ی، ا)مراغه «ها را بسوزانم.تا پدر آن»

 کنایه از: آسیب سخت رساندن به او. )فرهنگ میرزانیا، ذیل عبارت(

 (51:1388ای، )مراغه« روانه راه شدیم. رخت بر بسته از آنجا هم»

 رخت بر بستن کنایه از: بار سفر بستن و رفتن، کوچ کردن )فرهنگ انوری، ذیل عبارت(

 ت. تلمیح

در اصطلاح بدیع آن است که گوینده در ضمن  تلمیح یعنی به گوشۀ چشم اشاره کردن و»

 (386:1368)همایی، « کلام، به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی اشاره کند.

اگر چنانچه بنده خواهد در صفات ذاتیۀ خدا شرکت نماید، فورا از اوج عزت به خاک »

 (969:1388ای )مراغه« 2مذلتش نشانده و پشۀ ضعیفی دمار از روزگارش بر آرد.

 ای که دمار از روزگارش در آورد.[]تلمیح به داستان نمرود و پشه

 های قرآنیث. اقتباس

در اصطلاح اهل ادب، آن است که حدیثی یا آیتی از کلام الله مجید را بگیرند و چنان »

ی، )همای« در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال.

ای است که ذهن را به آیه هدایت هار گونه است؛ گاهی اشاره به واژه( اقتباس چ389:1368

آید و گاهی نیز ترجمۀ آن کند. گاهی اشاره به بخشی از آیه دارد. گاهی کل آیه میمی

 (206-201: 1366شود. )خطیبی، ذکر می
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های مثالپردازد. در نامه بیشتر به اقتباس از بخشی از آیات قرآنی میای در سیاحتمراغه

زیر آیۀ ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام آیه اقتباس شده است. نصر من الله و فتحٌ قریب 

 اقتباس از بخشی از آیه است.

استعانت جویند و یا نیت پاک راه صراط المستقیم  3ایاک نعبد و ایاک نستعین به»

 (246:1388ای، )مراغه« پویند تا لطف خداوندی شامل حالشان گردد.

اسلام خارج گشته، به زیر  9نصر من ا  و فتح قریب از زیر سایه هما و آیۀ رایتنه »

 (594)همان:« رایت کفر داخل شدن...

 ج. درج و تضمین شعر

درج و تضمین اشعار و امثله، مانند اقتباس از آیات و احادیث، در نثر فنی به تقلید از نثر 

ها و ابیات شعری را هم در نثر، مصراععربی از اوایل قرن ششم به غایت تکلف انجامید. 

( 211:1366جهت زینت و آرایش کلام و هم در بیان معنی و مفهوم به کار گرفت.)خطیبی،

به طور معمول درج و تضمین شعر به صورت یک مصرع یا یک یا دو بیت بود؛ با این »

« آورند.می بینیم ابیات متوالی از یک قصیده را در مورد واحد، در پی همهمه، گاهی می

نامه اشعاری را از قارسی و ترکی اقتباس کرده و در ای در نثر سیاحت( مراغه211)همان:

  بین کلام خود آورده است.

 تضمین با یک مصراع

ما نیز چون بیگانگان از دور به حسرت بدان نگرانیم. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا »

 (216:1388ای، )مراغه.« 5کردمی

 بیت تضمین با یک

 کاغذ را باز کرده دیدم که مهدی بیگ نوشته است:»

 (922)همان:« 6دریابی روزه پنج این مگر      ای که پنجاه رفت و در خوابی

 تضمین از ابیات متوالی

 شیر و شیر نوشتن در باشد چه گر       کار پاکان را قیاس از خود مگیر»

 بادیه اندر است شیر دگر ان و             آن یکی شیر است اندر بادیه

 (996: همان) «1دست داد نباید دستی هر به پس          ای بسا ابلیس آدم روی هست

 ارتباط لفظی و معنوی نثر و شعر  

 ارتباط لفظی 
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ه انتقال پیوندند. چنانکای یا کلماتی نثر را به شعر میدر پیوستن شعر به نثر گاهی کلمه

 (219:1366)خطیبی،  از نثر به شعر تا حدی نمودارتر است.

 گفتم: شیخ چندین قرن پیش سروده:»

 آنجا من که سختی به مرد نتوان        سعدیا حب وطن گر چه حدیثی است صحیح

 (365:1388ای،مراغه« )8زادم

 ارتباط معنوی 

شود و این بالاترین حد تناسب و در پیوستن شعر به نثر گاهی رابطۀ لفظی دیده نمی

 (219:1366آید. )خطیبی، تضمین به شمار میکمال در صنعت درج 

 که بیچاره غافل از این»

 .«4داند سروری آیین و داری کلاه           نه هر که کله کج نهاد و تند نشست

 (101:1388ای،مراغه)                                                                                

  گاهی برای تتمیم و تکمیل، و گاهی برای تأیید و تأکید است.پیوستن شعر به نثر 

 نخست به صورت تتمیم و تکمیل

بی، خطی«)به طریقی که شعر بدون قطع و انحراف، دنباله معنی نثر را بیان نماید.»     

216:1366) 

د از این همه تفصیل، کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توست. )مراغه ای، بع»    

313:1388) 

 دوم به طریق توضیح یا تأیید و تأکید

ترین انواع تضمین و درج به شمار رفته و به نسبت، از سایر اقسام بیشتر این نوع، از رایج»

 (221:1366)خطیبی، « رود.به کار می

غافل بودند از لذت و احترام و عزت ابدی که نام نیک است، تا اسم ایشان در تاریخ »

 بماند.مقدس ملی به یادگار 

  «11.گذاشت نکو نام که نمرد نوشیروان           قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت

 (306:1388ای،مراغه)                                                                              

 قلمرو فکری -2-9

شاه روی کار آمدن ناصرالدینشاه، مرگ او و ای مقارن با پادشاهی مظفرالدینعصر مراغه

های اجتماعی و سیاسی نشیند و دگرگونیاست. در زمان او درخت مشروطه به ثمر می
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اهان با مبارزات سیاسی، اجتماعی خود درصدد خودهد. در این زمان، آزادیبسیاری رخ می

گ بیمنامۀ ابراهیای با نوشتن سیاحتمند شدن کشورند و مراغهبرقراری عدالت و قانون

 (53: 1388)کسروی،  کند.نقش مؤثری در بیداری مردم ایفا می

سوزی تمام در آستانۀ مشروطیت برای نجات ایرانیان از چنگال جهل و استبداد او با دل

ها به کارهای دری مردم، سرگرم شدن آنبهکند و با بیان پریشانی و دراندیشی میچاره

های استعماری قانونی و نفوذ سیاستدولت و بیخواری حکمرانان، غفلت بیهوده، رشوه

های سیاسی خود را در سه محور ای اندیشهسهم بزرگی در بیداری مردم دارد. مراغه

  کند.گرایی بیان میخواهی و قانونپرستی، آزادیوطن

 اندیيه سیاسی مراغه ای-2-9-5

 : وطن پرستی-2-9-5-5

سازد و عواملی چون محی  فۀ ملی را فراهم میریخ و فرهنگ ایران زمینۀ نشو و نمو فلستا

ر. ) «طبیعی و جغرافیایی، وراثت، خانواده، حکومت و دین در خلق و خوی ملی مؤثر است.

 (121 -122: 1351ک، آدمیت، 

رین تشود، یکی از عمدهتعبیر می« ناسیونالیسم»پرستی، که در غرب از آن به وطن

پرستی مراتب تعصب خانوادۀ ما در در باب وطن»گوید: میای است. او های مراغهاندیشه

دانیم؛ زیرا که تر میالمثل است. آری ما خاک ایران را از جان گرامیدر خطۀ مصر ضرب

: 1388مراغه ای،) «وطن مقدس ما، محل نشو و نمای گذشتگان ما و مدفن نیاکان ماست.

101) 

را از زبان شخصیت داستانش  میهنی خود -های ملیای آرزوها و اندیشهمراغه

کند. درجۀ تعصب ملی ابراهیم تا حدی است که به خاطر لشکرکشی بیگ بیان میابراهیم

گاه نام اسکندر به ایران و خراب کردن آبادهای کشور و آتش زدن شهر استخر هیچ

ان: م)ر. ک، ه گوید.آورد و اگر مجبور شود آن را بندر بر مصر میاسکندریه را به زبان نمی

حرمتی و ظلم و است او از عشق ایران، که تا این حد مورد بی ابراهیم عاشق وطن (36

 کند.تعدی واقع شده، در بستر بیماری افتاده است و با مرگ دست و پنجه نرم می

س کنند افسوصاحب مانده و برای آبادی آن هیچ اقدامی نمیای از اینکه کشور بیمراغه

کارند که در هر نگری مردم تنبل و بیر ممالک ایران هرجا مید»گوید: خورد و میمی

او  (191)همان:  «اند. شهرها همه خراب چون گورستان است.جوق نشستهای جوقگوشه
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ای در یابد که ایرانش چگونه در حال نابودی است. مراغهبیند و درمیها را میهمۀ این

گفتم دیگر طاقت »طور مثال: ند. بهکغصه مرگ استفاده می  کتاب خود بارها از لفظ

در  (101)همان:  «شدم.هر آینه غصه مرگ می»یا  (398)همان:  «ندارم؛ غصه مرگ شدم.

دهندۀ احساس درونی او هستند که از دیدن نابودی معشوق خود، ها نشانواقع، این واژه

 شود.در حال غصه مرگ شدن است و بالاخره، ابراهیم هم غصه مرگ می

ای در بیان اوضاع سیاسی توصیفات بسیار زیبایی دارد که گاه با چاشنی طنز مراغه

های ناپسند ایرانیان را در قالب تابلوهای زنده و جاندار به تصویر اند. او اخلاق و عادتهمراه

 دهد.کشد و مورد ایراد و انتقاد قرار میمی

عصب ۀ افراطی او نشان از تگرایانهایش بسیار متعصب است. تفکر ملیاو در بیان اندیشه

بیش از حدش درخصوص مسائل مربوط به وطن دارد. عشق مالیخولیایی او به وطن باعث 

جا چشم ابراهیم را بر حقایق ریختگی فکرش شده است. این تعصب بیسردرگمی و درهم

گونه که هست ببیند. او هر کسی را که از گذارد مسائل و مشکلات را آنبسته است و نمی

 نماید.غیرتی متهم میران بدگویی کند، چه به حق و چه به ناحق، به بیای

آمیز است؛ گرچه خود اذعان دارد که حقایق ای نیز گاهی بسیار اغراقتوصیفات مراغه

نامه اگرچه غرض از نشر و طبع سیاحت»گوید: چنان که هست نوشته است. او میرا آن

، بدون مبالغه و اغراق، از معایب وطن مقدس، از در اول این بود که شاید قلم راست نگارم

اما با نگاهی  (306)همان:  «هزاران یکی را نوشته و یمکن منظور ارباب حل و عقد گشته...

ای در توصیفات خود از اغراق بسیار بهره جسته توان دریافت که مراغهنامه میبه سیاحت

سنده را از واقعیت دور سازد. از نمایی در هنگام توصیف ممکن است نویو اغراق و بزرگ

نامۀ خیالی است، در خیال از اغراق بسیار استفاده طرفی، چون این کتاب یک سیاحت

 تر از حقیقت واقع نشانای نیز از این قاعده مستثنی نبوده و وقایع را بزرگشود. مراغهمی

 (310: 1312ر، پو)آرین «این کتاب از جهت تاریخی ارزش چندانی ندارد.»داده است. پس 

برای « نامه بیشتر از جهت انتقادی است که از اوضاع زمان خود دارد.ارزش سیاحت»

اند، منصفان به راه انداختهحساب و کتابی که حاکمان و صاحبمثال، او از تشریفات بی

چی، هایی چون پیشخدمت میرآخور، تفنگدارباشی، قهوهکند. نام بردن از شغلانتقاد می

ایست بزدۀ ایران میحد و حصری است که مردم ستمی و... نمایانگر تشریفات بیباشقراش

کند. دار سلطنت است و همیشه از شاه به نیکی یاد میای طرفگوی آن باشند. مراغهپاسخ

اعتقاد او بر این است که افتخار ایرانیان به تاج و تخت است و ایرانیان تا جان در بدن 
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زاده را زاده و کفاشا به جمهوری تبدیل کنند. مردم ایران خیاطدارند نباید پادشاهی ر

 1388مراغه ای،)ر. ک،  زاده باید پادشاه شود.عنوان رئیس انتخاب نخواهند کرد. پادشاهبه

 :120) 

توان دریافت که او به موروثی بودن سلطنت و باورهای ای میاز فحوای کلام مراغه

داند و تنها، به های سلطنت میخون را از مؤلفه کهن گذشته معتقد است. او نژاد و

ز که یکی اعنوان عاملی برای اخذ سلطنت اعتقاد ندارد. در صورتیهای شخص بهتوانایی

دلایل ظلم و ستم شاهان همین موروثی بودن سلطنت در خاندان شاهی است. اگر نظام 

کنند که اب میکشور براساس دموکراسی و جمهوری باشد، مردم خود شخصی را انتخ

کاری سر بزند، او  چه از او ظلم و ستم و یا کمصلاحیت ادارۀ امور را داشته باشد و چنان

گزینند. پس با توجه به گذارند شخص دیگری را با رأی اکثریت مردم برمیرا کنار می

های ای از استبداد و خودکامگی بیزار است و استبداد و خودکامگی در حکومتاینکه مراغه

 پادشاهی بیشتر است، قبول این مسئله با اندیشۀ او منافات دارد.

 خواهیآزادی -2-9-5-2

ای است. او با آنکه به نظام پادشاهی های مراغهرهایی خواستن و بنده نبودن یکی از ویژگی

 خواهی گرایش دارد.گذارد، به سمت دموکراسی و آزادیاحترام می

های مردم، یعنی اقتدار تودۀ مردم بر کلیۀ زمینهدموکراسی یعنی حاکمیت مردم بر »

 (1: 1351)میبدی،  «اجتماعی از قبیل اقتصاد، هنر، علم و...

خواهی از مضامینی است که از زمان مشروطه وارد ادبیات ما شد. در روزگاری آزادی

بیگ نامۀ ابراهیمای با نوشتن سیاحتکه ظلم و ستم وزرا و حکام از حد گذشته بود، مراغه

در این راه تلاش بسیار نمود. او با   خواهی خود را به گوش همگان رساند وندای آزادی

افشا کردن ظلم و ستم کارگزاران دولت پرده از کارهای آنان برداشت. این کتاب در بیداری 

و مردم را به تأمل واداشت تا  (53: 1388)ر. ک، کسروی،  مردم نقش مهمی ایفا کرد.

طور کلی آزادی را به دو بخش ای بهای بیندیشند. مراغهظلم حکام چارهبرای رهایی از 

 کند:عمده تقسیم می

 آزادی از ستم بیگانگان و حکام داخلیالف : 

گوید: با وضع و اجرای قانون درخصوص آزادی از ظلم و ستم بیگانگان و حکام داخلی می

ام ظالم داخلی نجات یافت. او توان به آزادی رسید و از ستم بیگانگان و حکمشروطیت می
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ندارند و مانع رسیدن به   انصاف و خائن را که کاری جز چاپیدن مردمای از وزرای بیعده

کس منکر ها هیچجز آندارد که بهدهد و بیان میآزادی هستند مورد نکوهش قرار می

 قانون مشروطیت نیست.

 آزادی بیان ب :

ای به آن اعتقاد دارد. در ایران آن روز، که مراغهآزادی بیان و قلم آزادی دیگری است 

کردند و کسی جرئت بیان نظر و اندیشۀ بزرگان مملکت این حق مسلم را از مردم دریغ می

پرداخت، مورد مؤاخذه خود را نداشت و چنانچه کسی به انتقاد از دولت و هیئت حاکمه می

نامه، کتاب خود را بدون سیاحت ای پس از نوشتنهمین دلیل، مراغه گرفت. بهقرار می

 ذکر نام مؤلف منتشر کرد.

زمانی که انجمن مخفی تشکیل »گوید: می« تاریخ بیداری»در  الاسلام کرمانیناظم

نامه را، که بیانگر حالات ایران و ایرانی بود، در مجلس شده بود؛ اعضای انجمن سیاحت

کتاب را در این مجلس چنین بیان او یکی از دلایل خوانده شدن این «. کردندقرائت می

گونه مذاکرات را نداشتند و از اینکه خبر به اعضای انجمن جرئت شنیدن این»کند: می

نامه مشکلی نداشت و اگر کسی بر الدوله برسد، واهمه داشتند ولی خواندن سیاحتعین

د خواننمیگرفت که چرا مطالب چنین کتابی را که خواندن آن ممنوع شده، ها ایراد میآن

ای بنویسیم و بعضی از مطالب آن را نقض گفتند: ما برای اینکه ردی بر سخنان مراغهمی

 (165: 1388)کرمانی،  «خوانیم.کنیم آن را می

ای و پس از آن، چیزی به نام آزادی بیان دهد که در دوران مراغهاین مطالب نشان می

ست. علت اصلی ویرانی مملکت و وجود نداشته و جامعه سراسر خفقان و ظلمت بوده ا

 انحطاط اخلاق ملی نیز فقدان آزادی است.

وپرورش نوین است. با های آموزشای، دوران گسترش سواد و طرح بنیاندوران مراغه

دنبال نوگرایی است، ای که بهیابد. مراغهنگاری رونق میگسترش سواد، روزنامه و روزنامه

کند. او نامه را با تحول حیات اجتماعی عنوان مییکی از اهداف خود از نوشتن سیاحت

عنوان دهد و از روزنامه بهسواد و روزنامه را با حیات فکری و اجتماعی مردم پیوند می

 گیرد.ابزاری برای رسیدن به آزادی کمک می

های بیان اندیشه و عقاید و آگاهی بخشیدن چنانچه پیداست، در آن روزگار یکی از راه

ها در بیداری مردم نقش بسیار مهمی داشتند. اشعار بوده است. روزنامه روزنامهبه مردم، 
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داری از آزادی و به مخالفت با استبداد به میدان آمدند و به ملی و وطنی که با طرف

ها در اختیار مردم پرداختند، از طریق همین روزنامههای ملی و میهنی میانعکاس آرمان

 گرفتند.قرار می

گفت و یا به افشای اعمال ای از سوءرفتار امیری سخن میدوره اگر روزنامهدر این 

ورزان قصد داشتند شد. زیرا غرضپرداخت، فوراً تعطیل میخائنان به ملت و مملکت می

ای معتقد برای پوشاندن زشتی اعمال خود مردم را از خواندن روزنامه محروم کنند. مراغه

باید شکسته شود و زبانی که به ناحق به هتک حرمت  بود قلمی که به ملت خیانت کند

 (18:1388، مراغه ای) این و آن گشوده شود باید بسته گردد.

داند که در تهران های آبرومندی میالمتین تهران را از جمله روزنامهکسروی حبل

هایی چون ای از اینکه از نشر روزنامهو مراغه (1388)ر.ک، کسروی،  شده است.چاپ می

 آوخ که در»گوید: گشاید و میجلوگیری شده است زبان به اعتراض می« المتینحبل»

دانند که آن اند و نمیمملکت ما هنوز بزرگان ملت آزادی افکار و حریت قلم را نچشیده

، مراغه ای) «نعمت بزرگ تا چه پایه موجب آبادی ملک و سرافرازی دولت و ملت است.

جای ذکر حقایق به»کند؛ زیرا ایی چون ایران و اطلاع انتقاد میهاو از روزنامه (258: 1388

دهند و بدین کنند و آن را عدالت و حقانیت جلوه میدائم از خطاهای ظالمان تمجید می

شود که کارهایشان درست و قانونی است و بر زشتی اعمال سبب بر ممدوحان مشتبه می

  (912)همان:  «افزایند.خود می

 گرایینونقا -2-9-5-9

ی گرایی و تدوین نظامای ترویج اندیشۀ قانونیکی دیگر از موضوعات مهم مورد علاقۀ مراغه

گراست و لزوم پایبندی به قانون را بارها در کتاب مبتنی بر قانون است. او انسانی قانون

ند کقانونی کشور و نبودن هر چیز در جای خود اظهار تأسف میشود. از بیخود متذکر می

اند که هر دو کارهای بزرگ را به کوچکان و کارهای کوچک را بزرگان سپرده»گوید: و می

 (505)همان:  «اند.بهره گشتهاز عمل خود بی

داند و معتقد است که در صورت او قانون را به اختصار، وظایف و حقوق هر کس می

رزندان وطن، شود: حق وطن، حق فوجود قانون، حقوق ملت به چهار دسته تقسیم می

طور کلی حقوق ملیه ها را بهحق هیئت عمومیۀ افراد وطن، حق ادارۀ امور وطن که آن
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نام دارد و این قوانین در مورد همه بدون استثنا « قانون»ها نامند که مجموعۀ آنمی

 )همان( شود.یکسان اجرا می

ون نون معین و مدهای غیرانسانی بیگانگان در کشور را نبودن قاای علت سیاستمراغه

داند. زیرا این امر باعث شده بیگانگان هر کاری را که بخواهند انجام دهند و کسی هم می

 هاگوید: وقتی ما قانون و عدالت نداریم، به چه زبانی به آنای میها نشود. مراغهمانع آن

 (43)همان:  بگوییم که با ما به عدالت و قانون رفتار کنند.

ا عمل هبایست حاکمان و خانوادۀ آنشود ابتدا میقانونی که نوشته می به اعتقاد او، به

کنند و سپس رعیت از آن قوانین پیروی نمایند. اما متأسفانه در کشور ما وزرا و حاکمان 

شان اجرا کند. به این ترتیب، اجرا باشیکنند که حکم را باید خود بدهند و فراشخیال می

 (49:)همان کل است.شدن قانون در کشور بسیار مش

ای مانند دیگر مبارزان، راه رهایی از ظلم و جور حاکمان را برقراری قانون مراغه

نامه برای اجرای قانون مشروطیت و گسترده شدن داند. او با نوشتن سیاحتمشروطیت می

گیری از خواستند با بهرهها مینفس شد. آنخواه همبساط عدل با مبارزان مشروطه

ای سیاسی عالمان بزرگ دینی و کوشش فرهیختگان جامعه و مجاهدت مردم به هاندیشه

 حکومتی دست یابند که براساس قانون اداره شود.

 نتیجه گیری 

عامیانه بودن زبان مراغه ای در سیاحت  نامه گویای این امر است که این کتاب مانند 

کتاب های دوره های پیشین پدیده ای تجملی و منحصر به گروه های محدود نبوده بلکه 

کتابی است متعلعق به گروه های وسیع جامعه . او تنها راه القا اندیشه های سیاسی و 

اده نویسی می داند. پس با زبانی ساده به انتقاد از اوضاع روز اجتماعی و... خود را در س

 می پردازد  و باعث بیداری آحاد ملت می شود. 
در سیاحت نامه آیات احادیث لغات و ترکیبات و جملات مشهور عربی بسیاری دیده 

می شود که وجود این گونه کلمات و عبارات با اندیشه های مذهبی مراغه ای ارتباطی 

گ دارد. او اعتقادی عمیق به پیامبر اسلام )ص( و ایمه ی معصومین دارد. او نیز با تنگاتن

آوردن خطبه های حضرت علی )ع( آشنایی خود را با این کتاب ارزنده نشان می دهد. 

 پس زبان مراغه ای روح دیانت و ایمان او را به صورتی لطیف جلوگر می کند. 
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ی برد و اندیشه ی غرب گرایی و تجدد طلبی بین لغات فرنگی که مراغه ای به کار م

او نیز ارتباط موثری وجود دارد . او بارها در کتاب خود عنوان می کند که تمام پیشرفت 

ها و تحولات جدید علمی ،فنی ،اقتصادی و سیاسی متعلق به غرب است و ایرانیان با اعزام 

 محصلان به خارج باید دانش و کارشناسی جدید را فرا گیرند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              231

 منابع

   .انتشارات حر(.تهران :1380ای.)، ترجمۀ الهی قمشهقرآن کریم -1

 .پیام .تهران:نیمیرزاآقاخان کرما هایاندیيه( . 1351).آدمیت،فریدون2

 .11چ.  . تهران:امیرکبیرفارسی-فرهنگ انگلیسی(.1481)منوچهرعباسو پور،. آریان3

  .چاپ چهارم .زوار.تهران : از صبا تا نیما(.1312)پور، یحیی. آرین9

 .2ج.تهران : فاطمی .دستور زبان فارسی (.1386)همکارانحسن و ، گیوی. احمدی5

 .3چ

 .2جسخن . .تهران:فرهنگ کنایات سخن (.1383). انوری، حسن6

 ..تهران.:امیرکبیرشناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک.(.1310)، محمدتقیاربه -1

  .6.چ3ج

تصحیح محمد  .دیوان اشعار(.1314)الدین محمدحافظ شیرازی، خواجه شمس -8

 .5چ .زوار :تهران .قزوینی و قاسم غنی

 . تهران : فرهنگ اسلامی. امیر کبیر(. 1362حکیمی، محمود ) -4

 .زوار :تهران .فن نثر در ادب پارسی(.1366)خطیبی، حسین -10

 .3چ .19ج  تهران:دانشگاه..لغت نامه(. 1325) اکبردهخدا، علی -11

 نامۀپایان .«بررسی محتوا و ساختار طنز در مشروطه»(.1386)دهقانیان، جواد -12

 .دکتری

 .3چ .تهران:میترابیان(.1311)شمیسا، سیروس -13

 3.چفردوسی:تهران.تاریخ ادبیات در ایران (.1369)اللهصفا، ذبیح -19

: .تهران یراهبردهای یاددهی و یادگیرزبان فارسی .(1385)عمرانی، غلامرضا -15

  .3چ .2جامیر کبیر.

 .1امیرکبیر، چ .تهران:تاریخ بیداری (.1389)الاسلامکرمانی، ناظم -16

 .5نگاه، چ . تهران:تاریخ ميروطۀ ایران (.1388)کسروی، احمد -11

  . 9 انقلاب اسلامی، چ. تهران :هزار سال نثر فارسی (.1311)کشاورز، کریم -18

 .8چ  .6ج . تهران: امیرکبیرفرهنگ فارسی (.1311) معین، محمد -14



 
 
 
 
 
 

 231بیگ در سه قلمرو...        ی ابراهیمنامهبررسی سیاحت

 

 

خانۀ . شیراز:  وکیف امکانات دمکراتیک در غربکم (.1351) میبدی، علیرضا -20

 . 2 کتاب، چ

 .2چ . تهران: امیرکبیرفرهنگنامه کنایه(. 1382)انیا، منصورمیرز -21

 . 6چ . تهران : هما ادبی فنون بلاغت و صناعات (. 1386) الدینهمایی، جلال -22





 
 

تحلیل ساختاری حکایت شیر و نخجیران در مثنوی معنوی بر پایۀ نظریه 

 گریماس
 

    5دکتر مریم شعبانزاده                                                                                             

   2حمید عبدلزهی

 چکیده

ساختارگرایی در حقیقت روش جستو و جوی واقعیت نه در خود اشیاء بلکه در رواب  میان 

است تا علمی ترین مبنای ممکن را برای آنهاست. ساختار گرایی ادبی به دنبال آن 

مطالعات ادبی فراهم آورد و تمامی آثار ادبی را به صورت علمی مورد برسی قراردهد تا از 

این طریق بتواند ساختارحاکم بر ذهن انسان را کشف کند. ای.جی.گریماس از جمله روایت 

از ژانر خاص مورد ها پرداخت. وی شناسان است که به بررسی و تحلیل ساختار داستان

نظر پراپ  فراتر رفت و کوشید تا به دستور زبان روایت دست یابد. گریماس به جای هفت 

دسته شخصیت های پراپ سه دسته از تقابل های دو گانه را پیشنهاد کرد که بنا به قاعده 

های معنا شناسی شکل می گیرند. دراین نوشتار کوشش شده است که مولفۀ های نظریه 

درحکایت شیرو نخجیران از حکایات معثنوی مولانا مورد تجزیه تحلیل قرار  گریماس

گیرد.داستان شیرو نخجیران از جمله داستان های مثنوی است که به سبب افت و خیز 

ها و کوشش و کشش های که در طرح داستان موجود است و همچنین به دلیل ویژگی 

ۀ گریماس در آن قابل بررسی و تحلیل های ساختاریی که دارد مولفه های نظریۀ کنشگران

می باشد.نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان دهندۀ استواری ساختار و پیوستگی اجزای 

 حکایت فوق و همچنین بازگو کنندۀ توانایی خاص مولانا در داستان پردازی است.

 

مثنوی معنوی، حکایت شیر و نخجیران، ساختارگرایی، نظریۀ واژه های کلیدی: 

 ۀ معنایی گریماسکنشگران

 

 
               shabanzadeh_m@yahoo.com و بلوچستان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان-1

   ) نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان-2

                                                                                      abdolzehi.hamid@yahoo.com 

mailto:shabanzadeh_m@yahoo.com
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 مقدمه

مولانا جلال الدین درحوزۀ ادبیات  گران سنگ از جمله کتب معروف و مثنوی معنوی

در سنی بالا تر از پنجاه و پنج به از آنجایی که مولانا جلال الدین آن را  می باشدعرفانی 

ن تگی عمر وی است. بنابرایمی توان گفت این کتاب حاصل پخ ،رشته تحریر در آورده است

نظریات جدید ادبی  می بر پایۀ  باز نگری و بررسی این کتاب  از جنبه های مختلف و

چون دریایی پر گوهر است، آشکار سازد. اگر چه هدف تواند زوایای پنهانی از آن را که 

نیز مثل اکثر  مولانا  در این کتاب  قصه گویی و داستان پردازی نبوده است اما او

عرفانی خود از  یعرفانی دیگر برای بیان اندیشه ها وباورها ن متون آموزشینویسندگا

دیشه نبوده است تا بتواند اداستان ها و حکایات بهره برده است و حکایت برای وی ابزاری 

د بیان برای مخاطبین خوبه زبان ساده و قابل فهم  خودراهای ثقیل و دیریاب عرفانی 

حکایات کوتاه و فشرده و گاه  نیز با  ایجازبسیار فراوان بیان کند. در اکثر کتب عرفانی 

ا ایجاز و بمی شوند. حکایات مثنوی نیز ازاین قاعده مستثناء نیستند گاه حکایت های آن 

گاهی نیز با تفصیل بیان می شوند. یونسی دربارۀ حکایت های عرفانی و پیرنگ آنها می 

این نوع حکایات با زبان وپیرنگی ساده و ساختمان کامل،شخصیت های ویژه ای  »نویسد: 

را در واقعه ای خاص  نشان می دهد وبا تکیه بر گفتار و کردار صوفی، نکته ای  را در 

 (.4: 1364لوک بیان می کند که دستاورد بینش خاص عرفان است )یونسی،پیوند با س

دراین مقاله ساختار حکایت شیرونخجیران بر پایه  نظریۀ گریماس مورد بررسی و  

ان روش داست ای راریق توانسته باشیم زوایای پوشیدهتحلیل قرار می گیرد تا از این ط

است  شاعران عارفیپردازی مولانا را برای علاقه مندان، آشکار گردانیم. مولوی از جمله 

در بیان اندیشه ها و باورهای عرفانی خود  به صورت روشن در لا به  موفقیت که علاوه بر

لای حکایات مثنوی، درداستان پردازی و پرورش ساختار داستان نیز موق عمل کرده 

توان گفت که اکثر داستان های مثنوی همانند داستان شیرو نخجیران بر پایۀ  است. و می

 نظریه گریماس از ساختاری منظم ومنسجم برخوردار هستند.

 پیيینه پژوهش

تحلیل داستان شیخ » مسعود روحانی و علی اکبر شوبکلایی در مقاله ای تحت عنوان 

ر داستان شیخ صنعان را ب« ماس صنعان از منطق الطیر عطار بر اساس نظریۀ کنشی گری

اساس الگوی پیشنهادی گریماس بررسی و تحلیل کرده اند و کوشیده اند تا نمونه های 
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روشن و عینی از داستان شیخ صنعان بر پایۀ نظریۀ گریماس ارائه دهند و در پایان به این 

اری وظریۀ گریماس هم استنتیجه رسیده اند که تحلیل داستان شیخ صنعان بر پایۀ ن

یوستگی اجزای آن را نشان می دهد و هم بازگو کننده توانایی های این الگو حکایت و پ

 در شناخت ساختار داستان های کهن فارسی است.

بررسی ساختار روایی داستان کودکان بر مبنای » نبی لو در مقاله ای تحت عنوان 

 نتیجه رسیده است حکایت های کودکان را بررسی کرده است و به این« نظریه گریماس 

که این داستان ها دارای بن مایه ها و زنجیره های یکسانی هستند و قصه های مورد 

پژوهش از نظر حضور و یا عدم حضور شش کنشگر  مورد نظر گریماس به پنج دسته 

تقسیم می شوند. همچنین با وجود سادگی و ضعیف بودن پیرنگ ، ایستایی و مطلق 

ار روایی منطقی و متمایزی را در آنها مشاهده ، می توان ساختها  گرایی در این داستان

 کرد.

تحلیل روایت شناسی رمان اهل غرق بر اساس نظریه » حقدادی و همکاران، در مقالۀ 

نشان می دهد که در بررسی شخصیت های رمان بر پایۀ نظریۀ « کنشگر گریماس

ن نشانه هماهنگی میان اجزاء گریماس، تمام شخصیت ها جایگاه خودشان را یافته اند و ای

 ای داستان است.

تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار بر » ویی در مقالۀ رمحمود فضیلت و صدیقه نا

ابتدا به بررسی مولفه های داستانی و ساختاری مرزبان نامه پرداخته « پایۀ نظریۀ گریماس 

ل و بررسی قرار داده و سپس دیدگاه گریماس را بر روی این داستان مورد مورد تحلی

اند.در پایان به این نتیجه رسیده اند عمل دلالت در ذهن بر تقابل استوار است و بر روایت 

 و نحوه روایت گری تاثیر می گذارد.

عبور از مربع معنایی گریماس و صعود » فاطمه ثواب و محمد علی محمودی در مقالۀ 

ۀ از پژوهش گران که معتقد هستند نظری با در نظر گرفتن نظریۀ برخی« به نردبان معنایی 

گریماس ساختاری ثابت و منجمد دارد و به خوبی نمایان گر معتنی موجود در گفتمان 

را پیشنهاد می دهند و سپس به تجزیه و تحلیل « نردبان معنایی» نیست الگوی جدید 

 که فرایندچند روایت در ژانر های غنایی می پردازند. در پایان به این نتیجه می رسند 

نردبان معنایی به کمک مربع های معنایی متوالی نمودار جابه جایی و سیال بودن معانی 

 روایت ها قابل تطبیق و اجراست.رایند نردبان معنایی در همۀ روایت است و ف
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بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه » نسرین علی اکبری و همکاران در مقالۀ 

دو حکایت از مرزبان نامه را مورد تحلیل و بررسی قرار «  یماسبر بنیاد الگوی کنشی گر

داده اند و به این نتیجه رسیده اند که کنشگر ها مهمترین تشکیل دهندۀ عناصر داستان 

هستند که علاوه بر شخصیت های اصلی، مفاهیم انتزاعی ویژگی های شخصیت و ظاهر 

 شخصیت ها را نیز در بر می گیرد.

تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی » امیر فتحی در مقالۀ جهانگیری صفری و 

حکایت های تاریخ بیهقی را به دو دسته کلی « با تکیه بر الگوی کنشگر های گریماس

تقسیم کرده اند. دسته اول حکایت های واقعی تاریخ بیهقی هستند که در آنها بیهقی با 

ها  و حرکات شخصیت های واقعی ظرافت و نکته بینی خاص خود به جزئیات ، رفتار

داستان ها می پردازد. این داستان ها دارای میزان واقع نمایی بالا و در عین حال ظرفیت 

و قابلیت بالای برای تحلیل و بررسی بر اساس نظریه گریماس هستند. دسته دیگر حکایاتی 

ته است. ی نداشهستند که بیهقی به دلیل بعد زمانی، به جزئیات موثق دربارۀ آنها دسترس

 اینگونه حکایات قابلیت بسیار محدودی برای انطباق بر این الگو را دارند.

الگوی کنشگر در برخی از روایت های کلامی مثنوی بر اساس نظریۀ الگوی »مقالۀ 

نزدیک ترین پژوهش به این مقاله است که در آن جلیل مشیدی و « کنشگر گریماس

ن مایۀ می تواند بر ساختار تأثیر گذار باشد.به بررسی و راضیه آزاد با توجه به اینکه درو

تحلیل چند حکایت از مثنوی پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که بنا بر بررسی 

روایت های دفتر اول و دوم مثنوی به عنوان نمونه ای از کل این اثر، هنگامی که برخی از 

یت میانی و اعتقاد به سرنوشت از پیش باور های کلامی مولانا از قبیل عقیدۀ نفی سبب

معلوم در روایتی رسوخ می کند و به عنوان درون مایۀ اصلی آن مطرح می شود، در الگوی 

کنشگر بازدارنده و یاری رسان تغیراتی به وجود می آید. این تغیرات با نظر به نوع ایدۀ 

 کلامی که در روایت مطرح می شود به چند شکل مختلف روی می دهد. 

داستان شیر و نخجیران بر اساس تحقیقات انجام گرفته تا آنجایی که نگارنده اطلاع 

دارد برای اولین بار است که در این مقاله بر پایۀ نظریۀ گریماس مورد بررسی قرار می 

 گیرد.

 نظریه ساختاری گریماس
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زمینه  ینساختار گرایان با بررسی ساختار روایت های گوناگون و ارائه نظریات مختلف در ا

ساختار گرایی با حرکت از مطالعۀ زبان به مطالعۀ » اهداف متعددی را دنبال می کنند. 

ادبیات و تلاش برای تعریف اصول ساختار دهی که نه فق  در آثار منفرد که در رواب  

میان آثار در کل عرصه ادبیات عمل می کنند،بر آن بوده و هست تا علمی ترین مبنای 

)همان ( از شخصیت های بر جسته ساختار « العات ادبی فراهم آورد.ممکن را برای مط

و . . . اشاره کرد.گریماس  9و گرماس 3، پراپ 2، تزوتان تودوروف 1گرایی می توان ، ژار ژنت

از ساختار گریان نشانه شناس روسی است که به بررسی ساختار روایت پرداخت و به نتایج 

نیز مثل دیگر ساختار گرایان در پی یافتن دستور  قابل توجهی در این زمینه رسید. وی

زبان جهانی داستان بود یا به عبارتی دیگر در پی پیدا کردن یک پیکربندی و نظام بود 

که توس  آن بتوان ساخت  تمام روایت ها را به صورت علمی بررسی و تحلیل  کرد. وی 

 »روایت پیشنهاد داد که به  در پی تلاش برای این امر الگویی را برای بررسی کردن انواع

شهرت دارد.اکثر زبان شناسان ساختار گرا معتقدند که « 5الگوی کنشی یا الگوی کنشگر

بیشتر جمله ها اگر چه در ظاهر بایک دیگر متفاوت هستند اما از نظر ساختار دارای 

ترکیب واحد ممکن است اساس موضوع های گوناگون »ساختاری محدود و یکسان هستند.

. ربوده شدن یک شاه دخت به دست یک اژ دها یا ربوده شدن یک کشیش یا دختر باشد

یک روستایی به دست شیطان از نظر ساختاری برابر است اما این موارد را می توان 

( گریماس نیز به همین ترتیب  253:  1381)ایو تادیه،« موضوعاتی متعدد تلقی کرد.

ساخت می داند وی معتقد است که روایت  روایت را دارای دو ساختار رو ساخت و ژرف

او رو » نیز مثل زبان های طبیعی دارای دو ساختار،روساخت و ژرف ساخت می باشد.

ساخت قصه را نحوی ه زمانی می داند ) ساختاری که دو عامل زبان و سببی بر آن حاکم 

ریما ( ارزیابی می کند.گ  paradigmaticاست( در صورتی که ژر ساخت را مقوله ای )

ژرف ساخت را بخش مجرد داستان می داند و از این رو نتیجه می گیرد که اگر بتوان به 

شکلی این بخش ها را جدا کرد این به تنهای نمی تواند روایت به حساب آید و نیاز به رو 

 (  69ه  63:  1311)اخوت ، « ساخت دارد.

                                                           
. Gerard Genette1 

. tzvetan todorrov2 

propp -. Vladimir3 

. A. J. Greimas4 

. actaant 5 
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از روایت کوشید  1وریوگریماس با پیش رو قرار دادن نظریات و تحلیل های پراپ و س

تا روایت ها را در سطحی گسترده تر و جامع تر مورد بررسی قرار دهد. ایگلتون معتقد 

است که الگوی گریماس سادگی زیباتری نسبت به الگوی پراپ دارد و در این باره می 

با در کی علمی تر از طرح پراپ، توانست با « ساختار معنایی»نویسد: گریماس در کتاب 

اده از مفهوم کنشگر به مختصر کردن کار او بپردازد. با توجه به ششش کنشگر استف

ذهن و عین ، فرستنده و گیرنده ، یاری دهنده و دشمن ، حوزه های عمل گوناگون 

 .( 199:  1383)ایگلتون ، و حتی به سادگی زیباتری دست یافت پراپ را استنتاج کرد 

ای عامیانه آغاز کرد او با بررسی کردن پراپ کار خود را با بررسی کردن حکایت ه

صد حکایت پریان روسی  به این نتیجه رسید که جمع کل کار کرد های یک داستان 

هرگز از سی و یک تجاوز نمی کند. ) و هیچ یک از این سی و یک کار کرد به صورت 

 کامل در در یک داستان وجود ندارند ( گریماس در تحلیل های خود از داستان ، سی و

یک مورد پراپ را به بیست مورد کاهش داد. اخوت درباره دلیل انجام این کار گریماس 

می نویسد : او معتقد است که پراپ با تقسیم نقش ویژه ها به سی و یک گروه آن ها را 

محدو د ساخته است و قدرت زایشی طرح را نادیده گرفته است بعضی از نقش ویژه های 

و یا با یک گشتاری ساده می توان آن ها را به هم تبدیل  پراپ یا مانند یک دیگر است

کرد. برای نمونه زیر پا گذاشتن یک عمل ممنوع از تابو و عمل ممنوع،جدا نیست و در 

 (. 65:  1311حقیقت گشتاری از آن است )اخوت ، 

همچنین پراپ هفت حوزه کنش را در تحلیل هایش شناسایی کرده بود که گریماس 

اهش ک« کنشگر»تن تقابل های معناشناسی آنها را به سه دستۀ دو تایی با در نظر داش

و  2داد که دو به دو با هم دیگر در تقابل بودند. این سه کنشگر عبارت بودند از : فاعل

 1و مخالف. 6، یاری دهنده 5و گیرنده 9، فرستنده3مفعول )هدف(

                                                           
. Ftienne souriau1 

2.actant  
3.object  

. destinateur4 

. receiver5 

. adjuvant 6 

. opposant 7 
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یب الگو ترتالگوی کنشگر های گریماس به شکل زیر ترسیم می شود در این 

جای گرفتن کنشگرها و جهت هر کدام از پیکان ها از اهمیت بسیاری بر 

  خوردار است.

 
 

دانست وی گریماس این شش کنشگر را اساس تحلیل و بررسی ساختار روایت می

 دانست.این شش کنشگر را چهارچوب اصلی تمام داستان ها می

توالی یا زنجیره مثل سه قاعده نحو گریماس کل ساختار طرح داستان را منتج از سه 

 دانست. این سه زنجیره عبارتند از : می

کند. این ای است که دلالت بر عمل یا انجام مأموریتی میهه زنجیره 1. زنجیره اجرایی1

ای است که معمولا به طور سنتی  هر زمان صحبت از طرح به میان توالی همان زنجیره

 ها و... (ها ، مبارزه) شامل آزمونزنیم. آید  آن را مثال میمی

ای را که بر عهدۀ قصه گذاشته است ه این زنجیره وظیفه2دادیهای میثاقییا قرار. زنجیره2

رساند )ویا میثاق معهود را به )مثلا یافتن شاهزاده خانم ( به سرانجام معهود خود می

 رساند.(سرانجام نمی

ای است که دلالت بر تغییر و ضعییت و یا حالتی رههه زنجی 3. زنجیره انفصالی یا انتقالی3

 ی شکل های مختلف داستان است.کند و در برگیرندهمی

گرماس نظریه پراپ را کامل کرد و به جای آن که از نقش ویژه ها استفاده کند آن ها 

را از دیدگاه الگوی کنش در سه دسته کلی جای داد که در هر یک از آن ها متناسب با 

 های داستان با موضوع خاصی مطرح است.شخصیت 

                                                           
. Syntagmes perporm anciel1ش 

. Syntagmes contractual2 

. Syntagmes disjonctionnels3 

 

 
 

 

 
 
 
 

کنيگر گیرنده 

 یا سودبرنده
 

 کنيگر - فاعل
 کنيگر گیرنده

 یا تحریک کننده

 

 کنيگر مخالف 

 یا بازدارنده

 

مفعول یا 

 هدف

 کنيگر

 یاریدهنده
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 . نسبت خواست و اشتیاق1

 . ارتباط شخصیت ها با یک دیگر 2

 . نسبت پیکار3

 شیر و نخجیران خلاصه داستان

زندگی  آن مرغزار شیری در نزدیکیگروهی از حیوانات زندگی می کردند و در مرغزاری 

چرا کردن که به حیوانات آن مرغزار حمله و آنان را شکار کرده بود  تا حدی می کرد. شیر

که  زیرا شده بوددر آن مرغزار برای همه حیوانات ناخوشایند و همراه با ترس و وحشت 

 را در معرض خطر مرگ می دیدند.  شاندائما خود

 
 شیر دایم کش مهکشطایفههۀ نههخجیر در وادی خههههوش                         بوده اند، از 

 بس که آن شیر از کمین در می ربود                         آن چرا بر جملهنا خوش گشته بود

 (. 401/1-402)همان،                                                                                 
ن بر ای اهی برای غلبهمنظور یافتن ر و به هریز شدسرانجام کاسه صبر حیوانات لب

سته دکردن. سرانجام پس از رای زنی تصمیم گرفتند که با هم مشورت  بهمشکل شروع 

دهند که هر روز به قید قرعه حیوانی را برای رفته و به او پیشنهاد به نزدیک شیر  جمعی

ا ه آنهب د متعهد شود که دیگر برای شکاربرایش بفرستند و او نیز بای ناهار و شام خوراک

 ها پیشنهاد حیوانات را قبول کرد.  حمله نکند. شیر پس از شنیدن سخنان آن
 حیله کههردند، آمههدند ایشان به شیهر                         کههز وظیفههه مهها تو را داریم سیههر  

 ین گیهههاجههز وظهیفه در پههی صیههدی میهها                           تههها نههگردد تهههلخ بر ما ا

                                                                                                  گفههت: آری، گهههر وفهها بینم نه مکر                        مههکر ها بس دیههده ام از زیهد بههکر                               

 (. 402/1-409)همان، 

 وییوانی که قرعه به اسم او می افتاد به سوزی چند بر این منوال گذشت و هر حر

د شیر می رفت و خود را تسلیم او می کرد. سرانجام روزی قرعه به نام خرگوش افتا

که جان خود ودیگر حیوانات را از شر آن شیر  خرگوش دنبال راه چاره ای می جست

. وی در رفتن به نزد شیر تاخیر کرد تا به نجات دهد. سرانجام چاره ای به فکرش رسید

کمک این شیوه شیر را عصبانی کرده و قوۀ تشخیص او را مختل سازد. پس از کمی تاخیر 

به نزد شیر رفت و زمانی که به نزد او رسید شیر از او دلیل تاخیرش را جویا شد. خرگوش 

را نیز فرستاده  در پاسخ گفت که ای شیر حیوانات جنگل به همراه من خرگوش دیگری
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بودند اما در راه ما با شیری برخورد کردیم و آن شیر همراه مرا اسیر خود گرفت و هر 

چقدر گفتم که این غذای ملک است گوش نداد و گفت در این مرغزار پادشاهی جز من 

اکنون اگر تو می خواهی که بعد از این نیز برای تو شکاری فرستاده شود پس  وجود ندارد.

 همراه من بیایی و آن شیر را ازبین ببری. باید به
 از وظیفهه بعههد از ایههن امیهههد بههههر                   حههق همههی گویم تو را و الحق مههههر  

 گهههر وظیفههه بایههدت، ره پههاک کهن                     هههین بیهها و دفههع آن بی باک کهههن

 (.1118/1-1180: 1384)مولانا،                                                                   

سرانجام خرگوش شیر را بر سر چاهی که آب بسیار زلالی داشت می برد شیر زمانی 

که به ته چاه نگاه کرد تصویر خود را در آن چاه دید و گمان کرد که همان شیر متجاوز 

درون چاه پرید و هلاک شد. خرگوش نیز با  است بنابراین برای جنگیدن با وی فورا به

 ل رفت و این مژده را به آنان داد.شادی نزد حیوانات جنگ

 .(291/1-323: 1384مولانا،)                                                                     

 تحلیل داستان بر پایه نظریۀ گریماس

دن الگوی کنشی، الگوی ساختاری ارائه شده گریماس سعی بر آن داشت تا با مطرح کر

توس  پراپ را اصلاح کند به این ترتیب وی شش کنشگر؛ قهرمان، هدف، فرستنده، 

گیرنده، یاری دهنده و مخالف را مطرح می سازد که در مقابل هفت شخصیت پراپ ) 

شخص حبیث، بخشنده، فراهم آورنده، یاری دهنده، شخص مورد جست و جو، فرستنده 

اعزام کننده، قهرمان، ضد قهرمان ( قرار دارند.به هر یک از شخصیت های داستان که یا 

فعل و کنشی را در داستان انجام می دهند کنشگر می گویند.این کنشگر ها گاه جاندار و 

گاه بی جان هستند.کنشگر های مورد نظر گریماس در داستان شیر و نخجیران از داستان 

 های مثنوی عبارتند از:

 فاعل و مفعول .5

 فاعل: خرگوش

 مفعول: نجات جان خود ودیگر نخجیران از دست شیر

 . فرستنده و گیرنده2

 فرستنده: نخجیران )خرگوش را به نزد شیر می فرستند(

 گیرنده: شیر
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 . یاری رسان و مخالف9

 کاوت و هوش خرگوشیاری رسان: ذ

 با خویشتن تهأخههیر کههرد در شدن خرگوش بس تأخههیر کههرد                   مکر را

 در ره آمههههد بهههعد تهههأخهههیر دراز                  تها بگوش شهیر گویهد یهک دو راز

 تا چه عالم ههاست در سهودای عههقل                   تا چه با پهناست ایهن در یای عقل

 .(1104/1-1101: 1384مولانا،)                                                                    

 مخالف: شیر

 طهایفه نههخههجیر در وادی خهههوش                    بوده اند از شیر انههدر کش مهکش

 بس که آن شیر از کمین در می ربود                    آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود

 .(401/1-402: 1384مولانا،)                                                                       
 

 الگوی کنشگر های گریماس در داستان فوق به شکل زیر ترسیم می شود

 
 سه زنجیره روایی مورد نظر گریماس در داستان مورد بحث عبارتند از:  

ی وظایف، آزمون ها و مبارزه هاست(: کمین کردن . پیرفت اجرایی)شامل زمینه چین1

شیر و شکار حیوانات مرغزار، مبارزه خرگوش با شیر و تلاش و کوشش وی برای غلبه 

 کردن بر وی

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   گیرنده:

 شیر
 فاعل: 

 شیر

 فرستنده:

 نخجیران             

 مخالف:

 شیر

 مفعول:

 نجات نخجیران مرغزار از چنگ شیر
 

   یاری دهنده:     

 هوش و ذکاوت خرگوش    
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. پیرفت میثاقی)بستن و شکستن پیمان ها(: عهد بستن نخجیران با شیر بر اینکه هر 2

گر برای شکار به مرغزار نرود روز برایش طعمه ای از میان خود بفرستند به شرطی که دی

 و شادی آنها را به غم مبدل نگرداند.

 بس که آن شیر از کمین در می ربود                    آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود

 حههیله کردند آمدند ایشان به شیههر                    کههز وظههیفه ما تورا داریهم سیههر

 مههها مهههیا                    تهها نههگردد تههلخ بههر مها این گیاجهههز وظههیفه در پههی 

 .     (403/1-409: 1384مولانا،)                                                                       

. پیرفت انفصالی)رفتن ها و بازگشتن ها(: رفتن خرگوش به نزد شیر، بردن شیر بر سر 3

 اختن شیر درون چاه با مکر و حیله، بازگشتن خرگوش پیش دیگر حیوانات مرغزار.چاه، اند

 نسبت های سه گانه مورد نظر گریماس در داستان فوق عبارتند از: 

 الف( نسبت خواست و اشتیاق

( خرگوش: خواهان از بین بردن شیر و نجات جان خود و دیگر حیوانات از 1الف

 شر شیر است

 کار کردن حیوانات است( شیر: خواهان ش2الف

 ( نخجیران: خواهان چریدن در صحرا بدون ترس و هراس3الف

 ب( نسبت ارتباط شخصیت های داستان با یک دیگر

 فعل: شکار کردن نخجیران             مفعول)نخجیران(     ( فاعل)شیر(         1ب

فعل: از بین بردن شیر با استفاده     مفعول)شیر(               (  فاعل)خرگوش(           2ب

 از عقل و ذکاوت خودش

فعل: فرستادن خرگوش به          (  فاعل)نخجیران(              مفعول)خرگوش(      3ب

 عنوان طمه برای شیر

 پ نسبت پیکار شخصیت های داستان 

 ( پیکار شیر با حیوانات دریا و شکار کردن آنها، 1پ

 یر و تلاش برای نابود کردن وی(پیکار خرگوش با ش2پ

( جدال نخجیران در ابتدا با خرگوش و اعتماد نکردن به قدرت فکر او در 3پ

 مقابل قدرت جسمی شیر

 نتیجه
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در این تحقیق با بررسی داستان شیر و نخجیران از داستان های مثنوی با الگوی ساختاری 

ی الگوی ساختاری منطقی گریماس مشخص شد که این داستان بر پایۀ نظریه مذکور دارا

و منظمی است و اجزای داستان نیز از پیوستگی و هماهنگی خاصی بر خوردار هستند.بنا 

براین ساختار داستان بر پایۀ نظریۀ فوق از ساختار روایتی کاملی بر خوردار است. همچنین 

 هدر این تحقیق نیز با بررسی شحصیت ها و پیرنگ داستان شیر نخجیران بر پایه نظری

گریماس، مشخص شد که مولانا به عنوان نویسنده این داستان، نویسنده بسیاری توانا در 

عرصه شخصیت پردازی ، نماد گرایی و کار برد زاویۀ دید است. مهارت و توانایی مولانا در 

پرداختن به شخصیت های حکایت مورد بحث به خوانندۀ داستان این امکان را می دهد 

ا در سرتا سر داستان دنبال کرده و تأثیر این کنشگر ها را در دست تا کنشگرهای مختلف ر

یابی کنشگر اصلی داستان )فاعل(  به هدف  )مفعول( یا ناکام ماندن وی را به راحتی 

همچنین در تحلیل داستان فوق بر پایۀ الگویی ساختاریی گریماس روشن  .ملاحظه کند

صلی حکایت نقش دارند و هیچ شد که همۀ بخش های حکایت در پیش برد جریان ا

 بخشی از آن در پیش برد جریان رویات بی تأثیر نیست.
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 منابع

. پژوهش نامه بررسی ساختاری حکایت های مرزبان نامه(،  1388آزاد، مرضیه ) -

 .190ه  123. صص 3زبان و ادب فارسی)گوهر گویا (، شماره 

 . چاپ اول. اصفهان : نشر فرداداستاندستور زبان (.  1311اخوت ، احمد ) -

 .چاپ چهارم. تهران: نشر مرکز. ساختار و تاویل متن(. 1389احمدی ، بابک )  -

. ترجمه فرزانه در آمدی بر ساختار گرایی در ادبیات(.  1314اسکولز، رابرت )  -

 طاهری. تهران: آگاه.

جم:عباس مخبر. چاپ . مترپیش درآمدی بر نظریۀ ادبی(. 1386ایگیلتون ، تری )  -

 دوم. تهران: نشر مرکز.

.چاپ اول. تهران: روایت شناسی داستان های مثنوی(.  1341با مشکی، سمیرا )  -

 انتشارات هرمس.

. چاپ ششم. رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی(. 1386پور نامداریان، تقی ) -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

. ترجمه مهشید نو نهالی. چاپ اول. نقد ادبی در قرن بیستم. ( 1318تادیه، ژان ایو ) -

 تهران: نیلوفر.

عبور از مربع معنایی گریماس و (.  1349ثواب ، فاطمه ه محمودی، محمد علی ) -

 .63ه 91. پاییز. صص 31. فصلنامه تخصصی نقد ادبی. شماره صعود با نردبان معنایی

. چاپ سوم. تهران: تصحیح رند نیکلسونمثنوی معنوی. (.  1311جلالدین، محمد ) -

 انتشارات نگاه.

.تهران: انتشارات علمی ریخت شناسی افسانه های جادویی(.  1381خدیش، پگاه ) -

 و فرهنگی.

 . تهران: انتشارات اهورا.شرح مثنوی(.  1385حلبی ، علی اصغر ) -

.تهران: . ترجمۀ عباس مخبرراهنمای نظریۀ ادبی معاصر(  1389سلدن، رامان ) -

 انتشارات طرح نو.
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بررسی دو حکایت از علی اکبری، نسرین ه خدیجه، محمدی ه ریزه وندی، سمیرا،  -

. علمی ه پژوهشی. کاوش نامه.  باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد الگوی کنيگریماس

 .241ه  261. صص  28شماره 

 . تهران: چاپ اهورا.شرح مثنوی(.  1318فروزانفر، بدیع الزمان ) -

تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه پوش از منظر (.  1381کاسی، فاطمه )  -

 .183ه200. صص 5. ادب پژوهی. شماره بارت و گریماس

تحلیل ساختاری داستان جولاهه با (  1341محمود ، فضیلت ه صدیقه ، نارویی ) -

.فصلنامه علمی ه پژوهشی تخصصی سبک شناسی نظم و  مار بر پایۀ نظریۀ گریماس

 .253ه  262، صص 15نثر فارسی. شماره پیاپی 

الگوی کنيگر در برخی از روایت های کلامی مثنوی بر (.  1340مشیدی، جلیل ) -

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی  اساس نظریۀ الگوی کنيگر آلژیر داس گرماس.

 . 69ه 35. ص 3هان. پاییز. ش:)علمی ه پژوهشی(. دانشگاه اصف

بررسی ساختار روایی داستان کودکان بر اساس نظریۀ (.  1342نبی لو، علیرضا ) -

 . 191. 26. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه. ش:گریماس

 



 
 

 کلیله و دمنه و مرزبان نامه در ادبیات کودک و نوجوان

 
 زهرا دهمرده قلعه نو5

 

 چکیده

داستان محرک تفکر و تخیل کودک است. داستان خوب می تواند در کودک انگیزه ایجاد 

ی واقعی زندگکند و دقت و تمرکز فکری او را جلب کند تا بتواند آنچه را فراگرفته است در 

کلیله و دمنه و مرزبان نامه از یک سو به دلیل در برداشتن آموزه های اخلاقی  به کار گیرد.

و اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل تمثیلی بودن آن، بنیاد و اساس ادبیات کودکان و 

نوجوانان را تشکیل می دهند. داستان ها می توانند مهارت های شناختی و توانایی 

را در کودک بالا ببرند و درنتیجه او را در ارزیابی استدلال ها، درک رواب  علت پرسشگری 

 .و معلولی، کشف و تحلیل مفاهیم، و همچنین نتیجه گیری درست از رویدادها یاری کنند

این مقاله به بررسی جایگاه کلیله ودمنه و مرزبان نامه  در ادبیات داستانی کودک و نوجوان 

.  شدهاستای به منظور بررسی اسناد استفادهمنظور از روش کتابخانهپردازد. به این می

ند. ابزار مناسبی هست می توان چنین نتیجه گرفت که داستان ها برای رشد تفکر کودک

ادبیات کودک با عناصر گوناگون ادبی کهن  به انسجام فکری کودک، قدرت تخیل، تمرکز، 

 .و داوری او کمک می کنند

 

 ادبیات کودک ونوجوان،رشد فکری  مرزبان نامه، لیله و دمنه،ک :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ادبیات کودک نقش بنیادین و سازنده ای در تکوین بخشی از میراث و هویت فرهنگی و 

ادبیات کودک و نوجوان هنگامی پدید آمد که بزرگسالان متوجه ادبی هر جامعه دارد. 

شدند کودکان و نوجوانان به سبب گنجایش های شناختی و ویژگی های رشدی خود 

آمادگی پذیرش متن های سنگین را ندارند و به متن هایی نیاز دارند که پاسخگوی رشد 

گردآوری آثار داستانی در  آنها باشد. جدای از تلاش نویسندگان و پژوهشگران در خلق و

زمینه کودکان و نوجوانان ، مساله مهم دیگری نیز در روند تحول ادبیات کودکان نقش 

بسزایی داشت ،این مساله پدیده جدیدی بودکه به صورت وارد کردن متون داستانی کهن 

 تر کردن کتابهای مربوط به کودکان اتفاق افتاد.به زبانی ساده وشیرین  برای غنی

به فارسی میانه ترجمه  ساسانی کتابی است از اصل هندی که در دوران لیله و دِمنهکَ

های گوناگون )بیشتر از زبان کتابی پندآمیز است که در آن حکایت کلیله و دمنه. شد

است. گرفته شده دمنه و کلیله هایاست. نام آن از نام دو شغال با نامنقل شدهحیوانات( 

از جمله  کلیله و دمنه بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. کتاب

به هرگونه »های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و آن مجموعه

دان خویش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون متمادی نوشتند و از برای فرزن« زبان

 آموختند.خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان میداشتند، میگرامی می

عنوان کتابی است که در اصل به زبان مازندرانی، نوشته اسپهبد مرزبان  مرزبان نامه

ن معروف به سعدالدین بن رستم بن شهریار بن شروین بن رستم بن سرخاب بن قار

وراوینی از نسخه اصلی که به زبان طبری بوده به زبان فارسی دری بازگشت داده شده 

 .است

درباره این اثر می توان گفت که این کتاب یکی از آثار ارزنده زبان فارسی است که در 

هجری قمری از زبان طبری نوتشه شده  622-611نیمه اول قرن هفتم میان سال های 

جمله شاهکارهای بلامنازع ادب فارسی و مازندرانی در نثر مصنوع به شمار می رود و  و از

 .توان آن را سرآمد تمامی نثرهایی از این دست تا اوایل قرن هفتم به شمار آوردمی

مرزبان نامه وراویتی در نُه باب، یک مقدمه و به تقلید از کلیله و دمنه نصرالله منشی 

ع نویسنده کتاب از طریق داستان های غیرمستقیم و از زبان است. در واقنوشته شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گوید که این موضوع روشی رایج حیوانات پند و اندرزهای خود را به پادشاه زمان خود می

 .در میان اندیشمندان هندی و ایرانی در ایران پس از اسلام بهش مار می رفته است

چه های خوب برخی از مهدی آذریزدی در نگارش مجموعه قصه های خوب برای ب

حکایت های نقل شده در این اثر را که از نظر محتوا و فهم برای مخاطبان خود قابل درک 

بوده اند انتخاب و پس از بازنویسی این داستان ها به زبان ساده، حکمت های موجود در 

ان بآن را به زبان ساده بیان و تلاش کرده نثر مسجع و آهنگین موجود در آن را برای مخاط

 .نوجوان و نیز بزرگسالان قابل خوانش و درک کند

ادبیات کودکان معنامحور و منبعی غنی برای آموزش آنان است . داستان محرک تفکر 

و تخیل کودک است. داستان خوانی جمعی می تواند مشارکت او را بر انگیزد و او را ترغیب 

تان فکر کند، به جست کند تا به شخصیت ها شکل دهد، درباره ی وقایع مختلف داس

وجوی راه حل بپردازد، خود را در موقعیت شخصیت های داستان بگذارد و در آن موقعیت 

تصمیم بگیرد. داستان خوب می تواند در کودک انگیزه ایجاد کند و دقت و تمرکز فکری 

د واو را جلب کند تا بتواند آنچه را فراگرفته است در زندگی واقعی به کار گیرد. به علت وج

عناصر )مانند زمینه، پیرنگ، شخصیت، آهنگ(، موضوع و رواب  مختلفی که در روند 

رویدادها خود را نشان می دهند، داستان می تواند پیچیده ترین موضوع فکری برای 

  .کودک باشد

دریافت و درک داستان مستلزم توجه مکرر و کوشش برای فهمیدن است. برای این 

شود، باید توجه و تفکر ترکیب و بر داستان متمرکز شوند و که کودک مجذوب داستان 

بتوانند پاسخ عاطفی کودک را برانگیزند. داستان برای کودک در حکم بخشی از واقعیت 

است که می توان بر آن تکیه کرد و شاید برای همین است که درک صحیح آن و دوباره 

ا یکی از راهکارهای اصلی در شنیدن آن بسیار مهم است. بازگویی و بازسازی داستان ه

آموزش تفکر فلسفی است و بخشی از چالش شناختی نه تنها از درک عناصر داستانی 

 . (2003بلکه از رابطه ی بین داستان و واقعیت حاصل می شود)فیشر،

آنچه نقش داستان را به منزله ی ابزار آموزشی بارز می کند این است که داستان ها 

اری منسجم به شرح واقعه یا مجموعه ای از وقایع تخیلی می پردازند با بهره گیری از ساخت

و موجب رشد شخصیت ها، انگیزه ها، و آهنگ داستان می شوند و تجربه ای را با خواننده 

مفاهیم و اصول ادبی موجود در بسیاری از کتابهای کودکان، از  .به اشتراک می گذارند
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ختار منابعی غنی برای آموزش تفکر جمله شخصیت پردازی، پیرنگ و موضوع و سا

 (2003هستند)فیشر،

روشن است پیوند دادن کودکان و نوجوانان ایرانی با گذشته ی افتخار آمیزشان و 

واکنش در مقابل موج ترجمه از ادبیات کودکان غربی سبب و انگیزه ای دیگر در رو آوردن 

 ان با گذشته خود، در مقدمهبه ادبیات کهن بود. احسان یارشاطر نیز برای پیوند نسل جو

دریغ است که جوانان و دانشجویان از »می نویسد:  "داستان های ایران باستان"کتاب 

داستان های دیرینی که در مرز و بوم ما زاده و بالیده است، غافل بمانند ... امیدوارم 

 یکوششی که در گرد آوردن این داستان ها به کار رفته مقدمه ی آشنایی بیشتری برا

 « یان با آثار ایران باستان شود.جوانان و دانشجو

بازنویسی های گوناگون از منابع کهن برای کودکان  1330با این انگیزه ها در دهه ی 

و نوجوانان نوشته شد و تاریخ در بخش بازنویسی از قصه ها و افسانه های عامیانه نام 

فریده مفید را ثبت کرده کوشندگانی چون صبحی )فضل الله مهتدی(، منوچهر انور و 

است. و در بخش ادبیات مکتوب نیز نام تلاش گرانی چون مهدی آذر یزدی، احسان 

یارشاطر، زهرا کیا، جمشید رحمانی، ذبیح الله بهروز و شمس الملوک مصاحب را به یاد 

سپرده است. آثار این نویسندگان اغلب الگوی بازنویسی های آیندگان شد. همچنین با 

ن و مقدمه ی این بازنویس ها به نکته های نظری و شیوه های مختلف بازنویسی بررسی مت

اصل کتاب کلیله و دمنه »می توان پی برد که نمونه ای از مهدی آذریزدی چنین است: 

دارای صد حکایت است که بعضی از آن ها برای زمان های قدیم خوب بوده و به کار 

قصه هایش همیشه خوب است و از آن ها می  زندگی امروز نمی خورد ولی بعضی دیگر از

 (.1340توان چیزهای خوبی یاد گرفت)جمالی،

مقاله ی حاضر سعی دارد نشان دهد که بازنویسی  داستان های ادبی کهن در پیشبرد 

تفکر کودکان مؤثر است وسبب  پیوند کودکان و نوجوانان ایرانی با گذشته ی افتخار 

است روش تحقیق مقاله ی حاضر کتابخانه ای و بر اساس آمیزشان شده است. لازم به ذکر 

 . بررسی منابع بوده است

 ادبیات کودک

صرف نظر از تقسیماتی که برای ادبیات از نظر محتوا و سایر ابعاد آن قایل شده اند، ادبیات 

ی ادبیات بزرگسالان و ادبیات کودکان را از دیدگاه ماهیت ساختمانی آن، در هیات دوگانه
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ر ها و برخی دیگها، ویژگیکنیم، که در این بخش مکث کوتاهی درباره تعریفه میمشاهد

از مختصات ادبیات کودک خواهیم داشت تا نقاط تشابه و تقابل آن را با ادبیات بزرگسالان 

 .دریابیم

پیش از تعریف ادبیات کودک، مهم است تا به طرح این پرسش پرداخت که دوران 

بیات کودک با پیدایش دوران کودکی و مفهوم کودکی شکل می کودکی یعنی چه؟ زیرا اد

 .گیرد

این نکته را نباید از یاد برد که مفهوم بیولوژیکی و اجتماعی کودکی دو موضوع جدا 

ازهم هستند. دوران بیولوژیکی کودکی و مفهوم آن همزمان و همزاد با خلقت بشر بوده و 

ت است. اما مفهوم اجتماعی کودک، قسمتی از دوران رشد جسمانی هر فردی از بشری

یی که برخی از پژوهشگران این عرصه ی امروزی است. به گونهی رشد یافتهمحصول جامعه

کودکی یک مفهوم جدید است و نباید آن را با مفهوم بیولوژیکی این کلمه "اند: در یافته

 می توانست دامن ها و حتا تا یکی دو قرن اخیر، همین که کودکاشتباه کرد ... از گذشته

مادر را رها کند دیگر کودک به شمار نمههههههی آمد. ) رواج داشتن همین تعبیر در جامعه 

 :گونه پندارهایی نیز شکل بگیردی ما باعث شده است تا این

 .تا به پای خود روان گشتیم، سرگردان شدیم طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است

 روند، ازپسین در سن و سالی که اطفال تازه به مکتب میی در اروپا، تاهمین دو سده

د. چون بزرگسالان عمل کننرفت تا به جرگه بزرگسالان بپیوندند و همکودکان انتظار می

در اروپا، در جامعه صنعتی بود که دوران و مفهوم کودکی پدید آمد و به کودکان امکان 

های اجتماعی به سر برند و این امر مسؤولیتهای طولانی تری را فارغ از کار و داد تا سال

 (.1389)پولادی،ها دوران کودکی را پدید آوردبرای آن

که دنیایی به نام دنیای کودکی شناخته شد، ادبیات کودک به مفهوم امروزی پس از این

 یگرد برخی و مادرانه هایلالایی که است ضروری نیز مهم این یادکرد البته. شکل گرفت 

 کلش بشر خلقت از بعد اندکی شاید و سال هزاران از که شفاهی فلکلوریک هایسرود از

شان مطرح شده است و یشتر آرزوها و امیال مادران از کودکانب هاآن طی و اند گرفته

شوند جدا از ادبیات رسمی کودک و پیدا شدن امروز بخشی از ادبیات کودک خوانده می

توان نگاشت این ی تعریف ادبیات کودک میدربارهچه آن .مسئله اجتماعی کودک اند

است که در تعریف کلی، ادبیات کودک از ادبیات بزرگسالان تفاوتی ندارد. بدین معنا که 
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ی داشته تراز نگاه کیفیت نباید ادبیات کودک نسبت به ادبیات بزرگسالان سطح نازل

ها شود که تجارب آنیباشد؛ بلکه به این جهت که این ادبیات برای کسانی آفریده م

تر تر و سازندهمحدود بوده تهداب زندگانی شان شکل می گیرد، باید عالی

 (.1318)علیپور،باشد

یی از آثار و ادبیات کودک به مجموعه"یکی از پویندگان این عرصه باور دارد: 

 نهایی باید گفت، که به وسهیله نویسندگان و متخصصهین برای مطالعه آزاد کودکانوشته

 )همان(.ها ذوق و سطح رشد و پرورش کودکان مورد توجه اسشود و در همه آنتهیه می

با وارد شدن به دنیای کودک می بینیم که این دنیای ساده و صمیمی به مواد و  

ها این مواد مورد نیاز را از ها را رشد دهد و آنمصالحی نیاز دارد که نیروی تخیل آن

آورند و در های هنری به دست میها و سایر آفریدهها، نقاشیها، قصهها، سرودهداستان

های اندیشه خویش همت مطابقت با توانِ احساس و ذهن خویش به انباشتن آن در بیشه

 .گمارندمی

های ادبی که کودک هنگامی که خواندن و نوشتن را فرا گرفت و توانست از آفریده

نتظار را دارد که آثار ادبی یاد شده برای او، اند استفاده کند، این ابرای او پدید آمده

های دنیایی پر از اعجاز و هیجان را بگشاید، جهانی را بیافریند که نیرو و تخیل روزنه

 (.1366)زهدی،کودک را نیرومند سازد

 :اهمیت توجه به ادبیات کودک

ای اهمیت دادن به ادبیات کودک، اهمیت دادن و ارزش بخشیدن به یک آینده روشن بر

بشریت است؛ زیرا ادبیات کودک زیر بنای تحولات ذهنی، فکری، اجتماعی و علمی آینده 

های زیر درخور اهمیت سازانِ جامعه است. به همین سبب توجه به ادبیات کودک از جهت

 :است

 تمعلوما و تجارب اندوختن برای کودکان در کنجکاوی نیروی و میل آوردن پدید -1

 گوناگون؛ موضوعات مورد در نوین

 3کمک به آموزش و یاد گیری زبان؛ -2

 تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛ -3

تقویت، تربیت و رهبری قدرت اندیشه توس  خواندن و بیان نمودن قصه ها و  -9

 داستان های گوناگون؛
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 آشنا ساختن غیر مستقیم کودک به دنیا و محل زندگی اش؛ -5

 تقویت تمایلات کودکان؛ -6

که ضرورت به تشویق و یا تنبیه راهنمایی اخلاق کودک بدون کدام اجبار و یا این -1

 داشته باشیم؛

 دیگران؛ با صمیمانه و صادقانه همکاری و اجتماعی زندگی به او علاقه تقویت  -8

 ایجاد اعتماد به نفس و استقلال بخشیدن به شخصیت او؛  -4

 برآورده ساختن برخی از ضرورت های ذهنی و عاطفی؛  -10

 (.1318)علی پور،سوق دادن عادت او به کتابخوانی در دوران کودکی؛  -11

 مروری برپیيینه ادبیات کودک ونوجوان

، اثر اجورت Moral Tales for Young people نسل اول ادبیات کودکان شامل

( هم پی گرفته شد. داستان 1812، اثر مکدونالد )The Princess Goblin  (، و1801)

هانسل و گرتل و سفید برفی اثر برادران گریم نیز در اوایل قرن نوزدهم  های معروفی مانند

منتشر شده اند، که با داشتن همه عناصر لازم، در دسته ی ادبیات سنتی با هدف ارشادی 

جای دارند. همچنین می توان به داستان های پری گونه ی هانس کریستین آندرسن، 

(، 1895(، و ملکه ی برفی)1899اردک زشت)(، جوجه 1831مانند لباس های امپراتوری )

( 1833(، و داستان ماهیگیر و ماهی )1831و داستان های پری گونه داستان تزار سالتان )

 .اثر الکساندر پوشکین به نظم، نیز در این دوره اشاره کرد

نویسندگان ارشادی به تعریف قدیمی دوران کودکی پایبند بودند. و بنابراین کودکان را 

خالی می دیدند که باید پر شوند. همین برداشت نگاهی ساده انگارانه به ادبیات  ظروفی

 .کودکان داشت و نقش پیشبردی ادبیات کودکان را در بحث های فلسفی نادیده می گرفت

این گروه از نویسندگان اهمیت کمی برای دوران کودکی قائل بودند. به عبارت دیگر، 

دوران گذار به دوران بزرگسالی بود و به خودی خود ارزشی از دیدگاه آنان دوران کودکی 

نداشت. در قرن هجدهم دوران کودکی به منزله ی دورانی مستقل از دوران بزرگسالی 

شناخته شد. کودک در قرن نوزدهم کالایی برای استثمار در بازار کار بود. و بنابراین باید 

را به کار می گمارد سعی در حمایت  از او حمایت می شد، اما همان اجتماعی که کودکان

در نگاه این دوران، کودک ماده خامی ,McGavock ),2001: 131از آن ها نیز داشت) 

بود که می شد آن را در قالب ریخت و شکل داد. در پاسخ به جامعه ی صنعتی جدید در 
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ود، قرن نوزدهم، به جای تحسین ارزش ذاتی دوران کودکی، که روسو آن را مطرح کرده ب

کودک وسیله ای برای دستاوردهای بزرگسالان محسوب می شد که می بایست از آن 

 .استفاده کرد

این ایده با ارزش درونی کودکان بسیار تفاوت داشت که در دوران رمانتیسیزم از ذات 

در این دوران )دوران ویکتوریا( توانایی های کودک با وحشیگری،  . کودک مطرح شده بود

، و بی اخلاقی گره زده شده بود. مقاومت در برابر قدرت اخلاقی خودسری، تنبلی

 ,Zornado) 2001: 103بزرگسالان به دور از ارزش های دنیای متمدن تلقی می شد) 

، که قانون حقوق کودک با هدف حمایت از کودکان در برابر جوامع صنعتی 1408در سال 

ه پایان یافت. تعریف رمانتیک به تصویب رسید، روند طولانی وضع قانون در این زمین

دوران کودکی، از کودک، چهره ای نجات دهنده ارائه داد که برای جامعه رستگاری به 

 .همراه می آورد

کودکان برای آینده ی جامعه موجوداتی با ارزش تعریف شدند و دوران کودکی به 

می  نمایان سرمایه انسانی تبدیل شد. ادبیات کودکان این تغییر از کودک را به خوبی

سازد. آثار لوئیز کارول به روح مصلحان آموزش نزدیک تر از آثار اجورت و دیگران است 

که در آثارشان سعی بر سرکوب کودکان دارند. بنابراین ماجراهای آلیس در سرزمین 

  .جایگزین مناسبی برای متون ارشادی است 1865عجایب در 

اری از دوران کودکی، را مورد انتقاد قرار کارول با این داستان سعی دارد استفاده ابز

دهد که مختص جامعه ی صنعتی دوره ویکتوریاست. نسل دوم ادبیات کودکان که از لوئیز 

کارول شروع می شود به تغییر مفهوم معصومیت وسادگی کودکی می پردازد. بنابراین 

چالش می  تعجب ندارد که در این دوره داستانی که آلیس در آن قدرت بزرگسالان را

گیرد مورد توجه قرار نگیرد، چرا که در این دوران کودکان دیده می شوند ولی شنیده 

نمی شوند. آثاری مانند داستان آلیس در سرزمین عجایب بهتر ایده های روسو را در برمی 

 .گیرند وخوانندگان را با تصور، تأمل، و پرس وجو در عالم هستی درگیر می کنند

یش ادبیات کودکان را با ریشه های فلسفی پیوند دوباره می دهد کارول در نوشته ها

و به کودکان فرصت می دهد تا از طریق ادبیات کودک دوراهی های فلسفی خود را بکاوند 

(131 :2001(McGavock, دود چهل وسه سال بعد پس از انتشار ماجراهای آلیس ح

ادبیات « عصر طلایی»ی که و تقریباً در پایان زمان 1408در سرزمین عجایب در سال 

 ، اثر گراهام کنتThe Wind in the Willows کودکان نامیده شده است کتاب
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(Graham   (Kennethانتشار یافت. البته دراین دوران نویسندگانی چون مارک تواین 

(Mark Twain)رویارد کیپلینگ ، (Rudyard Kipling )فرانک باوم ، (Frank 

Baum) برنت، و فرانسس هاجسون (Frances Hodgson Burnett)  نیز برای کودکان

: 118می نوشتند اما کتاب گراهام اثر کلاسیک اواخر دوران ویکتوریا تلقی می شود )

2001 , (Zornado این اثر در دورانی خلق می شود که فرهنگ دوران ویکتوریا به

ز توجه به وضع پیشرفت های مادی اش اطمینان ندارد. ادیبات این دوران اغلب نشان ا

و نکته ی بارز این  ,ibid ):118موجود و درستی روح پیشرفت تمدن وحکومت دارد)

است که نویسندگان قادر نیستند از دریچه ی ذهن کودک به دنیای بیرون نگاه کنند و، 

  .به جای آن، داستان هایی خلق می کنند که بزرگسالان برای کودکان نوشته اند

هنگ و اندیشه ی دوران در داستان های کودکان مستتر است. به عبارت دیگر، روح فر

برای مثال می توان به هاکلبری فین، اثر مارک تواین، اشاره کرد که یکی از نمونه های 

بارز انتقاد از ارزش های نژاد پرستانه حاکم بر جامعه ی آن زمان است، اما تواین برای 

ئولوژی حاکم بر جامعه را به تن داستانش بیان عقیده ی ضد نژادپرستی خود لباسی از اید

تا بتواند از آن انتقاد کند. وی انتقاد خود را ,Hollindale) 1442: 24پوشانده است ) 

مستقیم بیان می کند واگر خواننده با روش خواندن رمان آشنا نباشد، نمی تواند آن را 

خلق  باید توجه داشت، برای (Twain Mark, 1884: Chapter 32) درک کند

داستان برای کودکان، باید از دیدگاه کودکان به مسائل نگاه کرد تا بتوان داستانی را پدید 

آورد که ماشین حرکتی ذهن آن ها باشد، آن ها را به فکر وادارد و به جست وجوی راه 

ادبیات »بیان می کند  ,Hollindale ), 1442: 30حل ترغیب کند. چنان که ماسگریو )

است و به خصوص در دنیای علم و ادب مخزنی ناب و اصیل از ارزش کودکان ارشادی 

؛ حتی اگر نویسنده بخواهد نسبت «هایی که والدین و دیگران سعی در آموزش آن ها دارند

به عقاید منفعل باشد و آن ها را تبلیغ نکند، زبان و بافت داستان مضمون ارشادی آن را 

 . آشکار می کند

با طرح سؤال در ذهن کودک او را به اندیشیدن وادارد و به  ادبیات کودکان می تواند،

جای القای ارزش های از پیش تعیین شده، حرکت فکری در کودکان پدید آورد. تقارن 

آنچه فلاسفه به روشی منسجم و دقیق انجام می دهند با کاری که کودکان بدون به 

کودکان خود را نشان می کارگیری روش های پیچیده به آن مبادرت می کنند در ادبیات 
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دهد. متیوز، با بررسی داستان های کودکان، عناصر تعیین کننده در آموزش تفکر به آنان 

 The Wonderful Wizard را نشان می دهد. او با بررسی چهار داستان به نام های

of Oz, Man Moons, Winnie the - pooh, The Bear that Wasn't  به

که در این داستان ها وجود دارد و نقش آن ها را در آموزش  نکات ارزشمند فلسفی ای

تفکر به کودکان روشن می سازد. او چنین نتیجه می گیرد که: کودکان فیلسوف نیستند 

  .و فیلسوف ها هم کودک نیستند

توجه به تعامل با کودک طی خواندن داستان ارزش آموزشی داستان خوانی را نشان 

ه منزله ی ابزار آموزشی برای پیشبرد تفکر تأکید می کند. می دهد و بر نقش داستان ب

در داستان های پسامدرن، کودک می تواند مرزهای از پیش تعیین شده را در نوردد ) 

2011 (Aiken,  و معانی شخصی خود را با استفاده از قدرت تفکر و خلاقیت خود، به

وند و داستان خود را می داستان بدهد )درست مانند خوک ها که از داستان خارج می ش

سازند. این داستان ها موجب حیرت کودک می شوند و این همان چیزی است که در 

  .آموزش باید به آن توجه کرد

فیشر معتقد است که عنصر خیال در داستان ها به کودکان فرصت می دهد تا، از 

(. داستان 134: 2003طریق تجربه ی تخیل، درمورد تجربه های واقعی فکر کنند )فیشر، 

برای درک جهان و به دست گرفته زمام آن، اشتیاق به وجود می آورد و این اشتیاق 

کودکانه در زمینه هایی بر آورده می شود که از دنیای تجربیات کودکان جدا نباشد. 

داستان ها موجب می شوند که کودکان، از طریق مشاهده و تفکر در باره ی دیگران، خود 

  .ندرا نیز مشاهده کن

 پیيینه ادبیات کودک و نوجوان ایران

قایل  ایشاید اغراق نباشد اگر بگوئیم ایرانیان از قدیم به امر تربیت کودک توجه ویژه

طوری که کمتر نوشته ادبی را اند، بهدانستهرا یکی از وظایف مهم والدین میاند و آنبوده

ده باشد. لکن نقطه ضعفی از توان یافت که به تربیت کودک و ضرورت آن اشاره نکرمی

شود، این است که در تمام آنها شناسی و آموزش و پرورش در آنها دیده میدیدگاه روان

شده، و به آینده کودک بیش از حال او توجه شده سالان پنداشتهشده بزرگکودک کوچک

ران است؛ به همین سبب ادبیات کودکان به معنا و مفهومی ما امروز از آن داریم در ای

 (.1310،31کاملا تازگی دارد و شاید تاریخ آن به ربع قرن بیشتر تجاوز نکند)شعاری نژاد،
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ر فراهی توس  ابونص« الصبیاننصاب»ی کودکان و نوجوانان به نام نامهنخستین فرهنگ

ی نیرومند کودکان و دلبستگی آنان به در قرن هفتم تدوین شد. فراهی با توجه به حافظه

الصبیان گردآورد تا کودکان با ازبر کردن آن اشعار، یی را در شعرهای نصابهاشعر، واژه

لای شعرهای کتاب، های عربی هر شعر را به یاد بسپارند. وی همچنین در لابهواژه

ها ها و القاب پیامبر، امامان شیعه، بیماریی قرآن کریم، اصول دین، نامهایی دربارهآگاهی

ی کوچک بیش از هفت قرن است که نامهرده است. این فرهنگهای سال و... گردآوو ماه

النهر و هندوستان و ترکیه قرار داشته است و ظاهرا بر زانوی اطفال مسلمان ایران و ماوراء

نخستین کتابی است که پس از قرآن کریم برای آموختن زبان عربی برای کودکان به کار 

 (. 1314رفته است)محمدی،قائینی،می

آوری و منتشر ی ایرانی را مخصوصا جمعهای عامیانهبار داستانرای اولینکسی که ب

بود. لازم است اشاره شود که صبحی نخستین کسی نبود « ابولفضل صبحی مهتدی»کرد 

 «صادق هدایت»ها قبل از او آوری ادبیات عامیانه در ایران اقدام کرد، بلکه سالکه به جمع

کسی بود که ادبیات عامیانه را برای کودکان و نوجوانان  این کار را کرده بود؛ ولی صبحی

در « برادران گریم»ردیف کار توان همآوری نمود و در واقع از این نظر کارش را میجمع

 (. 1385در فرانسه دانست)حجازی،« شارل پرو»آلمان و 

ی رههای آن در دوگذاری شود، زمینهکه ادبیات نوین کودک در ایران پایهقبل از آن

مشروطه ایجاد و فراهم شد. تحول مهمی که در ادبیات مشروطه اتفاق افتاد، گرایش و 

حرکت شعر از دربارها و خواص بین مردم و عوام بود. این حرکت کلی در زبان شعر، 

کان های کودمضامین و محتوا و دیگر جوانب آن تأثیر گذاشت. در بین اشعار این دوره شعر

رچه این شعرها هنوز از فضای پند و اندرز پدرانه برای کودک خالی شوند. اگنیز یافت می

شود. هایی است که به سوی ادبیات کودک برداشته میهرحال نخستین گامنیست، اما به

ه.ق( اشاره کرد. وی را شاید  1393-1241توان به ایرج میرزا )ی این شاعران میاز جمله

ی کودکان و در خور فهم ایشان سروده است. بتوان اولین شاعری دانست که اشعاری برا

ی ه.ش( از روشنفکران دوره1318-ه.ق 1214آبادی )غیر از او حاجی میرزایحیی دولت

-1266الشعرای بهار )خان هدایت )مخبرالسلطنه(، محمدتقی ملکمشروطه، مهدی قلی

 . (1314اند)محمدی وقائینی،ه.ش(، نیما یوشیج اشعاری برای کودکان سروده1330
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د. بان( شروع شگذاری ادبیات نوین کودکان از آذربایجان و جبار عسکرزاده )باغچهپایه

ترین ابتکار او انتخاب درگذشت. بزرگ 1395ه.ش به دنیا آمد و در سال  1269او در سال 

 های عامیانه استهایی نزدیک به ترانهها و و قالبوزن

شعرایی دست به خلق آثاری زدند؛  نویسندگان و 1320تا  1300های در فاصله سال

زاده کرمانی )مؤلف کتاب رستم در قرن بیستم(، عباس آبادی، صنعتیمانند یحیی دولت

های نقی وزیری و مهری آهنی، افسانهیمینی شریف. در همین زمان مترجمانی چون علی

ودکان اتی به کها نیز صفحها و روزنامهی ملل مختلف را به فارسی برگرداندند. مجلهعامیانه

همت « ی فرداسپیده»ی پر ارزش گروهی به انتشار مجله 1332اختصاص دادند. از سال 

را  ی ادبیات کودکگماشتند و ضمن آشنا ساختن مربیان با اصول تربیت نوین، مسئله

های مناسب کودکان و نوجوانان همین مجله فهرست کتاب 1338مطرح ساختند. در سال 

ها سیل ترجمه از ادبیات کودکان جهان به منتشر نمود. در همین سال باررا برای اولین

 (. 1311سوی کودکان ایران سرازیر شد)هاشمی نسب،

نقطه عطفی در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان است. در این سال چرخشی  1390سال 

های جدید، سن های درسی پدیدار شد. روش تدریس و مطالب کتاببنیادین در کتاب

شد.  خوان چندین برابره را تقریبا سه سال پایین آورد و بدین ترتیب جمعیت کتابمطالع

شورای کتاب  1391در همین سال نخستین کتاب مدون ادبیات کودک چاپ شد. در سال

کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به  1399کودک کار خود را شروع کرد و در سال 

ای در ادبیات کودک و نوجوان ی تازهتوان دورهرا می 1390های پس از سال .وجود آمد

دانست. در این دوره اهمیت ادبیات کودک در رشد فکری و پرورش اندیشه و تخیل از 

ی های این دوره توجه به نیازدوران کودکی و نوجوانی در ایران شناخته شد. ویژگی عمده

 (.1385ست)حجازی،ی آنان در برابر آثار ترجمه شده اکودکان و رشد ادبیات ویژه

سرعت بیشتری یافت. رشد روز افزون جمعیت و  60و  50ی ادبیات کودک در دهه

آموزان و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، توجه به جوان شدن آن، و بالا رفتن درصد دانش

هشیاری  1351کودکان و نوجوانان را افزایش داد. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 

گر های دیهای آنان افزود و زمینهی را بالاتر برد و بر وسعت تجربهاجتماعی کودکان ایران

را برای کار نویسندگان و شاعران فراهم نمود. در این این دو دهه مخصوصا پس از انقلاب، 

 ها رشد وی زمینهصحبت از یک شاعر و یک نویسنده یا یک تصویرگر نیست. در همه

د کارهای نامناسب و مبتذل نیز فزونی یافت ناخواه درصشود و خواهگسترش مشاهده می
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ی نقد کتب کودکان به وجود گیری و جدیت بیشتری در زمینهو همزمان با آن سخت

آمد. در این ایام به اسامیِ علی اشرف درویشیان، فریدون دوستدار، رضا رهگذر، قدسی 

 خوریم. پور و به خصوص هوشنگ مرادی کرمانی برمیقاضی

های گذشته، ورزیدگی های دهههمراه با تعمیق برنامه 10ی ر دههادبیات کودکان د

بر دستیابی به اطلاعات،حضور المللی علاوهها، تسهیل ارتباطات بیندر اجرای فعالیت

ر تر نمود. درنگادبیات کودکان و نوجوانان ایران و فعالان این زمینه را در عرصه جهانی پر

که آغاز  –دکان و نوجوانان شد؛ از کودکان معلول این دهه، فعالیت شامل حال همه کو

تا کودکان پناهندگان به ایران یا کودکان کانون   -ی قبل استفعالیت برای آنها در دهه

ی نامهاصلاح و تربیت. یکی از اقدامات اساسی و اصولی این دهه، تهیه و تدوین فرهنگ

جلد ششم آن  1314ابستان کودکان و نوجوانان توس  شورای کتاب کودک است که در ت

 نیز این دوره است)همان(. « تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان»ی نیز منتشر شد. آغاز تهیه

 انتقال ادبیات کهن به زبان کودکانه

و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایتهای گوناگون )بیشتر از زبان حیوانات( کلیله 

ی و بخش بزرگ است. نام آن از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه گرفته شدهنقل شده

های آن در هند و در حدود از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. اصل داستان

 .پیوندنداز میلاد به وقوع می پیش 500تا  100های سال

نتره ترین آنها پنجه تاست مبتنی بر چند اثر هندی که مهماین کتاب در واقع تألیفی 

به معنی پنج فصل و به زبان سانسکریت است. در روایات سنتی برزویه )مهتر اطبّای 

 .دانندپارس( در زمان خسرو انوشیروان را مؤلف این اثر می

پوردادویه )ابن مقفع( آن را به عربی ترجمه کرده و در قرن چهارم  پس از اسلام روزبه

هجری قمری به دستور نصر بن احمد سامانی، ابوالفضل بلعمی آن را به نثر فارسی برگرداند 

 .و سپس رودکی آن را به نظم درآورد

هر چند امروز ترجمه بلعمی از بین رفته و از اثر رودکی جز چند بیت پراکنده باقی 

است، ایرانیان این کتاب را بیشتر با ترجمه نصرالله منشی می شناسند. نصرالله ندهنما

شاه غزنوی( کلیله و دمنه را در قرن ششم هجری به فارسی برگرداند منشی )منشی بهرام

است ابیات و امثال بسیار از خود  ای آزاد بود و منشی هرجا لازم دانستهکه در واقع ترجمه

 .است و دیگران آورده

http://www.iranboom.ir/tazeh-ha-sp-285929972/gozaresh/13556-kalile-damne-baraye-kodakan.html
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که مانند بسیاری از متون ارزشمند کهن « کلیله و دمنه»نظر به اینکه وجوه فرهنگی 

رسیده اند و ریشه در فرهنگ و اصالت پیشنیان دارند، برای کودکان  که به امروزیان به ارث

و نوجوانان ناشناخته مانده است؛ و با توجه به این که اندیشه های والای گذشتگان ما و 

و هنر این سرزمین در پیراهنی زربافت اما صد لایه و تو در تو پنهان شده  بیشتر فرهنگ

و پوششی خشن بافته از واژه های عربی، آنها را فرا گرفته است و به دلیل همین پوشش، 

بیشتر وارثان این فرهنگ که مردمان عادی و کودکان و نوجوانان هستند، به خوبی نمی 

محتوای این گنجینه ی عظیم و ارزشمند عبرت و پند توانند از قصه های حکیمانه و پر 

و اندیشه های لطیف و انسانی آن بهره مند گردند، ضرورت آشنایی و مطالعه ی قصه های 

 .کلیله و دمنه جهت غنای فرهنگی ایشان لازم به نظر می رسد

از آنجا که هدف ادبیات کودک در گسترده ترین وجه، عبارت است از پرورش روح، 

عواطف کودکان و پر بار کردن زندگی ایشان، در گزینش قصه ها سعی شده است ذهن و 

تا پیام ها و پندهای نهفته در پس زمینه ی متنها مناسب سن آنها باشد تا قصه ها و 

تجربه های عملی شخصیت ها و تجربه های علمی مخاطب، باعث ژرفا بخشی به یافته 

شود؛ چون کودکان و نوجوانان از هر گونه های ذهنی و سر انجام رشد سطح آگاهی آنها 

نصیحت مستقیم بیزار هستند، کوشش شده است در این پایان نامه از هر گونه مستقیم 

 گویی در انتقال پیامها پرهیز گردد.

ادبیات کودک برای نمایاندن لذتی ژرف و کسب شور و نشاط مخاطب است؛ برای توأم 

با توجه به اینکه موسیقی نوشته های منظوم، بودن مطالعه ی قصه ها با شور و لذت و 

تأثیر و ماندگاری اثر را بر روح و ذهن خواننده بیشتر می سازد و به دلیل بهره 

بکر و خلاقانه  مخاطب از هر دو قالب هنری )داستان و شعر( در یک جا و در نهایت گیری

چهارپاره( آورده  بودن اثر، سعی شد این قصه ها به نظم و قالب معمول این گروه )یعنی

 شود.

با خواندن قصه های نصرالله منشی و با گذر آن از چرخه ی احساس و اندیشه ی 

 نگارنده، گاهی توصیفات متن اصلی به عینه ولی با زبانی دیگر نوشته شده است ؛

  ها به زبان شعرای از برگردان داستاننمونه

 کبوتر و موش
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ر وصف حال دوستان مخلصی آمده که هم در د داستان کبوتر و موش در کلیله و دمنه

هنگام آسایش یار و معاشر یکدیگرند و هم در زمان سختی، دستگیر و غم خوار و مددکار 

 همدیگر.

 به این ترتیب است که: «کبوتر و موش»خلاصه ی داستان 

روزی زاغی از بالای درختی دید که صیادی بر روی سبزه زاران دام گسترد و دانه 

آن پاشید و دریک گوشه کمین کرد. از قضا یک دسته کبوتر که در آسمان هایی روی 

                             پرواز می کردند، به طمع دانه، فرود آمدند و در دام افتادند.

سردسته ی این پرندگان که طوقی نام داشت، وقتی اضطراب پرندگان را دید، از آنها 

فرمان او پر بگیرند و با این روش دام را از زمین  خواست که با همکاری و همدلی ، به

کندند و اوج گرفتند. صیاد نیز در نهایت ناباوری به دنبال آنها رفت، با این امیدکه پرندگان 

 سرانجام خسته خواهند شد و در زمین خواهند افتاد.

نبال دنماینده ی خواننده ای است که در پی پیام داستان می باشد، به  زاغ که در واقع،

این گروه رفت تا سرانجام این ماجرا را بداند، زیرا به گفته ی خودش، او نیز از پیش آمدن 

 چنین اتفاقی، ایمن نیست و شاید او هم روزی دچار چنین واقعه ای بشود.

برد، به دوستان پیشنهاد کرد که به سوی آبادانی ها و  مطوقه که پی به تعقیب صیاد

ا شاید از دید صیاد دور بمانند و او از آنان قطع امید کرده و درختستان ها پرواز کنند ت

 برگردد. کبوتران چنین کردند و چون از چشم صیاد ناپدید شدند، او نا امیدانه بازگشت.

مطوقه کبوتران را به نزد موشی که از دوستانش بود، راهنمایی کرد تا درگشودن بندها 

دن پاهای دربند دوست خود، پریشان شد و از پاهایشان، آنها را کمک کند. موش با دی

خواست که بندها را از پاهای او بگشاید ولی سردسته ی باوفا، از او خواست تا گشودن 

گره ها را اول از دوستانش شروع کند که مبادا از جویدن بندها ی طوقی خسته شود و 

ر با تدبیدل به باز کردن بندهای دوستانش ندهد. پس موش چنین می کرد و کبوتران 

 مطوقه و با نیروی اتحاد خود و دوستی عمیق بین مطوقه و موش از گرفتاری رهایی یافتند.

 با نیروی عقل و قدرت اتحاد می شود بر دشمن و مشکلات پیروز شد. نتیجه گیری:

 داستان: ابزاری برای پیيبرد تفکر

ه از زیرا استفاد ابزار اصلی آموزش تفکر در برنامه ی فلسفه برای کودکان داستان است

داستان این فرصت را برای کودکان فراهم می کند که درباره ی ایده های مهم با یکدیگر 
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بحث کنند. علاقه به داستان و داستان خوانی فطری است. و ما، همان گونه که برای 

زندگی به هوا، آب، خواب و غذا نیاز داریم، به داستان ها نیز احتیاج داریم و سعی در 

 ارزش داستان سعی در ثابت کردن چیزی آشکار است که همه از آن آگاهی دارند اثبات

( Haven, 2007, داستان می تواند دنیایی خیالی را به منزله ی موضوع کاوش فکری )

خلق کند زیرا داستان ساختاری هوشمندانه دارد که، در عین این که ما را از بند این جا 

ال عادی وقایع می پردازد، وسیله ای برای درک جهان و و اکنون رها می کند، به بیان رو

خویشتن است و دغدغه های بشری را در خود جای می دهد. به عبارت دیگر، همان گونه 

که فیشر معتقد است لایه های متفاوت معنایی و مفهومی در داستان ها به خواننده کمک 

  (.135: 2003) فیشر، می کنند تا به بینشی نو در مسائل مختلف زندگی دست یابد 

از کارکردهای داستان پیدایش سؤالاتی در ذهن خواننده است از کارکردهای داستان 

است که اعتقادات و باورها و درست ها و نادرست ها در رواب  انسانی و اجتماعی را هدف 

قرار می دهد. نقش داستان خلق استعاره ای برای زندگی واقعی انسان هاست و همین 

وند انسان با آن است. مشخصه ی مهم این استعاره تمرکز حول محور شخصیتی موجب پی

خاص است که هدف و انگیزه دارد و برای رسیدن به هدفش با موانعی روبه روست؛ و 

همین پیرنگ داستان را شکل می دهد. جریان مبارزات این شخصیت و حوادثی که برای 

و خواننده را به  (Haven, 2007: 4) او روی می دهد به واننده هم مربوط می شود

 .تفکر وا می دارد

آنچه در داستان ترسیم می شود کم و بیش شبیه آن چیزی است که هر انسانی می 

تواند در زندگی واقعی خود تجربه کند. اگر وقایع داستان خوب پی ریزی شده باشند، 

داستان را شکل واکنش های عاطفی ما را تنظیم می کنند، همین معنای عاطفی، طرح 

می توان گفت که زندگی بشر نیز نوعی داستان منسجم   (.136: 2003می دهد )فیشر، 

است، که هر کس در آن نقشی دارد و به شکلی به اصالت وجود و حقیقت مرگ معنا می 

بخشد. این روایت از زندگی که قدرت تخیل انسان ها را تقویت می کند تا از تجربیات 

 .اموزند و آن ها را در زندگی واقعی به کار گیرندمنعکس در آن ها بی

اگان بر آن است داستان ها دارای نیروی عاطفی هستند و یکی از دلایل وجود این نیروی 

عاطفی در داستان ها این است که، برخلاف تاریخ و زندگی، آغاز و پایان دارند و به همین 

، درحالی که در زندگی نوعی سبب می توانند به وقایع معنا بخشند. به عبارت دیگر

آشفتگی وجود دارد، در داستان همه چیز مشخص و تعیین شده است. پایان داستان آنچه 
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را در ابتدا مطرح شده و در روند داستان پرورش یافته است، از نظر منطقی، کامل می کند 

ترده گس و یا، از نظر عاطفی، بر آورده می سازد. به همین علت، پایان داستان نقش عاطفی

  .ای در جذابیت داستان دارد

انسان ها به این پایان نیاز دارند، زیرا در زندگی واقعی همیشه در جریان رویدادهای 

زندگی قرار دارند و نمی توانند به قدر کافی در آنها تأمل کنند و در مورد معنی و مفهوم 

 ند و خواننده می داندشان درست بیندیشند. درحالی که داستان این امکان را فراهم می ک

که به پایان ماجرا رسیده است؛ می داند چطور راجع به وقایع آن فکر کند و چه احساسی 

البته داستانهایی هم هستند که عناصر خیالی و  .(Havan, 2007: 78 ) داشته باشد

تاریخی را با هم در می آمیزند و این ممکن است با زندگی روزمره ی خواننده فاصله داشته 

باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که داستان ادبی خوبی را خلق می کند که موجب 

می شود کودک بتواند گیرایی داستان را دریابد، در رویدادهای داستان تأمل کند و تجربه 

های موجود در آن را درک کند. نکته ی مهم این است که داستان ها کشش عاطفی ایجاد 

های ذهنی، موجب رشد شناخت در کودکان می شوند. استفاده می کنند و، با طرح چالش 

از زبان کلیدواژه ی داستان و داستان خوانی است، زیرا کلمات، بر طبق نظر ویگوتسکی 

 (.Vygotsky ،1486: 251نشانگر تفکرند) 

ارتباط فکری بین انسانها از طریق زبان به دست می آید، با استفاده از زبان می توان 

مشاهده نشدنی دست یافت و، بدون نیاز به تجربه کردن، درباره ی تجارت به چیرهای 

دیگران به گفت وگو پرداخت. کودکان از طریق زبان به ادبیات پاسخ می دهند، پاسخ 

هایشان را روشن می کنند و تعمیم می بخشند، و در عین حال به درکی عمیق از اثر ادبی 

پس از تجربه ی خواندن یک اثر ادبی همان  گفت و گوی هدفمند، . و اصول آن می رسند

:  132گونه که اسلون می گوید نقش آزمایشگاه را پس از تدریس نظری علوم دارد )

1441( Sloan,  گفت وگو تجربه ی ایده ها، کشف مفاهیم، مشاهده، و نتیجه گیری را

اند وفراهم می کند. داستان محرک تفکر و تخیل کودک است. داستان خوانی جمعی می ت

مشارکت او را بر انگیزد و او را ترغیب کند تا به شخصیت ها شکل دهد، درباره ی وقایع 

مختلف داستان فکر کند، به جست وجوی راه حل بپردازد، خود را در موقعیت شخصیت 

های داستان بگذارد و در آن موقعیت تصمیم بگیرد. داستان خوب می تواند در کودک 

تمرکز فکری او را جلب کند تا بتواند آنچه را فراگرفته است در  انگیزه ایجاد کند و دقت و
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زندگی واقعی به کار گیرد. به علت وجود عناصر )مانند زمینه، پیرنگ، شخصیت، آهنگ(، 

موضوع و رواب  مختلفی که در روند رویدادها خود را نشان می دهند، داستان می تواند 

ریافت و درک داستان مستلزم توجه مکرر د .پیچیده ترین موضوع فکری برای کودک باشد

و کوشش برای فهمیدن است. برای این که کودک مجذوب داستان شود، باید توجه و 

تفکر ترکیب و بر داستان متمرکز شوند و بتوانند پاسخ عاطفی کودک را برانگیزند. داستان 

ی د برابرای کودک در حکم بخشی از واقعیت است که می توان بر آن تکیه کرد و شای

همین است که درک صحیح آن و دوباره شنیدن آن بسیار مهم است. بازگویی و بازسازی 

داستان ها یکی از راهکارهای اصلی در آموزش تفکر فلسفی است و بخشی از چالش 

شناختی نه تنها از درک عناصر داستانی بلکه از رابطه ی بین داستان و واقعیت حاصل 

 (.131، 2003می شود)فیشر، 

 تیجه گیری ن

بسیاری از داستان هایی که برای کودکان تدوین شده اند نه تنها می توانند در بالا بردن 

تفکر کودک کمک کنند بلکه درون مایه ی آن ها، به شکلی طبیعی، روند خود را طی می 

کنند و می توانند در تعامل با بزرگسالان منبع آموزشی خوبی باشند. داستان ها موقعیت 

را فراهم می کنند، قدرت پرسشگری را بالا می برند، وحتی اگر پاسخی برای  گفت وگو

 .آن پرسش ها یافت نشود، موجب حیرت کودکان می شوند

ورز شکل گرفته است. بنابراین، ادبیات کودک، در اساس در پاسخ به موجودی خیال

نه، ی همدلاگیرد، بلکه در روندمخاطب به سبب داشتن تخیل ناب مورد سرزنش قرار نمی

 برد نشیند و ازمتن لذت میبر بال خیال می

امروزه استفاده از داستان و داستان خوانی به منزله ی ابزاری برای پیشبرد تفکر 

کودکان ضروری است. ادبیات کودک با عناصر گوناگون ادبی به انسجام فکری کودک، 

 ..قدرت تخیل، تمرکز، و داوری او کمک می کنند

ا های ایرانی و تبدیل آنهاعتقاد دارند که ما میتوانیم با شناخت افسانهکارشناسان ما 

 به داستان در ارتقای ادبیات داستانی کودکان تلاش کنیم.
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 کلیله و دمنه و مرزبان نامه و ادبیات تمثیلی

 
 5احمدرضا کیخافرزانه

 2زهرا دهمرده قلعه نو

 چکیده

 تمثیل یکی از صور خیال است و یکی از انواع تشبیه به شمار می آید. از آنجا که مهشبه

پی به واقعیت های  بهه در تمثیل معمولًا حسی و ملموس است، می توان از ظاهر آن

های ادبیات فارسی استفاده تمثیلی ترین روشترین و کهنیکی از قدیمی. اجتماعی بهرد

از کتب اخلاقی و تعلیمی  ومرزبان نامه از آنجا که کتاب کلیله و دمنه  .از حیوانات است

ها ها ، حکایتدر حکمهت عملهی و شهیوۀ تدبیر است ، سعی بر این بوده که در قالب قصه

ها بهه بیهان پند و اندرز و گوشزد کردن مسائل اخلاقی و همچنین تشریح افکار و تمثیل

بررسی جایگاه کلیله ودمنه و مرزبان هدف اصلی این مقاله . ههای خهود بپردازدو اندیشه

ای به منظور بررسی اسناد به این منظور از روش کتابخانهتمثیلی است.نامه در ادبیات 

این شیوه داستان پردازی یعنی بیان ، ست.  می توان چنین نتیجه گرفتا شدهاستفاده

 و  تا شنوندگان از نصیحت های تلخ ان،پند و انتقاد از زبان جانوران و حیوانات و گیاه

 را قلم اهل ، آشکار گیری خرده این خاطر به خودکامه پادشاهان و نشوند ناراحت گزنده

پس انتخاب چنین تمثیهل ههایی خواننهده را بهه فههم اوضهاع و  ننمایند. شکنجه و آزار

 .احوال اجتماعی نایل میکند

 

داستان کوتاه و نقد مسائل  مرزبان نامه،ادبیات تمثیلی، کلیله ودمنه، :هاکلیدواژه

 .اجتماعی و سیاسی، تمثیل حیوانات در داستانهای کوتاه فارسی
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 مقدمه

 و کلیله ودمنه این پژوهش بر آن است تا آنچه به نام تمثیل معروف است در دو متن 

  .نامه مورد بررسی قرار دهد مرزبان

 در  های تمثیلی به هم پیوسته است از زبان جانوران کهکلیله ودمنه رشته حکایت 

 یاری را همدیگر میکنند، مناظره میگویند، سخن  .میشوند ظاهر اجتماعی پیوند یک

 و دارند شاهی. میخیزند بر منازعه و جنگ به میکنند، پردازی توطئه یاهم و میرسانند

 دریک که دیگر چیزهای و میشوند خوانده فرا دادگاه به خواهی داد جهت و دادگاهی

ها و ها و عبرتسراسر کتاب کلیله و دمنه، پر است از اندیشه .دارد وجود انسانی جامعۀ

های کوتهاه و پرمعنهی که انشای ابوالمعالی نصراالله ، آنها را به زیبایی تمام ، آراسته جمله

را گرد آوریم ،  که اگر آنها های دلپذیر، مجسم ساخته است ؛ چندانو همچنین با تمثیل

ها و موضوعات گوناگون . ای میشهود نسهبتاً مفصهل از امثال و حکَم در زمینهمجموعه

کلیله و دمنه ، تصویری از جوامع بشری در گذشته و حاوی نکات اجتماعی مهمی است . 

شگفت آن است کهه بسهیاری از بهاریکترین و پیچیده ترین مسایل اجتماعی و سیاسی 

اما برای این که  . ر خلال داسهتانهایی بظهاهر کودکانهه عرضه شده استزمان قدیم د

تری به کلیله و دمنه بیندازیم و سبک ارائۀ آنچه را کهه قصه و تمثیل بتوانیم نگاه دقیق

 نامیم ارزیابی کنیم،می

های کلیله و دمنهه ، روی دوش حیوانات و جنگل گذاشته شده است ؛ بار اصلی قصه

کل گویی به این ش گویی بازتر است . قصه ها در این نهوع قصهبال راوی قصهزیرا دست و 

 .ها خلاص میکند ای مزاحمتبرای راوی ، امنیت بیشتری فراهم میکند و او را از شرّ پاره

مرزبان نامه وراوینی از جمله شاهکارهای بلامنازع نثر فارسی است که به انشایی مزّین 

بسیاری از موارد به شیوه ی ساده و بسیار فصیح و دل انگیز  و مصنوع و در همان حال در

نویسنده افسونکار این کتاب در بسیاری از موارد کار نثر را از کلام » نگارش یافته است . 

پراکنده ی عادی گذرانده و تا آستانه ی شعری دلچسب پیش برده است . وی در وصف و 

رسی و تازی، استاد مسلمّ و در انشای مترسلانه تمثیل و استشهاد به اشعار و امثال و حکم پا

( این کتاب تنها 3،ج201: 1353صفا،«.)سرمشق بزرگ پارسی نویسان بعد از خود است

نمونه ی موفقی است که در تتبع شیوه ی سلف خود نصرالله منشی توانست گوی سبقت 

ر بدرخشد. نث را بر رقبای خود برباید و چون اکلیلی در کنار همتای خود کلیله و دمنه
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وراوینی لطیف و منسجم و در عین حال سهل و ممتنع است و از ترادف و توازن چنان 

 برخوردار بوده که آهنگ شعر را در خود دارد .

این کتاب مشتمل بر داستانها و تمثیل ها و افسانه هایی حکمت آمیز است که مانند 

مرزبان نامه از لحاظ شیوه نثر نویسی کلیله و دمنه از زبان جانوران فراهم آمده است . 

پیرو سبک نصر الله بن عبد الحمید منشی است که کلیله و دمنه را در نیمه اول قرن 

ششم هجری از عربی به فارسی ترجمه کرده است . او شیوه ی نگارش خود را برتر از 

ایران  در سبک نصر الله منشی در کلیله و دمنه می داند. این شیوه داستان پردازی معهود

و هند بود. یعنی بیان پند و انتقاد از زبان جانوران و حیوانات و گیاهان، تا شنوندگان از 

 گیری خرده این خاطر به خودکامه پادشاهان و نشوند ناراحت گزنده و  نصیحت های تلخ

ننمایند.  در این مقاله بیشتر به تفاوت های شخصیت  شکنجه و آزار را قلم اهل ، آشکار

 و حیوانات یا گیاهان یا اشیا نماینده ی انسانها هستندهای انسانی وحیوانی می پردازیم، 

به درس و تعلیمی که از اعمال و رفتار آنها نتیجه می شود توجه کنیم و به جای تامل  باید

یام کلی حاصل از برخورد شخصیتها و در نقش شخصیتها و تفسیر اجزای داستان ، به پ

م به ذکر است روش تحقیق مقاله ی حاضر کتابخانه ای لاز ندیشیم.بیانتیجه ی حوادث 

  .و بر اساس بررسی منابع بوده است

 ادبیات موضوع

 تمثیل

دن مثَل آور» و « تشبیه کردن » حی در علم بیان است. در لغت به معنای اصطلا تمثیل 

واژه (، و نیز به معنای نگاشتن پیکر و نمودن صورت چیزی نیز بکار رفته )نفیسی، ذیل « 

 است.

تمثیل در معنای عام ، معادل و مرادف تشبیه است و در معنای تشبیه به کار می رود، 

می دهد. )فیروزآبادی ، ذیل « شبه »، که ریشۀ واژۀ تمثیل است ، معنای «مثل »زیرا 

 (911، ص 5، ج «مثل »

عنای خاص، گونه ای تشبیه است و به تعبیر اهل منطق ، نسبت تشبیه و تمثیل در م

ز بعضی ا»اما « هر تمثیلی تشبیه است »تمثیل ، عموم و خصوص مطلق است ، یعنی 

( این معنا 89جرجانی در اسرارالبلاغه )ص «. گونه های تشبیه ، تمثیل به شمار می آید

نسبت بدان خاص می شمارد و تأکید می را تصریح می کند و تشبیه را عام و تمثیل را 
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ورزد که هر تمثیلی به ناگزیر تشبیه است ، اما هر تشبیهی الزاماً تمثیل نخواهد بود. برخی 

از متون ادبی مثل کلیله ودمنه و مرزبان نامه و بویژه بسیاری از آثار عرفانی قدما آکنده از 

 شیخ سروده الطیور مقامات یا  داستانهای تمثیلی است ؛ چنانکه داستانهای منطق الطیر

 التمثیل و الحکایه عنوان با غالباً  که ، حکایت عنوان با فق  نه ، عطارنیشابوری فریدالدین

و جاهای  32، 30ه24 ،22 ص ، الطیر منطق به کنید رجوع نمونه برای) اند شده طرح

 دیگر(. بدین ترتیب ، تمثیل در معنای خاص دارای سه معنی است :

 تمثیل ؛ استعارۀ تمثیلیه و داستان تمثیلی .تشبیه 

تشبیه تمثیل ، تشبیهی است که وجه شبه آن از مجموع یا از امور متعدد انتزاع  .1

 .(220شده است. )جرجانی ، اسرار البلاغه، ص 

استعارۀ تمثیلیه )تمثیل (، گونه ای استعاره مصرحه است که با ذکر مشبّهٌ به  .2

 ستعارٌ له ( شکل می گیرد.)مستعارٌ منه ( و حذف مشبه )م

 برخی از مثالهای رایج استعاره تمثیلیه در زبان و ادب فارسی ، عبارت اند از:

رشید خو»کار عبث و بیهوده کردن ) مشبه (؛ » ، یعنی «تکیه بر آب کردن ) مشبهٌ به ( » 

هان نکار ناممکن و بیهوده کردن که عبارت است از » ، یعنی (« به گل اندودن ) مشبهٌ به 

در سخن حافظ )غزل (« گره به باد زدن ) مشبهٌ به »؛ و تعبیر (« داشتن حقیقت ) مشبه 

 است :« کار بی بنیاد و ناممکن و بیهوده کردن »( نیز به معنای 1، بیت  88

 گفت سلیمان با باد مثَل به سخن کین            گره به باد مزن گرچه بر مراد رود

معنای داستان تمثیلی ، معادل الگوری است و مراد داستان تمثیلی ، تمثیل در  .3

از آن ، بیان داستانی است از زبان انسان یا حیوانات ، که گذشته از معنای ظاهری 

، دارای معنایی باطنی و کلی نیز هست؛ معنایی که آن سوی واژه های نمادین و 

ای هرمزآمیز ) سمبلیک ( نهان است . داستانهای تمثیلی را بر اساس شخصیت

 داستان به دو قسم تقسیم کرده اند:

 

 دفیه داستانها، این. هستند انسانی شخصیتهای آنها قهرمانان که داستانهایی( الف 

دینی دارند و می کوشند تا خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواب غفلت  و اخلاقی

تعبیر کرده  ستانها به پارابلبیدار کنند و بدینسان به اصلاح بپردازند. فرنگیان از اینگونه دا

اند و اندرزهایی را که از حضرت عیسی علیه السلام ، در قالب داستانهایی کوتاه یا به 

صورت مثَلها، در انجیلهای چهارگانه نقل شده است ، نمونه های برجسته پارابل به شمار 
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گمراهان  (، مانند داستان گوسفند گم شده که نماد45ه 49آورده اند )تقوی، محمد، ص 

است و تلاش برای یافتن آن ، که بیانی است از کوشش در جهت ارشاد گمراهان 

.داستانهای مذهبی که با هدف تنبیه غافلان نوشته شده اند در شمار پارابلها یا گونه ای 

 از پارابلها هستند. )تقوی، محمد، همانجا(

 فابل به داستانها این از. اند حیوانات آنها های شخصیت غالب که هایی داستان(  ب

 داستان اگر و اخلاقی تعلیم ، یکی:  است موردنظر هدف دو آنها در و شود می تعبیر

( 43ه42انی ه اخلاقی ؛ دوم ، نقد سیاسی و اجتماعی )همان ، ص عرف تعلیم باشد عرفانی

را  امثل داستانهای کلیله ودمنه و مرزبان نامه ، در این داستانها، گاه گوینده ، خود رمزه

کشف می کند و معنای باطنی را آشکار می سازد، چنانکه در برخی از داستانهای کلیله 

ن صورت می گیرد. چنی« این مثَل بدان آوردم »ودمنه این رمزگشایی به دنبال ذکر تعبیر 

است آنجا که مولوی در پی ذکر سخن پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم مبنی بر اینکه 

 رجوع کنید به ج« ) بهار تن بپوشید، اما از سردی خزان بباید گریخت نباید از سرمای »

می پردازد و می گوید: « بهار»و « خزان »( به تأویل 2098ه 2096، دفتر اول ، ابیات 1

 ( و می افزاید:2051، دفتر اول ، بیت 1)ج « آن خزان نزد خدا نفْس و هواست »

، 1)ج « رست و حیات برگ و تاک پس به تأویل این بود کانفاس پاک / چون بها»

( در برابر این رمزگشایی و این تأویل از سوی گوینده ، گاه شنونده 2059دفتر اول ، بیت 

باید خود به کشف رمزها بپردازد و معانی باطنی را دریابد. چنانکه هه فی المثل هه عطار، 

اننده ، خود بر را نمی گشاید و خو« بوتیمار»در منطق الطیر رمزهای داستان تمثیلی 

است که « مردم دون همتی »اساس قرینه های معنوی درمی یابد که بوتیمار، نماد و رمز 

دلخوش و خرسند بود و « لب دریا»به اندک خرسندند، چنانکه بوتیمار به اندکی چون 

آنک او را قطره ای آب است اصل / کی تواند »لاجرم راهی به دریای حقیقت نداشت ؛ چه 

(. یا مانند داستان روباهی که طبلی می بیند که به 55)عطار، ص « مرغ وصل یافت از سی

هنگام وزش باد، آوازی سهمناک از آن به گوش می رسد و می پندارد که گوشتی پرچرب 

است و تلاش می کند که آن را بدرد ولی پوستی بیش نمی یابد )کلیله ودمنه ، ص 

است که فریب ظاهر را می خورند، طبل نماد  (. در این داستان ، روباه نماد کسانی11ه10

چیزی یا کسی است که ظاهری فریبنده دارد و تلاش روباه در دریدن طبل ، تعبیری 
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ان فلانی ، طبل می»کنایی از تلاشی بیهوده است و نتیجه داستان ، که در ضرب المثل 

 اید کرد.خلاصه شده، توصیه به این امر است که بر بنیاد ظاهر، حکم نب« تهی است 

 مروری بر پیيینه تمثیل روایی 

ه کرددهد که هر زمانی مناسب بوده و اقتضا میهای حیوانات نشان میی حکایتتاریخچه

 قلم از آنها برای ابراز عقاید خود و انتقادهای نیش است روشنفکران و اندیشمندان و اهل

 .دار اجتماعی بهره گرفتند

-که به نقل و روایت حکایتهای حیوانات پرداختهای تاریخچه و سرگذشت آثار برجسته

سمار حاکی از این است که درباریان بیش لانامه و جواهرا ودمنه، مرزبان اند، مانند کلیله

از دیگران طالب چنین داستانهایی بودهاند.سرگذشت داستانهای هندی نیز که منشأ اغلب 

ره مشوق اصلی تدوین وتألیف آثار داستانی فارسی بهشمار میروند، نشان میدهد که هموا

داستانها و حکایتهای حیوانات در « .چنین حکایتهایی شاهان و بزرگان دربار بودهاند

ری که اجتماعات بزرگتنی به اشکال مختلف سینه به سینه نقل شد. تا اینلادورههای طو

شکل گرفت و شهرها بهوجود آمدند و رواب  اجتماعی انسانها روزبهروز متشکلتر و 

ه اما افسانهها که بینیاز شدنده نه اینسجمتر شد. انسانها از حیوانات بیشتر فاصله گرفتندمن

و حکایتها همچنان در میان جوامع رونق داشت. در این میان اشخاص همان حکایتها را 

کار بردند و اشخاص هوشمندی روایتها و به جوامع انسانی به لابرای توضیح مسائل مبت

ز آن داستانهای نخستین را شکل دادند و به تناسب احتیاجات و اقتضائات نقلهای مختلفی ا

روزمره و اوضاع جامعه و رواب  اجتماعی در زبان گفتار از آنها بهره گرفتند و به تدریج 

 10افرادی دریافتند که از طریق این حکایتها میتوانند سخنان ناگفتهای را بگویند و 

به دیگران منتقل کنند وچنین کردند.برخی از حکایتها های پیشینیان را معانی و تجربه

 های جدید وضع و ابداعی اساطیری بودند و برخی با مشهودات و تجربهمسبوق به گذشته

روز  هب شدند. به این ترتیب اولین اشکال حکایتهای حیوانات به شکل ادبی پدید آمد و روز

تانها و حیوانات یکی از وسایل و (داس42: 1316تقوی، )» بر غنا و حجم آن افزوده شد.

 .ابزارهای انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی بودهاند

ها و منابع گوناگونی دارد که کاملاً روشن گیری و تکوین انواع تمثیل، سرچشمهشکل

ها در فرهنگ و ادبیات ملل جهن نیست. از آنجا که صورت ظاهری بسیاری از تمثیل

رسد که این موضوعات است، به نظر می« فرهنگ عامه»و « رییا»، «اسطوره»برگرفته از 



 
 
 
 
 

 

 991ی دوستی و دشمنی         نامهکلیله و دمنه آیین

 

 

پذیری از دیرباز مورد توجه شعرا و ادبی به سبب ساختار رمزی و تمثیلی و اصل تفسیری

رین تترین و جهان شمولنویسندگان قرار گرفته و به همین سبب از جمله نخستین و مهم

 (.1389شامیان  -ه است. )حمیدیهای شکل گیری و توسعه انواع تمثیل بودسرچشمه

از دیدگاه تاریخی . سیر تاریخی تمثیل و تحول آن ، از یک سو از سیر تاریخی دانش 

بیان و از سوی دیگر از سیر تاریخی تشبیه جدا نیست . می توان بررسی تاریخی تمثیل 

ین درا بر اساس کتب عربی و فارسی ، که در فن بیان نوشته شده ، دنبال کرد و نخست ب

موضوع بسیار مهم توجه کرد که در این آثار از داستان تمثیلی نشانی نیست ، در حالی 

که آثار ادبی و عرفانی آکنده از داستانهای تمثیلی است . براستی جای شگفتی و پرسش 

است که چرا هیچ یک از علمای بلاغت ، چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی ، هیچ 

تمثیل که در عمل آن همه مورد توجه بوده است ، نکرده اند و سخنی اشاره ای به اینگونه 

در باب آن نگفته اند و در آثار خود فصلی و بابی بدان اختصاص نداده اند. البته این بی 

توجهی در مورد برخی دیگر از صنایع ، مثل صنعت نماد و رمز، نیز در خور تأمل است . 

زبان تمثیل امری است که بیشتر در جریان ارتباط از آنجا که تمثیل و داستان تمثیلی و 

با عامه مردم کاربرد داشته و مورد استفاده بوده است ، شاید علما آن را مسئله ای علمایی 

نمی دیده اند و به همین سبب هم بدان نپرداخته اند. اما سرگذشت تمثیل در دو معنای 

تبر را می توان بر اساس کتب مع دیگر، یعنی در معنای تشبیه تمثیل و استعاره تمثیلیه

عربی و فارسیِ بازمانده در علوم بلاغی دنبال کرد. در میان معاصران دو تن با نگاهی نو از 

، سیروس شمیسا در کتاب بیان که با رویکردی تازه به  نخست تمثیل بحث کرده اند:

ا تفصیلی نسبی ب بحث از تشبیه تمثیل و استعاره تمثیلیه پرداخته و نیز داستان تمثیلی را

 (213ه205، 111ه116، 101ه 109توضیح داده است ) شمیسا،سیروس، بیان، صص 

، محمد تقوی که در کتاب حکایتهای حیوانات ، از داستانهای تمثیلی ، با عنوان  دوم

 ( بحث کرده است.41ه40الِگوری )ص 

معنهی  تمثیهل را بهه منزلهۀ برگهردان یهک (Arnold Hausslerر )آرنولد هوسه

انتزاعهی در در ون تصویری ملموس تلقی می کند که این تصویر به هر حال یکی از 

 (.233: 1315)پورنامداریان «. بیانههای متعهدد و ممکن معنی است

 تيخیص تمثیل از دیگر انواع تصویرهای خیالی دیگر
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در  مثیلتمثیل اگر از دیدگاه زبان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد )هر چند ت

واقع از محورهای خصایص سبک هندی است( میتواند در شکل معادله دو جملهای مورد 

تقریباً مجموعه آنچه متاخرین بدان اطلاق کردهاند تمثیل معادلهای »بررسی قرار گیرد، 

است که به لحاظ نوعی شباهت میان دو سوی بیت )دو مصراع(، شاعر در مصراع اول 

دوم چیزی دیگر، اما دو سوی این معادله از رهگذر شباهت چیزی میگوید و در مصراع 

دیگرند و شاید برای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله  قابل تبدیل به یک

 «.خواند تا آنچه را که قدما تمثیل یا تشبیه خواندهاند از قلمرو تعریف جدا کنیم

و در واقع بیش از هر تصویر  نتیجه این که تمثیل، شاخهای از تشبیه و استعاره است

خیالی دیگر )مانند کنایه و مجاز( در روند ساختاری تمثیل نقش دارد و رابطه شباهتها 

 (.1349)کازرونی،هر چه در تمثیل کوتاهتر و موجزتر باشد و تمثیلها نمایانتر است

 انواع تمثیل

در ادب فارسی به طور خلاصه باید گفت که در زبان و ادبیات فارسی، حکایت و روایت،  

رمز و »قصه و داستان معمولاً مترادف با مثَل و تمثیل به کار رفته است، در کتاب 

در زبانهای اروپایی انواع فوق »در این باره آمده است: « داستانهای رمزی در ادب فارسی

 PROVERB) یک دیگر تفکیک شده است، مثلًا در زبان انگلیسیالذکر تا اندازهای از 

های شعر های عامیانه و قصهای است که مثل ترانهعبارت از گفته مختصر و مفید عامیانه(

،را PROVERB .مانند به تاریخ قومی تعلق دارد که در واقع قسمتی از زبان گفتار است

د که معمولاً محصول ذهن عوام و مبتنی انشکل نصیحت آمیزی از ادبیات عامیانه دانسته

های عادی زندگی است، معادل این را در فارسی همان مثَل و ضرب المثل بر تجربه

میگویند که در این معنی مثَل شکل داستانی ندارد، هر چند که ممکن است در واقع 

 )با تغییر و تصرف 115:  1361)پورنامداریان، « خلاصه یک داستان باشد.

شوند ها مجسم میها در قالب حیوانات، اشیا یا انسانشخصیت« FABLE» فابلدر

ود، شهای کوتاه منظوم و منثور که حاوی نکات اخلاقی است بیان میکه به صورت حکایت

 مثلاً در کلیله و دمنه، شیر مظهر فرمان روایان و سلاطین است

ت در حالی که شخصیتها بیشتر انسانی و قابل وقوع اس«  PARABLE» در پارابل

 .فابل بیانگر یک موقعیت خیالی غیرقابل وقوع است

 د.مثَل یا تمثیل نامی PROVERB فابل و پارابل را میتوان در برابر



 
 
 
 
 

 

 993ی دوستی و دشمنی         نامهکلیله و دمنه آیین

 

 

«. «ALLEGORY  همان تمثیل رمزی است که یکی از معروفترین نمونهها در این

« زمینه تمثیل مردی است که از پیش اشتری مست میگریزد و در چاه میافتد.

با دخل و تصرف کلی(. سیروس شمیسا در کتاب بیان خود  116)پورنامداریان، همان: 

این گونه تمثیلات را به حیوانی و غیر حیوانی تقسیم کرده و فابل را همان تمثیل حیوانی 

 )مانند داستان طوطی و بازرگان مولوی( و پارابل را از نوع تمثیل غیر حیوانی

(EXEMPLUM)اگزم پلوم  .ستاگزم پلوم دانسته اEXEMPLUM   همان داستانهای

تمثیلی مشهور اخلاقی است، مانند داستان خرسی که میخواست زنبور یا مگسی را از 

صورت صاحب خود که خوابیده بود دور کند، سنگ بزرگی را برداشت و با شدت به چهره 

یاندازد که آن مرد خفته زد و او را بی سبب کشت، این داستان ما را به یاد این بیت م

 ).با دخل و تصرف کلی 213)همان: « دشمن دانا به از نادان دوست.

نوعی دیگر از داستانهای مربوط به پیامبران و اولیای خدا و بزرگان دین است که از 

در مثنوی معنوی که آغازش « هد هد و سلیمان»شهرت عام برخوردار است مانند قصه 

  :چنین است

 پیش او مرغان به خدمت آمدند           ندچون سلیمان را سراپرده زد

 پیش او یک یک به جان بشتافتند               هم زبان و محرم خود یافتند

 ).19مولوی، دفتر اول: ( 

 

 نمودارتمثیل

اگر نموداری از تمثیل به قرار زیر رسم نماییم، می بینیم کلیله و دمنه بنا به شخصیت 

 دارد:پردازی هرباب جایگاهی جداگانه 
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 تفکیک باب های کلیله و دمنه باتوجه به نمودار

ای از تمثیل، بدون امکان وقوع درخارج)فابل( و از اگربخواهیم کلیله ودمنه را صرفا گونه

ت ایم.گرچه بسیاری ازقسمنوع تشبیه بدانیم،به نظر می رسد طریقی به صواب نپیموده

مردی که از پیش اشتر »توان حکایت  ی آن را میهای  کتاب ازاین دسته اند که نمونه

(. ازباب برزویه طبیب  بیان کرد که 56نصرالله منشی،کلیله ودمنه، ص «)مست بگریخت

ای به صورت تمثیل  بیان شده است اما کلیله درآن یک تشبیه مرکب درطیف گسترده

سی اودمنه فق  برتشبیه استوارنیست؛چراکه برخی بخشی های آن را باید ازنوع تمثیل سی

های شیر وگاو ، باز خواندکه نوعی تعریض است با ابعادی گسترده؛به عنوان مثال باب

جست کار دمنه، بوف وزاغ وشیر و شغال را می توان  از این دسته خواند ، گرچه شاید 

این ایراد گرفته شود که تمثیل سیاسی، شکلی کلی به خود نمی گیرد وباید حتما با 

در زمان خود مربوط باشد و از این لحاظ نمی توان  باب های اجتماعی -ای سیاسیمسئله

فوق را جز تمثیل سیاسی فرض کرد اما با وجود  این نمی توان  آن را خالی از تعریض به 

 بسیاری از مسائل حکومت دانست.

های دوستی کبوتر و...،بوزینه وباخه، زاهد و راسو ، گربه وموش ،پادشاه و فنزه، باب

یل ی تمثها نقش اصلی را حیوانات ایفا می کنند، از دسته ه شیر  که در آنتیرانداز وماد

 بدون امکان وقوع درخارج می باشند.

تمثیل

تعریض گسترده

تمثیل سیاسی

استعاره ی تمثیل

تمثیل رمزی

تشبیه تمثیل

تمثیل بدون امکان 
وقوع درخارج

تمثیل باامکان 
وقوع درخارج
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ی باب ها ، یعنی زاهد ومهمان او ، پادشاه و برهمتان و شاهزاده و یاران او ، جز بقیه

 تمثیل باامکان وقوع در خارج )پارابل ( بوده ودرحیطه تشبیه می باشند.

 حیوانات)نماد ثابت و نماد متغیر( تمثیلی نماد درمورد بندی تقسیم

های گذشته، از نظر تصویری درمورد نماد تمثیلی حیوانات، می توان جدا از تقسیم بندی

ها نقش بسته اند ،به نوعی اند و یا در مجموع در ذهن انسانکه در حکایت به خود گرفته

یوان یا هر موجود دیگری دو گونه نماد تقسیم دیگر دست یافت. بدین صورت که برای ح

 قائل شد.

نماد ثابت: نماد ثابت به این مفهوم که هرکجا نامی از آن موجود برده می شود ، مفهوم 

های آن موجود و یا حیوان نمادی ثابتی در افکار نقش می بندد که متناسب با ویژگی

-وجبروت را تداعی می است؛مانند شیر که در اکثر اوقات نامش ، قدرت، صلابت،حکومت

 نماید، ویا سرو که در بیشتر مواقع آزادگی  ودور بودن از تعلقات  را تداعی می کند.

 زیر بارند درختان که تعلق دارند      ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد 

 (.12)حافظ شیرازی،دیوان،ص

حیوان یا موجودی   نماد متغیر: نماد متغیرآن است که در برخی از اشعار و حکایات  به

تعلق  می گیرد واین تصویر از او فق  در آن حکایت و یا به ندرت در جاهای دیگر دیده 

شده است. این این نماد را می توان  نماد متغیر آن  حیوان و یا موجود  نامید. به عنوان 

ران یگمثال بوزینه  را در اکثر اوقات  به عنوان  حیوانی مقلد،که از روی تمسخر حرکات د

را تقلید می کند، می شناسیم اما می بینیم در حکایتی اصلی از کلیله و دمنه، از آن نماد 

ثابت فوق تغیر چهره داده ، نمادی دیگر به خود می گیرد  وتصویر  یک موجود  با فکر 

وتجربه را از او می بینیم  که در مقابل خطرها  با درایت  برخورد می کند)نصرالله منشی، 

 (.254و  238ودمنه، صص کلیله 

    شخصیت های تمثیلی

شخصیت هایی هستند که ابعاد شخصیتی شان فراتر از آن چیزی است که راوی بیان می 

کند . این نوع شخصیت ها دو بُعدی هستند: بُعد فکری و خصلتی که مورد نظر نویسنده 

عدم واقعیت در یا گوینده بوده است و بُعدی که در آن مجسم می شوند . نشانه های 

داستان به بارزترین شکل آن از طریق شخصیت بخشی پدیدار می گردد. وقتی در داستانی 

حیوانات و اشیا با شخصیتی انسانی ظاهر می گردند و اعمال و افعال انسانها از آنها سر 
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می زند، احساس عدم واقعیت و تصوّر اینکه این حیوانات و اشیا هر یک نماینده ی شخص 

خاصی از انسانها با خلق و خوی های مختلف و مراتب اجتماعی گوناگونند امری  یا صنف

طبیعی است. در این داستانها ه جدا از شکل کاربرد آن که نمونه هایش را از جمله در 

کلیله و دمنه ، مثنوی، مرزبان نامه و دیگر آثار منثور و منظوم می بینیم ه به طور ضمنی 

شیا در معنی حقیقی خود به کار نرفته اند شخصیت بخشی یا می پذیریم که حیوانات و ا

 تشخیصهچنانکه عربها اصطلاح کرده اندهنوعی از مجاز است.

حیوانات و اشیا در این داستان ها نیز معنی مجازی دارند و قرینه ای که معنی و منظور 

چه در بعضی  را مفهوم کند همان افعال و اعمال انسانهاست که از آنها بروز می کند . اگر

از این داستانها مثل داستانهای کلیله و دمنه و مرزبان نامه ، می توان گذشته از درس 

تعلیمی و اخلاقی که داستان باز می گویند؛ توطئه ها و دسیسه هایی را که در حضرت 

سلطان در جریان است نیز دریافت و حیوانات را نماینده ی افراد گوناگونی که پیرامون 

رفته اند تلقی کرد، اما غرض اصلی بیشتر تفهیم و تعلیم همان نتایج اخلاقی و حاکم را گ

» ( بر این اساس می توان گفت:163: 1383اندرزهای مطرح در داستان است.)پورنامداریان،

شخصیتهای تمثیلی، شخصیت های جانشین شونده هستند به این معنا که شخصیت یا 

: 1316)میر صادقی،«. صلت و صفتی می شوندشخصیتهایی جانشین فکر و خُلق و خو وخ

در داستانهای امروزی به طور کلی شخصیتهای تمثیلی با شخصیتهای نمادین ، ( » 109

اغلب با هم آمیخته اند و جدا کردن آنها از هم امکان ندارد. اغلب داستانهای تمثیلی، در 

 (106)همان :«. طرح کلی، تمثیلی، امّا جا به جا نمادین هستند

تان با پذیرش ضمنی این نکته که حیوانات یا گیاهان یا اشیا نماینده ی داس این در

انسانها هستند به درس و تعلیمی که از اعمال و رفتار آنها نتیجه می شود توجه می کنیم 

و به جای تامل در نقش شخصیتها و تفسیر اجزای داستان ، به پیام کلی حاصل از برخورد 

 .ث می اندیشیمشخصیتها و نتیجه ی حواد

 که دارند همواره در ادبیات فارسی تخیلی و تمثیلی حیوانات و جانوران به سبب کاربرد

های ادبیات فارسی استفاده ترین روشترین و کهناند. یکی از قدیمینقش زیادی داشته

ها است که ترین نمونهیکی از کهن درخت آسوریک تمثیلی از حیوانات است. داستان

حکایت نبرد کلامی میان یک بز و درخت نخل است که پژوهشگران معتقدند در دوره 

 اشکانی نوشته شده است. 

http://www.tebyan.net/poem/poetry_iran/classic_poetry/2009/3/2/85060.html


 
 
 
 
 

 

 919ی دوستی و دشمنی         نامهکلیله و دمنه آیین

 

 

 ار آن و دانستندمی شخصیت یک نشانه و نماد را حیوانات ادیبان و شاعران واقع در

شدند از درون ، جهان تازه ایجاد می انسانی حوزه وارد که همین جانوران. کردندمی تعریف

کردند به طور مثال عنکبوت را به دلیل مرموزی قیافه ، داننده رازهای علم غیب می

گو می دادند. استفاده از حیوانات برای ایجاد جهان از دانستند و حکم ساحر یا پیشمی

زگشت از عمق رویا به واقعیت. به همین علّت است که شما درون به بیرون است و با

شود و موجودی مانند عنکبوت بینید که در برخی متون نقش این جانوران دگرگون میمی

شود که علیرغم نظم هندسی تارهایش به دلیل سستی که بر تبدیل به موجودی می

بنیان یا همان جهان گذارد و خانه عنکبوت خانه سست و بیاعتباری جهان صحّه میبی

 شود.فانی می

و نوع رفتار خاصی  آورد قوه تخیل انسانچه نقش جانوران را در ادبیات به وجود میآن

 شود . خانم عبداللهی معتقد است:است که آن جانور به آن منتصب می

 یحکایت داستان این. است روباه فارسی ادبیات در شده ثبت حیوان ترینقدیمی »

ا کند امکیم است. این داستان را مانی نقل میح یک آن در روباه که سغدی زبان از است

سال قدمت  2000پیش از او شکل گرفته است ه در دوران اشکانیان ه بنابراین حداقل 

 (112: 1381عبداللهی،« ) یابد.می

 درخت کندمی بازی آن در اساسی نقش حیوان یک که متنی ترینمهم همه این با

نیز که در دوره ساسانی به فارسی برگردانده شده است و در  کلیله و دمنه .است آسوریک

شد، ترین متون کهن بود که برای کودکان هم خوانده میهای مختلف یکی از مهمدوران

اسلام نیز نقش حیوانات در اشعار و متون کهن به خصوص متون در ادبیات ایران پس از 

گیرد. در این دوران کاربرد نقش برخی حیوانات براساس تفکرات تازه حماسی شکل می

 رود.های تازه میکند و در قالبوارد شده در فرهنگ ایرانی تغییر می

 نویسنده فرهنگ نامه جانوران در ادب فارسی معتقد است:

ا که براساس تصورات اقوام جدیدی بر ایرانیان مسل  شدند، تغییر هنقش این از بخشی »

 در. دبو اهریمنی و بد حیوانات دسته جزو کرد. مثلاً در ادبیات فارسی پیش از اسلامشیر

 با اسلام از پس اما بینیدمی آدم با ستیز حال در همواره را شیر هم جمشید تخت تصاویر

شود. گیرد و سمبل اصلی ایران میم مفهوم شجاعت میآرا آرام عربی، تفکرات نفوذ به توجه

بینید اما در شاهنامه های متقدم چند مورد میما در آثار رودکی و قطران و نویسنده

http://www.tebyan.net/literarygenres/othergenres/2007/7/18/43583.html
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« ) رود.فردوسی و ادبیات حماسی رفته رفته شیر از وجه شجاعت به کار می

 (110: 1381عبداللهی،

 پارسی زبان در اشریشه و است بوده محبوب باستان ایران در که است حیوانی خوک

 خوب یا خواسپند آن مختلف انواع و است شده برگرفته خوب معنای به «خو» واژه از

 که جغد دهد یاسامی و عربی ارزش خود را از دست می فرهنگ تاثیر تحت اما بوده مقدس

 نحس و شوم و نشینویرانه حیوان به تبدیل کمکم ولی است بوده مثبت و مقدس حیوانی

 .شودمی

 کند:دکتر عبداللهی همچنین به جادوی حیوانات در ادبیات اشاره می

هایی برگرفته از در وجه جادویی شما به تاثیر حیوانات را در خواب و تعبیر آن در قالب»

ات خوان است در ادبیبیند. مثلا بلبل در کتب تعبیر خواب به معنای مرد قرآنادبیات می

شود و تعبیر آن چنین تعبیری دارد و با لحن و نواهای موسیقی همراه مینیز بلبل هم

سخن گفتن به زبان پهلوی، تورات خوان، لحن داودی، زندباف، گلبانگ پهلوی و 

 (353: 1381عبداللهی،« ) اوستاخوان است.

داستان از کتاب مرزبان نامه انتخاب و شخصیتهای تمثیلی آن  یک به عنوان نمونه

 دد:شرح می گر

 داستان موش و مار

 موشی ی لانه مهیب و بزرگ ماری که خوانیم می مار و موش داستان در چهارم باب در

توان مقابله با او را ندارد و مادر نیز او را از رویارویی  موش. کرد تصاحب ه او غیاب در ه را

با مار برحذر می دارد موش تدبیری اندیشید. باغبان خفته در آن نزدیکی را به سراغ مار 

فرستاد و مار با چوبدست باغبان به هلاکت رسید. در این حکایت ، موش نمادی از 

است و برای رسیدن به این  آزادیخواهی است که در پی حفظ مالکیت خصوصی خویش

هدف مقدس، هراسی از رویارویی با دشمن)مار( ندارد و با طرح نقشه ای بر او غلبه می 

 کند.

موش بر  »  :میخوانیم وراوینی زبان از مار انداختن دام به در را موش کاری شیرین

موش سینه ی باغبان جست ، از خواب درآمد موش پنهان شد. دیگرباره در خواب رفت. 

همان عمل کرد... آتش غضب در دل باغبان افتاد ..... گرزی گران وسرگرای زیر پهلو نهاد 

... موش به قاعده ی گذشته بر شکم باغبان وثبه بکرد... باغبان از جای بجست... در دنبال 
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می دوید تا به نزدیک مار رسید... موش ... همانجا به سوراخ فرو رفت . باغبان بر مار خفته 

 (299: 1383)سعدالدین وراوینی،« یافت ، سرش بکوفت ظفر

 چه و گیرد می کمک قویتر دشمنی از دشمن، چنگ از رهایی برای مبارزه این در او

 یویژگ این. شود می حاصل سرسخت دشمنان درگیری از که فتحی و پیروزی گواراست

از نقاط ضعف قدرتمندان به شکل  و اند زیرک و هوشیار که است آزادیخواهان ی همه

 مطلوب برای رسیدن به آزادی و دفع ظلم بهره می برند.

 تفطر در خصوصی مالکیت حفظ و حاکم استبداد با مبارزه و آزادیخواهی به گرایش

 داده نشان خود از نمودهایی تاریخی گوناگون های دوره در و دارد وجود انسانها تمامی

ادبی حتی پیش از تاریخ مدوّن و مکتوب ، این ویژگی  متون امنیتی، دلایل به گاه. است

پسندیده ی انسانی را در خود می نمایاند. مرزبان نامه هم به تبع کتاب کلیله و دمنه از 

جمله آثار ادبی ه سیاسی است که می توان آزادیخواهی و پیامدهای اجنتاب ناپذیر آن را 

 به روشنی مشاهده کرد.

خواهی از زبان حیوانات کوچکی چون سیاسی ، مفاهیم آزادیدر این متون ادبی ه 

موش در داستان )موش و مار( به روشنی و با صراحت بیان می شود تا پادشاهان زمان با 

عبرت بگیرند و اندکی از فشار استبداد بر رعیت بکاهند  توجه به نتایج حاصل از داستان 

حفظ قدرت و استمرار آن، موجب و حکومت خود را استحکام و تداوم ببخشند. همین 

شده است تا همه ی قدرتمندان به این گونه ی آثار ادبی ه سیاسی علاقه و توجه نشان 

 دهند.

 نتیجه گیری

ی پند به درباریان، که از آغازین حکایتها مورد توجه مؤلفان و راویان آنها  سنت و شیوه

 ودمنه و تحریرهای مرزبان کلیله های مختلفبوده است، در تمام آثار داستانی بعد و ترجمه

 لارو بیشتر خطابها و پندها به مسائل مبت نامه و دیگر آثار همچنان حفظ شده است. از این

 .شود و مخاطب آنها درباریان هستندبه دربار مربوط می

از آثار تمثیلی در زبان فارسی است. این کتاب با تمثیل،  و کلیله ودمنه  نامه  مرزبان

، های اجتماعی ل و داستانهای تودرتو به طرح مسائل انتقادی متضمن نکتهکنایه، فاب

ان ها از زبها پرداخته است. با آوردن حکایتبه حکومت دار نسبت سیاسی و طنزهای نیش

به تذکر و یادآوری بعضی نکات سیاسی  قی، در قالب داستان،لاحیوانات و بیان تعالیم اخ
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ا خطاب به حاکمان نیست، توانسته است ابزار مناسبی چون لحن کتاب مستقیم .اشاره دارد

 .ی، سیاسی و اجتماعی نویسنده باشدلابرای طرح عقاید اخ

-نکتۀ جالب توجه در مرزبان نامه این است که در شخصیت پردازی حیوانات، شخصیت

ها متغییر هستند و متناسب با داستان نقش حیوانات در آن متفاوت است و هرکدام بیانگر 

در تمام حکایتها هیچ نکتۀ منفی و یا پیامد بد  .ویژگی یک طبقه از افراد جامعه هستند

 .مدار هستندشود و همه آنها پند آموز، تعلیمی و اخلاقاخلاقی دیده نمی

د می تاکی تعلیم و نصایح در زندگی اجتماعیبه ودمنه،  وه بر کلیلهلانامه، ع مرزبان

ا همۀ این داستانه. کنددگی و احترام متقابل تأکید میشدیداً بر پیوندهای خانواکند و 

 و اند و آن گفتار و کردار و رفتار نیک استقی پدید آمدهبرای رسیدن به سه اصل اخلا

 ت زیبا، معانی زیبا به خواننده یا مخاطب منتقل کنند. لااین است که با تمثیتلاش در 
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 دوستی و دشمنی نامۀآیین ودمنهلهیکل

 

 1سیده معصومۀ حسینی

  

 چکیده

ودمخه از نظ  پادشاهان حاوی مضم نی مهم ب د دهد که کلیلهم اجعه به واریخ نشان می

پادشاهان هخد آن را در  ک دند.یمشده رفتار یبخدطبقهبا مهال  آن همچ ن اط عات  و

 زانه نهاده ب دند. بعد از و جمه به پهل ی نیز پادشاهان ای ان آن را در  زانه نگهداری 

بعد از و جمه به ع بی نیز ( ۱۳: ۲۹۳۳و مخشی،  ۹6۳: ۱ ج ،۲۹۳6)شاهخامه،.ک دند می

( ۹4۱: ۲۹۹6)میخ ی، .شد چخانکه مأم ن نیز آن را در  زانه نهادهمین معامله با آن می

 زشی آم-ودمخه این کتاب کهن سیاسیکلیلههدف نگارت این مقاله درصدد رمزگشایی از 

های اصلی و ف عی این کتاب باستانی را ب  نهایی ن شته شدن همۀ داستان مقصداس  و 

ذک شده ب ای  اهداف دهد.اسا  مت ن متعددی که از آن وج د دارد، م رد ب رسی ق ار می

سی این ب ر اس . در ودمخهکلیلهو فارسی ع بی  ، فته از مخابع هخدی ها ب گاین داستان

ودمخه و های کلیلههمچخین ف ضیه ف انس ا دوبل ا در م رد انهباق آروه شاست ا ب  داستان

 ی ا  قی و ماکیاویلیستی ب دن مضم ن این کتاب، م رد و دید ق ارگ فته اس . ب  اسا  

و ل ازم دوستی و دشمخی به  ودمخهز آم زت ظ ایكلیلهف ضیه این مقاله، آم زۀ اصلی ک

های سیاسی دورۀ باستان به و ین د د هسیاستمداران اس ، مضم نی که یکی از مهم

 رف .شمار می

 

 ودمخه. آروه شاست ا. دوستی و دشمخی.کلیله ها:کلیدواژه

 

 

 

 
 وه اندکت ای عل م سیاسی از پژوهشگاه عل م انسانی و مهالعات ف هخگی  .2

Hosseini.masoome@yahoo.com                                                                         
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 مقدمه .1

 ی اس  که در قال کش ردارین کتاب جهان در علم سیاس  و آیین و کهن ودمخهیلهکل

ی این هاداستانمخبع اصلی بسیاری از  زبان حی انات نگاشته شده اس . حکای  و  الباً از

از سانسک ی  به پهل ی، از پهل ی به ع بی و از  هاق نکتاب کهن، هخدی اس  و در ط ل 

حال در زبان سانسک ی  و پیش ینباااس .  شدهو جمهی دنیا هازبانع بی به بسیاری از 

مستقل وج د نداشته اس  و  ص رتبههخدوستان از و جمه به پهل ی چخین کتابی در 

یی افزوده به آن اس . هاداستانولفیقی از چخد متن هخدی و  واقع در ودمخهیلهکل

( ایخکه ام وزه چخین گخجیخه ارزشمخدی در  زانه حکم  و ادب ۲۱: ۲۹6۲) انل ی،

ی گذارنامق و . چه ولفیانددادهجهان وج د دارد، م ه ن  دماوی اس  که ای انیان انجام 

که به هم  ب زوی طبی  ص رت گ ف (، و جمه به پهل ی و سلا  و جمه به کتاب )

م اجعه . )اس  گ فته انجامع بی که باعم حفظ کتاب از  ه  ناب دی شد، و سط ای انیان 

ی این کتاب و هاو جمهو  هانسخهنظی  انب ه یب ( گست ت 3۳و3۳: ۲۹۳۱ش د به: دوبل ا،

اع اب و  ه چخدر س اس  دنیا، وأییدی اس  ب  جایگاه ممتاز محت ای آن. قب ل عام آن د

 .مخدندبه هآن نیز  العادهف قای انیان ع وه ب  مضم ن، از ارزت ادبی و نث  

و  ی آن در قال  گفتگ ی پادشاههاوکهودمخه کتابی اس  با متخی ولفیقی که یلهکل   

ایخجاس  که آیا در انتخاب این مت ن و کخار هم  سّالب همن به هم دو ته شده اس . 

ی امجم عه ص فاًنهادن آن ه شمخدی و هدف  اصی اعمال شده اس ؟ یا این کتاب 

 د.ای را در ب دارهای فک ی و ا  قی سادهو صیهداستانی از مخابع اعصار باستانی اس  و 

ن حاوی مضم نی مهم ودمخه از نظ  پادشاهادهد که کلیلهم اجعه به واریخ نشان می

پادشاهان هخد آن را  ک دند.یمشده رفتار یبخدطبقهبا مهال  آن همچ ن اط عات  ب د و

در  زانه نهاده ب دند. بعد از و جمه به پهل ی نیز پادشاهان ای ان آن را در  زانه نگهداری 

و  ۹6۳ :۱ ج ،۲۹۳6)شاهخامه،پذی  نب د. ک دند و دست سی به آن ب ای همگان امکانمی

شد چخانکه مأم ن بعد از و جمه به ع بی نیز همین معامله با آن می( ۱۳: ۲۹۳۳مخشی، 

ک ده ای از آن را وهیهنیز آن را در  زانه نهاد. ه چخد ب ای سه ل    صه

که معلم ف زندت از او پ سید که به ال اثق بالله )ف زند ( هخگامی۹4۱: ۲۹۹6ب د.)میخ ی،

عهد »به او ک م  دای وعالی را بیام ز و او را وادار وا » :پاسخ دادمأم ن ( چه بیام زد 
 (4۳: ۲۹4۳)احسان عبا ، «. ازب  کخدودمخه یلهکلبخ اند و کتاب « اردشی 
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ز را سّالپاسخ به این  درصدد آم زت چه مسئلۀ مهمی ب د؟ ودمخهکلیلهراستی به

یی به گ پاسخ درصدد واکخ نسازد. یکی از کسانی که یمنهفتۀ این کتاب مهم را روشن 

 اس ، ف انس ا دوبل ا استاد مهالعات ای انی در دانشگاه لخدن اس . ب آمدهمهم  سّالاین 

در اث  وحقیقی   د عخ ان ک ده اس ز متن پهل ی کتاب  ۲۳۳۱در « ف انس ا دو بل ا»

های آمده اس  و کسی که داستان ف اهم« آروه شاست ا»اسا  نظ یه هخدی  ب  کلیله دمخه

ای را از ی از این نظ یه اط ع داشته و عمداً مجم عه  ببهآوری ک ده، این کتاب را جمع

 «آروه شاست ا»کشیده اس  که همگی نمایانگ    ونی( بمخابع متعدد )گاه  ی  هخدی

و ان مبخایی ب ای شخاسایی همچخین معتقد اس  آروه شاست ا را می او .اندب ده

هل ی و در متن پ شدهاضافهودمخه یلهکلم ور زمان به متن اصلی هایی دانس  که بهداستان

ادامه   اهیم دید که دوبل ا در کشك نظ یۀ اصلی  ( در44: ۲۹۳۱دوبل ا، ) .اندم ج د نب ده

حال قبل از ارائۀ دیدگاه   د  زم اس  ف ضیۀ او را م رد نیبااکتاب کامیاب نب ده اس ، 

 اما نظ یه آروه شاست ا چیس ؟ ب رسی ق ار دهیم.

 مفهوم آرته شاسترا  .2

آروه شاست ا یکی از اهداف چهارگانه انسان در نظام وفک  هخدوس . در آیین هخدو انسان 

این انتخاب س ن ش  او را  و اند یکی از اهداف چهارگانه را ب گزیخد ودر زندگی   د می

معین   اهد ک د. در  (در زندگی بعدی ف د ب  اسا  اصل سخساره )باز پیدایی، وخاسخ

یابد و در کالبدی دیگ  )انسانی یا آیین هخدو حیات انسان با م گ ظاه ی پایان نمی

ی حیات و حتی طبقه اجتماعی ف د در چگ نگ حی انی( به حیات   د ادامه   اهد داد.

دگاه در این دی انسان ک مه( در حیات قبلی او دارد.)گی بعدی بستگی به ک دار انسان زند

که با طی م احل سل ک باطخی به  و اند از چ  ه حیات رهایی یابدفقط هخگامی می

ای که انسان در این اهداف چهارگانه (4۳-4۳: ۲۹۳3حقیق  مهلق واصل ش د. )ق ایی، 

عیش و عش ت: واژه کامه  ای« کامه»الك(  اند از:ارتو اند انتخاب کخد عبدیدگاه می

به معخی عیش و عش ت اس . این هدف مدنظ  اف ادی اس   (با واژه کام فارسی یشهرهم)

ها در همین ج یی و عیش و عش ت دارند و زندگی از دید آنکه گ ایش شدیدی به کام

 .ش دگ ایش   صه می

هدف مدنظ   نیا اس . «جاه و ث وت»به معخی « آروه»یا جاه و ث وت: واژه « آروه»ب( 

ر ها داندوزی دارند و زندگی از دید آنطلبی و مالکسانی اس  که ومایل شدیدی به جاه
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عبارت دیگ  آروه همان ق ه  ضبیه اس  که در بعضی از  ، بهش دهمین ومایل   صه می

خخد وا از این ق ه در زندگی کاف اد این ق ه ب  ق ای دیگ   ال  اس  و این اف اد و ت می

باره دلیل نقشی که آروه در زندگی انسان دارد مت نی نیز دراین به حداکث  استفاده را بکخخد.

ش ند که یکی از آن مت ن می دهینام« آروه شاست ا»که اند در سخ  هخدویی به وج د آمده

ق ن س م قبل از می د اس . کسی که به دنبال  در« کاویلیه»نام ی به ب همخمخس ب به 

آروه اس ، نباید از حدود قان نی وجاوز کخد، ه چخد در عمل رعای  این حدود بسیار 

 مشکل اس . کسی که به دنبال آروه اس  به آرامش نخ اهد رسید.

شایستگی و ث اب معخ ی: درمه قان ن مقد  الهی اس  که گاه به  ای« درمه»ج(

ای اس  که گ ایش به زندگی دیخدارانه . این هدف مدنظ  عدهش دیم ش یع  و جمه

دهخد. اف اد به میزان پی وی دارند و رعای  ق انین سختی هخدو را معیار زندگی   د ق ار می

 رسخد.یابخد و به نشاط و آرامش باطخی میاز احکام درمه از قید ه ی و ه   رهایی می

چخان گاری:   ض از م کشه آن اس  که انسان آنیا همان رهایی و رست «م کشه»د( 

از وعلقات بش ی آزاد ش د که از گ فتاری مجدد در گ دونه بازپیدایی یا چ  ه حیات 

)سخساره( معاف و از رنج زندگی رها ش د. به دلیل سختی و دور از دست   ب دن م کشه 

 (۲۲۳-۲۲۱: ۲۹۳3)ق ایی،  .کخخدی آن را پیگی ی میط رجدبهوخها عده قلیلی 

و سط  اوخاذشدههدف  «آروه»، ذک  شده و ان دریاف  که از میان اهداف چهارگانهیم

پادشاه و شاهزادگان اس  و لذا متن پخچاوخت ا که ب ای آم زت سیاسی شاهزادگان 

این  در «دوبل ا» نیز قاعدواً باید حاوی مهالبی ب ای دستیابی به آروه باشد. شدهن شته

طبقه عالی جامعه هخد ب ای آم  تن این  یپخچه وخت ه کتاب درسی اعضا» ن یسد:یخه میزم

یاب و کام دارندنگاهکه در جهان سیاس  و مسائل جهانی، چگ نه   د را  رف در  به شمار می

گمان اث ی بدون احسا  مسئ لی  و یبوخت ه کتاب ا  ق )درمه( نیس . بلکه  پخچه ش ند.

اساسی آن بسیار نزدیک به چیزی است که ما آن مفاد  چه رود.به شمار میرسال  ا  قی 

آموزد این است انسان زیرک ی که این کتاب میاخلاق خوانیم.یمرا در اروپا ماکیاولیسم 

 (99: 1382)دوبلوا،« ....نداشود و نازیرکان محکوم به شکستکامیاب می

ی هاجخبه نها با ها و  یان نی نگ ودمخه را، کتابیلهکل «دوبل ا»به عبارت دیگ  

ی و عخ ان  زمه زندگبازی را بهکخد. کتابی که جزئیات زی کی و نی نگا  قی مع فی می

« خت مو»نیز در این دیدگاه ب گ فته از « وخت »واژه    د شخاساند.سیاس  به مخاط  می
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دوبل ا، : ر.ک) یابد.یمبه معخای بافخدگی و وار وخیدن اس  و با کلمه وار در فارسی اروباط 

۲۹۳۱ :43.) 

ی ا  قی از نظ یه آروه شاست ا دارد و این  قابل م حظه اس  که دوبل ا ب داشتی 

ص رت با پذی ت چخین ه  داند. در یم  نظ یه را دستیابی به جاه و مقام به ه  قیم

مخه در ودیلهکلی هاداستان : »ب داشتی از نظ یه آروه شاست ا با این ف ضیه م اجهیم که

ی ا  قی هاجخبهبازی به سیاستمداران، فارغ از رعای  ی نگنجه  آم زت زی کی و 

، ودمخهیلهکلی هاداستان. در ادامه ضمن م وری اجمالی ب  محت ای «شده اس یگ دآور

یژه محت ای این کتاب را از نظ  وبهدهیم و صح  ف ضیه دوبل ا را م رد ب رسی ق ار می

 دهیم:یممیزان زی  پا نهادن  ه ط ق مز ا  قی م رد ارزیابی ق ار 

 و انطباق آن بر آرته شاسترا ودمنهلهیکلی هاداستانبررسی محتوای  .8

که بخا به اوفاق نظ  محققین، افزودۀ   د ابن « کار دمخه بازجس »نظ  از باب با ص ف

ی سانسک ی  کتاببه و وی  اب ابی از  ودمخهیلهکلهای باب نخستین داستان پخج مقفع اس ،

که ب  ی یبه ر ریشه اصلی این کتاب بسیار قدیمی اس . ظاه اً اس .« پخچاوخت ا»به نام 

( واریخ ۱۱: ۲۹۹6محج ب، . )دانخدیممحققان آن را مخشأ اصلی قصه و افسانه در دنیا 

حال نگارت آن را به دس  ینباا وألیك این مجم عه و نام ن یسخده آن نامعل م اس .

 (۲۳: ۲۹۹6. )محج ب،انددانستهب همخی ویشخ یی در اوا   ق ن پخجم می دی 

مقدمه وج د دارد که در  ص رتبهداستانی ومثیلی  خت ا،پخچاوی هاداستاندر آ از 

یی یافته اس . در این داستان سخن از پادشاه وغم ج د، نیس  و کام ً  ودمخهیلهکلابتدای 

 یهانامسه پس  نادان به  که یعخی نی وی جاودانی اس  «اَمَ شکتی»  دمخدی به نام 

: «کتیاَنیک ش»یعخی نی وی وحش  و « اگ شکتی» به معخای نی وی ث وت،« وَس شکتی»

نی وی بسیار، دارد. پادشاه که از ب ه  و بیزاری آنان از دانش و ف هخگ، سخ  نگ ان و 

از حل این مشکل  هاآن  اند. یف اماس ، مشاوران   د را ب ای حل این مشکل  آزردهدل

همخی دانا به نام دهخد پادشاه حل مشکل را به ب یمکخخد و پیشخهاد یماظهار ناو انی 

 دهد در ع ضیمش د و ق ل یمویشخ ش ما بسلاارد. ویشخ ش ما به دست ر پادشاه احضار 

ف زندانش را با  پادشاه شش ماه، رم ز س وری و   ی پادشاهی را به شاهزادگان بیام زد.

ز یله پخج حکای  یادشده آ اوسبهرا  هاآنسلاارد و او وعلیم یماحت ام به دس  ویشخ ش ما 

 کخد.یم
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 پنچاتنترا مأخوذ از یهاداستان -8-1

-س ا ودمخهیلهکل و ین اب ابیط  نکه –داستان اصلی این باب : شیر و گاو -8-1-1

  ردن رابهه دوستی اس . در این داستان گاو  به همین در چسخندرباره نقش حس د 

اما م رد حسادت یکی از درباریان به نام دمخه ق ار ، یابدیمیابد و مقام یمبه دربار شی  راه 

ش د. یمی دمخه ق ار گ فته، کشته هادروغگی د و س انجام و سط پادشاه که وح  وأثی  یم

ی اصلی این پانزده حکای ، هامضم ن دارای پانزده حکای  ف عی اس . مجم عاً این باب 

م ن با ذک  این و ضیح که وعیین مضودمخه نص الله مخشی آمده و یلهکلبه و ویبی که در 

 ،یع باصلی ه  باب )که در پ انتز ذک  شده اس ( با و جه به اهداف ذک  شده در مت ن 

 اندبارتعص رت گ فته اس  و نه ب داش  شخصی نگارنده،  ودمخهیلهکل ی و یا هخدیفارس

 از:

  (به ف د نیسلزوم دوری از کاری که م ب ط ) ی در پیش گ ف :درودگ ای که یخهب ز .۲
 ای طبلی دید: )ظاه  همیشه متخاس  با باطن نیس (روباهی که در بیشه .۱

زاهدی که پادشاهی او را کس وی داد: )انسان   د عامل ب هایی اس  که ب  س ت  .۹

 آید(می
 ی  ب  قدرت بدنی(و ف زا ی که ب  با ی در تی  انه داش : )ب و ی قدرت حیله  .4

 گ دد(یبازمکه  ه ت به   د ف د ای از حیله  ار و   چخگ: )پ هیز ماهی .3
ز مک  ا  ص صاً  گ شی که به حیل  شی  را ه ک ک د: )ب و ی مک  ب  شجاع ،  .6

 جان  کسی که احتمال  یان  از جان  او وج د ندارد(
 گی ی(سه ماهی که در آبگی ی ب دند: )دوراندیشی و پیش .۱
ای که ب  مبخای باطل زیان وج به)دید: بهی که در آب روشخی ستاره می .۳

 باشد( آمدهدس به
 رسد(زاغ و گ گ و شگال و شی  و شت : )همدستی ظالمان مکار به نتیجه می .۳
 طیه ی و وکیل دریا: )نتیجه اندک شم دن نی وی دشمن( .۲۱
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 دو بط و با ه دوس  آنان: )عاقب  نشخیدن پخد دوستان( .۲۲
 س ( هفایده ب دن پخد ب ای م دم  یب زنگان و ک م شبتاب: )بی .۲۱
 گ ی ناف جام(: )حیلهل حسادهدو ش یک یکی زرنگ و دیگ ی  .۲۹
 گ دد(یبازمای که زیانش به سگالخده زیس : )حیله  کی که در ج ار ماری می .۲4
بازرگانی که صد من آهن داش : )کسی که به مهت  و  داوندگار   د بدی ب ساند،  .۲3

)ب ط ف ک دن حیله دیگ ان  گزاری از او نداشته باشخد( و نیزدیگ ان امید وفا و حق

 با حیله(
ودمخه یلهکل، پخچاوخت اکه در « شلاش و کک»و ان حکای  به این پانزده حکای  می

عبدالله بخاری وج د دارد را نیز افزود، نص الله مخشی این ودمخه یلهکلمخفل طی( و ) یع ب

ه ای کیگانهب گاه بهیچهشلاش و کک: ) داستانرا از و جمه   د حذف ک ده اس :  حکای 

 پخاه مده و از او ایمن مبات( اندناشخا پیشیخیانش ب  و  
های این باب در آم زت زی کی و بکار ی حکابیشت   ش دیم م حظهکه  ط رهمان

ها ی احکو ان گف  که این ینم حالینباا ب دن نی وی وفک  و اهمی  پخد و وج به اس .

از قدرت مک  و حیله  در آنیی که هاداستان اس . فارغ از بار ا  قی و مسئ لی  انسانی

 و ۲۹، 3، ۹اس  که در م ارد  ۲3و  ۲4، ۲۹، ۳، 6، 3، 4، ۹به و وی  م ارد  شدهاستفاده

این ضعفا هستخد که  ۲4و  6، 4رسخد و در م ارد یمحیله گ ان به سزای اعمال   د  ۲3

ی هاداستان. وخها م ردی از اندشدهب ای دفاع از حق ق   د دس  به دامن مک  و حیله 

 شدهواقع اند و ف دی مظل میدهرسف عی که در آن حیله گ ان ظالم، به نتیجه دلخ اه   د 

داستان اصلی باب، یعخی داستان شی  و گاو  در م رداما  اس . ۳ی شمارهاس ، داستان 

نتیجه  نهبلاذی یم یا  ی داستانادامه عخ انبه را« بازجس  کار دمخه»بسته به ایخکه باب 

ا دهد، بیممتفاوت   اهد ب د: در و جمه عبدالله بن مقفع، دمخه پ  از  یانتی که انجام 

 دند را شخیده ب ودمخهیلهکلی پخهانی گفتگ هاه شیاری مادر شی  و شهادت کسانی که 

م، یی س یانی قدو جمهو در  پخچاوخت ااما در  رسد،یمش د و به قتل یمبه م گ محک م 

 رسد:یمگ نه به پایان یناداستان و ش د ینمریاکاری و  یان  دمخه ه گز آشکار 
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پخگلک )شی ( از این سخخان آرامش یاف  و زندگی پیشین   یش را از س  گ ف  و »

 (۳۹: ۲۹۳3)ایخدو شیکه ، «با شادی حک م  ک د و دمخک مشاور وی ب د هاسال
گ فتن  در نظ و نسخه س یانی با  پخچاوخت ا بخاب این مضم ن کلی این باب ب  اسا 

یز و ن ودمخهیلهکلدر  ازآنجاکهاما  با نظ  دوبل ا در هماهخگی ق ار دارد، ظاه اً پایان داستان

گف   ش د بایدیمهدف کلی بیان داستان از پیش در ابتدای ه  باب مشخ   پخجاوخت ا در

ر طی ک دن مدارج سیاسی و هدف ن یسخده در این باب این نیس  که م فقی  ف د د

اس  که  مسئلهاجتماعی را به ه  قیمتی درس  بداند، بلکه هدف او نشان دادن این 

با نی نگ  طل جاهدهد و اف اد پادشاه چگ نه مشاوران صدیق و کارآمد   د را از دس  می

ی اجهدری یگ  زاویه نگاه به این  یان  و اروقاد عبارت بهش ند. ها میو دروغ جایگزین آن

یابد، از با  و از چشم سلهان اس  و لذا باعم پخد گ فتن سلهان و جل گی ی که دمخه می

ب ای  یان   هاآناز وک ار چخین ح ادثی در آیخده اس ، نه از زاویه کارگزاران و آم زت 

 یرا چخدان مهابق م ازین انسانودمخه یلهکلنظ  کسانی که باب اول  اندازچشمورزی. از این 

   اهد ب د. سّالدانخد، زی  ینمو ا  قی 

این باب، داستان دوستان یکدل  : دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو .8-1-2

و ب   رداری از ثم ات دوستی اس . داستان با افتادن گ وهی از کب و ان در دامی که 

 باش د. رئی  این گ وه کب و ی اس  به نام ط قی که یم، آ از اس صیادی نهاده 

روند که م شی از دوستان یمیی جابهکخخد و یمیی او کب و ان دام را از زمین بلخد راهخما

یابخد. زا ی )در و جمه یمب د و کب و ان نجات یمرا  بخدهاط قی در آنجاس . م ت 

ع بی مخه ودیلهکلاز  پ ر یم عشو نص الله مخشی زاغ و در و جمه پخچاوخت ا ایخدوشیکه  از 

دوستی  و و جمه عبدالله بخاری ک غ( که از ابتدا این ماج ا را زی  نظ  دارد با مشاهده

 باش د و وج د دارد، مص انه   اهان دوستی با م ت می و م تعمیقی که بین کب و  

پذی د. زاغ با رضای  جام دوستی زاغ را میانیخکه م ت از زاغ بیمخاک اس ، س ا وج د

پش  نیز در آنجا  نه دارد. با اضافه که دوس  دیگ ت سخگ ب دم ت او را به م  زاری می

یابد. داستان با به دام افتادن آه  و بعد از آن ها گست ت میشدن آه  دامخه این دوستی

یابد... کدل ادامه میپش  و رهایی آنان در نتیجه و ت و همفک ی دوستان یسخگ

ب  اسا  م ازین ا  قی و در  کام ًداستان اصلی این باب  می ش دکه م حظه  ط رهمان
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این باب دارای  آم زت دوستی و مه ورزی اس  و با نظ  دوبل ا همخ انی  زم را ندارد.

  سه حکای  ف عی اس :

 (دوستان گ دآمدنوأثی  ث وت مادی در داشتن ج أت و ) م ت و زاهد و مهمان او: -

ی رسخد دلیلیمی عادی به نظ   داستان زن و کخجد بَخته ک ده: )در ورای مسائلی که  -

عاقب  و یم آزمخدی و ح ص و ذ ی ه ک دن )صیاد آه  و   گ و گ گ:  - وج د دارد(

 (مال
ش د و یمۀ دشمخی اس  که در لبا  دوس  ظاه  درباراین باب : بوف و زاغ .8-1-8

ی داستان اصلی از این ق ار اس  که: عده ماج ا ش د.یمبا ف ی  و ریا به هدف   د نائل 

حمله  هاآنزیادی زاغ ب  با ی در تی بزرگ  نه داشتخد. شبی جماعتی از ب فان به 

سازند. پادشاه زا ان از بیم حمله دوباره یمی زیادی را کشته و مج وح عده وکخخد یم

ق ار ب  آن  س انجام کخد.یمنشیخد و چاره   اهی یمبا وزی ان   د به مش رت  هاآن

ش د که طبق نقشه قبلی وزی  زی ک را   نین و مج وح در زی  در   رها کخخد و یم

ش ند یمی  مج وح ی دوباره مت جه وزحملهدر  ب فان همگی در   را م قتاٌ و ک نمایخد.

نماید که همخ عانش به  اط  پیشخهاد صلح با ب فان به او شک ک ده، به این یماو چخان 

ش د یم هاآنبا زی کی م فق به دوستی با  زاغ ب ند.یم. آنان زاغ را با   د انداندا تهروزت 

ب فان را در ایجاد ی از بین ب دن چارهزاغ   یدرنها گ دد.یمیج از اس ار آنان مهلع ودربهو 

شدند. داستان با ناب دی ب فان و یمبیخد که ب فان در آن جمع یمی  اری دهانهآوش ب  

 رسد.یمپی وزی زا ان به پایان 
یاکاری رآنکه در این داستان، دشمخی که ب ای نیل به هدفش مت سل به  و جهقابلنکته 

اس  و  شده واقعط ف مقابل و ظلم  حمله م ردو دوس  نمایی شده اس ،   د از قبل 

از  نظ  دوبل ا فارغ ب   فین این باب نیز بخاب او ان عمل او را  یان  انگاش ، ینملذا 

 از: اندعبارتهای ف عی این باب و مضم ن اصلی ه کدام  یحکا مسئ لی  ا  قی نیس .

  استخد ب م را امی    یش کخخد: )سخخی که باعم دشمخی دی یخه یمم  ان که  -۲

 (یق اس نا یه و ف وماش د و بی پادشاهی بهت  از داشتن پادشاه یم
 وکیه ب    د و زی کی بای ن و   گ ت: ) لبه ب  دشمن و پیشب د ام ر پملک  -۱

   د(



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              911

 (گ  و  داریلهحبه حاکم  ابت : )عاقب  دارروزهکبکخجی  و   گ ت و گ به  -۹
انخد و یمیی کارهاگ ی و مک  یلهحزاهدی که گ سفخدی   یده ب د: )دشمخان با  -4

 انجام دهخد که با ق ت و زور انجام ناشدنی اس (
 ی و زن او: )مه بانی با دشمن(رودشمنبازارگان  -3
زاهدی که از م یدی گاوی دوشا ستد: )ا ت ف میان دشمخان م ج  ف اغ دل  -6

 (و نظام کار اس 
روشن  باوج ددرودگ  و زن او و دوستگان زن: )ف یفته شدن به سخخان  ائن  -۱

 ب دن ش اهد(
 (یی ناپذی  اس وغزاهد و بچه م شی که د ت ی شد: )طبیع  و ذات اف اد  -۳
 (و اضع نسب  به دشمن به  اط  مصلح )مار پی  و ملک   کان:  -۳

و  ب   رد با دشمنی ف عی آن آم زت چگ نگی هاداستانمضم ن کلی این باب و 

شاهد ف ی  و نی نگی هستیم که نه  ۳و  ۱و  4ی ف عی هاداستاننیل به هدف اس . در 

 اس  که ب ای دستیابی به نی  پلید   د، گ انییلهحاز جان  ضعفا بلکه از جان  

 این سه داستان با نظ  دوبل ا هماهخگ هستخد. اندشده کاربهدس 

 کس یزی اس  که آن چم ض ع اصلی این باب از دس  دادن : بوزینه و باخه .8-1-4

و جمه مخشی در  ۀبا ) اس . این باب ماج ای دوستی نزدیک ب زیخه و با ه اس ، شده

ظاه اً در سانسک ی  ش ش مار به معخی  اس . س سمار پخچاوخت انهخگ و در  پخچاکیانه

انجامد. با ه با یمیی به جدا س انجام( که (۲۱۹: ۲۹۳3ایخدوشیکه ،) بچه کش اس .

کخد یمپادشاه جماعتی از ب زیخگان ب ده، رابهه دوستی آ از  قب ًای پی  و وخها که یخهب ز

و  ش دیمگذراند، همس  با ه از  یب  ط  نی با ه نگ ان یمو بیشت  وق    د را با او 

شد. به ان بخش د وا به دوستی ب زیخه و با ه پاییمب  آن  دوستانشبا همدستی یکی از 

نمایاند و دوستش مشغ ل پ ستاری او یماین مخظ ر همس  با ه   د را م ی  و رنج ر 

گ یخد که: ع ج م یضی همس ت دل ب زیخه اس . با ه یمش د. با آمدن با ه به او یم

ش د و یمعشق زن ب  او  ال   س انجامرود. یمدر فک  ف و  و ش دیم مخاک و متأسك 
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 اتانه ی مهمانی به بهانهگی د ب زیخه را به یمآید و وصمیم یب مف ی  ب زیخه  درصدد

این حیله که دل   د را با ی در    و باش د یماما ب زیخه در راه از نی  با ه آگاه  بب د،

اما  ش دیمدهد. با ه دوباره از ب زیخه   استار هم اهی یمگذاشته، جان   د را نجات 

   رد.ینمر ف ی  او را ب زیخه این با

( ش د.ینمحکای  ف عی: شی  گ  گ فته و روباه: )  دمخد دوبار در یک دام گ فتار 

 دهد.یمیه اصلی این باب را وشکیل مابن یان  و ف ی  
رسد، یمندر داستان اصلی این باب ف یبکاری با ه با ه شیاری ط ف مقابل به نتیجه  

اط  حماق  ط ف مقابل در نیل به هدفش م فق اس . ولی در حکای  ف عی ف یبکار به  

 این باب کام ً با نظ یه دوبل ا هماهخگی دارد.

کخد. یمۀ زاهدی اس  که  داوند به او پس ی عها درباراین باب : زاهد و راسو .8-1-5

ش د یمآید و ناچار یمیک روز که همس  زاهد به حمام رفته ب ای زاهد کار مهمی پیش 

ی باز پ ورده   دت ب ده، وخها بگذارد. راس  در  یب  دک دک را در  انه با راس یی که از 

بخشد. یمکشد و جان ف زند زاهد را نجات یمزاهد ماری که قصد جان ک دک را داش ، 

دود. در اث  یمبیخد که به سم  او یمرا  آل د  نگ دد و راس ی یبازمزاهد از راه 

گ دد. یمش د مت جه واقعی  ماج ا یمبه  انه وارد  و چ نکشد یمس  را ی رازدگشتاب

اصلی این  مضم ن بارد.یف ومگ دد و اشک ندام  یم  اط آزردهزاهد سخ  پشیمان و 

 ی اس .زدگشتابباب زیان 

دور و دراز و  هایبافی یال عاقب  )م د و ک زه شهد و رو ن:  پارسا حکای  ف عی:

 پ چ(

ابهارت مهرسد. سه باب بعدی به و وی  از یمبه پایان پخچاوخت ا ی هاداستاندر ایخجا 
 ( اس :۲۹3-۲۱3: ۹ج  ،۲۹۳۱،مهابهارت)

« مهابهارت» ودمخهیلهکلدیگ  مخبع سانسک ی  : ی مأخوذ از مهابهارتهاداستان .8-2

یکی از آثار بسیار بزرگ و قه ر هخد باستان، بلکه یکی از آثار  مهابهارتاس . مخظ مۀ 

صد هزار بی  اس . این ین مخظ مه در حدود یکا ادبی و حماسی بسیار بزرگ دنیاس .

 ، اما فاقد نظم و و وی  آن اس .اس  و بزرگف دوسی  شاهخامهکتاب از لحاظ کمی  از 

و ان م ض عی را یاف  یم ندرتبهدوان م رد وضع اجتماعی، مذهبی و ا  قی قدیم هخ در

 ( مهابهارت: مقدمه۲۹۳۱قزویخی، . )نشده باشد که در این کتاب م رد بحم واقع
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ر حال دینباا. اندک دهی اس  که گ یخدگان مختلك و به م ور زمان آن را وخظیم امخظ مه

 در دفت  دوازدهم  ص صبهمهابهارت نظ  هخدوان سختی، این مخظ مه کتابی مقد  اس . 

)شان  پ ب( حاوی مهال  مهمی در  ص ص فن کش رداری، ف  ه ایزدی، ق اعد سلهخ  

 و شی ه ب   رد با رعی  و مخبعی مهم در شخا   نگ ت سیاسی دوره باستان اس .

. باب ۲اقتبا  شده اس :  مهابهارت از دفت  دوازدهم ودمخهیلهکلسه باب مت الی از 

. باب شی  و شغال ۹. باب شاه و فخزه )الهائ  و ابن الملک( ۱و الج ذ( السخ ر م ت )گ به و 

 همچخین حکای  سه ماهی که در باب شی  و گاو آمده اس ، هم در ا سد و ابن اوی(.)
که « م د آویزان در چاه»ب  این، حکای   ع وه وج د دارد. مهابهارتو هم در  پخچاوخت ا

 جه قابل و نکته اس . مهابهارتاز دفت  یازدهم در باب ب زویه طبی  نقل شده مقتب  

که پ سش و پاسخ میان رای و ب همن ودمخه یلهکلیی در س اداستانآنکه چارچ به اصلی 

ج : ۲۹۳۱قزویخی، ). اس مهابهارت متأث  از کتاب  ظاه اً)پادشاه و روحانی هخدی( اس ، 

۹) 

آید و یماین باب در م رد م شی اس  که از  نه بی ون  : و موشباب گربه  .8-2-1

ح  مصل یمقتضابهو  ناچاربه. م ت اندنشستهش د که راس  و ب م در کمین او یممت جه 

ب د و در ازای ب یدن دام یمدر دام صیاد گ فتار شده پخاه  ات نهی که در کخار اگ بهبه 

دوستی م ت و گ به در این داستان با  .یابدیمگ به از طمع دو دشمن دیگ    صی 

ین بخدها را هخگام آ  ی که م ت اگ نهبهاحتیاط ف اوان به وص ی  کشیده شده اس  

ب د وا گ به فقط ف ص  ف ار از دس  صیاد را داشته باشد و نه حمله به او. یمآمدن صیاد 

   ف عی ندارد ورسد. این باب حکاییمآمده به پایان یشپاین دوستی با پایان ض ورت 

هدف اصلی آن نمایش دوستی با دشمن به  اط  مصلح  و ض ورت اس . در این داستان 

و او را نجات  کخدیمنیز م ت با وج د امکان  یان ، به عهد   د نسب  به گ به عمل 

 دهد، بخاب این این باب نیز محت ایی ا  قی دارد.یم

ی اپ ندهداستان پادشاه و فخزه داستان پادشاهی اس  که : . باب پادشاه و فنزه8-2-2

سخخگ  و دانا داش . پ نده و همس  پادشاه همزمان، صاح  ف زند شدند و پ نده ب ای 

آورد و   اص آن یمی  اص از ک هستان ی همف زند   د و ف زند پادشاه ه  روز دو 

 دند و بالیدند. یک روز در  یب  ی ب د که ه دو بچه در مدوی اندک رشد کاگ نهبهها ی هم

گ ف  و محکم به زمین زد و کش .  او رای او شاهزاده را آزرد، شاهزاده نیز ج جهفخزه 
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چ ن فخزه بازگش  بسیار  مگین شد و با  شم از شاهزاده انتقام گ ف  و چشمان او را با 

را  گ ف  م غواب شد و وصمیم یبچخگال   د ک ر سا  .  ب  به پادشاه رسید. پادشاه 

ین نزد فخزه رف  و به او ایمخی داد و وعده بخاب ا آورد و کیف  دهد، به دس به حیله 

اما فخزه با وج د اص ار ف اوان پادشاه، ف ی  سخخان او را نخ رد و و میم  بخشش ف م د،

 دوستی از دس  رفته را ممکن ندانس .

و د و عداووی در رابهه با ام ض ع اصلی این باب چگ نگی رفتار با دوستی اس  که حق

این باب و ت ف یبکارانه پادشاه ب ای به چخگ آوردن دوباره فخزه در  در پدید آمده اس .

وضاد با م ازین ا  قی اس  و از این نظ  با نظ یه دوبل ا هماهخگ اس . ه  چخد فخزه با 

با پادشاه  ش د و ش ایط جدید   د را در اروباطینمزی کی ومام در این دام گ فتار 

 داند.یمی درستبه

حکای  ف عی: زال و د ت  او مهستی: )ح  نف  و ذات قابل مقایسه با ح  

 .(و مادر، زن و دوس  نیس  پدر ف زند،

 کخد که بهیماین باب داستان شغال پ هیزگاری را روای  : . باب شیر و شغال8-2-8

آنکه از  باوج داما  دربار راه میابد،ش د و به یماجبار و در  اس  پادشاه وزی  و مشاور او 

اس  و به ش ط ه شیاری    دآگاهابتدا از  ه  حسادت و دشمخی درباریان در حق 

 گ فتار حسادت و  دعه درباریان س انجامپادشاه در این زمیخه مخص  سیاسی را پذی فته، 

 کخد.یمحکم قتل او را صادر  زدهشتابش د و پادشاه یم

ابد. ییمافتد و شغال رهایی یمی  با وساط  مادر پادشاه پ ده از کار حیله گ ان درنها

  اهد که به  دم  مشغ ل ش د. ایخکه ب همن این داستان را ب ای یمپادشاه دوباره از او 

یکسان نیس : در  ودمخهیلهکلی متفاوت هانسخهکخد، در یمچه مقص دی وع یك 

شی  و وزی  پادشاه باید حائز مش د که یمهایی یژگیون پادشاه   استار شخید مهابهارت

کخد که در زندگی یمداستان را با ذک  ماج ای شغالی آ از  «بهکیم پتامه»آن باشد و 

ی م واضان را از هاصحب قبلی   د پادشاهی ب د از ف زندان راجه پ رک. این شغال 

داد و از می ه در تان ینم زندگی قبلی   د به یاد داش  و به این سب  کسی را آزار

ی رهاکاک د. وا ایخکه شی ی از اح ال او آگاهی یاف  و   استار دوستی و قب ل یموغذیه 

اما شغال به زندگی زاهدانه   د راضی ب د و حسادت و نفاق ، حک متی از جان  او شد

 دروغ دانس . س انجام شی  ق ل داد که سخنیمدرباریان را نیز مایه جدایی   د و شی  
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وا شغال مقام وزارت و  را از بین بب د بدذات مصاحبان قدیم   د را نشخ د و اط افیان

 (۲۹۱: ۹ج مهابهارت ر.ک: ... )نیاب  را قب ل کخد

آ از این داستان را وغیی  داده اس . چخانکه مت جمان فارسی نیز  نقههمت جم ع بی 

. شاید نب د وخاس  کامل میان   استه پادشاه انددادهابتدای داستان مت جم ع بی را وغیی  

دهد، دلیل یمو اوفاقاوی که در داستان مزب ر رخ  (های مشی  و وزی یژگیو)اط ع از 

ط ر آ از ع بی این ودمخهکلیلهباری داستان در  مت جمین ب ده اس . هاییکاردس 

 ش د:می

لکِ لی مثل الم فاض ب .قال دبشیم الملک لبیدبا الفیلس ف: قد سمع  هذا المثل»

: ۱۱۱۲المقفع، ) .«من  ی ِ ذن  جفوةٌو أمن  ی ِ ج م عقوبة الذی ی اجع من اصابته مخه 

 نص الله ( که البته مقص د از کسی که بی گخاه مجازات شده در ایخجا شغال اس .۹۱۹

ی های مختلك هخدکه البته در نسخه های انتهایی داستانبخش مخشی با ب جسته ک دن

 ... اکخ ن بازگ ید داستان» کخد:ط ر آ از میع بی و فارسی یکسان نیس ، داستان را این

مل ک در آنچه میان ایشان و نزدیکان حادث گ دد، پ  از وقدیم جفا و عق ب  و ظه ر 

، )مخشی« ج م و  یان  م اجع  ص رت بخدد و وازه گ دانیدن اعتماد بحزم نزدیک باشد؟

۲۹۳۳ :۹۱4) 

اه اً مقص د از نزدیکان پادشاه درباریانی هستخد که به  دعه علیه شغال در ایخجا ظ

  ب د و بها به حقیق  ماج ا پی میپ دازند و پادشاه با دادن ق ل عف  و بخشش به آنمی

ه ودمخاین عف  و بخشش در کلیله از ماند.ها داده ب د نیز میکه به آن «امان مّکدی»س  

ان الملک بعد أن اطلع »ک  از زبان مادر شی  آمده که: ع بی سخخی نیس  و حتی ب ع

علی ماه  اعظم من  لئ  یتج أوا بهعلی ب اءۀ ابن آوی، حقیقٌ ا  یتساهل مع من سعی 

( در و جمه عبدالله ۹۳۲: ۱۱۱۲. )المقفع، «ذلک، ولکن یعاقبهم علیهِ لکی  یع دوا الی مثله

بدگ یان سزای  در و »ش ند: اه واقع نمیگ  م رد عف  پادشبخاری نیز درباریان و طئه

لذا آ از داستان در و جمه بخاری با آشفتگی  و( ۲۹6۲:۱44)بخاری، « یان  بیافتخد

را مثلی یاد کخی در باب مل ک و پی ستگان    اهم که مااکخ ن می»هم اه شده اس : 

  با س   دم ایشان که در حق گخاهکار چه باید ک د و از گخاهکار چگ نه باید درگذش  و

ظاه اً مقص د ( ۱۱۳: ۲۹6۲)بخاری،« چگ نه باید   اند و ط یق این کار چگ نه ب د؟
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ش د، شغال اس  و این عبدالله بخاری از گخاهکاری که دوباره به س   دم  ف ا  انده می

 گخاه اس .در حالی اس  که شغال در این داستان کام ً بی

ایی نه ان  ائن سک ت ک ده اس  و در وص ی کتاب مهابهارت در م رد س ن ش  درباری

های مص انه شی  ب ای پذی ت مجدد وزارت از جان  داستان، ص فاً   اهش و در  اس 

م ش د و جسش د. شغال به عبادت مشغ ل میبیخیم که البته پذی فته نمیشغال را می

 یع بمخه ود( جال  آنکه در کلیله۲۹۹: ۹ ج ،۲۹۳۱مهابهارت،) کخد.  د را و ک می

( شغال س انجام از ام  پادشاه ۹۹۹: ۲۹۳۳مخشی،) یفارس( و ۱3۳: ۲۹۳۹م عشی پ ر،)

 ای ش د. محتروز ب  اک ام او افزوده مییابد و روزبهکخد و مقام پیشین را بازمیمتابع  می

 این باب با ف ضیه دوبل ا همخ انی  زم را ندارد.

 رحمی و ستمیاصلی این داستان پ هیز از بیمضم ن شیر: ماده. باب تیرانداز و 8-8

که  شی ی اس   اهد. این باب داستان مادهاس  که انسان مشابه آن را در حق   د نمی

 دد گکخد. شی  بازمیها را از ون جدا میکشد و پ س  آندر  یابش صیاد دو بچه او را می

دهد. صدای اد و ناله س  میبیخد و از شدت اندوه ف یو  شه ک دکان   د را ب  زمین می

پ دازد و یادآوری شگال به دلج یی او می رسد که در همسایگی اوس .شی  به شگالی می

ها   د شی  ب  س  دیگ ان آورده اس  و ف د باید کخد که این رنجی اس  که سالمی

پ  از   ردن گ ش  ش د و ازآنمختظ  نیکی و بدی ک دار   د باشد. شی  متخبه می

بیخد از می ه آورد. چ ن در آن نیز اعت اض و انتقاد میکشد و به می ه روی میمی دس 

م حظه اس  ط ر که قابلگذراند. همانکشد و روزگارت را به عبادت مینیز دس  می

 کخد و پیامی کام ً ا  قی در ب داردمضم ن این داستان از نظ یه آروه شاست ا پی وی نمی

 ی اس .که کخار گذاشتن دشمخ

ی مساف ی اس  که مهمان ف دی زاهد : این باب درباره. باب زاهد و مهمان او8-4

مخد به یادگی ی زبان عب ی بیخد، ع قهش د و چ ن مهارت او را در زبان عب ی میمی

باب  نیا و اند بیام زد.گذارد و زبان عب ی را نیز نمیزبان اس ف ف ومی  یدرنها ش د.می

مضم ن  (زاغ و کبک: )عمل ب   ف شایستگی و نس    ف عی اس :دارای یک حکای

زوم این مضم ن ب  ل کلی این باب عاقب  انجام کاری اس  که متخاس  باوج د ف د نیس .

 استعدادهای ف دی در نیل به کامیابی وأکید دارد و مهابق با آروه شاست ا نیس .
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م ض ع اصلی این «: الملک و الب اهمه»و ب همخان  پادشاه . باب پادشاه و برهمنان:8-5

ش د، لزوم به کار ب دن حلم ب ای پادشاه ذک  می ودمخهکلیلهباب ب  اسا  آنچه در متن 

هایی چ ن سخاوت و شجاع  ب و ین صف  پادشاه مع فی اس  و این صف  از میان صف 

ت  دوازدهم آمده اس : این مهل  در مهابهارت نیز وج د دارد، چخانکه در دف ش د.می

ج  ،مهابهارت...«) شم اس   ف و  ردنباید، اول یمین صف  که پادشاهان را و بزرگ»

۹ :3۱) 

و از ب همخان  خدیبیمهای و سخاک این باب درباره پادشاهی اس  که شبی   اب 

. ب همخان که از پادشاه کیخه به دل دارند و او را دشمن   د پ سدیمرا  هاآنوعبی  

 ط ف و چاره ب کخخدیم، از این ف ص  ب ای ناب دی عزیزان و نزدیکان شاه استفاده دانخدیم

، هالیفکه در   اب رو به پادشاه نهاده در کشتن پس ، همس ، وزی ، دبی ،  را شدن ب هایی

وا پ  از آنکه شاه وخها و ضعیك  کخخدیمشت  و شکستن شمشی  م رد ع قه شاه عخ ان 

 شد، او را نیز از میان ب دارند.

. دکخخیمو به ب همخان شک  ش ندیمو وزی    دمخد پادشاه از این وعبی  آگاه  همس 

به نام کارایدون  گ راس که وعبی    اب   د را از حکیمی    اهدیمهمس  پادشاه از او 

این  میحک .گذاردیمب   د را با او در میان و   ا رودیمبخ اهد. پادشاه نزد حکیم 

و وعبی  آن را آوردن هدایایی از جان  پادشاهان  داندیمیی   ت هانشانهرا  ها  اب

. پ  از گذش  چخد کخدیمبا اهمی  مع فی  چخداننههمسایه و پدید آمدن مک وهی 

ستان پادشاه روزی از . در ادامه این دارسدیمی حکیم به دربار گفتهروز هدایا ب  اسا  

. وزی  در اج ای کخدیمو عج  نه دست ر کشتن او را صادر  ش دیمهمس    د  شمگین 

از چخدی پادشاه  پ  .سازدیمپخهان  م قتاً و همس  او را  ورزدیمف مان پادشاه وعلل 

، با  شخ دی بسیار به ه  ش دیمو چ ن از زنده ماندن همس ت آگاه  ش دیمپشیمان 

یم ی حکهاگفته  اب پادشاه ب  اسا   و وی اینبه. بخشدیمیی گ ان هاصله هاآندوی 

. سا تار کلی این ش ندیمو ب همخان به  اط   یان  محک م به م گ  ش دیموعبی  

 داستان نیز با م ازین ا  قی مخافاوی ندارد.

شیمانی پ ،ب نتیجه وعجیل در عق )حکای  ف عی: جفتی کب و  که دانه ذ ی ه ک دند: 

 (اس .
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از ادبیات هخدی اس  و در ب  ی از  ب گ فتهاین داستان : احیس و. باب زرگر 8-1

ین ا یک داستان ف عی در باب شی  و گاو آمده اس . ص رتبه پخچاوخت ا وح ی های متأ  

باب در و جمه قدیم س یانی و و جمه بخاری وج د ندارد، اما در و جمه نص الله مخشی 

 اس .م ج د 
ر که سه جان  کخدیمداستان اصلی این باب درباره سیاحی اس  که به چاهی ب   رد 

. سیاح به قصد نجات آن انسان، طخابی به دا ل چاه اندافتادهو یک انسان در آن گی  

و سیاح را از بی ون آوردن انسان ب  حذر  خدیآیم، اما ابتدا سه جان ر از چاه بی ون زدیآویم

. بعدها بخشدیمو آن م د را نیز نجات  کخدینمو جه  هاآن. سیاح به و صیه دارندیم

ی و   ب رسانخدیم. سه جان ر   د را به او افتدیمدوباره گذار سیاح به جان ران و شه  م د 

 ای اس ، ب بدباطنو  بدعهداما انسان که زرگ ی  ،کخخدیماو را با نیکی و مه بانی جب ان 

مار و  لهیوسبه. داستان با نجات سیاح افکخدیمب یی بزرگ  در راسیاح وق ب به پادشاه، 

اس ، این داستان مشاهده که قابل  ط رهمان. رسدیمب  دار کشیده شدن زرگ  به پایان 

ی از طخز با   د دارد و هدف آن نشان دادن لزوم احت از از نیکی به کسانی اس  که اهیما

 ط رهبباب که  نیا اعتماد ک د. هاآنبه  و انینمنیستخد و دارای لیاق  و قدرشخاسی  زم 

دن ب   ی ا  قی، با نظ یه دوبل ا در کخدیمضمخی ف یبکاری و ناسلااسی را محک م 

 در وضاد ق ار دارد. ودمخهلهیکلی هاداستان

مقص د اصلی این باب نشان دادن نقش وقدی  و قضای : باب شاهزاده و یاران او .8-0

آسمانی در سعادت و   شبختی انسان اس  و ربط مشخصی به نظ یه آروه شاست ا ندارد. 

و به  ش ندیم سف همکه چهار ج ان با دس   الی با هم  ش دیمداستان از آنجا آ از 

ی زیبا، بازرگان ازاده ی ش یك، و انگ اشاهزاده. این چهار نف ، رسخدیمشه ی   ی  

ی و انا و ماه ند. ه  کدام از این چهار ج ان به ن ب  ب ای به ازادهی با ودبی  و ب زگ  ازاده

. روز اول کخخدیمو به هخ  و استعداد   د وکیه  روندیمدس  آوردن پ ل و  ذا به شه  

یزمی که جمع ک ده ه  چهار نف  را با ف وت ه روزهیکو ق ت  رودیمب زگ  زاده به شه  

، ق ت چهار روزهیکثم ت اجتهاد »: سدین یمو روی دروازه شه   آوردیمب د، به دس  

و با  دم  به زنی و انگ  پانصد درم کس   رودیمدوم و انگ  زاده به شه   روز .«ک  اس 

روز س م «. جمال پانصد درم اس  روزهیکقیم  »: سدین یم. او نیز ب  در شه  کخدیم

: سدین یمو ب  دروازه شه   آوردیمبازرگان زاده صد هزار درم س د از راه وجارت به دس  
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و چ ن  رودیم. روز بعد شاهزاده به دا ل شه  «  د صد هزار درم اس  روزهیکحاصل »

و ب   آوردیم دس  به راامی  آن شه  در آن روز م ده ب د، از یمن اقبال پادشاهی شه  

اجتهاد و جمال و عقل، آنگاه ثم ت دهد که قضای آسمانی آن را »: سدین یمدروازه 

 (4۲4: ۲۹۳۳)مخشی،  «حال من ومام اس  روزهکم افق  نماید و عب ت همه جهان ی

حکای  ف عی: م دی که جفتی ط طی   ید و آزاد ک د: )چ ن قضا نازل ش د به حیله 

 آن را دفع ک د( و انینم

م ض ع اصلی این باب ف اید ب گزیدن مشی  ناصح : . باب شاه موشان و وزیرانش8-3

و مشاور   دمخد اس . این باب داستان م شی اس  به نام مه از که پادشاهی س زمین 

را به عهده داش  و سه وزی  در  دم  او ب دند. مه از روزی سه وزی    د را  هام ت

. در نهای  رأی وزی  س م   اهدیمراهکار  هاآناز  هاگ به ای حل مشکل و ب   اندیف ام

و در  انه م دی  ش ندیماحضار  هام ت. ب  اسا  این رأی همه ش دیمم رد قب ل واقع 

. کخخدیماز آنجا به  زانه ف ت و لبا  و انگ  حمله  و کخخدیمی بزرگ ایجاد ا نهو انگ  

. آوردیمیک گ به دیگ  نیز به  انه  هام تندارد با دیدن زیان  و شیبو انگ  که یک گ به 

. و انگ  گ به س م را نیز به  انه کخخدیمی   د را مضاعك رسان یآس هام ت بار نیا

نیز  ها تم. کخدیمبخاب این دوباره به یک گ به اکتفا  ،ابدییم، اما نتیجه معک   آوردیم

بخاب این و انگ  همان یک گ به را  ،کاهخدیماز شدت آسی  رساندن   د به همان نسب  

همین کار  هام ت. کخخدیمآن  انه را و ک  بار نیا هام تو  کخدیمنیز از  انه بی ون 

وا ایخکه هخ ز شش ماه نگذشته،   ندیگیمی شه  نیز در پیش ها انهرا در م رد سای  

وا آنجا که ه  وق  کسی اث  دندان م ت ب   کخخدیم هاگ بهقتل و ط د م دم ش وع به 

ی به این شه  آمده که ما را چخین اگ بهمگ  »: گف یم، دیدیمجامه یا ف ت و طعام   د 

، با و سل به حیله دشمن و کمبا وج د قدرت  هام ت. به این و وی  «فسادی روی نم د

 .ب ندیمق ی   د را از بین 

مداد ی قل ا  قی را  هاگ بهب ای از بین ب دن  هام تو ت  و انینمدر این باب نیز 

که در ایخجا و سل به زی کی از جان  ضعفا و کسانی اس  که در مع ض  ه   چ ا نم د.

 ی ف عی:ها یحکا .اندداشتهق ار 

ی  در ام ی  ه  ایجاد وغی) :دیوزیمی هفتگانه بادهاداستان ک هی که از س راخ آن  -

 (ماندهیباقکه از گذشتگان 
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 : )دش اری وشخی   ی  یا ش  در ام ر م روثی(ب یدهگ ت  ِ  -

م ض ع اصلی این داستان درباره کسی اس  که به : . باب کبوتر و روباه و بوتیمار8-9

، اما   د از به کار بستن آن عاجز آم زدیمدیگ ان ودبی  درس  در مقابل دشمن را 

که ب  با ی نخلی عظیم کب و ی  نه  کخدیمآ از  ط رنیا. ب همن این داستان را ماندیم

، دیرسیف اماز وخم  هاج جهداش  و در آن وخم گذاشته ب د. چ ن م عد بی ون آمدن 

، پای در   آمده دانس یمرا  هاج جهح ک  در آمدن  به وروباهی که زمان پای گ فتن 

که به با ی در     اهد آمد و کب و  از شدت ه ا  از  ک دیمو ه  بار کب و  را وهدید 

. وا ایخکه ب ویمار از مشکل کب و  آگاه اندا  یمهیب  روباه، ج جه   د را پیش روباه 

ته ، کب و  به گفخدیآیماز وخم بی ون  هاج جه. این بار که کخدیمو او را راهخمایی  ش دیم

و   ،افکخمینممن می ه دل   د را نزد و  ظالم »: دیگ یمو به روباه  کخدیمب ویمار عمل 

    د نف و میدرآی من دس  یافتی به پ واز هاج جهنیز اگ  و انی ب  این با  ش . اگ  به 

که این نح ه پاسخ گفتن را کسی به او آم  ته اس  و از کب و   فهمدیمروباه «. ب هانم

و با  ابدییم، روباه ب ویمار را در کخار آب ایستاده س انجام. پ سدیمص رت واقع را 

زی  پ  ب دن س  ب ویمار را به چشم   د ببیخد از    اهدیمو با این حیله که  زبانیچ ب

ی هاخهنس. این باب در اکث  کخدیم فل  ب ویمار استفاده ک ده، با یک حمله او را شکار 

 هماهخگ اس . کام ً  ا با نظ یه دوبل حالبااینمعتب  وج د ندارد، 

یم که از رسیمبه این نتیجه  ودمخهلهیکلی هاداستان: با ب رسی محت ای یریگجهینت

، حتی با پذی فتن باب شی  و گاو، وخها چهار باب با نظ  دوبل ا شدهب رسیمیان پانزده باب 

وعداد  شدهب رسیداستان ف عی  وپخجیسدر هماهخگی ق ار داش . همچخین از میان 

حاکی از رد نظ یه او   اهد  عتاًیطبی مخهبق با ف ضیه او چهار م رد اس  که هاداستان

 ب د.

 ودمنه کتاب آموزش قواعد دوستی و دشمنییلهکل. 4

هدف  و انیمآیا »این مقاله در پاسخ به این پ سش مهم به نگارت درآمده اس  که 

کهن در قال  یک کتاب مجزا شخاسایی ی هاداستانمشخصی را در انتخاب این مجم عه از 

ی این کتاب سیاسی را به م ض عی آورجمعهدف کلی  و انیمک د؟ به عبارت دیگ  آیا 

 «. اص محدود نم د؟
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به نظ  نگارنده با وأمل در محت ای کلی اب اب این کتاب، پاسخ سّال ف ق مثب    اهد 

که مقص د اصلی نگارت  با اندکی ا ماض این ف ضیه را مه ح نم د و انیمب د و 

ب رسی دقیق مق له دوستی و دشمخی و آم زت ظ ایك آن به پادشاه اس  و  ودمخهلهیکل

ی ف عی آن به این م ض ع و جه شده اس . دوستی ها یحکاو حتی  هاداستاندر انتخاب 

ی این کتاب را به ها یحکاهمچ ن نخی نام ئی دانس  که اب اب و  و انیمو دشمخی را 

 هچ اک، کخدیمدر دنیای سیاس  وبدیل   یبااهمی امجم عه و آن را به دهدیمهم پی ند 

 ی دیگ  در عالم سیاس هامق لهی بسیاری از  یگشکل هیمابنمفه م دوستی و دشمخی 

 ،ییهمگ ا ،المللنیب، رابهه م دم و حک م ، روابط جخگ وهمچ ن مش وعی ، مل ، صلح 

 ی و... اس .یواگ ا

سیاسی اولین کسی که م ض ع  شهیاند  یا ی هاپژوهشدر  : . نظریۀ کارل اشمیت4-1

فیلس ف آلمانی اس   «کارل اشمی »اصلی علم سیاس  را دوستی و دشمخی دانس  

  ط سی  آن را از و انیمب ده و  مه ح  بازیدنگ ت سیاسی به این مق له از  حالنیباا

 معاص  م رد ب رسی ق ار داد.دوره باستان وا جهان 

دشمن بخیان سیاس  و یگانه وفکیک مشخصی -از نظ  کارل اشمی  ومایز دوس 

در  به عبارت دیگ  اگ  های سیاسی قابل وقلیل به آن اس زها و انگیزهاس  که همۀ کخش

اقتصاد  در و ی بین زش  و زیباشخاسییبایزو ش ، در  ی قلم و ا  ق، ومایز نهایی میان  

ی سیاسی را هازهیانگباشد، ومایز ویژه سیاسی که اعمال و  س دآورو  ی   س دآورمیان 

 (۱۹: ۲۹۳۹به آن احاله ک د، ومایز میان دوس  و دشمن اس . )اشمی ،  و انیم

و نه به معخای وع یفی جامع یا  دهدیموع یفی را به معخای معیار ارائه  ،ومایز نیا 

، به   دبساس مهم آن اس  که: این ومایز  نکته وع یفی که نشانه محت ای ذاوی باشد.

ز ق ار داد. ومای هاآنآن را ب  پایه هیچ وقابل دیگ  یا و کیبی از  و انینماین معخا که 

ز دارد. این ومای دوس  و دشمن به شدیدو ین اوحاد یا جدایی، همگ ایی یا واگ ایی اشاره

که لزوماً به داشته باشد بدون این و اند هم به لحاظ نظ ی و هم به لحاظ عملی وج دمی

. ی و دیگ  ومایزها وکیه کخداقتصاد ی،شخا تییبایزص رت همزمان به ومایزهای ا  قی، 

 (۱4: ۲۹۳۹)اشمی ، 

معتقد اس  ه  و  داندیم هایدشمخ نیو یینهااشمی  ام  سیاسی را شدیدو ین و 

 –ی دوس  و دشمن بخدگ وهیعخی  –دشمخی انضمامی ه  چه بیشت  به نقهه نهایی 
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واحد سیاسی  مثابهبه. همچخین دول  در ومامی  آن ش دیم و یاسیسنزدیک ش د 

( ۱۳: ۲۹۳۹. )اشمی ،  دیگیمدشمن وصمیم  -،   د در باب ومایز دوس  یافتهسازمان

ای ه  وقابل دیخی، ف دی، اقتصادی، اجتماعی یا ه  وقابل دیگ ی اگ  به اندازه و وی اینبه

 بخدی کخد، بهمّث ی ب  اسا  دوس  و دشمن گ وه ط ربهها را نی ومخد باشد که انسان

 (۹۳: ۲۹۳۹اشمی ،.)ش دوقابل سیاسی وبدیل می

یکی  خهودمکلیلهنگارنده ب  این باور اس  که : ودمنهلهیکلدوستی و دشمنی در  .4-2

ی م ج د در آم زت دوستی و دشمخی در دورۀ باستان ب ده اس . هارساله و ینمهماز 

ی شگف  و اچه ه ،کتابی که به  اط  دارا ب دن قال  داستانی و ایفای نقش جان ران

گفته  .ک دیمپیدا  صدچخدانو به  اط  مضم ن سیاسی مهمش ارزت  اف ییمجذاب 

ارت در باب دوستی و دشمخی به نگ ودمخهلهیکلاب اب اصلی  اوفاقبهشد که اکث ی  ق ی  

قسم   زم اس  این نظ یه با بازگش  به مهال  کتاب م رد ب رسی  نیا در، انددرآمده

اشاره شده اس ، در  ودمخهلهیکلی هاداستانپیش از این به محت ای  ازآنجاکهق ار گی د. 

 وک ار مجدد مضامین آن نخ اهیم ب د: درصددایخجا 

)میت ا بهدا( به معخی پخچاکیانه عخ ان اصلی این باب در  شیر و گاو: باب. 4-2-1

آنکه دو دوستی که در این داستان از هم  جال  (۲۱: ۲۹6۹ش ما،) جدایی دوستان اس .

در  یدوستن عاز  ، پادشاه و وزی  هستخد. این نکته که رابهه پادشاه و وزی ش ندیمجدا 

، م ض ع مهمی اس  که به روشن سا تن گفتمان سیاسی ازمخه باستانی شدهگ فتهنظ  

 سازوکارب دن از جایگاه  اص و  مخدبه ه. پادشاه در این داستان در عین رساندیمیاری 

 ع ، ن دیگیمی بقیه حی انات، وقتی در وعامل نزدیک با وزی  ق ار ب ف مانپادشاهی و 

ی هادورهو شاید ن ع دیگ ی از این رابهه در   دیگیمی او در ذیل مق له دوستی ق ار رابهه

مخک از زبان دپخچاوخت ا متن اصلی این باب در  در باستانی قابل فهم و ط ح نب ده اس .

  :گذاردیمدوس  را به نمایش  العادهف قکه اهمی   ش دیممهلبی ذک  

نچه ب استی مصیب  اس  وخها یکی اس  با هف  ای دوس  عزیز آ»دمخک گف : »

 وک ک«. ، و کی ، وسامح، ب  و رفتار ناهخجارفقدان روی...علل اصلی مصیب  پخج اس .

زی  و دمخک در پاسخ گف : فقدان و نداشتن ولی، آنگاه« چیس ؟ هاآنویژگی » پ سید:

 (3۱همان:«)کش ر، دژ  زانه، ق انین کیف  و دوس 
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 هایحکای فقط  ایمک دهای  ف عی این باب که قبً  به آن اشاره از بین شانزده حک

 دوستی و دشمخی ندارند. هایمق له( ربط مستقیمی به ۹( و )۲شماره )

دوستی  شینما این باب، باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو: .4-2-2

ت ه می» پخچاکیانه دوستان یکدل و ب   رداری از ثم ات دوستی واقعی اس . این باب در

( این باب ۲۱۱: ۲۹6۹ش ما،) ی شده اس .گذارنام، به دس  آوردن دوستان، «سخلا اپتی

دربارۀ « م ت و زاهد و مهمان او»حکای   هاآندارای سه حکای  ف عی اس ، از بین 

 دوستان اس . گ دآمدنوأثی  ث وت مادی در داشتن ج أت و 

: این باب در م رد دشمخی اس  که در لبا  دوس  ظاه  . باب بوف و زاغ4-2-8

و  ه ات اعتماد به دشمن  و یق . آم زت صلح و دشمخی، نح ه مقابله با دشمن ش دیم

ی اس  که در این فصل در قال  داستان دشمخی دی یخه زا ان و ب مان، به اعمدهمسائل 

و جخگ  ، صلح«خدهی ویگ ههس» پخچاکیانه. نام دیگ  این فصل در ش دیموص ی  کشیده 

( نه حکای  ف عی این باب همگی م ب ط به آم زت چگ نگی ۱۹۳: ۲۹6۹ش ما،) اس .

 رفتار با دشمن اس .

 «او ف آنچه به دس  آمده» «لبدپ نات»: نام این باب بوزینه و باخه باب. 4-2-4

. دوستی بین ش دیم( این باب نیز با ماج ای دوستی آ از ۹۲3: ۲۹6۹ش ما،) اس .

 .  ردیم ،اندا  یمیی که ب زیخه به دریا  هایانجی که از پشتسخگی پی  و وخها و اخهیب ز

( ممل  از سخخان حکیمانه درباره دوستی پخچاوخت ادر متن اصلی   د ) ژهیوبهباب نیز  نیا

  اول ی هجیدرنتاس . سا تار داستان نیز چگ نگی وبدیل دوستی به دشمخی و  یان  را 

حکای  ف عی مه ح شده در این باب  .دهدیممخافع ف دی و  ان ادگی ب  دوستی نشان 

 با ف ضیه مه ح شده در این مقاله همخ انی  زم را داراس .« شی  گ  گ فته و روباه»

ی و عاقب  کارهای زدگشتاب: این باب که درباره زیان . زاهد و راسو4-2-5

 نیو مهم چ اکهبا دوستی اروباط دارد.  داستاننسخجیده اس ، نیز به لحاظ نتیجه 

، از دس  دادن دوس  و ش دیمی که در این داستان از کار نسخجیده عاید ف د اجهینت

راس  را در این باب دشمن دانسته و از بین  زاهد اس . زدهشتابهمدم به  اط  قضاوت 

در  . این بابگ ددیمین و در نهای  با دانستن واقعی  به شدت پشیمان و اندوهگ ب دیم

ه  که بدون دانستن واقعی  ام ی   یشتن را دستخ ت »: ش دیمآ از  ط رنیاپخچاوخت ا 

)ایخدوشیکه ،  «نک ل از ب همن که همچخان شم سازد، دوستان از او دوری گزیخخد، 
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ب همن او را مانخد »ب همن اس  و  آم زدس در این داستان راس  حی ان  (۲۹۳3:۲۳۹

 زم به ذک   (۲۳3: ۲۹۳3)ایخدوشیکه ،  «ی گخدم بزرگ ک ده ب دهادانه  د با ک دک 

و با  درسیممتفاووی ش وع شده و به پایان  کام ً به ط ز  پخچاکیانهاس  که این باب در 

همزمان با پس  ب همن به دنیا آمده  پخچاکیانه در راس  ف ضیه ما همخ انی  زم را ندارد.

پارسا م د و »( حکای  ف عی این باب ۹3۱: ۲۹6۹ش ما، ) و ف زند واقعی ب همن اس .

دور و دراز و پ چ اس  و اروباطی  هایاندیشهدربارۀ عاقب   یالبافی و  «ک زۀ شهد و رو ن

 با مق لۀ دوستی و دشمخی ندارد.

اره دوستی با دشمن به  اط  مصلح  و : این باب دربباب گربه و موش .4-2-1

م ق  و به  اط  نجات از دس  دشمخان دیگ  و  ط ربهض ورت اس . در این باب م ت 

 ، این دوستی را بهآمدهپیشو با پایان ض ورت  ش دیمبا احتیاط ف اوان با گ به دوس  

 این باب حکای  ف عی ندارد. .ب دیمپایان 

ی اس  که به دشمخی وبدیل ایدوستی دربارهن باب : ای. باب پادشاه و فنزه4-2-0

آم زت این نکته اس  که حقد و کیخه پدید آمده در رابهه دوستی، باعم  درصددشده و 

 گ ی که به انتقام ماپ نده. در این باب، فخزه، گ ددیماعتماد شدن رابهه دوستی   قابلی 

و با زی کی،    ردینم، چشمان شاهزاده را ک ر ک ده، ف ی  سخخان شاه را اتج جه

زال ». پیغام اصلی حکای  ف عی این باب کخدیمولقی  شدهومامدوستی   د با پادشاه را 

وأکید ب  این نکته اس  که ح   نف  قابل مقایسه با ح   ف زند، پدر « و د ت  او مهستی

دلیل مشخ  ک دن جایگاه دوس  نسب  به اف اد، با و مادر، زن و دوس  نیس  و به 

 ف ضیه مه ح شده در اروباط اس .

و  دارد «باب شی  و گاو»ی با  یگچشم: این باب شباه  شغال و. باب شیر 4-2-3

چگ نگی از بین رفتن رابهه دوستی پادشاه و وزی  و دشمخی درباریان فاسد را به وص ی  

وزی  و مشی  »که:  ش دیمدر پاسخ به این سّال ذک   این داستان مهابهارت. در کشدیم

(. داستان با پیشخهاد وزارت از س ی ۲۹۱، ۹ ج: ۲۹۳۱،مهابهارت)«پادشاه چه ر باید باشد؟

ی را و ک ک ده اس . در مهابهارت   ارگ ش که  ش دیمبه شغالی پ هیزگار آ از  شی 

نیز همچ ن پخچاوخت ا، رابهه شی  با وزی  در قال  رابهه دوستی وص ی  شده اس ، چخانکه 

 رکاروبابا من دوستی ک ده »: دیگ یم گ نهنیاپادشاه به شغال جه  پذی ت وزاروش 
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ف عی  ( این باب فاقد حکای ۹،۲۹۱ ج :۲۹۳۱،مهابهارت...«)بات  ک دهیمسلهخ  را 

 اس .

این باب کخار گذاشتن دشمخی و آزار دیگ ان را شیر: باب تیرانداز و ماده .4-2-9

 ب ای دیگ ان پسخددینم، آنچه را که ب ای   د آم زدیمکه ف د  دهدیمدر ش ایهی نشان 

این باب نیز با ف ضیه اوخاذ شده در این مقاله  این باب حکای  ف عی ندارد. نیز نلاسخدد.

 همخ انی  زم را داراس .

زا ی که آرزوی »این داستان و حکای  ف عی آن . باب زاهد و مهمان او: 4-2-17

 ازاینیشپ)چخانکه  حالنیباای وخاسبی ندارد. دشمخ و، با مق له دوستی «روت کبک داش 

ابن مقفع،  هلیوسبهالحاقی ب دن آن به بدنه کتاب  به دلیل ایخکه احتمال (و ضیح داده شده

 .سازدینمی به ف ضیه ما وارد ا دشهزیاد اس ، 

ه چخد در ابتدای این باب، هدف کلی داستان . باب پادشاه و برهمنان: 4-2-11

سی  ح ادث این داستان،  حالنیباانشان دادن اهمی  حلم ب ای پادشاه مع فی شده، 

ی   ض ورزانه اس . هاهیو ص  دشمن و مخافع او و عدم اعتماد به اهمی  شخا  گ نشان

در این داستان رابهه دوستانه پادشاه با همس  و وزی    دمخدت م ج  ثبات حک م  

جفتی کب و  »حکای  ف عی این باب  .بخشدیمو او را از دس  دشمخان نجات  ش دیم

قضاوت و عق ب   واسهۀبهمدم دربارۀ از دس  دادن دوس  و ه« که دانه ذ ی ه ک دند

 اس . زدهشتاب

این باب نیز درباره دوستی اس  و احت از از نیکی به  . باب زرگر و سیاح:4-2-12

 هانآبه  و انینمکه لیاق  و قدرشخاسی  زم را ندارند و  گذاردیمکسانی را به نمایش 

در حق او ک ده،  قب ًی که ایکیناعتماد ک د. سیاح در این داستان زرگ  را، به  اط  

و ناسلاا  اس  و نیکی او را با بدی  بدس ش زرگ   کهیدرحال، پخداردیمدوس    د 

 این باب حکای  ف عی ندارد. .دهدیمپاسخ 

این باب نمایش نقش وقدی  در سعادت و   شبختی  شاهزاده و یاران او: .4-2-18

، دهدیمم دوس  هستخد، رخ ماج اهای آن بین چهار ج ان که با ه ه چخدآدمی اس  و 

هدف آن بازنمایی مسائل م ب ط به دوستی و دشمخی نیس . این باب در و جمه س یانی 

 دربارۀ« م دی که جفتی ط طی   ید و آزاد ک د»حکای  ف عی این باب  م ج د نیس .

و  کخدمیم دی اس  که وخها پ ل   د را ص ف   یدن و آزاد ک دن دو ط طی اسی  
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این حکای  نیز  .دهخدمینشانی گخجی نهفته در  اک را به م د  ا  این کار،به پ هاآن

 به مق لۀ دوستی و به ه مخدی از ثم ات آن نیس . اروباطبی

گفته شد، این باب در و جمه  قب ً که  چخانآن. شاه موشان و وزیرانش: 4-2-14

ی  اص ای انی، آن را داستانی ای انی هانامنص الله مخشی وج د ندارد و به  اط  کث ت 

، م ض ع اصلی این باب ف اید ب گزیدن مشی  ناصح و   دمخد، در ب   رد با انددانسته

ب    انویمچگ نه با استفاده از زی کی و دانایی وزی  شایسته  دهدیمدشمن اس  و نشان 

 دشمن قدرومخد م روثی  لبه ک د.

که قبً  اشاره ک دیم، م ض ع  ط رهمان مار:. باب کبوتر و روباه و بوتی4-2-15

اصلی این داستان درباره کسی اس  که به دیگ ان ودبی  درس  در مقابل دشمن را 

و لذا با ف ضیۀ مختار وخاس   زم را  ماندیم، اما   د از به کار بستن آن عاجز آم زدیم

 دارد.

وستی د مسئلهب با وبیین قابل م حظه اس  که از پانزده باب ب رسی شده، سیزده با

در اروباط اس . از دو بابی که اروباطی با این  کام ًو نح ه ب   رد با دوس  و دشمن 

مت جمین  لهیوسبه« باب زاهد و مهمان او» الحاقشدن و  سا ته درمق له ندارد، و دید 

یز ی ریخ  شخاسانه نهایب رس.  زم به ذک  اس  که پیش از این ابدییمق ت بیشت ی 

صل اوی،  ر.ک:)به اثبات رسانده ب د.  ودمخهلهیکلوفاوت سا تاری این باب را با بقیه اب اب 

۲۹۳۳ :4۱-۱۱) 

کای  ح وهش بیس  ودمخهکلیلهحکای  ف عی م ج د در اب اب اصلی  وپخجسیاز بین 

در اروباط با م ض ع دوستی و دشمخی ق ار دارند که ب ای اثبات ف ضیۀ این مقاله کافی به 

بحم دوستی و به وبع آن دشمخی در دنیای باستان با رنگ نکتۀ مهم آن که  .رسدمینظ  

ی قدیم با نگارت رسا ت متعددی هازماندر  ما وسیاسی وج د داشته اس   کام ًو ب یی 

باستان  به دوره م ب ط زین ودمخهلهیکل مخابع اصلی که آنجا ازستی م اجه هستیم. درباره دو

ب ای فهم بهت  جایگاه دوستی، به این بحم در دوره باستان  رسدیماس ،  زم به نظ  

 ی داشته باشیم:ااشاره

 دوستی در دوره باستان مفهوم نگاهی به جایگاه . 5

مه  )میت ا یا میث ه( اروباط  هخدوای انیمفه م دوستی در ای ان و هخد باستان با  دای 

و « عهد، پیمان و معاهده»ی هخدوای انی واژۀ میت ا دارای دو معخی ب د: هازبان. در ابدییم
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ی ب  این باورند که معخی دوم از معخی اول مشتق شده و میت ا در واقع به ب   «.دوستی»

( میت ا )میت ه( هم اه با ایزد دیگ ی به نام ۳6: ۲۹۳۲ما ندرا،) و متحد اس .معخی یار 

. وی به د کیماس . میت ه ایزدی دوستار و دوس  م دمان جل ه  شدهیمورونه ستایش 

ی در این واژه، مانیپهمهمگان ب د. مفه م  (و دوس  )میت ام رساندینمآسی   ک چیه

که با حسن نی  فعا نه از دو ط ف مشخ   دادیمن دوستی را ن عی پیمان آییخی نشا

  (3۱: ۲۹۳4د. )عالیخانی، شیم

در مکت  کخف سی   م رد   ص صبهدر چین باستان نیز اهمی  ویژه مفه م دوستی 

پایه نظام ا  قی کخف سی   مه ورزی نسب  به سای   نیو یاساس اس . شدهواقعو جه 

. در وعالیم کخف سی   گ ه  انسانی جز در دل جماعات انسانی فعلی  هاس انسان

لذا او وخظیم روابط عمده انسانی را م رد و جه ق ار داده  و( 44: ۲۹6۹. )یاسلا  ، ابدیینم

شخ   كیوکال و با دستاناس : وکالیك ف زند، وظایك دوستی، وظایك شخ  در قبال 

-۱6: ۲۹6۹. )یاسلا  ،دهدیمروابط را وشکیل چهار مح ر اصلی این   دستانیزنسب  به 

۱۳.) 

 و انیمب  حس  آن »اصل اول که نظم ب  آن مبتخی اس  و  کخف سی   معتقد اس 

 «ه چه ب    د نلاسخدی به دیگ ان ملاسخد»این اس :  «ومام زندگی   د را اداره ک د

آنچه از » سازدیمآنان را در اطاع  از این دست ر متحد  هاانسانب  وساوی  وق ف اف اد

آنچه از همسایه دس  راستی ب    د روا «»ی ب  زی دستان روا مدارپسخدینم زب دستان

( از نظ  کخف سی   م دی 44: ۲۹6۹یاسلا  ، «)ی ب  همسایه دس  چلای ملاسخددارینم

جامعه  در راکه ب استی دیگ ان را دوس  دارد کسی اس  که قادر اس  وظایك   یش 

که از فح ای وعالیم کخف سی   قابل  ط رهمان  (.3۱: ۲۹۳۱ ن، -ی فانگ ) انجام دهد.

سیار ی اجتماعی بهاژهیو کار «دوستی»نهاد وفک  حاکم ب  دنیای باستان  دردریاف  اس ، 

ی را در ش ایط فقدان نهادهای اجتماعی مدرن ب  دوت داشته اس . شه وندی، اگست ده

ه دوستی در جامع لهیوسبهمفاهیمی اس  که وخها  ی، عدال  اجتماعی و ... یپذجامعه نظم،

 امکان وحقق داشته اس .

وسیعی را در فلسفه ی نان باستان به   د  نسبتاًمبحم دوستی همچخین بخش 

سق اطی، اف ط نی، ) ا  قی سختی اصلی درباره هاهینظ ا تصاص داده اس : در همه 

درباره ارزت  اص چخین روابهی  ارسه یی، اپیک ری و رواقی( سخخان متمایز و اصیلی

 ب ای ه  انسان وج د دارد.
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ن شته کسخ ف ن )کسخ ف ن:   اط ات سق اطیی سق اط در باب دوستی در هادگاهید

ن شته اف ط ن به ما رسیده اس . از نظ  سق اط دوس   ل سی وا حدی هم در  و( ۲۹۱۹

. او حتی ارزت پ لی دوستان را وخمین زده اس  و هاس ییدارا  ب س دمخدو ین همه 

. رساله دهدیمارائه  هاآنیی راجع به انتخاب دوستان و نح ه به دس  آوردن هاهیو ص

ی بخام شه  آون درباره ها ان ادهاف ط ن صحخه گفتگ ی سق اط با چهار ج ان از  ل سی 

کار ی آشهاجخبهوستی فاقد ی ارسه  در باب دهان شته ب   فدوستی اس . این رساله 

 ( ۲۲۱-63: ۲۹4۹،اف ط ن ر.ک:) سیاسی اس .

 و ینمهم ویژهبهارسه  نیز در آثار متعدد   د به بحم دوستی و جه داشته اس . 

 دوستی در نظ یه .ذک  شده اس  ا  ق نیک ما   نظ یات او در باب دوستی در کتاب 

اس ، چخانکه در کتاب ا  ق  رگ فتهق ای و مهمسیاسی ارسه  از عدال  در جایگاه 

آورند، به هیچ وجه احتیاج به  جابهی دوستحقاگ  اف اد جامعه، بین   د، » :دیگ یم

اگ  به ف ض، همه عدال  را پیشه   د سازند، باز محتاج  کهعدال  ندارند، در ص روی 

تب  مقعدال  در مختهای وکاملش، به نظ ، از کیفی  دوستی  و دوستی با یکدیگ ند

ی مشت کی هاهدف( از نظ  ارسه  دوستی و عدال  به ۱۳4: ۲۹۳۱)ارسه ،« اس .

ی هاقسم ( او در ۹۱۱: ۲۹۳۱و دارای ممیزات مشابهی هستخد. )ارسه ، اندمعه ف

ه ، ارس)را م رد ب رسی ق ار داده اس .  عدال  ومختلفی از بحم   د اروباط میان دوستی 

۲۹۳۱ :۹۱3.) 

ی جال  در باب دوستی به نام ارسالهق.م( فیلس ف رواقی نیز  ۲۱6سیس و ) 

اگ  شما پی ند  :نظ  سیس و  از ی مهم سیاسی اس .هاجخبهدارد که دارای  « یلی  »

نه شه ی و نه حتی کشتزاری  ماندیم جابهی ا انه  اهی را از عالم بزدایید نه نیک

و م دت را از نگ یستن به نتایج دشمخی و عداوت ...شاید بت انید عظم  قدرت دوستی 

 هایدشمخپایدار که  قدرآناست ار اس  یا کدام حک م   سانآنزی ا کدام  انه  ،دریابید

 د که داوری ک و انیمنت انخد آن را از بن و بخیاد س نگ ن سازند. از این نکته  هاا ت فو 

سیس و همچخین در قسمتی  (34: ۲۹۳۳سیس و،) چه چیز عظیمی در دوستی نهفته اس .

ی هاانسانیی که و سط هاش رتو  هاجخگکه  پ دازدیم مسئلهاز رساله   د به این 

را یاری کخخد  هاآنه گز بدون وج د ش یک و دوستانی که   نددیپیمش ور به وق ع 

 (6۳: ۲۹۳۳)سیس و،.نب ده اس   یپذامکان
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در ی نان باستان اهمی   اص این م ض ع را نزد  شدهن شتهنگاهی به وسع  رسا ت 

 : ازسازدیما  قی  ارج  ص فاًو آن را از قال  یک مق له  سازدیمف سفه قدیم آشکار 

را نگاشته که محاوره چهاردهم آن  محاوره وسهس یبشاگ دان سق اط سیمیا  کتاب 

 ی در سهارسالهت   ب ده اس . از شاگ دان اف ط ن و ارسه  وئ ف اس «در باب دوس »

بخش در باب دوستی ن شته اس .   اه زاده اف ط ن و جانشین او در آکادمی 

ی اسالهری در باب دوستی داشته اس . جانشین وی گزن ک او  نیز ارسالهاسلائ سیلا   

تی ی در باب دوسارسالهن شته اس . کلئانت  جانشین زن ن نیز  بارهدرایندر دو بخش 

کتت   رواقی نیز گفتاری در باب دوستی داشته که و سط شاگ دت آریان داشته اس . اپی

 (۹۳-۱۳: ۲۹۳۲ی،خیحس ر.ک:) وح ی  گشته اس .

و دشمخی در ع صۀ سیاسی از دورۀ باستان واکخ ن  دوستی مفاهیم جایگاه مهم

ارابی آراء ف ژهیوبهدر میان متفک ان مسلمان  همچخان در کان ن و جه متفک ین ب ده اس .

و ابن مسک یه و   اجه نصی الدین ط سی درباره دوستی حائز اهمی  اس .  زم به ذک  

های ابن مقفع از پهل ی به ع بی اس  اس  که بخشی از رساله ا دب الصغی  که از و جمه

نیز به مبحم دوستی ا تصاص دارد. محمد  ف انی پژوهشی دربارۀ آیین دوستی در آثار 

گذشتگی ابن مقفع در دفاع از دوس   ده و ضمن اشاره به ماج ای ازجانابن مقفع ک

نزدیکش عبدالحمید کاو  او را مظه  وفا سخاوت، م دت و دوستی نامیده اس . 

 های ابن مقفع دربارۀ دوستی در این پژوهش گ دآوریای از جم ت و دیدگاهمجم عه

 (۳4-6۱: ۲۹۱۱ ف انی،: ر.ک.)شده اس 

در دوره مدرن و پسا مدرن نیز مباحم وسیعی را به   د ا تصاص داده مق لۀ دوستی 

اشمی ، هاب ما ، دریدا و  کارل ،آرن  اس  و متفک انی چ ن: میشل دو م نتین، کان ،

 . اندپ دا تهدالمای  درباره این م ض ع به بحم 

  گیری:نتیجه. 1

ایج ف عی آن به نت هایحکای و  ودمخهکلیلهدر این مقاله با ب رسی دقیق اب اب داستانی 

 مهم زی  دس  یافتیم:

ه شمخدی و هدف  ودمخهکلیله هایداستانانتخاب مت ن و کخار هم نهادن  در .6-۲

 از مخابع مختلك اوفاقی نیس . هاداستان اصی اعمال شده و در کخار هم ق ار گ فتن این 
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اث ی بدون  اندک دهه ح اف ادی چ ن ف انس ا دوبل ا م کهچخانآن ودمخهکلیله .6-۱

 احسا  مسئ لی  و رسال  ا  قی نیس .

ب رسی دقیق مق له دوستی و دشمخی و آم زت  ودمخهلهیکل. مقص د اصلی نگارت 6-۹

ی ف عی آن به این ها یحکاو حتی  هاداستانظ ایك آن به پادشاه اس  و در انتخاب 

 م ض ع و جه شده اس .

ی ومدنی متفاوت و در هاشا هستی و سیاس ، در گست دگی و جه به رابهه دو .6-4

د و راز گذاریمرا از زاویه جدیدی به نمایش  ودمخهلهیکلزمانی مختلك اهمی   هایدوره

 .سازدمیآشکار  ایوااندازهآن را  المللیبینارزت 
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 العقول روضۀنامه و مضامین سیاسی در مرزبان تطبیقیمطالعۀ 

 
 1سیده معصومه حسینی

 

 چکیده

 نامهم زبان :طب ی نامۀم زبانمضامین سیاسی م ج د در دو و جمۀ م ج د از مقاله این 

 ص رتبهو جمۀ محمد بن  ازی ملهی ی را  روضة العقولو جمۀ سعدالدین وراویخی و 

کخد و با و جه به مضامین مشت کِ این دو و جمه، هدف نهایی نگارت میوهبیقی ب رسی 

و ین سازد. ب  این اسا  یکی از اصلیار مینامۀ طب ی را وا حد امکان آشکم زبان

های مشت ک در این دو و جمه لزوم وج د آزادی بیان در مقابل پادشاه اس  که آم زت

و ان فارغ از که میط ریبه نامه طب ی اس .گ  اهمی  این مسئله در م زبانبیان

آم زت وحمل آزادی بیان نامه را کتاب های دو مت جم )وراویخی و ملهی ی( م زبانافزوده

ص رت نامه که در این مقاله بهمفاهیم سیاسی م ج د در م زبان ب ای پادشاهان نامید.

 ثباوی سیاسی، نقشاند از: عدال ، مش وعی ، ثبات و بیشده عبارتوهبیقی ب رسی

ط ر ویژه به  گی ی سیاسی، ف ه ایزدی و .... در این مقاله همچخین بهمش رت در وصمیم

فاهیم سیاسی مهمی اشاره شده اس  که ظاه اً  نظ یات   د محمد بن  ازی اس  و م

 نامه افزوده شده اس  . در حین و جمه به م زبان

 

 ، سیاس ، آزادی بیان.روضۀ العقولنامه، : م زبانهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

که سعدالدین وراویخی در ابتدای و جمه   د آورده اس ، کتابی چخانآن نامهم زباناصل 

( مّلك این کتاب ۲۹6۱:۲۱)وراویخی،« به زبان طب ستان و پارسی قدیم باستان»ب ده 

ها، ف دی اس  به نام م زبان هایی اس  از زبان حی انات، دی ان و انسانکه داستان ارزشمخد

 زیسته اس .آل باوند که در نیمه دوم ق ن چهارم می بن رستم بن ش وین، از شاهزادگان

های محلی ای انی در طب ستان اس  که سابقۀ آن به پیش از حک م  ازجملهآل باوند 

( شکل حک م ، وقسیمات کش ری و حتی القابی که ۲۲4: ۲۹۳۹صفا، .)رسیداس م می

ان شی وان ب د.   ص صبهگزیدند ب  مبخای روت پادشاهان ساسانی و آل باوند ب می

( آل باوند ظاه اً در زمان زندگی م زبان بن رستم مسلمان ب ده، 3-4: ۲۹4۳)حکیمیان، 

 (۲۲4: ۲۹۳۹زاده طه انی، اند. )عظیمک دهاز شیعه امامیه ط فداری می

ته به دو ن ش حالنیباااصلی در حال حاض  اث ی م ج د نیس ،  نامهم زبانمتأسفانه از 

 نامهم زبانو ملهی ی اث  محمد بن  ازی  روضۀ العقولسی داریم: از این کتاب دست 

 و جمه سعدالدین وراویخی.
محمد بن  ازی از فض ی ب جسته و وزرای گمخام دوره سلج قی اس . او کتاب   د 

ه.ق( به پایان رسانده اس . محمد بن  ازی این کتاب را در  3۳۳را در اوا   ق ن ششم )

گی ی از مخاص  حک متی داشته، به نگارت درآورده و قصد کخاره ایام که ل  و زمانی که

ه.ق( وقدیم ک ده  6۱۱-3۳۳الدین سلیمان شاه بن قلج ارس ن، از س جقه روم )به رکن

 اس .

متأسفانه از زندگی سیاسی محمدبن  ازی و رشد او از دبی ی وا وزارت اط عی در 

 ازی در دربار کدام پادشاه به مقام بن که محمد  دس  نیس ، حتی درس  دانسته نیس 

اند، اما الدین سلیمان شاه قلمداد ک دهوزارت رسیده ب د. ه چخد ب  ی او را از وزرای رکن

آید، اولین م قات محمد بن  ازی و پادشاه مزب ر در ب می روضة العقولکه از مقدمه چخان

 اس  و ، اوفاق افتادهداشته« اع اض از  دم  مخل ق»صد سخین که ل  او و زمانی که ق

 (۳۱: ۲۹۳۹)ملهی ی،بخاب این این نظ  صحیح نیس .

به روت مت سلین بلیغ و و اناس  و آگاهی و وج به ملهی ی انشای محمد بن  ازی 

دهد، ه چخد استفاده زیاد او از کلمات ع بی، فهم در ام ر سیاسی نشان میرا ف اوان او 

ام وزی دش ار سا ته اس . نکته دیگ  آنکه  زبانرسیرا ب ای   انخدگان پا روضة العقول
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اسی به لحاظ محت ای سییابیم که درمی با مهالعه و مقایسۀ مضامین سیاسی این دو کتاب

 سعدالدین وراویخی اس . نامهم زبانو ی از متن پ اهمی  روضة العقول

بن  ازی  سعدالدین وراویخی که از فض ی ع اق ب د، چخد سال بعد از و جمه محمد

ب ی نامه از زبان ط، دس  به و جمه م زبان(آگاه باشد روضة العقولآنکه از وألیك بی)ظاه اً 

آید، او از م زمان   اجه از مقدمه و  اومه کتاب وراویخی ب می کهچخانآنبه فارسی زد.

-6۱۱اب القاسم ربی  الدین، هارون بن علی بن ظف  دندان، وزی  اوابک ازبک بن محمد )

 ب  اشاره وراویخی دوس  ب د و بخاب د. این وزی  م دی فاضل و فضل ۲( اوابک آذربایجان6۱۱

ه نام نامه را بکتابخانه معتب ی حاوی ان اع کت  در وب یز ایجاد ک ده ب د. وراویخی م زبان

شاهکارهای ب مخازع ادب  ازجملهوراویخی  نامهم زباندوس  درآورده اس . این وزی  دانش

ها وا اوایل ق ن هفتم و ان آن را س آمد همه آنسی در نث  مصخ ع مزین اس  و میفار

 (۲۱۱6: ۲۹۹6دانس . )صفا،

 العقولروضۀ و  نامهمتن مرزبان. مقایسۀ اجمالی 2

وهش  دارای صد داستان و حکای  اس . از این وعداد، پخجاه درمجم عالعق ل روضة 

 نامۀم زبانهای همۀ داستاننامه سعد الدین وراویخی مشت ک اس . داستان با م زبان

که ص فاً در  بسیار ک واهف عی دو حکای   جزالعق ل م ج دند به روضةدر  وراویخی

 و« رمه سا ر با شبان»: داستان اس هالعق ل فاقد آن روضة نامۀ وراویخی آمده وم زبان

 اند.ذک  شده «زی ک و زروی»که ه  دو در داستان « حکای  عیسی )ع( و سگ دی انه»

نامه ودو داستان م اجهیم که متن آن در م زبانبا چهل درمجم عالعق ل  روضةدر 

نش زملک نیکبخ  با »با عخ ان روضة العقول باب آ     ص صبهوراویخی م ج د نیس . 

                                                           

که آنان را از دش  قبچاق آورده  شدمیلشک یان س طین سلج قی از   مان و کی وشکیل  ۲

ۀ ام ر لشک ی و درباری ب دند. ه  یک از س جقه عدۀ کثی ی از این ممالیک به هم اه داش  و ادار

 ایادهشاهزاوابکان( به نفع ) ممالیک. با ضعك دول  سلج قی این گذاش می  د را به عهدۀ آنان 

 در ق ن ششم هج ی کهط ریبهکه در ا تیارت ب دند قیام ک دند و جای ام ای قبلی را گ فتخد. 

 زندان آذربایجان ف اوابکان اد.آناط لی به دس  س داران ایشان افت استثخایبههمۀ ممالک سلج قی 

 .اندع اقیکی از همین ممالیک قلاجاقیِ سلهان مسع د پادشاه سلج قی 
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ر کش ی ناس ، داندیش با همس    دمخد و زی ی نیککه گفتگ  و مش رت پادشاه« ی نا

رود که اصل این باب، مأ ذی ی نانی وراویخی بالکل نیامده اس . احتمال مینامه م زبان

راند، در این داستان ذک  باشد. البته نام ملک نیکبخ  و س زمیخی که ب  آن حکم می

شخصی  اصلی اس  و نام حکیم « فیلس ف»داستان ف عی آن  در سه اما ،نشده اس 

ای که وراویخی و جمه که این باب در نسخه احتمال دارداس .  «فیق اوو »درگاه نیز 

 .نب ده و بعداً به آن اضافه شده باشد ک ده، م ج د

ین ا سیاسی ص رت گ فته باشد.هایی همچخین ممکن اس  حذف این باب با انگیزه

جهه مخفی مش رت پادشاه با زنان در ادوار گذشته و ض رهای ناشی از د ال  به ومسئله 

  اجه نظام الملک ط سی، وزی  قدرومخد دربار  ش د.زنان در ام ر سیاسی م ب ط می

ها بعد از کشته شدنش ب  سای  وزرا و سلج قیان که سیه ه ب مخازع شخصی  او وا دهه

  درباره عاقب هاییحکای نامه در کتاب سیاس  کت اب دوره سلج قی اث گذار ب ده اس ،

از مش رت و د ال  دادن  شدتبهنامیم ن مش رت با زنان ذک  ک ده و سیاس  ورزان را 

اشد، ب شدهحذفاز انتهای کتاب  هاییانگیزهاین فصل با چخین  که ززنان نهی ک ده اس 

 نامه اصلی قهعی بدانیم.وج د آن را در م زبان البته اگ 

و جه اس ، و وی  قابلالعقول روضةو  نامهم زباننکته دیگ ی که در مقایسه  

ق ار داده که داستان « الملک و او ده»هاس . محمد  ازی آ از و جمه   د را باب داستان

 ها وصایایی حکیمانه  اند و با آنپادشاه پی ی اس  که قبل از وفات ف زندانش را ف امی

ا زاده بمخاظ ه ملک»یعخی  روضة العقولنامه وراویخی باب دوم م زبانکه آ از دارد. درحالی

ای اس  که پ  از ب  وخ  نشستن ب ادر،  یان  که داستان شاهزاده اس « وزی  ب ادرت

ها جز این جابجایی در و وی  داستانبه نامهم زبانو  روضة العقولکخد. وزی  را آشکار می

جایی را شاید بت ان با م اجعه به واریخ سیاسی عص  محمد اند. عل  این جابکام ً یکسان

 : ازی وا حدی حد  زدبن 

 ایانگیزهکار  ازی انجام داده و ب ای این بن به حد  نگارنده این جابجایی را محمد 

را به وش یق پادشاه سلج قی اب الفتح  روضة العقول ازی بن داشته اس : محمد  سیاسی

( به اومام رسانید و نام این پادشاه را 6۱۱-3۳۳قلج ارس ن )الدین سلیمان شاه بن رکن

ب  ابتدای انشای   یش ق ار داد. پدر این پادشاه قلج ارس ن دوم اس  که در اوا   عم  

گی ی ک د و مخاطق وح  ف مان وایی را بین یازده پس ت وقسیم نم د. از سلهخ  کخاره
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هایی ب د که میان یات، ناظ  کشمکشهای ح( او در واپسین سال6۹: ۲۹۳۳)بهزادی، 

 فق م شاه سلیمان الدینرکنسال بعد از درگذش  قلج ارس ن،  کی داد.ف زندانش رخ می

وم ج پدید آمده، در  اندان سلج قی را آرام کخد و بار دیگ  س واس  املا او ری ش د ه جمی

 یش درآورد. ازی در آن ساکن ب د را وح  سلهه    بن ملهیه که محمد ازجملهو 

ش د که صحخه گفتگ ی پادشاه دانا که در انتهای عم  پس ان   یش را پخد می م حظه

 هاس ، کام ً مشابه وقایع واریخی اس  که محمددهد و آماده انتقال سلهخ  به آنمی

ج قل درواقعب ده اس .  روضة العقول ازی در آن ق ار داشته و لذا آ ازگاه جالبی ب ای  بن

 بنای اس  که محمد مان پادشاه اول کتاب اس  و ا ت ف میان ب ادران مسئلهارس ن ه

نشیخد، اما  یان  و و  ب  وخ  می ازی   د شاهد آن ب ده اس . در باب دوم پس  بزرگ

  کاری وزیش د.  یان باعم بدبیخی پادشاه نسب  به ب ادران   د می ،بدگه ی وزی 

 درواقعهای کتاب ش د و بقیه داستانب م  میو   دمخدی ب ادر پادشاه  بافهان 

 و    د اس .های این شاهزاده در آم زت سیاسی ب ادر بزرگن شته

ی ط ر مخهقی در ادامه ازی متفاوت اس ، اما بهبن باب دوم با واقعیات عص  محمد 

 باب وراویخی این دونامه م زباندر حالی اس  که در  نیا گی د.داستان باب اول ق ار می

اند و ماج ای پادشاه پی  و ف زندانش نیز، داستانی اس  که از زبان دو داستان جداگانه

 ش د.ب ادر پادشاه نقل می

 العقولروضۀ و  مرزبان نامه مفاهیم سیاسی در. 8

 آزادی بیان -8-1

و ین اهداف نگارت و ان دریاف  که یکی از اصلیمیبا مهالعۀ دقیق دو و جمۀ م ج د 

طب ی آم زت لزوم وج د آزادی بیان نسب  به پادشاه و نتایج مهم آن در ام   نامهم زبان

کش رداری اس . این آزادی البته بیشت  از آنکه آزادی بیان ب ای رعی  باشد، آزادی بیان 

آزادی بیان نه به معخای ام وزی، بلکه در همان معخایی  درواقع ب ای رجال سیاسی اس .

روضة ک ده اس . این مهم در ه  دو کتاب هزار سال پیش دریاف  می که بش  ق ی  به

وراویخی مشت ک اس  و اهمی  آن نزد مّلك اصلی یعخی م زبان بن نامه م زبانو  العقول

 سازد.رستم را آشکار می

 اند از:نامه عبارتهای م زبانسه ویژگی ب جسته آزادی بیان در داستان
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ایخد گشان به انتقاد میزب و ص یح سیاسی بسیار آزادانه رجال در این کتاب -8-1-1

مفاوضه »در داستان : همه مسائل مهم حک متی را درب می گی دها آنانتقاد  گست ه و

 :آمده اس از زبان ب ادر پادشاه  هاب به او، « زاده با دست رملک

ه عدل من چ ن صحیفه اح ال و  مهالعه ک دم، قاعده ملک و  مختل یافتم و قضی»

اند و پای از مهمل دیدم. گماشتگان و  در اضاع  مال رعی ، دس  به اشاع  ج ر گشاده

و کار زی دستان به  حد  مقدار   یش بی ون نهاده. بازار   دمخدان کاردان کساد یافته

 دوراند گشته...و این شی ه از نسقی که نیاکان و  نهاده زی وزب عیم و فساد زب دستان 

 (۲۹6۱:۹۱وراویخی، «)د پاک و محتد ش یك و مخب  ک یم و  سزاوار نیس و به نژا اس 

ز زبان اذک  شده،  «شاه شی ان با شاه پی ن»که در باب  روضة العقولیا در این فق ه از 

پادشاه ب  اسا  نظ  او عمل  )که مخالك جخگ با شاه شی ان اس  و وزی  زی ک پیل

 نک ده( آمده اس :

آید، م ا از اع م م افق رأی رزین و مهابق صغ   اط  مبارک نمیاگ چه نصایح بخده »

باشد و مصلح  و وخبیه از   اب  فل  چاره نیس  که حق نعم  مستحم ا بار می

مکافات ایادی مح  ض ع ض اح ال عاقب ...در مش رت اول، به عدم التفات، بخده را متألم 

در این وهل  اندر این مضار ب  بذاذت گ دانیدی و اهمال مصالح و و ک نظام جایز داشتی، 

 (4۹۹-4۹۱: ۲۹۳۹ملهی ی، «)حال اص ار مکن و از س  وه ر حکم مف مای

هیچ کجای  در  اط  نیس .در مقابل این آزادی بیان رنجیده پادشاه -8-1-2

کخد و حتی   د مش ق های این دو کتاب پادشاه نصیح  کخخده را س زنش نمیداستان

شی  »ای  دستگاه سیاسی اس . اوج این انتقادپذی ی را در داستان شدن نقد و نقمه ح

 بیخیم. آنجا که از زبان شی  که پادشاه جخگل اس ، آمده:می« پ هیزگار و     جاهل

اکخ ن باید که حق نعم  من بشخاسید و ابتغای ص ح من از م اج  دارید و ه  آنچه »

ت   د را از آن مهه  گ دانم و ع ض عزیز در من اس  از معای  و مثال ، بازنمایید وا ذا

را از آن ول ث پاک کخم و ه  که از من مستعش  اس  و م ا نگ ید در آن بزه با من ش یک 

 (43۱: ۲۹۳۹ی، یمله.)«باشد

 ط ر آمده اس :وراویخی این نامهم زبان این مهل  در

بیخید، یا به سه  می  اهم که اگ  عیبی بسیار و اندک در نهاد من ام وز از شما می»

 ب  من آید که عق َ او ع فاَ او ش عاً او رسماً پسخدیده نیس ، آن رامن فعلی می و عمد از
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ه  و ین گ که بهت ین م ج دات و پاک ای بزرگ نزدیک من شخاسیدع ضه دارید و وحفه

ز ی ایعخی ه  که در ذات مبارک ما نشان ،کائخات چخین ف م د که: من عشَّخا فلی  مخ ا

 (43۱: ۲۹6۱وراویخی، .«)اس  ب ونعی  یاف  و با ما نگف  و نخم د، از رقم ا تصاص ما 

ب   ف ش ایط واقعی که هم اره چاپل سان و متملقین در سیستم سیاسی  -8-1-8

نامه این مختقدین هستخد که های م زبانامکان رشد و و قی بیشت ی دارند، در داستان

 یابخد: تیار دارند و به مقامات مهم دس  میابتکار عمل سیاسی را در ا

پ نده دانایی که پادشاه و نقای  حکم انی او « عقاب شکارگ  و آزاد چه »در داستان 

که به مقام وزارت ب گزیده  گی دم رد مّا ذه ق ار نمی وخهانهق ار داده،  م ردانتقادرا 

زیخهار » وراویخی و جه کخید: نامهم زبانش د. به لحن انتقاد این شخصی  داستانی در می

  ای متمکخی که رباگ چه ب  قلعه که بازدارای گ ت به   د ای پادشاه، ایخجا که نشسته

واو ق ا من  مثلاو با قله گ دون مقابل اس ، قاروره دع وی که سح گاه اندازند بازندارد. 

شهباز  کخخد، اگ  وقتیکه ساکخان اعالی معالی را می اس  وحذی یمجانیق الضعفا، وخذی  و 

سلهخ  را زنگل نشاط بجخبد و شس  چخگل در قبضه شکار انداز سخ  کخد...چاوشان 

وا بچگان   د پ ندگان که در  م ک  عزیم  را وصی  اد ل ا مساکخکم ف ام ت نباشد

اند، از م اطی لشک  و ی ملک و  هخ ز نلا وریده اند و زی  جخحه حمای  و  نبالیدهبیضه

 (3۹۳: ۲۹6۱وراویخی،«)مخاطی حش  پای مال قه  نگ دند...

نامۀ وراویخی نیز وج د دارد )به لحن معت ضانۀ مشابه این مهل  در باب اول م زبان

به لهك اک ام و و قی  و احت ام بخ ا   و  ب ادر را»ایم(: ک دهازاین اشارهب ادر پادشاه پیش

  اهم که ق عۀ ا تیار بگ دانی و ارز رقعۀ ممالک پدر ببقعۀ که معم رو  گف : ... اکخ ن می

وه ا مشه رو  دانی آنجا مت طن گ دی و آن را مستق    یش سازی و این و به لهك آب

کتاب که   استی نهادن بخهی و بلا دازی ... و من زمان زمان که زمانه سعادت مساعدت 

 (۳۳: ۲۹6۱وراویخی، ...«)باشم یبه مهالعۀ آن مستأن  و مستفید م بخشد

پا را ف او  نهاده، معتقد اس ، نصیح  به ملهی ی  ازی بن محمد که: نکتۀ آ   آن

 ع از ، اطهاآنپادشاه باید شکلی نهادیخه یابد و اف ادی در حک م  باشخد که اساساً شغل 

 ل  و م زمانپ  باید که از مق بان دو» قبایح و فضایح پادشاه و وذک  دادن آن باشد:

 دم  و ا م دم باشخد که ب  فضایح و قبایح و  اط ع یابخد و آن را در س   ب  و  ع ض 

دهخد و ب  و  واج  اس  که ایشان را به صخ ف ب   و ان اع احسان مخص ص داری و نصایح 
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 ی، ملهی«)ایشان را عز  قب ل ک ام  کخی و اع م ایشان از  ای  رأف  و وف ر شفق  دانی

۲۹۳۹ :۹۱6) 

داند که جز به آل  عقل داشتن راهی باریک میوراویخی عدال  را نگاه: عدالت -8-2

اعتدال نه مساوات اس  در مقادی  اجزا، بل »معتقد اس  که  او سل ک آن میس  نیس .

مفه م نامه م زبان( در ۲۹6۱:۹۱۱)وراویخی،«که اعتدال سا تن اس  ب  وفق مصلح 

های اصلی مش وعی  اس . در این ع امل ثبات سیاسی و جزء پایهو ین عدل یکی از مهم

از دیدگاه  نخس  کتاب وأثی  عدل ب  ثبات سیاسی از دو مخظ  متفاوت نگ یسته شده اس .

تی مستقیم ظلم و ستم مسئ لین سیاسی ب  نارضای شخا تی و با در نظ  گ فتن وأثی جامعه

وم وأثی  عدل و نی    ب پادشاه ب  کائخات م دم و رویگ دانی آنان از حک م  مستق  و د

های و ایجاد رونق و آبادانی که نتیجه طبیعی آن، ثبات سیاسی و استقبال م دم از سیاس 

وأثی  ویژه عدل ب  رونق و آبادانی جامعه را ملهی ی  ازی بن مستق    اهد ب د. محمد 

 دهد:ط ر و ضیح میاین

اما  اصی  عدل آن اس   ،را  اصی    انخده  چیز را اث   اص اس  که عق  آن »

که و ی  را معم ر گ داند و رعی  را مس ور و اثمار اشجار بسیار کخد و ریع مزارع واف  و 

اه آرای پادش چه زمین را ق ت فزاید و ل ایح را و بی  دهد و   یق را نباه  زیادت گ داند.

 (3۲6: ۲۹۳۹)ملهی ی،« د...عادل مصی  باشد و در مع ف  مهمات او را وهمی مدرک ب

 و در م رد وأثی ات اجتماعی و سیاسی فقدان عدال  در جامعه آمده اس :

 امل اس  که بخای دول   مض و  کسی در ممالک پادشاه، وزی  جاهل و مدب    افل»

مخدوم   یش ب  ج ر و عدوان و ظلم و بهتان نهد و و فی  در مصادره و افت ا و  ص  و 

ج م ب  ظ م ظلم او   یق مأ  ذ ش ند و همم ب  هدم بخای ممالک مقص ر اعتدا داند وا  

 (4۱۱: ۲۹۳۹)ملهی ی،« دارند

ولیکن چ ن دست ر » وراویخی نیز م ج د اس : نامهم زبانمشابه همین مضم ن در 

گ نه ورزد، جز انفصام ع وۀ پادشاهی و انهدام عمدۀ دول  ازو م اسم معدل  نه به این

گاه با حاکمانی م اجهیم  نامهم زبانهای در داستان (3۱: ۲۹6۱وراویخی «)حاصل نش د.

  اری از جخ  سباع که به  اط  مصلح  رعایا و کس  مش وعی  دس  از گ ش 

ای ها به سزدر این داستان ظالمان اند. همچ ن زی ک سگ شکاری و شی  پ هیزکار.کشیده

 .س رسخد و اصل ب  پی وزی شایستگان اعمل   یش می
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و ین عامل مش وعی  و لزوم اطاع  م دم از ف امین عدال  پادشاه همچخین مهم

ام که قضای حق ق پادشاه عادل و گزاردن حق جادو گف : من نیز شخیده» :حک متی اس 

 و( 46۱: ۲۹۳۹روضۀ العق ل،«)و  از آن والدین اس .نعم  شه یار مخصك در ذم  ثاب 

پادشاه و هم به رعی  ب سد و چ ن پادشاه سی ت   د را به ف اید سیادت پادشاه هم به »

شعار عدل و دثار انصاف آراسته دارد، باید که رعی  مخقاد اوام  و ممتثل ن اهی 

 ع  و بسه  و مایه سخا و رفع ، هیقض اند:فض  گفته» و( ۹۳6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)باشخد

: ۲۹۳۹ملهی ی،«)جای  پادشاه عادل اس  و سب  شق ت و کب َت  دم  شه یار  دم 

44۲) 

 حمدم ب یم.را با وشبیه زیبایی از محمد  ازی به پایان می نامهم زبانبحم عدال  در 

های بیخد که شا ه ازی و ی  دچار ظلم را چخان انسانی بیمار و یا در تی  شک می

 نیا ای از آن ندارد.داش  می ههای آن ریخته و هیچ عاقلی چشمآن  شک شده و ب گ

 دهد که بدانیم، در ای ان باستان نماد پادشاهیوشبیه زمانی زیبایی   د را بیشت  نشان می

 به این وشبیه اشاره شده اس . نامهم زبانو هم  ودمخهکلیلهدر   رز ب ده اس  و هم در 

 ثبات سیاسی -8-8

ها و ین د د ه آننامه ب ای پادشاهان نگاشته شده، طبیعی اس  که مهمم زبان ازآنجاکه

از بسامد با یی ب   ردار باشد. مهال  م ب ط به دوام  این کتاب در ووخ واجیعخی حفظ 

و ان در دو دسته جای داد: نخس  می ط رکلیبهرا  نامهم زبانو استحکام حک م  در 

ش ند و دوم ع امل م جد سیاسی و پایداری حک م  می ع املی که باعم ایجاد ثبات

 سیاسی. ثباویبی

 ایجاد ثبات سیاسی عوامل -8-8-1

: ۲۹۳۹)ملهی ی،«عمارت و ی  اسا  پادشاهی اس » :و آبادانی ولایت عمارتالف. 

من از این فص ل ا  ثبات اص ل ملک که بخیاد آن ب  آبادانی رعی  مبخی اس  (»۲۱۱

وا آنگه معماری این مزرعه به و  مف ض اس ، نگذاری (»3۲: ۲۹6۱یخی،وراو«)  اهمنمی

و  زانه را جز به مدد ریعی که از زراع   یزد معم ر دارند و چ ن  عمارت گذارندکه بی

پادشاه ب ین سخ  و سی ت رود ...رعی  ایمن و ملک آبادان و  زانه مستغخی 

 (3۹۱: ۲۹6۱وراویخی، «)ماند
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بدانکه و  را از   یق امان میس  نش د وا   یق را از » :و استمالت رعیت مراعاتب. 

و بدانکه نظام دول  به سیاس  رعی  و (»۱۱6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)و  امانی مهیا نگ دد

وف ر عدل و شم ل انصاف میس  محافظ  مصالح ایشان وعلق دارد و آن به

 (34۳: ۲۹۳۹ملهی ی،«)ش د

 (۲۱۲: ۲۹۳۹ملهی ی،«)لک و مّکد ارکان پادشاهی اس عقل مّس  بخیان م» عقل:ج. 

عدل پادشاه را مشک ر دارد و دس  ح ادث از دول  مقص ر » :عدالتد.

آرای پادشاه عادل مصی  باشد و در مع ف  مهمات او (»۹۳4: ۲۹۳۹ملهی ی،«)گ داند

چ ن دست ر م اسم معدل  نه بدین گ نه (»3۲6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)وهمی مدرک ب د...

: ۲۹6۱وراویخی،«)جز انفصام ع وۀ پادشاهی و انهدام عمده دول  ازو حاصل نش د ورزد

3۱) 

چ ن پادشاه به حذاق  مع وف ب د و رعایا به دیان  مشه ر » :و حذاقت پادشاه دانش

چ  دارد ز ( »۹۹۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)میان ایشان ملک را دوامی و پادشاهی را ق امی ب د

 (34۱: ۲۹6۱وراویخی، «)ندار با ف هیه  دانشی آگهی      بماند جها

ه   و لشک  را به ارعا و ارفاق نصیبی واف  و حظ ی متکاث  ک ام  کخید: »ی نظامیروین

حده استمال  و استخام  ارزانی دارید که نظام ممالک و امن رعی  و ق ام یک را علی

ن وعلق حض ت و قه  اعادی و نص  م الی و دفع ش   ص م و مخع وهاول ا یار بدیشا

 (۲۱۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)دارد

چ ن روزگار دول  به س  آمد، بدان در تی ماند که مایه نداوت و » :و قضا و قدر اقبال

و  بادی بجهد، شاخ او را بشکخد و اگ  فت ر و ذب ل بدو راه یابد. اگ  ن م و ط اوت ازو ب ود

کمت  دستی   اهد از بیخش ب  آرد و قاعده روزگار  دار و گ دت گ دون دوار همین 

 (۲3۲-۲3۱: ۲۹6۱وراویخی،«)اس .

مهاب  شاهی و سیاس  پادشاهی...چ ن این ه  دو که ق ام مملک  و » شاهی: مهابت

بدیشان اس  نماند، مهمات انحهاط پذی د و اح ال روی به انحدار نظام دول  

 (4۱۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)نهد

 سیاسی ثباتیبیب( عوامل موجد 

گ از از  ای  زه  و کمال : »اعتنایی پادشاه به نظر مشاوران، خودرأیی و بیغرور

لی اوکب  و رس خ   دبیخی و وسلط شق ت و استح اذ نح س  از ایشان اع اض ک د...ح
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ه  (»۲۹۹-۲۹۲: ۲۹۳۹ملهی ی، «)    با بچگان و روباهان، او را به مالک سلا دند...

پادشاه که مغ ور   دبیخی و مغم ر عج  شد عُقَد دول  او زود انح ل یاود و م اوع 

 (۲۳۹: ۲۹۳۹ملهی ی،«)ممالک او از ب ارق زوال مجف ف گ دد

که هم اره مل ک گذشته و نآ ای مستم  اس ،عادوی قدیم و قاعده» ظلم و فساد:

اند که به هیع  و فج ر مخس ب و به فسق س طین ماضی، ملک را از آنان در ضبط آورده

 (4۱6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)اندو س ور مشغ ل ب ده

سب  هدم بخای دول آن » سالاری و مقام یافتن افراد فرومایه:شایسته فقدان

 (۹۹6: ۲۹۳۹)ملهی ی، « نهخد ق نمیباشد که میان عاقل و  افل و جاهل و فاضل فمی

نامه احسا  امخی  مسئ لین : در م زباننظارت بر مقامات بالای سیاسی فقدان

باوی ثازحد وزی  از ع امل مهم بیویژه قدرت یافتن بیشسیاسی از باز  اس  پادشاه و به

 عباد و اند که: در امان و امانی دست ر، قلعاهل فار  گفته»حک م  دانسته شده اس : 

 (۲۳۱: ۲۹۳۹)ملهی ی، «قمع ب د اس 

سب  هدم بخای دول  و م ج  قلع بخیان مملک  سه » :شکایت رعایا و تحزب لشکر

چیز آمد: یکی عج  پادشاه به رأی   د، دوم، وغافل نم دن او از وشیید مبانی پادشاهی 

 (۲۳۱: ۲۹۳۹ملهی ی، «)و سیم وضاعك شکای  رعایا و وکث   دم و وحزب لشک 

، پادشاهی پیل به دلیل اص ار ب اف و تن آوش جخگ و «پیل و شی »: در داستان جنگ

 (4۲۹-۹۹۳: ۲۹۳۹ملهی ی،.)رودهای جدید از بین میبه دس  آوردن س زمین

ه  دول  که ارکان آن متزعزع » :اخلاقیات ناپسند در میان مسئولین حکومتی نفوذ

 ی، ملهی«) خ قبح سی ت ب ده اس گش  و اسا  آن متزلزل شد، از و ک سیاس  و رس

۲۹۳۹ :۲۳3) 

نامه سه داستان وج د دارد که در آن با سق ط یک پادشاه و ب  در م زبان ط رکلیبه

روضۀ  که ص فاً در« گ از و روباهان»وخ  نشستن پادشاه دیگ  م اجهیم. اول داستان 

 که پادشاه گ از ن    ،ی وراویخی مفق د اس . در این داستانامهم زبانآمده و در  العق ل

اعتخایی نشیخد. عل  از بین رفتن سلهخ  گ از، بیب د و   د ب  وخ  میاس  را از بین می

 او به مش رت زی دستان زی ک، وکب ،   دبیخی و چی گی نحسی اس .

این داستان پ  از م گ  در اس .« شه یار بابل با شه یار زاده»داستان دوم حکای  

ما پ  ا ،نشیخدکه ولیعهد   دسال اس ، عم یش ب  وخ  سلهخ  میپادشاه به دلیل آن
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کخد و شاهزاده را با از رسیدن ولیعهد به سن مخاس  از واگذاری سلهخ  به او اع اض می

داستان با م گ عم  و پادشاهی ولیعهد به انجام   یدرنها سازد.دستان   یش ک ر می

اط ع ولیعهد از طالع و دت عم  و  رسد. عل  از بین رفتن سلهخ  عم ی پادشاه:می

ها ب  اسا  اقبال ولیعهد و که همه این بازگش  بیخایی شاهزاده به راهخمایی پ یان اس 

 افتد.س انجام نامیم ن ظلم اوفاق می

داستان س م که   د یک باب مستقل را درب می گی د، داستان پیل و شی  اس . در 

 ش ند، امااین داستان پیل و لشک یانش به قصد وص ف س زمین شی  وارد جخگ می

ش د. عل  از دس  رفتن پادشاهی پیل: مقام   رند و پیل ناب د میدرنهای  شکس  می

اهی   طمع و زیاده -وزی  بداندیش پادشاه اس « زنج»که در ایخجا –یافتن اف اد ف ومایه 

 و درنهای  جخگ اس .« هخج»اعتخایی پیل به رهخم دهای وزی  دانایش شاه پی ن، بی

نامه و م زباندر  های مهم سیاسییکی دیگ  از آم زت: . مشورت خواهی پادشاه8-4

مش رت   اهی از اف اد ش د، لزوم ها به پادشاه داده میکه از   ل داستان العق لروضة 

 نامهم زبانو  العق ل روضةدر  ذک شدههای کاردان اس . این مهم در س اس  داستان

ها نظ  دیگ ان را درباره م ض عی   رد. پادشاه در اکث  این داستانوراویخی به چشم می

روضة کخد. مش رت   اهی پادشاه در متن پ سد و ب  اسا  رأی درس  عمل میمی

اه با وحسین و ومجید نگارنده نیز هم اه اس . گ یی نگارنده به این وسیله گ العق ل

و پادشاه را از شائبه شکستن    استه مش رت   اهی را ام ی باعم افتخار جل ه دهدمی

شه یار ازآنجاکه فی  کفای  و  ای  »   ور و احسا  ف ودستی ناشی از آن ب هاند:

( 4۲۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)آن  ایله از پلخگ پ سید شهام  او ب د جه  دفع آن نازله و ردع

ه آمیز بهمچخین واکخش پادشاه به نظ ات حکیمانه اط افیان گاه ا  اق العق ل روضةدر 

مخد به شخیدن نصایح و وعایظ و سیم شده اس . از این رسد و پادشاه بسیار ع قهنظ  می

 خیم:کط ر نم نه به دو م رد اشاره میشی ه ب   رد پادشاه به

شه یار گف : ام وز از نتایج انفا  و  بسیاری نفای  مد   شد و ثم ات امثال و »

ف اید اق ال شما مق ی ضمی  و مق ِّم  اط  گش . اگ  حکای   فل  شغال و وغل   ح ص 

او که سب  ابادت او گش  ای اد ف مایی، آن افادت با دیگ  ایادی مضاف ش د و سعی و  

 (۲۱۳: ۲۹۳۹ملهی ی،«)گ دد. مشک ر و م عظ  و  مقب ل

 و
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زاده را که: دُرر ف اید که در سلک افادت کشیدی و صدای سعادت شه یار گف  ملک»

که به سمع ما رسانیدی، گ ت دول  ما بدان مق  ط شد و ذوای  ج ل از شعم ا ت ل 

مح و  گش  و استماع آن وساده  ل د را وخصی  داد و م او  ع  از ک ارث فخا ایمن 

اگ  و صی  حض ت ما از م اج  داری و وأبد مملک  ما را به واسهه ازدیاد م اعظ  شد.

در زهد بابی در آن وصخیك،  و بج یی، از  ای  شفق  و فی  حذاق  و  بدیع نخماید

و صیك ف مای وا آن را قاید سخا و راید اقتخا سازیم و م شد بها و مُهدی آ  دانیم و 

 (۱۲۲: ۲۹۳۹ملهی ی، ...«)

ای چخد از ض ابط ام ر   اهم که کلمهاکخ ن می» نامه:ابه این مضم ن در م زبانو مش

مصلحتی فیما یتعلق بمخاظم الدین و الدنیا و معاصم ا   ۀ و ا ولی بگ یی وا آن را کار 

 (3۹3: ۲۹6۱)وراویخی، «بخدم و بدان مختها پذی م

کخد مش رت عق  عمل نمی سه داستان وج د دارد که در آن پادشاه به نامهم زباندر 

 ق لروضۀ العبیخد: داستان نخس  که ص فاً در ات را میو جهیو در ه  سه م رد نتیجه بی

ای سلهخ  دارد و دو آمده و نسبتاً داستان ک واهی اس ، درباره گ ازی اس  که در بیشه

د و آورروباه در  دمتش هستخد. روزی   سی آبستن از بیم س اران به آن بیشه پخاه می

کخد. آورد و بزرگ میها را به دنیا میرسد.     در مملک  گ از بچهبه  دم  گ از می

رسخد که     با بزرگ شدن دو روباه که باوج به و زی ک هستخد، به این نتیجه می

ها این  ه  را به ش د و بیم آن هس  که گ از را از بین بب د. آنف زندان، قدرومخد می

از  ای  زه  و کمال وکب  و رس خ   دبیخی و وسلط »اما گ از  ،کخخدگ از گ شزد می

دو روباه  س انجام( ۲۹۲: ۲۹۳۹ملهی ی، «)شق ت و استح اذ نح س  از ایشان اع اض ک د

از ش ند و گ داستان میاند با     هماند و از وضعی    د بیمخاککه از گ از نا امید شده

 ب ند.را از بین می

این داستان دی   در اس .« مخاظ ه دی  گاو پای با دیخی» ب ط به باب داستان دوم م

گاو پای که ریاس  بقیه دی ان را ب  عهده دارد، درصدد مقابله با م دی زاهد به نام دیخی 

پ دازد. نظ  وزی    دمخد ها به مش رت میباره با آنآید. گاوپای سه وزی  دارد، دراینب می

زمانی  وا م دارد، ب  آن اس  که گاوپای از مخالف  و مقابله با دیخینا« شی ه»و عاقل او که 

 پذی د و با دیخیاما گاوپای نظ  او را نمی ،که ایام دول  و هخگام اقبال اوس ، احت از کخد

  رد. پ  از آن ب  اسا  عهدی دهد که س انجام شکس  میای ط  نی انجام میمخاظ ه
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روند و در زمین محب   ها میبه اجبار از میان انسان که در ابتدا بسته ب دند، دی ان

 ش ند.می

اس . در این داستان شاه « باب شاه شی ان با شاه پی ن»داستان س م م ب ط به  

پی ن قصد جخگ با شاه شی ان و وسخی  س زمین س سبز او را دارد. وزی  دوراندیش او 

ما ا ،کخد او را مخص ف کخدسعی می نام دارد با این وصمیم شاه مخالك اس  و« هخج»که 

کخد. درنهای  شاه پی ن پادشاه را به جخگ و  ی  می« زنج»وزی    دبین و مغ ور او 

 گ دد.ش د و ه ک میوارد جخگ می

در ادامه بحم مش رت   اهی پادشاه ض وری اس  به یک مفه م کلیدی دیگ  که 

و آن اهمی  و  کخیماشاره فته اس ، م رد وأکید ق ار گ العق لروضة ویژه در کتاب به

دفعات وک ار مفاهیم، عقل،  ازنظ در این کتاب اس . « عق »و « عقل»جایگاه ب مخازع 

عق  و   دمخدان در کتاب محمد  ازی با و ین رقم را نسب  به سای  مفاهیم به   د 

 «عقل مّس  بخیان ملک و مّکد ارکان پادشاهی اس » ازی  ازنظ  ا تصاص داده اس .

جای کتاب او، و صیه پادشاه به عقل ورزی و پی وی جای در( ۲۱۲: ۲۹۳۹)ملهی ی، 

 اند، مشه د اس  و سعادت دین و دنیا در گ و آن دانسته شده اس :عق  گفته ازآنچه

و سیادت دنیاوی به پ  مهاوع  عقل و متابع  حزم از م اج  اس  و سعادت دیخی »

 (۱۱۹: ۲۹۳۹ملهی ی،«)عقل مخ ط

و ین عل  پایایی بخش دول  در ب اب  ح ادث روزگار و مهمایمخی« عقل» ازی  ازنظ 

 حک م  و ثبات سیاسی اس :

نباید که پادشاه از ص وف زمن و صخ ف محن و انق ب دول  و وضعضع مملک  و »

د که عقل را ب  ه ی وسلط دهد که عقل ع ارض آفات و ح ادث عاهات ایمن باشد و بای

 (۲۳6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)روزگار را طایع پادشاه گ داند و ه ا پادشاه را  اضع روزگار کخد

 روضة العقولهای مشت ک آمار وک ار کلمات عقل،   د،   دمخدان و عق  در داستان

این مسئله بار اس . اهمی   ۲4۳ و ۹33و به و وی   درمجم عوراویخی  نامهم زبانو 

در نسخه م رد  العق ل روضةهای مشت ک زمانی روشن   اهد ب د که بدانیم متن داستان

از  العق ل روضة رسد انتخاب نامنظ  می به صفحه اس . ۹63استفاده در این پژوهش 

 س ی محمد  ازی نیز با عخای  به همین نکته ص رت گ فته باشد.
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گاه جای _العق لروضة  شدتبهالبته نه _نیز  وراویخی نامهم زبان باری مفه م عقل در

بدان ای پادشاه که » :گ ددبازمیای دارد که قاعدواً به نسخه اصلی این کتاب ویژه

 و زرگبو  اس    دو ین گ ه ی که از عالم وحدت با م کبات عخاص  پی ند گ ف  پاکیزه

( در کتاب وراویخی رعای  ۱۱: ۲۹6۱)وراویخی،« ای از نتایج   د   ی نیک  س ...نتیجه

 باریک راهی داشتننگاهعدال  » عدل نیز در گ و به کار بستن آل  عقل دانسته شده اس :

که جز به آل  عقل، سل ک آن راه نت ان ک د و عقل اس  که اندازه ام ر ع فی و  اس 

( نکته آ   ایخکه مشابه ۹۱۱: ۲۹6۱وراویخی،«)ین و دنیا م عی داردش عی در ظه ر ف اید د

 کارب دهبهعبارت ف ق وراویخی در بسیاری از م ارد دو واژه عقل و ش ع را در یک عبارت 

 اس .

 رسیدن به پادشاهی هایشیوه -8-5

 ط رکلی با چهار نح ه دستیابی به قدرتبه العق ل روضةو  نامههای م زباندر داستان

صحخه م گ پادشاه طب ستان  نامه بام اجهیم: م رد اول و ارث اس . اساساً کتاب م زبان

و  یعخی م زبان به لحاظ کاردانی ه چخد پس  ک چک ش د.و  آ از میو پادشاهی پس  بزرگ

 و عقل ورزی آشکارا در م وبه با و ی از ب ادر   د ق ار دارد.

ی وص ی  شده اس  داستان ملک نیکبخ  داستان دیگ ی که در آن پادشاهی م روث

ها پ دازد و وصایایی   دمخدانه به آناس  که در انتهای عم  به گفتگ  با شش ف زند می

 دارد.

 به همین دلیل   دسال اس  و در داستان شه یار بابل اما شاهزاده در هخگام ف ت پدر

 گی د.میوا رسیدن به سن بل غ عم ی شاهزاده ام ر ملک را به عهده 

تخاب و جه اس ، انن ع دیگ  دستیابی به پادشاهی که البته م ردی استثخایی و جال 

وسیله م دم اس . به دلیل اهمی  م ض ع این م رد را هم در ن شته وراویخی و پادشاه به

ه گ ناین م رد در ن شته وراویخی این دهیم،هم ن شته محمد  ازی م رد بازبیخی ق ار می

 آمده اس :

ای مستم  ب د که زمام عزل و و لی  شه یار گف : به زمین بابل رسمی قدیم و قاعده» 

پادشاه به دس  رعی  ب دی. ه  وق  آن را که   استخدی و ق عه ا تیار ب و افتادی، به 

 و چ ن   استخدی معزول ک دندی. یکی را به پادشاهی نشانده ب دند پادشاهی نشاندندی

 جای آوردند، دوستی دول ِ فخیم کار و و ویج بازار او بازگ دید، بهو ه  آنچه به وعظیم و و
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وا ه  چه بایس  از اسباب ف ا   و آسانی و  در س یدای سیخه و روشخایی دیده گ فتخد او

ومتع و کام انی جمله او را سا ته ک دند. روزی چخانکه عادت ایشان ب د ب و متغی  شدند 

 (۹۱۱ )ص«. ...را ب  جای او بخشاندند  و دیگ ی و وغیی  پادشاهی او ک دند

شی  گف : چخان شخیدم که به »گ نه نقل ک ده اس : محمد بن  ازی داستان را این

ای قدیم و عادوی مستم  ب د که اعیان ممالک و رعایای مسالک، پادشاه شه  بابل قاعده

ملک  بدو به ا تیار   یش داشتخدی. در آن مدت، پادشاهی ن  نشانده ب دند و زمام م

سلا ده و مضار و مخافع و مسار و مقاطع بدو وف ی  گ دانیده و شقاوت و سعادت   یش 

در امتثال و وم د او دانسته. روزی از آن پادشاه ح کتی نا م ضی  صادر شد که طباع از 

جخ ح و   اط  از صغ  او مست حش گش . رقم عزل  ب  او کشیدند ووَخزعُ المُلک ب  او 

 (4۲۲ ص...«)اط اد و ابعاد او یک کلمه شدند   اندند و در 

 دهد.وأکید ب  استم ار این قاعده   د مبخای مش وعی  آن را نشان می

م رد دیگ ی نیز وج د دارد که م دم به بی ون شه  رفته و کام ً اوفاقی ف دی   یبه 

ار این دگزیخخد که داستان یکس ه ومثیلی از حیات ناپایساله ب میرا ب ای پادشاهی یک

 اعتخا نیس .جهانی اس  و لذا در بحم ما چخدان قابل

ر چخانکه د حس  داشتن قدرت و نی وی ب و  اس .شی ه س م ب  وخ  نشستن، به

 اند که به زمیخی که م طن پی ن و مسکن ایشانآورده» داستان پیل و شی  آمده اس :

ی حمایل فلک در دور مهی  مخظ  که اس ، پیلی پدید آمد عظیم هیکل، جسیم پیک ،

ب ج چخان بدنی نخهاده.   یش چخان هیکلی ندیده ب د و روزگار، زی  این نه حصار دوازده

 (۹۹۳ )ص« و ربقه ف مان او را رقبه قب ل ن م داشتخد. ب  پی ن هخدوستان پادشاه شد

که فصل جدیدی  العق لروضة و همچخین  نامهو ین داستان ذک شده در م زبانمهم

جه  بسیار حائز مسائل م ب ط به مش وعی  در دوره باستان گش ده اس  و ازاینرا در 

ششم اهمی  اس ، داستان زی ک و زروی اس . در این داستان ط  نی که وق یباً یک

گی وسیله سدهد، با چگ نگی وشکیل دول  بهنامه وراویخی را به   د ا تصاص میم زبان

 ش د که ب ایی  و وش یق بزی به نام زروی قانع میبه نام زی ک م اجهیم. زی ک با حما

اس   «هم »و  «و انستن»در ابتدای کار وأکید اصلی ب   وشکیل حک م  و ت کخد.

و انی که   د را از پایه کهت ی رای آنستکه چ ن و  می»چخانکه از زبان زروی آمده اس : 

ف مان دهی رسی، به  و از صك الخعال ف مان ب ی به صدر صفه به درجه مهت ی رسانی
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و دواعی هم  ب  آن گماری که  و چشم ب  مهارح رفع  نهی نذال  این مقام رضا ندهی

 (۱3۱ )ص...« گی یدس زمام پادشاهی ب  سباع و س ایم این دش  در 

گی ی حک م  ایجاد ح  امخی  اس . زی ک به و صیه زروی در ایخجا زی بخای شکل

دیگ  جان ران در ش ایط ناامن جخگل در پخاه امان او کشد وا   اری میدس  از گ ش 

داری و جل  نظ  و رضای   لق و سط پادشاه اولین قدم در وشکیل گ د آیخد.   یشتن

من چخان سازم که جمله ج ارحِ وح ت و ض اری سباع در قید اوباع » این حک م  اس :

چخدی از   ی که یک ب دو این معخی چخان شاید  و مخقاد و مه اع اوام  و  گ دند آیخد

آزاری وا صی ِ کم آشامی و به کخی  اری و   نو از گ ش  صفتی بازآییدرندگی و سگ

ه ک و اروجای  لق به روزگار و  بیفزاید و نام نک کاری و  در انحا و ارجای گیتی سف  کخد

نهم   و آرزوهای او را در نح  انجامی کار ج ید، اول پای ب  گ دن نف  نهده  که نیک

و اندک مدوی ب ین قاعده و عادت بگذرد، ه   شکخد ... چ ن ب ین مخهاج قدم ابتهاج زنی

و بعضی از سباع که  که از ددان دیگ  ناایمن باشد، در پخاه امان و ص ان احسان و  گ یزد

طباع ایشان به مساهل  و مجامل  نزدیکت  اس ، به کشش طبع با و  گ ایخد و در زم ه 

ا و و آنگاه مشاهدت این سی ت و سبیل از و  در دیگ ان اث  کخد اوعان آیخدمتابعان و مه

پ  اع ان و انصار و آل  و استظهار  طالح به شمار صالح ب آید و اش ار، رنگ ا یار گی ند.

نابِ  و به جایی رسد که اگ  باد هیب  و  ب  بیشه بگذرد، شی  از و  ل زه اندیشه و  بس زد

 (۱34 و ۱33 )ص «شک ه و  ب یزد. پلخگ ب  ک ه از نهی ِ ش ک  ونهخگ در دریا و پخجه 

العاده در فق ه مهمی از این داستان ط  نی،   گ شی که از ذکاوت و ه شی ف ق

کخد و زی ک را ب   ردار اس  به قب ل پادشاهی زی ک از جان  بقیه جان ران اعت اض می

 :داندفاقد لیاق  ذاوی و نس   زم ب ای پادشاهی می

اندیشه ب  چخین کاری اجماع و اوفاق روا دارم که بیعج  از شما ابلهان نادان می»

دانید که م دم هخگام مداجات چ ن به مهاجات یکدیگ  را بخک هخد، به دارید و نمیمی

او در گ ه    یش چخان ناق   و زسگ مانخده کخخد و به  ساس  و ف ومایگی او مثل زنخد

آب و  اک شستن زده او را از روی استخکاف به هف یع  دهانش افتاده اس  که صاح 

و نتن رذیلتی که در آب و گل و طیخ   و جلد او به هیچ دبا   حکم طهارت نگی د ف ماید

اند به هیچ فضیلتی زایل نش د ... و از ل ازمِ استعداد پادشاهی، اول، نسبی طاه  او س شته

 عی از نقصان آل ده و اند ب د، چه ه گز از مخب  ناس  که اگ  ندارد، ه  چه ازو آید، به
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 )ص« و از مغ    یزران،  ی ی و ضیم ان ب نیاید. سی  و راسن، یاسمین و سمن ن وید

 (۹۱۱و  ۹۱۳

آن مشه د اس ( در و جمه محمد  که وأثی  عقاید اس می نیز ب ) مشابه این گفتار

 سی نداریم اما در ه  دو (. ما به متن طب ی کتاب دست۹۱6  ازی هم آمده اس  )ص

 جز شی  و اعت اض   گ ت به آن م ج د اس .و جمه م ج د از آن پادشاهی جان ری به

و ب دن و  البته وضعی  شی  رود.سابقه به شمار میاین ن ع از پادشاهی   د ام ی بی

تان داسمجم عاً در سه  نامه شی نب دن او نیز در این داستان کام ً روشن نیس . در م زبان

 ها پادشاه اس .حض ر دارد و در همه آن

در ادامه داستان انتقاد   گ ت از زبان کب و  که ف ستاده زی ک نزد جان ران اس   

پادشاهی کاری بزرگ اس  و به اوج معالی آن به بال هم  عالی » ش د:پاسخ داده می

   د حس  مایهو اگ  نس  نباشد،   ی . چه نس  پی ایه روی حس  اس  شاید پ ید  

که اول م دم را از محامد  ایخجاس از  و ای ازجمله مستغخیو پایه ایس  از همه مغخی

صفات ذاوی، چ ن فضل و فت ت و مخقب  و م وت پ سخد، آنگاه از نس  و اب ت سخن 

یا ه   که نه ه  چه آه  دارد مشک ب یاس ، یا ه  چه از نحل آید، عسل مصفی، گ یخد

یا ه  چه از آهن کخخد، شمشی   نه ه  که از شی  زاید، دلی  ب د،   . چه صدف پ ورد لّلّ

و ا  حس  ذاوی وج داً و عدماً  باشد ...پ  بدانستم که نس ، جزو عل  پادشاهی نیس 

 «و ف ع چخان باید که مفخ  اصل را شاید. مکمل و مخق  آن نت اند ب د

سعدالدین وراویخی اس  در ایخجا ب ای آنکه دانسته ش د این مسئله وا چه حد افزوده 

 کخیم:به قسمتی از و جمه محمد  ازی نیز اشاره می

ی اند،  ج م هیچ مخصب...بسیاران هستخد که به گ ه ، ش یك ولیکن به ذات  سی »

حقیق  اس  که ه  ک  که از حلی  حس  عاری ...را  یق و روبتی را مستحق نیستخد

نه ه  شی  را ج أت طبع و شجاع  نف  باشد بلکه باشد، به ع وه نس  اعتصام نماید، 

بسیاری افتد که از  ای  جبن مفارق  عَ ین نت اند دید و مباعدت  ِیل نیارد گزید. 

 سب  دانسته آمد که حس  را ب  نس  و جیح اس  و هخ ور  امل، به از اصیل جاهلازاین

نه چیزی اس  که  ،و فضل و بدین سب  محص ل به از اص ل اس  و فت  ت به از اب  ت

م ق ف ب  یک اصل و ش ف و مقص ر ب  یک  اندان باشد و شه ت از یک قبیله یاود، بلکه 

در همه م ج دات ه  که از عخایات الهی نصی  یاف   –جَل   قدروه  -علم مِخحَ  باریس  
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را استعداد ومام میس  گ دد ]و[ نف  او از  و به رعای  حض ت قد  مخص ص شد، او

 (.۹۱6و  ۹۱۱ )ص« یید استش اق فضایل کخد.ان ار وأ

وأمل اس  زی  سّال ب دن اهمی  مسئله نژاد در آنچه ب ای ما در این عبارت قابل

که مسئله نس  و اهمی  آن در این داستان وحقق پادشاهی در ای ان باستان اس  و این

 اس . شدهنفی اص  ط ربه

تاب در ک ط رکلیبهگف  نظ یه ف  ه ایزدی پادشاه  و انمی: فرّه ایزدی و پادشاهی .8-1

های آن اس  و در چخد فق ه از این کتاب، نشانه شدهپذی فتهوراویخی  نامهم زبان

 اس : م حظهقابل

و زمام وص ف در  اندمخص صهخج گف : پادشاهان به وأیید الهی و عقل و فیقی »

اند که دانش ایشان بدان جه  نهادهمصالح و مفاسد و مس  ات و مساآت در دس  ا تیار 

ایشان به وخها از دانش همگخان علی العم م بیش باشد و اگ چه ن   و شاورهم فی ا م ، 

هیچ پادشاه مستبد را از استضاءت به ن ر عقل مشاوران و مخاصحان مستغخی نگ دانیده 

ن از ب ون ش  وعارض مهمات اح ال و وخافی عزمات هم به رأی پاک ایشا وق بهاس ، اما 

 (۹4۹: ۲۹6۱وراویخی،«)کارها وفص ی بهت  و ان یاف 

اس ار ف   » نگارد:چخین میای دیگ  در و صیك شاهزاده ارشد، اینوراویخی در فق ه

یزدانی از اساری  جبه  او اش اق ک دی و ن ر نظ  الهی از مخظ  و مخب  او سایه ب  آفتاب 

 نیز: و( 63: ۲۹6۱وراویخی،«)اندا تی

آنجا که م اه  ازلی قسم   و پ وردگارند ب آوردهادشاهان ب گزیده آف یدگار و پ»

ک دند و و ی  ورج الهی به   ج رف ، اول سایۀ همای سلهخ  ب  پیغمب ان افتاد، پ  

و دانم که این جمله رأی مخی  شاه » :(۹6: ۲۹6۱وراویخی،«)ب  پادشاهان، پ  ب  م دم دانا

همه رقعه بااین»( و ۹۳۳: ۲۹6۱وراویخی،«)به وق ی  محتاج ش دو  باشد که را از آن روشن

ا تیار به دس  وس . من از روی عقیدت دین، به نصی  نصیح  رسیدم و کار به رأی 

در این داستان از قضا رأی ملک مصی  )(۹۳۱: ۲۹6۱وراویخی،«)مصی  ملک باز گذاش 

وی پادشاه در مقایسه با سای  و در بخشی از این کتاب ن ر ذا( نیس  و عاقب  ش می دارد.

 م دم در و صیفی زیبا به ن ر   رشید در مقایسه با چ اغ اف و ته وشبیه شده اس :
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 که آفتاب ویغ زند، آنجا های اف و ته.پادشاه به آفتاب ر شخده ماند و رعی  به چ اغ»

: ۲۹6۱ی،اویخ)ور«سخان شعله س  ویزی نکخد، در مقابلۀ ان ار ذاوی او ن ر مستعار باز سلاارد.

۹۱) 

و ان گف  که نظ یه ف  ه ایزدی در اما می ،نیز وج د دارد روضة العقولاین وشبیه در 

با  روضة العقولکم نگ شده و اهمی    د را از دس  داده اس . در  روضة العقولکتاب 

اند که در مازندران ملکی ب د با رأیی ساطع و آورده» کمت  م اجهیم: دس ازاینعباراوی 

: ۲۹۳۹ملهی ی،«)ختی رایع، زبانی به صدق متحل ی و  اط ی به ن ر وأیید الهی متجل یفه

آرای به ه  چه اقتضا ف ماید صای  و  اس  و  ه ات ضمی  بعدازاین رأی عالم»( ۲۲3

من آنچه به وشیید ممالک » و( 4۱3: ۲۹۳۹ملهی ی،«)مبارک ب  کفای  مهمات راجح و 

د ک دم و  اط   هی  و ضمی  مخی   داوند را ب  آن اط ع و احکام مسالک وعلق دارد، ای ا

 (4۲۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)دادم، بعدازاین، رأی ازه  ب  ه  چه ف ماید مصی  و 

و  محمد  ازی نسب  به لیاق  و شایستگی پادشاه رویک دی عبارت دقیق به

 گ ایانه دارد:عمل

و فض   و متان  جهل اووی انی و ی  دلیل اس  ب  سخاف  پادشاه و رذال  رأی »

م ذول، ممق ت حض ت قد  و متب ر ملأ اعلی باشد و چ ن و ی   پادشاه اند که:گفته

 (3۲۲: ۲۹۳۹ملهی ی،«)  اب باشد و رعی  متع ب، پادشاه رهین عه  و ق ین وع  ب د

نه  سازد،ب داری میمحمد  ازی آنچه پادشاه را شایسته اطاع  و ف مان ازنظ و وی  اینبه

و اگ چه عز ت و ذل  به وقدی  الهی و وأیید » که نح ه عملک د اوس : های ذاوی اوویژگی

 (۲۳۹: ۲۹۳۹ملهی ی،«)آسمانی وعل ق دارد، لیکن و فی  و وقصی  آن به و  انتما یاود

درباره  ی  ای انی و  ازاینپیشکه  روضة العقولو جه آنکه در فصل آ   نکته قابل

ادیم، مهلبی وج د دارد که ه چخد مقص د آن قدری مخدوت الحاقی ب دن آن و ضیح د

 کام ً مغای  با نظ یۀ ف ه ایزدی پادشاهان اس :رسد، به نظ  می

اند: یکی از ایشان مصی  بدان ای ملک که مل ک اقهار و س طین امصار چهار ن ع»

 آنکه مصی و سیم سلیم ال أی و چهارم عالی ال أی، اما  ال أی اس  و دوم  بیم ال أی

و  بیم ال أی آن ب د  ال أی باشد، آن اس  که ب  سیاس  او علم  ال  باشد نه ا  ق

که سیاس  او  لقی ب د نه علمی و ب  چخان رأی بدی  ال  ب د و سلیم ال أی ضد 
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چخان ب د که  لق او محم د و علم او به کمال ب د و عالی ال أی  بیم ال أی باشد و آن

 (343: ۲۹۳۹ملهی ی،«)  سیاس  او  ال  باشد نه علمآن ب د که ا  ق ب

 عوامل از دست دادن مشروعیت -8-0

ظلم مج زی ب ای مبارزه با پادشاه  العق لروضة های : در دو داستان از داستانالف( ظلم

د به آن اشاره ش ازاینپیشو از بین ب دن حک م  دانسته شده اس . داستان نخس  که 

که در آن      اس  «گ از و روباهان»  یحکا وراویخی م ج د نیس ،نامۀ در م زبانو 

 کخد.ب ای وص ف سلهخ ، به ستمکاری گ از استخاد می

 اس « باب شاه شی ان با شاه پی ن»داستان دوم که در ه  دو و جمه م ج د اس ، 

ف  که در آن پیل که وصك زیبایی و آبادانی س زمین شی  را شخیده اس ، قصد حمله و وص

 ط ر آمده اس :که وزی  پیل اس ، این« زنج»این داستان از زبان  در آن ناحیه را دارد.

چ ن پادشاه که مّی د ب د به وأیید آسمانی و مخظ ر اقبال فلکی، در مجاورت   د، پادشاه »

جای  و کام انی ظالم بیخد، ب  وی واج  اس  و در ذم   او  زم که او را از آن ج ر مانع 

 (۹۳۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)از آن ض ر دافع گ ددش د و 

ثباوی سیاسی و ف وپاشی حک م  نقش بسیار محمد  ازی در بی ازنظ ظلم 

 دارد: ایکخخدهوعیین

و ملک، وعالی، حکم انق ب دول  و هدم بخای سعادت  اندانی نف ماید ال ا وا آنگه که »

اند که: زمانه وابع ه قدما گفتهحاکم آن  انه  د ار و  اشم و عادی و ضایم نش د. از آنک

نی  و م اود ارادت پادشاه اس ، هم اره م   ب او را ]و وی [ دهد و نظ  ب  ملتم  او 

 (۲64: ۲۹۳۹ملهی ی،«)دارد

م ک اطاع  م دم از پادشاه  عخ انبهو ین دلیلی که و ان گف  ص یحط رکلی میبه

ام جادو گف : من نیز شخیده» ش د، رعای  انصاف و عدال  اس :مه ح می روضة العقولدر 

  وکه قضای حق ق پادشاه عادل و گزاردن حق نعم  شه یار مشفق مخصك در ذم   ثاب 

مسئله در داستان زی ک و زروی نیز آمده  نیا( 46۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)از آن والدین اس 

ر عدل و دثار انصاف آراسته دارد، باید که ...چ ن پادشاه سی ت   د را به شعا» اس :

 (۹۳6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)رعی  مخقاد اوام  و ممتثل ن اهی باشخد
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باعم از بین رفتن مش وعی   نامهم زبانع امل دیگ ی که در  ازجمله: ب( ناکارآمدی

« چه  عقاب شکارگ  و آزاد»پادشاه دانسته شده، ناکارآمدی اس . به این عامل در باب 

 شده اس :اشاره

چ ن و ی    اب باشد و رعی  متع ب، پادشاه رهین عه  و ق ین وع  ب د و »...

ه چخد به ضخام  جثه و جسام  ذات و شجاع  دل م ص ف باشد، پیش   یق به 

صباح  مع وف او به  و[ حقارت مخس ب و به صغارت مخدوب گ دد و ص اح  ]م ص ف

مشابه این نکته در  (3۲۲: ۲۹۳۹ملهی ی،«)فظاظ  طبع و   ظ  سی ت بدل ش د

 وراویخی نیز م ج د اس :نامه م زبان

ی ذارنگ این افسانه ازبه  آن گفتم که وا آنگه معماری این مزرعه به و  مف  ض اس ،»

چ ن  و و  زانه را جز به مدد رَیعی که از زراع   یزد معم ر دارند عمارت گذارندکه بی

اج سبیل او ب ین ووی ت باشد، لشک  و اوباع را جز پادشاه ب ین سخ  و سی ت رود و انته

 (3۹۱: ۲۹6۱وراویخی،«)او باع م اسم او ک دن، هیچ چاره دیگ  نت اند ب د

 بیخدمی ازی مش وعی  مبتخی ب  زور را ناف جام  محمد ی پادشاهی ب  شمشی :او کا( ج

آسانی قابل ف وپاشی اس ، مش وعی  و ین ان اع مش وعی  که بهو معتقد اس  سس 

 مبتخی ب  شمشی  اس :

و بف ماید دانستن که ملک را به شمشی  در ضبط و ان آوردن و در آن حال اگ چه »

 م دم مک ه باشخد و اذعان را کاره...اما به آ   عقاید به و  گ اید و در ضمای  ه ا ق ار گی د

ه  پادشاهی که در اول به شمشی  ومشی  پذی د، م دم از   ف ج  مهاوع   زم  و

دارند و از بیم وغ ی  و روع وعزی ، مشایع  نمایخد، اما به آ   عق د عقاید وهن فاحش 

پذی د و هدم بخیان آن نام   به کمت  سه ت و به ادنی ص ل  میس  

 (۹3۲: ۲۹۳۹ملهی ی،«)گ دد

 نامۀ وراوینینسبت به مرزبان العقول روضۀسی محتوای سیااهمیت . 4

با  وهبیقی ، در ضمن ب رسیروضة العقولیی از مباحم سیاسی هاقسم  ازاینپیش

 مهال   اصی که اهمی م رد و جه واقع شد، اما  زم اس  به دلیل  ۀ وراویخینامم زبان

 مجزا نیز م رد ب رسی واقع ش د. ط ربهآن مهم دارد، مباحم از مخظ  سیاسی این کتاب 

اس  که با نی  ارائه به پادشاه وألیك شده اس . در  هاییکتاب ازجمله روضة العقول

یز ن سلسله ساسانی را گذارانیبخ عهد اردشی  پخدنامهآشکارا وأثی   و انیماین کتاب 
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 رسی بم حظه ک د که کتابی رایج در میان ن یسخدگان ق ون نخستین اس می اس  و 

دقیق آن نیازمخد وحقیقات مستقل اس . س اس  این کتاب آم زت مق لۀ   دورزی، 

مه اساسخا و انیمآن را  کهیط ربهرعای  حق ق م دم، آزادی بیان و صلح به پادشاه اس . 

اهمی  بیش از معم لی که محمد  ازی  پادشاهی  ی   اهانه و   دورزانه ب  م دم نامید.

ای مدرن اس . چ اکه، ه چخد و جه به حق ق ش د، پدیدهقائل میملهی ی ب ای م دم 

ظام ن نامۀسیاس اند، همچ ن نگاشته شده روضة العقولهایی که پیش از م دم را در کتاب

حال ن ع نگ ت محمد  ازی به م دم با جخ  نگ ت نظام و ان یاف ، بااینالملک نیز می

های ا  وی و مذهبی رعای  حق ق رعی  را وجهه هم    د ق ار جخبهص فاً الملک که 

مع فی صاح  حق و جزء ارکان پادشاهی ص احتاً داده، متفاوت اس . م دم در کتاب او 

 یق و ا از   که بدان» و انخد سی  واریخ پادشاهی یک کش ر را وغیی  دهخد:و می اندشده

( در ایخجا به ۱۱6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)ی مهیا نگ ددامان میس  نش د وا   یق را از و  امان

کخد، اشاره که جایگاه م دم را در دیدگاه او مخعک  می روضة العقولای مهم از متن فق ه

 کخیم:می

پادشاهی را دعایم سه آمد که استقام  دول  و استدام  حض ت بدان سه وعلق دارد »

 داندرگاهکه م زمان حض ت و مقیمان  : یکی وزرا و کت اباندایشانو ق ادم و   افی ملک 

که استم ار ام ر و استق ار مصالح به آرای ایشان مخ ط و به استص اب ایشان م ب ط آمد 

و به وج د ایشان جخاح  صم  اندج لو دوم حج اب و ام ای دول  که راید اقبال و قاید 

 ت مال و و قیح مقص ص اس  و ش ارب اعدا محص ص و سیم رعایا که عمارت و ی  و کث

 (۲۳6-۲۳3: ۲۹۳۹)ملهی ی،«اح ال از ایشان اس 

م حظه اس ، محمد  ازی م دم را یکی از سه رکن حک م  ط ر که قابلهمان

پادشاهی دانسته و اهمی  آنان را در ثبات سیاسی معادل اهمی  وزراء، کت اب، حج اب و 

 هرابه ش د.ار مهم ولقی میکه از مخظ  مهالعات سیاسی بسی ام ای دول  ق ار داده اس 

ثبات سیاسی و و سعه اقتصادی نیز نکته دیگ ی اس  که در عبارت محمد  ازی قابل 

 وأمل اس .

باید که پادشاه به محافظ  و ی  و استمال  »در فق ه دیگ ی از این کتاب آمده اس : 

 واسههبهاین معخی  و زرعی  چخان مستعد باشد که ع و  به م اقب  حُلِّی و زی ر   د

 (3۱۳: ۲۹۳۹ملهی ی، «)رفع ظلم و وضع عدل حاصل آید
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 «م دم»و ان با مقایسه وک ار کلمات مت ادف با اهمی  دادن به م دم را همچخین می

نیز وا حدی العق ل  روضةوراویخی و نامه م زبانهای مشت ک دو کتاب در داستان

 :بازشخا  

   یق. ا ن

  لق

داستان  3۳ رعی  م دم

 مشت ک

 روضة العقول ۲۲۳ ۲۲3 ۳4 ۲۱

نامه م زبان ۹۳ 33 44 ۲۹

 وراویخی

 
، محمد شدهو جمههای ش د که باوج د یکسان ب دن مضم ن داستانمشاهده می

 ازی با افزودن و ضیحات   د وا چه حد باعم پ رنگ شدن جایگاه م دم در این کتاب 

 که بدان» و ین عامل در نظام دول  حفظ مصالح رعی  اس :او مهم ازنظ شده اس . 

عدل و  وف ربهنظام دول  به سیاس  رعی  و محافظ  مصالح ایشان وعلق دارد و آن 

( اهمی  م دم در نگاه محمد  ازی باعم 34۳: ۲۹۳۹ملهی ی،«)شم ل انصاف میس  ش د

عمارت » کش ر و رفاه رعی  بداند:شده اس  که او اسا  پادشاهی را در عمارت و آبادانی 

اند: پادشاه حاذق و شه یار م فق، آن اس  که و ی  اسا  پادشاهی اس  و عق  گفته

مح  رعی  و و ی  باشد و این معخی آنگه میس  ش د که نفاذ اوام  و ن اهی او ب  مقتضای 

 (۲۱۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)یقین و اع ی دین رود

 العقول روضۀدر نکات بدیع سیاسی  -4-1

نکات وازه و جالبی که در باب سیاس  و کش رداری ن شته  ،محمد  ازی در جایی

یی   د او نیز به این نکته واقك گ  یادک ده اس .«   ای »و « اطای »اس  را با عخ ان 

ها از زمانه او پیشی دارند. ب  ی از این نکات به ط ز ب ده اس  که سخخانش ق ن

وزین هستخد و از ذهن باز و اندیشه مت قی این وزی  دانشمخد آوری مدرن و ام شگف 

در ایخجا به ب  ی از این  این مهال  در و جمۀ وراویخی م ج د نیس (..)حکای  دارند

 ش د:اشاره می اجمالبهاطای  و   ای  

ملهی ی در این م رد  حکومت در کشف استعدادهای کودکان: فهیوظ -4-1-1

ذاوی اف اد را وخها م ک ق ار  هایویژگیدارد و استعداد و  و جدی گی انهسخ نگاهی 
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. روشن نیس  که آیا مخظ ر او در این  ص ص شامل داندمیگ فتن در مشا ل مختلك 

را مد  نظ   ورانپیشهیا ص فاً عامۀ م دم و اصخاف و  ش دمیاف اد م فه و اش اف جامعه نیز 

 دارد:

 م و سمین ایشان ب  رأی  وا اح ال اطفال بحم نماید و مع فی امین نص  ]کخی[»

را از ایشان به مهمی  یق و ح فتی م افق مشغ ل کخی  ه یکیو  ع ض گ داند وا و  

که استعداد زرگ  را عاقل، آهخگ ی  چخانکه استهاع  ایشان آن مهمات را کفای  و اند ک د

ذاری که کسی از حد احت اف   د البته نگ و نف ماید و ق ت عهار را به بیهاری ص ف نکخد

وجاوز نماید و صخیع  صخاع    د را و ک کخد و از رقاع    د رفاع  طلبد و و  به 

 (3۲3: ۲۹۳۹ملهی ی،«)لهك مزوَّر و نهق مز  ف ایشان مغ ور ش ی

و ه  که را از رعی  از »: وظیفه حکومت نسبت به مردم در بلایای طبیعی -4-1-2

کی و ن ای  زمان و ش ای  حدثان نکبتی رسد، آن  ذ ن را به ط ارق سماوی و ب ایق فل

 (3۲3: ۲۹۳۹)ملهی ی،« احسان   د زایل گ دانی و آن ع ادی را به ع اید مبدل کخی

 مادی و معنوی حکومت از فرزندان و لشکریان و خواص مملکت تیماح -4-1-8

ب  ایشان بسته گ دانی و  لشک  را به م اوع سخا و م ابع ع  ب سانی و درِ ا فاق و ام ق»

ف زندان ایشان را مخظ ر لهك و مذک ر ب     د داری که روز مخاوش  اضداد و هخگام 

و باید که (»3۲۱: ۲۹۳۹ملهی ی، «)محارش  حس اد، ایشان سب  ظف  و مادۀ نص  ش ند

ف زندان ا یار و معارف را محت م و م ق   داری که ایشان اوواد دول  و اط اد 

 (۲۳۱-۲۳6: ۲۹۳۹)ملهی ی،«اندمملک 

و اگ  از »: . ممانعت حکومت از وارد شدن نظامیان در کارهای اقتصادی4-1-4

مصارح  دشمن و مصاح ت  صم ف ا ی باشد، لشک  را ب   دمات دیگ  وح ی  دهی و 

نگذاری که ام ک سازند و عقار و ضیاع   ند و بدان مباهات و مبارات نمایخد بلکه باید 

شجاع  و اجتهار به مبارزت کخخد و ص اب آن اس  که لشک  عزیز و رعی   که افتخار به

 (۲۳6: ۲۹۳۹ملهی ی،«)متم ل باشخد

مصاف هم  ب  هزیم   وق بهچ ن لشک  ام ک و عقار سازند دهقان طبع ش ند و »

مص وف و نهم  ب  ف ار م ق ف دارند و نیز از آن وخ ی  و ی  و وعذی  رعی  حاصل 

 (۱۱3: ۲۹۳۹)ملهی ی،«ش د
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البته م قتی ب دن مخاص   مسئلهاین : برگزاری جلسه تودیع برای امرا -4-1-5

 سیاسی را نیز درب دارد:

اقت اح رعایا م سمی مع وف و وقتی معین ف مایی و در آن م سم،  جه  ارویاح ام ا و»

 ایشان را از مّون  دی انی و کلَك پادشاهی معاف داری وا مخاهل  به  ایشان از  ثای

 (3۲3: ۲۹۳۹)ملهی ی،« وفک  صافی ش د و ریاض سل ت همه از ان ای حب ر م و ی گ دد

ی اس  که   اجه نظام الملک نیز در کتاب امسئلهی ب دن مخاص  سیاسی ادوره

  د ب  آن وأکید ورزیده اس  )  اجه نظام الملک نیز وزی  دوره سلج قی  نامهاس یس

ن را بدل باید ک د وا ایشان پای سخ  نکخخد و ه  دو سه سالی عمال و مقهعا» اس (:

 «ی ندهخد و با رعایا نیک  روند و و ی  آبادان بماندمشغ لدلحصخی نسازند و 

 (4۱: ۲۹6۳، نامهسیاس )

اصحاب ش یع  را از طل  ریاس  »: ی اصحاب شریعتطلبمقامجلوگیری از  -4-1-1

و رَوم ع  مخع ف مای و باید که ایشان را در اِحکام اَحکام دین و اط ع ب  حقایق ش یع  

 (۱۱3: ۲۹۳۹ملهی ی،«)ب  و  وسلط نب د جه ازآنب  و  رجحانی نباشد وا ایشان را 

سعی کن در آنکه مباهات »: یاندوزثروتی از مباهات مردم به ریجلوگ -4-1-0

اوساط م دم به مزی  فضیل  و مزید طاع  و شمایل   ب ب د نه در جمع مال و  و ایرعا

وه یز اح ال وا نعم  ب    یق وخگ نش د و اسا  حکم  مخهدم 

 (۱۱۱: ۲۹۳۹ملهی ی،«)نگ دد

اجازت مده که »: سیاسی به نظامیان گانیبلندپاممانعت از نزدیکی  -4-1-3

: ۲۹۳۹ملهی ی، «)د و به نفع و ض  مشارک  نمایخدم زمان  دم  با لشک  مخاله  کخخ

۱۱4) 

 نامهمرزبان. دفاع از مانویت در 5

نامه  زم اس  به و ضیح قسمتی از واریخ سیاسی در ادامۀ ب رسی مضامین سیاسی م زبان

نامه در م زبانشده اس ، نیز بلا دازیم. نامه مه حط ر پخهان در م زبانمان ی  که به

دارد که در آن، صحخه پ سش و پاسخ مهت  دی ان با م دی پ هیزگار و عابد داستانی وج د 

در  با سه وزی ت« دی  گاوپای»اندیشی داستان با چاره نیا به وص ی  کشیده شده اس .

ش د و با پی وزی عابد در مخاظ ه و شکس  دی ان و ف ورفتن دار آ از میب   رد با م د دین

های اصلی این داستان ما به ازای ایخکه شخصی  درباره سد.رها در زمین به پایان میآن
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واریخی و واقعی دارند و لذا ایجاد این ومثیل با اهداف سیاسی ص رت گ فته اس ، دو 

 شده:نظ یه مه ح

ب  آن اس  که این داستان صحخه  «ص فی یا س فی»ک چک محسن ف زانه در کتاب 

نامه مان ی چ ن دارنده م زبان»انی اس  و با بزرگ م بدان در دوره ساس« مانی»مخاظ ه 

را  و م بد« دی  گاو پای»و بزرگ م بدان را « دانای دیخی»ب ده، مانی را « کیش متعصبی

( ف زانه در اثبات این ۹۳: ۲۹6۱ف زانه،.)مع فی ک ده اس « دی ان»و زروشتیان را « دی »

کخد که چخین شخ  نمیگ نه استد ل یا سخد واریخی ارائه نک ده اس  و مادعا هیچ

 ای کی و کجا ص رت گ فته اس .مخاظ ه

 او همچخین معتقد اس :

درآمدی اس  در شخا   و نم د صفات مانی با عخ ان )در ملک  نامهم زبانباب س م »

 ۱4۱وا  ۱۱6که از بکان مّس  دول  بزرگ ساسانی اردشی  و دانای مه ان به(. اردشی  با

چیزی شبیه دانای  «ی مه ان بهدانا» .س یز( ۱۱6-۱۲6) می دی سلهخ  ک د و مانی از

دیخی و القاب و عخاوین بزرگی در ای ان اس . گ یز مّلك )م زبان( در اندیشه د ت  زیبای 

 (3۱: ۲۹6۱ف زانه، «)ج یداردشی  اس  که م دی و بزرگی را در صفات مانی می

کخد، احتماً  شاره میصحخه مخاظ ه مانی با بزرگ م بدان که محسن ف زانه به آن ا

م ب ط به محاکمه مانی در دوره به ام اول اس . مانی پیش از به ام در دوره شاپ ر اول 

  د را نیز به او وقدیم نم د. ه مزد « شاپ رگان»اجازه وبلیغ آیین   د را داش  و کتاب 

به ام اول به اما مانی در دوره  ،اول پادشاه بعد از شاپ ر نیز  ص متی با مانی نشان نداد

م بد م بدان محاکمه شد. او در پی این محاکمه « ک وی »دربار احضار شد و در حض ر او و 

زندانی شد و در زندان جان با  . ک وی ، م بد م بدان، در دوره ساسانی شخصی  بسیار 

ه ها نسب  بآن با نف ذی ب د. او معاص  چخد ون از پادشاهان ساسانی زیس  و با وسامحِ 

که باعم انتشار مان ی  در قلم و ساسانی گ دید، مخالك ب د و س انجام در زمان  مانی

به ام یکم که آ از قدرت واقعی ک وی  ب د، باعم زندانی شدن و م گ مانی 

 (۹۱۱و  ۹۱۲: ۲۹۱۳وفضلی،.)گ دید

ن وسیله یکی از هم اهاقسم  بسیار ک واهی از گفتگ ی به ام اول و مانی )که ظاه اً به

ن ک دی ( پس  اردوا)  یک ودر آنجا بعداً نگاشته شده( ایخک در دست   اس  و نام مانی 

ای ج وامقی معتقد اس  که این ک دی  با ک دی  مع وف )عامل  حالباایندر آن آمده اس ، 
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( باری حتی اگ  حض ر ک وی  م بد ۹۱: ۲۹۱۳قتل و انهدام مان یان( یکی نیس . )وامقی،

دی ای میان م رسیم که مخاظ هم مانی بلاذی یم، به این وص ی  میم بدان را در جلسه اعدا

حک م که م که ادعای پیامب ی داشته و مقام بلخدپایه روحانی )م بد م بدان( ص رت گ فته

 شده اس .نهایی آن زندانی و کشته

م حظه اس  که شباه  ناچیزی میان این واقعه و مخاظ ه دی  گاو پای و م د قابل

ید را وأی« م زبان بن رستم»ط ف دیگ  اسخاد واریخی مان ی ب دن  از اس . دیخی م ج د

کخد.  اندان م زبان یا اسلاهبدیه یا آل باوند در اوایل عص  سلج قی در قسمتی از نمی

هایی نیز از این ک دند. سکهطب ستان حک م  داشتخد و از شیعه امامیه ط فداری می

: ۲۹36)حقیق ،  .ب  آن ض ب شده اس « للهاعلی ولی»سلسله م ج د اس  که نقش 

بخاب این در ص رت صح  ف ضیه ف زانه اصل این داستان م ب ط به ن یسخده دیگ ی  (،۹۱۱

ن که مت نیز در ذک  این داستان بن رستم اس  که اط عی از او نداریم و انگیزه م زبان

 آور سا ته اس ، ب  ما روشن نیس .ط  نی مخاظ ه، آن را م ل

گی ی سلسلۀ آل باوند که به شا ۀ اول آن کی سیه م اجعه به واریخ شکل حالاینبا

حقایق جالبی را آشکار بن رستم نیز جزء همین شا ه اس ، ش د و م زبان نیز گفته می

ان شی وان پادشاه ساسانی اس . او نخستین ملک از مل ک  و بزرگکی   ب ادر  سازد:می

م و سط قباد به حک م   3۱۳ی آنان اس . کی   در سال اع  باوندیه طب ستان و جد 

 جانشیخی قباد با س  ب  ازآنپ طب ستان ف ستاده شد و هف  سال ف مان وایی ک د. 

 و جهجال به قتل رسید. نکته  درنهای ان شی وان دچار ا ت ف شد و از او شکس    رد و 

 دن او آشکار ب د. که کی   در نزد مزدکیان پ ورت یافته ب د و مزدکی بآن

( ف قۀ مزدکی یکی از شع  مان یه و در واقع اص حی در 4۱۹: ۲۹6۳سن، )ک یستین

ا ظاه اً بعده ه چخدشد و قباد در ابتدا به حمای  از آنان پ دا ته ب د، مان ی  محس ب می

این سیاس    د را وغیی  داد. دامخۀ دع ت مزدکیه در ط ل سلهخ  قباد بسیار وسع  

( و نگ انی و دشمخی م بدان زروشتی را 4۱۱-4۱۹: ۲۹6۳ب د )ک یستین سن، یافته 

ای رسمی میان مدافعین ب انگیخته ب د. گفته شده که در زمان پادشاهی قباد، مخاظ ه

کیش مزدکی و م بدان زروشتی و وی  داده شد که طبعاً س ان مزدک مجاب و مغل ب 

 حض رداشته  د مزدک نیز در این واقعه  شدند و در همان مجل  به قتل رسیدند. ظاه اً

واقعه حکم کشتار عم م مزدکیان صادر شد و مزدکیه حکم  بعدازاینش د. و کشته می

 (4۳۹-4۳۱: ۲۹6۳سن، ی را پیدا ک د. )ک یستینای س  ف قه
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بخا ب  آنچه گذش  شا ۀ اول آل باوند ن ادگان کی   شاهزاده مزدکی مذه  دورۀ 

یز ابن اسفخدیار ن واریخ طب ستانای از  اندان آنان در کتاب امهنساسانی هستخد. نس 

: ۲۹66ابن اسفخدیار، ) دهدوج د دارد که م زبان بن رستم را از ن ادگان کی   نشان می

یی هااحتمال حض ر مزدکیان در مخهقۀ طب ستان و رواج داستان و وی اینبه (۱۱۱، ۲ ج

یابد. در ه  دو های آنان باشد ق ت میگ  آمال و آرمانبیان  ی مستقیم ط ربهکه 

ای که دربارۀ مانی و مزدک در واریخ ذک  شده مخاظ ه به نفع صاحبان قدرت و با مخاظ ه

 -اندها سا تههایی که پی وان آن، اما در افسانهاس  رسیدهها به پایان کشته شدن آن

 اس .هایی با آیین وازه پی وزی ن -افسانه اس  طبیع  کهچخانآن

 ۀسعدالدین وراویخی نیز ش اهدی وج د دارد که ف ضی نامهم زبان ع وه ب  این در

ط بسا»سازد: در ابتدای داستان آنجا که دی ان گست ت می اعتخاقابلمحسن ف زانه را 

 ب ای روند و از اوبیخخد، نزد مهت    یش میباع م دم از دانش م د دیخی را میو او  «دع ت

 طلبخد:چخین استمداد میرفع وهدید م د دیخی این

ز شک ه ما ا و این م د دیخی ب  این سخگ نشس  و سخگ در آبگیخه کار ما اندا  »

  یق ب گ ف . اگ  ام وز سد این ثلم  و کشك این ک ب  نکخیم، ف دا که پخج ن ب   دل

خد و آفتاب سلهختش س  از ارکان ش یع  بزند و چت  دول  او سایه ب  اط اف عالم افگ

 (۲4۳: ۲۹6۱وراویخی،«)را جز انقیاد و اوباع او چه چاره باشد؟ ذروۀ این ک ه ب آرد، ما

آید، نگ انی دی ان چیزی ف او  از افزایش وعداد که از محت ای این فق ه ب میچخانآن 

 شده حم یدان م د دیخی اس . در ایخجا آشکارا داعیه پیامب ی و حک م  م د دیخی مه

 ر طاس . همچخین در قسمتی دیگ ، از زبان وزی  دوم دی  گاوپای در م رد م د دیخی این

 آمده اس :

اگ چه او مقاود وقلید ب  س  ق می کشیده اس  و مقالید حکم ایشان در آستین  و»

چ ن و  به اظهار معای  و افشای مثال  او زبان » ( و نیز:۲3۱: ۲۹6۱وراویخی،«)...گ فته

 (۲34: ۲۹6۱وراویخی،«)بگشایی و ا وصدیق کخخد و ازو ب گ دند و بازار دع ت سس  ش د

م حظه اس  در این جم ت، سخن از دع ت م د دیخی و وقلید ط ر که قابلهمان

با  مخاسب و اند دال ب  داعیه پیامب ی او باشد و لذا بیم دم از او مه ح شده اس  که می

ای هیچ نشانه روضة العقول .  زم به ذک  اس  که در کتاب ش ایط مانی و دع ت او نیس

 .که دال ب  داعیه پیامب ی م د دیخی باشد، م ج د نیس 
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اشد، های مانی بمهلبی که به روشخی حاکی از آم زه نامهم زباننکته دیگ  آنکه که در 

ذم  چخین مب  ی از محققین و صیه به زهد، قخاع  و پ هیز و هم حالبااینیاف  نگ دید، 

 (3۱: ۲۹۳۳اند. )رضایی، های مانی دانستهنامه را متأث  از اندیشهدنیا در م زبان

وج د دارد که م ب ط به محمد معین اس . محمد معین  بارهدراینف ضیه دیگ ی نیز 

درباره ی ایشته )م د  اوستا داند که دررا مقتب  از ذک ی می نامهم زباناین باب از 

این ذک   در ( آمده اس .س  ی هار و  اندان ف یان ب د و آ تیه )م دی  د پاکدین( که از 

ظ  . به نپ سدمیسّال از ی ایشته  ن دونهگی د و آ تیه ای میان این دو ص رت میمخاظ ه

ه ک _های داستانی معین این ذک  به م ور وا زمان شاهخشاهی ساسانیان با شاخ و ب گ

 زا ای مستقل به وج د آورده اس .ّام گ دیده و افسانهو _شد مختقل می سیخهبهسیخه

ی ها رساله مستقلو ین آنکه مهم های مختلك پهل ی یادشده اس ی ش  ف یان در کتاب

معین سلا  به مقایسه مخدرجات رساله پهل ی و «. ماویکان ی ش  ف یان»اس  با عخ ان 

 گی د:پ دازد و نتیجه می)وراویخی( می نامهم زبانباب چهارم 

-۲گ دد. ایخک وج ه شباه : شباه  وام اسا  داستان در ه  دو کام ً مشه د می»

مخاظ ه در ه  دو کتاب بین یک دی  و یک آدمی -۱ط ح ه  دو مبتخی ب  مخاظ ه اس . 

ط ف ) یآدم -4اس .  شدهمع فیدی  در ه  دو س ور و پیش ای دی ان -۹گی د. ص رت می

در ه  دو دی  با لشک    د -3دار و پ هیزکار شخاسانده شده دینمخالك( در ه  دو م دی 

در  -6نامه با هزار و در ی ش  ف یان با هفتاد هزار ون به معارضه شتافته مختهی در م زبان

ه  دو داستان دی  را  -۱ه  دو دی  نزد پارسا ک  ف ستاده، او را از م اد   د آگاه سا ته 

های در ه  دو دی  از پاسخ -۳کخخد. و  و داناو  مع فی میگاهدار را آزی ک و آگاه ولی دین

دار ب  دی  و پی وزی حق ب  ه  دو داستان بغلبه م د دین -۳گ دد. م د پارسا متعج  می

 (۲3: ۲۹۱4)معین،«یابدباطل پایان می

نامه مبتخی ب  اص ل مهال  حکمی ایخکه سّا ت مخدرج در م زبان وأملقابلنکته 

ی نانی وارد حکم  اس می شده اس  و شباهتی به پ سش و  ۀاز ط یق فلسفاس  که 

. ندارد –که گاه ک دکانه و مبتذل اس   –های م ج د در رساله ی ش  ف یان پاسخ

 (۲۳: ۲۹۱4معین،)

 :گیری. نتیجه1
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که  گ  آن اس بیان روضة العقولو  وراویخی نامهم زبانب رسی محت ای سیاسی دو کتاب 

های مهم سیاسی به های   د درصدد القای آم زت ی داستاناین دو کتاب در  به

 نامۀم زباناین مقاله با ب رسی دقیق دو و جمۀ م ج د از  اند.پادشاهان عص    د ب ده

 :یاف دس ذیل  مهم به نتایج ع وه ب  ش ح مهال  سیاسی م ج د در این دو کتاب، طب ی

های سیاسی مشت ک در این دو و جمه لزوم وج د آزادی و ین آم زتکی از اصلیی -

 نامه طب ی اس .گ  اهمی  این مسئله در م زبانبیان در مقابل پادشاه اس  که بیان

نامه را کتاب های دو مت جم )وراویخی و ملهی ی( م زبانو ان فارغ از افزودهکه میط ریبه

  ای پادشاهان نامید.آم زت وحمل آزادی بیان ب

نامۀ وراویخی به دلیل کث ت مهال  و بدیع ب دن نسب  به م زبان روضة العقول-

 و ی اس .شده، متن سیاسی بااهمی مضامین مه ح

و ین اهمی  دادن به جایگاه م دم و نیز لزوم   دورزی در ام  کش رداری کلیدی -

 اس .روضة العقول مضامین سیاسی 

ه نامدر م زبان« م د دیخی و دی  گاوپای»ده و  ی سیاسی، داستان ب   ف ظاه  سا -

 داستانی کام ً سیاسی اس  و در دفاع از مان یان )مزدکیان؟( نگاشته شده اس .
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 مرزبان نامهاسلامی در ایرانی« معنویت»و « فرهنگ»

 
 5زهرانوری

 2رضاآقایاری زاهد

 چکیده 

گوید، ادبیات ایران با وجود شاعران و یک نگاه آگاهانه به ادبیات فارسی به ما می

درخشیده  ی جهانیپرچمدار تمدن و فرهنگ ایران در عرصه نویسندگان متعهد به عنوان

دان شود بی تمامی ادیبان برجسته، نوعی تعهد و رسالت جهانی دیده میدر اندیشه است؛

یدا شده  پاند که در جهان کمی اصلی آثار خود را برای بیان معنویتی گذاشتهگونه که نکته

ی جهانی منادی صلح و آرامش و اخلاق انسانی و ادب فارسی با وجود این ادیبان در عرصه

-بانمرز». در این مقاله با هدف تأکید بر فرهنگ و معنویت ایرانی در ادبیات، کتاب است

نامه از آثار ارزنده و ماندگار ادبیات بررسی شده است؛ مرزبانرویکرد فرهنگی با « نامه

رسد که بعد از اسلام در قرن چهارم های قبل از اسلام میفارسی است. اصل آن به داستان

آن را با گویش طبری)مازندرانی( به نگارش درآورده و بعد از او در  «مرزبان بن رستم»

آن را با نثر فنی و آمیخته به صنایع ادبی نوشته است. « سعدالدین وراوینی»قرن هفتم 

ده شود که هدف اصلی نگارنهای کتاب اگر دقت کافی داشته باشیم، دانسته میدر داستان

-های بسیاری را میعنویت است چنانچه نمونهسوق دادن مخاطب به اخلاقی انسانی و م

 توان از این کتاب ارزنده استخراج کرد که در این مقاله به بخشی از آن پرداخته شده است. 

 

 نامه، فرهنگ، معنویت. مرزبان ها:کلیدواژه

 

 

 

 
 norikhorshid@gmail.com               ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه،  دانشجوی دوره-1
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر -2



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              151

 مقدمه ر 5

 های قدیمینامه را بعد از اسلام در قرن چهارم، مرزبان بن رستم با توجه به داستانمرزبان

اصل کتاب که منسوب به مرزبان پسر رستم است، کتابی است حاوی »نوشته است، 

ی آن روز و عقاید های عامیانه و فلکورهای ایران قبل از اسلام و دیگر ملل همسایهداستان

ی مرزبان بن رستم به گویش طبری است اما ( نوشته98: 1384رضایی، «)رایج آن روزگار

  622و 611های ی اول قرن هفتم هجری بین سالدر قرن هفتم، وراوینی آن را در نیمه

ان پارسی دری، آراسته به صنایع لفظی و معنوی و اشعار تازی و از گویش طبری به زب

-الدین از مخصوصان و ملازمان خواجه ابوالقاسم ربیبسعد»پارسی و امثال و اخبار نوشت؛

الدین هارون بن علی بن ظفر دندان، وزیر ازبک بن محمد بن ایلدگز از اتابکان آذربایجان 

و ارّان سلطنت داشت، بوده است و آن کتاب در آذربایجان  622تا  601ی که از سنه

 (.26ه  25: 3ج1381بهار،«)مستطاب را به نام او موشح نموده است

ی قرن هفتم به نامه در ادبیات ما جایگاه مهمی دارد و یکی از متون برجستهمرزبان

(  30: 3ج1381)بهار، « بهای تاج ادبیات فارسی استیکی از جواهر گران»رود، شمار می

توان آن از جمله شاهکارهای بلامنازع فارسی در نثر مصنوع و مزین است و می»همچنین 

 (.1006: 2ج1364صفا،«)ی آنها تا اوایل قرن هفتم دانسترا سرآمد همه

مه نیز نانامه نگاهی بیندازیم، مرزبانبه مرزبان« معنویت»و « فرهنگ»اگر با دو متغیر 

 ایرانی یهبا مؤلف ای جهانی است؛ وراوینیای اندیشهچون دیگر شاهکارهای ادبیات ما دار

جزء نیازهای  که دانستن آن مفاهیمی را آورده است  های اخلاقی،فابل در قالبو اسلامی 

هایی است که از زبان حیوانات . کتاب در ظاهر شامل چند باب و داستاناصلی بشر است

های اخلاقی به مخاطب است، اما اگر بازگو شده است و قصد نویسنده پند و اندرز و توصیه

های ادبی و  جملات قصار نویسنده توجه ها و بطن آرایهدر ژرف ساخت و هدف داستان

کنیم، نویسنده سعی کرده است آن فرهنگ و معنویت ایرانی اسلامی را بازگو کند، در 

ت. در این های رفتاری اسهای اخلاق اسلامی و نهی از ناهنجاریهمه جا به دنبال توصیه

های از اخلاق  و معنویت انسانی نامه نمونهاسلامی بودن مرزبانمقاله با ذکر دلایل ایرانی

 هایی کهبا بررسیلازم به ذکر است که شود، بررسی شده است. که در کتاب دیده می
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نامه نوشته نشده است. بنابراین این ی مرزبانای در این موضوع در بارهانجام شد، پیشینه

  تواند گامی کوچک در جهت شناساندن این مسأله در این کتاب باشد. قاله میم

 بحث و بررسی ر 2

. شودهر ملتی با زبان و ادبیات آن ملت نشان داده میهویت  تمدن و، فرهنگبدون شک 

ها زبان فارسی در جهان خوش درخشیده است و این را مرهون ادبیات فارسی در این زمینه

ای هستیم که با ساخت و بافت زبان فارسی شاعران و نویسندگان پرمایهبه خصوص وجود 

های جهانی را بیان کردند که باعث اعتلای زبان و ادبیات فارسی شده است. اگر اندیشه

نظیر زبان و ادب فارسی ای از لحاظ برتری زبان و ادب داشته باشیم درخشش بیمقایسه

، برجستگان متعهد به ما در ادبیات وده است.را خواهیم دید که گوی سبقت از همه رب

 ها و صدها شاعر و نویسندهاخلاق انسانی چون فردوسی، خیام، مولانا، سعدی، حافظ و ده

های استوار ادبیات جهان ثبت است و رقیبی در برتری داریم که نامشان هنوز هم در قله

اسلامی بارز است گویی شاعر خود اند. در آثار این ادیبان فرهنگ و معنویت ایرانینیافته

را موظف کرده که اثرش را در راستای اخلاق و معنویت انسانی بنویسد و هدف تمامی 

 متعهدان ادبیات ما چنین است. 

روایان برای ترویج زبان آنچه مسلم است ادبیات فارسی بعد از اسلام با همت فرمان

باره گرفت و سرانجام با حکومت فارسی، تشویق شعرا و توجه به نهضت ترجمه، جان دو

اش احیا شد و ادبیات فارسی به معنای امروزی سامانیان، زبان فارسی، با عظمت گذشته

شکل گرفت، احیای آن نیز توس  شاعران و ادیبانی بود که مورد توجه حکومت سامانی 

پیدایش ادبیات فارسی مرهون مساعی صفاریان و مخصوصاً سامانیان »بودند، 

این آغاز دوباره، ابتدای زبان و ادب فارسی نیست بلکه قبل از  .(18: 1399یسی،نف«)است

اسلام نیز در کشور ما ادبیات وجود داشته است ولی در این دوره بود که زبان فارسی جان 

ای طولانی )حدود سه قرن( در پدید آمدن آثار علمی و ادبی به علت وقفه»دوباره گرفت

سیاسی و اجتماعی ایران بود زیرا پس از استیلای تازیان بر زبان فارسی جدید، تحولات 

ی مسلمانان فتح شده بود، اهتمام فرمانروایان ایران، همانند کشورهای دیگری که به وسیله

غالب بر رواج زبان عربی و استفاده از آن به عنوان زبان راب  بین دستگاه خلافت و نواحی 
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( دفتر 45ه 91زمان حکومت حجاج بن یوسف)تحت تسل  ایشان بود، به همین جهت در 

( با این 112:  1383و دیوان در ولایت عراق از فارسی به زبان عربی نقل شد.)باقری،

در این دوران های دولت نیز جایی برای ابراز وجود ادبیات فارسی نبود، سختگیری

عراب از اِاب، محلی رعهای پی در پی از اَمضامینی چون پیروزی و حماسه پس از شکست

 پذیر نبود. کسانی همکانمنداشت و هجو و شکایت هم به دلیل برخی ملاحظات سیاسی ا

د)زرین گرفتنسرودند مورد پیگرد قرار مین میآ یهبالیدند و دربارخود می یهکه به گذشت

پس از زمانی قریب دویست سال که بر اثر تحولات سیاسی و »اما  (121: 1318کوب،

 ای پدید آمده بود بار دیگرع مربوط بدان در تکامل زبان ادبی فارسی وقفهاجتماعی و وقای

ی وسیعی از ایران و آسیای میانه انتشار زبان فارسی دری به صورت مکتوب در منطقه

النهر که تحت حمایت و یابد. البته در این میان نقش شعر و شعرای خراسان و ماوراء

( در این 113: 1383باقری،«.)ه سزایی داشته استتشویق امیران سامانی بودند، اهمیت ب

های ایرانی به شعر روی آوردند و از دوره شاعران، آزادی کامل یافتند، سامانیان و دولت

اب سیاسی و هم به دلیل ذوقی از ادب فارسی ببه دلیل اسا هم شاعران حمایت کردند، آنه

 .(3: 1311کوب،حمایت کردند و به تربیت علما و شعرا همت گماشتند)زرین

نامه نیز در در همین دوران، آثار قبل از اسلام مورد توجه ایرانیان قرار گرفت، مرزبان

قرن چهارم به گویش طبری بازگردانده شد، در بازآفرینی آن، با حفظ اصل ایرانی اثر، با 

 ودشتوجه به تأثیرات زمانی، نمودهایی از فرهنگ اسلامی بدان افزوده شد بنابراین می

ی اصلی آن ایرانی الاصل است و قدمت نگارش آن قبل از اسلام گفت از آنجا که نویسنده

ی اسلامی دوباره تدوین شده است، در کتاب دو فرهنگ ایرانی و اسلامی  است ولی در دوره

شود. که در هر دو نگاه ایرانی و اسلامی، اخلاق و معنویت انسانی توصیه شده دیده می

 است. 

توان برای تأکید نویسنده بر اخلاق و معنویت انسانی ودهایی متفاوتی میدلایل و نم

در  توانترین دلایل را میاسلامی باشد؛ مهمتواند بازنمود اخلاق ایرانیبیان کرد که می

جایگاه تاریخی آن که به دو فرهنگ ایران و اسلام تعلق دارد، یافت، همچنین هدف نگارش 

ند کتاب در راستای اخلاق انسانی داشته است، بر ما ثابت میکتاب و انتقادهایی که در ک
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که کتاب بر معنویت و فرهنگ تأکید دارد، در ذیل مطالب، هر کدام از دلایل را همراه 

 ایم.هایی بررسی کردهنمونه

 جایگاه تاریخی کتاب  5ر 2

ل از ایران قبی اصلی و زادگاه اصلی کتاب، قبل از هر چیز باید گفت در اینکه نویسنده

المعالی کیکاوس عنصر« نامهقابوس»ی آن را از کتاب اسلام است شکی نیست. نمونه

ی معاصر مرزبان، اولین نفری است که در کتابش از آوریم، عنصرالمعالی، نویسندهمی

وید گی خودش را مینامه نام برده است؛ در اثنای کلامش زمانی که اصل و نسب نوهمرزبان

ترا »ی آن را مرزبان بن رستم معرفی کرده است:نف آن اشاره کرده و نویسندهبه نام مص

الطرفینی و پیوسته ملوک جهانی، ای پسر تخمه بزرگ و شریف است و از هر طرف کریم

ی تو، مادرم، دختر ملک زاده المرزبان بن رستم شروین بود به روزگار کیخسرو... و جده

 .(5: 1340معالی،عنصرال«)نامه استکه مصنف مرزبان

 با مستنداتی« نامه یادگاری از عهد ساسانیمرزبان»ای با عنوان مهدی رضایی در مقاله

نامه ایران قبل از اسلام است های مرزبانبیان کرده است که خاستگاه محتوایی تمثیل

-مرزبان نامه شامل مجموعه حکایاتی است که تاریخ وقوع آنها با توجه به محتوای درونی»

تر از آن است مثل آنچه های بسیار کهنمربوط به ایران قبل از اسلام و حتی دوره اش

 یای بس کهن دارد به طوری که از مجموعهگوید که سابقهی بابل و حوادث آن میدرباره

ی فعلی حتی یک حکایت مربوط به ایران اسلامی با فرهنگ و تاریخ نامهحکایات مرزبان

-اش بیان می( نویسنده در اثبات گفته51: 1384رضایی،«)شودبعد از اسلام دیده نمی

ی ای آن، عدهبه احتمال قریب به یقین پس از آوردن کلیله و دمنه از هند و ترجمه»کند:

اند کتابی مقابل آن تألیف کنند که حاصل کار مرزبان نامه از درباریان انوشیروان خواسته

 (53همان: «)است

ی چهارم هجری نامه و محتوای آنها سدههای مرزبانتمثیلبنابراین باید گفت مأخذ 

( همچنین تمامی نام 66نیست بلکه اصل کتاب مربوط به زمان ساسانیان است )همان، 

شود همگی مربوط به قلمرو ایران قبل از اسلام است و هایی که در کتاب دیده میمکان

( مضامین دینی 53مان: شود)ههیچ اسمی مربوط به قلمرو اسلامی در آن دیده نمی
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هایی که درآنها دیو وجود نامه دیده می شود مثل حکایتزرتشتی در مرزبان

ها دقت شود در اهداف آن وراوینی معنویت و صداقت ( اگر در این داستان59دارد)همان:

 بازرگانی« مرد بازرگان با زن خویش»را بیان کرده است، نمونه در باب پنجم در داستان

شود اش وارد میگردد و به خانهسال به صورت ناشناس به شهر خود بر می بعد از چند

کند اما با بیند، با دیدن این واقعه قصد کشتن زن را میزن خود را با مرد دیگری می

 ها که نبوده خبر مرگشاندیشد نباید عجله کرد، شاید در این سالاندکی تأمل با خود می

ر کند و از همسایه دشوهر کرده بنابراین بر نفس خود غلبه میرا به او دادند و او بار دیگر 

ی بازرگان بوده است و گوید که در اندیشهکند، همسایه همان را میاین مورد سوال می

ل نادانی صبری بدون تأمکند که نباید شتاب کرد زیرا بیبدین وسیله وراوینی توصیه می

 (.333: 1340است)وراوینی،

صلی نگارش اصلی آن، زمان قبل از اسلام است، این را هم باید در اما گرچه تاریخ ا

ی اسلامی صورت گرفته است، ی آن توس  سعدالدین در دورهنظر گرفت که تدوین دوباره

 یاین اثر در دوره»رو فرهنگ اسلامی نیز در آن راه یافته است چنانچه باید گفت: از همین

دو میراث ایرانی و اسلامی به خوبی و کافی بهره اسلامی تدوین یافته و از همین رو از 

و در  کندگرفته است در برخی جاها، نویسنده به آیات قرآنی و روایات نبوی استشهاد می

ها و سخنان پادشاهان و حکیمان باستانی ایران توجه جاهایی نیز به داستان

ها در منبع اصلی (. مسلماً وجود آیات و اشعار و برخی داستان139: 1381درستی،«)دارد

 افزوده است.  کتاب نبوده و وراوینی در بازآفرینی بدان

 اهداف نویسنده  2ر  2

وسیله اخلاق و معنویت انسانی را از آن استخراج کرد، توان بدانترین دلیلی که میمهم

، هایشی اندیشههدف نگارنده است که با اهداف اخلاقی نوشته و در راستای بیان آسوده

یل ی استفاده از تمثترین انگیزهثیل فابل و پارابل استفاده کرده است چنانچه مهماز تم

ات ورود جانوران به ادبی»فابل بیان غیرمستقیم مفاهیم اخلاقی و سیاسی و اجتماعی است 

ل وارد ادبیات شد. یعنی دورانی که انسان برای بیان آنچه گردد که تخیّبه زمانی باز می

به آن نداشت از تخیل خود استفاده کرد و جانوران را با همان  که درک درستی نسبت
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همواره خصوصیت نوع   (18: 1381عبداللهی،«)ت اما با زبان انسانی به ادبیات آورد.أهی

ند، اادبی فابل چنین بوده و پژوهشگران در تعریف آن به مفهوم تعلیمی آن تأکید کرده

ند بدین کخلاقی یا رفتاری را تشریح میدر فابل نویسنده یک اصل ا»شمیسا گفته است:

ترتیب که معمولاً در پایان آن راوی یا یکی از قهرمانان آن اصل اخلاقی را در دو سه جمله 

گوید و به اصطلاح المثلی دارند، میی ارسالکه جنبه Epigramدار کوتاه پر معنای نکته

ی فابل براهنی نویسندهی ( به گفته251ه258: 1343)شمیسا، « کند.گیری مینتیجه

کند و روح پند و اندرز و حکمت اخلاقی، تنوع و همیشه داخل یک چارچوب کار می

ه دلیل گیرد برنگینی و تضاد و تناقص را که از خصوصیات زندگی واقعی هستند از آن می

ی پیدا هایاینکه هدف از پیش روشن است و فکر نیز جزو بدیهیات است فق  باید سمبول

فابل »( پورنامداریان گفته است 91: 1398بار فکری قانون اخلاقی بکشند.)براهنی، کرد تا

وم شود. در مفهدر اصل به مفهوم کلی به هر داستان خیالی یا بیان توصیفی گفته می

تر، عبارت است از حکایتی کوتاه ه چه نظم و چه نثره که به قصد انتقال یک جدید و دقیق

ات ها اغلب حیوانه شده است در این حکایت اخلاقی شخصیتدرس اخلاقی یا سودمند گفت

 (.  192: 1386پورنامداریان، «)اند

ترین مسائل جامعه و مردم همانند مسائل دینی، عرفانی، در کشور ما نیز همیشه مهم

تاریخی، اجتماعی و مسائل خردگرایانه در ادبیات جای گرفته و بُعد اخلاقی جای خود را 

ای مختلف ادبیات باز کرده است و این خود حاکی از توجه ایرانیان به هدر تمامی قسمت

دهد که هر زمانی های حیوانات نشان میی حکایتتاریخچه» ی مهم استاین مسأله

کرده است روشنفکران و اندیشمندان و اهل قلم از آنها برای ابراز مناسب بوده و اقتضا می

در ». بنابراین (211: 1340شمیسا،«)بهره گرفتند عقاید خود و انتقادهای نیشدار اجتماعی

قدیم الایام چنین رسم بود که پندگویان و ناصحان هیچگاه سخن پوست باز کرده و 

راستاراست و صریح در موعظت و نصح با بزرگان و مخادیم نگفتندی و آن را بی اثر 

ستعارات کنایات و ادانستند که هر پند و نصیحتی را که در لباس پنداشتندی و بهتر آن می

و تماثیل یا از زبان دیگران به ویژه جانواران ادا کنند و این رسم در میان دانایان هند و 
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ایران مقرر و مسلم بوده است و دانایان  ایران بعد از اسلام نیز این شیوه و طریقت را ترک 

 (26: 3ج1381بهار، «)نکفتند

حال مرزبان بن شروین را بیان کرده ی کتاب آنجا که حکایت خود وراوینی در مقدمه

است به طور آشکار علت تألیف کتاب را از زبان مرزبان بن شروین بیان کرده است؛ شروین 

پسر داشت وقتی که از دنیا رفت، پسر بزرگتر به جای پدر بر تخت نشست و پسران  5

ی ابه گونه کوچکتر با او بیعت کردند اما پس از مدتی در میان آنها حسادت به وجود آمد

تر بود و حسادتی در که طالب تخت برادر شدند، اما مرزبان که از همه برادران با فضیلت

دل نداشت با خود اندیشید که شاید برادرش خیال کند که او نیز چون دیگر برادران 

کوچکتر خواستار تخت شاهی اوست برای همین صواب آن دید که از آن دیار برود، وقتی 

ان و درباریان دانستند که او قصد رفتن دارد از او خواستند کتابی بنویسد جمعی از بزرگ

در معاش دنیا و معاد آخرت تا آنها از آن کتاب استفاده کنند و همچنین به وجود آن 

جمعی از اکابر و اشراف ملک، »کتاب آثار فضیلت و محاسن  صفات مرزبان باقی بماند: 

از او التماس کردند که چون رفتن تو از اینجا محقق  که بر این حال وقوف و اشراف داشتند

شد کتابی بساز مشتمل بر لطایف و حکمت و فواید فطنت  که در معاش دنیا و معاد آخرت 

آن را دستور حال خویش داریم و از خواندن و کار بستن آن به تحصیل سعادتین  و فوز 

ات تو به واسطه  آن بر نجات دارین توسل توان کرد و آثار فضایل ذات و محاسن صف

صفحات ایام باقی ماند و از زواجر وعظ و پند کلمه پند به شاه رسان  که روشن روزگار او 

کند و کتاب را ( مرزبان نیز به خواسته آنان عمل می91: 1340وراوینی،«)را تذکره باشد

 نویسد.  می

 انتقادهای اخلاقی در کتاب   9ر 2

 توان دریافت که نگارنده درنامه میهای مرزباناخلاقی از تمثیلعلاوه بر تأکید بر مفاهیم 

ها که گریبانگیر زندگی ها و خصومتتوجه به اصول اخلاق انسانی سعی دارد، ناهنجاری

هاست بیان کند و مخاطب را به این مسأله بیآگاهاند که اعمال زشت عاقبت خوشی انسان

ی جامعه سالم ن است زیرا وقتی گردانندهندارد، این مسأله بیشتر شامل حال پادشاها

بینیم در قالب تمثیل از شود، به عنوان نمونه میباشند، جامعه خود به خود اصلاح می
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گوید و سعی دارد با برشمردن پادشاهان و شرای  حکومتی و سیاسی آنها سخن می

ی ک جامعههای یک پادشاه خوب،  به همراه پند و اندرز و انتقادهای سازنده، یویژگی

مؤلف با توجه با اوضاع سیاسی  و »نامه نیز در مرزبانآرمانی قابل باور را ترسیم کند، 

ی تمثیل و اجتماعی برای ارشاد حاکمان و رفع مشکلات جامعه نکاتی پندآموز در جامه

-ی راهکار به حکام سود میکند، یعنی ابزاری غیر مستقیم جهت ارائهحکایت بیان می

کوشد تا با ذکر اصول پادشاهی حکامان را به فضایل اخلاقی از قبیل نرم میجوید، مؤلف 

ای مانند سفلگی، خویی، اعتدال، عدالت، فروتنی و... فراخواند و او را از صفات نکوهیده

ی  فاضله می اسراف، تجاوز و... آگاه سازد. در کل خواهان یک نوع مدینه

 ( 35: 1381فخاری،«)باشد

مستقیماً پادشاه را پند و اندرز داده که « خطاب ملک زاده با دستور» در آغاز کتاب در

ی درودگران ماند که سوی خود و راعی خلق همواره باید که به ارّه»اعتدال را نگه دارد 

 (. 16:  1340وراوینی،«)سوی رعیت  به راستی رود

کرده و آن را به عسل ی زیر از پادشاه با اخلاق که خدمه خوب ندارد، انتقاد یا در نمونه

 خالص مانند کرده که بیم نیش زنبور در آن است.

پادشاه کریم اعراق لطیف اخلاق که خول و خدم  او نه برین گونه باشد  بدان »

عسل مصفی ماند که از بیم نیش زنبوران در پیرامنش به نوش صفو آن نتوان 

 ( 68همان: «)رسید

ها و ظلم و ستم در سرزمین خود عدالتیبیبیند از رواج همچنین هرجا که لازم می

هیچ ابهامی، انگشت اتهام را به سوی دولتمردان وکارگزاران حکومتی کند و بیشکایت می

و گیرند، ارود که از مقام و جایگاه خود برای تعدی به حقوق زیردستان بهره مینشانه می

کند و در واقع زیابی میی پدران و پیشینیان خود اراین شیوه را برخلاف روش و شیوه

ند دای ملک را عدول از رسم و رسوم گذشتگان میی این نابسامانی و اختلال قاعدهریشه

( علاوه بر دولتمردان به 134: 1381دارد)درستی، و پادشاه را از پیامدهای آن برحذر می

 کند. هایی دارد که در آن از افعال نکوهیده برحذر میمردم عادی نیز توصیه
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های زیر کسی را که به تقدیر تکیه کند و خود تلاش نکند به ه عنوان نمونه در جملهب

 مرد مکاری مثل زده است: 

ی اعتماد همه هر که پشت استظهار با قدر دهد و دست از طلب بازگیرد یا تکیه»

بر طلب زند و روی از قدر بگرداند بدان مرد مکاری ماند که  بار خر یکسو سبک 

 ( 661«) سنگی، ناچار پشت بارگیر ریش گردد و بارنابرده بماندکند و یکسو 

های خویش گوید عاقل کسی است که با چراغ عقل خود، عیبهای زیر مییا در جمله

 را از خود دور کند:

بدانکه مردم دانا همیشه به چراغ عقل عیب خویش جوید تا اگر عادتی نکوهیده »

 926همان: «)را به جهد و تلکف  دور کند  و صفتی نفریده در نفس خود بازیابد آن

 (. 921ه 

ی فرمانروایی نیک و اهل تقوی نامه حفظ قدرت سیاسی تنها در سایهدر نگاه مرزبان

ند کهای اخلاقی را یادآوری میپذیر است و اینجاست که مرزبان فضیلتو فضیلت امکان

مداد منشی قلی خصلت نیککند و عدل و داد را زائیدهو بر لزوم نیک سیرتی تأکید می

 کند.می

ند به کها بیان میمرزبان خصوصیاتی که یک حاکم باید داشته باشد در خلال تمثیل

گوید: فرومایگی وسفلگی باعث اختلال و ننگ در حکومت است پادشاه عنوان نمونه می

یان در بباید هشیاری بالایی داشته باشد تا بتواند حکومت را اداره کند. در اول کتاب، 

 کند و می گوید: ضرورت نگارش آن، از قول مرزبان از پادشاه انتقاد می

-ی ملک تو مختل یافتم و قضیهی احوال تو مطالعه کردم، قاعدهمن چون صحیفه»

ی عدل مهمل دیدم، گماشتگان تو در اضاعت مال رعیت دست به اشاعت جور 

زیردستان به عیث و فساد زبردستان اند .... بازار خردمندان کساد یافته و کار گشاده

 ( 94ه  98: 1340)وراوینی، ...« زیر و زبر گشته 

 :گویددر جای دیگر می

-تر است یکی سفلگی است که سفله به حقبدان که از عادات پادشاه نکوهیده»

وراوینی، «)گزاری هیچ نیکوکاری نرسد و خود را در میان خلق به سروری نرساند

 (96ه  91: 1340



 
 
 
 
 

 

 129        نامهاسلامی در مرزبانایرانی« معنویت»و « فرهنگ»

 

 

ش بخ»گیرند وه بر پادشاه، کارگزاران حکومتی نیز در کتاب مورد انتقاد قرار میعلا

رد گیی حکومت داری فاصله مینامه از بحث پادشاه و شیوهقابل توجهی از مطالب مرزبان

های و به وضعیت افرادی می پردازد که با پادشاهان رفت و آمد دارند. مخاطب این بخش

روکار ای با پادشاه سی و غیرحکومتی هستند که هر یک به گونهنامه نخبگان حکومتمرزبان

در کتاب با نوعی سیاست اخلاقی روبه »(  در کل 191: 1381درستی، «)پیدا می کنند

رو هستیم که کارگزار سیاسی را در موارد مختلف به بازگشت به وجدان خویش و ترس 

گرایانه است تقریباً در آرمان کند که این نگرش تا حدیاز پروردگار عالمیان ترغیب می

شود و در همه ی  غیراخلاقی برای حفظ قدرت به حکام ارائه نمیهیچ جای کتاب، توصیه

داری و حفظ و رعایت حق و حقوق آنهاست و این اعتقاد وجود دارد که جا سخن از مردم

همان: «)رودها به شمار میی حفظ و نگهداری حکومتترین پایهرعایت حال مردم، اصلی

196 ) 

دیگر توجه نویسنده به اخلاق انسانی، توجه او به اوضاع اجتماعی است. نویسنده ی نکته

سعی کرده مفاهیمی که در اجتماع وجود دارد و از معیارهای اجتماعی یک جامعه است 

 حاکم استبداد با مبارزه و خواهی آزادی به گرایشهایش بیان کند مثلاً در خلال تمثیل

 گوناگون هایدوره در و دارد وجود هاانسان تمامی در فطرت خصوصی مالکیت حفظ و

 بیش حتی ادبی متون امنیتی، دلایل به گاه .است داده خود نشان از نمودهایی تاریخی،

نامه نمایاند. مرزبانمی خود در را ی انسانیویژگی پسندیده این مکتوب، و مدون تاریخ از

 ناپذیراجتناب پیامدهای و لیبرالیزم آن در توانکه می است سیاسی ادبی آثار جملهاز 

 عبرت  داستان از حاصل نتایج به باتوجه پادشاهان زمان تامشاهده کرد  روشنی به را آن

 تداوم و استحکام را خود حکومت و بکاهند بر رعیت استبداد فشار از اندکی و بگیرند

 اینکه به اعتقاد از است عبارت لیبرالیزم آزادی یا (98ه  91: 1381ببخشند)اطمینان،

 هر به را خود باشد مجاز باید و است اراده و اختیار آمده و صاحب دنیا به آزاد انسان

 آزادی فلسفۀ یا مکتب را آن می توان لذا دهد پرورش آزاد نحو است، به ممکن که اندازه

در باب « مار و موش »حکایت به عنوان مثال   (112: 1399گذاشت)پازارگاد،نام   طلبی

  او غیاب در  را موشی یلانه مهیب و بزرگ ماریی این آزادی است، چهارم، نمونه
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برحذر  مار با رویارویی از را او نیز مادر ندارد را او با توان مقابله موش کند،تصاحب می

فرستد می مار سراغ به را نزدیکی آن در خفته باغبان اندیشد،می موش تدبیری دارد امامی

موش نمادی از لیبرالیستی  رسد، در این حکایتمی هلاکت به باغبان با چوبدستِ  مار و

 مقدس، هدف این به رسیدن برای و است خصوصی خویش مالکیت است که در پی حفظ

 این در او .کندمی غلبه او بر اینقشه طرحِ با و )مار( ندارد دشمن با  رویاروی از هراسی

 همۀ ویژگیِ  این گیرد، می کمک تر قوی دشمنی از دشمن، چنگ از رهایی برای مبارزه،

 مطلوب شکل به قدرتمندان ضعف نقاط از و اند زیرک و هشیار که است خواهان آزادی

 (296ه  239: 1340برند)وراوینی، می بهره ظلم دفع و آزادی به رسیدن برای

وفاداری عموم مردم، نمودی از همچنین وفاداری و عدم خیانت افراد نسبت به هم و 

ل اص»ای در مرزبان نامه برخوردار است فرهنگ و معنویت انسانی است که از جایگاه ویژه

 نامه به طور کلی جایگاه بسیار بالاییقانون وفاداری نسبت به قوانین عام دیگر در مرزبان

ظن در  ترین سوءبرخوردار است این امر به حدی حساس و قطعی است که حتی کوچک

( تخطئی از همین قانون عام 1: 1341شود)پارسا، این زمینه منجر به مجازات قطعی می

( منجر به مرگ 130: 1340در حکایت شهریار بابل با شهریار زاده، باب دوم)وراوینی،

(  145باب سوم)همان:« سه انباز راهزن با یکدیگر»شود، در حکایت های شهریار بابل می

( نیز تخطئی از قانون وفاداری موجب مجازات 501باب هفتم ) همان: «شتر با شتربان»و 

 (.6: 1341های شخصیت داستان می شود)پارسا، 

 گیرینتیجهر 9

نامه بررسی شد، با بررسی این اسلامی در مرزباندر این مقاله فرهنگ و معنویت ایرانی

 قال اخلاق انسانی بهی آن با هدف انتکتاب ارزنده در این راستا مشخص است که نگارنده

هایی که در آن آمده به نوعی پیوندی مخاطب دست به قلم برده است و تمامی داستان

اسلامی است، توجه نویسنده به امور دارد با فرهنگ و معنویتی که جزو فرهنگ ایرانی

-های پندآموز به پادشاهان و دولتمردان و برحذر داشتن آنها از ناهنجاریاخلاقی، توصیه

عدالتی، توصیف صفات نیکو و اخلاقی، توجه به عدالت اجتماعی، اعتراض به بی های

بسیاری موارد دیگر که وراینی و نویسندگان پیشین داشتند بیانگر این نکته است که 
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ها برای سوق دادن انسان به اخلاق نویسندگان متعهد ادبیات ما، همواره در طول قرن

نامه با سه سیر متفاوت قبل از اسلام، قرن چهارم انانسانی تلاش کردند چنانچه در مرزب

 .و قرن هفتم هجری این رسالت را انجام شده است
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 هند برزویه کجاست ؟
 کلیله و دمنه و مازندران باستان

 

                                                                                                                                       

 5درویش علی کولاییان

 چکیده

است. این  قرن ششم میلادی زمانی که ایرانیان ترجمه پهلوی کلیله را پدید آوردند،

یک نشانه  شناسان در عین حالیخی از سرگذشت کلیله است. شرقتار ترین نشانهروشن

، آن هند را که برزویه نام چون بسیاری از ما اند و هم  همیشه درست انگاشتهنادرست را 

، مازندران . حال آن که طبق قرائنانددر شبه قاره هند تصور نموده کشوریهمیشه  ،بَرَدمی

 که ساکنانش همه از نسلِ ، اول به این دلیل داشت نام هند برخود روزگارانینیز  باستان

به اقلیم جنگلی  حمایت اشکانیان سلوکیان و با رضایتکشور هند بوده  شمالِ  مهاجرانِ

و دیگر  رهمنب، بازرگانان و مردم شالیکاران، دامداران هاشمال ایران مهاجرت نمودند. آن

نیز بود. لقب بزرگان  واژه دیو هابرای آنداشتند. متفاوت با ایرانیان ها بودند و تمدنی گروه

و بسیاری واژه  ستپابرجا هایی از زبان همان مردم هنوز هست وکشتزارها با نامها و نهر

ای طولانی دوره باستان مازندرانی باقی است. مازندرانیاندر گویش  از زبانشان و اصطلاح

 آفریننده کلیله ای این مردمحکمبه اعتقاد نگارنده زار اشکانیان و ساسانیان و گخراج

آن نیز چون کلیله  و را آفرید نامهمرزباندانا مردی مازندرانی  . در دوران اسلامیاندبوده

 قصه از زبان حیوانات است.
 

 
 ، برزویهباستان، هند، مازندران کلیله و دمنه: هاکلیدواژه
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 مقدمه : -1

 گفت:  کلیله و دمنهآغاز کنیم که در مورد  5با نقل قولی از عالم کم نظیر مجتبی مینوی

در پنج باب فراهم  Panchatantraاصل کتاب بِهندی بود بنام پنچه تنتره »

؛ برزویه طبیب مروزی در عصر انوشَروان پسر قباد پادشاهِ ساسانی آن را آمده

ها از مآخذ دیگرِ بپارسی درآورد و ابواب و حکایاتِ چند بر آن افزود که اغلب آن

 « هندی بود.
ایم که او، از سفر برزویه به هند این سخن مجتبی مینوی را بدین خاطر در آغاز آورده

زنَد. تعبیر سخنش این است که اصل کتاب و ماخذهای دیگر به در این جا حرفی نمی

زبان مردم هند، در ایرانِ عصر ساسانی، در دسترس برزویه بوده است. حال پرسش این 

است،  چنین وضع و چنین رونقی را سبب چه بود؟ از سویی دیگر، سفر برزویه به هند در 

؟ به ویژه آن که امروز مطابق رأی کارشناسان نه پنچه شودچرا مطرح می منابع ایرانی

شوند محسوب نمی کلیله و دمنهکتاب شناخته شده دیگری در هند، اصل  هیچتنتره و نه 

. 

2پژوهشگر شناخته شده هرتل
HERTEL, JOHANNES  را از میان  کلیلهاصل کتاب

یی از آن ید و نسخهمیلادی تالیف گرد 300کند که کتاب حدود داند و گمان میرفته می

در قرن ششم میلادی به دست ایرانیان افتاد. متفاوت با او، بعضی دیگر خلق کلیله را بین 

 . 9دانندم . می 500ق . م  تا  100های سال

پندارند که تالیف کلیله در شبه قاره هند بود، اما بعدها به میچنین است که بسیاری 

اند که با ترجمه به زبان خود این ایرانیان بوده رفت و ایندلائلی نامعلوم این کتاب از میان 

خود در شهر همدان اظهار  سخنرانی در ایران در هنداند. سفیر کتاب را زنده نگهداشته

 . 1شد گیری از زبان فارسی زندهلیله که از دست رفته بود با بهرهک داردمی

را توانست حفظ و از آنان  متعدد از فرهنگ خود بزرگ است و آثار ندوستان کشوریه

چرا این  ،هندوستان است کلیلهِِ  نظیرحال اگر محل خلق اثر نامدار و بی. مراقبت نماید

 آنجا باقی نماند؟ کتاب

  1Francois de Bloisشناسی دیگر ؛ فرانسیس دوبلوا در  پاسخ به این پرسش ، شرق

نویسد کلیله را برزویه به می کند. او اخیراً در کتابی از خودتوجه ما را به خود جلب می

ابتکار خود و با استفاده از منابع هندی به رشته تحریر درآورد. او مولف کلیله را برزویه 
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جو شود، نقطه وباید در هندوستان جستاگر منابع نهایی کلیله می»نویسد: داند و میمی

 «.است  6 فرود کتاب در خاور نزدیک، ایران

اش بر کلیله، از سفر برزویه به هند سخنی که در مقدمه مینویمجتبی بر خلاف نظر 

پذیرد که برزویه سفری به هند داشت و این را  از عنوان میفرانسیس دوبلوا گوید، نمی

 توان فهمید . او  به زبان اصلی می 5کتاب
خواهد شد، مرجح است بگوییم اصل کلیله نه  بدانهای ما که اشاره بر اساس پژوهش

شبه قاره، بلکه در محدوده شاهنشاهی ایران باستان و در مازندران تالیف گردید و در 

ها کتاب را به زبان اند، اما آنمولف و یا مولفین کتاب به واقع مازندرانی و ایرانی بوده

 اجدادی خود مدون ساختند.

 پیيینه پژوهش 
لب که اجداد پیشینه پژوهش، شناخت نگارنده از مازندران باستان است. این مط

اند و در اوائل عصر اشکانی در منطقه جنگلی مازندرانیان، قومی مهاجر از شمال هند بوده

شمال ایران به ویژه حوزه تجن ساکن و با  تولیدات کشاورزی و دامداری و مهارت در 

گیر بدل شدند و طی قریب هفت قرن با تکیه به تجارت به سرعت به جمعیتی چشم

و آمیزش با  فرهنگ ایرانی، ایالتی خودمختار و قدرتمند در شمال فرهنگ پدران خود 

ها جایگاهی مهم در محدوده امپراتوری اشکانیان و سپس ساسانیان دند. آنرایران پدید آو

 داشتند.
برای همه روشن است که مازندران اقلیم جنگل است و در آن شهرهایی چون ساری 

اند، جنگل انبوه وقتی به زمین آباد بدل بوده و آمل و مناطق اطراف ابتدا جنگلی انبوه

ای است که به عصر و زمانه آغازِ شود که ابزار کار، ساخته از آهن باشد و این شاخصهمی

های کهن مازندرانی در کند. نکته بسیار قابل توجه، واژهمان میتمدنِ مازندران راهنمایی

کدام زبان باستانی تعلق دارند؟ علاوه بر ها به نام بردن از ابزارهای سنتی است، این واژه

شوند، این که بپرسیم فرهنگ کشت برنج چگونه و از هایی دیگر نیز مطرح میآن پرسش

کجا به ایران و به مازندران رسید؟ گسترش فرهنگ کشت و کار  برنج در جهان چه 

ها ی آنوکار برنج در مازندران چه هستند و معناهای سنتی کشتسرگذشتی دارد؟ واژه

 توان جُست؟نامه کدام زبان باستانی میرا در فرهنگ
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هایی دارد و اصطلاحات به کار رفته در آن به دامداری سنتی مازندران چگونه ویژگی

کدام زبان متعلق است؟ تنها نوع گاو بومی مازندران که به گاو جنگلی شهرت دارد به کدام 

ها در اطراف رود تجن که های کهن آبادی؟ و سرانجام، نام1منطقه از جهان تعلق دارد

های بسیار دیگر از جمله در ها و سوالاند؟ اینپرشمارند، از کدامین زبان به جا مانده

های ها، موضوع پژوهشارتباط با عروض شعر مازندرانی و پاسخ گفتن به تمامی این پرسش

 نگارنده بوده است.
ها مقاله و چندکتاب منتشر شده ده حاصل پژوهش نگارنده در طول ده سال به صورت

ها و توجه به  متون کهن فارسی و جغرافیای تاریخی، مشاهده از نزدیک دشت  8است

نهرها،  چگونگی نامیدن درختان جنگل، داشتن دقت کافی به شفاهیات مردم و تحلیل 

ده های میدانی در ارتباط با موضوعات مختلف که نگارنو به طور کل پژوهش آن شفاهیات

 .3ها را، به خوانندگان آثار خود تقدیم نموده است همه آن

و در عصر  هخامنشیان از در مازندران، بعد52اثبات این مطلب مشکل نیست که تمدن

های های پراکنده حواشی اقلیم جنگل، بر روی تپهاشکانیان آغاز شده است. آن نشانه

دن عصر مفرغ در فلات ایران تعلق نه به تمدن مازندران بلکه به تم باستانی، اگر هست،

 دارند. 
نیست. نام از مازندران  شاهدیم در اسناد تاریخی مربوط به هخامنشیان نام و نشانی

نظیر ساری و آمل،  ،و یا شهرهای واقع در اقلیم جنگل های کهن مازندران و گیلانشهر

 خورد.در آن اسناد هیچ به چشم نمی
طبق قرائن، نام قسمتی از مازندران امروز و نام تختگاه بود و  مازندران ابتدا نامی محلی

بوده است. فرشوادگر نامی نهاده از زبان مهاجران بر 55روایان خودمختار فرشوادگرفرمان

 منطقه درخت خیز جنگلی شمال ایران است. 
خوان رستم، باعث شهرت مازندران شد و به تدریج این شاهنامه به سبب اسطوره هفت

های دیگر، یعنی تبرستان و یا بیشه نارون که شاهنامه از آن نام زندران بر نامنام یعنی ما

بَرَد سایه انداخت. در تاریخ معاصر، مازندران قسمتی وسیع از تبرستان و گاهی هم  می

 تمامی آن را شامل است.
 آشنایی با تاریخ باستانی کشورهای منطقه اعم از ایران و هندوستان و یونان و ارمنستان

ها، در حوزه رود به کمک شفاهیات مردم که بدان اشاره شد و مشاهده نام بعضی طایفه
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 های مردمهای میدانی در ارتباط با تیرهکند. پژوهشتجن، گذشته دور مردم را آشکار می

 یابیم که اجداد مازندرانیان،، تایید این مطلب است و در می52اندرامو  بریمانساکن، نظیر 

ها در قرون اولیه قبل از میلاد به شمال و آن اندشمال شبه قاره هند بودهجرانی از مها

 ایران  آمدند.

ها به ویژه از اند. آنبخشی عمده از مردمِ چند روستای منطقه امروز بریمانطایفه 

شوند و  از دیرباز محسوب می  وَرَند ) پایین کولا ( و  کولا ساکنان روستاهای تاریخی

شن هایی رواند. این نکته حائز اهمیت است که بر اساس نشانهالبته همه مسلمان و شیعه

شوند. در  همین مقاله تشخیص داده می  Brahman برهمنبازمانده مردم  بریمانمردم 

 ها  به این مطلب باز هم اشاره خواهیم نمود. واژهو در بحث نام
ها ریخ هند و شناخت سنت باستانی مردم آن جا که به طبقات و کاستنگاه به تا

 brahmanشدند و هنوز هم تا حدودی این گونه است، اهمیت کاست برهمن تقسیم می

های پیش از میلاد با جمعیتی شود. برهمنان در سدهمیان مردم هند برایمان مشخص می

  -تر شاید هم قلیل -رسید وز میبسیار کم که تنها به چند درصد کل جمعیت، چون امر

شدند و مطابق سنتی دیرپا، خ  و کتابت در انحصار طبقه ممتاز مردم هند محسوب می

 شوندآنان بود.  روایت شاهنامه از تهمورث و نزاع او با مردم دیو، آن جا که دیوان مجبور می

مورث یک ماجرای کند که ماجرای تهبه تهمورث خ  بیاموزند، در مجموع ما را قانع می

اند. برهمنان مطابق سنت هندوان، تاریخی است. دیوها، همان برهمنان مقیم مازندران بوده

ها در اند. خ  و نوشتن را، آنبوده devaمیان مردم خود و از روی احترام ملقب به دیو 

 . 59یرانیان آموختندبه ا اثر اجبار

مهاجرت، برهمنان مازندران به زبان ها بعد از ها و شاید سدهپذیرفتنی است که سال

ارتباط مستمری نیز با شبه قاره هند داشته باشند. در سایه  ،ماندهشان وفادار اجدادی

کتابت به سنسکریت کلاسیک ها توانستند تجارت راه ابریشم این ارتباط دوام یافت و آن

 محفوظ نگهدارند .را برای خود  آنیا زبانی نزدیک به 
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مت مرکزی یعنی اشکانیان و ادامه خودمختاری در عهد ساسانیان، رواب  با حکو

الطوائف بازمانده عهد اشکانیان در مازندران باستان را تنها مورد و یا موردی نادر از ملوک

کند. عهد ساسانیان تا اواخر سلطنت قباد، خودمختاری عصر ساسانی به ما معرفی می

قعیت در مقابل امپراتوری قدرتمند ایران، بیانگر مازندران به جای خود باقی ماند. حفظ مو

 توان فرهنگی و اقتصادی و هوشمندی در سیاست بود. 
آید ها و براساس نکات و شواهدی که در پی خواهد آمد، چنین بر میبر اساس یافته

که مازندرانیان عهد باستان ، توانستند غنای فرهنگی تمدن هند را با عناصری از تمدن 

هزار و یک های را بیافرینند. به اعتقاد نگارنده قصه کلیلهو کتابی چون  آمیزند ایرانی در

و آثار ی دیگر را نیز در سابقه فرهنگی مردم مازندران باید  ویس و رامینو کتاب  شب

 جُست.

ای از تاریخ تبری نام گرفت. تبری چون فارسیِ دَری برای زبان مازندرانی در دوره

 . 51وب در منطقه بوده استدوره طولانی زبان مکت
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 راه به اصطلاح ابریشم ، راه ارتباطی شرق و غرب دنیای قدیم

                                        (Unesco World Heritage Site ) 

 مهاجرت از شمال هند به مناطق شمالی ایران -2-5
های جهان بر کسی پوشیده نیست به از کشورثیر جهانگشایان ایرانی بر اوضاع بعضی تا

دارد  . شهرتآشکارستثیرشان بر تاریخ ایران أتغیر ایرانی نیز  همان طریق جهانگشایان

شماری را در متصرفات خود از جمله در ایران برپا های بیو جانشینانش شهرکه اسکندر 

 . زدندجایی اقوام دست میهبه جاب ونمودند 
در منطقه را باعث گیری یونانیان تحولات چشم ،تسل  بر ایرانطی بیش از یک قرن 

ق از طری  -همسایه ایران   -افتصادی و تجاری با کشور بزرگ هند ،شدند. رابطه سیاسی

 ابریشم راه به وسومم که در عصر ما ییود. جادهب مهم یونانیان فاهداز جمله اراه ابریشم 

کرد. این راه  ا به حوزه مدیترانه متصل میدر گذشته دور کشورهای  چین و هند ر است

جارت در آن محدود به ابریشم نبود، گذشت و تاز کنار دامغان و از جنوب مازندران می

 .شدبلکه برنج و ادویه و بسیاری از اقلام دیگر را نیز شامل می
مهاجرت تاریخی از شمال هند به شمال  ،های میدانی و تحلیل شفاهیات مردمپژوهش

کنند و برایشان بسیاری تنها به مکتوبات کهن تاریخی تکیه میاما  ،کندا اثبات می ن رایرا
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 یک سنداشاره به با  که ما، بهتراستپس  های میدانی جایگاهی ندارد.هنوز، پژوهش

 . و با اهمیت بحث را آغاز کنیم  نادر تاریخی

مهم در  ییناحیه تارُناست.  51نتاریخ تارُ مورد نظر از کتابی معروف به سند

هایی مهم از شمال ایران را شامل ارمنستان باستان بوده است. ارمنستان زمانی بخش

 گزار امپراتور ایران بوده است.های طولانی خراجشد و سالمی

رن ق ها در آغاز این کتاب به بیست و دودر اصل به زبان سریانی و روایت نتاریخ تارُ

های دومین یی از مهاجران هندو در نیمهشن به آمدن دستهیی رومربوط است. اشاره پیش

دهد. پیداست، فصل اول کتاب را به خود اختصاص می  51قرن پیش از میلاد به ارمنستان

هایی دیگر از مهاجران به مازندران قدم قرن مورد اشاره همان قرنی است که دسته

تر از ارمنستان بوده مقصدی نزدیکاند. پیداست مازندران برای کلیه مهاجران، گذاشته

ها انگیز مازندران با شمال هند به لحاظ اقلیمی، از جمله ارتفاع دشتاست. انطباق حیرت

 و میزان رطوبت و  درجه حرارت محی ، بدون شک برای مهاجران حائز اهمیت بوده است.
 شد و میاز مشرق به سواحل جنوبی دریای مازندران وصل  روزگاران ارمنستان در آن

در  آذربایجان بخشی بزرگ از شمال ایرانِ امروز و جمهوریهمان طور که اشاره شد 

 .گرفتقرار میمحدوده آن 

 هایی از شمال هند به ارمنستان آمدند و شهرمهاجرانِحاکی است که  تاریخ تارُن

ز ا ارمنستان به دست آنان بنا گردید. مهاجرت این مردم به ارمنستان طبعاً  در متعددی

پشت سر گذاشتن دامغان و گذشتن از با استفاده از مسیر جاده ابریشم و طریق ایران و 

، یونانیان ستپیش از میلاد ا دومین قرن ها که نیمهالی مازندران بوده است. آن زمانحو

رانان ن حکمدر مازندرامتعلق به اشکانیان  عناصراند و داشتههنوز قدرت و نفوذ خود را

 رانی نیرومنداول، حکم ، اشک پنجم فرهادشدند. در مازندران و اطرافمحلی محسوب می

ها را  فقیر اند و گزارش یونانیان آنها بومیانی پراکنده در حواشی منطقه بودهآمارداست، 

ها توس  اشک پنجم در جنگی سخت و نبردی سه ساله در کند، آنو راهزن توصیف می

  .شونده میدبه بیرون ران شمال ایران ایجلگهمناطق قرن دوم پیش از میلاد از  هاینیمه
از سوی مورخان دلیل قابل قبول  یا ارائه یک و یک توجیه معقول مهم، نبود یانکته

ا . دلیلی سُست که تاست راندن قوم آمارد از سرزمینشان به توس  اشک پنجم در موضوع

ی مردم ساکن ( به جا)تپورها ، جایگزینی مردم شرق مازندراناندکنون بدان استناد کرده



 
 
 
 
 

 

 191        کلیله و دمنه و مازندران باستان هند برزویه کجاست؛

 

 

مهاجر به  هایی از مردمهدست مختصات زمانی وروداما  غرب مازندران )آماردها( است،

 پاکسازیسازد که دلیل جنگ، های قرن دوم پیش از میلاد، وشن میدر نیمه ارمنستان

هایی دیگر از مهاجران بوده است درپی دستهو در پی آن ادامه اسکان پی هامنطقه از آمارد

 آمدندی که به مازندران میمهاجرانطبق قرائن، . آمدندبه منطقه می  هندکه از شمال 

اند. برهمنان نیز در میانشان بودهکه کار و دامداران و بازرگانان ترکیبی از کشاورزان شالی

 .شدندآن عصر می؛ قوم فقیر ساکن منطقه در گزین مردم آماردها جایآن
اند. داشته ها به مردمانی فقیر و راهزن شهرتایم، نزد یونانیان آماردهمان طور که آورده

کنند، شاهد آنند یونانیان که اول بار به همراه اسکندر، در فصل تابستان از منطقه عبور می

لذا  برداری نبوده،منطقه قادر به بهرهاز زمین بارور و آب فراوان  ها آماردکه  

شان با کشاورزان شمال هند، نوید ثروت برای یونانیان و حاکمان اشکانی محل گزینیجای

ارمنستان باستان نیز  به ی از مهاجران ادر ادامه همین تحول است که دسته بوده است.

رسند. نکته قابل توجه این مطلب است که میان این دسته از مردم مهاجر که وارد می

یی از حضور مردم برهمن ، برخلاف مهاجران ساکن مازندران، نشانهشوندارمنستان می

 نیست.
در اوائل قرن  هاسند. آنرجمعیتی هنگفت می بعدها به ارمنستانبه اعقاب مهاجران 

. مسیحی شوندسرکوب و قتل عام می، نوکیشان مسیحی ارمنیاز سوی چهارم میلادی، 

گور گری)میناتور س مسیحی گریگوری ایلوهندو، به امر قدی مردمشدن اجباری و کشتار 

ان ، همدر قرن ششم بعد از میلاد .استتاریخ ارمنستان در بحث برانگیز موضوعی ( منوّر

که نفرت زرتشتیان  کندبرای مردم ساکن در مازندران پیش آمد می، ماجرا یا شبیه به آن

مازندران است. در ادامه شود و آن اتفاقی بزرگ در تاریخ متعصب باعث کشتار مردم می

 به همین ماجرا خواهیم پرداخت.

 یک گزارش تاریخی است  رستم خواناسطوره هفت -2-2

 (ن ششم میلادی شاهزاده کیوس)کاوسقردر  در تاریخ محلی و طبق منابع معتبر تاریخی،

با کسب اجازه از پدرش، وارد ایالت خودمختار مازندران یا همان  ساسانی فرزند قباد

خوانَد. . کیوس با اشغال آن جا خود را گرشاه یا شاه تبرستان می51شودتبرستان می

ترین اشاره به نام کیوس در ی تاریخی و حتی کوچکماجرادانیم هیچ اعتنایی به این می

روای یگر خبری هم از سرنوشت فرمانبخش ساسانیان شاهنامه نشده است. از سویی د
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پیشین مازندران و یا از سرگذشت خاندان او در گزارش مورخان نیست. در اسناد رسمی 

حتی نام و نشان شاهزاده کیوس یا همان کاوس که در وقایع مهم عصر قباد ساسانی دست 

ول محصداشت وجود ندارد. گویی او به عمد، به فراموشی سپرده شد. این وضع بدون شک 

گیری عمال انوشیروان بوده است. کیوس رقیب در بار ساسانی و  نتیجه سخت سانسور

تا آن علیه او موثر افتاد،  آمد. سانسورسرسخت انوشیروان و برادر ارشد او به حساب می

اقی مردم خراسان از بود و نبود پانصد سال بعداز کیوس چون ب مولف شاهنامه حد که

 ،این شاهزاده ارشد؛ رقیب خطرناک انوشیروانچکترین اشاره به است و کو خبرکیوس بی

 اش نیست!در شاهنامه
 اسطوره گوید،در بخش ساسانیان از کیوس یا کاوس هیچ نمی که بزرگ فردوسی

آن  بی کند. به اعتقاد ما شاید اوبرایمان نقل میرا و گشودن مازندران خوان رستم هفت

بر این سرزمین را به شکل  شبه مازندران و استیلای کیوسماجرای آمدن  که خود بداند،

اند لفظ از یک واژهدو  " کیوس"و " کاوس" گاهیم کهکند. آخوان رستم باز گو میهفت

ستیلا ا ،شاهدیم که تاریخ محلی و حتی گزارش مورخان بیزانسی اشارت دارند. یک نامبه  و

 روایترا   مازندرانانی، بر شاه ساس قباد)کیوس( فرزند  کاوسیافتن شاهزاده ارشد 

سرزمینی  قباد رزند)کیکاوس( ف کاوسخوان و  شبیه به آن، در اسطوره هفتد نکنمی

آیا مطابقت این سه نام، هم در تاریخ و هم دراسطوره  وده است.را گش  مازندران نامه ب

مان رایاتفاقی است؟ آیا این بدین معنا نیست که  تاریخ و اسطوره هر دو، یک واقعه را ب

 کنند؟ بازگو می
در پاسخ به این  ؟خوان کجاستجایگاه تاریخی رستم هفت ممکن است سوال شود

 کنیم که جالب توجه است.سوال به مطلبی اشاره می

زمان با استیلای کیوس ، نام رستم در قرن ششم میلادی و هم51شواهد تاریخیطبق 

یی شد، به گونه نهرینلادر بین پسر فرزندانالعاده محبوب جهت می فوقان بر مازندران،

خورد، میان مردان، فراوان به چشم مینام رستم  ،هایی بعد از آنکه در این قرن و سال

در  رستم فرخزاد همان سردار ایرانی است که  یکی از همان مردان است. رستم فرخزاد

 د.اب، در قرن هفتم میلادی کشته شجنگ با اعر
در  فتح مازندران ،اندانی متعصب که به آیین زرتشت بوده، برای مردمقابل درک است

ها، بسیار با اهمیت تصور قلع و قمع و کشتار دیوو  بزرگی اقرن ششم میلادی حماسه
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شود. اگر بدانیم اوستا کتاب دینی زرتشتیان به لعن و نفرین علیه دیوها در شمال یا به 

العاده نام رستم، آن گاه محبوبیت فوق لعن و نفرین علیه دیوهای مازند مکرر اشاره دارد،

 شود.برایمان قابل توجیه می
تم عضوی از جویی و پهلوانی شجاع با نام رسجنگ در قرن ششم میلادی، گمانبی

، و با کیوسهمراهی ا خاطربه خت، نام رستم را بعدها سانسور سارتش کیوس بوده است و 

ره شد و رستم اسطورغم سانسور سخت، رستم علی نامبه محاق کشیده است. با این وجود، 

قهرمان نام با او، پیش از او ، حضوری تاریخی داشته است، که ممکن است پهلوانی هم

مجموعه  -به کتاب کشف مازندران باستان  . جهت شرح و دقت بیشترشودمی قهرمانان

 .به قلم نگارنده مراجعه فرمایید  -مقالات

 دمازندران و نام هن -9-2
در  بعضی روایات  ره به کشوری در شبه قاره هند است.اشاهمیشه  ،نام هند یا هندوستان

شود، آیا این نام که در روایات آمده، نامِ اشاره می " هند " شاهنامه نیز به کشوری به نام 

تواند درست باشد؟ آنچه همان کشورِ واقع در شبه قاره هند است؟ چنین تعبیری آیا می

دنبال خواهد آمد، اثبات آن است که بگوییم هدف راویان از نام هند مثلًا در عصر که به 

ای شاهنامه بهرام گور و در عصر انوشیروان، همانا مازندران باستان است. در بخش اسطوره

اره اش ماجرای به دنیا آمدن زالو در ماجرای تولد زال این نکته آشکارتر است لذا ابتدا به 

 کنیم.می

 اجرای به دنیا آمدن زالم -2 -5-9
 دستور، نوزاد سپید موی را به مه و در داستان به دنیا آمدن زالیی شاهنادر بخش اسطوره

در  فردوسی شاهدیم که .برند تا در آن جا بگذارند و او را ترک کنندپدر به کوه البرز می

است کشور هندوان نام رز آنجرا که البنامد و آن ناحیه این ماجرا البرز را کوه هندوان می

 .بردمی
 بفرمود پس تاش بر داشتند

 البرز کوهیکی کوه بود نامش  

 بدانجای سیمرغ را لانه بود

   نهادند برکوه و گشتند باز

 

 از آن بوم وبر دور بگذاشتند 

 بخورشید نزدیک و دور از گروه

 که آن خانه از خلق بیگانه بود

 برآمد برین روزگاری دراز
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تن فرزند خود  در صدد یافسام کند و این که انی پدر را از این کار باز گو میپشیمشاهنامه 

 افتد.است و به تکاپو می
 شبی از شبان داغ دل خفته بود

 کيور هندوانچنان دید کز 

 سواری سرافراز و گرد تمام

 ورا مژده دادی زفرزند اوی

 

 زکار زمانه بر آشفته بود 

 یکی مرد بر تازی اسبی دوان

 فراز آمدی تا بنزدیک سام

 از آن برز شاخ برومند اوی

 

 ،که او  جوانی رشید و نیرومند استیابد مانی  فرزند سپید موی را میسر انجام پدر ز
 بر آن بد که روز دگر پهلوان 

 بجوید مگر باز یابد ورا

 چو شب تیره شد رای خواب آمدش

 درکوه هن زهواب کهد در خهان دیهچن

   پههویههد نههوان کرروه الرربرررزسههههوی  

 بههدل شهههههادکههامههی فههزایههد ورا

 کههز انههدیشههههه دل شهههتههاب آیههدش

 ...........دی بلندهههرافراختنهههههدرفشی ب

آنچه  کند.کوه هند یا همان البرز پیدا می  یی ازسام فرزندش را سر انجام در گوشه

 د کشور هندوان همان مازندران است و جایی است که البرز آن جاآیکه از روایت بر می

 است.

 نام دماوند  -2-9-2
اطلاق نام دماوند به قله البرز همانا کند باز هم تقویت می شاهدی دیگر که گمان ما را

های عامیانه، عامه مردم ساری و اطراف نام قله را در یابیعبور از بعضی ریشهاست. با 

با   نام. این نامندمی "ند کو دِوابَ "  راآن کنند و تلفظ می  "دِوابنَد   "محاوره معمولاً 

ال حاست. معنای کوه خداوند  به مطابقت دارد که در سنسکریت "ندِکا بَ -دِوا  "ترکیب

شود که نام  قله از زبان مردمی است که به سنسکریت و یا زبانی این گمان تقویت می

 نمودند.نزدیک به آن تکلم می
ی نیز گاه" دباوند"ماوند را توضیح این نکته لازم است که در ادبیات رسمی ما نام د

 اند که به لفظ دوابند بسیار نزدیک است.نوشته
از نام لواسان برای قله  قبادیانی ناصر خسرو یک هزار سال پیش یی دیگر روایتنکته

گنبدی که آن را لواسان  میان ری و آمل کوه دماوند است مانند": گویدمی . اودماوند است

که  به معنای باشد  "واسانه اَلَ "تواند ترکیب سنسکریت واژه می. این نام"گویند

نظیر  ،یی گنبدی شکل، قلهدر تمام شبه جزیره هند 53قگاه خداوند استاستراحتگاه یا اترا
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اعجاب  برایشانقله البرز را که بدون شک  مردم مهاجررود که انتظار می و  نیستدماوند 

 .بشمارند شسیار مقدسبدانسته عظیم 22انگیز بود، همانند استوپایی

 در بخش ساسانیان شاهنامههند  -1-2

ره از اسطو، ست. در این بخشاشاهنامه  ساسانیان بخش تاریخی کتاب بزرگگذشت سر

  .گرفت توانو افسانه کمتر نشان می

قعیتی خاص نسبت به ایران پیدا در شاهنامه سه کشور روم، چین و هند اصولًا مو

. گاهی برندصلح و یا جنگ با ایران به سر می ، درهمسایه بوده ها با ایرانکنند. اینمی

. هند در این میان اهی نیز غرامت از ایران طلب کنندگزار ایران شوند و گممکن است باج

 .  گزار ایران بوده استجخرابا دو دیگر متفاوت است و گویی همیشه 

 ، قبل ازایرانیان با رومیان و گاهی هم با چینیان نزاع و برخوردطبق منابع معتبر  

این ، ولی در مورد امپراطوری بزرگ هند ندرویدادهایی واقعی و غیر قابل انکار ،اسلام

 .نیست چنین

( و بر اساس منابع معتبر تاریخی، جنگی بین در دوران تاریخی مورد نظر )زمان ساسانیان 

اند و اصولاً در عهد گزار یکدیگر نبودهجخراان ایران و هند روی نداد و ایران و هندوست

اند. حتی همسایه یکدیگر نیز نبوده ،باستان، جز در عصر سلوکیان، این دو امپراطوری

روایان فرمان« فغفور»و« خاقان»روای روم ولقب فرمان« قیصر»ن باشد کهجالب شاید ای

 .شودیاد می« شاه»گاهی با لقب روای هند اند ولی از فرمانچین
  «.شنگل»است و یکی « دابشلم»یکی ، از شاهان هند هاو یا دیگر نوشته در شاهنامه

روایان یا فرماندهان و صاحب منصبان شناخته انطباق با نام فرمان نام این دو شاه، هیچ

ز است همه آنچه که فردوسی نقل جایاین  آیا  .ندارند در شبه قاره شده تاریخ ههنهد

 ؟افسانه بشمریمکند را فق  می
 به هند گور پادشاه ایران  سفر کردن بهرام  -2 -5-1

فر ایران، به هند سنقل شاهنامه این است که بهرام گور پنهانی در لباس فرستاده پادشاه 

مساله  .ه ایران را به شاه هند ابلاغ کندآمیز شارود تا نامه تهدیدمی . او به هندکندمی

سالیانه و پرداخت به موقع آن به ایران بوده است. شاه ایران باج  مابین مناقشه بر سرفی

 :کندل شاه ههند در نامه چنین خطاب میبه شنگ
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 نیای تو ما را پرسرترنرده بود

 کس از ما نبودست همداستان

 

 پدر پیش شاهان ما بنده بود  

 که دیر آمدی باژ هندوستان

 

توان به روشنی به شاه ایران را میندان او نسبت در این پیغام موقعیت شاه هند و خا

در برابر شاه  روای هندست که فرمانهمیشه پیدا های شاهنامه این نکتهدر قصه. دریافت

ایران دست زیر را دارد. رفتار او با ایران متفاوت با رفتار قیصر روم و خاقان چین است. 

شناسد، ن آن را میهای تاریخی کشور هند، هندی که جهاحال آن که با نگاه به واقعیت

  . کندچنین چیزی از ریشه نادرست و غیر قابل قبول جلوه می
کشور قدرتمندی در ههند کشور  م. ( 938 –م. 921) در عهد سلطنت بهرام گور،

به اصطلاح  دورانِم. (  550 م. تا  320) آن زمان هرند ت .شده اسجهان محسوب می

 آن گوپتا کرد. وسعت پادشاهی ثروتمند ( خود را سپری میGolden Age) طلایی

از دلتای رود گنگ در مشرق و تا رود سند در مغرب و تا دریای عرب در جنوب بوده  زمان

المعارف است این نکته را  با مراجعه به هر منبع تاریخی مربوط به هند از جمله دائره

قدرت پادشاهان گوپتا  پدیای انگلیسیپذیرفتنی است اگر ویکی توان دریافت. آمریکانا می

از پانصد هزار سرباز پیاده و پنجاه  نویسد، ارتش گوپتاکند و میرا این گونه توصیف می

هزار سواره نظام و بیست هزار ارابه و ده هزار فیل و یک هزار و دویست کشتی جنگی بر 

اندازه برای چیست و  اینآسان گرفتن ارتش هند تا  با این توصیفات .25خوردار بوده است

 خورد؟شاعران از کجا آب می ذهنیتِ نادرست کاتبان و
مورد اش با کشور هند و رابطهگور  روایت فردوسی از بهرام  نقل شدطور که  همان

کند و دخترش را به ، این که بهرام با شاه هند وصلت میهایید مورخان نیست. برای آنتا

هایی شود، نامفهوم و روایتمهمان تختگاه او می گیرد و روزگاری هم شاه هندزنی می

 بین ایران و هند،،  هیج سند قابل اتکا حاکی از نوعی ارتباط جدی استکاملاً  نا درست 

صد و قریب یک که از نیاکان انوشیروان استگور یروان و چه در عصر بهرام چه در عصر انوش

 .کرد، وجود نداردسال پیش از او سلطنت می
بدانیم. هندی که آنان مطرح ر را بایستی در برداشت نادرست از نام هند ایراد کا

تواند باشد. پس واضح است که کشور پادشاهان نیرومند عصر طلایی هند نمی کنندمی

 گوید کجاست؟سوال این است هند که شاهنامه از آن سخن می
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اعراب و با فتوحات  های کافی، هند بهرام گور، جز مازندران نیست.با نشانی

بعضی شهرها و مناطق جغرافیایی شبه قاره مثل قنوج برای  گشایی محمود غزنویکشور

مردم ایران نام آشنا شدند. بعد از آن زمان بود که ضمن باز شناخت کشور اصلی هند نام 

های جغرافیایی تازه آشنا چون قدیمی هند از روی مازندران زدوده شد و در ضمن نام

کهن مربوط به مازندران باستان که نام هند بر آن بوده  روایاتمتن  به قنوج از روی اشتباه

 افزوده شد. است 

 ن شطرنج به دربار انوشیروانوردآ  -2-1-2
شاهنامه از باج، و از بار . دارد ایران شاه دستانه باشاه هند رفتاری زیر ،در عهد انوشیروان

های گران قیمت شطرنج، برای که شاه هند به همراه تخت و مهره زندسیم و زر حرف می

 .فرستاده است ، انوشیروان
 فراوان به بار اندرون سیم و زر

 یاقوت و الماس و از تیغ هند ز

 

 چو از ميک و از عنبر و عود تر 

 همه تیغ هندی سراسر پرن

 

گران قیمتی  خت شطرنجکند تارزشمند که شاه ایران دریافت می هایدر جمع چیز

به پیشگاه شاه  کند که رای هند این را با تقاضایی از سوی خود،فردوسی نقل می .نیز بود

یابد، دادن باج که اگر شاه، بازی نغز شطرنج را در میبوداو این  تقاضای. دنموایران تقدیم 

 ،نبود، شاه ایران به عنوان پاداش ادامه خواهد داشت ولی اگر چنین هستطور که  همان

 .کشور هند را از دادن باج به ایران معاف کند
 گر این نغز بازی به جای آورند

 هر آن ساو و باژی که فرمود شاه

 وگر نامداران ایران گروه

  چو با دانش ما ندارند تاو

 

 به دانندگان بر فزون آورند 

  بخوبی فرستم بدان بارگاه

 از این دانش آیند یکسر ستوه

 بر باژ و ساونخواهند از این بوم و 

 

کند که تایید می نیز دیگر یزیر دست بودن شاه هند نسبت به شاه ایران را حکایت

 است.  کلیله و دمنههمان چگونگی دست یافت برزویه به 
پاسخ  .کندبرزوی، کتاب را برای شاه ایران از رای هند طلب می ،بنا به روایت شاهنامه

 که جان و پذیرفته نیست مگر شاه ایرانکس  رای این است که چنین خواستی از هیچ

 ت.تن مان نیز برای او اس
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به برزوی گفت این کس از ما 

 نجست

 ولیکن جهاندار نوشیروان

 نداریم از او باز چیزی که هست

 

 نه اکنون نه از روزگار نخست 

 اگر تن بخواهد زما یا روان

 اگر سرفراز است اگر زیر دست

 

  خاتمه مترجم –نصرا  منيی از کلیلهترجمه    -1-2

، فق  صاحب چند بنای ویران دابشلیم، شاه هندکند مترجم کلیله اظهار میآن طور که 

شود پادشاهی هند را تا به این اندازه چگونه می .و پنج یا شش جنگل پرخار بوده است

 .شاه ایرانو کوچک شمردن او در مقابل  توصیفی از ناداری پادشاه هندکوچک شمرد؟ 

 که شاید همه از سَرِ مجامله نیست.

جنگل در  باشد که ارباب بزرگ تواند در اصل اشاره به شاه مازندرانمیچنین سخنی 

، جنگل ها در حوزه تجن، معمولاً به تا عصر پهلوی دوماز دیرباز و  وده است.حوزه تجن ب

م قسیو هویتی خاص ت ، هر کدام با نامبزرگتر و یا کوچکتر های چند صد هکتاریبخش

و  شاخ و برگ .شدندبه چرا مشغول می  های گاو متعلق به اربابها، رمهدر آن شدند.می

 (گاو جنگلیمازندران) مرسوم در  درختان جنگلی منبع غذایی مهمی برای نوع گاو میوه

 .شدندمحسوب می

 تاریخ طبرستان و رویان و مازندران تالیف ظهیرالدین مرعيی -1-2

کیوس : تاریخ طبرستان و رویان و مازندران اثر سید ظهیرالدین مرعشی آمده استدر  

راسان رفت و اهل خراسان را فراهم آورد با سپاه گران رو ه خمردم طبرستان جمع کرد ب

جیحون( بگذرانید و خزائن و )به خاقان نهاد و به اندک مدت او را منهزم گردانید و از آب 

آورد از خویشان خود هوشنگ نام را به نیابت خود به خوارزم  به تصرف در  غنایم او را

بنشاند و لشگر به قزوین برد و تا به نهر واله نواب و عمال خود بنشاند و خراج ترکستان و 

. گرچه اشاره به نهر واله در اینجا عجیب ( 203هندوستان بستاند و بطبرستان آمد. ) ص 

 رسند.اهمیت به نظر می های دیگر حائزاما نشانی ،کندجلوه می

هندوستان در این حکایت، آخرین جایی است که کیوس )برادر انوشیروان( برای باج  

همان ، ؟ معین است که پاسخزند. این هندوستان کجا بوده استخواهی سری به آن جا می

 ،است. چرا که کیوس بعد از انجام ماموریتش در حوالی جیحونیعنی مازندران  هندِ ایران
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به  )شبه قاره(نه هندوستان  و« هندوستان ایران»و بعد از  دارد کتی رو به غربحر

است همان مازندران باستانی  ،د و منظور از هندوستان در این جا، ناگزیررسطبرستان می

 شدهمیرویان و آمل و شامل بود ، بخش غربی مازندران امروز آن زمان نیز طبرستانو 

 ت حکومتاز متصرفا، مازندران و قریب یک قرن پیش از آنبر قبل از استیلا است که 

هندوستان اصلی و تمامی ایالات متعلق آشکار است که  شده است.ساسانی محسوب می

دور از دسترس ارتش ایران بوده  مطلقاً  عهد کیوس)اواس  قرن ششم میلادی( به آن در

 .است

 هاایفهها و نام  طواژهنام -2-1
در لفظ و در معنا،  شان با اصل سنسکریتکه  نگارنده قریب ششصد واژه مازندرانی را 

هایی که توس  او معرفی بسیار نزدیک و قابل انطباقند، در آثار خود آورده است. واژه

 کشاورزی و باغداری، شوند با استفاده از آگاهی او به زبان مازندرانی و آشنایی او بهمی

درختان ی سنتی و شناخت او از نحوه نام بردن از لی و به دامدارکشت و کار سنتی شا

است. در این راه از فرهنگ سنسکریت فراهم آمده از سوی دانشگاه های هرز و علف جنگل

های واپسین قرن بیستم به انگلیسی و به کاری ارجمند است و در سال کلن آلمان که 

 رده شد.، بهره بشکل دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت
 های هند و ایرانی البتهیان زبانهای مختلف به ویژه در مواژگان مشترک بین زبان 

برای ما مهم پیش پا افتاده است ولی آنچه که  ،به اصطلاحها برای بعضی موضوعی ساده و 

و و کشتزار  زمین است. اصطلاحات در مورد زارمثلاً در شالیها بوده است، گروه واژه

 اند. ار سنتی که مورد استفاده بودهع ابزا نوا آبیاری واصطلاحات 

اقی ، و بمربوط به این حیوان و محل نگهداری آنو اطلاعات 1در دامداری نوع گاو

، محی  منزل و اسباب و اثاثیه و لوازم خانگی و اصطلاحات سنتی مربوط به خانه

ها را به کاربرده و به زبان ، همه آنها پیش از اینتا دههبومی اصطلاحات دیگر که مردم 

ها عدادی از فرهنگهای اخیر در تها  طی سالای از این واژهتوجه. تعداد قابل آوردندمی

زبان تور دسدر های مشترک ، به علاوه هنوز هم رگهانتشار یافته استثبت و ضب  شد و 

یی مقاله ئر انعکاسی که نگارنده طیضماشود. و سنسکریت کلاسیک دیده می مازندرانی

هایی بیان نمود و یا شیوه صرف فعل و  پسوندها در مضارع اخباری نمونهرا  هاجداگانه آن
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ها در حوزه تجن و نیز توجه به توجه به نام بعضی طائفه .از اشتراکات دستوری است

 شفاهیات مردم بخشی از کارهای نگارنده بوده است. 

ه است که اغلب در چند روستای مهم در نام دو طایف اندرامو  بریمانهای واژهنام

های محلی که گاهی از سوی های عامیانه و افسانهکنند. قصهحوزه تجن زندگی می

های بسیار کهن شود قابل توجه بوده حاکی از ریشهها نسبت به یکدیگر عنوان میطایفه

خوردگانش در که پیران و سال بریمانتاریخی مردم در حوزه تجن است.  مثلاً طایفه 

اند، همیشه خود را اعقاب مردمانی مهاجر معرفی پاسخ به این پرسش که از کجا آمده

اند. شگفتی این جا است برایشان دانسته نیست چه کنند که از راه دور به منطقه آمدهمی

ای متعددی تعلق هها متجاوز از صدها خانوارند و به خاندانبریماناند. زمان و از کجا آمده

زندگی  بریمانیها در ساری و دیگر جاها و اغلب با نام فامیلی دارند. عده کثیری از آن

 کنند. می

لا های کوکاردربا توجه به جمیع جهات و توجه به شفاهیات از زبان طوایف دیگر مثل 

مگی ها که امروز هبریمانگذارد ها نیست، شکی باقی نمیهاشان پسند بریمانکه روایت

اند و  اننبرهممسلمان و شیعه و به مذهب باقی مردمند، بازمانده کاست برهمن و یا 

یی از این اجداد دورشان باید از مهاجران شمال هند به حساب آورده شوند. جمعیت عمده

 واژهکنند. نامنزدیک ساری و در جنوب شرقی این شهر زندگی می کولاطائفه در روستای 

است. حضور  اننبرهمسنسکریت و به یک معنا روستای مردم برهمن یا  ،kula کولا

واژه کولا را دانند معنای نامها در کولا که هنوز هم خود را صاحب اصلی محل میبریمان

 کند.برایمان جالب توجه می
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 بیستماوائل قرن   -اعضایی از یک خانواده  -ها  بریمان

   

                               

در  indramedin" نه د ِ اندرامِ" در حوزه تجن یادآور معنای واژه  انِدرام طایفه

او است.   خدای آسمان، دوست ایندرابه معنای کسی که  زبان سنسکریت کلاسیک
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گزینند. محل سکونت اصلی را برای خود بر می ندرامیاِها نام فامیل بسیاری از  اندرام

 روستایی را معرفی ورنددر پنج فرسنگی جنوب ساری است. نام  رندوَاین مردم روستای 

، درامانو  بریمانکند که موقعیت مکانی آن ویژه بوده و در کنار تجن واقع است. مردم می

قتل  باستانی و به نرَوَدهند . اشاره به بخشی عمده از جمعیت این روستا  را شکل می

  22ندرَوَهای معروف ایران باستان است، توجه ما را به روستای رسیدن دیوان که از حکایت

به سنسکریت به معنای مقام سلطنت و یا  varendra ا  ورندر کند .و نام آن جلب می

 جایگاه آن است .

 نقل قولی از بندهش  -روایتی از کنت کورث  -2-1
ر از دریای مازندران عصر اسکند مورخ یونانِ (Quintus Curtius Rufus) ثکنت کور

  : کندچنین نقل می
. )به نقل از تاریخ ایران ی هند استاند که این دریابعضی جغرافیون عقیده داشته

 (1393ص  –حسن پیرنیا  –باستان 
عضوی از سنای روم  باستان و مورخی مشهور  است که در قرن یکم  پس  کنت کورت

. قریب دویست سال پیش از دوران زندگی این مورخ، مهاجران از کردز میلاد زندگی میا

با آباد کردن  هاآنور که پیش از این اشاره شد ط . همانآمدندشمال هند به  مازندران 

، تمدن برنج را در اقلیم جنگلی مازندران های آبیاریو حفر کانالجنگل و  ریشه کنی 

( در پیش گرفته سهمی در تجارت جاده و جنگلیرش دام )گاو پون ور ، یا گاهمراه با پرو

ای نزدیک از جنوب مازندران به اصطلاح ابریشم  نیز بر عهده داشتند. راه ابریشم با فاصله

دور از  اند وهندوهای مهاجر بودهاز نسل دانیم  مردم ساکن در مازندران گذشت، میمی

. کم مصطلح بوده باشد دودیدریای هند آن زمان تا ح ان نامبه خاطر آن انتظار نیست

ر کنار د مازندرانیان سکونتبه خاطر  به اصطلاح کاسپین رانیستند مردمانی که دریای 

 .   گوینداین دریا، امروز دریای مازندران می

یی مهم شود بازمانده از عصر ساسانیان است نکتهکه گفته می بن دهشکتاب تاریخی 

مازندران و استرآباد )تالیف یاسنت لویی ترجمه وحید کند. در مقدمه کتاب را بازگو می

 مازندرانی ( و  به نقل از این کتاب آمده است:
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ز پدرانی رفتند .... ایشان ایی خارجی به شمار می( عدهجا )مازندران مازندرانیان در آن»

ها پس قرن چنین توصیفی البته« .انداند پیدا شدهها و اعراب بودهکه غیر از اجداد ایرانی

 . از سقوط مازندران و  از زبان مومنان زردشتی است

 بحث و بررسی –9

چندین که بعضی از چند هزار سال پیش و  بعضی حداقل از  های گوناگونندقومایرانیان 

اند و ایران اند و سخت به هم پیوند خوردهپیش تا کنون، در کنار هم بالیده و چند قرن

اند. شناخت تاریخ و فرهنگ ایران، شناختن ریشه تاریخی و امروز  را برای خود ساخته

شوند ترین اقوام ایرانی محسوب می. مازندرانیان از کهنهای ایرانی استقوم فرهنگی همه

های ایرانی، تاریخ مازندران باستان و در نتیجه و با وجود سهم بزرگ مازندران در اسطوره

تا کنون ناشناخته باقی مانده است. هیچ ن مازندرا  های تاریخی و فرهنگی مردمریشه

های مربوط به تاریخ و زبان و تواند منکر کم کاری و اهمال در زمینه پژوهشکس نمی

فرهنگ مردم مازندران باشد. برای مثال اگر سابقه کشت و کار غلاتی چون گندم و جو در 

داقل در مازندران و رسد، توسعه کشت و کار برنج در ایران حایران به قبل از تاریخ می

گردد و به اصطلاح متعلق به دوران تاریخی است. تاسف بار گیلان به دوران تاریخی بر می

ها  از تاریخ از پژوهشگران دانشگاهی به این نشانه هیچ کدامبرای نگارنده این بود که 

اش اقامت در محل است و دهند. کشت برنج لازمهای  نشان نمیمدنیت مازندران توجه

ییلاق و قشلاق را با آن سر و کاری نیست. کاشت و داشت و برداشت برنج مازندران، در 

 فصول گرم است. 
های آبیاری سنتی مازندران تا کنون توجهی مبذول شناسان ما به شبکهباستان 

پارچه زمینی یک ای باستانی تا  امروز اند. برای مثال، در  شهرستان ساری از گذشتهنداشته

نام آن به وسعت چندین هزار هکتار با یک نهر اصلی که هم« اسپه ورد شوراب»با نام 

ز ای اگیرد و  با استفاده از شبکهشود. نهر اصلی، بهره از رود تجن میآبیاری می است

 کند.را آبیاری می اسپه وردنهرها،  
ه سی آبادی است و  بخشی از پارچه که از آن یاد نمودیم امروز متعلق بزمین یک

وسعت آن اخیراً صرف توسعه شهر ساری نیز شده است. نهر باستانی مورد اشاره به طول 

ای از نهرهای کند و شبکهچند فرسنگ است و از درون و بیرون شهر ساری امروز  عبور می

از کند. در زمستان که از کشت و کار برنج خبری نیست، نهر مملو فرعی را تغذیه می
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ترین نشانه مدنیت در مازندران است شود، نهر بزرگ باستانی که کهنهای شهری میزباله

 با کمال تاسف مورد بی مهری است.
بندی آن، میزان اتلاف شاید این توضیح لازم باشد که نوع خاک منطقه و شکل دانه

، مصالح های دورسازد، بدین خاطر، از زمانآب را در بستر خاکی نهر، کم اهمیت می

 رفته است. به کار نمی ساختمانی، جز در مواردی استثنایی برای نهرها
شناسان را برای نبود سفال و آجر در ساختمان اصلی نهرها، متاسفانه رغبت باستان

ها سبب های باستانی آبیاری مازندران برنیانگیخته است. این قبیل کوتاهیمطالعه شبکه

ها همچنان باقی بمانَد و چنین شد تا ها و افسانهاسطورهگردید تاریخ مازندران در دل 

گویی شود و سرگذشت خوش بیهودهبسیاری امور فرهنگی و هویتی مردم مازندران دست

نامکشوف باقی بمانَهد. این کتاب بزرگ که بسیاری آن را  کلیله و دمنهشاهکاری چون 

کنند و جهان نیز فی مییکی از سه کتاب معروف و شناخته شده در تاریخ جهان معر

همیشه آن را تحسین نموده متاسفانه به جای کشور ایران، و مازندران که همیشه در 

محدوده امپراتوری ایران جای داشته است، به کشوری دیگر منتسب گردید. عامل اصلی 

های کهن است. متاسفانه کاتبان در نوشته "هند"واژه این اشتباه، تعبیر نادرست از  نام

رانی در دامن زدن به این نادرستی از دیگران جلوترند. زمانی که فردوسی از بهرام گور ای

 " سپینود"گوید و از جمله می داردگوید، مکرر به کشوری به نام هند اشاره سخن می

کند که شاه هند به ایران گیرد و همچنین روایت میدختر شاه هند را، بهرام  به زنی می

ها برای مورخان ایرانی و هندی و کند، امروز همه اینسفر میو به تختگاه بهرام 

 ای بیش نیست.شناسان به ظاهر افسانهشرق
ها  هند در داستان بهرام گور همه افسانه است، اما شگفی این جاست، به اعتقاد آن

عصر انوشیروان که برزویه کلیله را از آن جا و با سفری طولانی و رفت و آمدی هزار  هندِ

 فرسنگی به ارمغان آورد، افسانه نیست!؟
تواند انوشیروان تا چه اندازه می« هند»بهرام گور  با « هند»سوال مطرح این است، 

 حدود یک قرن متفاوت باشد؟  ضمن آن که آگاهیم، زمان رسیدن انوشیروان به پادشاهی،

 بعد از جلوس بهرام گور بر تخت سلطنت است.
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اهنامه ش در روایات مربوط به« هند»پیدا است که ایراد کار تعبیر نادرست کاتبان از نام

، هم در زمان بهرام گور و هم در عصر انوشیروان که  «هند»است، به اعتقاد ما، منظور از 

 مازندران باستان است.گوید، یکی است و آن شاهنامه از آن سخن می
همان طور که پیشتر اشاره شد، گشودن شبه قاره به توس  اعراب و گشودن هند به 

ای را در تاریخ منطقه رقم زد و با انعکاس نیرومند خود دست پادشاهان غزنوی فصل تازه

 گویی سوء تفاهمی بزرگ را  از میان بر داشت. 
ره اول میلای تا کنون، نام  هند در متون فق  کوتاه زمانی جلوتر از پایان گرفتن هزا

 کهن ایرانی، اغلب و به درستی اشاره به کشوری در شبه قاره هند است. 
شویم که نام هند را ایرانیانِ عصر هخامنشی بر اساس نام رود سند به یاد آور می

 نامند. نیز می  Bharata بهاراتااند. مردم هند کشورخود را سرزمین هندوان داده

 نتیجه -1
دلائل متعدد گویای آن است که مازندران باستان دالان انتقال فرهنگ هند به ایران بوده 

است. این بخش از ایران از دوران سلوکیان و اشکانیان موطن مردمانی مهاجر شد که از 

ای از تاریخ به دلیل شمال هند به منطقه آمدند و نام هند و یا هندوستان  را طی دوره

های بریمان، به ناحیه بخشیدند. حضور مردم برهمن در جمع این مردم، که سکونتشان

شود. ساکن در حوزه تجن بازماندگان امروز همان مردمند بسیار با اهمیت تلقی می

ها اند. آناند و نوشتن را در انحصار خود داشتهبرهمنان معرف فرهنگ و تمدن هند بوده

 شدند. خطاب میو دیآمیز در میان مردم با لقب احترام
اعقاب مردم مهاجر در مازندران و تبرستان، ایالتی ثروتمند و خود مختار بنیاد نهادند 

روایان مازندرانی با اشکانیان و ساسانیان رفتاری که چندین قرن دوام و قوام داشت. فرمان

خت خراج الطوائف، از عهد اشکانی بوده و با پرداها بازمانده ملوکهوشمندانه داشتند. آن

به ساسانیان، نوعی خودمختاری را بر بخشی از سرزمین که در تصرفشان باقیمانده بود، تا 

ای قریب به هفتصد اواخر سلطنت قباد ساسانی برای خود حفظ نمودند. در طول دوره

ها، آثار فرهنگی نشین، آن، با پشتوانه تمدن هند و تحت تاثیر تمدن ایرانیان فلاتسال

ترین آن آثار، کتاب های ما، مهماز خود به جا گذاشتند. بر اساس پژوهش ارزشمندی را

ها این کتاب را به زبانی کهن ای است به قلم دانایان این مردم و آننامهکلیله که سیاست

)نزدیک به سنسکریت( و با اتکا به فرهنگ غنی خود و تحت تاثیر فرهنگ ایرانی آفریدند. 
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ن کتاب در مازندران، ظاهراً زمانی است که انوشیروان هنوز دسترسی برزوی طبیب به  ای

 به سلطنت نرسیده، فق  حاکم یکی از ولایات ایران است. 
 نامهنمرزباشویم که تنها کتاب نظیر و یا مشابه کلیله در ادبیات فارسی، یاد آور می

است. آن را  یک مازندرانی در اواخر قرن چهارم هجری قمری و یا اوائل قرن پنجم تالیف 

نموده است. این کتاب نیز از زبان حیوانات است و زمانی پیشتر از  ترجمه نصرالله منشی 

 از  کتاب کلیله و مقدم بر آن تالیف شده است.
یی دوستانه داشتند و  رابطه بر اساس گزارش شاهنامه، حاکمان مازندران با انوشیروان

آید که پرداخت خراج سالیانه به شاه ایران از طریق این شاهزاده با نفوذ بوده چنین بر می

است. همین، موجب خشم شاهزاده ارشد کیوس)کاوس( برادر ناتنی و رقیب خطرناک 

ختاری م انوشیروان شد. او یعنی کیوس بود که با یورش به مازندران به بهانه باج، به خود

 هفتصد ساله مازندران پایان داد. 
مازندران در امر تجارتِ جاده به اصطلاح ابریشم موقعیتی استثنایی داشت. کاسته 

های میانی قرن ششم میلادی، ها و مردم شبه قاره، در دههشدن از رونق تجارت میان رومی

داخلی در دو زیانی مهلک برای اقتصاد مازندران بود. برپایی آشوب و وقوع جنگ 

امپراطوری روم و هند دلیل اصلی این زیان بوده است. این خسارتی غیر قابل جبران برای 

مازندرانیان بود. عاجز ماندن از پرداخت باج خارج از حد تحمل، تجاوز کیوس و یا همان 

ها، قحطی کاوس شاهزاده ساسانی و سقوط مازندران را به دنبال داشت. در آن سال

 .   29آورد ر فلات ایران فشار مییی بگسترده

نشینان داشتند و از دیرباز نارضایی و نفرت زرتشتیان مازندرانیان آیینی متفاوت با فلات

متعصب بر علیه آنان بود و این نفرت، در کشتار و قتل عام، به هنگام آمدن کیوس به 

کند زنان و قل میخوان رستم نمازندران بسیار موثر افتاد. آن طور که شاهنامه در هفت

 . 21کودکان و پیران عصا به دستِ مازندرانی=، به دستور کیوس )کاوس( به قتل رسیدند
همان طور که پیش تر متذکر شدیم، منطقی است و دور از انتظار نیست اگر عنوان 

نشین، روزگاری شهرت به هند و یا هندوستان داشته شود، مازندران از نگاه مردم فلات

خر دوران ساسانی و پس از حمله اعراب و فتوحات شاهان غرنوی در شبه قاره است، در اوا

 رفته رفته نام هند برای مازندران، از یادها زدوده شد. 
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مقاله را با نقل جملاتی از ادیب دانشمند، مرحوم مجتبی مینوی آغاز نمودیم. زیبنده 

نده، نقل جملاتی از است کلام آخر جهت آگاهی خواننده و در عین حال قدرشناسی نگار

مرحوم استاد دکتر منوچهر ستوده باشد. دکتر ستوده عمر عزیز خود را صرف تاریخ و 

 1381جغرافیای تاریخی ایران و به ویژه  تاریخ مناطق شمالی ایران نمود. ایشان در سال 

 یی به قلم نگارنده ، یادداشتی نوشت، بخشی از آن یاد داشت چنین است: با خواندن مقاله
های هند استفاده کرد و کتب نجومی خود را نوشته است ابوریحان بیرونی از رصد خانه»....

نون خود را نوشته است ما با های هند استفاده کرد و کتاب قاو بوعلی سینا  از کتابخانه

عالی وستد علمی داشته و داریم. این جریان در پرده ابهام مانده بود تا جنابها دادهندی

شباهت دو زبان را متوجه اید عالی به آن برخوردهای که جنابآن بر گرفتید. نکتهپرده از 

که منظور استاد ستوده از دو  این توضیح لازم است 21« اید نکته جالبی است . .....شده

 .سنسکریت کلاسیک استزبان  مازندرانی وزبان  ،زبان

 پی نویس
ترجمه کلیله و دمنه به انشای ابولمعالی  دکتر مجتبی مینوی استاد دانشگاه تهران و مصحح -1

منشر شد .  نامه تنسر به گشنسپ   1393نصرالله منشی است .  حاصل زحمت ایشان در 

است . در نامه تنسر  اشاره تایید آمیز  مینوی به  1311کتاب دیگری به تصحیح ایشان  در

اهدیم  بعد ها او در سفر برزویه به هند ، در مقدمه اش  بر این کتاب آمده است . اما ش

تصحیح ترجمه کلیله و دمنه و در مقدمه یی که بر آن نوشت  ، به  سفر برزویه به هند اشاره 

 ( 1355سالگی در تهران در گذشت) بهمن  12نمی کند  .استاد مینوی  در 

شرقشناس مشهور آلمانی  و از اوستاشناسان مشهور  که سال  Johannes Hertelهرتل -2

در گذشت  1455های زیادی از عمرش را در جستجوی منشا کلیله بوده است . او در اکتبر 

مولف کتاب برزوی طبیب و منشا کلیله که تا دهه قبل در سمت استادی   فرانسوا دوبلوا. 

    Hertleهرتل  1419در   :و می نویسد در باره ا  یکی از دانشگاه های آلمان بوده است

 .یک سده تحقیق در باره این کتاب را منتشر ساخت  گزارشی خواندنی مشتمل بر نتایج

به حقایق دیگری دست یافتند که برخی از آنها نتایج را تغییر . م 20گرچه پژوهشگران سده 

 . یا بس  داده ولی بیشتر آنها تا امروز هم معتبر به شمار می روند

 Brtanica Encylopediaلغت نامه دهخدا مدخل پنچه تنتره و  انسکلوپدی بریتانیکا  -3

  Panchatantraمدخل 
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 - 1341تیر  13  خبرگزاری مهر سه شنبهکبیر هند در ایران( سفیر  دی پی سری واستاوا) -9

 1641652: شناسه خبر

یله و دمنه که مولف کتاب برزوی طبیب و منشا کل Francois de Bloisفرانسیس دوبلوا -5

 Burzoy'sVoyage toلاتین   مترجم آن دکتر صادق سجادی است . عنوان کتاب به

India and the Origin of the Book of KalilahWaDimnah -  ترجمه کتاب

 .)چاپ اول (  و ناشر  انتشارات طهوری است1382سال 

 باز کتا 16ص -فرانسیس دوبلوا ، برزوی طبیب و منشا کلیله و دمنه -6

تنها نوع گاو محلی مازندران و گیلان که به گاو جنگلی اشتهار دارد همان گاو پون ور است  -1

به زبان   این مطلب  که از گاو های بومی اقلیم جنگلی شمال شبه قاره هند است . اثبات

طی مقاله یی در کتاب نگاهی نو به مازندران باستان به قلم نگارنده  morphologic علمی 

 آمده است . 

انتشارات  –ساری و آغاز تمدن برنج در مازندران و گیلان   -درویش علی کولاییان  -1    -8

  1385شلفین  

درویش علی کولاییان    مازندرانی و سنسکریت کلاسیک  روایت واژه ها   نشر  -2

  1381چشمه  
نگاهی نو به تاریخ مازندران باستان مجموعه مقالات  -درویش علی کولاییان   - 3

   1340نشر گیلکان 
درویش علی کولاییان  کشف مازندران باستان  مجموعه مقالات  نشر گلچینی   -9   

1349 
خوشبختانه به وقت انتشار نتایج پژوهش دو تن از عالمان و مورخان بنام کشور ، مرحوم  -4

چهر ستوده و مرحوم دکتر ابراهیم باستانی پاریزی در قید حیات بوده اند و همصدا دکتر منو

با دوستانی دیگر ، آزادمنشانه نگارنده را به ادامه کار  ترغیب می نمودند  .  دکتر منوچهر 

 ستوده برای دو جلد کتاب اخیر نگارنده  مقدمه نوشته و یا تقریظ نموده اند .

ناسان، جامعه  برخوردار از تمدن ، آنست که میزانی از تولید مازاد بنا به نظر اغلب کارش  – 10

 داشته ، از جمعیتی قابل توجه برخوردار و دارای امکانات برای آموزش باشد .

 
فرشواد گر آذربایجان و گیلان و طبرستان و ری و قومش می باشد .)تاریخ طبرستان  و  11

به اهتمام برنارد دارن با  –ن مرعشی تالیف سید ظهیرالدی   14ص -رویان و مازندران  

 ( . 1363مقدمه یعقوب آژند   نشر گستره   
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و   purisavat + giriگر به نظر نگارنده فرشوادگر شکلی از  ترکیب سنسکریت پریشاوات

به معنای کوه های پوشیده از خاک نرم است .   به خاطر پوشش ضخیمی از خاک و  از برکت 

شمالی البرز ، روی کو ه و دامنه ها ، جنگل ها  روییده است. و باران فراوان ، در  بخش 

کشاورزی مازندران به کمک تنها نوع گاو در منطقه  )گاو جنگلی که از شمال هند آورده شد  

 ( بر روی این کوه ها و دامنه ها  ، سابقه ای دو هزار ساله دارد .

که صدها سال پیش از جایی دور  بریمان ها اجداد خود را مهاجر دانسته ، ابراز می کنند 12

 که امروز مکان آن برایشان نامعلوم  است به محل آمده اند  . 

نوشتن به خسرو بیاموختند       دلش را زدانش برافروختند          )شاهنامه                     - 13

) 

وزند یک داستان تهمورث در شاهنامه که دیوان را به اجبار وامیدارد تا نوشتن به او بیام

واقعیت تاریخی است . با مراجعه به تاریخ هند درخواهیم یافت که برهمنان که از روی احترام 

،دیو خطاب می شدند خواندن و نوشتن را منحصر به خود می دانستند . نزاع کیوس)کاوس 

( با دیوان مازندرانی  هفت قرن بعد از ماجرای تهمورث است  که به قتل عام مردم انجامید ، 

ما  نزاع تهمورث که هفت قرن پیش تر اتفاق افتاد با دیوان به مصالحه انجامید ) به اعتقاد ا

نگارنده تهمورث همان اشک پنجم است (. آرش ها  یا آرکش ها و یا اشک ها و ارشک ها  

،پادشاهان اشکانی اند . معروف ترینشان که بسیار نیرومند و شجاع و تیراندازی قابل بود و 

را آماده سکونت مهاجران نمود ، اشک پنجم فرهاد اول است . به نظر می رسد مازندران 

بر زبان می آوردند)  "تهمورث"را   به شکل "تهم آرکش یا تهم آرش  "مازندرانیان لقب 

امروز  هم آرش را  که نامی مرسوم برای مردان است در مازندران و در روستا ها ، به شکل 

. سه حرف س ش ز  در مازندرانی سوتی یا صفیری  لفظ می کننداوُرَش و نزدیک به اُورسَ ت

تلفظ می شوند و  به هم نزدیکند ( . اینگونه شد که این نام  یعنی تهمورث یا تهمورس) آرش 

نیرومند ( در ادبیات ما برای اشک پنجم فرهاد اول باقی بماند .  محقق دانمارکی کریستین 

شمال ایران می شناسد  به علاوه کریستن سن از دربلو   سن ، تهمورث را  از قهرمانان مردم  

(D Herblot  ِنقل قول می کند که ) « بنا به روایتی تهمورث  نخستین کسی بود  که فرمان

کاشتن برنج و پرورش کرم ابریشم را در ایالت طبرستان داد . )  از کتاب نمونه های نخستین 

.   «ی ایرانیان  تالیف  آرتور کریستین سن ( انسان و نخستین شهریار  در تاریخ افسانه ا

نگارنده این برداشت را دارد که اسطوره آرش تیرانداز  با الهام از قهرمانی ها و تاثر از جوانمرگی 

اشک پنجم فرهاد اول ، در حافظه تاریخی ایرانیان نقش بسته و باقیمانده است . اشک پنجم 

 ول جای او را گرفت . در جوانی از جهان رفت و برادرش مهرداد ا
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گرچه آثاری چندان به  زبان تبری باقی نیست اما کتابی مشهور چون مرزبان نامه در اصل   19

 به زبان تبری نوشته شد .  

تاریخ تارون کتابی است که در آن واقعه های تاریخی مربوط به بخشی از ارمنستان بزرگ  15

یت یک کشیش ارمنی با نام  زنوب به ترتیب تاریخ وقوع ثبت شده است . آغاز کتاب ، روا

است .او در روایتش به شرح وقایعی می پردازد که خود ناظر آن   Zenob Glak گلاک

 ،پیشامدها مربوط به آغاز قرن چهارم میلادی است  . در گزارش زنوب گلاکآن  بود و 

نبرد هندو های ساکن و نوکیشان مسیحی در ارمنستان شرح داده میشود . این کتاب بعدها 

 the History of Taron of Johnبا نام  تاریخ تارُن جان مامیکونیان)

Mamikonean دارُن" (   معروف گردیده است . مرحوم پیرنیا مولف تاریخ ایران باستان  

 است .به کار برده  "تارُن " را به جای" 

 

16 The Indians in Armenia 130 B.C. -
300A.D                                                                                                                   
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آنچه که در زیر آمده است نقل بعضی  مطالب از قول  مورخ معتبر مازندرانی ظهیرالدی  11

مرعشی است  که  آنها را در کتاب خود )تاریخ طبرستان و رویان و مازندران(  آورده است 

 . 

ند مسطور است که در ایام اسکندر ذوالقرنین که ممالک رتواریخ که اهل بصیرت جمع کرده اد

عجم را به ملوک طوایف قسمت می کرد اجداد جنفشاه را که از ملوک عجم ما تقدم بودند 

و او معاصر اردشیر بابکان   از ابتدای ایالت اجداد جهنفشاه تا هنگام ایالت او . طبرستان داد

لاد او که نسب شریفش منقطع گشت دویست است دویست سال بود و از جهنفشاه تا آخر او

و شصت و پنج سال و آخر عهد او و انقطاع نسبش در عصر شاه قباد که پدر انوشیروان عادل 

است و این حکایت از تالیف مولانا اولیا الله آملی المرحوم نوشته شده که پادشاهی طبرستان 

مه چنانکه ش  ن هجنفشاه مانده بوداست در خاندا شیروانتا به عهد قباد ابن فیروز که پدر انو

ای از آن قبل از این ذکر رفت و چون چنانکه عادت تصاریف زمان است مقراض روزگار اسباب 

http://www.jstor.org/publisher/cup
http://www.jstor.org/publisher/cup
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پسر   و الباقی هوالله الواحد القهار . قباد از این آگاهی یافت  انساب ایشان را به انقراض رسانید

 (201مرد شجاع و با هیبت بود.. )صبزرگتر خود کیوس را به ایالت طبرستان فرستاد و کیوس 

می گویند که چون از ایام دولت قباد سه سال مانده بود که منقضی گردد کیوس را به مملکت 

آمد  چون کیوس به طبرستان  طبرستان فرستاد و استیصال اولاد جنفشاه کرد والعلم عندالله

هجرت پیامبر مرسل علیه  سه سال از سلطنت قباد مانده بود .........ابتدای ایالت کیوس تا

 318)ص الصلوه رب العالمین نود و دو سال باشد... .

 
جنفشاه و اولاد او تا عهد قبادبن پیروز حاکم طبرستان بودند و ملک تمامی ممالک  

اگر احیانا بعضی   فرشوادگر از عهد ذوالقرنین تا عهد قباد در حیطه تصرف ایشان بود

ز ایشان مسلوب می گشت طبرستان را همیشه حاکم و ولایات با استیلا و غلبه قهری ا

  (31اولامر بودند..)ص

عمومیت داستان رستم در قرن هفتم میلادی و صدر اسلام میان اهالی بین النهرین چنان  18

بوده که چند تن از ساکنان آن دیار در اوائل همین قرن رستم نام بوده اند .که از آن جمله 

ی بایست در اواخر عهد ساسانی شهرتی داشته باشد تا پدر رستم فرخزاد است  و این نام م

و مادری در اواخر قرن ششم میلادی پسر خود را بدین نام نهند .) به نقل از لغت نامه 

 دهخدا  مدخل رستم ( 

به اعتقاد نگارنده  نام های کهن مناطق اطراف قله دماوند چون رودهِن و بومهِن و   - 14

هِن ؟ ( و شمیران  و ونک و آمثال آن ها را  فق  با استفاده از فرهنگ  - تهران ) تیرا 

ریشه یابی کرد . حضور مردمانی با گویش تبری معنی و  یا  زبان سنسکریت می توان 

 در دامنه های جنوبی قله دماوند مانند شمیران و اطراف  ، اتفاقی نیست .

 رد . باورمندان به بودیسم این تپه هایاستوپا، تپه یا تل خاکی است که شباهت به گنبد دا  20

گنبدی شکل را در ابعادی کوچک و گاهی خیلی بزرگ بر بقایا و  اشیایی که به بودا مربوط 

می شده است بنا می نمودند. تعدادی کثیر از این نوع تپه های خاکی به ویژه در ساری و 

را نیز با خود   "دین   "اطراف آن همیشه جالب توجه بوده است . این تپه ها نام عمومی

داشتند )  مثل ازال دین و انار دین و ..(. در نیم قرن اخیربسیاریشان به کمک ماشین آلات 

 تخریب و تسطیح شده اند.

21 – Gupta -   Encyclopedia Americana volume 13           and 
 

en.wikipedia.org/wiki/Gupta_Empire                                                                             
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از  کار هوشنگ   23 -21،  در آبان یشت فقرات  Varanaوَرَن و یا به قول ابراهیم پورداود  وَرَنه   22

فرهنگ   -از دیو های مازندران و نابکاران وَرَنه را بر افکند)ابراهیم پورداود آمده که او  دوسوم 

( . معین نیست که به کدام دلیل استاد پورداود و بعضی دیگر  ورنه را به 251ایران باستان  ص 

امروز نسبت داده اند جایی که همه نشانه ها ، موید آنست که  وَرَند در حوزه تجن، وَرَن   گیلان

انی است  . نشانه های متعدد ، از جمله سکونت بریمان ها و مردم اندرام  در محل تایید باست

این مطلب است . بر اساس شواهد،  بریمان ها بازمانده مردمان برهمن اند و لقب احترام آمیزشان 

بوده است .  موقعیت محل  به  لحاظ  devaمیان مردم، در گذشته باستانی ،  همان دیو 

دفاعی  با معیار های مطرح در گذشته و به لحاظ جغرافیایی و ارتباطی ، با اهمیت  حفاظتی و 

.  وضعیت  قبرستان محل به لحاظ تاریخی جالب توجه است  و اظهارات  به نظر میرسد

 سالخوردگان محل که  می گویند از پدرانشان شنیده اند  ورند روزگاری شاه نشین بوده است .  

 در ایران کسی برف و باران ندید                                                                  اپدید  زروی هوا ابر شد ن23

 قحطی عهد قباد ساسانی ( - )شاهنامه فردوسی      
 

 بشد تا در شهر مازندران         ببارید شمشیرو گرز گران  29

 غ او زینهارزن و کودک و مرد با دستوار    نیافت از سر تی    
 هفتخوان رستم( –)شاهنامه فردوسی                                           

 
  -درویشعلی کولاییان   -  25

   http://kulaian.com/Content/Mazandaran-and-
History/890201225301.htm                      
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 منابع 
-1Cologne Digital Sanskrit Lexicon (from Monier-Williams' 'Sanskrit-

English Dictionary  - 2008  )       
دکتر  ترجمهبرزوی طبیب و منشا کلیله  Francois de Blois فرانسیس دوبلوا   -2

 1382 -انتشارات طهوری  -  صادق سجادی

      1389فردوسی ، ابوالقاسم ،شاهنامه فردوسی چاپ مسکو، نشرات هرمس،چاپ دوم  -3
ژوهش جلیل دوستخواه، نشرات  اوستا، نامه مینوی آیین زرتشت، گزارش و       -9

 1384گلشن، چاپ پانزدهم 
 1386پیرنیا،حسن، تاریخ ایران باستان، نشرات نگاه،چاپ چهارم        -5
مرعشی، سید ظهیرالدین ، تاریخ طبرستان و رویان ومازندران، به اهتمام برنهارد      -6

  1363دارن، نشرات دیبا ،پائیز

1-  
Encylopedia Americana -      -  volume 24  -  6th century   

  تصحیح مجتبی مینوی–ابوالمعالی نصرالله منشی  کلیله و دمنه -8

 1314،نشرات مرکز آمار ایران ،1315ا سرشماری نفوس و مسکن نقشه آبادیه -4

 1381 -فرهنگ واژگان تبری زیر نظر جهانگیر نصری اشرفی  -10

ور آرت –شهریار در تاریخ افسانه های ایران  نمونه های نخستین انسان و نخستین -11

  1386 -ه نشر چشم  ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی –کریستین سن 

 مینوی  چاپخانه موسسه انتشارات دانشگاهنامه تنسر به گشنسپ،  تصحیح مجتبی  -12

 1359تهران چاپ دوم 

13- http://www.iranicaonline.org/articles/kalila-demna-index  
ح به تصحیح فت –مرزبان نامه بزرگ )روضه العقول ( نوشته محمدبن غازی ملطیوی  -19

 چاپ اول اردیبهشت –شرکت سهامی انتشارات خوارزمی –الله مجتبایی و دیگران 

)در مقدمه کتاب آمده است : ترجمه و تحریری است از  –ه. ش. تهران  1343

مرزبان نامه اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین از ملوک آل باوند طبرستان ، که 

 در اواخر سده چهارم و یا اوائل سده پنجم آن را تصنیف کرده بود .(

 1315چاپ ششم  –مرزبان نامه به کوشش خلیل خطیب رهبر  -15
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دوم   ناشردنیای کتاب   چاپ–رنامه ناصر خسرو قبادیانی  به  تصحیح  نیکلسون سف -16

1361 

ترجمه  غلامعلی وحید مازندرانی چاپ چهارم   -مازندران و استراباد -یاسنت لویی   -11

 1383بهار

 1390اول  ابراهیم پورداود  فرهنگ ایران باستان ناشر دنیای کتاب  چاپ   -18



 
 

 جوی پیرنگودر جست نامهمرزبان
 (کلیله و دمنهدر « شیر و گاو»و باب  نامهمرزبان باب اول ی)مقایسه

 

 

  5محمد احمدی

 چکیده

جریان اصلی داستان در یک کتاب، فیلم یا پیرنگ به معنای حوادث و وقایعی است که 

دی توان تا حدودهد. با بررسی پیرنگ یک داستان یا یک کتاب مینامه را شکل مینمایش

جایگاه یک اثر ادبی را در تاریخ ادبیات یک کشور مشخص کرد. در این مقاله ما پیرنگِ 

 کلیله و دمنه« گاو شیر و»را در قیاس با پیرنگِ بابِ  نامهمرزبانداستانِ باب اول 

های نظری این و پیروی از چهارچوب رتوریکیایم و با استفاده از موازین نقدِ سنجیده

ایم که سعدالدین وراوینی در طراحی و تنظیم این باب از یافت انتقادی، نشان دادهره

ه تمام توان بمایه دارد. این ضعف پیرنگ را با توسّع حتی میکتاب، پیرنگی سست و بی

الدین نشان داد که سعد کلیله و دمنهتعمیم داد و در مقایسه و تطبیق با  نامهمرزبانکتاب 

 یۀااست مخاطبان عام ادبیات را اقناع کند، به همین دلیل همواره در سوراوینی نتوانسته 

 تنها مورد توجه متخصصان ادبیات فارسی بوده است.  کلیله و دمنه

 

 نامه، کلیله و دمنه، اقناع، نقد بلاغی.    پیرنگ، مناظره، مرزبان کلیدواژه:
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 . مقدمه5

نی سعدالدین وراوی ۀناممرزباناند که کتاب استادان و بزرگان ادبیات فارسی همگی متفق

 .ه رشتۀ تحریر درآمده استب نصر الله منشی ۀکلیله و دمنبه تقلید و به پیروی از 

ی سعدالدین وراوین نویسد:خود در این باره می شناسیسبک الشعرای بهار در کتابملک

بوالمعالی )ا اثنین وید نزدیک سازد و ثانیمقلّ دیست که توانسته است خود را به مقامِمقلّ»

بهار استاد هایی که ( با توجه به بررسی16: 1386 )بهار، «نصرالله منشی( شمرده شود.

 دمنه کلیله ودر اسلوب نگارش تالی  مرزبان نامهکه رسیم اند به این نتیجه میانجام داده

 ۀدر نتیجمشابهی برخوردار است. ایشان خود  کاملاً های سبکیِ است و از ویژگی

 و دمنه کلیلهتوان گفت که این کتاب و می» نویسند:اند، چنین میی که کردهیهاارزیابی

کلام فارسی قرار دارند و نور دیگر جواهر از این دو  بر دیهیمِ اند که توأماًجنابه دو گهرِ

د کامل نکرده باش مل و تحقیق و تتبعِ أمستعار است، و تا کسی در نثر فارسی غور و ت

 ( استاد14)همان: «حقیقت این سخن نداند و قیمت این دو گوهر شب چراغ نشناسد...

هر آنچه » کند:چنین قضاوت مینامه مرزبانسبکی  هایِی ویژگیارهدر نهایت درب بهار

 کند و هر دو بر یک منوالستابوالمعالی گفتیم در این باره نیز صدق می ۀی طریقدرباره

 (20)همان: «نامه سجع و ازدواج زیادتر آمده است...که در مرزبان جز آن

اند این دو کتاب حذو النعل بالنعل توان گفت کهمیبنابراین با توجه به آنچه ذکر شد 

اما چرا اند؛ بهره گرفته برای تأثیر بر مخاطب شناختی مشابه و یکسانیزیبایی و از عناصرِ 

بی ارزیا مایهسست و بیاثری  کلیله و دمنهرا در مقایسه با  نامهمرزباناکثر منتقدان، 

رم ف این کتاب از همان اسلوبِاند؟ مگر این کتاب را کاریکاتوری مضحک خوانده اند وکرده

برای بیان مضامین خود استفاده نکرده است؟ پس چرا یکی بر  کلیله و دمنهو ساخت 

 ها مشابه و ساختارها یکسان است، پس چرا کتابِ ق و برتری دارد؟ اگر صورتدیگری تفوّ

اغلب  مهنامرزباناما  است، عام ادبیات بوده همواره مورد توجه خوانندگانِ کلیله و دمنه

 های یکی بر دیگریشود؟ آیا محتوا و زیباییفق  توس  متخصصان ادبیات مطالعه می

 چربد یا اختلاف چیز دیگری است؟می

شاید یکی از دلایل این امر، آن باشد که سعدالدین واراوینی کتاب خود را به تقلید از 

تِ چندانی که مقبولی تاین سرنوشت تمام آثار تقلیدی استألیف کرده است و  کلیله و دمنه

اند، زیرا نه خلاقیت دارند و نه نوآوری. لیف محکوم به شکستأت از همان بدوِ یابند ونمی
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آثار اصیل و مرغوب را ندارند و در نتیجه مورد توجه قرار  اصالتِ آثار تقلیدی عمدتاً

قلیدی آثار تی صادر کرد، چه بسا هستند توان حکمی کلّدر این مورد نمی باری گیرند.نمی

وری های انهمانند تقلیدی که سعدی از غزل -ای صرف)نه تقلیدی و کلیشه ایو کلیشه

 رقابت، گوی ۀعرصتراند و درتر و مقبول( که از اثر اصیل و تقلید شده موفقکرده است

است، به همین دلیل  ی ادبیات وجود داشتههمواره استثناهایی در حوزه اند.سبقت ربوده

صرف اینکه یک اثر تقلیدی  نامهمرزبانکرد. اما آیا  توانمی در این مورد نمیقضاوت جز

 اند؟است، مقبولیت ندارد یا عوامل دیگری در این امر دخیل

ه نتایج ب اگر قرار باشد این دو کتاب را تنها از لحاظ سبک و فرم بررسی کنیم، احتمالاً

رند کنیم که این دو اثر تالی یکدیگیرسیم و براساس آن نتایج حکم میمشابهی م تقریباً 

به  شناسیسبکهمانطور که مرحوم بهار در کتاب  ؛ای با هم ندارندو هیچ تفاوت عمده

اما این نتایج تا حدود بسیار زیادی صحت و  د،انشباهت و برابری این دو کتاب حکم کرده

و  کلیلهاند که اصالت نخواهند داشت، زیرا  مخاطبان ادبیات در طول تاریخ اثبات کرده
طمینان . برای اخوانندو بیشتر می برندت میپسندند و از آن بیشتر لذّ را بیشتر می دمنه

ید شومتوجه می است که قتهای این دو کتاب نگاه کنید آن وکافی است به تعداد چاپ

 به فروش رفته است.  نامهمرزباندو برابر  در طول سالیان تقریباً کلیله و دمنه

نشان  ایم وسنجیده کلیله و دمنه  را با نامهمزرباندر این مقاله تنها از یک زاویه کتاب 

م میان عمو در کلیله و دمنهایم که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رواج مقبولیت داده

رخوردار ب نامهمرزبانتری نسبت به خوانندگاه ادبیات آن است که این کتاب از پیرنگ غنی

ساختارهای منطقی و  های استوار عقلانیت بنا شده است و ازبر پایه دمنه کلیله واست. 

فاقد این ساختارها است. اگر این ساختارها  نامهمرزبانبرد، در حالی که منسجم بهره می

  یابیم.را بهتر می کلیه و دمنهیل مقبولیت را با هم مقایسه کنیم دلا

از انسجام و  نامهمرزبانی نشان دهیم ساختارها و اجزای تشکیل دهنده آنکهبرای 

تابش ک پیرنگِ  ساخت و پرداختِ  استحکام کافی برخوردار نیستند و سعدالدین وراوینی در

یافته دست ن کلیله و دمنه انسجام و در نتیجه به است چنان که باید و شاید موفق نبوده

شیر و  باب»آن با  با مقایسۀیم و اهاین کتاب پرداخت «باب اول» و بررسیاست، به تحلیل 

ای مایه( سست و بیplot) یم که این کتاب از پیرنگاهادنشان د کلیله و دمنه« گاوِ

ر د موفق نیست. کلیله و دمنهمخاطب همانند  است و در نتیجه در جلب و اقناعِبرخوردار 
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 در هاکه یکی از مهمترین رویکرد -(Rhetorical Criticism) این راه از نقد رتوریکی

 یم. اهگرفت بهره -قرن بیستم در برخورد با متون ادبی است

 . نقد رتوریکی 2

به  )کلامی که خطاب خطابی را تجزیه و تحلیل کلامِ پردازان، نقد رتوریکی برخی از نظریه

 د.کننکلام قلمداد می گوناگونِ انواعِ بررسی، و برخی دیگر آن را دانندمی فردی است(

(cf. Jost and Olmsted, 2004:393- 409  ،1385و نیز ر.ک به: گِرین و دیگران :

ستند، طور سنتی خطابی ه نشینند که اقناعی و بهمتونی می ( دستۀ نخست به تحلیلِ 265

 دوم به بررسی طیفِ ها و غیره، اما گروهِ ها، جدلها، مناظرهدادگاه هایِمانند مواعظ، خطابه

رار کلام را مورد بررسی ق گوناگونِ خطابی انواعِ پردازند و ابعادِتری از ارتباطات میگسترده

 های همۀ مکاتب و تمامِها و شیوهرتوریکی تقریباً از روش دهند. در رویکرد دوم، ناقدانِ می

-و غیره بهره می خواننده محور نقد نو، ساختارگرایی، نقدجمله  انتقادی از هایِرهیافت

-شناسی، زبانشناسی، انسانشناسی، جامعهروانهایی چون گیرند و همچنین از رشته

و نیز  366:  1340مکاریک،  :)ر.ک کنند.نیز استفادۀ فراوان می شناسیشناسی و زیبایی

در اواس ِ قرنِ بیستم، منتقدانِ  (Abrams & Harpham,2012: 344-345 ر.ک به:

دایت و بلکه برای ه ،بیشتر نه برای التذاذ کردند کهرا بررسی می عمدتاً متونیرتوریکی 

 ی آنهابررسبه همین دلیل حوزۀ  ؛آمدندمی پدیدمخاطبان  افکار و باورها یا انگیزشِ تغییرِ

این انحصار بعدها به  .شداین متون محدود می ها، مواعظ و امثالِها، مناظرهبه خطابه

. تمورد استفاده قرار گرف نیزمحض  ادبیِ آثارِ در تحلیلِ نقد رتوریکی تدریج کمتر شد و

  ( 311 -366: 1340)ر.ک: مکاریک، 

 ی فرستندهی آگاهانهاستفاده» ی نقد مبتنی بر این اندیشه است کهاین شیوه

(senderاز زبان یا هر نماد دیگر، پاسخ گیرنده ) (receiver و موقعیت یا ،)

شود، همگی در تعامل با یکدیگر هستند تا ( که ارتباط در آن برقرار میContextبافتی)

( دراین رویکرد انتقادی 366: همان« )افکار، احساسات، رفتار و کنش انسان را تغییر دهند.

اد نخست برای ایج ۀگیرند که در وهلر آثار نظم و نثر مورد بررسی قرار میتنها عناصری د

های اند. این عناصر به دنبال ترغیب و هدایت انگیزهانگیزش در مخاطب به کار گرفته شده

قش به ن مخاطبان آثار ادبی هستند و در حقیقت قدرت اقناعی دارند. نقد رتوریکی اساساً

( در اقناع شنونده معطوف است و از این حیث نقدی artistic devicesها )هنرسازه
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فهم چگونگی عملکرد  .1». اهداف کلی این شیوه عبارتند از: آیدبه شمار می مدارخواننده

 .2کلام برای ایجاد یا تداوم تغییر در فرستنده، گیرنده یا محی  ارتباط به طور عام  و 

 ( 366: همان) «هدایت این کلام. ۀاصلاح نحو

منظر منتقدان نقد رتوریکی، ادبیات بر خلاف علوم تجربی که اغلب به دنبال اثبات  از

توان مدعی شد که تمام حالاتی که امری است، در پی اقناع و ترغیب مخاطبان است. می

 رت و اندوه گرفته تا غرور و تحسّیابد از لذّمخاطب در اثنای خواندن یک اثر ادبی درمی

از آن  1(catharsis) ترغیب باشد. آنچه که ارسطو با نام کاتارسیسخود نوعی از اقناع یا 

حالتی از اقناع  نیست. در واقع نویسنده یا شاعر هدفی غیر از  کند نیز چیزی جزیاد می

های اقناعی و ثیر قرار دادن مخاطب خود ندارد و این کار را با استفاده از هنرسازهأتحت ت

ی ای هنرهر چه انگیزندگی در پدیده در نقدِ رتوریکیبنابراین دهد. ترغیبی انجام می

تِ پیروانِ این رهیاف تری دارد.فزون شناختیِهنری و زیبایی تر باشد، آن پدیده ارزشِافزون

 اقناعی داشته باشد و اثرِ رسد که خاصیتِ هنر زمانی به پروردگی می انتقادی معتقدند

، و از دبگذار، بیشترین تأثیر را نظر است مورد موفق است که در زمینۀ خاصی که ایادبی

( cf.Abrams & Harpham, 2012: 344-345. )دست یابد غایتِ اقناعاین طریق به 

 Rhetoricalتحلیلِ رتوریکی آثارِ ادبی )( در کتابِ Edward Corbett) تبادوارد کور

Analyses of Literary Works )ِنویسد:رتوریکی می نقد دربارۀ ماهیت 

 اثر و نویسنده و مخاطب متقابلِ هایِرتوریکی نوعی نقد درونی است که به کنش نقدِ

زبانی علاقه دارد، چه این تأثیر از طریق  پردازد. از این رو، به فرایند تأثیرِ فعالیتِمی

ق، لاّخ و چه ابزار دیگر. نقد رتوریکی در بررسی ادبیاتِپدید آید  بیانی و بدیعی صنایعِ 

با  کند تا ذاتیهنری برای ارتباط نگاه می ابزاری با ساختارِ ه صورتِبه اثر بیشتر ب

 ادبی بیشتر به خاطر کاری است شناختی. علاقه و توجه این نقد به اثرِزیبایی مقاصدِ

 ( xxii:1464) چه هست.کند نه آنکه می

 . پیرنگ و ارتباط آن با نقد رتوریکی5.2

                                                           

ود خ فن شعر اند. این واژه را اولین بار ارسطو در کتابِکاتارسیس را مترجمان تصفیه خوانده .1

  اند.خوروح پس از دیدن یا خواندن نمایشنامه را کاتارسیس می ۀتصفی او احساسِ استفاده کرد.
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آنها از صنعتِ گفتگو یا شیوۀ سؤال و جواب استفاده شده ای که در در برخورد با آثارِ ادبی

-هایِ شاعرانه و غیره، مسلماً شخصیتها، اکثرِ منظومهها، مناظرهاست، برای مثال رمان

اند، وجود دارند. هایی انتزاعی و غیر واقعی که ساخته و پرداختۀ ذهنِ شاعر یا نویسنده

ر آثارِ ادبی سیرِ داستان یا ماجرا را مشخص ها با گفتگو و با اعمالِ خود داین شخصیت

آثار تا  گونهکنند و در تأثیر بر مخاطبِ اصلی نقش بسزائی دارند. در واقع پیرنگ اینمی

های داستان است و اگر این های شخصیتحدود بسیار زیادی در گرو گفتگو و دیالوگ

ند، ای حوادث داستان نباشها به خوبی پرورده نشوند و متناسب با مقتضگفتگوها و دیالوگ

به طور طبیعی آن آثار مقبولیت نخواهند داشت. پیرنگ در واقع طرح حوادث و سازماندهی 

ها در داستان است که موجب حس کنجکاوی و تعلیق در مخاطب وقایع و شخصیت

پردازی در ها یا شخصیت( این سازماندهی شخصیتc.f. Cuddon,2013: 540شود. )می

شود و مخاطب با ها و گفتگوها انجام میحدود بسیار زیادی از طریق دیالوگ آثار ادبی تا

شود و با این هایِ داستان یا شعر آشنا میمطالعۀ آنها با احوال و شرایِ  روحی شخصیت

ها در این آثار با قلمِ هنرمند کند. شخصیتها همدردی و یا همزادپنداری میشخصیت

ردازند پایتِ داستان یا شعر با یکدیگر به مباحثه و گفتگو مییابند و در جریانِ روحیات می

اند که یکدیگر را به کاری ترغیب و یا از کاری بازدارند و گاه در اثنایِ این گفتگوها بر آن

و گاه یکدیگر را از کاری نهی کنند و یا در صددِ اقناع دیگری به انجام کاری برآیند. این 

ای حد فاصلِ اثرِ ادبی و مخاطبِ ی ندارند، اما به گونهها هر چند حضوری فیزیکشخصیت

هایِ انتزاعی سیرِ روایتِ داستان را آیند. در چنین آثاری که شخصیتاصلی به شمار می

ر هایِ اقناع را نه با در نظتواند شیوهکنند، منتقدِ ادبی )منتقد رتوریکی( میمشخص می

ه جای ها ارزیابی کند؛ یعنی بهمین شخصیت گرفتنِ مخاطبِ اصلی، بلکه با در نظر گرفتن

ه ارزیابیِ گیرد، بهایی که نویسنده یا شاعر برای اقناعِ مخاطبِ اصلی به کار میبررسیِ شیوه

هایِ انتزاعی برای اقناعِ یکدیگر در جریانِ داستان به ابزار و فنونی بپردازد که شخصیت

هد تا پیرنگ یک اثرِ ادبی را بررسی کند و دگیرند. این ارزیابی به منتقد اجازه میکار می

اع هایِ منطقی و عقلانی اقنبوطیقای روایت آن را بسنجد. اگر شخصیتی بدونِ وجودِ قرینه

نظرهایِ شخصیتِ دیگر را بپذیرد، در این صورت مخاطبِ اصلی نیز طبعاً اقناع شود و نقطه

شد،  یابد. بنابراین چنان که گفتهشود و در نتیجه اثرِ ادبی نیز چندان مقبولیتی نمینمی

توان با توجه به سیرِ روایت و جریانِ داستان ها را میاحوالِ آن شخصیتگونه آثار در این

بررسی کرد و دلایلِ اقناع شدن و یا اقناع نشدن آنها را سنجید و با بررسیِ منطقیِ این 
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عی س او را ارزیابی کرد. در ادامه امر به نقدِ نویسنده یا شاعر پرداخت و میزانِ عقلانیتِ اثرِ

باب » نقد رتوریکی شده است با پیروی از این رویکرد و با در نظر گرفتن موازینِ نظری

هایِ ارزیابی و احوالِ شخصیت  کلیله و دمنه،در « شیر و گاو»و باب  نامهمرزبان «اول

ها در راستایِ اقناعِ شخصیتِ دیگر به کار هایی که هر یک از این شخصیتانتزاعی و شیوه

 گیرند، تجزیه و تحلیل شوند.می

 نامه مرزباندر باب اول . پیرنگ 9

دیگر برادران در حق شاه آگاه شده  ۀزاده مرزبان بن شروین که از فتندر این باب ملک

ت به حکم آنکه همت بر کسب سعادت باقی داشت، تصمیم گرفت تا رخت سفر بربندد اس

صفاء دیگر  وردِ و راهی دیاری دیگر شود تا هم شاه نسبت به او بد گمان نشود و هم مُ

برادران از او شوریده نگردد، بدین ترتیب برای تدارک اسباب سفر کمر همت بست. دوستان 

لع شدند از او خواستند تا کتابی مشتمل بر رفتن  او مطّزاده  چون از و نزدیکان ملک

دوری او، آنها از این کتاب بهره  لیف کند تا در هنگامأفطنت ت حکمت و فوایدِ  لطایفِ 

اصرار و الزام دوستان تدوین  ۀواسط زاده بهدارین کنند؛ ملک بگیرند و تحصیل سعادتِ 

ه ت سوء ظنی که نسبت بادشاه به علّ کتاب را پذیرفت و برای کسب اجازه نزد شاه رفت. پ

د بود به همین دلیل به رایزنی با وزیر خود زاده داشت در پذیرش درخواست او متردّملک

 پرداخت، وزیر گفت:
فکرت  ۀست و قضیا ی راستأی ردستوری دادن تا از اینجا به جائی دیگر رود، نتیجه

دولت بیرون شده و بدانک  ز پایِ لک کم گيته باشد و خاری اصائب، چه عدوئی از اعداء مُ 

تعریض فرا  ةمراد او از ساختن کتاب آن است که سیر پادشاهی تو را به تقبیح در پرد

پادشاه بفرماید که آنچ گوید، به حضور  [...] ر گرداندمَنماید و در آفاق عالم بر افواه خلق سَ

 .اه اظهار کنممن گوید تا در فصول آن نصیحت فضول طبع و فضیحت و نقصان او بر ش

 (19 - 12 :5932وراوینی، )

هر کدام سعی  و گیردمیزاده و دستور درای میان ملکو مجادله مناظرهبدین ترتیب 

ا در می خود پادشاه را اقناع کنند و در پیش بردن مقاصد خود بکوشند. به شیوه کنندمی

مقایسه و ارزیابی  گیرندمیزاده و دستور به کار ملکرا که  ایهای اقناعیشیوهادامه 

 کنیم. می

 زاده ملک. 5.9
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برای . او کندهای مختلفی استفاده میزاده برای اقناع پادشاه و ترغیب او از روشملک

غلب ا -که وزیر و پادشاه باشند -های خود و نیل به اقناع مخاطبان توجیه عقاید و اندیشه

 به کار گیری صحیح کند و درفراوان می ۀاستفادو امثال فارسی و عربی از آیات و احادیث 

   1های زیر توجه کنید:برای نمونه به مثال ؛نمایدها ید بیضاء میو به جای این هنرسازه
 استماع مبذول فرمای که لوایمِ  سنِ گفت اکنون که تمکین سخن گفتن فرمودی، حُ

ون حبُلا تُ نم ولکِ کُلَ حتُ صَبی و نَرَ هسالَم رِکُتُغَبلَد اَقَلَ»ملایم طبع انسانی نیست،  ،صحنُ

ده اصغا پرور صدقِ گفتار اگر چه برگ لطیف برآرد، چون به صبایِ ۀ؛ شکوف«ینحِالناصِ

 ی کردار ازو چيم نتوان داشت.نگردد، ثمره

 ولُبُ قَ یحِ صِالنَ ولَن قَعِم یُاذا لَ

 

 ولُضُ فُ لامِالکَ یضَارِعَتَ نّاِفَ 

 (11)همان:                          

خرد خلق نیکوست و اشرف موجودات را بدین خطاب شرف  بزرگتر نتیجه از نتایجِ

 (11 همان:. )مٍظیِعَ قٍلُ ی خُلَعَلَ کَنَّإبخيد و از بزرگی آن حکایت می کند، و می اختصاص

 

خود به  در مالِ ست و تصرفا او )پادشاه( به حقیقت بندگان خدای را نگهبان اموال..

 صدق ۀازلی از منصّ کلامِ این سخن را نصِ  در مال دیگران و جمالِ  هً خاصَاندازه شاید کرد فَ

 و حدیث «ینَفِسرِالمُ بُّحِلا یُ ا َ  نّ إوا فُسرِ اتُلَ و» فرماید:کند، آنجا که میگری میجلوه

 (11 همان:... )«رفِی السَّفِ خیرَ لاَ»

شریف و  حتدِاند، دورست و از اصل پاک و مَکه نیاگان تو نهادهو این شیوه از نسقی  -

 وجه سزاوار نیست. کریم تو به هیچ منبتِ

 بیحٌ قَ لّن کُمِ لمَالظُّ و إنّ
 

 یهِ بِن النَّمِ  ونُ کُما یَ حُ قبَ أَ و 
 

 (13 همان:)  

 

 گرو ا «ین الغَمِ شدُالرُ نَیّ بَد تَقَ» ی من در نصاب قبول قرار گیرد،خواهی که گفتهاگر می

 (11 همان:. )«ی الدینفِ کراهَ إلا » خواهی که بر حسب آن کار کنی،نمی

 

                                                           

 ها خودداری کردیم.کلام از ذکر تمام نمونه ۀبرای جلوگیری از اطال .2



 
 
 
 
 

 

 113وجوی پیرنگ ...         نامه در جستمرزبان 

 
 

زمانه در دل پادشاه نگرد تا خود او را چگونه بیند، بهر آنچ  او را میل باشد، مایل گردد، 

 (11 همان:« )الزمانُ رَ یَّغَتَ نُلطاَ السُ رَیَّغَإذا تَ»

 

 همان:) «خریأُ زرَوِ هًرَ ازِ وَ رَ زِلا تَ »چون یکی به گناهی موسوم شود، عقوبت عام نفرماید، 

11 ) 

 گیرد:زاده همچنین برای اقناع پادشاه از صنعت تشبیه به وفور بهره میملک
آن به هیچ وجه  قضا ماند که چون از آسمان به زمین آمد، مردِّ ۀامضاء فرمان او به نازل

 ۀتقدیر بود که از قبض تدبیر چون تیرِ مقدماتِاشارت پادشاه بیو  یدنتوان اندیي

 (11 همان:عصمت دفع آن ممکن نگردد.... ) ميیت بیرون رود، به هیچ سپرِ

   
و نباید که از نصیحت ابا کند و از ناصحان نفور شود تا چون بیمار نباشد که به وقت 

اعتدال شربت تلخ از دست طبیب حاذق بازنخورد تا مذاق حال او  ۀعدول مزاج از نقط

 ( 11همان: به آخر از دریافت شربت صحت بازماند...)

های افروخته. آنجا که آفتاب تیغ زند، پادشاه به آفتاب رخينده ماند و رعیت به چراغ

 (11 همان:چراغ سرتیزی نکند...) ۀشلع سنانِ

 

منزلت سر دارد و ایيان مثابت تن  نیست که پادشاه مثلاً ...ملک را از چنین کاردان چاره

 همان:) ترین عضویست به اعضاست از اعضا هم محتاجا ترین عضویو اگرچ سر شریف

11) 

 

 گونه باشند، بدان عسلِ  لطیف اخلاق که خول و خدم او نه بر این عراقِپادشاه کریم اَ

 ( 11 همان:آن نتوان رسید.) صفوِ وشِی ماند که از بیم نیش زنبوران در پیرامنش بنمصفّ

کند و سعی دارد با توبیخ و اتهام و بیان پرده از پادشاه انتقاد میزاده همچنین بیملک

 مفاسد جامعه، پادشاه را نسبت به اوضاع اجتماعی آگاه کند:
عدل مهمل  ۀتو مختل یافتم و قضی لکِمُ ةتو مطالعه کردم، قاعد احوالِ ۀمن چون صحیف

اند و پای از حد جور گياده مال رعیت دست به اشاعتِ تو در اضاعتِ  دیدم. گماشتگانِ

خردمندان کاردان کساد یافته و کار زیردستان به عیث  مقدار خویش بیرون نهاده. بازارِ

 و فساد زبردستان زیر و زبر گيته، با خود گفتم:

 تخت و یوسف اندر چاه گرگ بر  زشت زشت است در ولایت شاه           
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 بد شود تن، چو دل تباه شود
 

 ظلم ليکر ز جور شاه شود 
 

 (13 - 11 همان:)  

 ۀناع مخاطبان از چهار تمثیل گستردسخنان خود و اق زاده برای توجیهِ ملک همچنین

استان های دها که در خلال گفتگوی شخصیت. این تمثیلکندمیفابل و پارابل استفاده 

نامه مرزبان و کلیله و دمنههایی از نوع کتاب( رایج motifهای )شوند، از موتیفطرح می
 ها عبارتند از:این تمثیلاست. 

که نشان دهد پیوند برادری از هر پیوند  زاده برای اینملکحکایت هنبوی با ضحاک: .5

کند. یم تر است، از تمثیل هنبوی با ضحاک استفادهتر و ناگسستنیتر و محکمدیگری قوی

 آن به ست و آنچ از زمانه بدلِا خویيی ةآنچ به شميیر نتوان برید، عقد»هاو عقیده دارد ک

و برای توجیه این سخن تمثیلی ( 12 همان:) «ست.ا برادری ۀهیچ علق نفیس نتوان یافت، علق

بدل دهد و او را بیهنبوی در این داستان برادر را به شوهر و فرزند ترجیح می آورد.می

 (15)همان: « بدل چگونه گزیند کسی بدل.بر بی»یابد. می

مدعای خود که  زاده در تمثیل دوم برای اثباتِملکگور: نماه با بهرامهداستان خرّ .2

ه ، او در توجیگیردبهره میگور نماه با بهرامهاز داستان خرّ« الزمانُ رَ یَّغَتَ السلطانُ  رَ یَّغَاذا تَ»

تعالی دولت بخيیده از قومی بازنستاند، عنان عنایت پادشاه از ایيان  تا ایزد» این سخن که:

ه این افسان» گیرد:پایان چنین نتیجه می آورد و دراین تمثیل را می (11 همان:) «برنگرداند

 (11)همان: .« از بهر آن گفتم تا دانی که روزگار تبعیت نیت پادشاه بدین صفت کند

ابت که ث زاده برای ایندر تمثیل سوم ملکخنیاگردوست با شبان:  داستان گرگِ .9

های پدران و اجداد در همه حال واجب و الزامی است، کند تبعیت از نیاکان و رعایت سنت

در پایان هدف خود را از آوردن  و کنداستفاده می «گرگ خنیاگردوست با شبان» از تمثیلِ

ن افسانه از بهر آن گفتم تا بدانی که دست از آیین ای» گوید:کند و میاین تمثیل ذکر می

 (12 همان:« ) ست ذمیم و عاقبت آن وخیم.ا اسلاف بازداشتن صفتی

وزیر را از میدان  آن کهزاده برای در تمثیل چهارم ملک داستان شگال خرسوار: .1 

 او .گیردمیبهره  «شگال خرسوار»مناظره به پای ماچان ذل و حقارت بیاندازد از داستان 

ان آورد و در پاینالایق بازدارد این تمثیل را می که پادشاه را از مدارا کردن با افرادِ آن برای 

 گیرد که تداوم ابقای وزیر کاری نابخردانه است که از اضرار و اخلال خالی نماند.نتیجه می
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 ودشحقق میزاده بر او مو صدق و راستی ملک شودپس از تمثیل آخر، پادشاه اقناع می

نایع ای از صکار بردن مجموعه با به زادهملک افکنند.بیدهد تا وزیر را به زندان و دستور می

خود  سخنانِ  صحتِشود پادشاه را به رباید و موفق میاقناعی گوی سبقت از وزیر می

 . اطمینان دهد

 دستور. 2.9

اقناع پادشاه استفاده  های متنوعی برایها و شیوهزاده، دستور از روشبر خلاف ملک

ماند یباز م دهد،زاده به او نسبت میی که ملکاتهامات از بیان عقاید و سلبِ کند و عملاًنمی

 م با غضبأخورد. سعدالدین واروینی خود چند بار به این عجز توو در نهایت شکست می

  وزیر اشاره کرده است:
آتش غضبش لهبی  ،غیظ حالت دستور را از این سخن سنگی عجب به دندان آمد و از

 ( 19 همان:) برآورد.

 یا 
الخطاب کلام او بينید، بیان بدید و فصل البابِزاده فیض فتحچون دستور از ملک

زاده خواهد رجحان سوی ملک ۀ، زبان«نُهاَو یُاَ لُ جُالرَ مُ کرَ یُ »امتحان،  دانست که ترازویِ

 (11 - 11 همان:) ی زبان زد.ای از آتش عذاب درونش بر عذبهگردانید، زبانه

ر به د برای اقناع پادشاه استفاده کرده است و تضمینو  تيبیه صنایعوزیر تنها از 

شود و به طور محدود از این زاده قدرتمند ظاهر نمیها همانند ملککار بردن این شیوه

  ، به چند نمونه توجه کنید:گیردمی فنون بهره
ه د کوَاز بسیار خون ریختن باز دارد و بسیار دردمندی بُد که وَبسیار خون ریختن بُ ...

 تندرستی رساند.ه ب

 لِ لَالعِبِ جسامُالاَ تِحَّا صَمَبَّ رُ وَ       هُ بُاقِوَعَ دٌوحممَ کَتبَعَ لَّعَلَ

 11 همان:) «هٌیاحَ صاصِی القِم فِکُ و لَ»کلام مجید چون آمد، و بنگر که این معنی بر وفقِ

- 11) 

 
مجرد کوشش و طلبیدن و جوشش و طپیدن دست ادراک به دامن دولت توان به ...

 (11 -11همان: ) .«راًروُ غُ الاّ م اليیطانُ هُدُعِم و ما یَیهِ نّمَیَ م وَ هُدُعِیَ»رسانید و هیهات،

های صنایع و هنرسازهاز چند بار و به طور محدود  ملاحظه شد دستور تنها چنان که

های زاده از شیوهکند، در حالی که ملکمی پادشاه استفادهتأثیر و نفوذ در  اقناعی برای
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در  ازاده رشود. پیروزی ملکپیروز می در مناظره گیرد و نهایتاًمتنوع و مختلفی بهره می

توان در حین خواندن باب میگیرد، ای بهره میگسترده های اقناعیهنرسازهحالی که از 

 منطقی و پذیرفتنی است. در واقع چون بینی کرد. شکست دستور کاملاًاول و از قبل پیش

ت، نسپرده اس را های اقناعی طریق توازن و تعادلسعدالدین وراوینی در به کارگیری شیوه

مشکلی میدان چربد و او بدون هیچ دستور می ۀمرزبان بن شروین بر کف ترازویِ ۀکف

در ایجاد فضای مجادله و مناظره چندان موفق  وراوینیبنابراین  کند؛مجادله را فتح می

 ، اما عملاً مناظره تصریح شده است بهکتاب به صراحت  که در متن نبوده است. با این

د زنمعانی می سخن در میدانِ زاده است که گویِخبری از مناظره نیست و این تنها ملک

توجیه  ۀاز عهد آن است که طرفین دعوی هر یکحقیقی  ۀکند. مناظرتازی میو یکه

 یشترِهر چه ب های متقن و منطقی به جذابیتِ استدلال ۀعقاید و مقاصد خود برآیند و با ارائ

 و دمنه کلیلهدر « باب شیر و گاو»بیفزایند. در ادامه با تحلیل و بررسی  پیرنگِ داستان

 ریقنشان خواهیم داد که ابوالمعالی نصرالله منشی در ایجاد فضای مناظره و مجادله ط

تر و بهتری را مسلوک داشته است و به حقیقت داستان او از پیرنگ و ساخت غنی

 تری برخوردار است.مستحکم

 «شیر و گاو». پیرنگ در باب 1

ید، آهایِ کتاب به شمار میترین قسمتترین و جذّابکه از مهم کلیله و دمنهدر این بابِ 

اساً پردازند و سیرِ روایتِ داستان اسیکدیگر میهایِ انتزاعیِ داستان به گفتگو با شخصیت

هایِ رفتاری هایِ مختلف واکنشموقعیتیابد. آنها در با تداومِ همین گفتگوها جریان می

کنند، مطالعۀ متفاوتی دارند و به روشِ خاصی خود را در قالبِ رفتارهایشان آشکار می

وحی تواند به کشفِ خصوصیاتِ ررند، میگیهایی که آنها برای اقناعِ یکدیگر به کار میشیوه

ایِ ههایِ حیوانی این داستان، نمادی از شخصیتو روانیشان کمک کند. بعلاوه شخصیت

ا هشناختی انسانهایِ روانتوان رفتارهایِ آنها را بر اساسِ نظریهاند، از این رو میانسانی

ها از چه خصوصیاتِ صیتدهد شخآن است که نشان می تحلیل کرد. اهمیّتِ این بررسی

ای برخوردارند و رفتارهایِ ظاهری آنها در کدام یک از شیوهایِ اقناع ریشه دارد و درونی

دهد که نویسنده تا ها تا چه اندازه است و همچنین نشان میمیزانِ پیچیدگی این شیوه

 پردازی موفق بوده است.چه میزان در شخصیت



 
 
 
 
 

 

 119وجوی پیرنگ ...         نامه در جستمرزبان 

 
 

شود که گاوی به نام شنزبه از کاروانِ از آنجا آغاز می کلیله و دمنهداستانِ این بابِ 

پوید، تا این که سرانجام به ماند و برای گذرانِ عمر به دنبال چراگاهی میبازرگانی باز می

رسد. شنزبه مدّتی در آن مرغزار رَحلِ مَرغزاری آراستهِ به انواعِ نبات و اصنافِ ریاحین می

گردد و از رویِ شادی و های بسیارِ آن منطقه فربه میاهافکند و به واسطۀ چراگاقامت می

کند. شیری که در آن حوالی منزل دارد و تمام نشاط در اطراف و اکنافِ مرغزار بانگ می

اند از آن روی که هرگز گاو ندیده است و آوازِ او ناشنوده، از حیوانات او را تابع و مطیع

کند و از طرحِ این مسأله با دیگر ا اختیار میشود و کُنجِ انزوبانگِ شنزبه هراسان می

هایِ کلیله و دمنه که هر دو اند به نامحیوانات شرمگین است. در میانِ اتباعِ شیر دو شغال

اند. این دو شغال در ادامۀ داستان دربارۀ شیر و در زیرکی و هوشیاری زبانزدِ خاص و عام

 و هر دو تقریباً به یک میزان از صنایع اقناعی پردازندگاو با یکدیگر به مناظره و مباحثه می

ها هگیرند. در ادامه شیوهای منطقی برای توجیه عقاید خود بهره میها و قیاسو استدلال

 دهیم.اند، مورد بررسی قرار میهایی را که کلیله و دمنه در مناظره به کار گرفتهو هنرسازه

 . کلیله5.1

بر حذر داشتن او از دخالت در کار شیر و گاو، بارها از تمثیل کلیله برای اقناع دمنه و برای 

هایی که کلیله از آنها بهره گرفته است، عبارتند الامثال استفاده کرده است. تمثیل و ضرب

 از:

کلیله برای آن که دمنه را از مداخلت در کارِ  ای که درودگری پیيه گرفت:. بوزینه5

لفّ کاری هر که به تک»کند به دمنه ثابت کند که بزرگان بازدارد، با تمثیل بوزینه سعی می

 و آن (12: 5911)نصرا  منيی، «. جوید که سزاوارِ آن نباشد بدو آن رسد که به بوزینه رسید

 (12)همان: «. درودگری کار بوزنه نیست»که  این

کلیله برای آن که ثابت کند که محنت و . زاهدی که پادشاهی او را کسوتی داد: 2

آن  کند وهای اوست، این تمثیل را نقل میطلبیها و جاهسختیِ دمنه نتیجۀ بلندپروازی

أثیر آن آراید تا تهایِ اقناع چون تشبیه، توصیف، تضمین و دیگر صنایع میرا با انواعِ شیوه

شود و دخالتِ خود را در کارِ شنزبه به منه با شنیدنِ این تمثیل قانع میتر شود. دفزون

دارد و پذیرد، اما از حرص و آز دست بازنمیها میعنوانِ عاملِ تمامِ اتفاقات و تمام سختی

 به دنبال آن است تا به نحوی شنزبه را درگرداند و خود جایگاهِ او را تسخیر کند:
ن آوردم تا بدانی که این محنت تو به خود کيیدی و از نتایج کلیله گفت: این مثََل بدا»

 ( 13)همان: « عاقبتِ آن غافل بودی. دمنه گفت: چنین است و این کار من کردم.
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کلیله برای مؤاخذه و متهم کردن دمنه پس از ذکر چندین شبتاب:  . بوزنگان و کرم 9

شان کند تا نرا نقل می« تاببوزنگان و کرم شب»هایِ متقن تمثیل تمثیل کوتاه و حجت

 دهد که بیماریِ سفاهت و کودنیِ دمنه را علاج و درمانی نیست:
خواهی که کسی دیگر را در خدمت شیر مجال نیفتد، و قربت و اعتماد او بر تو و تو می

مقصور باشد. و از نادانی است طلب منفعتِ خویش در مضَرَتِّ دیگران و توقع دوستان 

کيی و چيم داشتن ثواب آخرت، به ریا در عبادت و، و رنج وفاداریمخلص، بی

خویی و فظاظت و، آموختن علم به آسایش و راحت. لکن در معاشقت زنان به درشت

 ( 551دانم که در تو اثر نخواهد کرد. )همان: ای نیست، چون میاین گفتار فایده

 گوید: و در پایانِ تمثیل دوباره خطاب به دمنه می 
و کار تو همین مزاج دارد و هرگز پند نپذیری، و عظِتَِ ناصحان در گوش نگذاری. و هر 

آینه در سرِ این استبداد و اصرار شوی و از این زرَق و شعَوذََه وقتی پيیمان گردی که 

 (    551)همان: «. ترََکتَ الرَّأیَ بِالرَّیِّ»بیش سود ندارد و زبان خرد در گوش تو خواند که 

کلیله برای اثبات این دعوی که حیله و لوح: . دو شریک یکی زرنگ و دیگری ساده1

دو شریک »شود، تمثیل زیرکیِ بسیار در امری در نهایت باعث عذاب صاحب حیله می

آورد و در مطاوی این تمثیل و برای مؤکّد کردن آن، تمثیل را می« لوحزیرک و ساده

کند تا دمنه را به نادرستی کردار و اعمال و ا نقل میر «زیستغوکی که در جوار ماری می»

 گوید:رفتارش اقناع کند. در پایان کلیله می
 و این مثل بدان آوردم تا بدانی که عاقبتِ مکر نامحمود و خاتمت غدر نامحبوبست»

 ما لِلرجِّالِ و لِلکِیاد؟ِ و إنَّما  
 

 «یعَتدَُّهُ النِّسوانُ مِن عاداتهِا 
 

 (522)همان:   

کلیله با نقل این تمثیل سعی دارد اثبات کند که  . بازرگانی که صد من آهن داشت:1

. توان داشتتر از دوستی با دمنه نیست و دیگر از او امیدِ وفا و کرم نمیهیچ چیز ضایع

 رد:گیها نیز بهره میکلیله در مطاوی سخنان خود در این موضع از دیگر صنایع و شیوه
باید کرد، که اب روشن است که از ظلمتِ بدکرداری و غدر تو پرهیز میو مرا چون آفت

صحبتِ اشرار مایۀ شقاوت است و مخالطتِ اخیار کیمیای سعادت. و مثََل آن چون باد 

سحری است که اگر بر ریاحین بَزدَ نسیم آن به دماغ برساند، و اگر بر پارگین گذرد بوی 

 ( 529آن حکایت کند. )همان: 
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ای بهره ها به طور گستردهها و روشچنین برای اقناع دمنه از دیگر شیوهکلیله هم

ها در اینجا مقدور نیست؛ برای مثال کلیله زمانی که از اعمال گیرد، که ذکر تمام آنمی

یری گگیرد و در این میان با بهرهرا به باد مؤاخذه و اتهام میشود، او دمنه سخت آشفته می

دمنه  قول، توصیف، تعریض و دیگر صنایعتمثیلِ بلند و کوتاه، نقل از صنایعی چون تشبیه،

 کند:را شدیداً بازخواست می
حاجت در کارزار افگند. و خردمندان در حالِ ترِ مردمان اوست که مخدوم را بیو نادان

اند، و از بیدار کردن قوتّ و استیلا و قدرت و استعلا از جنگ چون خرچنگ پس خزیده

اند، که وزیر چون پادشاه را بر جنگ تعرضِّ مخاطره، تحرزّ و تجنّب واجب دیدهفتنه و 

تحریض نماید در کاری که به صلح و رفق تدارک پذیرد برهانِ حمق و غبَاوت بنموده 

باشد و حجّتِ ابلهی و خیانت سیر گواه کرده. ]...[ و مرا همیيه اعجابِ تو و مغرور بودنِ 

نِ به جاهِ این دنیایِ فریبنده، که مانند خدعۀ غول و عيوة به رایِ خویش و مفتون گيت

 بودم که انتباهیسرابست، معلوم بود لکن در اظهارِ آن با تو تأملی کردم و منتظر می

یابی و از خوابِ غفلت بیدار شوی و چون از حد بگذشت وقت است که از کمالِ نادانی 

ی از معایبِ رای و مقابحِ فعل تو بر و جهالت و حمق و ضلالتِ تو اندکی بازگویم و بعض

اند پادشاه را هیچ خطر ای خواهد بود. و گفتهای و از کوه ذرهّتو شُمرُم و آن از دریا قطره

چون وزیری نیست که قولِ او را بر فعل رجحان بوُد و گفتار بر کردار مزیت دارد ]...[ و  

یر به حدیثِ تو فریفته شد. و تو این مزاج داری و سخنِ تو بر هنر تو راجح است، و ش

صلاح وفا و علم بیخرد و دوستی بیمخبر و مال بیعمل و منظر بیگویند که در قول بی

ای بیيتر نتواند بود. و پادشاه اگرچه امن و صحّت، فایدهنیّت و زندگانیِ بیو صدقۀ بی

افعِ عدل و به ذاتِ خویش عادل و کم آزار باشد چون وزیر جائر و بد کردار باشد من

رأفت او از رُعیا بریده گرداند، چون آبِ خوش صافی که در وی نهنگ بینند، هیچ 

آشناور، اگرچه تينه و محتاج گذشتن باشد، نه دست بدان دراز یارد کرد نه پای در 

 (   551 -551آن نهاد.  )همان: 

د و بدانجا دهدر ادامه نیز کلیله دربارۀ ضعف، جهالت و رکّتِ رای دمنه داد سخن می

تو ای دمنه در عجزِ رای و خُبثِ ضمیر و غلبۀ حرص و ضعفِ تدبیر بدان منزلتی »رساند که: می

 (522)همان: « که زبان از تقریرِ آن قاصر است و عقل در تصویرِ آن حیران.

 . دمنه2.1

ای گسترده و فراوانی بهره های اقناعیدمنه نیز در این باب همانند کلیله از هنرسازه

کند و با سفسطه و مغالطه گیرد و به موازات کلیله در مناظره و مجادله استدلال میمی
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دخالت در کارِ شیر و تقرّب کند که کشد. او ابتدا استدلال میهمتای خود را به چالش می

جستن به درگاهِ او از روی طمع و برای کسبِ روزی نیست، بلکه برای به دست آوردنِ 

از دنائتِ طبع است. دمنه برای آن که سخنانِ خود را در این مقام  رفعتِ منزلت و دوری

لمثل اگیرد و فیهایِ اقناع چون تضمین و تشبیه بهره میمؤکّد و مؤثر سازد، از انواعِ شیوه

 گوید:چه هست، میدر ذمِّ قناعت به آن
 ست آز؟همتّت را که نام کرده  از دنائت شُمرَ قناعت را        

 (12 )همان:  

 کند:و یا در بیانِ بلند همّتی به این دو بیتِ عربی استناد می
 یُرَی الجُبَناءُ أنّ العجَزَ حزَمٌ 

 إذا ما کُنتَ فی امرٍ مَروُمٍ  

 

 و تِلکَ خَدیعَهُ الطَّبعِ اللَّئیمِ  

 فَلا تقَنَع بِما دُونَ النجُومِ 

 (19)همان:                                 

 گوید: اقامۀ دلیل میسپس با 
هر که به محلِّ رفیع رسید اگرچه چون گُل کوتاه زندگانی باشد عقُلا آن را عمرِ دراز 

شُمُرند به حسُنِ آثار و طیبِ ذکر، و آن که به خَمول راضی گردد، اگرچه چون برگِ سرو 

 (19دیر پاید به نزدیکِ اهلِ فضل و مروتّ وزنی نیارد. )همان: 

چه در سر دارد مصمّم است و برای غلبه بر کلیله در مناظره از هر روشی آندمنه در انجامِ 

 پردازد و در توصیفکند، برای مثال به ستایشِ بلندهمتی و درجاتِ شرف میاستفاده می

رباید و چنان در این راه مبالغه و ترجیحِ آن بر گمنامی و دنائت، گویِ سبقت از کلیله می

لیله پذیرد. وقتی کاتوان از مقابله با او در نهایت سخنانش را میکند که کلیله عاجز و نمی

انگار که به مَلِک نزدیک شدی به چه وسیلت منظور گردی و به کدام داّلت »پرسد که می

دهد و به توصیف و ( دمنه چنان پاسخِ قاطع و مؤثری می65)همان: « به منزلتی رسی؟

 یستد:اگیری باز میکلیله دیگر از طرحِ سؤال و خردهآراید که دیگر صنایع، پاسخ خود را می
گفت: اگر قربتی یابم و اخلاقِ او را بيناسم خدمتِ او را به اخلاصِ عقیدت پیش گیرم و 

همّت بر متابعتِ رای و هوایِ او مقصور گردانم و از تقبیحِ احوال و افعالِ وی بپرهیزم، و 

صلاحِ ملُک مقرون باشد آن را در چيم و چون کاری آغاز کند که به صواب نزدیک و به 

دلِ وی آراسته گردانم و در تقریرِ فواید و منافعِ آن مبالغت نمایم تا شادی او به متانتِ 

رای و رزانتِ عقل خویش بیفزاید، و اگر در کاری خوضی کند که عاقبتِ وخیم و خاتمتِ 
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بازگردد پس از تأمل و تدبّر، به مکروه دارد و شرّ و مضرّت و فساد و معرتِّ آن به مُلکِ او 

تر غور و تر و تواضعی در ادای آن هر چه شاملتر و عبارتِ هر چه نرمرفقِ هرچه تمام

غایلۀ آن با او بگویم و از وخامتِ عاقبتِ آن او را بیاگاهانم، چنان که از دیگر خدمتکاران 

در لباس باطل بیرون آرد  زبان اگر خواهد حقّی راامثالِ آن نبیند. چه مردِ خردمندِ چرب

 و باطلی را در معرض حقّ فرا نماید:

 باطلی گر حق کنم عالم مرا گردد مُقِرّ            ور حقی باطل کنم منکر نگردد کس مرا

ها پردازد که در نظر انگیخته نماید و مسطح باشد، و مسطح و نقاشِ چابک قلم صورت

 نماید که انگیخته باشد:

 ناخدای ترس        عنقا ندیده صورت عنقا کند همی دست آننقاشِ چیره

تر از آن گردد که من بر خدمت و هر گاه که ملک هنرهای من بدید بر نواختِ من حریص

 (11او. )همان: 

سرانجام پس از گفتگویِ بسیار، کلیله که در بیانِ حجت و اثباتِ حقانیتِ خود عاجز 

گوید: هایِ دمنه عنانِ طاقت از دست داده، مییزباندانی و چربشده است و در برابر زبان
ایزد تعالی خیر و خیرت و صلاح و سلامت بدین عزیمت، هر چند من مخالف آنم، مقرون »

 ( 11)همان: « گرداناد.
دارد و به دنبال آن است تا به نحوی شنزبه را که دمنه از حرص و آز دست برنمی

جایگاهِ او را تسخیر کند. برای رسیدن به این مهم مقرّب درگاه شاه است درگرداند و خود 

چه در سر دارد و اقناعِ آورد و برای توجیه آندمنه در گفتگو با کلیله رو به سفسطه می

 گوید: وی می
و سه غرض است که عاقلان روا دارند در تحصیلِ آن انواعِ فکرت و دقایقِ حیلت به 

تا به منزلت و خیرِ سابق برسد و از مضرتِّ  جای آوردن و جدّ نمودن: در طلبِ نفع سابق

آزموده بپرهیزد، و نگاه داشتنِ منفعتِ حال و بیرون آوردنِ نفس از آفتِ وقت؛ و 

باشم به منزلتِ تیمارداشتِ مستقبل در احرازِ خیر و دفعِ شرّ. و من چون امیدوار می

در پیِ گاو ایستم  خود باز رسم و جمالِ حالِ من تازه شود، طریق آن است که به حیلت

تا پيتِ زمین را وداع کند و در دلِ خاک منزلی آبادان گرداند، که فراغِ دل و صلاحِ کارِ 

شیر در آن است، چه در ایثارِ او افراط کرده است و به رِکّت رای منسوب گيته. )همان: 

12     ) 

ر شده است، در آخ آمیزِ دمنه کاملاً عاجز و درماندهکلیله که تحت تأثیرِ سخنانِ مغلطه

دانستم. لکن چگونه در هلاکِ گاو سعی توانی پیوست و او را قوتّ »گوید: شود و میاقناع می

دمنه در پاسخ، باز رو به سفسطه  (15)همان: « از تو زیادت است و یار و معین بیش دارد؟
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یهِ مدعایِ شمارد و در توجآورد و رای و حیلتِ خود را از شجاعت و قوّتِ گاو  برتر میمی

 کند که:  خود و اقناعِ کلیله این بیت مشهورِ متنبی را نقل می
 هوَُ اوََّلٌ و هیَِ المحَلُّ الثّانی  الرأیُ قَبلَ شجَاعَهِ اليُّجعانِ 

 (15)همان:   

 «زاغی که بر بالایِ درختی خانه داشت»سپس دوباره برای توجیهِ این مضمون، تمثیلِ 

 «خوار و خرچنگماهی»اثنایِ این تمثیل، تمثیل دیگری را با عنوانِ و در کند را نقل می

کند. دمنه به این نیز اکتفا آورد و با این کار قدرتِ اقناعی حکایت خود را دو چندان میمی

هایِ دیگری نیز چون توصیف و تضمین بهره کند و در مطاویِ دو تمثیل از شیوهنمی

د. پس از نقلِ این دو تمثیلِ نسبتاً طولانی، کلیله باز گیرد تا مدعایِ خود را ثابت کنمی

گاو را که با قوّت و زور، خرد »پرسد: شود، از همین رو دوباره میچنان که باید اقناع نمی

( دمنه در پاسخ 86)همان: « و عقل جمع است به مکَر با او چگونه دست توان یافت؟

(، آنگاه برای اثباتِ 86)همان:« رتر افتدگیکمینِ غدر که از مأمن گشایند جای»گوید: می

 آورد و با این تمثیلرا می« خرگوشی که به حیلت شیر را هلاک کرد»این دعوی، تمثیلِ 

ود، شکند و این بار دیگر موفق میتیرِ استدلال خود را به سمتِ آماجِ اقناع کلیله رها می

 گوید: زیرا کلیله در پایان می
رد چنان که رنجِ آن به شیر باز نگردد وجهی دارد و در احکامِ اگر گاو را هلاک توانی ک

چه مضرّتی بدو پیوندد دست ندهد زینهار تا خرد تأویلی یافته شود، و اگر بی از آن

آسیب بران نزنی. چه هیچ خردمند برای آسایشِ خویش رنجِ مخدوم اختیار نکند. 

 (11)همان: 

ترین دانترین و زباندمنه یکی از بلیغ در تحلیل و ارزیابیِ این باب باید گفت که

هایی است که مؤلف پرداخته است. تفوّقِ او در اقناعِ شیر، کلیله و گاو و رجحان شخصیت

او در مناظره و گفتگو با آنها کاملاً محسوس است. دمنه با به کارگیری دامنۀ وسیعی از 

قعیت و بافتِ حاکم بر گفتگو، ها و صنایعِ اقناعی به مقتضایِ حالِ مخاطب و درکِ موشیوه

ایِ هشود سه شخصیتِ اصلی دیگر را به نحو مؤثری اقناع کند. در حقیقت پیامموفق می

 های آن دارند وهایِ شخصیتاقناعی او بیشترین تأثیر را در سیرِ روایی داستان و کنش

ز عموماً ا کلیله و دمنههایِ کنند. داستانگیری اتفاقاّتِ بعدی را مشخص میجهتِ شکل

ا هها برخوردارند و ظرفیت و قابلیتِ فراوانی برای بازخوانی و تحلیلِ شخصیتاین ویژگی
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 کنند تا رواب ِ درونیشناسی دارند. این نوع مطالعات کمک میبا رویکردهایِ مختلف روان

ایی شود، شناسهایِ انتزاعیِ داستان که اغلب در قرائت سطحی نادیده گرفته میشخصیت

 شود.    

هر یک از دو طرف مناظره به طور یکسان  «شیر و گاو»باب  چنانکه ملاحظه شد در

های خود از دلایل کنند، و در بیان گفتهاقناع مخاطب استفاده می هایها و روششیوهاز 

  اینپیرنگ داستانیِ گیرند، و راز موفقیت و جذابیت و کششِکننده بهره میمتقن و قانع

 چنین نیست و نامهمرزبان «باب اول»در حقیقت همین است؛ حال آنکه در  باب

 ذابیتج زاده و دستورمناظرۀ ملک به همین دلیل اند،ها چنانکه باید پرورده نشدهشخصیت

  1کلیله و دمنه را ندارد. مناظرۀ

 گیری نتیجه. 1

ه بسعدالدین وراوینی در  ، محقق است کهکه انجام شد ایرتوریکیهای با توجه به تحلیل

اول  ، در بابو تأثیرگذار مهیج یِصنایع اقناعی و در ایجاد فضای مناظره صحیحِکارگیریِ 

 زادهپیروزی ملک از ابتدای داستان و به همین دلیل چندان موفق نبوده است ،نامهمرزبان

توازن ه ناممرزباندر باب اول  .رسدبه نظر میمنطقی و پذیرفتنی  کاملاً مرزبان بن شروین

گیری از فنون اقناعی وجود ندارد و دو شخصیت اصلی داستان یعنی و تعادلی در بهره

یرند. گزاده و دستور به طور یکسان از صنایع لفظی و معنویِ اقناعِ مخاطب بهره نمیملک

دو طرف دعوی یا مناظره یعنی کلیله و دمنه « شیر و گاو»این در حالی است که در باب 

اند و مخاطب تا انتهای داستان کدام به طور مساوی و برابر از فنون مختلف بهره گرفته هر

ه در باب نامر واقع باید گفت مرزبانتواند در باب نتیجۀ حکایت داوری کند. دبا یقین نمی

 کند.ی اقناع نمیبنابراین مخاطب را به طور کلّندارد اول پیرنگی مستحکم 

 

 

                                                           
ی قیاس نصرالله منش ۀکلیله و دمنرا تنها با  نامهمرزبانما کتاب  مقالهکه دراین  ذکر این نکته لازم است. 3

سه با در مقای نامهمرزبان، چه بسا ایمدادهآن  سستیبا این کتاب حکم به  تطبیق یم و در مقایسه واهکرد

های ادبی و بلاغی این باشد؛ کما این که هست و این قضاوت ما هیچ از ارزش منسجم کتابی دیگر کاملاً

 کند.کتاب کم نمی
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 فضایل و رذایل اخلاق در کلیله و دمنه و مرزبان نامه

 

 
 5مهناز بهروزی

 2نوایی رودسری رقیه  

 

 چکیده

نامه از جمله آثار گرانسنگ ادب فارسی است که مضامین زیبا و ودمنه و مرزبانکلیله

آمیز در آن فراوان است ، مطالب اخلاقی ، موضوعات اندرزی ، فضایل و رذایل که حکمت

گشای زندگی فردی و اجتماعی ها برای همگان جذاب و قابل تأمل است و راهمطالع آن

 میان است .چگونه زیستن و تعامل با دنیای خارج و رواب  انسانی را می آموزد وخوانندهآد

-دارد تا بیاموزد که چگونه به صفات نیک آراسته شود و از رذیلتهوشمند را به تفکر وامی

هایی که پادشاهان در آن های اخلاقی و پلشتی و پلیدی بپرهیزد ؛ البته درخلال داستان

های درست اخلاقی و دوری کردن از صفات ستند تا با پی بردن به شیوهمخاطب واقعی ه

 ای آرمانی را برای زیردستان خود بسازند و لازمه ساختن جامعهپلید ونادرست جامعه

 ست اهها و زشتیآرمانی و بسامان ، متّصف بودن به صفات نیکو و دوری کردن از بد خلقی

ق، مسکویه رازی در کتاب تهذیب الاخلابندی ابنقسیمدر این مقاله سعی کردیم  بر شیوه ت

 و دمنه وبه بیان فضایل و رذایل اخلاقی موجود در دو اثر گرانبهای ادب فارسی؛ کلیله

 نامه ، بپردازیم  .مرزبان

 

 نامه  ، فضایل ، رذایل ، اخلاقودمنه ، مرزبان: کلیله کلید واژه
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 مقدمه

ر پردازد، در نگرشی بسیاای از اخلاق، به تصحیح و تکمیل رفتار میاز آنجا که بخش عمده

عام، رفتار آدمی از این چهار حالت  خارج نیست ، یا به خداوند مربوط است، یا به خود 

های اخلاقی نیز  تنظیم آدمی ، یا به مردم و یا به طبیعت؛ و مقصود و منظورِ همه کتاب

 یین هرچه نیکوتر این رفتارهاست .و تب

 جامعه بیرونی انسان اخلاق، موضوعی درونی است که بخشی از آن نمود بیرونی دارد، با

در ارتباط است و برای ساختن و ساخته شدن؛ معماریِ درست بیرون و درون ،لازم و 

 ملزوم  یکدیگرند .

انسان به خیر و شر تقسیم ابن مسکویه رازی ، اعمال  "تهذیب الاخلاق  "در کتاب 

گانۀ ؛عقلیه، غضبیه و شهویه تشریح می گردد سپس برحسب این می شود و  قوای سه

گوید  : هرگاه حرکت این قوا بر پردازد و میبندی انواع فضایل و رذایل میقوا، به طبقه

 یلت، فض-دهداندیشد و تشخیص میکه فرد بدان می-اساس اعتدال باشد، از نفس ناطقه 

رند، گیاش حکمت است؛ و از نفس غضبیه که بدان خشم میشود که میوه)علم( حاصل می

آید کنند ، فضیلت )حلم( به دست میدهند و به کارهای دشوار اقدام میدلاوری نشان می

اش شجاعت است؛ و از نفس شهویه که بدان در پی حصول لذات و شهوات که نتیجه

 است.« بخشش»گردد که محصولش ار میآیند ، فضیلت )عفت ( پدیدبرمی

شود که سپس از جمع این سه فضیلت در حال اعتدال، فضیلت دیگری حاصل می

است. و از اینجاست که حکیمان اجناس  "عدالت "کمال و تمام قوای انسانی است و آن 

اند: حکمت، عفت، شجاعت و عدالت؛ اضداد این فضایل نیز چهار فضایل را چهار دانسته

 «جهل، شر، جبن و جور. است. است:

پردازد که زیرمجموعه هر یک از ابن مسکویه آنگاه به بیان انواع و اقسام صفاتی می

یادگیری حافظگی، تعقل و خردمندی، آسانفضایل مذکور است؛ مثلًا ؛هوشمندی، خوش

روی در تفکر(، بلاهت فهمی، از فضایل حکمت است و در عوض، سفاهت )زیادهو خوش

ر گذاشتن عقل(، جُربزه )زیرکی و استعداد برای فریفتن(، نمایش تیزهوشی، مبالغه )بیکا

اساس، سفسطه در عقاید و ... از رذایل در بحث و جدل، پافشاری در شبهات واهی و بی

 حکمت است. 
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طور؛ حیا و شرمگینی، وقار و آرامش، قناعت و خرسندی، نرمخویی، آزادگی، همین

رسانی از فضایل عفت پرهیزگاری، جوانمردی، بخشندگی و یاریورع و پارسایی، زهد و 

دوستی، ارتشا، فجور، است و در عوض، شهوترانی یا خمودگی و پژمردگی، دنیادوستی، مال

گویی، پرگویی و ... از رذایل فروشی، انحراف جنسی، یاوهغدر و خیانت در مال و آبرو، کم

 آن است. 

ری، پشتکار، بلندهمتی، حلم و بردباری، شهامت، منشی، دلاوبه همین ترتیب بزرگ

گمانی، فرو خوردن خشم، عفو، فروتنی و تواضع، تحمل درد و رنج، تأنّی و آرامش، خوش

حق، رفق و نرمی و مدارا از فضایل شجاعت است و متقابلاً پستی و انصاف و ایستادن بر

لت ری،خودبینی و عُجب، ذخویی، بدگمانی، شتابکاغیرتی و درشتزبونی، ترس و جبن، بی

پذیری، بدخلقی و ترشرویی، بدزبانی، سختگیری، خودستایی و فخرفروشی، تکبر، و ستم

 پوشی، سنگدلی و قساوت و ... از رذایل آن است.ریشخند کردن، حق

نجستن، نیکوکاری،مروت،  رحم، کیناز سوی دیگر صداقت و راستی، عبادت، صله

یا پشیمانی، داوری نیکو، حسن شرکت، ترک دشمنی، الُفت، دادن پاداش بدون منت 

پیروی نکردن از کسی که عادل پسندیده نیست، جستجو کردن از روش کسی که از 

گویند، پرهیز از آز در کسب حلال و نیز مرتکب فرومایگی نشدن اش سخن میدرستکاری

ند ی، بریدن پیودر کسب و کار، سوگند نخوردن و ... از فضایل عدالت و متقابلاً دروغگوی

جویی و توزی، نامردی، منت نهادن، قضاوت نادرست، حقد و کینهاز خویشاوندان، کینه

 ( 11تا  11کردن از رذایل آن است.) تهذیب الاخلاق، صدشمنی

-شویم، بدون اینکه دستهرو مینامه با انبوهی از اخلاقیات روبهودمنه و مرزباندر کلیله

وجود داشته باشد. در این دو اثر ،مرز میان اخلاق فردی و بندی منظمّ، منطقی در آن 

سیاسی در هم آمیخته است؛ به این معنا که هر مفهوم اخلاقی )فضایل  -اخلاق اجتماعی

/ رذایل ( هم دارای مصادیق فردی و هم مصادیق اجتماعی و سیاسی است و هم شکل 

یان بیاید، درونمایه داستان به داستانی دارد.گاه بدون آنکه نامی از مصادیق اخلاقی به م

 آن موضوع پرداخته و یا آن را محور اصلی وقایع داستانی قرارداده است.

ای هستند که های اخلاقی و آموزندههای نقل شده از زبان حیوانات ، داستانداستان

ها غالباً از جانوران و در شیوه فنی و ادبی خاصی حکایت می شوند. قهرمانان این داستان

کنند و های داستان را بازی مییاهان و جمادات هستند که نقش سمبلیک شخصیتگ

 ها درقالب و نماد اشخاص واقعی داستان پا به میدان می گذارند .گاهی نیز انسان
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ودمنه در درجه اول از لحاظ معانی و افکاری که در آن درج شده درخورتوجه کلیله

ر سمر تقری»تهذیب خویش از این کتاب به  است. بخصوص که نصرالله منشی در ترجمه و

 و در بس  سخن و« تفهیم حکمت و موعظت پرداخته » و تحریرحکایت اکتفا نکرده به 

 (161-154کشف اشارات آن اشباعی قائل شده است .) دیداری با اهل قلم ، ص

ارزشهای اخلاقی پرداخته شده براساس طبقه بندی چهارگانه ابن مسکویه مورد بررسی 

 ار می گیرد . قر

 :  بیان مسأله

د و شوننامه فضایل و رذایل، چگونه مطرح میودمنه و مرزبانکلیلهباید دید در دو کتاب

ها در این ها و ضدارزشحدود و ثغور هرکدام چقدر است؟ آیا اشتراکاتی ازنظر بیان ارزش

ترجیح داده دو کتاب وجود دارد؟ دربیان مسائل اخلاقی کدام جنبه اخلاقی بر دیگری 

ای هها و ضدارزشتوان ارزششده است؟ آیا میشده و به تفصیل بیشتری به آن پرداخته

 بندی ابن مسکویه رازی قرار داد موجود دو کتاب را در زیرمجموعه طبقه

 :  اهداف پژوهش

نامه براساس طبقه ودمنه و مرزبانهای اخلاقی در دو کتاب کلیلهبررسی و استخراج آموزه

فضایل و رذایل ابن مسکویه در کتاب تهذیب الاخلاق است که دراین دو کتاب به  بندی

کریم است ، یا احادیثی از چند شیوه مطرح شده است ؛ یا مستقیماً ذکر آیاتی از قرآن

پیامبر اکرم )ص( وحضرت علی)ع( است و یا نقل قولی از حکما وعلما است که مفاهیم 

گیرد. گاهی مفاهیم مطرح شده در لایه های میشود و مورد حلاجی قرار بیان می

توان به رذایل و هاست که میی سخن است و گاهی در بطن و محتوای داستانچندگانه

معایب اخلاقی چون؛ تضریب و طمع و تقلید کورکورانه و ... پی برد. با توجه به مطالب 

 مطرح شده اهداف زیر در این تحقیق مورد نظر است ؛ 

 استخراج مفاهیم فضایل اخلاقی  -1 

 استخراج مفاهیم رذایل اخلاقی  -2

 گیردهایی که مفاهیم اخلاقی خاصّی را در برمیتحلیل داستان -3 

 های اخلاقی موجوددیدگاه نویسندگان دو اثر نسبت به ویژگی -9 

 بندی مسائل اخلاقی بر اساس حکمت، عفت ، شجاعت و عدالت دسته -5

 :  قاهمیت تحقی
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شود که وظیفه علم ادبیات را دربرخورد با لزوم و ضرورت پژوهش زمانی مشخص می

های اخلاق فردی و اجتماعی درک کنیم و رسالت آن را در واکاوی هنجارها و ناهنجاری

راه درست زندگی و سامان بخشیدن مسیر تعلیم و تعلّم دریابیم . با توجه به دو اثر ادبی 

نامه ، که سرشار از مواعظ و اندرزهای اخلاقی ودمنه و مرزبانهکهن سرزمینمان ، کلیل

فردی و اجتماعی است سعی کردیم با استخراج مفاهیم اخلاقی از این دو کتاب خوانندگان 

 را با خود همراه کنیم و بیشتر به آثار ادبی بها دهیم .       

 :  پیيینه  تحقیق

نامه هدف از نگارش آثار خود را اندرزدادن زبانودمنه و مراز آن جایی که نویسندگان کلیله

های فوق در رده ادبیات تعلیمی اند و کتابدان راه درست زندگی ، مطرح کردهو نشان

های تربیتی ، تعلیمی ، اخلاقی این دو اثر های مختلفی  در زمینهفارسی است   پژوهش

کار پژوهش ما کاری جدید  صورت گرفته و بسیار مورد توجه پژوهشگران قرارداشته است و

نیست در این مقاله سعی شده است مفاهیم اخلاقی موجود  در دو زیر مجموعه مفاهیم 

کلی ؛حکمت ، شجاعت ، عفت و عدالت بررسی شود و فضایل و رذایل هربخش آشکار 

 گردد.

 نامهودمنه و مرزبانموضوع تحقیق :    فضایل و رذایل اخلاقی  در کلیله

،ص  81البلاغه،حکمتزش هرکس به مقدار دانایی و تخصص اوست )نهجار الف( حکمت 

951) 

 (   15ناصری ،صحکمت آن است که معرفت هرچه سمت وجود دارد حاصل شود ) اخلاق

 فضایل  حکمت 

 (     118ودمنه ،ص اصل عقل شناختن بودنی از نابودنی . ) کلیله -:   عقل و خرد -5 

 (    68از سالار خرد نیست .)همان،ص  کس دستگیرترهیچو هیچ پناهی مرا به ازعقل -

بر همگان واجبست که کارهای خویش برمقتضای رأیهای صائب می گزارند و درمراعات       

 (300جانب حزم خرد تکلّف واجب می بینند . ) همان ،ص 

ترین گوهری که از عالم وحدت با مرکبات عناصر پیوند گرفت خرد است . پاکیزه -

 (       95نامه ص )مرزبان

 عَلَمِ عِلم از جهل نگونسار نگردد و همیشه حق منصور باشد و باطل مقهور .             -

 (213توانا بود هرکه دانا بود    ز دانش دل پیر برنا بود        ) همان ،ص   
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سرمایه ظفر و نصرت و عمده اقبال و سعادت حزم  -:  حزم و دور اندیيی-2

 148ودمنه،ص لیلهاست.)ک

اوّل الحَزم المشورت . خدمتکار باید به زیور وقار و حزم متحلیّ باشد تا استخدام او  -

 متضمن فایده گردد 

 (343حصن دولتست   بحرمحی  سنگ نیارد بخندق.)همان ، صحصارحزم تو،کانپیش

 جایز نشمرداصحاب حزم،گناه ظاهر را به عقوبت مستور و جرم مستور را به عقوبت ظاهر  -

 44) همان ، ص 

هاست و رأی راست به تکرار نظر و تحصین سِرّ مشاورت بر انداختن رأی -:  ميورت-9

 (181ودمنه ،ص حاصل آید . ) کلیله

 (203امضای عزیمت پیش از مشورت از اخلاق مقبلان خردمند دور افتد . ) همان ، ص  -

اصحان و مشاوران خردمند در کارها اشارتِ نهرکه بی» در فضیلتِ مشورت آمده است  -

شرع)شروع( کند در زمره ی شریران معدود گردد و به نادانی و جهالت منسوب، چنانکه 

سید گفت )علیه السلام(: شَرار اُمَتی الوَحدانی المُعجب برایۀ المَرائی بِعِلمِهِ المُخاصِم بِحُجّتِهِ 

به رأی خویش ، ریا کننده  به کار  . بدترین  امّت من یگانه رو ) مردم گریز ( ، شیفته

عاقبت -1(  210خویش ، جنگ کننده  به حجّت ) نامعقول ( خود باشند . ) همان ، ص 

ی خرد فرجام کارها را ننگرد و در مطلع اندیشه از هر که در جام گیتی نما -:  اندیيی

 مرزبان نامه ،صکار باشد .   ) سامانسر و بیدل و آسیمهمخلص یاد نکند همیشه پراکنده

328) 

کارها چنان بنگردکه وقت تدارک کارش چنان مرد دوراندیش نباید که در پس و پیش -

( 540فایت گردد بلک در آنچه مصلحت بیند عزم را بی تهاون بانفاذ رساند )همان ص 

پادشاه کامکارآن باشد که تدبیر کارها پیش از فوت فرصت و عدم  -:  فرصت طلبی -1

 (42و دمنه ،ص د ) کلیلهمکنت بفرمای

 (88خردمند مقبل کار امروز به فردا نیفکند )همان،ص -

کارهای شمشیر به رأی بتوان گزارد ، آنچه به رأی  به  -:  تقدّم رأی بر شجاعت -1 

 (115ودمنه ،ص دست دهد شمشیر دو اسبه گرد آن نرسد. )کلیله

(  85ودمنه،صممکن نباشد.)کلیلهقوّت آنچه به حیلت توان کرد به -:چاره اندیيی-1 

اکنون وقت حیلت است هر چند تدبیر هنگام بلا فایده بیشتر ندهد و از ثمرات رأی در  -
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دفع آفت، تمتّع زیادت نتوان یافت با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و 

 (  42در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند  ) همان ، ص 

 رذایل  حکمت

تقدیم نمودن ملاطفت درمواضع مخاصمت و بکارداشتن مناقشت بجای  -:  نادانی -5

 (81مجاملت . )کلیله ص 

سه عادت از عادات جاهلان است یکی خود را بی عیب پنداشتن ، دوم دیگران را در  - 

مرتبه دانش از خود فروتر نهادن ، سیوم به علم خویش خرّم بودن و خود را بر قدم انتها 

  (285و در غایت کمال پنداشتن .) مرزبان نامه ص  دانستن

هرکه گواهی دهد در کاری که در آن وقوف ندارد ضررش  -:  گواهی بدون آگاهی-2

 ( 153ودمنه ، ص به خودش می رسد. )کلیله

عفّت در اصطلاح اخلاق، یعنی قوّه شهوت در خوردن و آمیزش جنسی،     ب( عفّت 

مطیع عقل باشد و از چیزی که عقل و شرع نهی کرده، اجتناب نماید واین حدّ اعتدال در 

 ( 310،ص 1است. ) دائرۀ المعارف تشیع ، جشرع، ستوده شده

ت او باقتضای رأی عفت آن است که قوّت شهوت مطیع نفس ناطقه باشد تا تصرفّا      

بود ،و اثر خیریّت در او ظاهر شود و از تعبّد هوای نفس و استخدام لذّات فارغ . )اخلاق 

 ( 15ناصری ، ص 

 فضایل عفّت

یکی از ثمرات تقوی آن است که از حسرت فنا و زوال دنیا  -: تقوی و پرهیزگاری -5

 (52ودمنه ،ص فارغ توان زیست )کلیله

ندان مرد خرد و دانش است و شرف او درکوتاه دستی و پرهیزگاری  عاقلان دانند که خا -

 ( 900)همان ،ص

)   «کن حولَفضوا مِلا نَ لبِلیظ القَظآ غَ فَ  نتُ و کُلَ وَ »  - :خوش خلقی و نرم خویی -2

 (154سوره آل عمران / 

خوی و خو شدی ، اگر درشتای پیامبر پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم -

ه می شدند  بنابراین بر آنان گذشت کن و برای آنان دگیر بودی از پیرامونت پراکنسخت

 .آمرزش بخواه 
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 نهُ مِ  نَحسَاس خلقاً اَی النّ أما رخلقاً لِ  و کانَ لَ فقُ الرِّ نَّ اِ  »م :لَّسَ وَ  لیهِعَ اللهُ  یَلّ بی صَنَ ال قالَ 

» 

بدرستی که نرم خویی اگر آفریده ای بودی ندیدندی مردمان آفریده ای نیکوتر از وی  -

 (306کلیله و دمنه ، ص .)

بزرگتر نتیجه از نتایج خرد خُلق نیکوست و اشرف موجودات بدین خطاب شرف  -

لق ظیم ، خُعَ لقٍلی خُعَلِ کَ نَّاِاختصاص می بخشد و از بزرگی آن حکایت می کند ، وَ

 (95) مرزبان نامه ص . نیکوست که از فضیلت آن به فوز ابدی وسیلت توان ساخت 

 :قناعت -9 

 است. رضا به قضا وحسن مصابرت درقناعت اصل توانگری و عمده سروری -

 گرت نزهت همی خواهی به صحرای قناعت شو                     

 ( 118)همان، ص     در خوان و با در با که آنجا باغ در باغ است ، خوان                   

هیچ علم چون تدبیرِ راست و هیچ پرهیزگاری چون باز بودن از کسب حرام و هیچ  -

 ( 118خویی و هیچ توانگری چون قناعت نیست. )همان، صحسب چون خوش

 (  114عاقل را از حُطام دنیا به کفاف ، خرسند باید بود . ) همان ، ص  -

گوید: اگر پیش از این نسیم این راحت به دماغ من رسیده بودی قناعت میدر فضیلت  -

و لذّت فراغت و حلاوت قناعت به کام من پیوسته بودی هرگز خویشتن بدان ملکِ بسیار 

 تبعتِ اندک منفعت ، نگردانیدمی .  

کسی که عزّت  قناعت نیافت هیچ نیافت       کسی که روی  قناعت  ندید هیچ ندید )  -

 (  295مان ، ص ه

مرگ در همه حال از درویشی و سؤال مردمان خوشترست ، چه دست در دهان اژدها  -

کردن و از پوز شیر گرسنه لقمه ربودن بر کریم آسانتر از سؤال لئیم و بخیل. پاسبانان 

ی ی وس  دارند و هرگز رخنهگنج حکمت مقتصدانند که در امور معاش تا قدم بر جادّه

 ( 142ختلال بدان راه نیابد . ) همان ،  ص زوال و نقب ا

ی کاربر ثبات حزم و وقار ننهد عواقب کار او مبنی برملامت هرکه قاعده -:وقار  -1

تر خصلتی که ایزد تعالی آدمیان را بدان آراسته گردانیده ومقصور بر ندامت است و ستوده

و فواید آن خلق را شامل است جمال حلم و فضیلت وقار است زیرا که منافع  آن عام است 

 (  260.) همان ،ص 
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زیراکه حلیم محبوب « إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ » در صفت خلیل علیه السلام آمده است :  -

 (  261باشد و خواصّ و عوام بدو مایل . ) همان ،ص 

اق در وجه انف ها آن است که از آن انتفاع نباشد وتر مالبباید دانست ضایع -: انفاق  -1

 (   302ودمنه ، ص ننشیند ) کلیله

کمان پرید  هر سخن که از زندان دهان جست و هر تیر که از قبضه -: خاموشی   -1

 ایپوشانیدن آن سخن و با ز آوردن آن تیر دست ندهد و مهابت خاموشی ملوک را پیرایه

 ( 44نفیس است .) کلیله و دمنه ،ص 

مفتاح همه اغراض کتمان اسرار است و هر راز که ثالثی  -: ی کتمان اسرار و راز دار -1

در آن محرم نشود ، هر آیه از اشاعت مصون ماند و باز آن که به گوش سومی رسید 

 ( 33شبهت در افواه افتد و بیش انکار آن صورت نبندد. )همان ،ص بی

 که گر دل بجوید نیایدش باز   ز سخن در دلت دار راز        چنان ا -

   و سرّ الثلثه غیر الخفی                                                                                                               و سرّک ما کان عند امری      

ترجمه : راز آن باشد که پیش یک تنست آنچه دانندش سه تن خود راز نیست )همان،  

 ( 44ص 

 (  39کنی بنای مودّت را ، کتمان اسرار است ) همان ،ص قوی تر ر -

 ( 240راز دل با هر که جانی دارد نباید گفت  ) مرزبان نامه،  ص  -

خواره و پراکنده صحبت ، مگوی که این طایفه از راز با مردم ساده دل بسیار گوی ، می -

 (  511مردم بر تحفّظ و کتمان آن قادر نباشند ) همان، ص 

عِزُّ الرجل استغنایه عن الناس: عزت مرد بی نیازی اوست از مردم  -: نیازی بی  -1

 (  115ودمنه ، ص )کلیله

-52( 118ودمنه،ص بزرگتر نیکوییها رحمت و شفقت است )کلیله -:رحمت و شفقت-3

 ( 296نامه ص سحرخیز باش تا کامروا باشی  . )مرزبان -: سحر خیزی 

    رذایل عفت 

جراحت سخن هرگز علاج پذیر نباشد و هر تیر که از گشاد زبان به دل  -: بد زبانی -5

 (  204رسد برآوردن آن در امکان نیاید و درو ابدالدهر باقی ماند . ) کلیله ص 

بسیار گوی چون گردآورنده هیزم است به «  المکثارُ کَحاطِبُ اللَیل »  -:  پرگویی -2

 ( 211( ) کلیله ص  شب) تمیز خوب از بد ندهد و خطر را نبیند
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-کسی که درامانتی خیانت می کند امید وفاداری وطمع حق -:   خیانت در امانت-9

ودمنه در چند ( در کلیله123ودمنه ،ص تواند داشته باشد ) کلیلهگزاری از کسی نمی

دهد  مانند ؛ داستان شیر و گاو که داستان مفهوم خیانت زیرساخت آن را تشکیل می

کند ) با توجه به حسادتی که به مقام او در نزد شیر به  شنزبه خیانت می دمنه از طرفی

 کند .  دارد ( و از طرف دیگر برای رسیدن به خواسته های خود به شیر هم خیانت می

ساخت آن خیانت زاغ به بومان است و زاغ در مقام دوست در داستان بوف و زاغ که زیر

ی مناسب نقشه ی خیانت خود را اجرا می کند و رود  و در فرصتبه سرزمین بومان می

 زمینه ساز شکست لشکر بومان می شود . 

در داستان بوزینه و باخه محور داستان خیانتی است که در شیوه دوستی بوزینه با 

ند زبرد و هلاکت او را رقم میگیرد و در نهایت باخه پی به خیانت بوزینه میباخه شکل می

 است و بیشتر بر خیانتهای داستانی جای گرفتهنامه مفهوم خیانت در لایهو....  در مرزبان 

درودگر خیانت میکند زن به شوهر اشاره دارد مانند داستان درودگر با زن خویش که زن به

زن را  که سلسله عشق و دوستی دیگر که با او پیوندی داشتی بجنبیدی و آهسته از » 

 .....«در بیرون رفتی 

گویند که مَثَل مواصلت فاسق چون تربیت مار است ، که مارگیر  -:  جورفسق و ف -1

اگر چه در تعهّد وی بسیار رنج برد آخر خوشتر روزی دندانی بدو نماید و روی وفا و آزرم 

 (121ودمنه ،ص چون شب تار گرداند .) کلیله

ا رد در فجور بزنده گذاشتن فُجّار ننگ کشتن اخیار است . هرکه نا بکاری را زنده گذا - 

 ( 199او شریک گردد) همان ،ص 

مالش اصحاب مکر و فجور و قطع اسباب ایشان راحتی شامل و منفعتی شایع را  -

 (  199متضمنست. )همان ، ص 

بلار وزیر مشخصات انسان « پادشاه و برهمنان» در کلیله و دمنه در باب  -: اسراف -1

تن بدین معاتَب توانند بود: آنکه جاهل سه » باد دست و مسرف را چنین بیان میکند: 

سفیه را براه راست خواند و بر طلب علم تحریض نماید، چندانکه جاهل مستظهر گشت از 

وی بی ناسزا شنود و ندامت فایده ندهد، و آنکه احمقی بی عاقبت را بتألّف نه در محلّ 

غی روایت می برخویشتن مستولی گرداند و در اسرار محرم دارد، هر ساعت از وی درو

شود و انگشت گزیدندست نگیرد ؛ و آنکه سرّ با کسی گوید کندو منکری بوی حوالت می
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 -(  382ودمنه  ،  ص  کلیله« ) که در کتمان راز خویش بتمالک و تیقّظ مذکور نباشد . 

 همانا باددستان یاران شیطهان هستند، بخل و« إنّ المُبَذّرینَ کانُوا اِخوانَ الشیّاطین  » 

 -(  22امساک از کدخدایی مدان و عدالت میان هر دو صفت نگهدار ) مرزبان نامه ، ص

ای پسرمال » کند: دهقان به فرزندش سفارش می« دهقان با پسر خود » در داستان 

 (  135همان، ص « ) تبذیر مخور تا عاقبت تشویرنخوری. 

ی توانگران معدود زمرههر که در نعمت او محتاجان را شرکت نباشد او در  -:  بخل-1

 ( 183ودمنه ،ص نگردد . ) کلیله

ترست ، یکی سفله گریست که سفله بحق گزاری هیچ از عادات پادشاهان آنچ نکوهیده -

یا آنیکوکاری نرسد  .     اَترجُو اَن تَسُودَ وَ لَستَ تُغنِی     وَ کَیفَ یَسُودُ ذو الدَّعَۀ ِالبَخیلُ   

و کسی را بی نیاز نمی سازی و چگونه تن آسان زُفت به سروری  امیدواری که سروری کنی

 ( 91-96رسد ) مرزبان نامه ،صص 

شجاعت آن است که نفس غضبی نفس ناطقه را انقیاد نماید تا در امور       ج ( شجاعت 

هولناک مضطرب نشود و اقدام بر حسب رأی او کند تاهم فعلی که کند جمیل شود و هم 

 (  15مود باشد . ) اخلاق ناصری ، صصبری که نماید مح

  فضایل شجاعت 

سمت حلم جز به ثبات عزم و سکون طبع حاصل نتوان بود که  -:  حلم و بردباری-5

پیغامبر گفت علیه السلام : لا حلیم الّا ذواناۀ  هیچ بردباری نیست که خداوند آهستگی 

 (  261نباشد. ) همان ،ص 

طریقتی ملوک را که هم نفس ایشان مهیب و مکرّم گردد تر نیکوتر سیرتی و پسندیده -

دار ،حلم است .) همان و هم لشکر و رعیّت خشنود و شاکر باشند و هم ملک ثابت و پای

 ( 391،ص 

(   398اصل حلم مشاورت است با اهل خرد و حصافت و تجربت و ممارست. )همان ،ص -

عت ده لشکر بشکند و چون از حلم اگر پادشاهی به سخاوت جهان زرین کند و یا به شجا-

 -(   394بهره بود همه را باطل گرداند و تمامی لشکر و رعیت را بفریبد. )همان ،صبی

 ( 48نامه ،ص بردبار شو تا ایمن شوی  . )مرزبان

( 44ی،جوانمرد نادانی است. )همان،ص حِلم الفَتی فی غَیر موضعه جَهلً . بردباری نابجا-

وَالکاظِمینَ الغَیظ  وَالعافینَ عَنِ النّاس و الُله یُحِبُّ المُحسنین  -: فرو خوردن خيم -2
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فرو خورندگان خشم و فرا گذارندگان از مردم و خدای دوست دارد نیکو کاران را  . )سوره 

 ( 139آل عمران آیه 

 قال النبی  صلی الله علیه : الا انبئُکُم باَشدّکُ من مللک نفسه عند الغضب   -

اهانم شما را به سخت ترین شما ! آن کس که پادشاه شد بر نفس خود در هنگام هان بیاگ

 ( 309ودمنه ، ص خشم گرفتن ) کلیله

 خوردن آن است کهاند که : خشم فرواما پیران طریقت رضوان الله علیهم چنین گفته -

 (  305در عقوبت مبالغت نرود ) همان ، ص 

گونه مطرح می نفی خشم و آز از جانب پادشاه ایننامه درقالب داستانی لزوم در مرزبان

 شود؛ 

دختر گفت : پادشاه کسی بود که برخود و غیرخود فرمان دهد. ملک گفت : آن که این  -

صفت دارد کیست ؟ دختر گفت : آنک آز و خشم را زیر پای عقل مالیده  دارد بر خود 

 ( 189نامه ،ص فرماندهست . ) مرزبان

ی تقدیر با نرم و درشت عوارض ایام ساختن و دل بر داده -:  اسازگاری و مدار - 9

نهادن هر آینه مؤدّی به مقصود باشد و با خادم و مخدوم به هر نیک و بد سازگاری کردن 

نه تحمّل سفی و در پایه ی زیرین مساهلت نشستن و به منزل تحامل فرود آمدن و برفق و

-542متی مفید دارد .  ) مرزبان نامه صصصحبت را به کنار آوردن عاقبتی حمید و خات

543  ) 

 آسوده دلی که با غم یار بساخت    /     کاسد نشد آنکه با خریدار بساخت  -

 مه نور از آن گرفت کز شب نرمید   /    گل بوی بدان یافت که با خار بساخت    

 ( 999،ص )همان

ز عفو زیباتر است .) کلیله  و جمال حال و کمال کار مرد را نه هیچ پیرایه ا -: عفو -1

 (  309دمنه ،ص 

هر عفوکه از کمال استیلا و بسطت و وفور استعلا و قدرت ارزانی باشد سراسر هنراست  -

همیشه جانب عفو من اتباع را ممهّد بوده است انعام و احسان من خدمتکاران را مبذول ) 

 ( 244همان، ص 

 ( 305کرده شود .) همان ، ص عفو ان که اثر کراهیت از صحیفه دل محو  -
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اَقیلو ذَود الهَیئات عَثَراتِهِم : در گذارید از خداوندان خصال نیکو لغزش های ایشان را .  -

 ( 301)همان ، ص

أَحْبِبْ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا » قال النبی صلی الله علیه و علی آله  -: نرمی و میانه روی -1

مَا وَ أَبْغِضْ بَغِیضکََ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ یکَُونَ حَبِیبَکَ یَوْماً مَا  عَسَى أَنْ یکَُونَ بَغِیضَکَ یَوْماً

دوست بدار دوست خویش را به نرمی و میانه روی ، شاید روزی دشمنت باشد ودشمن 

 دار دشمن خویش را به نرمی و میانه روی ، باشد که روزی دوست گردد . 

 دو غایت خصهمی نه نکوستبا ولی راز گشادن نه رواست    با ع     

 ( 261باشد احههوال بگردد روزی    دوست دشمن شود و دشمن دوست )همان،ص       

مردان مرد از مکافات جور جائران و قصد قاصدان تا ممکن شود  -: ایستادن بر حق-1

، دست باز نگیرند و تا یک تیر در جعبه امکان دارند از مناضلت و مکاولت خصم عنان 

 ( 291نامه ،ص سلاح هنر در پای کسل نریزند .) مرزبان نپیچند و

شکر در همه ابواب واجبست  و هیچ پیرایه در روز محنت چون زیور  -:  شکر و صبر-1

خَیرُ مَا أَعطی اِلانسان لِسانً شاکِر وَ بَدنً صابِر وَ » صبر نیست . قال النبی صلی الله علیه 

داده شد زبانیست شکر گزارنده و سپاس دارنده و بهترین چیزی که به مردم « قَلبً ذاکِر

دمنه ،  وتنی است صبرکننده و شکیبنده و دلی است ذکرگوینده و یاد دارنده . ) کلیله

 (181ص 

 (  204هر سوزی را دارویی است غم را صبر.  )  همان،ص  -

 ( 336پیرایه مردان در حوادث صبر است . ) همان ،ص  -

ان اخلاق بشکفد و به نسیم آن مشام عقل معطر گردد سپاس بهترین گلی که در بوست -

نه. شاداری و شکرگزاری است و شکر مجلبه مزید نعمت و افزونی مواهب ایزد است تعالی

 (  41نامه ص ) مرزبان

-1(   48دار باش تا سزاوارنیکی باشی، مَن شَکَرَ القَلیلَ اَستَحقَّ الجَزیلَ)همان ،صسپاس

ودمنهه وفای به عههد حتّی با دشمنان واجهب اسهت. در کلیلهه -: پیمانوفای به عهد و 

در داستان موش و گربه در اثنای داستان وفای به عهد به چشم می خورد، موش با گربه 

عهدکرده است او را نجات دهد امّا به دلیل دشمنی دیرینه نمی تواند به گربه اعتماد کند 

گذارد و آن گاه که یکی را که عمده است  باقی میبرد و پس تمامی بندهای او را می

وقت آنست  که باقهی »  گوید: شود موش میکند و صیّاد پیدا میخورشید طلوع می
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در باب  -(   512و دمنهه  ، ص کلیله«  ) ضمههان خود بأَدا رسانم و آن عقهده  ببرید . 

د تواند نزسد، چون بنده نمیخواهد به پادشاهی برششم مرزبان نامه آن گاه که زیرک می

 سخنی را کهگیرد که هراز زیرک قول می« زروی » مبالات بیان کندشاه هر سخنی را بی

پرده به او گوشزد کند و زیرک آن را می پذیرد نمونه های عهد و به صلاح و لازم باشد بی

 شود. پیمان و وفای به آن در خلال داستانهای مرزبان نامه دیده می

   شجاعت رذایل

( 385ودمنه،ص هیچ تأویل خلاص نیاید.)کلیلهاز اخلاق ناپسندیده خود به-:بدخویی-5

پادشاه که خوی کم آزاری و نیکوکاری و ذلاقت زبان و طلاقت پیشانی با رعیبت ندارد  -

 (  66نامه ،ص تفرق بفرق راه یابد .)مرزبان

ا سیرت ارباب خرد و حصافت کاری پسندیده نیست و بشتاب -:شتاب و عجله در کار-2

 (261کاری از شیطان است .)همان ،ص مناسبتی ندارد . فَاِنَّ العَجَلَۀً مِنَ الشِیطان : شتاب

-9(     333نامه ،ص شتاب زدگی کار شیطانست و بی صبری از باب نادانی . ) مرزبان - 

 -(   314ودمنه،صچون در خشم شود خدایگان ، مستولی گردد شیطان.)کلیله-: خيم

 (80افراط خشم و کراهیّت و علوّ در عقوبت  ، سیاست است )همان، ص 

(    10ودمنه،ص عقل،تصلف)خودستایی(و آفت مروت،چربک.)کلیلهآفت-:خودستایی-1 

اگر کسی در همه هنرها دعوی پیوندد و از مردمی و مروّت بسیار تصلّف جایز شمرد  -

( 252تحان زرد روی گردد. ) کلیله ص ص چون وقت آزمایش آید هر آینه بر سنگ ام

چون عیب دیگران جویی و هنر خویش بینی ، از جستن عیب خویش  -:  عیب جویی-1

و هنر دیگران غافل مباش ، هر که بر عیب خوش و هنر دیگران واقف نشود  هرگز از عیب 

 ( 285نامه ،ص پاک نگردد و در گرد هنرمندان نرسد . ) مرزبان

و تعوّد زبان به ذکر فحشا و منکر، دلیل رذالت اصل و لؤم طبع و  صفت عیب جویی -

 (249اند . ) همان ،ص فرومایگی نفس گرفته

قال النبی صلی الله علیه و سلّم : و اِنّ الخَرَق لَو کانَ خلقاً  -:  درشت خویی و تهتک-1 

بودی ندیدندی لما رأی النّاس خلقاً اَقبَحَ مِنهُ  به درستی که زشت خویی اگر آفریده 

 ( 306و دمنه ،ص تر از وی . کلیلهای زشتمردمان آفریده
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اگر کسی در تقدیم ابواب مکارم و انواع فضایل مبادرت نماید و بر امثال و اقران اندران  -

ی هنرها را خویی و تهتک بدان پیوندد همهدستی و مسابقت جوید چون درشتپیش

 ( 260پدید آید .)همان،ص بپوشاند و هر آینه در طبع او نفرتی 

 خویی را از اوصاف ذاتی پادشاه می داند: نامه تهتک و درشتدر مرزبان

 « )کشی از شیم پادشاهان و تلوّن طبع از ذاتیاّت اوصاف ایشانست.تندی و گردن»  -

 (519مرزبان نامه ، ص  

 زرگو در جایی دیگر کاربرد همیشگی آن را نقض می کند و برای پادشاهان عیب ب

 نتیجه گیری می کند  که: « درخت مردم پرست »می شمارد و در پایان داستان 

این فسانه از بهر آن گفتم تا معلوم شود که چون تو خداوند شوی و من بنده، وقار »  -

خداوندی بر افتقار بندگی نشیند و هر آنچ درخاطر آید، گستاخ و بی مبالات نتوانم گفت 

بسّ  نمودن در جبلّت تو مرکبست و درهمه اوقات آن بکار و بدانک آمیزش   کردن و ت

)  «نمی باید داشت خاصّه پادشاه را که در ایشان عیبی بزرگ و منقصتی شنیع باشد. 

 (902همان، ص

( در 109ودمنه،ص هنران در معرض تلف آیند.)کلیلههنرمندان به حسد بی  -: حسد-1

یابد که خودشان نمادی از نمود می مرزبان نامه حسد در رفتار شخصیت های حیوانی

انسانها هستند در داستان دادمه و دادستان خرس نمودار مردم حسودی است که از ترقی 

دیگران ناراحت است و در فکر نابودی دیگران و بالابردن مقام و مکنت خویش در درگاه 

رمان هباشد . صفت مذمومی که نکوهیده ومنفی است حس حسادت واقعیّتی است که قمی

 خود را نابود می کند.  

 اَلا تا نخواهههی بلا بر حسههود    که آن بخت برگشته خود در بلاست   -

( 515صنامهکه با او کنی دشمنی   که او را چنین دشمنی درقفاست )مرزبانچه حاجت

عاقبت مکر نامحمود و و خاتمت غدر نامحبوبست . فایده مکرو -:حیله گری و مکر-1

ه ودمنتو رسد.)کلیلهبینی و آخروبال و تبعت آن بهدوم را این بودکه میحیلت تو مخ

 ( 120،ص

حرمان آن است که نیکخواهان را از خود محروم گرداند و اهل رأی و  -: حرمان  -3

 ( 80ودمنه ،ص تجربت را نومید فرو گذارد. )کلیله
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ا به دل باشد تکگوهر لئیم ظفر همیشه ناصح و یبد -:  بدگوهری و پست فطرتی -52

منزلتی که امیدوار است برسد پس تمنّی دیگرمنازل بَرَد که شایانی آن ندارد ، و دست 

ی غرض بدکرداری و خیانت را سازد . و بنای خدمت و مناصحتِ  ی آرزو و سرمایهموزه

بی اصل و ناپاک بر قاعده ی بیم و امید باشد ، چون ایمن گشت به تیره گردانیدن آب ِخیر 

 ( 43ودمنه،ص بالا دادن آتش سرّ گراید )کلیلهو 

 ( 116ودمنه، صسِمَت کُند زفانی اَولی تر از فصاحتِ به فحش و ... .)کلیله -:فحش - 55

عدالت آن است که اینهمه قوّت ها با یکدیگر اتفاق کنند و قوّت مُمیبزه را :د( عدالت 

قوّتها صاحبش را در ورطه حیرت نیفکند امتثال نمایند تا اختلاط هواها و تجاذب لذّتها و 

 (15و اثر انصاف و انتصاف در او ظاهر شود .) اخلاق ناصری ، ص 

 فضایل عدالت  

(   در  982، ص  231البلاغه ، حکمت همهان  انصاف است . ) نهج العَدلُ اِنصافً:  عهدل 

ریک است که جز عدالت نگاه داشتن راهی با:» مرزبان نامه در تعریف عدالت آمده است 

به آلت عقل سلوک آن را ه نتوان کرد . عقلست که اندازه ی امور عرفی و شرعی در فواید 

 ( 992نامه ، ص دین و دنیا مرعی دارد . ) مرزبان

مُلک بی مرد مضبوط نماند ، و مرد بی مال قائم نگردد ،و مال   -:  ستایش دادگری -5

سیاست ممکن نشود ...چه عمارت نواحی،و  بی عمارت بدست نیاید، و عمارت بی عدل و

مزید ارتفاعات ،و تواتر دخلها، و احیای موات، و ترفیه درویشان ،و تمهید اسباب معیشت 

 -2( 1دمنه، ص و،و کسب ارباب حرفت ،و امثال و اخوات آن ،به عدل متعلق است.) کلیله

کو کاری است و کم علم به کردار نیک جمال گیرد میوه درخت دانش نی -:  نیکو کاری

 (90و دمنه ،ص آزاری )کلیله

 (210هنر در نیکو فعلی است که به سخن نیکو آن مزیّت نتوان یافت )همان، ص   - 

رفیق خویش صلاح و عفاف را ساختم که هیچ یار و قرین چون  -: صلاح و راستی  -9

سان راسته آصلاح نیست و کسب آن ، آنجا که همّت به توفیق آسمانی پیوسته باشد و آ

ه کهیچ  انفاق کم نیاید و اگر در استعمال بود کهن نگردد بلباشد و زود دست دهد و به

 (51هرروز زیادت نظام و طراوت پذیرد . )کلیله و دمنه ،ص

اکنون افتضای رفتار ما آن است که شما همه حالی در سپردن طرق دوستی کوشید  - 

که هر اساس که نه بر راستی نهی پایدار نماند و بدانک محل صدق دو چیزست : یکی 
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گفتار ، دوم کردار  صدق گفتار آن بود  اگر چیزی گویی از عهده آن بیرون توانی آمد و 

 ( 991نامه ص ال نگذرد . )مرزبانراستی کردار آنک از قاعده اعتد

خردمند هرچه بر خود نپسندد در باب  همچوخودی چگونه  -:  عدم خود پسندی -1

صلی الله علیه: کَیفَ تُبصِرُ القداۀَ فی عَینِ آخیک وَ لا تُبصرُ الجدل روا دارد ؟   قال النبی

ینی تنه درخت فی عَینک ؟ چگونه می بینی خاشاک را در دیده ی برادرخویش و نمی ب

 (339و دمنه ، ص را در چشم خود ؟  )کلیله

روزگار  صاحب مروت اگرچه اندک بضاعت باشد همیشه گرامی و عزیز -:مروّت  -1 

 (181گذارد و توانگر قاصر همّت ذلیل نماید )  کلیله  و دمنه ،ص 

روّت م اگر دو تن در طلب کار و کفایت مهمی ایستند مظفّر آن کس است که به فضیلت -

 (233مخصوص  است. ) همان ، ص 

زور و قوّت خویش ثقت تمام دارد تعرض عداوت خردمند اگرچه به -:دشمنی نکردن-1 

 و دمنه ،صو مناقشت جایز نشمرد و تکیه بر عدّت و شوکت خویش روا نبیند .) کلیله

210 ) 

حاربت هرکه دشمن را خوار دارد و از غایلت م -: خوار و ضعیف نيمردن دشمن -1

 ( 110غافل باشد پشیمان گردد .) همان، ص 

نامه داستان ماهی و ماهیخوار خوار و ضعیف شمردن ماهیخوار پیر و ناتوان در مرزبان

 شود. سبب هلاکت ماهی می

شفقت برادری و لطف دوستی چندان باقی است  که دو روی   -: شفقت و دوستی  -1

از   -( 121و دمنه ، ص خلتی  نیافتست . ) کلیلهفتّان و دو زبان  نمّام میان ایشان  مدا

حکما  -(    185آن زندگانی که  در فراق دوستان گذرد چه لذت توان یافت ) همان ، ص 

گفته اند که دوستی میان ابرار و مصلحان زود استحکام پذیرد و دیر منقطع گردد. ) همان 

 (  166، ص 

مخلص نیاید و در مقابله یاران یکدل ننشیند هیچ چیز نزدیک عقلا در موازنه ی دوستان  -

که در ایّام راحت معاشرت خوب از ایشان متوقّع و در فترات نکبت مظاهرت به صدق از 

 ( 151جهت ایشان منتظر. ) همان، ص 

علامت مودّت یاران آن است که با دوستان مردم دوست و با دشمنان دشمن باشند .  )  -

 ( 161همان ،ص 
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 ( 118ی مواسا با اصحاب . )همان ،ص سرمایه دوست -

 دم للخههلیل  بودّه  /ما خیر وُد لا یدوم      همیشه باش با دوست در دوستی ، -

 (   305چه خیری هست دوستی را که پیوسته نباشد     )همان ، ص 

به هر بدی که روزگار به روی دوستان آرد ، از دوستان بریدن و پشت بر کار او کردن از  -

اکارم دور افتد ؛ بلکه در حالت شدّت و رخا و خیبت و رجا باید که یکی باشند. )  قضیّت

 ( 301-306نامه صصمرزبان

کرم و احسان آنکه به اصل دوستی و صحبت مراجعت نموده آید،که در شرع -:احسان-3

( 305ودمنه ، ص رعایتِ وسایل فرض است ودرحکم مروّت اهمال حقوق محظور ) کلیله

ویند:طلب مخرج از بد کرداری بابی معتبر است در احسان و نیکوکاری )همان علما گ -

 ( 329،ص

و له)کلی نامی بهتراز حیات در بدنامیحقیقت بدان که وفات در نیک -: نیک نامی -52

 (150دمنه ، ص 

بر دوستان نا آزموده اعتمادکردن از حزم  -:عدم اعتماد بر دوستی های مصلحتی-55 

دشمن مکار چه رسد. آن طایفه که ملاطفت برای مجازات حالو مراعات  دور است تا به

وقت واجب بینند و مصالح کارهای دنیاوی اندران به رعایت رسانند مانند صیاّدانند که 

( در مرزبان نامه 161و دمنه،صدانه برای سود خویش پراگنند نه برای سیری مرغ .) کلیله

شود .بازرگانی که فرزند را در ست دانا مطرح میهمین موضوع در داستان بازرگان با دو

پذیرد و با توجه به ثروت فراوان، دوستان دهد ، فرزند نمیانتخاب دوست هشدار می

شوند و دوستانی نانی که دوستی با پسر بازرگان مایه منفعت بسیاری دور او جمع می

انند و پسر در آزمایش رکنند او را از خود میدنیایی آنان است و وقتی خطری احساس می

 شود . پدر شرمنده می

 رذایل  عدالت 

اگر کسی خواهد که به کرداری خود را به تمویه و تلبیس  -:تظاهر به نیکو کاری -5

زرق و شعوذه خود را در لباس نیکو کاری جلوه دهد چنانکه مردمان پوشیده گرداند و به

ود ، بدین وسیلت هرگز نتایج افعال بر وی ثنا گویندو به دو ر و نزدیک ذکر آن سایر ش

دمنه وی آن خبث باطن هرچه مهنّا تر بیابد .) کلیلهپسندیده از وی مصروف نگردد و ثمره

 ( 335،ص 
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در جمله مرا مقرر شد که مقدمه همه بلاها و پیش آهنگ  -:  طمع ،حرص و شره -2

ت است که حرص ایشان همه آفت ها طمع است . کلّ رنج و تَبِعَت اهل عالم بدان بی نهای

 وکشد . )کلیلهگرداند چنانکه اشتر ماده را کودک خُرد به هرجانب میرا عنان گرفته می

 ( 111دمنه ، ص 

نفس را دو شاگرد ناهموارند حرص و شهوت  نام یکی شکم خواری و دَرد کشی بدانکه  -

سازند ، خورد و و یک خود آرایی ،اگر همه روز در چهار خانه عناصر اَبای آرزوهای آن 

سیری نداند و لا یملاُ جوف ابن آدَمَ الا التُراب و اگر همه عمر در هفت کارگاه افلاک لباس 

رعونت این بافند ، پوشد هنوز زیادت خواهد ، والمومنون لا یکون و َبَّاصل و لا شجابا   ) 

 (  141مرزبان نامه ،ص 

کم دارد ، او را در نفس خود این دوست نمای دل دشمن اعنی حرص که دندان در ش - 

راه مده که چون در آید تا خانه فروشِ عافیت تمام نروبد بیرون نرود و بدانک جبر و 

استیلاءِ او بر تو از هر دشمنی که دانی صعب ترست چه وقت مغلوبی از دشمن توان 

ه ک گریختن و اگر ازو زنهار خواهی باشد که بپذیرد و اگر به هدیه استعطاف او کنی باشد

وار از پیش و پس مهربان گردد ، اما او چون دستِ استوار یافت چندانک ازو گریزی، سایه

آویخت ، هر آید و چون درتو می آید و اگرش از در بیرون کنی چون آفتاب از روزن در

 ( 145-149صصچند فریاد کنی، خلاصت ندهد و تا هلاکت نکند از تو باز نگردد. )همان

و دمنه داستان های بسیار زیبایی آورده شده که  هر کدام کلیلهدر مذمّت طمع در 

گشاید .داستان  سگی طمع کار بیان می شود دریچه ای به سمت تأمّل و تعقّل را بر ما می

کند  که با وجود استخوان در دهان  با دیدن عکس خویش در آب از سر طمع دهان باز می

دهد یا داستان ی خود را هم از دست می تا استخوان دیگری بردارد افسوس که داشته

یند بشود  که آهویی و صیادی و خوکی را بی جان میگرگی گرسنه و طمع کار را بیان می

پردازد با جستن ها از زه کمان صیاد به خوردن میو به قصد ذخیره کردن گوشت آن

داستان ها  ی اینی کمان و افتادن در گردنش جان خود را از دست می دهد . همهگوشه

ی افزون های بی سرانجامی است که انسان را درگیر طلب و خواستهنموداری از طمع ورزی

 کند و در نهایت چیزی جز ضرر و خسهران نصیب او  نمی شود . می

کند و این هرکه زیادت از حاجت طلبد خود را بنده آز و خشم می -:  زیاده خواهی -9

تند دفع ایشان دشوار دست دهد و مردم نادان هر دو خصم چون بر مرد چیرگی یاف
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ی امل ایشان چون قبّه حباب و سدّه سحاب بنیاد بر باد و آب اند که عمل خانهندانسته

 (365نامه ص دارد . )مرزبان

( 116ودمنه،ص )کلیله« وصمتِ گنگی بهتر از بیان دروغ است »علما گویند:-:دروغ-1 

تحقیق پیوندد چه وصمت دروغ عظیم است ) همان،  راستی و امانت در قول و  فعل به -

 (344ص 

 -(    213سوگند دروغ ، قواعد عمر و اساس زندگانی زود با خلل کند . ) همان ، ص   -

ی کفر است روی حال خویش به وصمت دروغ سیاه مگردان و بدان که دروغ مظنّه

بنشیند و به هزار راست ی ضلال و حقیقت بدان آن عیب که از یک دروغ  گفتن وضمیمه

گفتن بر نخیزد و آنک به دروغ گویی منسوب گشت ، اگر راست گوید ازوباور ندارند ، مَن 

  (101نامه ،ص عَرَف بالکذب لم یَجُر صدقه  ) مرزبان

درمذهب خرد قبول غدر ارباب حقد محظور است و طلب صلح ارباب عداوت  -: حقد -1

 (242و دمنه ،ص حرام .)کلیله

حقد و آزاردر اصل مخوفست، خاصّه که اندر ضمایر ملوک ممکّن گردد، که پادشاه در  - 

مذهب تشفّی باشد و در دین انتقام غالی، تأویل و خصمت را البتههه در حوالی سخ  و 

کراهیهت راه ندهند، و فرصت مجازات را فرضی متعیّن شمرنهد، و امضای عزیمت را در 

 -1( 249هو مفسدان فخر بزرگ و ذخر نافع. )همان  ،ص تهدارک زلّت جانیان و تلافی س

خواتم بدسگالی وکید نامبارک. و هر که در آن قدم گزارد و بدان  -:بدسگالی و کید

( 126ودمنه،ص دستی دراز کند آخر رنج آن به روی او رسد و پشت او بزمین آرد.)کلیله

مانی است.)همان،ص زرق و شعوذه نهایتش رسوایی و پشی -:فریب، زرق و شعوذه -1

118  ) 

 -(   123صحبت با اشرار  مایه شقاوت  است . )  همان ، ص  -:هم نيینی با اشرار -1

ص  نامهبا بدان آشنایی مکنید تا شما را همان نرسد که آن برزیگر را از مار رسید)مرزبان

101 ) 

 -3(  103ن، ص هر که آشنایی با بدان دارد بدی به  هر هنگام آشنای  او گردد . )هما -

و دمنه پنهان داشتن راز اهل ریبت مشارکت است در زلّت ) کلیله -: مخفی کاری

 (131ص
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لوایم نصایح ملایم طبع انسانی نیست ، شکوفه کردار  -:  نصیحت پذیر نبودن -52 

اگرچه برگ لطیف برآرد چون به صبای صدق اصغا پروده نگردد ثمره کردار از و چشم 

 (95نامه ،ص زباننتوان داشت .) مر

بر تعذیب حیوان اقدام روا ندارند مگر جاهلان که میان خیروشر و  -: حیوان آزاری -55 

 (339و دمنه ،ص کرد. ) کلیلهنفع و ضرر فرق نتواند

-مذلّت درویشی نیکوتر از عزّ توانگری از کسب حرام است . )کلیله -: کسب حرام  -12 

 (116ودمنه،ص 

نصیحت و خدمت کسی را کند که قدر آن نداند چنانست که  هرکه-:قدرنيناسی-59 

 (106و دمنه،صستان تخم پراگند و با مُرده مشاورت پیوندد.)کلیلهبراومید ریع در شوره

  نتیجه گیری 

دمنه از وکتاب کلیله» استاد مینوی در مقدمه تصحیح کتاب کلیله و دمنه می نویسد ؛

که مردمان خردمند قدیم فراهم آوردند و به های دانش وحکمت است جمله آن مجموعه

هرگونه زبان نبشتند و از برای فرزندان خویش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون 

خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگانی و زبان داشتند ، میمتمادی گرامی می

 «    آموختند می

نامه، مملوّ از اندیشه های مرزبانودمنه و به تبع آن آری این گونه است کتاب کلیله

توان از آن ها را میها و بدیاخلاقی و تعلیمی است که راه درست زندگی و شناخت خوبی

کرد و بکاربست، اندیشه هایی که نویسندگان دو کتاب خود را به آن مقید دو کتاب دریافت

 های قرآنی و دینیدیشهدانستند . نمونه آیات و روایات نمایانگر بهره مندی آنان از انمی

است .هرچند در بعضی جاها با فضایل و رذایلی روبرو می شویم که بنا بر مصلحت تغییر 

شود و در جایی بنا بر کند و چالش برانگیز است. مانند دروغ که در جایی نهی میمی

های بحث برانگیز که بگذریم در جای آید . از این دست چالشمصلحت جایز به شمار می

های اخلاقی و تعلیمی مانند ؛ دوستی برپایه خرد، انصاف، رعایت عدالت ی کتاب توصیهجا

، شکر و صبر ، حلم و بردباری،کم آزاری و تعاون و اتحاد ، قناعت ،ظلم ستیزی و... 

ها و رذایل اخلاقی چون دروغ و مکر و زرق و شعوذه ، همچنین نهی شدن از ضد ارزش

شود. میخواهی و طمع و... در آن به وفور دیدهحسادت ، زیادهنادانی ، عیبجویی و تهمت ، 

ها گاه در جملات کوتاه و مختصر و گاه در شکل مفاهیم فضایل اخلاق ، رذایل و زشتی



 
 
 
 
 

 

 129        نامه فضایل و رذایل اخلاق در کلیله و دمنه و مرزبان 

 
 

توان به مفاهیمی چون ها میساخت داستانشود وگاهی در ژرفابیات آموزنده بیان می

ه های اخلاقی مردمانی است کانگر ارزشتقلید ،خیانت و تضریب پی برد . این دو کتاب بی

ها ، ها بودند و در توصیه به فرزندان خویش در قالب داستانخود عاملان به آن ارزش

مفاهیم را تفهیم میکردند . خواندن و پژوهش چنین آثاری تاثیر مثبت در اعمال آدمی 

 گذارد و جای بحث و تأمل بسیاری دارد .می
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 منابع و مآخذ

  قرآن -5

مترجم محمد دشتی ،  ، البلاغهنهج ، (1388) ، علی )ع(حضرت امیر المومنین ،  -2

 نوبت چاپ اول ، انصاری ، چاپخانه ولی عصر )عج(

،چاپ اول ،  دایرة المعارف تيیع، (1389)حاج سید جوادی ، صدر و همکاران ،  -3

 11تهران ، صدر ، ج 

، مترجم دکتر علی اصغر حلبی ، تهذیب الاخلاق، (1381)رازی ، ابن مسکویه ،  -9

 انتشارات اساطیر

، نوبت اول ،انتشارات  اخلاق ناصریه.ق ،  (1319)طوسی ، خواجه نصیر الدین ،  -5

 علمیه اسلامی ، چاپ زیبا 

، مصحح مجتبی مینوی چاپ  کلیله و دمنه ،(1361)نصرالله منشی ، ابوالمعالی،  -6

 هشتم ، تهران ، چاپخانه سپهر 

، خلیل خطیب رهبر ، چاپ سیزدهم  مرزبان نامه ،(1381)راوینی ، سعد الدین ، و -1

 ، تهران ، چاپ مروی 

، چاپ هشتم ، تهران ،  دیداری با اهل قلم،  (1380)یوسفی ، غلامحسین ،  -8

 1انتشارات علمی ، چاپخانه مهارت ، ج 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 "کلیله و دمنه"مقایسه میزان انسجام متن در دو داستان ميابه از » 

 «با رویکرد زبان شناسی نقش گرا  "مرزبان نامه"و 

 
 5مریم مرادی

 چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای دو داستان مشابه از برجسته ترین و هنری ترین 

از منظر زبان شناسی نقش « مه مرزبان نا» و « کلیله و دمنه » متون نثر فنّی فارسی ، 

در نیمه های دوم قرن بیستم ، زبان  می پردازد.« انسجام متن » گرا و بر بنیاد نظریه ی 

شناسان نقش گرا ، به واکاوی بعد ارتباطی و جنبه های اجتماعی زبان پرداختند و واحد 

کاربردی در نقش بررسی زبان را از سطح جمله به متن ارتقا دادند. یکی از رویکردهای 

انسجام » ( نام دارد و بررسی   Discourse Ananlysisگرایی زبان ، تحلیل گفتمان )

ارائه  «هلیدی و حسن » که برای نخستین بار به شکل یک نظریه ی واحد توس  « متن 

شد ، یکی از شیوه های کاربردی تحلیل گفتمان به شمار می رود. هدف از به کاربردن 

 هم آوردن تحلیل و توصیفی یکپارچه از ابعاد اصلی ارتباط زبانی است.این شیوه ، فرا

پژوهش حاضر ، به بررسی دو داستان مشابه از کتب یادشده ، بر بنیاد پنج رویکرد اصلی 

انسجام متن ، یعنی ارجاع ، جایگزینی ، حذف ، رب  و واژگان می پردازد و در هر بخش 

بسامد دقیق کار بست هر یک از عناصر انسجام  پس از ارائه ی شواهدی از داستان ها و

در متن ، به تحلیل و توصیف مقایسه ای آن دو می پردازد. در پایان نتایج علمی پژوهش 

 پس از توصیف به صورت نمودارهای بسامدی ارائه شده است.

 

 نقش گرایی ، انسجام متن ، کلیله و دمنه ، ارجاع ، حذف . کلید واژه :

 

 
 

 

 ایران. –تخصصی زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد کرجدکترای -1
maryamm1112@yahoo.com                                                                                                   
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 درآمد:

امروز ، در بردارنده ی سه نگرش بنیادین است که هر یک زبان را از زبان شناسی نظری 

 دیدگاه خود بررسی و مطالعه می نمایند.

، زبان (.Formal Linguistics)این  سه رویکرد عبارتند از : زبان شناسی صورتگرا

 Cognitive )و زبان شناسی شناختی( .Functional Linguistics)شناسی نقش گرا 

Linguistics.)  ، « که فصل مشترک آنها تلقی زبان به عنوان نظامی ساخت بنیان و ریاضی

 (4:1343دبیر مقدم،.«)گونه است 

پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه ی میزان انسجام متن در دو داستان هم موضوع از 

 کلیله و دمنه و مرزبان نامه با رویکرد زبان شناسی نقش گرا می پردازد.

( که مبتنی بر تبیین نقشیِ زبان به مثابه پدیده Functionalا )زبان شناسی نقش گر

( اصلی ترین وظیفه ی زبان 1-8: 1316ای بینا فردی و اجتماعی است ) مهاجر و نبوی،

 –را ایجاد ارتباط می داند و از این رو به حضور نقش ارتباطی، کاربرد شناختی و کلامی 

نی ، و در نتیجه طرد تفکر استقلال و خود گفتمانی به عنوان بخش های لاینفک دانش زبا

 (.  91: 1343مختاری زبان، تاکید می ورزد.)دبیر مقدم،

در اوایل قرن بیستم، رویکردهای مسل  زبان شناسی نظری ، عناصر زبان را صرف نظر 

از بافت کلی و زبانی یا اجتماعی مورد مطالعه قرار می دادند و واحد مطالعه ی زبان در 

 ود به جمله بود.آنها ، محد

زبان شناسی صورت گرا ، زبان را نظامی ساخت بنیان در نظر می گرفت و بر اساس 

 Generative )«گشتاری  –دستور زایشی » دو زیر مجموعه ی مهم خود یعنی 

Transformational Grammar. )به مطالعه ی نحو زبان می پرداخت. « ساخت گرایی »و

ف ساخت گرایی که عمده ی توجه آن متمرکز بر توصیف هر چند در دستور زایشی بر خلا

زبان بود، نحو به عنوان زایاترین و مهمترین بخش زبان فرض شد ، اما در نهایت ، بررسی 

و توصیف زبان در تمامی رویکردهای زایشی، از حدّ واژه ، جمله و رواب  عناصر زبان در 

 سطح جمله فراتر نمی رفت.

بعد در برابر زبان شناسان ساختگرا ، گروهی از زبان شناسان  از نیمه دوم قرن بیستم به

به مطالعه ی بعد ارتباطی و جنبه های اجتماعی زبان پرداختند و واحد بررسی زبان را از 

 ارتقا دادند.« متن » سطح جمله به 
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 (.Functional Linguistics)«زبان شناسی نقش گرا » این رویکرد که تحت عنوان 

ین ارائه ی تبی» ه واکاوی تأثیرات نیازهای ارتباطی بر پدید آمدن نحو و شناخته شد ، ب

 ( پرداخت.93:  1343دبیر مقدم، «)های نقشی برای نظام صوری زبان 

 پیيینه و لزوم پژوهش :

 «مرزبان نامه » و « کلیله و دمنه » در زمینه ی بررسی دو متن کهن فنّی زبان فارسی ، 

ادبی و به ویژه زبان شناختی پژوهشهای محدودی به انجام بر بنیاد نظریه های جدید 

 رسیده است.

 «انسجام»هر چند پژوهشگران در بررسی متون مصنوع و متکلّف فارسی با رویکرد 

 انسجام»مقالات درخود توجهی پدید آورده اند اما در این میان ، تحقیقاتی که به واکاوی

ا رویکرد نقش گرایی در دو متن فنی یاد و یا تحلیل زبان شناسی متون یاد شده ب« متن

 شده ، پرداخته اند انگشت شمارند.

 اثر« شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه» در مجموع می توان به مقاله ی 

تحلیل مقایسه »( ، نیز یک رساله ی دکتری با موضوع 1382دکتر فاطمه معین الدینی )

( اشاره 1341اثر دکتر حسین محمدی)« ل و فنیای عوامل انسجام در گونه های نثر مرس

 نمود.

در حوزه های مختلف « مرزبان نامه» پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تأثیرپذیری 

و با رویکردی مقایسه ای به بررسی « کلیله و دمنه » زبانی ، نحوی ، ادبی و بلاغی از 

له از کلی« تی خانه داشتزاغی که بر بالای درخ» میزان انسجام متن در دو داستان مشابهِ

 از مرزبان نامه می پردازد.« موش و مار » و دمنه و 

این پژوهش از منظری نوین و با تکیه بر یافته های زبان شناسی نقش گرا در حوزه ی 

تحلیلی میزان بسامد و چگونگی کاربست عوامل  –انسجام متون و با رویکردی توصیفی 

 کاوی قرار داده است.انسجام را در هر دو داستان مورد وا

نگارنده بر این باور است که پژوهشهای زبان شناختی در جهت اثبات کارآمدی آموزه 

های نقش گرایی در نظام زبانیِ متون تعلیمی کهن فارسی و بهره گیری از روشهای تحلیلی 

توصیفی زبان شناسی به عنوان ابزارهای علمی به جهت مقایسه ی متون ادبی متأثر از  –

 یگر، در روند مطالعه ی علمی و متون فارسی لازم و بایسته می نمایند.یکد

 «تحلیل گفتمان » 
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نگرش های کاربردی زبان شناسی نقش گرا در مطالعه ی بُعد ارتباطی زبان و قرار دادن 

» رد.نام دا« سخن کاوی » یا « تحلیل گفتمان » متن )کلام( به عنوان معیار بررسی آن ، 

در مقاله ای با عنوان 1452ن شناس انگلیسی برای نخستین بار در سال ، زبا«زلیک هریس

 «Discourse Analysis in Language  » بررسی نظام مند زبان در قالب متن یا یک

 نامید.« تحلیل گفتمان» ساختار به هم پیوسته را 

 هتا آن زمان، زبان شناسی صورت گرا تفکّر غالب بود و حداکثر واحد تحلیل ، جمل» 

و کوچکتر از آن به شمار می رفت. در این رویکرد از تحلیل گفتمان که بعدها به تحلیل 

گفتمانِ ساخت گرا نیز معروف شد، گفتمان به مثابه ی زبان ، بزرگتر از جمله تعریف 

 (1: 1384شکرانی و همکاران ،«)شد.

ک ی واین به معنای بس  زبان شناسی توصیفی به ورای محدوده ی جمله)متن( در»

( تحلیل 3: 1311زمان و در جهت ایجاد ارتباط میان فرهنگ و زبان بود.)باغینی پور،

میلادی تحولات قابل ملاحظه ای از تغییرات   40تا  60گفتمان در فاصله ی دهه های 

مبنای توصیف معنا از محدوده ی نحو و واژگان به متن و عوامل بیرون از آن یعنی بافت 

زی رواب  قدرت پنهان و فرآیندهای ایدئولوژیکی)تحت عنوان آشکار سا» موقعیتی تا 

 (11: 1349)آقاگل زاده ، « تحلیل انتقادی گفتمان( را پیمود

میلادی می  19در برخی منابع به قرن » واژه گفتمان که تاریخچه ی کاربست آن 

به معنی  dis curs –us( و لاتین dis-koor) discourseاز واژه فرانسوی « رسد 

» ( نخستین بار در 10:  1380گو ، محاوره و گفتار گرفته شده است.)مک دانل ، گفت

توس  ون دایک به شکل علمی و دقیق و با سه مشخصه ی « مطالعاتی در تحلیل گفتمان

 اصلی توصیف شد. این سه مشخصه عبارتند از :

 الف( کاربردی بودن

 ب( برقراری ارتباط میان باورها)شناخت( 

 (16:  1382موقعیتهای اجتماعی )ون دایک،ج( تعامل در 

با فرض سه بُعد مذکور ، عجیب نخواهد بود که چندین » وی در ادامه می افزاید : 

( و سپس به معرفی 16همان ، «)رشته در مطالعه ی گفتمان مورد استفاده قرار گیرند 

 ی و علومزمینه های کاربرد گفتمان در علوم مختلف از جمله زبان شناسی ، روان شناس

 اجتماعی می پردازد.
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وظیفه یا هدف اصلی مطالعه ی گفتمان فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از سه بُعد 

چگونه کاربرد زبان بر باورها و تعامل تأثیر می گذارد یا برعکس، » اصلی گفتمان است: 

 و چگونه تعامل بر نحوی سخن گفتن مردم تأثیر می گذارد و چگونه باورها، کاربرد زبان

تعامل را کنترل می کنند . همچنین می توان از مطالعات گفتمانی انتظار داشت که علاوه 

بر به دست دادن توصیف های نظام مند ، نظریه هایی برای توضیح مناسبات میان کاربرد 

 (11زبان، باورها و تعامل ارائه کنند.)همان ، 

 رسی بافت متن و بررسیبدین ترتیب ، تحلیل زبانی متن ، بررسی انسجام آن ، بر

رواب  بینامتنی و واکاوی کارکرد متن و ... از رویکردهای اصلی تحلیل گفتمان یا سخن 

 (1:  1384کاوی به شمار می روند) شکرانی و همکاران ، 

یکی از کاربردی ترین شیوه های تحلیل گفتمان در زبان شناسی نقش گرا ، بررسی 

 Cohesion»ی و حسن در کتابی تحت عنوان ، هلید1416انسجام متن است. در سال 

in English»  نظریه ی انسجام در متن را مطرح کردند. در این اثر ، آن ها رواب  بین

جمله ای را انسجام متنی نامیده و آن را این گونه تعریف نمودند: انسجام یک مفهوم 

منزله ی متن از  معنایی است که به رواب  معنایی موجود در متن اشاره دارد و آن را به

( 106: 1349( ) آقا گل زاده،9: 1416غیر متن ممتاز و مشخص می کند)هلیدی و حسن،

آنها وجود انسجام متنی را منوط به تعبیر و تفسیر عناصری در متن می دانند که وابسته » 

به تعبیر و تفسیر سایر عناصر باشد و آن را جزئی از نظام زبان می دانند ، انسجام به طور 

بالقوه در ابزارهای نظام زبانی از قبیل ارجاع ، حذف ، جانشینی و ... که در دورن زبان قرار 

دارند نهفته است اما عینیت یافتن انسجام در هر مورد تنها به انتخاب گزینه هایی از این 

 «ابزارها وابسته نیست، بلکه به وجود عناصر دیگر همچون پیش فرض ها بستگی دارد.

 (101:  1349ه،)آقا گل زاد

مقصود از پیش فرض ها ، موقعیت هایی است که هر یک از عناصر زبانی را برای 

توصیف شدن و همچنین مشخص شدن نقش ارتباطی شان در متن به داده ها و عناصر 

 زبانی دیگر باز می گرداند.

( پنج رویکرد کاربردی را به عنوان Halliday &hasan,1976:303هلیدی و حسن)

 نسجام متن نام برده اند ، که به ترتیب عبارتند از :عوامل ا

 (Reference( ارجاع )1
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 (Substitution( جایگزینی )2

 (Ellipsis( حذف )3

 (Conjuction( رب  )9

 (Lexical Cohesion( واژگانی )5

( پس از معر فی این رویکردها به Halliday &hasan,1976:303هلیدی و حسن )

 آنها می پردازند. توضیح و تبیین تفاوتهای

( تحت Halliday &hasan,1976:303نکته ی قابل توجهی که هالیدی و حسن )

به آن اشاره می کند ، « The meaning of different kind of cohesion»عنوان 

واژگانی و معنایی است.او  –دسته بندی عوامل انسجام در فرم های دستوری ، دستوری 

( و رب  را Grammaticalطور واضح، مقولاتی دستوری ) ارجاع، جایگزین و حذف را به

معنایی می داند.نیز خاطر نشان می سازد که تمامی عوامل انسجام  –مقوله ای دستوری 

متن در عین تفکیک در مقولات یادشده ی دستوری یا واژگانی و معنایی و یا هر دو ، 

( و Grammaticalوری )اشکال یکسان و مشابهی از یکدیگرندکه از زوایای مختلف دست

 ( Halliday & Hasan,1976 : 304( توصیف می شوند.)Lexicalمعنایی ) -یا واژگانی

 (Referenceالف( ارجاع )

در  هر زبان عناصری وجود دارند که دارای ویژگی تفسیر)ارجاع( هستند، هر کدام از این 

( این  Halliday & Hasan,1976 : 31عناصر همواره به چیزی در متن باز می گردند. )

و برون متنی ) ارجاع  ] Endophoric [عناصر به دو دسته درون متنی ) ارجاع به ماقبل(

 تقسیم می شوند. ] Exophoric [به موقعیتی بیرون از متن ( 

بخش برون متنی در حقیقت ارجاعاتی را شامل می شود که به عنصری در بافت 

( و بخش درون متنی به عناصر در درون متن  Situationalموقعیتی متن اشاره دارد )

مانند تکرار یک یا  [(،anaphoraاشاره می کند که خود به دو شاخه ی ارجاع به ماقبل )

 & Halliday( تقسیم می شوند. )Cataphoraو ارجاع به مابعد) ]چند عبارت متوالی

Hasan,1976 : 33 ) 

Reference 

 

 

 

[Textual] 

(Endophora) 

[Situational] 

(Exophora) 
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هلیدی و حسن در بخش دیگری از کتاب خود؛ عناصر انسجام درون متنی را در 

نشان داده  Comparativeو  Personal  ،Demonstrativeجدولی مجزّا و در سه گروه 

 ( Halliday & Hasan,1976 : 38-39اند : )

 (  Personal Referenceارجاعات شخصی )  -1

 ( pronounضمایر )  - 

 ( Demonstrative Referenceارجاعات اشاره ای ) -2

 اسمهای اشاره به دور - 

 اسمهای اشاره به نزدیک - 

 (Theحروف تعریف) - 

 ( Comparative Referenceارجاعات مقایسه ای ) قیاسی ( )  -3

(: که شامل صفت های برتر یا تفضیلی و صفت های همپایه adjective( صفتها )3-1

 Betterیا برابری هستند و همواره به عناصر و پیش فرضهایی در متن ارجاع می دهند. )

, more , same, equal , similar) 

( : که در برگیرنده ی قیدهای مقایسه و قید های کمی است adverbs( قیدها )3-2

همواره با ارجاع به عناصری پیش از خود یا برقراری قیاس میان دو عنصر زبانی ایجاد و 

 , Better , more , so , more   less , equally , suchانسجام می نمایند.)

differently   ) 

زاغی که بر بالای درختی خانه » ( در داستان Referenceنمونه های ارجاع)

 (15:  5912مینوی ، از کلیله و دمنه ) « داشت

 الف( ارجاع درون متنی :

 ( ارجاع به ماقبل :1-الف 

 ( ضمایر :1-1-الف  

چون مار در خواب شود ، ناگاه چشمهای جهان بینش بر کنم تا درآینده میوه  - 

 (81:  1380ی دل من از قصد او ایمن گردد.) مینوی ، 

 مار ( ←مار ( ، ) او  ←) ش  

 (83سیار است ، تدبیر ایشان بباید کرد.)همان،در این آبگیر ماهی ب - 

[To following text 
cataphora] 

[To preceding text 

anaphora] 
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 ماهی ( ←)ایشان  

: 1380تو را بازوی مار نباشد و کمان کین او نتوانی کشید . ) خطیب رهبر ،  - 

 مار ( ←( ) او 238

ایزد ، جلّ و علا ، کشتن بندگان خویش و ازعاج و اخراج ایشان از آرامگاه و  - 

 (234مان ، مأوای اصلی برابر می فرماید. ) ه

 ایزد ( ) ضمیر شخصی(  ←بندگان ( ) خویش  ←)ایشان  

 ( اسمهای اشاره :2-1-الف

آورده اند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت و در آن حوالی سوراخ  - 

 (81: 1380ماری بود. ) مینوی ، 

 کوه ( ) صفت اشاره ( ← "حوالی  ") آن 

خردمندان نیست ، چه خردمند قصد دشمن بر شگال گفت : این تدبیر بابت  - 

 وجهی کند که در آن خطر نباشد. ) همان(

 قصد کردن ( ) ضمیر اشاره ( ←) آن 

شنیدم که وقتی موشی در خانه ی توانگری خانه گرفت و از آن جا دری در  - 

 ( 239:  1380انبار بُرد . ) خطیب رهبر ، 

 خانه توانگری ) صفت اشاره (( ←) آن جا 

بخفت و از آن بی خبر که شش جهتِ کعبتین تقدیر از جهت موش موافق  - 

 ( 293خواهد آمد. ) همان ، 

 شش جهتِ ... ( ) ضمیر اشاره ( ←) آن 

 ( ارجاع به مابعد :2-الف

 ( به عنصری درون متن :1-2-الف 

زینهار تا چون ماهی خوار نکنی که در هلاک پنج پایک سعی پیوست ، جان  - 

 (82: 1380باد داد . زاغ گفت : چگونه؟ گفت : آورده اندکه...)مینوی،عزیز به 

 ب( ارجاع به موقعیتی خارج از متن :

 (83آبش به صفا پرده درتر ازگریه ی عاشق است. ) همان ،  - 

 زلال و رسوا کننده (← )کنایه  ←) پرده درتر از گریه ی عاشق 

 ج( ارجاع مقایسه ای :

  (  adjective)( صفت ها 1-ج 
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 آبش به صفا پرده درتر از گریه ی عاشق و غمّازتر از صبح صادق.)همان( - 

 صبح صادق ( ←از  ←گریه ی عاشق ( ، ) غمّاز تر  ←از  ←) پرده درتر 

 ( :adverbs) ( قیدها 2-ج

در این آبگیر ماهی بسیار است ، تدبیر ایشان بباید کرد ، یکی از ایشان گفت :  - 

 (83: 1380... ) مینوی ، فلان جای بیشتر است 

 ماهی (  ←) بیشتر ) قید کمی ( 

موش همان عمل کرد و او از خواب بیدار می شد تا چند کرّت این شکل مکرّر  - 

 (  299:  1380گشت.) خطیب رهبر ، 

 قید کمی ( ←) چند کرّت 

 ( Substitution) ب( جایگزینی 

 محل یک جمله و بند را جایگزینی قرار گرفتن یک عنصر زبانی به جای عنصر دیگر یا در

 گویند.

تفاوت جایگزینی و ارجاع در این است که جایگزینی در رواب  واژگانی نادرتر از رواب  

 ( Halliday & Hasan,1976 : 89)معنایی است . 

در این نوع ، همواره عنصری در جایگاه گروه اسمی ، گروه فعلی یا جمله قرار می 

 گیرد.

 one( : که در آن واژه هایی مانند   Nominal Substitution( جایگزینی اسمی ) 1-ب

 ،ones   ، same   همان ، آنهایی که ، یکی ( به جای یک اسم یا گروه اسمی می (

 نشینند. 

 (83:  1380پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند.) مینوی ،  -

 ماهیان ( ↔) جمله ) همگی ( 

  does و   do( : که در آن افعالی مانند Verbal Substitution( جایگزینی فعلی )2-ب

 در جای یک فعل یا گروه فعلی قرار می گیرند. 

موش بر سینه ی باغبان جست ، از خواب درآمد ، موش پنهان شد ، دیگر باره در خواب  -

 (299:  1380. ) خطیب رهبر ،  همان عمل کردرفت . موش 

(: در این نوع یک شبه Clausal Substituton(جایگزینی جمله ای ) شبه جمله ( )3-ب

جمله ی کوتاه برای پرهیز از تکرار جانشین یک جمله یا عبارت طولانی می شود و غالباً 
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و کیفی ( condition( ، شرط )  reportو به شکل خبر )   notو  soبا آوردن دو واژه ی 

(modality( .صورت می پذیرد )Halliday & Hasan,1976 : 703  ) 

 جانشین تکرار یک خبر می شوند:   so   ،not( ، reportدر شکل خبر )
- Is this mango ripe ? 

It seems so. )Halliday & Hasan,1976 : 703 ( 

  suppose notو   if so  ، assuming so( ، conditionدر شکل شرط و موقعیت )

 جانشین تکرار در یک جمله می شوند.

- Every one seems to think he `s guilty. If so , no doubt he`ll to resign. 

- we should recognize the place when we come to it. 

Yes , but supposing not ; then what do we do? 

جایگزین تکرار بیان   certainly notو   perhaps not( ، modalizedو در شکل کیفی )

 یک کیفیت و چگونگی وقوع آن در جمله می شوند.

امروز بنای کار خود ، چون از قوّت باز مانده ام ، برحیلت باید نهاد و اسباب قوّت که  -

 (83:  1380قوام معیشت است ، از این وجه باید ساخت . ) مینوی ، 

 (report)  ←یلت ... ( بنای کار بر ح ↔) از این وجه 

گفت : ترا غمناک می بینم. گفت : چگونه غمناک نباشم ، که مادّت معیشت من آن بود 

که هر روز یگان دوگان ماهی می گرفتمی و بدان روزگار کرانه می کرد، و مرا بدان سدّ 

رمقی حاصل می بود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد. و امروز دو صیّاد از اینجا می 

 در این آبگیر ماهی بسیار است ، تدبیر ایشان بباید» گذشتند و با یکدیگر می گفت که : 

 « ...کرد 

 اگر حال بر این جمله باشد ، مرا دل از جان بر باید داشت و ...

 (  condition)  ←جانشین تمام بند (  ↔) اگر حال بر این جمله باشد 

و من این مار را به دست باغبان خواهم  موش گفت : به چشم استحقار  در من نظر مکن -

گرفت که به شعبده ی حیل او را بر کشتن مار تحریض کنم. مادر گفت : اگر چنین 

 ( 292:  1380دستیاری داری ... اصبت فالزم.) خطیب رهبر ، 

مار را گرفتن ، به شعبده ی حیل باغبان را بر کشتن مار  ↔) اگر چنین دستیاری داری 

 ( condition)  ←تحریض کردن ( 
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اگر شما را اتفاق مناظره باشد ، وفور علم او و قصور جهل تو پیدا آید و ترجحّ فضیلت او  -

موجب تنجّح وسیلت گردد و کار او در کمال نصاب اعلی نشیند و نصیب ماخذلان و 

 ( 296حرمان باشد و داستان بزورجمهر با خسرو همچنین افتاد. ) همان : 

 (  Reportاگر شما را اتفاق ... الی آخر ... ( )  ↔) همچنین 

 ( ellipsisج( حذف )

را جنبه ی دیگری از جایگزینی معرفی می کنند و آن را عدمِ « حذف » هلیدی و حسن 

ذکر یک عنصر زبانی در سطح نحوی کلام می دانند که سبب ارجاع به عنصر یا عبارتی 

رض است. از نظر هلیدی و حسن پیش از خود شده و تداعی کننده ی یک پیش ف

جایگزینی و حذف بسیار به هم شبیه هستند اما حذف به طور ساده ، جایگزینی با صفر ) 

 هیچ ( است.

“ Substitation and ellipsis are very similar to each other, ellipsis is 

simply substitution by zero “ 

(Holliday & Hasan , 1976 : 142 – 143 ) 

( صورت Clausal( و جمله ای )Verbal( ، فعلی )Nominalحذف در سه دسته اسمی ) 

می پذیرد و همواره عنصر محذوف توس  یک اسم ، یک فعل یا یک جمله ) شبه جمله ( 

 جایگزین می شود.

آورده اند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت ، و در آن حوالی سوراخ ماری  _

غ بچّه بیرون آوردی مار بخوردی . چون از حد بگذشت و زاغ درماند ... ) بود، هر گاه زا

 ( 81:  1380مینوی ، 

 (.Clausalحذف جمله )  ←از حد بگذشت  Ø) چون 

Ø ←  خورده شدن بچه ی زاغ توس  مار 

 (83آبش به صفا پرده در تر از گریه عاشق است و غمّاز تر از صبح صادق . )همان:

(Ø (Ø1 ← آبش  )غمازتر از صبح صادق  Ø (Ø2 ← است )← حذف اسم و حذف فعل) 

گفت : یا رب ، دود دل کدام خصم در من رسید که خان و مان من چنین سیاه کرد ؟  -

مگر آن سیاهیهاست که من در خیانت با خلق خدای کرده ام یا دود آتش که در دل 

 (231:  1380همسایگان افروخته ام . ) خطیب رهبر ، 

 (Nominal)حذف اسم←دود آتش که ...(  Øآن سیاهی هاست یا  Ø) مگر 

Ø1  وØ2 ← حاصل 
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 (  Conjuctionد( ربط )

عبارت است از استفاده از ابزار ربطی برای ایجاد پیوستگی و انسجام و تفسیر عناصری از 

کلام در ارتباط با عناصری که پیش تر مطرح شده اند . پرکاربردترین عناصر رب  عبارتند 

 and   ،but  ، so   ،then   ، because  ، there for   ، otherwise  ،althoughاز : 

 ،only   ، nevertheless  وdespite of this   . 
عناصر ربطی یاد شده بر مبنای نوع رابطه ی معنایی که میان دو بخش ِ متن برقرار می 

( ، سببی adversative( ، استدراکی یا تباینی )  additiveکنند در چهار گروه افزایشی ) 

 (causal( و زمانی )temporal .دسته بندی میشوند ) ( , 239 : 1976 Halliday & 

Hasan) 

 (:additive( افزایشی )1-د

محتوایی یکسان را به جمله ی قبل « و » هنگامی که جمله ایی با استفاده از حرف عطف 

 بیفزاید.

 (83: 1380ما با تو مشورت می کنیم. ) مینوی ، والمستشارُ مؤتمنٌ  -

نه ی داه ی عاشق ... ، در این نزدیکی آبگیری می دانم که آبش به صفا پرده تر از گری -

 .)همان(بیضه ی ماهی از فراز آن بتوان دید و ریگ در قعر آن بتوان شمرد

دستِ تعرضّ به گرد کرده و اندوخته ی  و مگر بر ملک قناعت و کفایت زیادت طلبیدی -

 (238:  1380؟) خطیب رهبر ، دیگران یازیدی

به دامی که از لعاب عنکبوت  و نتوان شداز شعاع آفتاب که در روزن افتد ، بر بام آسمان  -

 (292.) همان ، گرد زوایای خانه تنیده باشد، نسر طایر نتوان گرفت

( : هنگامی که محتوای جمله بر  خلاف انتظاراتی adversative( تباینی یا استدراکی )2-د

 (Halliday & Hasan 256-251 : 1976 , باشد که جمله ی قبل ایجاد نموده است . ) 

در این نزدیکی  لکنبا صیاد مقاومت صورت نبندد و من در آن اشارتی نتوانم کرد .  -

 (83:  1380آبگیری می دانم ... ) مینوی ، 

نقل بی معونت و مظاهرت تو ممکن نیست. گفت: دریغ  لکنگفتند : نیکو رائی است ،  -

 (89ندارم. امّا مدت گیرد.) همان : 

طالبان دنیا ، حلقه ی  امّاو رود ، حلقه ی این در زند ، هر که را پای به گنج سعادت فر -

 (236: 1380در قناعت را به شکل مار می بینند.) خطیب رهبر ، 
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 ( :temporal( زمانی )3-د

هنگامی که میان رویدادهای یک جمله نوعی توالی زمانی ) ترتیبی ، همزمانی ، انجامی ( 

 (Halliday & Hasan 267-261 1976 , وجود داشته باشد. ) 

چون دشمن را در مقام خطر بدید و قصد او در جان خود مشاهدت کرد اگر کوشش فرو  -

خود را بر گردن ماهی خوار افکند. )  پسگذارد در جان خویش سعی کرده باشد ؛ ... 

 (85:  1380مینوی ، 

 انجامی –زمانی  ←پس 

پیش مادر آمد.) خطیب القصّه ، موش به دلی خسته و پشت طاقت از بار غبن شکسته  -

 (231:  1380رهبر ، 

 انجامی  –زمانی  ←القصّه ) خلاصه ( 

چون خورشید زین بر مناکب کواکب می نهد تا آنگاه که مقرّی و آرامگاهی دیگر مهیّا  -

 (290کند. ) همان : 

 انجامی . –زمانی  ←تا آنگاه که 

 ( :causal( سببی ) 9-د

علّی با هم دارند حرف رب  قرار بگیرد و حرف رب   زمانی که میان دو جمله که ارتباط

 (Halliday & Hasan 261-260 :1976 , موجّد این رابطه ی سببی باشد. ) 

چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست.)  پسامروز بنای کار خود ، بر حیلت باید نهاد ...  -

 (82:  1380مینوی ، 

استبداد ضعفا از پیش بُرد کارها قاصر آید  بدانی که چون تااین افسانه از بهر آن گفتم  -

 (239:  1380... ) خطیب رهبر ، 

از شعاع آفتاب که در روزن افتد ، بر  چههلاک شوی و هرگز به ادراک مقصود نرسی،  -

 (292بام اسمان نتوان شد .) همان ، 

 ( : Lexicalهه ( انسجام واژگانی )

( صورت می Collocationو هم آیی ) (repetitionاین نوع، به دو شکل اصلی تکرار)

 (Halliday & Hasan 285 :1976 , پذیرد. ) 

( : تکرار مستقیم واژه یا مشتقات آن و هم معنایی Repetition( تکرار )1-هه 

(Synonymy.را در بر می گیرد ) 
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در آن حوالی سوراخ ماری بود ، هر گاه که زاغ بچّه بیرون آوردی مار بخوردی.)مینوی  -

 ،1380  :81) 

 تکرار مستقیم واژه ←مار 

 (82روزگار در خصب و نعمت می گذاشت .) همان :  -

 هم معنایی ←خصب و نعمت 

دیگران در آن تحویل ، تعجیل و مسارعت می نمودند و با یکدیگر پیش دستی و مسابقت  -

 (89می کردند.) همان : 

 هم معنایی ←ت هم معنایی            پیش دستی و مسابق ← تعجیل و مسارعت

از صحرای شورستان ، لب تشنه و جگر تافته به طلب آبشخور در ان باغ آمد .) خطیب  -

 (235:  1380رهبر ، 

 هم معنایی ← لب تشنه و جگر تافته

 (238مگر دست تعرّض به گرد کرده و اندوخته ی دیگران یازیدی؟) همان :  -

 هم معنایی ← گرد کرده و اندوخته

 ( : Collocation)( هم آیی  2-هه 

به ارتباط همیشگی یک واژه با واژه یا گروهی از واژگان اشاره می کند که همواره با به کار 

بردن واژه ی اصلی ، تعداد دیگری واژه به ذهن متبادر می شود. به عبارت دیگر، واژه ی 

ای همبنا به طور دائمی تداعی کننده ی یک یا چند واژه ی معیّن دیگر است که به صورت

( ، رابطه ی جز و کل  Constrast or Oppositionمختلف ، از جمله : تضاد و تقابل )

(Part to whole  ( و بلعکس ) Super ordinate   و موارد جزئی تری از جمله موازات )

 (Syntactic Parallelism( وزن و قافیه ، )Ryhme ( .و ... نمود می یابد ) , 1976: 

284 Halliday & Hasan) 

 (83:  1380به صفا پرده در تر از گریه ی عاشق و غمّاز تر از صبح صادق .) مینوی ،  -

 موازات ) سجع ( ←

 (89افتید . )همان :  فراغتو  خصبو  راحتو  امندر  -

 معنایی (  –هم آیی ) تناسب واژگانی  ←

 (85حیات ایشان بگفت . ) همان :  تهنیتیاران گذشته و  تعزیت -

 سجع ( و تقابل ) تضاد(موازات )  ←
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 باشد. ) همان( هلاک مارتو و  بقایسبب  -

 تقابل ) تضاد( ←

 (1380:235در امن و نزهت از روضه ی ارم و عرصه ی حَرَم نشان داشت.) خطیب رهبر ،  -

 موازات ) سجع( ←

از مرکز استقرار باضطرار مهاجرت کردن و تمتّع دیگران از ساخته و پرداخته ی خود  -

 جاهدتی عظیم باشد و مکابدتی الیم. )همان(دیدن م

 موازات ) سجع( ←

چون قمر عرصه ی مشارق و مغارب بپیماید و چون خورشید زین بر مناکب کواکب  -

 نهاده می رود.

 معنایی (  –هم آیی ) تناسب واژگانی  ←

از آن بی خبر که شش جهت کعبتین تقدیر از جهت موش موافق خواهد آمد و  -

تخت نرد عناصر بر روی بقای او خواهد افشاند تا زیادکاران غالب دست چهارگوشه ی 

 (293بدانند که با فرودستان مظلوم به خانه گیر بازی کردن نامبارک است .) همان : 

 معنایی ( –هم آیی) تناسب واژگانی  ←

 (295آن شناسد ... ) همان :  نقصانو  کمالهر چند دیگری آن کار داند و  -

 ضاد(تقابل ) ت ←

بر جلیل و دقیق و جلّی و خفی علوم واقف است و وفور علم او و قصور جهل تو پیدا آید  -

 . ) همان(

 تقابل ) تضاد( ←

 موازات ) سجع( ←

 نتیجه گیری :

بررسی و تحلیل متون کهن فارسی بر بنیاد یافته های زبان شناسی نوین امکان ارائه ی 

 فراهم می آورد.توصیفات دقیق تر و علمی تر را از آنها 

از سوی دیگر رویکردهای زبان شناسی امروز از جمله نظریه ی نقش گرایی هلیدی در 

عین کارآمدی به عنوان یک روش تحلیلی در پژوهشهای مربوط به متون ادب فارسی ، 

این امکان را فراهم می آورند که با تجزیه و تحلیل نمونه ها در متون کهن ، نتایج و 



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              122

دقیق و مطابق با یافته های علمی روز را در واکاوی ویژگیهای ممتاز یک الگوهای عینی ، 

 اثر ماندگار ادبی به دست آوریم.

در بررسی کامل و بسامدی نمونه های انسجام متن در دو نمونه از برجسته ترین متون 

 313نثر فنّی فارسی که یکی به تأسی از دیگری ساخته و پرداخته شده است از مجموع 

نمونه به داستان  115گردآوری شده ی عناصر انسجام در متن هر دو داستان ،  نمونه ی

موش » نمونه به داستان  148از کلیله و دمنه و « زاغی که بر بالای درختی خانه داشت » 

از مرزبان نامه اختصاص دارد.در این میان بیشترین فراوانی عناصر انسجام در « و مار 

 است. % 29و ارجاع با  % 51وط به عناصر واژگانی با مرزبان نامه ، به ترتیب مرب

و  % 93نیز در کلیله و دمنه ، فراوانی توزیع عناصر انسجامی به ترتیب به بخش ارجاع با 

اختصاص دارد . هدف از ارائه ی میزان فراوانی دقیق عناصر انسجام در دو  % 31واژگان با 

 داستان یاد شده بیان نتایج زیر است :

نکه با بررسی و تعمق در میزان کاربرد هر یک از گروههای انسجامی در متون نخست ای

مذکور در می یابیم که کتاب مرزبان نامه ، علی رغم اینکه به تأسی از کلیله و دمنه ی 

نصر الله منشی نگاشته شده است ، نه تنها در این مهم توفیق چشم گیری داشته بلکه بر 

افته های پژوهش حاضر در کاربست این عناصر ، هم از بنیاد نظریه ی انسجام متن و ی

منظر صوری و دستوری ) در کاربرد عناصر انسجامی رب  ( و هم به لحاظ واژگانی و 

 معنایی ، متنی منسجم تر از کلیله و دمنه ی نصرالله منشی را ارائه کرده است.

ر هر یک از فرم ( در بررسی و دسته بندی عوامل انسجام د303:  1416هلیدی و حسن ) 

به عنوان « حذف » و « جایگزینی » ، « ارجاع » واژگانی و معنایی از  –های دستوری 

اد معنایی ی –مقولاتی دستوری و از عناصر ربطی و واژگانی به عنوان مقولاتی دستوری 

کردند. بدین ترتیب فراوانی قابل توجهی که هر دو متن در کاربست عناصر واژگانی از 

داشته اند ، نشان « تناسب » و « موازات » و به ویژه « هم آیی » و « تکرار  »جمله در 

معنایی ) بدیع لفظی و معنوی(در ایجاد انسجام متن نسبت به  –از تأثیر غالب واژگانی 

در متون « حذف  » یا « جایگزینی » ( همچون Grammaticalعناصر صرفاً دستوری ) 

 مورد پژوهش داشته است.
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 فارسی :منابع 

تحلیل گفتمان انتقادی )تکوین تحلیل گفتمان در (. 1349آقا گل زاده ، فردوس) -1
 تهران : علمی و فرهنگی . زبان شناسی(.

مجله ی «. نگاهی گذرا به جنبه هایی از سخن کاوی(. » 1311باغینی پور ، مجید ) -2

 .32-16، شماره ی اول و دوم ، سال سیزدهم ،صص زبان شناسی 

زبان شناسی نظری ) پیدایش و تکوین دستور ( ، 1343ر مقدم ، محمّد)دبی -3

 ، چاپ هفتم ، تهران : سمت .زایيی( 

مجله ی ، « گفتمان کاوی و کاربست آن در متون روایی» ( ، 1384شکرانی ، رضا ) -9
 . 100-11، شماره دوم ، سال دوم ، صص پژوهش 

مجله ی زبان ، « سخن کاوی  درآمدی به» ( ، 1311لطفی پورساعدی، کاظم ) -5

 . 34-4، صص  11، شماره ی پیاپی  شناسی

، « شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه » ( ، 1382معین الدینی ، فاطمه ) -6

 . 326-303، صص  91و  96، شماره ی  مجله ی فرهنگ

نعلی ، مترجم : حسی مقدمه ای بر نظریه ی گفتمان( ، 1380مک دانل ، دایان ) -1

 نوذری ، تهران ، فرهنگ گفتمان .

، تصحیح و توضیح : مجتبی  کلیله و دمنه( ، 1380منشی ، ابوالمعالی نصرالله ) -8

 مینوی طهرانی ، چاپ بیستم ، تهران : امیر کبیر .

؛ ره یافتی  به سوی زبان شناسی شعر( ، 1316مهاجر ، مهران ؛ نبوی ، محمّد ) -4

 نقش گرا ، تهران : نشر مرکز .

زبان شناسی متن و الگوی انسجام در آرای » ( ، 1340نظری , علیرضا و همکاران ) -10

، شماره ی سه ، سال سوم ،  مجله ی ادب عربی، « نحوی ، بلاغی و نقدی عربی قدیم 

 . 112-836صص 

کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ، به  مرزبان نامه( ، 1380وراوینی ، سعد الدین ) -11

 ، چاپ هفتم ، تهران : انتشارات صفی علیشاه .
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مطالعاتی در تحلیل گفتمان ؛ از دستور متن تا ( ، 1382ون دایک ، تئون . ای ) -12

، ترجمه ی پیروز ایزدی و همکاران ، چاپ اول ، تهران : وزارت گفتمان کاوی انتقادی 

 ت و تحقیقات رسانه ها.فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعا
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از مرزبان نامه « موش و مار » نمودار فراوانی عناصر انسجام متن در داستان 
(198: تعداد کل نمونه ها ) 

 21/21واژگان     14/14ربط    21/1حذف   21/1جایگزینی  41/61ارجاع 
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لیله و از ک« زاغی که بر بالای درختی لانه داشت » نمودار فراوانی عناصر انسجام متن در داستانِ 
(175: تعداد کل نمونه ها ) دمنه 

 16/91واژگانی   16/12ربط   02/2حذف  16/9جایگزینی  16/19ارجاع 



 
 

 

 

 

 سعدالدین وراوینینامۀ مرزبانبررسی ابزارهای انسجام در 

 

 5علی محمدیارلو

 

 چکیده

شد تا خواننده یک متن منسجم، متنی است که بین عناصر سازندۀ آن ارتباط برقرار با

شدن نظریۀ پیوسته مواجه است. پس از مطرحهمبهای از کلام مجموعه بااحساس کند که 

ه بسیاری از (، این نظریه کانون توج1416ّانسجام از سوی مایکل هالیدی و رقیه حسن )

توصیفی  -شناسان غیرایرانی و ایرانی قرار گرفت. در این پژوهش که به شیوۀ تحلیلیزبان

هایی میزان انسجام و ابزارهای آن، با ذکر مثالنگارش شده است، پس از معرفی مفهوم 

نامۀ سعدالدین وراوینی )قرن هفتم( بررسی شده مرزبان از این ابزار، در بخشیاز  استفاده

 گذاری بیشتری در انسجام متنعناصر دستوری و معنایی تأثیردهد است. نتایج نشان می

لفظی و ارتباط اضافی  ۀقرینمتنی به ماقبل، حذف نهاد جدا به دارند و ارجاع درون

 ها، عنصر دستوریِ مقایسه و پس از آن و ترین و ارتباط سببی نتیجهتوضیحی بیش

های ها و ظرافتاند. این نظریه به تبیین تکنیکترین بسامد استفاده را داشتهجانشینی کم

مفید کند و در شناخت سبک یک اثر ادبی خلق ادبی با استفاده از ابزار زبانی کمک می

 است.

 نامه، سعدالدین وراوینی.انسجامِ متن، نظریۀ انسجام هلیدی و حسن، مرزبان: هاکلیدواژه 
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 مقدمه .5
ای از جملات آیا یک متن مجموعهدهد که ( عاملی است که نشان می cohesionانسجام)

که بین جملات آن هیچ ارتباطی وجود ندارد. به عبارت دیگر به هم پیوسته است و یا این

سازد و به پیوستگی و اتصال های پراکنده متمایز میانسجام، متن را یکپارچه و از نوشته

 های نوشته یا گفته اشاره دارد.جمله

با انتشار  1416در سال ( «  Ruquia Hassanسن)( و ح Michel Hallidayهالیدی)»

، عوامل انسجام در این زبان ( « Cohesion in English)انسجام در زبان انگلیسی»کتاب 

ای به نام پیوسههتگی و هماهنگی ، رقیه حسههن در مقاله1489را معرفی کردند. در سههال 

نظریۀ قبلی خود و هالیدی را تکمیل  ( coherence and cohesive harmonyانسههجامی)

زبان، بافت و »شان با عنوان کرد. یک سال بعد، او و مایکل هالیدی در اثر مشترک بعدی

انداز نشههانههایی از زبان را در یک چشههمجنبه( «  Language, context and textمتن)

ع مکمّل اثر شهناسی اجتماعی منتشر کردند. رقیه حسن در بخش دوم این اثر که در واق

انسهههجامی برای یافتن و اثبات  ( اسهههت، مؤلفهۀ مکمّلی را با نام هماهنگی1416قبلی )

 (11ه 51:1340)سارلی و ایشانی « انسجام در متن، به دست داده است.

کنند که به هالیدی و حسههن انسههجام را به صههورت یک مفهومی معنایی توصههیف می

ها برای این آورد. آنرا به شههکل متن درمی دهد و آنرواب  معنایی درون متن ارجاع می

بخش را در زبان انگلیسهی شناسایی و معرفی کردند. این ابزار قابل کار پنج ابزار انسهجام

بندی در سهه سهطح انسجام دستوری، انسجام واژگانی و انسجام معنایی )پیوندی( دسهته

ود. انسههجام شههمی« حذف»و « جایگزینی»، «ارجاع»هسهتند. انسههجام دسههتوری شههامل 

شههود. در انسههجام های زبانی اطلاق میکارگیری واژههای متعدّد بهواژگانی هم به شههیوه

 شود.باعث انسجام یک متن می« حروف رب »معنایی )پیوندی( هم، استفاده از 

 اختشن به شناختی در اختیار ادبیات دانست کهزبان توان ابزاریرا می متنی انسهجام

جریان فکری شناخت  در واکاوی یک اثر به کند وکمک می ادبیمختلف آثار  هایسهبک

ات زبانی دنیای  یابی به، راهنوع رابطهۀ او با مخاطبخهالق آن اثر،  خاص آن اثر، مختصهههّ

ر پژوهشههگ این نظریّه اسههاسبر جغرافیایی و زبانی یک اثر تاریخی، مفید و مؤثر اسههت. 

 در میانرا دهندۀ انسجام عناصر شکل وبپردازد متن  کیپژوهش و تعمّق در تواند به می

 .اجزای متون ادبی تبیین کند
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 بخشههیرواب  متنی رو، پس از معرفی اجمالی این ابزارها به بررسههی در پژوهش پیش

اثر سهههعدالدین وراوینی )قرن هفتم( از منظر کاربرد ابزارهای انسهههجام نهامهه مرزبهاناز 

، مشهههخص گردیده که از میان این پرداخته شهههده و پس از تعیین میزان انسهههجام متن

ترین تأثیر را در انسهههجام آن دارند. فراونی میزان ترین و کمعوامهل، کهدام ابزارهها بیش

اسههتفاده از هر یک از این عوامل هم، مورد بررسههی قرار گرفته و به صههورت آماری بیان 

ی در شههناسهای نوین زبانهایی از این دسهت و اسهتفاده از رهیافتشهده اسهت. پژوهش

 ها اثر مؤثر خواهد بود.ها و تعیین انواع آنشناسی آندرک درست از آثار ادبی، سبک
 . بیان مسئله2

ای صوری و ظاهری از یک متن است که به واسطۀ عناصر صریح زبانی و انسجام مشخصه

یکی از آثار ارزندۀ نثر فنیّ فارسی است که  نامهمرزبانشود. گذاری میمتنی نشانه

سعدالدین وراوینی در قرن هفتم آن را از گویش طبری به فارسی دری ترجمه کرده است. 

اصل این کتاب نوشتۀ مرزبان بن رستم، یکی از شاهزادگان طبرستان، در سدۀ چهارم 

ت و نثر آن، هجری بوده است. این کتاب در نه باب و یک مقدمه به نگارش درآمده اس

است. در این پژوهش، میزان انسجام بخش آغازین باب اول این  کلیله و دمنهشبیه به 

کتاب تا پایان حکایت زن هنبوی از حیث به کارگیری ابزارهای انسجام، مورد بررسی قرار 

ای است و پژوهشگر به دنبال تعیین آن است خانهگرفته است. روش این پژوهش کتاب

 کدام ابزارها و به چه میزانی بهره برده است؟که وراوینی از 

 . ضرورت پژوهش9

کند تا به این نکته پی ببریم که یک نویسنده چگونه نوشتۀ خود انسجام به ما کمک می

ر شناسی دهای روز زبانرا به هم مرتب  کرده است. از سویی هم، لزوم به کارگیری یافته

که پیوندی -است. در این میان، ادبیات  های علم، بر همگان روشن و ضروریهمۀ ساحت

لبد تا طاز این قاعده مستثنا نیست و بیش از سایر علوم می -شناسی داردنزدیک با زبان

شناسی در ادبیات بهره برد. واکاوی هر چه بهتر یک اثر هم های مختلف زباناز نظریه

 شدن زوایای پنهانتری نسبت به آن اثر فراهم آید. روشن شود تا شناخت کاملسبب می

یک اثر هم، به درک درست از آن اثر کمک شایانی خواهد کرد و سبب افزایش رغبت و 

توان اهمّیت و ضرورت پژوهش شود. با این مقدمه میاقبال عمومی به خواندن آن می

 های نثر فنی فارسی را تبیین کرد.   ترین کتابدربارۀ یکی از مهم
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 . پیيینۀ پژوهش1

سیاری های بنظریۀ انسجام و پیوستگی مطرح گردیده، با تکیه بر آن، پژوهش از زمانی که

انجام شده است. حاصل جستجوها حاکی از این است که پیش از این پژوهشی دربارۀ 

های نوشته شده یا ها و مقالهصورت نگرفته است و رساله نامهمرزبانابزارهای انسجام در 

تبیین عوامل انسجام در متون و اشعاری غیر از موضوع به نقد و بررسی خود نظریه و یا 

 کنیم:ها اشاره میاند که در ادامه به چند مورد از آنپژوهش حاضر پرداخته

شگردهای ایجاد انسجام متن »ای تحت عنوان ( در مقاله1382الدینی )فاطمه معین

ن پردازد. در ایمیبه بررسی عوامل انسجام متن در بخشی از این کتاب « در کلیله و دمنه

پژوهش آماری دقیق از بسامد کاربرد یا عدم کاربرد ابزاری خاص ارائه نشده است و 

ها در یک متن اشاره کارگیری همۀ آننویسنده، تنها به تأثیر ابزارهای انسجام و لزوم به

 کند.می

ی هم، عنوان مقالۀ« المحجوب هجویریبررسی عناصر ایجاد انسجام متن در کشف»

( در آن، به این نتیجه رسیده است که با وجود تنوّع 1388دیگری است که ناهید دهقانی )

مباحث و گوناگونی نثر این کتاب، متن آن منسجم و یکپارچه است. او اعتقاد دارد که 

انسجام پیوندی )معنایی و منطقی( و انسجام واژگانی در این کتاب از اهمّیت بیشتری 

ها هم ارتباط سببی و ارتباط زمانی عامل به وجود آمدن پیرنگ برخوردارند و در حکایت

 اند.ها شدهو انسجام حکایت

، «کدبندی ابزارهای انسجام در زبان فارسی طرح»( هم با نگارش 1311زهره بهجو )

، انگاری و انواعهای انسجامی، پیشپس از توضیحاتی کوتاه دربارۀ مفهوم انسجام و رابطه

آن، روش و مراحل تجزیه و تحلیل  هایامل انسجامی ارجاع و گونهبه معرفی مفصّل ع

-های کلامی، ابزارهای ارجاع را به شکل کدبندیگیری عملی در تحلیلمتن و برای بهره

 شده عرضه کرده است.    

م ه« المصدور بر اساس نظریّۀ هالیدی و حسنهبررسی عناصر انسجام متن در نفث»

به واکاوی این اثر از نژاد حلیمه علیو  احمد امیری خراسانیه عنوان مقالۀ دیگری است ک

ها حاکی از این است اند که پژوهش آننظر میزان استفاده از عناصر انسجام در آن پرداخته

 این کتاب بستگی متنهمترین عامل انسجام و ، مهم«لغوی»و  «واژگانی»عناصر که 

دهد و موجب انسجام و ، لحن متن را تحت تأثیر قرار می«تکرار»عنصر که  هستند

http://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=6085&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=6085&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=17107&_au=%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87++%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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آیی باهم»گردد. تأکید معنا، ارتباط لفظ و معنی، القای معنی و تقویت اثر می ،پیوستگی

 «لغوی»، «عوامل دستوری» ،«مضمونکلمات مترادف و جملات هم»، «یا تناسب واژگانی

 .هستندامل مهمّ دیگر انسجام متن وع «رجاعا» و ،«ناییمع»و 

تحلیل انسجام »( در مقالۀ 1342در آخر هم، برآیند پژوهش بدریه قوامی و لیدا آذرنوا )

این بوده است که شعر شاملو شعری « و هماهنگی انسجامی در شعری کوتاه از شاملو

ام واژگانی آن است و غالب تر از انسجمنسجم است و انسجام دستوری آن به مراتب بیش

 های دستوری مربوط به ارجاع شخصی است. انسجام

 . مبانی نظری1

کند و انسجام متن، مفهومی معنایی است که به رواب  معنایی موجود در متن اشاره می

-؛ به نقل از معین30:1311کند )لطفی پورساعدی، آن را به عنوان یک متن مشخص می

های پراکنده متمایز میآنچه متن را یکپارچه و از نوشته»بنابراین، (. 305:1382الدینی 

های آن با یکدیگر است. انسجام سازد، انسجام است. انسجام متن حاصل رواب  جمله

های نوشته یا گفته اشاره دارد. اتصال جملهمفهومی است که به پیوستگی و اتصال جمله

آید که تعبیر عاملی در یک بخش از دید میها یا رواب  عوامل آن با یکدیگر هنگامی پ

کلام به عاملی دیگر در همان کلام وابسته باشد. اینجاست که رابطۀ انسجامی شکل می

؛ به نقل 3:1416)هالیدی و حسن، « شوندگیری متن میگیرد و این دو عامل سبب شکل

 (.120-114:1381زاده و نوروزی، از غلامحسین

قراری رابطۀ بین دو قسمت از متن و تداوم بخشیدن به آن نقش انسجام در واقع، بر»

وسیله، خواننده یا شنونده عناصر ناموجود در متن را که برای تعبیر آن است تا بدین 

دلالت دارد  های معنایی بینامتنیضروری هستند، دریابد. به عبارت دیگر، انسجام بر رابطه

؛ به نقل از: بهجو، 224: 1416 )هالیدی و حسن،« که در فهم متن دخالت دارند

140:1311.) 

، ممکن است درجۀ انسجام متن کم یا زیاد باشد، ولی یک انسجامبر اساس نظریّۀ »

شود که هم انسجام صُوری و هم پیوستگی معنایی داشته گفتار، زمانی متن نامیده می

 نظام زبانباشد. هالیدی و حسن عقیده دارند که انسجام ناشی از عناصری است که جزء 

  (. 10:1349نژاد؛ به نقل از امیری خراسانی و علی30: 1311پور ساعدی، )لطفی« هستند
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اما نکتۀ قابل اشاره این است که مفاهیم انسجام و پیوستگی، دو مقولۀ جدا از هم 

-گفتمان برای متن هفت ویژگی اساسی برمیشناسان در تحلیلزبان»هستند چرا که 

ویژگی  -5قصدمندی.  -9قابلیت پذیرش.  -3پیوستگی معنایی.  -2انسجام.  -1شمارند: 

زاده و همکاران، به نقل از )آقاگل« متنیویژگی درون -1ویژگی موقعیتی.  -6اطلاعاتی. 

 (.2:1349امیری خراسانی و همکاران، 

 -1اند، عبارتند از: اما عناصر انسجام متن که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته 

 معنایی یا پیوندی. -3واژگانی و  -2ری، دستو

 . ابزارهای انسجام1
اند طور بالقوّه در ابزارهای زبانی و درون خود زبان نهفتهاز نظر هالیدی و حسن، انسجام به 

 اند از:و عبارت

 ( Grammatical cohesion. انسجام دستوری)1.5
 مطرح است:« جانشینی»و « حذف»، «ارجاع»های انسجام دستوری به شکل

ای از کلمات منظور از ارجاع، ویژگی پاره()از نظر مرجع(:  reference. ارجاع)1.5.5

ور پها بدون ارجاع به عناصر دیگر ممکن نیست )لطفیاست که درک و تفسیر معنای آن

(. در این نوع ابزار وجود برخی کلمات 9:1382الدینی، ؛ به نقل از معین110:1311ساعدی،

 تا ذهن خواننده به کلمۀ دیگر رهنمون شود.شود سبب می

ها، دو نوع ارجاع وجود دارد: با توجه به کارکرد هر یک از انواع ارجاع و جایگاه آن

 متنی.متنی، ارجاع درونارجاع موقعیتی یا برون

: در این نوع ارجاع، معنی از خود ( exophoricمتنی). ارجاع موقعیتی یا برون1.5.5.5

شود، بلکه باید برای درک آن به موقعیت خاصی که گوینده از آن موقعیت متن آشکار نمی

(. 110:1381؛ به نقل از شعبانلو، 33:1416گوید، رجوع کرد )هالیدی و حسن،سخن می

به مکانی اشاره داده شده « جاآن»، ضمیر اشارۀ «من آنجا نبودم»به عنوان مثال در جملۀ 

 . ای به آن نشده استکه در متن اشاره

(، 53)ص« این ابواب»های؛ مورد از این نوع ارجاع مانند واژه 29در متن بررسی شده 

« آن پدر و مادر»(، 92)ص« این نطع»(، 52)ص« این مهر»(، 93)ص« این طارم»

های زیر در مثال«  م-َ »مخاطب، ضمیر شخصی پیوسته« توِ»گوینده، « منِ»(، 52)ص

 مشاهده شد:
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ارزق  این نطعچهارم زد و مهرۀ ثوابت از  این طارمعلم بر روز دیگر که شاه سیارات، 

 (99و  93باز چیدند. )ص

و بر این مهرکه گذشتند برادری دیگر آید تا  پدرو  آن مادرممکن نیست که مرا از 

 (52فکنم. )ص

خواهم که بطریق محاوله و دانم که آنچ نمایی، رنگ و بوی تکلّف ندارد اما میمی

 (53خطاب دستور بشنوی. )ص ابوابین مجادله دربی

از بهر آن گفتم تا شاه بداند که مرا از گردش روزگار عوض ذات مبارک او  این افسانه

 (52هیچکس نیست. )ص

گونه ارجاع، مرجع عنصر ارجاعدر این (: endophoricمتنی). ارجاع درون1.5. 5. 2

متنی شود. این ارجاع دروندهنده درون متن است و باعث انسجام متن و پیوستگی آن می

 دو نوع دارد:

عنصر ارجاع، خواننده را به  ( )به ماقبل(: anaphoraرو)متنی پسارجاع درون -الف

ترین ابزاری که باعث دهد و ضمیر پس از مرجع ضمیر قرار دارد. اصلیمتن قبل ارجاع می

مورد از آن به دست  118شده است همین نوع ارجاع است که  نامهمرزبانانسجام متن 

، ضمایر مشترک «آن»و « این»، ضمایر اشاره «او»آمد و ارجاع به ضمایر شخصی جدای 

 نمود خاصّی داشت« او»بیشترین بسامد را داشتند که ضمیر شخصی « خویش»و « خود»

 و بیش از دیگر ابزارها به کار رفته بود، مانند؛

را مخیّر   او پرسید... فرمود که آنحالدر ایوان ضحاک افتاد، بشنید و از  اود آواز فریا

و  فریاد دادخواهی او، زن هنبوی( که مرجع ضمایر مشخص شده به ترتیب 51کنند. )ص

 اند. است که در آن حکایت و قبل از این جملات ذکر شده همان زن

د، کتابی بساز مشتمل بر لطایف از اینجا محقّق ش توالتماس کردند که چون رفتن  واز

را دستور حال خویش داریم. آنحکمت و فواید فطنت که در معاش دنیا و معاد آخرت 

و  مرزباناند و عبارتند از: ها آمدهضمایر هم قبل از خود آن« این»( که مرجع 91)ص

 .کتاب

 است. پسر مهترین، «او»( که مرجع ضمیر 90بستند. )ص اودیگر برادران کمر انقیاد 
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اری هیچ گزترست، یکی سفلگیست که سفله بحقو بدانک از عادات پادشاه آنچ نکوهیده

( که مرجع ضمیر مشترک 96را در میان خلق بسروری نرساند. )ص خودنیکوکاری نرسد و 

 است. سفله، «خود»

در این نوع ارجاع، عنصر  ( )به مابعد(: cataphoraرو)متنی پیشارجاع درون -ب

آید. به عبارت دیگر مرجع ضمیر پس از ضمیر قرار دهنده قبل از خود مرجع میارجاع

 گیرد.می

ها ارجاع به مابعد ضمیر اشاره مورد یافت شد که غالب آن 10از این نوع ارجاع هم 

 بود. این نوع ارجاع در جملات زیر مشهود است:« چنان»و « آنچه»، «آن»

خواهد که ترا نصیحتی کند، مرتبۀ می آنچدر آفاق عالم بر افواه خلق سمر گرداند و 

 (92نهد. )صخویش در دانش و رای مرتبۀ تو می

زاری گترست، یکی سفلگیست که سفله بحقنکوهیده آنچو بدانک از عادات پادشاه 

 (96هیچ نیکوکاری نرسد. )ص

 (50ن یافت، علقۀ برادریست. )صاز زمانه بدل آن بهیچ علق نفیس نتوا آنچو 
نوعی شمارنده ... به جای تکرار یک »ای است که در آن رابطه( ؛  substitution. جانيینی)1.5.2

(. در 35:1342؛ به نقل از گلشائی 84: 1416)هلیدی و حسن، « شودعنصر به خصوص به کار گرفته می

دارم »در جملۀ زیر: « همینطور»شود، مانند واژۀ های قبلی میای جایگزین سازهاین نوع انسجام، سازه

 «.روم، من هم همینطورنمایشگاه می

مورد جانشینی به جای 2مورد جانشینی گروه اسمی، 5های صورت گرفته، در بررسی

 ای به دست آمد. به عنوان مثال؛مورد جانشینی واژه 5جمله و 

داری و استعداد لکبر جاحت عقل و رزانت رای و اهلیت م همهپنج پسر داشت 

 (34شهریاری آراسته. )ص

نماید، عاطلست و دهد و از حلیت کمالی که میاما نه چنانست که او با خود قرار می

 (93گوید بحضور من گوید. )ص آنچاندیشۀ او سراسر باطل، لیکن شاه بفرماید که 

ز یآمآنچ در ضمیر دل داشت از رفتن بجای دیگر و ساختن کتاب و فصلی نصیحت

 (91را بر سبیل استجازت در خدمت شاه تقریر کرد. )ص جملهگفتن، 

تفحّصی نمودم.  بعضیو از عهدۀ حقّ خویش اعنی برادری که ورای همه حقوقست، 

 (50)ص
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را  هر سهزنی بود هنبوی نام، روزی قرعۀ قضای بد بر پسر و شوهر و برادر او آمد. 

 ( 50بازداشتند. )ص
  ( ellipsis. حذف)1.5.9 

انگاشت در متن وجود دارد. یعنی چیزی گیرد که یک عنصر پیشحذف زمانی صورت می»

متنی است ... و معمولاً یک قبلاً ذکر شده و شناسانده شده است. حذف یک پیوند درون

اند از: رو است؛ یعنی مرجع آن پیش از خود آن آمده است. انواع حذف عبارتپیوند پس

؛ به نقل از 199: 1416)هالیدی و حسن، « ندیحذف اسمی، حذف فعلی و حذف ب

های قبل، بخشی از جملۀ (. به عبارت دیگر و بنابر قرینه در جمله111: 1381شعبانلو، 

. «خانه رفته بود، سارا به مدرسهعلی دیروز به کتاب»گردد، مانند مثال زیر؛ بعدی حذف می

 ظی حذف شده است.به قرینۀ لف« رفته بود»کنیم فعل همانطور که ملاحظه می

 حذف به قرینۀ معنوی. -2حذف به قرینۀ لفظی.  -به طور کلی دو نوع حذف وجود دارد: ا

 . حذف به قرینۀ لفظی6,1,3,1

زمانی که یک یا چند کلمه در چندین جملۀ متوالی تکرار شوند، معمولاً فق  به ذکر 

نند. کتکرار آن جلوگیری میبارۀ آن از کنند و به قرینه وجود یکبارۀ آن بسنده مییک

 نامند. این نوع حذف را، حذف به قرینۀ لفظی می

مورد(، حذف نهاد به قرینۀ شناسه 2در این بخش، حذف فعل اصلی به قرینۀ لفظی )

 مورد( مشاهده شد؛ مانند؛ 11مورد( و حذف نهاد به قرینۀ لفظی )80)

 ( 91ویش داریم. )ص]ما[ در معاش دنیا و معاش آخرت آنرا دستور حال خ     

 (92عدوئی از اعداء کم گشته باشد و خاری از پای دولت بیرون شده ]باشد[. )ص     

 (93و اندیشۀ او سراسر باطل ]است[. )ص ستنماید، عاطل]او[ از حلیت کمالی که می     

 (91دوم اسراف در بذل مال ]است[ که او بحقیقت خدای را نگهبان اموالست. )ص     

اند و پای از حدّ مقدار اشتگان تو در اضاعت مال رعیت دست باشاعت جور گشادهگم     

 (94خویش بیرون نهاده ]اند[. )ص

 (94]تو[ با ملوک سخن ناپرسیده مگو و ]تو[ کار ایشان نافرموده مکن. )ص     

 (50امروز که اشارت شاه بر آن جمله یافتم، آنچ ]من[ دانم، بگویم. )ص     

سرای بردند. اول چشمش بر شوهر افتاد، مهر مؤالفت و موافقت در زندانهنبوی را به 

نهاد او بجنبید و شفقت ازدواج در ضمیر او اختلاج کرد، ]هنبوی[ خواست که او را اختیار 

 (51کند. )ص
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نکته قابل تأمل این است که در این پژوهش میان حذف به قرینۀ شناسه و حذف به 

ظ و بارۀ آن لفایم، چرا که در حذف به قرینۀ لفظی وجود یکقرینۀ لفظی تمایز قائل شده

 باشد اما در نوع دوم، وجود شناسه یا نهاد پیوسته.وجود نوعی صارفۀ لفظی دلیل حذف می

 . حذف به قرینۀ معنوی6,1,3,2

شود تا بخشی از آن افتد که مفهوم کلی عبارت سبب میاین نوع حذف زمانی اتفاق می

قرینه یا صارفۀ لفظی حذف شود و خواننده از سیاق مطالب، کلمۀ جمله، بدون وجود 

 محذوف را دریابد.

مورد(، حذف فعل معین به قرینۀ  2های حذف شناسه )در این بخش از کتاب، نمونه

 «است»توان به فعل شود که از میان افعال معین حذف شده، میمورد( دیده می 1معنوی )

 اشاره کرد. مانند؛« بود»و 

ر خردمندان کاردان کساد یافته ]است[ و کار زیردستان بعیث و فساد، زیردستان بازا

 (94زیر و زبر گشته ]است[. )ص

این حکایت بسمع ضحّاک رسید، فرمود که فرزند و شوهر را نیز بهنبوی بخشید]ند[. 

  (52)ص

این نوع از انسجام تنها از (:  Lexical cohesion)عناصر انسجام واژگانی. 1. 2

سوی هالیدی مطرح شده است و در این نوع ابزار انسجامی از عناصر زبانی 

 رییسدیروز »شود که مرجع یکسانی دارند. به عنوان مثال در جملۀ استفاده می

...« افزودند رئیس قوۀ مجریهتصریح کردند...  رییس دولتسخنرانی کردند. جمهور 

 است.های مشخص شده انسجام واژگانی مطرح که میان واژه
ترین ابزار برای ایجاد پیوند بین جملات یک متن، تکرار یک جزء از : سادهتکرار .1.2.5

منظور از تکرار از سرگیری یک عنصر متن که یک بار در متن آورده شده »جمله است. 

 (81:1342؛ به نقل از رئیسی، 1386)البرزی، «. است، در متن است

 تکرار موسیقیایی. 1.2.5.5
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و در برخی « آ»: در بیشتر جملات این متن مصوت بلند مصوّتتکرار  -الف

هم در بین « ِِ-»تکرار مصوتّ کوتاه به کار رفته است. « ای»موارد هم مصوتّ بلند 

مورد از آن کاملاً مشهود بود. به  11خورد و بیشتر جملات این بخش به چشم می

 عنوان مثال؛
سعادت باقی گماشته، اندیشه کرد که از حطامِ دنیوی فطام یافته و همت بر کسبِ 

پیوندد، نخواست مگر در خیالِ شاه بگذرد که او نیز در مشرعِ مخالفتِ برادران خوضی می

 (90در آیینۀِ رایِ خویش نگاه کرد. )ص ،که غبار این تهمت بر دامنِ معاملتِ او نشیند

آثار  ل توان کرد واز خواندن و کار بستنِ آن بتحصیلِ سعادتین و فوزِ نجات دارین توسّ

ایام باقی ماند و از زواجرِ وعظ و  تو بواسطۀ آن بر صفحاتِ  فضایلِ ذات و محاسنِ صفاتِ 

 (91تذکرۀ باشد. )ص روزگار او را شادرسان که روشِ پندِ کلمۀِ چند بسمعِ

 (   98گوید... )صالامر در عهدۀ غرامتِ عقل بماند و بزبانِ ندامت میعاقبه

 تکرار صامت -ب

آرایی و نغمه ت است اما آنچه از واجتر از تکرار مصوّگرچه تکرار صامت بسیار محسوسا

 ؛ لذا تکرار صامت سبب انسجاماستت ناشی از تکرار مصوّبیشتر آمد حروف به دست 

اما تکرار موسیقایی حاصل از سجع سبب شده است تا از  استی در متن نشده مشخص

واژه یافت شدند که  23و  باشند منسجم بخشجملات این  ،نیز و آهنگ منظر موسیقایی

یش بدر آیند. جناس نیز ها از نوع متوازی به حساب میاغلب آن وبا یکدیگر سجع بودند 

مورد مشاهده شد. آرایۀ موازنه هم که از تقابل اسجاع متوازی و متوازن به وجود  8از 

 وس است:ملمسیقایی محسوس و . در جملات زیر این تکرار موای داشتآید نمونهمی

عزیمت بتقدیمِ ملتمسات ایشان بر اذن و فرمان  امضاءکرد و  اصغاء زاده این سخنملک

 (91د برخاست. )صتردّ موقفگردانید و از موقوف شاه 

ما این معانی را که برادرم همت و نهمت بر  جازتگفت که در ا استشارتبا او از راه 

 (92بینی؟ )صآن مقصور گردانیده چه می

و  تهگفضمیر بباید پرداخت؛ گفتنی  وعیۀکند، امصلحت املا می داعیۀاکنون از هرچ 

 (99اولیتر. )ص سفتهدرِّ حکمت 
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و مهربانی باشد والا از فرط  حفاوتاندیشی و نقاوۀ هرچ تو گویی، خلاصۀ نیک

... . کنداملا می مصلحتآنرا صورتی نتوان کرد. اکنون از هرچ داعیۀ مخالصت و  مماحضت

 (99)ص

نسل  رود که عیاذبالله حبلِ اندیشم از وبال آن خُرق که در خِرق عادت پدران میمی

 (52. )صانجامد انقراضو عهد دولت ب رسد انتقاضب

 (50برادریست. )ص علقۀنفیس نتوان یافت،  علقو آنچ از زمانه بدل آن بهیچ 

، سر در پیش افکند خوناب حسرت گرفتارهمی ناگاه برادر را دید در همان قید اسار 

 (51ریزان. )ص رخساربر 

 (52بود که ازو فرزندی آید. )ص تواندکرد و  توانمجناس: زنی جوانم، شوهری 

 (52رود. )صعادت پدران می خِرقکه در  خُرقاندیشم از وبال آن می

 تکرار عین واژه. 1.2.5.2

، بیش «او»هایی مانند ضمیر اشاره مورد مشاهده شد که واژه 14 هم،تکرار عین واژه  از 

 بود. دهندۀ متنانسجام تکرار از عواملاز یک بار تکرار شده بودند که همین 

از  شروین؛ و شرویننامه منسوبست بواضعِ کتاب مرزبان بن این کتاب مرزبان

 (34فرزندزادگان کیوس بود... )ص

 (93. )صگویدبحضور من  گویدلیکن شاه بفرماید که آنچ 

مترّددوار توقفی  اودر جواب  شاه. کردتقریر  شاهجمله را بر سبیل استجازت در خدمت 

 (91غایب گشت ... )ص اوو چون  کرد

ون چ پادشاهانند که پادشاهنیازمندترین خلایق بخلیقتِ پسندیده و گوهر پاکیزه 

 (96اوست نسپرد. )صنیکوخوی بود، جز طریق عدل و راستی که از مقتضیات 

نباید که از نصیحت ابا کند و از ناصحان نفور شود تا چون بیماری نباشد که بوقت 

تلخ از دست طبیب حاذق باز نخورد تا مذاق حال او  شربتعدول مزاج از نقطۀ اعتدال 

 (98ماند. )صصحت باز شربتبآخر از دریافت 

 قراربی دلو آرایش زندگانی کدام اختیار کنم و  دلدانم که از نوردیده و آرامش نمی

 (51را بر چه قرار دهم، اما چکنم. )ص
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 تکرار واژة مترادف. 1.2.5.9

هم بودن هاست، یعنی حاصل از نظیراین عامل که شامل تناسب و ترادف بین واژه 

 بار مشاهده شد، مانند؛ 15بودن، در متن فوق بیش از معنیالنظیر( و هم)مراعات

راه  اخوتازو شوریده نگردد و معاقدِ الفت واهی نشود و وهنی بقواعد  برادرانصفاء 

 (90نیابد. )ص

 (92حاضر آمد. )ص وزیروار توقفی کرد و چون او غایب گشت، در جواب او مترددّ شاه

اندیشی و نقاوۀ حفاوت و ، هرچ تو گویی، خلاصۀ نیکبرادررا گفت: ای  مرزبانملک 

 (99مهربانی باشد. )ص

رۀ پرورده نگردد، ثم ءاصغااگرچه برگ لطیف برآرد، چون بصبای صدق  گفتارشکوفۀ 

 (95کردار ازو چشم نتوان داشت. )ص

پادشاهانند که پادشاه چون  گوهر پاکیزهو خلیقتِ پسندیده نیازمندترین خلایق ب

 (96که از مقتضیات اوست نسپرد. )ص طریق عدل و راستیبود، جز  نیکوخوی

 (98)ص... پیش آیدو حاجتی  فرا رسدتا اگر سببی 

تازه جوانی  هر روزضحّاک که دو مار از هر دو کتف او برآمده بود و  عهدشنیدم که در 

 (50بگرفتندی. )ص

 واژه متضادتکرار .  1.2.5.1

 در انسجام متن و پیوستگی جملاتکه  اشتدوجود  ی جملاتهاتضاد بین واژه 1بیش از 

 ؛به عنوان مثال. ندمؤثر بود

 حمبذول فرمای که لوایم نص استماعفرمودی، حسن  سخن گفتناکنون که تمکین 

 (95ملایم طبع انسانی نیست. )ص

جگرگوشۀ خویش را در مخلب  ،نزدیک بود که دست در جگر خویش برد و بجای پسر

 (51. )صبیرون برد سلامتو او را باندازد  آفتعقاب 

 آییباهم. تقارن و 1.2.2

 ؛. مانندبه دست آمدمورد  1این ابزار انسجام هم، از 

ا انه. واقعه چنانک بود پرسیدحال و از آن بشنیدآواز فریاد او در ایوان ضحّاک افتاد، 

 (51. )صکردند



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              191

اگر  ، وقد تبین الرشد من الغیخواهی که گفتۀ من در نصاب قبول قرار گیرد، اگر می

 (59. )صاکراه فی الدینلا خواهی که بر حسب آن کار کنی، نمی

 )معنایی و منطقی( (  CohesionConjunctive)عناصر انسجام پیوندی .1.9

رسد این ابزار برای رواب  معنایی و منطقی هم در انسجام یک متن مؤثرند. به نظر می

انسجام متن لازم و ضروری است چرا که بدون آن و با وجود ابزارهای دستوری و واژگانی 

و، اما، که، اول، اگر، مگر، به علت »هایی مانند متن منسجم نباشد. واژهممکن است آن 

پیوستگی معنایی و منطقی یک متن عامل اتصال و به هم ...«اینکه، تا، به شرطی که و 

 های زیر مطرحند:شوند. این عناصر به شکلمی

 ارتباط اضافی .1.9.5

معنا یا توضیحی بر جملۀ قبل اضافه به طور کلیّ، در این نوع ارتباط، جمله، مطلب و 

 شود:ای میکند و شامل چهار نوع توضیحی، تمثیلی، تشبیهی و مقایسهمی

ها جمله سبب پیوستگی آن 60در بین « که»: حرف رب  ارتباط اضافی توضیحی .6,3,1,1

مایۀ آن جملات افزایش یافته و در و ارایۀ توضیحاتی مکمل شده است، به نحوی که درون

 هم که بسامد بیشتری« و»ساز پایهصورت گرفته است. پیوند هم« ایضاح»طلاح ادبا اص

جمله مشاهده شد و وجود آن سبب شده تا جملات زنجیروار به هم  14دارد، در بین 

د. شمتصل باشند. این نوع ابزار انسجام از نظر بصری هم بیش از برخی ابزارها مشاهده می

 :بینیمی از جملات زیر میکاربرد این ابزار را در برخ

و شروین از فرزندزادگان کیوس بود برادر ملکِ عادلِ انوشروان، بر ملکِ طبرستان 

داری و همه بر جاحت عقل و رزانت رای و اهلیت ملک ]که[پادشاه بود؛ پنج پسر داشت 

 (34استعداد شهریاری آراسته. )ص

زمامِ حرکت بصوبِ مقصدی برتابد و از خطۀ مملکت خود  کهروی صواب چنان دید 

معاقدِ  وآنجا مسکن سازد تا موردِ صفاء برادران ازو شوریده نگردد  ورا بگوشۀ بیرون افکند 

 (90وهنی بقواعدِ اخوت راه نیابد. )ص والفت واهی نشود 

  آنچ گوید، بحضور من گوید تا در فصول آن نصیحت فضولِ طبع کهشاه بفرماید 

سرپوش از روی کار او برگیرم تا شاه بداند که از  وفضیحت و نقصانِ او بر شاه اظهار کنم 

افکند، چه مایه از هنری که صلصلۀ صلف آن در جهان می ودانشوران کدام پایه دارد 

 (93یافتست. )ص
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یکی از ابزارهای دیگر تمثیل است که استفاده از آن سبب : رابطۀ تمثیلی .1.9.5.2

چنان باشد »هایی مانند شود که اغلب با نشانهشدن یک سخن میو ملموسمحسوس 

همراه است. در این متن دو نمونه از آن، در جملات زیر مشاهده شد. « همچنان که»، «که

 ستفادها کلام بیشترو برای تأثیرگذاری و حکایات  های داستانیاز این نوع رابطه در متن

 د.شومی
رود که عیاذبالله حبل نسل خُرق که در خِرق عادت پدران میاندیشم از وبال آن می

بانتقاض رسد و عهد دولت بانقراض انجامد، کما قال عز من قائل: فقطع دابر القوم الذین 

 (52ظلموا. )ص

 (92عدوئی از اعداء کم گشته باشد و خاری از پای دولت بیرون شده. )ص

تواند سبب انسجام و به هم پیوستگی متن تشبیه هم می: ارتباط تيبیهی .1.9.5.9

 در جملات زیر مشاهده شد. آن،باشد، همانطور که دو نمونه از 
مقدماتِ تدبیر چون تیرِ تقدیر بود که از قبضۀ مشیت بیرون رود اشارت پادشاه بی

 (94و  98بهیچ سپر عصمت دفع آن ممکن نگردد. )ص

امضاء فرمان او بنازلۀ قضا ماند که  تأمل و تثبت فرمان دهد کهپادشاه نشاید که بی

 (91چون از آسمان بزمین آمد، مرد آن بهیچ وجه نتوان اندیشید. )ص

مقایسه کردن موجب درک بهتر و : (Comparative)ایارتباط مقایسه .1.9.5.1

  نمونه از آن را در جملۀ زیر به کار برده است.یک وراوینی شود. تر مضامین میروشن

نتوان برید عقدۀ خویشست و آنچ از زمانه بدل آن بهیچ علق نفیس نتوان آنچ بشمشیر 

 (50یافت، علقۀ برادریست. )ص

توای شود که محاین رابطۀ معنایی زمانی برقرار می: ارتباط تقابلی خلاف انتظار .1.9.2

یک جمله خلاف انتظاراتی باشد که جملۀ ماقبل آن در رابطه با موقعیت مخاطب به وجود 

در متن مورد  .(11:1382الدینی، ؛ به نقل از معین115:1311پور ساعدی، )لطفیرد آومی

نشان داده آنچه در جملات زیر  نظیرنمونه از این نوع ارتباط به دست آمد،  4پژوهش 

 است:شده 
اید شاه بفرم لیکننماید، عاطلست و اندیشۀ او سراسر باطل، از حلیت کمالی که می

 (93که آنچ گوید بحضور من گوید. )ص

 ( 95لاتحبون الناصحین. )ص لکنلقد ابلغتکم رساله ربی و نصحت لکم و 



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              112

برگ لطیف برآرد، چون بصبای صدق اصغا پرورده نگردد، ثمرۀ  اگرچهشکوفۀ گفتار 

 (95کردار ازو چشم نتوان داشت. )ص

که از نوردیده و آرامش دل و آرایش  دانمام، نمیهر چند در ورطۀ حیرت فرو مانده

 (51چکنم. )ص اماقرار را بر چه قرار دهم، زندگانی کدام اختیار کنم و دل بی

ممکن نیست که مرا از آن مادر  لیکنزهر فوات این را بتریاک بقای او مداومت کنم، 

 ( 52و پدر که گذشتند، برادری دیگر آید. )ص
ارتباط سببی . 6.3.3  

ای علیّ و معلولی، مقدّمه و نتیجه و تبهاط معنهایی، بین جملات متن، رابطهدر این نوع ار

شهود. ارتباط سهببی شهامل رواب  علّت، نتیجه، هدف و شرط است یا شهرطی برقرار می

 (.320: 1382الدّینی، )معین

ها، علت وقوع رویداد یا ایجاد حالت و در این نوع ارتباط یکی از جمله: علّت .1.9.9.5

 مشاهده شد. نظیر؛مورد از آن  11موقعیت در جملۀ دیگر است که
بود از حطام دنیوی فطام یافته.  از همه برادران بفضیلت منفرد بحکم آنکهمرزبان 

 (90)ص

 (91رفتن تو از اینجا محقق شد، کتابی بساز. )ص چونازو التماس کردند 

دادن تا از اینجا بجایی دیگر رود، نتیجۀ رای راستست و قضیۀ وزیر گفت: دستوری 

 (92عدوئی از اعداءِ ملک کم گشته باشد. )صچه فکرت صائب، 

 حلوایم نص کهاکنون که تمکین سخن گفتن فرمودی، حسن استماع مبذول فرمای 

 (95ملایم طبع انسانی نیست. )ص

بصبای صدق اصغا پرورده نگردد، ثمرۀ  چونشکوفۀ گفتار اگرچه برگ لطیف برآرد، 

 (95کردار ازو چشم نتوان داشت. )ص

انتهاج سیرت او بریم منهاج باشد،  چونوالا سنتِ محبوب و شرعتِ محبوب ننهد و 

 (96جملگی در کنف امن و سلامت مانند. )ص زیردستان و رعایا در اطراف و زوایای ملک،

امضاء فرمان او بنازلۀ قضا ماند.  کهتأمل و تثبت فرمان دهد پادشاه نشاید که بی

 (91)ص

در این نوع رابطۀ انسجامی، بعضی از حوادث و رویدادها، نتیجۀ بعضی : نتیجه .1.9.9.2

 .یافت شدیک نمونه از آن در بررسی متن که  از کارها هستند
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ب لخ از دست طبیاعتدال شربت تتا چون بیماری نباشد که بوقت عدول مزاج از نقطۀ 

 (98مذاق حال او بآخر از دریافت شربت صحت باز ماند. )صتا نخورد باز 

هایی در متن، انگیزه یا هدف در این نوع ارتباط، جمله یا جمله: انگیزه و هدف .1.9.9.9

 .دیده شدمورد از آن  11های پیش از خود هستند کهانجام کار در جمله یا جمله

 (92از اینجا بجایی دیگر رود، نتیجۀ راستست. )صتا وزیر گفت: دستوری دادن 

شاه بداند که از دانشوران کدام پایه دارد و از هنری  تاسرپوش از روی کار او برگیرم 

 (93افکند، چه مایه یافتست. )صکه صلصلۀ صلف آن در جهان می

ت قچون بیماری نباشد که بو تانباید که از نصیحت ابا کند و از ناصحان نفور شود 

 (98عدول مزاج از نقطۀ اعتدال شربت تلخ از دست طبیب حاذق باز نخورد. )ص

به وقوع و یا  مشروطدر این حالت، وقوع و یا عدم وقوع امری در متن، : شرط .1.9.9.1

  ؛مثلاً. نمونه از آن وجود داشت 4که عدم وقوع کار یا حالتی در جملات دیگر متن دارد 

از فرط  والااندیشی و نقاوۀ حفاوت و مهربانی باشد هرچ تو گویی، خلاصۀ نیک

 مماحضت و مخالصت آنرا صورتی نتوان کرد. 

 (99ان للدهر سمعاً/ مال من حسنه الی الاصغاء. )ص لوبکلامٍ 

مقدمات تدبیر چون تیر تقدیر بود که ]اگر[ از قبضۀ مشیت بیرون اشارت پادشاه بی

 (98)صرود، بهیچ سپر عصمت دفع آن ممکن نشود. 

 سببی فرا رسد و حاجتی پیش آید که از بهر صلح کلی مالی وافر باید انفاق کرد اگرتا 

 (98. )ص..

شود که نوعی توالی زمانی میان این رابطۀ معنایی، زمانی برقرار می: رابطۀ زمانی 1.9.1

به نقل از ؛ 115:1311پورساعدی)لطفییدادهای آن دو جمله برقرار باشد. رو

های آن مورد از این نوع ارتباط مشاهده شد که نمونه19(. در این متن، 15:1388دهقانی،

 بینیم:را در زیر می
شروین درگذشت، بیعت ملک بر پسر مهترین کردند و دیگر برادران کمر انقیاد  چون

دواعی حسد در میانه پدید آمد و مستدعی طلب ملک شدند.  پس از مدتیاو بستند. 

 (90)ص
 (92او غایب گشت، وزیر حاضر آمد. )ص چونر جواب او مترددوار توقفی کرد و شاه د
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تمکین سخن گفتن فرمودی، حسن استماع مبذول فرمای که ...  اکنون کهو گفت: 

 (95)ص
چشمش بر شوهر افتاد، مهر مؤالفت و موافقت در  اولسرای بردند. هنبوی را به زندان

 ازبنهاد او بجنبید و شفقت ازدواج در ضمیر او اختلاج کرد، خواست که او را اختیار کند. 

 (51نظرش بر پسر افتاد، نزدیک بود که دست در جگر خویش برد و ... )ص
که دست در جگر خویش برد و بجای پسر جگرگوشۀ خویش را در مخلب  نزدیک بود

 (51. )ص..برادر را دید ناگاهعقاب آفت اندازد و او را بسلامت بیرون برد. همی 

 گیری. نتیجه8

 ایهپیوستگی یک متن. ابزارهای انسجام هم در حکم حلقهگفتیم که انسجام یعنی به هم

ریۀ ظگیری از نشوند. با بهرهزنجیری محسوب هستند که سبب اتصال جملات به هم می

ای همقایسه کرد و ویژگیها را با هم آنو پرداخت تحلیل متون ادبی به توان انسجام، می

ه بهر هااین یافتهبندی سبکی این آثار از را استخراج کرد و در طبقه هاآن زبانی خاص

  و رغبت خوانندگان آن افزود.و حتی به میل  جست

نامه منسجم و به هم بر روی هم متن مرزبانرو آن است که حاصل پژوهش پیش

 انسجام هم ناشی از عوامل صوری و هم عوامل معنایی و منطقی است.این  پیوسته است.



 
 
 
 
 
 

 119         ی سعدالدین وراوینینامهبررسی ابزارهای انسجام در مرزیان

 

 
 

از ر شتعمل آمده، میزان انسجام در حکایات بیو بررسی به ها حکایتبا توجه به ساختار 

 است.هسایر بخش

مل ایجاد عاترین اصلیتوان گفت که، ترین تأثیرگذاری هم میاز منظر بیشترین و کم

بار به کار گرفته  118متنی به ماقبل است که بیش از عنصر دستوری ارجاع درون، انسجام

مشهود « او» در ضمیر شخصی جدایِ هم، شده است و بیشترین بسامد استفاده از آن 

 «خویشتن»و  «خود»و ضمایر مشترک  «آن»و  «این»ن هم ضمایر اشاره است. پس از آ

بیشترین کاربرد را داشتند. دومین عامل انسجام نیز، ارتباط اضافی توضیحی است که 

« 80»شناسه  ۀاند. حذف نهاد جدا به قرینرفتهبار به کار 60« که»بار و  14« و»حرف رب  

بار از فراوانی بالایی برخوردار بود، اما از آنجا که نظریۀ  11بار و به قرینۀ لفظی هم با 

تر از حروف یت حذف به مراتب کمانسجام بیشتر یک نظریۀ صوری و ظاهری است، اهمّ

-توان گفت که ارتباط اضافی مقایسهترین بسامد هم، میآید. از منظر کمرب  به چشم می

مورد  2های اضافی تمثیلی و تشبیهیارتباطو پس از آن مورد  1ارتباط سببی نتیجه ای و

تنی مارجاع موقعیتی یا بروناند. دیگر عوامل انسجام هم، ترین میزان کاربرد را داشتهکم

مورد،  5بار هستند. جانشینی گروه اسمی  10متنی به مابعد با بار و ارجاع درون 29با 

که سبب انجام دستوری شده  است مورد به کار رفته 1ای هم جملهمورد و  5ای واژه

 1مورد، موازنه  8مورد، جناس  23مورد، به کار بردن اسجاع  14. تکرار عین واژه است

مورد و در  1آیی مورد، تقارن و باهم 1های متضاد مورد، واژه 15مورد، تناسب و ترادف 

مورد و ارتباط  11مورد، انگیزه و هدف  4رط مورد، ش 11نهایت ارتباط اضافی سببی علت 

 مورد به کار رفته است. 19زمانی هم 

توان گفت که هر سه عامل دستوری و واژگانی و معنایی در انسجام به طور کلی می

اند اما میزان تأثیر عامل دستوری و معنایی بیش از عامل نامه مؤثر بودهمتن مرزبان

 واژگانیست.
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 .326-303 : 91و  96، ویژۀ ادبیات فارسی. ش مجلۀ فرهنگ





 
 

 

 

 

ی بر اساس نظریه کلیله و دمنهاز کتاب « شیر و گاو»نگاهی نو به داستان 

 (5) میخائیل باختین« یمکالمه»

 

 5دکتر روح ا  حسینی

 2اسدا  محمدزاده

 چکیده

های داستانی باب اول کتابی هستند به همین نام. در ترین شخصیتاز مهم کلیله و دمنه

که  است آمده «شیر و گاو»کتاب با عنوان و مشهور ، یکی از داستانهای مهم این باب

بازجست در کار »، تحت عنوان ظاهراً در ارتباطی مستقیم و منطقی با باب دوم کتاب

 که درسساخت داستان اول، به نظر میبا کند و کاو در ژرف ،، قرار دارد. با این حال«دمنه

، بلکه ردهدف باب اول قرار ندا، در راستای ، با توجه به الحاقی بودن آنباب دوم کتاب

اند ، اقدام به نگارش این باب نمودهگزارندگان داستان بدون توجه به تفکر حاکم بر باب اول

 ، و در راستای اثباتدر این پژوهشسمت اول داستان را برطرف نمایند. تا بتوانند نقص ق

ر ید دینی موجود د، ابتدا با توجه به اعتقادات مهرپرستی )میتراییسم( به عقانظر فوق

های اجتماعی قسمت به زمینه ،ی مادرشاهیو سپس با توجه به نظریه ،قسمت اول داستان

 ی، خواهیم پرداخت. مطابق با نظریهی باختینی مکالمهبر اساس نظریه دوم داستان،

ی مکالمه و گفتگو میان نتیجه« تفحص در کار دمنه» ، یعنینگارش باب دوم، یراخ

 های بعد به اصل کتاب افزوده شده است.که در دوره ،بوده «روایت داستانیمخاطبان و »

 

ی های مادرشاهی، نظریه، شیر و گاو، آیینِ مهری، اندیشهکلیله و دمنه: هاکلیدواژه

 مکالمه، میخائیل باختین.
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 مقدمه

عنوان  با به صورتی مجزا و ،که باب دوم دارای دو قسمت است «گاو شیر و» حکایت

اصل  بر دیگران ،، بر اساس آنچه خواهد آمدهایی است کهباب از «دمنه بازجست کار»

های های اصلی کتاب نیست و در نسخهو باید گفت این باب از باب ،دانکتاب افزوده

قسمت دوم داستان را شاید به این دلیل بر  ،شود. در حقیقتسانسکریت آن دیده نمی

  1ای جبران کنند.اند تا بخواهند نقص قسمت اول را به گونهاصل کتاب افزوده

و قسمت دوم داستان را بخش الحاقی  ،اندگر چه منتقدانی به این نکته اشاره کرده    

با تأیید  ،ادب پارسیفن نثر در اولین بار بروکلمن و پس از او خطیبی در  ،اندکتاب دانسته

های خود از داستان، به واکاوی جزئیات نظر او این مطلب را تشریح نموده، اما در بررسی

و هدف قسمت اول داستان و اینکه چرا این بخش از داستان ناقص ارائه گردیده است 

 اند. جواب ماندهو این سؤال و سؤالاتی دیگر بی ،نپرداخته

ر های بسیار دوه اکثر آثاری که زمان تألیفشان به گذشتهبلک ،نه تنها این کتاب    

اند، معمولاً نظرات و ای طولانی به صورت شفاهی نقل شدهو یا در دوره ،گرددبازمی

 بدون ،و در این سیر تکاملی خود، اعتقادات مخاطبان را به اشکال گوناگون جذب نموده

اکاوی اند. وبه ما رسیده ،اینکه ردپایی از علل جذب این اعتقادات و نظرات باقی مانده باشد

ها یاری ساخت آنما را در رسیدن به ژرف ،ها در چارچوب یک یا چند نظریهاین داستان

نیم اآورد بتوپردازی بومی به رویمان بگشاید و از این رهو چه بسا راه را برای نظریه ،دهدمی

 دانش بومی خود را گسترش دهیم.

 نام کتاب  .5

ی پس از ترجمه به زبان پهلوی بر آن نهاده شده و مأخوذ است از دو کلمه ،نام این کتاب

نامهای هندی دو شهغال که باب نخسهت کتاب با ذکر داستان آن دو  ،«دَمَنکا»و« کَرَتکا»

، ی مخالفبا دو عقیده ،افقگردد و در ذیل آنها، دو دوسهههت دیرین و دو یار موآغهاز می

 و آن دیگر حازم ،گر و مکراندیشجوی و حیلهطلب است و مقامشوند؛ یکی جاهتصوبر می

 گزین. و محتاط، دوربین و عزلت

                                                           
 138، ص2دایره المعارف اسلامی، ج - 1
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دمنه قهرمان داسههتان اسههت و باب نخسههت شههرح حیل و دسههائسههی اسههت که وی در 

او  برده و سرانجام به پیروزیبرانداختن شهنزبه، که در دربار شیر تقرّب یافته بود، به کار 

حضههور  ،جز در مواردی معدود ،یابد. کلیله در طول داسههتانبازی پایان میدر این نیرنگ

 گذاری کتاب نام او با نام دمنه در یک ردیف قرار گرفته است.یابد ولی در نامنمی

« دمنک»و « کلیلک»ی کتاب به زبان پهلوی به صهههورت این دو نام، پس از ترجمه»   

خوانده شهههده و نام اصهههلی کتاب، « کلیله ودمنه »درآمد و هنگام ترجمه به زبان عربی 

در زبان سههانسههکریت  ،یعنی نام ابوابی که نخسههتین بار از هندی به پهلوی ترجمه شههد

 «بوده اسهههت.« پنج حکمت»و یا « پنج باب»یا « پنج کتاب »به معنی « پنجها تنتره»

 (936:1351)خطیبی،

 تاب به زبان پهلویک یترجمه .2

در زمان  کلیله و دمنه، 1اندبر طبق روایات مشههور که اکثر مورخان بدان تصریح کرده    

ی مهبه ویژه ترج ،ی کتابسلطنت انوشیروان از سانسکریت به پهلوی ترجمه شد. ترجمه

به روایت  ،هزار افسههانههای هندی در ایران معمول بوده، از آن جمله اسههت کتاب افسههانه

انی ی کتب یونبازی شطرنج و همچنین ترجمه سندبادنامه،، کتاب الفهرستندیم در  ابن

 .داستان اسکندراز جمله 

از زبان سهانسهکریت نقل شده، یا به روایتی  کلیله و دمنهی این که اصهل کتاب درباره   

مورخان قدیم و محققان جدید  ،اندو به هندیان نسبت داده ایرانیان آن را از خود سهاخته

 نویسد:می الفهرستاند. ابن ندیم در عقاید مختلفی ابراز داشته

ند دانعقاید مختلف است. برخی آن را از اصلی هندی می ،کلیله و دمنهی کتاب درباره» 

و بعضهههی دیگر عقیهده دارند که این کتاب را ایرانیان تدوین کرده و به هندیان نسهههبت 

 ،ابن ندیم« ) شهههمارند.ای دیگر آن را از مؤلفات بزرگمهر حکیم میسهههتهو د ،اندداده

923:1392 ) 

شود که این به خوبی ثابت می ،اشهاره خواهد شد هابا قرائنی که در دسهت اسهت و بدان

ی هندی ترجمه شده؛ لیکن پیش از اسلام هنگام ترجمه به زبان کتاب از اصهل و ریشهه

                                                           
 .939، الفهرست ص84، اخبارالطوال ص 624ص ثعالبی، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم  - 1
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 ابوابی دیگر از اصههل ،از نقل به زبان عربی بعد از اسههلام پهلوی یا بعد از آن و سههپس بعد

 هندی یا ایرانی بر آن افزوده شده است.   

 ینخسههت اینکه روابطی در ایران پیش از اسههلام بین ایران و هند از حیث نقل و ترجمه

 ها و دیگر کتب، از زبان سانسکریت به زبان پهلوی وجود داشته است.قصص و افسانه

روایات مختلفی در کتب معتبر تاریخ و ادب اسهلامی در این باب آمده و در آن دوم اینکه 

 هایی از مطالب وبه تفصهههیل به کیفیت نقل و ترجمه و ذکر نام این آثار و نقل قسهههمت

 موضوعات آن مبادرت شده است.

فحص ت»سوم اینکه وجود اصل هندی کتاب یعنی پنج باب نخست آن به استثنای باب 

به همین ترتیب که اکنون در دست است در زبان سانسکریت مبنای اصلی  «در کار دمنه

  1کتاب بوده است.

 ابواب کتاب  .9

ی ی پادشاهاصهل این کتاب که به اسهتناد روایات مختلف، توس  برزویه طبیب، در دوره

ی ی برخانوشهیروان از سهانسهکریت به پهلوی ترجمه شهد، پنج باب داشته که به عقیده

و متن آن به زبان اصلی ، میلادی تألیف شده )بروکلمن( 300سهال  شهناسهان، درشهرق

 هنوز باقی است.

باب شیر وگاو  -1پنج بابی را که باید آن را مأخذ اصلی این کتاب دانست عبارتند از :     

باب زاهد و  -5باب میمون و سهههنگ پشهههت  -9باب بوم و زاغ  -3باب کبوتر مطوقه  -2

که در میان دو باب نخسههت آمده و از آن  ،در کار دمنه به اسههتثنای باب تفحص ،راسههو

که آن هم از « باب برزویه طبیب»و « در آغاز کتاب »سههخن خواهیم گفت و نیز دو باب: 

 ملحقات است. 

ی این پنج باب به زبان پهلوی، به تدریج ابواب دیگری به آن افزوده شد پس از ترجمه    

اند. و برخی دیگر از طرف نویسندگان ایرانی به ی سهانسهکریت داشهتهکه احتمالاً ریشهه

ی داسهتانیِ کتاب نوشته و بدان افزوده شده باشد که این به درستی معلوم نیست. شهیوه

 (934:1315)خطیبی، 

                                                           
  190ص 2و نیز دایرۀالمعارف اسلامی ج ،938ص  1315نک. خطیبی: - 1
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ترین ابوابی که پس از پنج باب نخسههت به کتاب افزوده شههد، سههه باب اسههت قدیمی    

که هم اکنون نیز در دست است.  هاباراتامی معروف هندیان در کتاب برگرفته از منظومه

 «باب شیر و شغال»و « باب پادشاه و فنزه»، «باب گربه و موش»این سهه باب عبارتند از 

ی کنونی پس از پنج باب نخست کتاب به ترتیبی که از آن یاد کلیله و دمنهکه در کتاب 

 جای دارد. ،کردیم

 ی مستقیم از متنرد و نخستین ترجمهی قدیم سریانی کتاب که ده باب دادر ترجمه    

پهلوی کتاب اسهت که پیش از اسهلام ترجمه شهده و اکنون در دست است دو باب دیگر 

که این دو « باب شاهزاده و یاران او»و « باب بلار و براهمه» های شود به نامنیز دیده می

ی دارد، در فاصههلهها در مهاباراتا وجود باب اخیر نیز مانند سههه باب دیگر که اصههل آن

ی کتاب از سههانسههکریت به پهلوی و از پهلوی به سههریانی، از مآخذی دیگر بدان ترجمه

 افزوده شده است. 

 نویسد: ی ابواب کتاب چنین میابن مقفع در مفتتح کتاب درباره    

 اند ده بابپانزده باب اسهت، از آنِ اصلِ کتاب که هندوان کرده کلیله و دمنهو کتاب »    

 است: 

 الاسدُ و الثّور ) شیر و گاو(  1باب              

 اَلفَحص عَن أمرِ دمنه ) بازجست کار دمنه(   2باب             

 الَحَمامه المطوقه )کبوتر مطوقه(   3باب             

 البوم و الغِرابان )بوم و کلاغان(   9باب             

 الَمَلک و الطّائر فنزه )پادشاه و فنزه(   5باب             

 السَّنّورِ و الجُرَذ )گربه و موش(   6باب             

 الاسد و ابن آوی  )شیر و شغال(   1باب             

 القرد و السلحفاه ) بوزینه و باخه(  8باب              

 ر انداز و ماده شیر(النابل و اللبوه ) تی 4باب              

 الناسک و الضیف.) زاهد و مهمان او( 10باب              

 و آنچه از جهت پارسیان بدان الحاق افتاده است، بر پنج باب است:
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 برزویه طبیب  1باب              

 الناسک و ابن عرس ) زاهد و راسو( 2باب             

 دشاه و برهمنان(البلار و البراهمه )پا 3باب             

 السائح و الصائع ) زرگر و سیاح( 9باب            

 (38:1314) منشی، )شاهزاده و یاران او(« ابن الملک و اصحابه. 5باب             

این روایت با آنچه سهابقاً بدان اشهاره شد چه در اسامی بعضی از ابواب و چه در چگونگی 

باب التفحّص » هایی دارد و از آن جمله است: اسهناد آن به اصل هندی یا پارسی، تفاوت

که آن را در شهمار ابواب اصلی که از زبان سانسکریت به پهلوی برگردانده « عن امر دمنه

شده، آورده است. این تقسیم و ترتیب، با توجه به به نکاتی که بدان اشاره شد و آنچه در 

 ادامه خواهد آمد درست نیست.

ی سهریانی قدیم وجود دارد و نسبت به صحت انتساب در ترجمهاز آنجا که ده بابی که   

توان تردید کرد و اصههل هشههت باب آن نیز به زبان ای که بیان داشههتیم، نمیآن، به گونه

توان به تقریبی نزدیک به یقین می ،اصهلی سهانسهکریت چنان که ذکر شهد موجود است

در زبان پهلوی، بیش از ده و شاید حدود دوازده باب داشته  کلیله و دمنهگفت که کتاب 

ی است که جز این هشت باب، به احتمال قریب به یقین، چهار باب دیگر در همان فاصله

به اصل  ،ی پارسیزمانی، بعضی از اصل هندی و شاید بعضی دیگر به تقلید از آن از ریشه

 افزوده شده است.

عربی و فارسههی ابواب دیگری نیز دارد که قسههمتی از  ینهکلیله و دمگذشههته از این،     

های قلم ابن مقفّع، مترجم عربی کتاب اسههت و از آن آن، به تصههریح محققان، از پرداخته

هر چند در این مورد نصّ صهههریحی  –را باید نام برد « باب تفحّص عن امر دمنه»میان 

و به  -ین به ابن مقفّع نسبت دادموجود نیست تا بتوان جعل این باب را به طور قطع و یق

 دهد،عکس، چنان که آمد، ابن مقفّع در فهرسههتی که خود در مفتتح کتاب به دسههت می

شههمارد. با این همه نبودن این باب در هیچ یک از از متون این باب را از اصههل هندی می

قرار  ت، پس از باب نخس«پنچ تنتره»گانه سهانسکریت با اینکه درست در میان ابواب پنج

ی سهههریانی قدیم که اندک زمانی پس از ترجمه به دارد و نیز نبودن این باب در ترجمه

زبان پهلوی، از آن متن ترجمه شههده اسههت و همچنین شهههرتی که ابن مقفع به ابداع و 
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اند، حدس افزودن ابوابی بهه اصهههل کتهاب دارد و مورّخان قدیم نیز بدان تصهههریح کرده

ی قلم ابن مقفّع مبنی بر این که این باب پرداخته –را  شههناس معروف، بروکلمنشههرق

افزوده است تا نقص داستان را جبران کند « باب اسد و ثور »اسهت و از آن روی آن را به 

 توان درست دانست وکیفر بماند، میو آشهکار سهازد که ممکن نیست هیچ گناهکاری بی

 .1پذیرفت.

مر تفحّص عن ا» ماند این اسههت که اگر باب یپاسههخ مای که بیبا این تفاصههیل نکته    

الحاقی اسههت، چرا قسههمت اول داسههتان ناقص اسههت و با کشههته شههدن گاو پایان « دمنه

مجازات ی خود گناه دمنه بیپذیرد؟ و چرا با توجه به پشههیمان شههدن شههیر از کردهمی

 ماند؟می

 آیین مهر )میتراییسم( .1

ا زیر هند باسههتان وجوه مشههترک بسههیار دارد. اسههاطیر ایرانی کهن با اسههاطیر آریاییانِ»

)بهار،  «های اقوام هند واروپایی بودند.خود یکی از دسهههته هنهدوان در آغاز، ایرانیهان و

22:1352) 

وستگی و پی اساطیر پیش از زردشت با یکدیگر و "وداییریگ"ارتباط نزدیک اساطیر      

ه تنها ژاد ننآریایی هندوانِ د که ایرانیان ودارودا مسلم میتر زبان اوستا با زبان ریگنزدیک

شان از یکدیگر چندان بلکه زمان جدایی زمان درازی را با یکدیگر سپری کرده بودند

وضع فعلی اساطیر اوستایی که  تر از ادبیات موجودشان در آن دوره نبوده است.کهن

 تغییری کیفی استبه طور عمده معرف  ودایی دارند،های محسوسی با ادبیات ریگتفاوت

 (23)همان، ص که به دست زردشت انجام شد.

میتره  .در هند برابر است (mitra) با میتره دقیقاً  (miɵraاوستا:  ایرانی مهر )= ایزدِ»   

 توان گمان برد که مهرمهر ایرانی به معنای پیمان است. می دهد ودر هند دوست معنا می

ر د دوستی میان افراد قبیله بوده است و مفهوم پیمان وایران به  در فرهنگ آغازین هند و

باید مظهری سماوی  که خدایان سماوی پدید آمدند مهر نیز تریافتهی تکاملمرحله

را در اوستا به  از این روست که او گشت.ی دیگر مظاهر مقدس مییافت تا همپایهمی

یابیم روشنایی می یکی وصورت روشنی پیش از طلوع خورشید یعنی به صورت میانجی تار

                                                           
 138، ص2المعارف اسلامی، جنک. دائره - 11
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ت ی گذش)=مهر( مشخص کننده ی ایرانی حرکت خورشیددر ادبیات میانه از طرف دیگر و

شاید این  هورمزد بسته شده بود. ی پیمانی است که بین اهریمن ونه هزار ساله زمانِ

ن زروانی باشد که در آ و احتمالاً  تراسطوره ای کهن یاسطوره بازمانده و تغییرشکل یافته

 ( 25)همان ص «اهریمن بوده است. نگهبان پیمان هورمزد و ،مهر

مهرپرستی به عنوان آیینی  گردد. وها مینگهبان پیمان خورشید مظهر روشنایی و      

در غرب تا  پرستش او»و  یابدمقدس، مدت زمانی طولانی میان جوامع بشری رواج می

  (132:1368)هینلز، «یابد.ا هند گسترش میدر شرق ت شمال انگلستان و

پرستی ایرانی دارد که های در خور توجهی با مهرتفاوت ها ومهرپرستی رومی شباهت»   

 گروندمصری چون به آیین مهری می که پیروان هلنی و ها طبیعی اسهت. چرااین تفاوت

های یکی از تفاوت اند.های گوناگون فکری همراه آوردهههای پرباری از زمینهانهدیشهههه

پرستی رومی تقریبا هیچ متنی مهر ایرانی در این است که در مهرپرستی رومی و یعمده

دست است در حالی که در مورد مهر در ایران  وجود ندارد بلکه صهدها نقش برجسته در

 (128)همان، ص« های بسیاری موجود است.تنها یک نقش برجسته ولی متن

 بینیم برگرفته ازهای رومی مینقش برجسهههته در آنچه ما بنهابراین بعیهد نیسهههت    

رستی پاگر چه افکار هلنی بر مهر» زیرا های مکتوب یا غیرمکتوب ایرانی بوده باشهدآیین

سی اسا تغییری بسیار ،نفوذ گذاشهته اسهت اما ابداع سهرگذشهت زندگانی برای یک خدا

از بارزترین این ( 123)همان، ص« است که چنین اتفاقی افتاده باشد. دیدرجای ت است و

که جمشید به قربانی  آیدنیز برمی 8 بند 32یها قربانی کردن گاو است که از یسنهنمونه

 از این گناهکاران پسر دیونگهوت،» در همین بند آمده است: پرداخته است.کردن گاو می

« خون داد.اسهت که برای خشنودی مردم ما بخشهای گاو را به  جم برسهروده )نامبردار(

 آیا این گناه گناهی مقدر نبوده است؟                                                                      

که به  1سهنسکریت( در مههی و اوسهتا در ی جم )=ییمهدر نظر گرفتن معنای واژه با»    

دانسههت به معنای صههفتی از مهر  را معنای همزاد اسههت شههاید بتوان نام دیرین جمشههید

 (139:1385)کزازی،  «همزاد.

 یکسهههانی و ،مهر اعمال جمشهههید با در نظر گرفتن این نکته که میان وظایف و با»     

اعمال مهر به دو  وظایف و که در واقع، همانندی بسههیاری موجود اسههت، باید گمان برد
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ی آن به بخش زمین خدایی آن برای مهر بازمانده و بخش سهماوی و بخش شهده اسهت و

مردمان نازل  بر زمین و جمشید مهری است که بر ؛ترروشهن تعلق یافته اسهت. جمشهید

آید تا به کشتن گاو اساطیری در آیین مهری، مهر ایزدی است که بر زمین می شده است.

یا جمشید  از وظایف مهر و این کار، کاری آیینی و ( در نتیجه133) همان، ص «بپردازد.

 است.

یترا شوند، اغلب متصاویری که به فراوانی یافت می ، با توجه بهمهری اروپایی در آیین     

ی ردهبر گ در لباس پارسیان در حال قربانی کردن گاو است. میترا ساختاری انسانی دارد و

 تا با ریخته شدن خون باید گاو کشته شود گاو نشسته است. این کار از وظایف اوست و

( در روایت دیگری از مهر، میترا 195:1386ا بروید. )کومون، گاو بر روی زمین گیاه سوم

شرکت کند؛ او ابتدا  شود تا با خدایان دیگر در قربانی کردن گیاه سوماتحریک می

شود. ای از قربانی نیز به او رسد تسلیم میپذیرد ولی در نهایت به این شرط که بهرهنمی

سکرآور است  مقدس و ی آن را کهو شیره دهندها گیاه سوما را بین دو سنگ قرار میآن

( شاید بتوان کشته شدن گاو به دست شیر را  20:1381)ورمازرن،  .کشندبیرون می

 ی اساطیری از دوران شکار به دوران کشاورزی دانست.مظهری از گذر دوره

 شیر و گاو .1

در  ید وشیکی از نکات بسیار بارز در آیین مهری تعمیم و تشبیه موجودات زمینی به خور

آشکار این جلوه پرندگان هستند که قدرت پرواز آنان  ینهایت به مهر یا میترا است. نمونه

ا که در این میان کلاغ نقشی بسز ی شگفتی بوده است.های دور برای انسان مایهاز گذشته

های مهر یا میترا در زمین شیر است. یال اطراف گردن او به داشته است. از دیگر جلوه

هم از این روست که شیر به عنوان سلطان جنگل در  های خورشیدی شباهت دارد.پرتو

باورها جای گرفته است. در حقیقت این تشرف و برتری از ارتباط این حیوان با خورشید 

یافتگان به این کیش به هفت مرتبه بطوری که در آیین میترا تشرف»ناشی شده است. 

ی چهارم شیر. که ی اول کلاغ بوده و مرتبهمرتبهشدند و از این هفت مرتبه، تقسیم می

 «ای داشتند.های ویژهدر ضیافت همگانی هر کدام از این مراتب جایگاه

  (138:1386)کومون،

باورهای کهن آیین  و «گاو شیر و»با این مقدمات متوجه شباهت فاحش بین حکایت       

 : شودهای دمنه میی دمدمهفریفتهحقیقت شیر  گاو در در حکایت شیر و شویم.مهر می
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بینی؟ جواب داد: در این کار چه می ی دمنه در شهههیر اثر کرد، گفت:چون دمدمه»      

 (48:1314)منشی، «چون خوره در دندان جای گرفت، از درد او شفا نباشد مگر به قمع.

آن جانب بالا چون دمنه از اغرای شیر بپرداخت و دانست که به دم او آتش فتنه از »      

 (100)همان، ص «گرفت خواست که گاو را هم ببیند و او را هم بر باد نشاند.

او گ از چون مفاوضت ایشان بدین کلمت رسید شیر» کشهد:گاو را می و بالاخره شهیر     

رت فو خون غلتیده و در و چندانکه او را افتاده دید تمام بپرداخته، کار او فارغ شده بود و

 (123)همان، ص «یافت.خشم تسکینی 

پندارد در این کار مصیب نبوده چون می گردد.ی خود پشهیمان میکرده شهیر از          

ام که چون شههیر از کار گاو بپر در تواریخ و اخبار چنان خوانده ..و برهمن  گفت:»اسههت: 

مان، )ه« داخت از تعجیلی که کرده بود بسهی پشیمانی خورد و سرانگشت ندامت خایید.

   (121ص

ه بریم، اگرچه بمی انگیزها پی به شهههباهت فراوان این دو تراژدی غماین گفته بنابر      

ی اصلی آن به فراموشی گراییده دلیل در نظر گرفتن سهاختار حکومتی در حکایت، جنبه

با  کلی حکایت حکمفرما است و ولی در هر صهورت این فضها همچنان بر سهاختار اسهت،

 شویم. ساخت داستان میژرف یکمی درنگ متوجه

باب بازجسههت »ی حکایت یعنی  بررسهی قسهمت پیچیده ،غرض از نقل این مقدمات     

ی قسمت دوم آمده در ادامه بوده و به ظاهر بسهیار طبیعی اگر چهکه ، اسهت« کار دمنه

ارتباط است. پاسخ به این پرسش که اگر هدف قسمت اسهت، اما کاملاً با قسهمت اول بی

اسهتان حاصهل گردیده اسهت لزوم الحاق قسمت دوم داستان چه بوده است؟ و چه اول د

وجود دشته « بازجست کار دمنه»هایی در پس پشهت بخش دوم داسهتان یعنی اندیشهه

 است؟  

شهویم که عملاً نقشهی در قسمت اول در قسهمت دوم داسهتان با عناصهری روبرو می    

ر قسمت دبا توجه به اینکه که  است مادرشیر ر ین و بارزترین عنص. اولاندداستان نداشته

شود. ی ماجرا میهمه کاره تقریباً شهود ووارد حکایت می سهخنی از او نیسهت،اول هیچ 

تر بر خلاف قسهههمت اول که شهههیر بدون از همه مهم میرد، وکلیله به طور ناگهانی می

علنی  یبرپایی دادگاهرسهههاند، اکنون اقدام به مشهههورت با دیگران کارها را به انجام می
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از لحاظ قضایی بدون  در مجازات دمنه کارش جوید تاعاقل می کند و دو شاهد بالغ ومی

 نقص و مستدل باشد.

قسمت دوم داستان با قسمت اول  نابر فرض مااین نکته را باید خاطر نشهان کرد که ب    

آن قربانی  ل شد وگونه که آمد هدف اصلی حکایت حاص ارتباط است. همانبی آن کاملاً

 «باب بازجست کار دمنه»ی مهرههه بود. با اضافه شدن شدن گاو به دست شیر ههه نماینده

کند. در حقیقت هدف اصههلی بخش اول به فراموشههی فضههای داسههتان به کلی تغییر می

دهد که بخش و نشان می شود. تفاوت فاحشی بین این دو قسمت وجود داردسهپرده می

ه بلکه تنها ب اند،اسهت که هدف قسمت اول حکایت را بازنجسته ی افکاریدوم برسهاخته

تبیین این نکته با نگاهی به آرا و نظرات میخاییل  اند.پرداخته «بهازجسهههت کهار دمنه»

  باختین امکان پذیر است.

 میخائیل باختین

 ،شودتزوتان تودورف، که خود از منتقدان و متفکران مشههور سهدۀ بیسهتم محسوب می

پرداز ی علوم انسانی و بزرگترین نظریهگر شهوروی در گسترهترین اندیشههمهم باختین را

 (Todorov ،1:1481ی بیستم خوانده است. )ادبی سده

شناسی خواند. او به در اورل به دنیا آمد و در دانشگاه ادسا زبان 1845باختین در سال    

تأثیرگذارترین دانشهمندان شوروی های روسهی پرداخته و آنان را تحلیل آثار فرمالیسهت

به دلیل بیماری به 1464دانسهته اسهت. او چندین کتاب و مقاله منتشهر نمود و در سال 

سههالمندان گذراند و در مارس  یهای عمر خود را در خانهمسههکو رفت. واپسههین سههال

در هشهتاد سالگی درگذشت. بعضی از آثارش پس از مرگش منتشر شد و بسیاری  1415

 ش منتشرنشده باقی مانده است. از آثار

را پهایه نهاد، هر چند در طول زندگی، آثارش به « منطق گفتگویی»بهاختین اسهههاس    

دلیهل اختناق اسهههتالینیسهههتی هرگز مورد مکالمه قرار نگرفت. مطابق با این منطق، هر 

 های پیشین که موضوع مشترکیسخن ) به عمد یا غیرعمد، آگاهانه یا ناآگاهانه( با سخن

 (43:1380کنند. )احمدی، های آینده، گفتگو میبا هم دارند و با سخن
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هر گفتاری همواره با گفتارهای دیگر مربوط است و این حقیقتی اساسی است؛ نظریه     

ی عمومی گفتهار برای باختین صهههرفاً راهی اسهههت اجتناب ناپذیر در جهت مطالعه این 

ه ی هر گفتار با گفتارهای دیگر از اصطلاح جانب از مسهأله. باختین برای اشهارت به رابط

 (Todorov ،100:1481استفاده می کند. ) 1«منطق گفتگویی»

 2گفتگو و تک گویی

« تک گویی»به ذهن متبادر می شهههود « گفتگو»طبیعتهاً اولین واژه ای که در مقابله با 

بسهههیار را در مفهوم « تک گویی»و « گفتگو»اسهههت. اما همانطور که می دانیم باختین 

گسهههترده ای بهه کهار می برد، بهه گونه ای که می توان حتی به تک گویی نیز نسهههبت 

گفتگویی بخشهید. تردید باختین در تشخیص کیفیت آثار تولستوی در همین رابطه معنا 

 (109می یابد. )همان ص 

 ی باختینی گفتگو یا مکالمهنظریه

. آمیزندفرد و جامعه در یکدیگر مییابد که از نظر باختین ادراک در مرزهایی تحقق می

این آمیختگی ریشه در مکالمه با دیگری دارد و جامعه و فرهنگ در نگاه باختین چیزی 

وگوها با دیگری که در کلیتی پیچیده و عظیم به هم ای از این گفتنیست جز گستره

جاست این گیرد.شمار در زبان شکل میهای بیپیداست که رابطه و مکالمه ؛انددرپیوسته

ترین لیاص«. وگوییمنطق گفت»شود: ترین مفهوم و اصطلاح باختین پدیدار میکه مرکزی

 :های دیگر ببینیموگو با کلام یا کلامکلام را در گفت ن است که همواره هرایی او آموزه

های پیشین که موضوع مشترکی هر سخن ه به عمد یا غیرعمد، آگاه یا ناآگاه ه با سخن»  

 (43:1380احمدی،» ) کند.گو میوهای آینده گفتهم دارند و با سخنبا 

معتقد شده بود و شکل کامل آن را « منطق مکالمه»شهاید باختین به اشکال متفاوت     

ر های دیگنویسهایی دیگر از آن را در آثار رمانیافت. اما شکلدر آثار داسهتایفسهکی می

 (101)همان، ص« یافت.نیز می

                                                           
1 - dialogism 
2 - dialogic and monologic 
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توان در گام نخسهت میان نویسنده و گاه باختین، اشهکال مختلف این مکالمه را میاز ن  

ها یافت. در یک کلام مناسبات میان کلام ها و در گام بعدی میان شهخصهیتشهخصهیت

 (100ی اصلی در روایت است. )همان، صها نکتهراوی و کلام شخصیت

در جریان است و این شکل جدید اما شکل دیگری از مکالمه  کلیله و دمنهدر داستان     

های تاریخی مختلف است. و های متعدد از آن در دورهمتأثر از قدمت داستان و ترجمه

« فهای مختلمکالمه میان روایت داستانی و پردازندگان داستان در دوره»این شکل دیگر، 

داستان های مختلف به فراخورِ حال راویانِ بدین نحو که روایت داستان در دوره ،است

 دستخوش تغییرات بنیادین گردیده و این شگل گفتگو بسیار بدیع و قابل تأمل است.

 بازجست کار دمنه

ی اسطوره» در تفسیر 1«ئوفنباخ»های پدرشاهی و مادرشاهی که شهیملی در اندأبا ت

شناسان و از دیرباز مطمح نظر جامعه (224:1310)فروم، از آن سود جسته است 2«ادیپ

 توان به این پرسش پاسخی درخور داد.ت، میبوده اس

 نسبت بهقسمت دوم حکایت )طرفداران حکومت مادرشاهی( در  ،به اعتقاد نگارندگان    

به تجرکم خورد: پادشاهی جوان ونقص به چشم می حکومتی پرعیب و ،قسمت اول داستان

خواست که شیر می» هراسد:ی قدرت تکیه زده است. او حتی از صدای گاوی میاریکه بر

 آواز او چنان بر دمنه حال هراس خود پوشیده دارد، در آن میان شنزبه بانگی بکرد بلند و

 (10:1314)منشی، «دست او شد. تناسک از شیر را از جای ببرد که عنان تمالک و

سخن  این کلیله گفت:»فرماست: بر جامعه حکم سهلسهله مراتب شدید )نظام کاستی(    

 درگاه این ملک آسههایشههی داریم، و ما بر را با این سههؤال چه کار؟ وو ت و چه بابت تسههت

ن ف توانند شد تا سخاز آن طبقه نیستیم که به مفاوضت ملوک مشرّ یابیم وای میطعمه

 (62)همان،ص «ایشان به نزدیک پادشاهان محل استماع تواند یافت.

ز ا ملی کرد وأشههیر ت» رسههتد:فبه نزد گاو می دوراندیشههی دمنه را شههیر بدون تفکر و   

پیش از  …با خود گفت در امضای این رای مصیب نبودم  و رسهتادن دمنه پشهیمان شدف

محرم  اختیار تعجیل نشهاید فرمود پادشهاه را در فرسهتادن او به جانب خصم و امتحان و

 (12)همان، ص «داشتن در اسرار رسالت.

                                                           
1 -J.j.Bachofen 
2 - Oedipus 
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 شیر» کشد:ان دمنه شده گاو را میی سهخندر نهایت هم بدون دوراندیشهی فریفته و    

 دانمکیاسههت و رای و هنر. نمی دریغ شههنزبه با چندان عقل و با خود گفت: ملی کرد وأت

امانت گزاردند یا طریق  آنچه از او رسههانیدند حق راسههتی و در این کار مصههیب بودم و

د نخواه ر سودتحسّ توجع و زده کردم وباک سهپردند. من باری خود را مصیبتخائنان بی

 (125)همان، ص «داشت.

های پدرشهاهی است، که در آن ها که برشهمرده شهد از خصهایص حکومتاین ویژگی    

 شههود، شههاه آلت دسههت یکی ازاسههتبداد رای به فراوانی مشههاهده می ضههعف اندیشههه و

و  هاآنان این ضههعف گناهی اسههت.کشههته شههدن بی ،که پیامد آن شههود،زیردسههتان می

که نماد حکومت مادرشههاهی اسههت وارد  مادر شههیر را تابند، فوراًبرنمی ها راعدالتیبی

همان، ) «.چون پلنگ این فصول تمام بشنود به نزدیک مادرشیر رفت» کنند:داسهتان می

کنند. ملا می ی دمنه را براز همان آغاز حکایت دوم به عناوین مختلف فتنه و (124ص

شهبی پلنگ تا بیگاهی پیش او )شهیر( »، شهاهد اول: کنندمی بالغ پیدا دو شهاهد عاقل و

 دمنه گذرش افتاد.کلیله روی به دمنه آورده بود و بود چون بازگشههت به مسههکن کلیله و

)همان، «.پلنگ بایسهههتاد و گوش داشهههت راند.آنچهه از جههت وی بها گهاو رفت باز می

خفته تا به و در آن نزدیکی  ددی با دمنه به هم محبوس بود و» (و شهههاهد دوم:128ص

هیچ  و مفاوضههت ایشههان تمام بشههنود و یاد گرفت و دمنه بیدار شههد سههخن کلیله و

 (199)همان، ص «بازنگفت.

ن چون شیر سخ» اندیشه نیست:سست گفتار ودر این قسهمت دیگر شهیر آن پادشاه خام

دمنه بشهههنود گفت: او را به قضهههات باید سهههپرد تا از کار او تفحص کنند، چه در احکام 

الزام حجت جایز نیست عزیمت را در  نت وایضاح بیّت و شرای  انصاف و معدلت بیسیاس

های دمنه زبانیدیگر مکر و چرب و (139)همان، ص «اقامت حدود به امضههاء رسههانیدن.

 در او کارگر نیست. نیز

آنگاه  و» گردد:محکوم می ،دمنه علیرغم دفاعیات محکم و شههود،محکمه تشههکیل می    

ع آن گواهی در مجم دمنه چنانکه شهنوده بود پیش شیر بگفت. و محاورت کلیله وپلنگ 

وحوش بداد. چون این سههخن در افواه افتاد آن دد دیگر که در حبس مفاوضههت ایشههان 

همان روز چرا نگفتی؟  شنوده بود کس فرستاد که من هم گواهی دارم. از او پرسیدند که:
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شهههادت  حکم سههیاسههت بر دمنه  بدین دو» « )!(گفت: به یک گواه حکم ثابت نشههدی

شههود: شههود ولی خونی ریخته نمیگناهکار مجازات می (156)همان،ص «متوجه گشههت.

تعنیف تقدیم نمودند تا از گرسنگی و تشنگی بمرد و عاقبت مکر و فرجام  ابواب شدید و»

 (151)همان،ص «بغی چنین باشد.

ه نمود مرگ ناگهانی کلیله اسهههت. باید مل دیگری که باید بدان توجأی قابل تنکته      

 ترین دوست دمنه است. بنابراینگری دمنه آگاه است. او نزدیکدانسهت که کلیله از فتنه

در این صورت او دو راه در پیش  خواهد گرفت. اولین کسهی اسهت که مورد بازجویی قرار

 که در هر دو صورت .کند دارد یا باید موضوع را کتمان کند و یا باید تمام حقایق را بازگو

در  شود ودر حالت اول مانع آشکار شدن حقیقت می رسهد.کار او ناشهایسهت به نظر می

حالت دوم به دوسهت خود که او را معتمد دانسهته خیانت کرده اسهت چرا که شهادت او 

و عیاذا » دارد:شبهه را از میان برمی که نزدیک ترین دوسهت دمنه اسهت هرگونه شک و

 آنگه مرا بیش امید دانی از راز من بهازگویی، وتو تکلیفی رود تها آنچهه می بربهاالله اگر 

آنگاه که در حق  ویل شههبهت نباشههدأخلاص باقی نماند، که در صههدق قول تو به هیچ ت

 «صههورت ریبتی نبندد. ،بیگانگان گواهی دهی، در باب من با چندان یگانگی و مخالصههت

های مادرشههاهی پذیرفتنی ین دو در حکومتدر حالی که هیچ کدام از ا( 293)همان،ص

کلیله رنجور و پر از غم بازگشت و انواع بلا در » پس بهترین راه حل مرگ اسهت: نیسهت.

پیچید، تا هم در شب شکمش برآمد و نفس فرو دل خوش کرده پشت بر بستر نهاد و می

 (299)همان،ص «شد.

ه سراسر عدل است و بهی، شهود که قسهمت دوم داسهتان کسهان ملاحظه میبدین      

 غدر است و بدی.  طغیانی است علیه قسمت اول آن که سراسر

توان ی اشکانی، میاز دیگر سهو با توجه به اختلاف شهدید تفکر سهاسانی با تفکر دوره   

های مهرپرستی آن چنان پررنگ است که احتمال داد که در قسهمت اول داستان اندیشه

 رسد اضافه کردن بابتابند. بنابراین به نظر میرا برنمیوران عصهر سهاسهانی آن اندیشهه

در حقیقت طغیانی اسهت علیه این اندیشه و به فراموشی سپردن « تفحص در کار دمنه »

 غرض قسمت اول داستان. 
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ما در داسهتان با منطقی گفتگویی مواجه هستیم  با این تفاوت که این گفتگو نه در       

خنان آنان بلکه گفتگویی است که در میان مخاطبان بین شهخصهیت های داسهتان و سه

داستان در دوره های تاریخی دور از هم شکل گرفته است و شاکله ی داستان را دگرگون 

سهاخته اسهت. اگر داسهتان با کشهته شهدن گاو به دسهت شیر به پایان می رسید با یک 

بیان این قسمت از  داسهتان تک گویانه مواجه بودیم که در آن اندیشهه وران آیین مهر با

داسهتان در حقیقت خواسهته اند باور ها و اعتقادات خود را در قالب داستان بیان نمایند. 

ولی با افزوده شدن قسمت دوم یعنی باز جست کار دمنه مخاطبان دیگری در دوره های 

بعد سعی نموده اند هههه به عمد یا غیر عمد، آگاهانه یا غیر آگاهانه هههه دست به گفتگو با 

ایت داسهههتانی بزنند و آن را کاملاً دگر گون نمایند. در این صهههورت دیگر داسهههتان، رو

داسهتانی تک گویانه نیسهت بلکه حاصل گفتگو و مکالمه میان مخاطبان داستان در دوره 

 های مختلف تاریخی است. 

شههویم که هدف از نگارش قسههمت اول با قسههمت دوم آن با این تفاصههیل متوجه می    

ی های نگارش کتاب که فاصهههلهگردد به دورهوت بوده و این موضهههوع برمیمتفا کاملاً

نویسههنده یا  نگاشههتن قسههمت اول داسههتان با قسههمت دوم آن بسههیار زیاد بوده اسههت، و

اند) نا آگاهانه و اطلاع بودهسههاخت حکایت اول کاملا بیاز ژرف یا نویسههندگان بخش دوم

؛ انددیدهها و سلایق خود نمیموافق اندیشه غیر عمد( و یا این که قسهمت اول داستان را

   .و آن را تغییر داده اند)آگاهانه و به عمد( اساس عقاید خود تفسیر کرده بر بنابراین آن را

 بندی و نتیجه گیریجمع

های آشههکاری از اعتقاد به مهرپرسههتی نمایان اسههت. این در قسههمت اول داسههتان نشههانه

بر حکومت پدرشاهی جریان دارد. مخاطبان داستان که اعتقاد در بسهتر ساختاری مبتنی 

توان آنان را طرفداران حکومت مادرشهاهی یا مخالفان آیینِ مهر ) روحانیون زرتشتی( می

فرض کرد، در گفتگو با روایت داسههتانی، جریان حاکم بر داسههتان را با اعتقادات و نظرات 

دوم را مطابق با سههلایق، نظرات و اند تا قسههمت اند و در صههدد برآمدهخود مغایر دانسههته

 ی داستان بیفزایند.ریزی کرده و به نگارش درآورند و به ادامهاعتقادات خود طرح
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ر باختین بتوان پی به گفتگوی موجود د« منطق گفتگویی»رسد با اتکا به به نظر می     

مورد  های مختلفدو بخش داسههتان برد که فارغ از علت یا علل ذکر شههده در طول دوره

مترجمان و... قرار گرفته و شهههکل و غرض  ،ی مخاطبان اعم از گزارندگان، مؤلفانمکالمه

 اصلی آن دچار تحول و دگرگونی گردیده است.

توان نظر بروکلمن را درسهت دانست و آن را ی باختین میی مکالمهبر اسهاس نظریه    

 «بازجسهههت کار دمنه» ن باب اثبات نمود. و نیز نظر کسهههانی که با تردید از الحاقی بود

گویند؛ فارغ از اینکه علت اصلی این تغییر مضمون چه بوده است. با اتکا به این سخن می

های هایی برد که در نسههخهها و تعارضتوان با تعمیم تحلیل فوق پی به تفاوتنظریه می

 شود.متعدد از یک اثر دیده می

ر ها که دگفت بسهههیاری از این گونه نوشهههته تواندر نهایت، با توجه به این نظریه می   

اند دسههتخوش چنین تغییراتی برداری شههدههای مختلف روایت، ترجمه و یا نسههخهدوره

های منظوم های آن، داستانی فردوسهی و داسهتاناند از آن جمله اسهت شهاهنامهشهده

 های نظامی و بسیاری از آثاری از این دست.  فارسی چون منظومه

                                                                     

 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ههههههههههههههههه

 پی نوشت:

در مجله کیهان « آیین مهر در کلیله و دمنه»بخشی از این مقاله تحت عنوان  (1)

به قلم نگارنده به چاپ رسیده است که در آن تنها  1383سال  211فرهنگی شماره

ولی مقاله حاضر بر اساس  پرداخته شده است« کلیله و دمنه»به ردیابی آیین مهر در 

 .یک چارچوب نظری تدوین گردیده است
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ی سنت «شازده کوچولو» های رمزی سهروردی وتطبیقی داستان بررسی

 الگوییری از دیدگاه نقد کهناگزوپه

 2زهرا منوچهری

 چکیده

 است و بر اساس آثار ادبی براساس دستاوردهای روان شناسی ۀمطالع، «نقد کهن الگویی»

العه و مط ، بهاین نوع نقد ت.اس شده بنا، ، کارل گوستاو یونگسوئیسیروان شناس آرای 

که چگونه شاعر یا  دهدمینشان پردازد و می الگوهای موجود در آثار ادبیکهن بررسی

بهره جسته  ضمیر ناخودآگاه خوددر های نمادین جای گرفته نویسنده از اشکال و صورت

ها و تجربیات الگوها ریشه در بینشاز آنجا که کهن زند.و به خلق اثر هنری دست می

، بررسی تطبیقی آثار ها و نژادها مشترک هستندو در همۀ دورانپدران باستانی ما دارند 

مؤثر در جهت شناخت تواند گامی می ،دارند اشتراک نمادها و مضمون نظر از کهسمبولیکی 

در  .باشد سرچشمۀ الگوهای مشترک انسانی بر تأییدی مهر و بُعد ناخودآگاه جمعی بشر

شازده »الگویی، با های رمزی سهروردی با عنایت به مبحث نقد کهنداستاناین مقاله، 

هایی رغم تفاوت، علیدهدنتایج نشان میری  مقایسه شده است. -سنت اگزوپه « کوچولوی

 اند،داشته و تمدن زبان فرهنگ، دین، دورۀ تاریخی، از نظر منطقه جغرافیایی،که دو مؤلف 

نتایج همچنین  .شودیافت می الگویی در آثارشانشماری از نظر مکتب کهنهای بیشباهت

حاکی از آن است که هر دو متفکر برای به تصویر کشیدن سفر درونی انسان و بیان مفهوم 

و کمال انسانی از نمادهای مشترکی مانند: آب زندگانی، صحرا، درخت و ... « فردیت»

های اندکی نیز دارند، مانند ها، تفاوتاند. با این وجود علاوه بر شباهتاستفاده کرده

 باشد.که این تفاوت ناشی از تفاوت مذهب می« راهنما»لگوی اکهن

 

 الگویی.الگو، نقد کهنری، کهن: سهروردی، سنت اگزوپهکلید واژه
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 مقدمه   -5
است  «اینقد اسطوره» یا « نقد کهن الگویی »یکی از رویکردهای اصلی نقد ادبی معاصر 

. نقد کهن الگویی که از نتایج تحقیقات علومی مانند: روانشناسی، مردم شناسی، تحلیل 

با  مه دوم قرن بیستمگیرد در نیادیان و تاریخ تمدن در نقد و تحلیل متون ادبی بهره می

م( روانشناس مشهور 1815-1461) (Carl Gustav Jung)گنظریات کارل گوستاو یون

 . مهم ترین نظریه او، درباره ماهیت ناخودآگاه انسان بودکردسوئیسی تحول اساسی پیدا 

یونگ بر این باور بود که مغز و ضمیر انسان هنگام تولد، همچو لوحی سفید و نانوشته » ؛ 

نیست؛ بلکه همان طور که بدن ما از خصایص و ویژگی های نیاکان ما حکایت دارد، مغز 

ما نیز حاوی عاملی مشترک و موروثی از اجداد باستانی است به نام ناخودآگاه جمعی که 

  (.131: 1380شایگان فر، « ) رار دارددر زیر سطح خودآگاه ق

، عناصر سازندۀ شخصیت انسان « من ، ناخودآگاه فردی و جمعی » طبق نظر یونگ ، 

گویای خودآگاهی انسان است که هنگامی که « من (. » 1356:91هستند )فوردهام، 

ناخودآگاه »  (.252و1381:293کودک به مدرسه می رود در او شکل می گیرد )یونگ،

، لایه سطحی ضمیر ناخودآگاه است که حاوی تجربیات شخصی می باشد، اما « شخصی 

ده نامی« ناخودآگاه جمعی » این ناخودآگاه بر لایه ای عمیق تر بنا شده که فطری است و 

می شود. این قسمت همگانی است و شامل محتویات یا رفتارهایی است که کم و بیش در 

یکسان است. ناخودآگاه جمعی در واقع، چکیده و عصارۀ تجارب نیاکان  همه جا و نزد همه

  (.1356:91ما ست که به صورت فرایندهای روانی به ما منتقل می شود) فوردهام، 

« Archetypeآرکی تایپ » یا « کهن الگو » یونگ ، محتویات مشترک ناخودآگاه جمعی را 

ادبیات و هنر  ییاها، اساطیر ، افسانه ها ،به صورت نمادین در ر« کهن الگوها » نامید . 

تصویر »  مجال ظهور و بروز می یابند و از این طریق به حیطه خودآگاهی وارد می شوند؛

صورت مثالی ناشی از مشاهده مکرر مثلاً اساطیر و قصه های پریان در ادبیات جهان است 

صورات ما را تحت تأثیر که دارای نقش های معین هستند و در همه جا ظاهر می شوند... ت

(. 906 -1318:905)یونگ ، « قرار می دهند، بر ما نفوذ می کنند و مفتونمان می سازند 

، نقش اساسی را در حرکت و تکامل شخصیت انسان بازی « کهن الگوها »از نظر یونگ ، 

(.  31 -30: 1389می کنند و نشانگر آرمان و اندیشۀ بخصوصی هستند )شوالیه ؛ گربران،

با شناخت جنبه های موروثی ناخودآگاه و ایجاد سازگاری و انسجام بین خودآگاه و 
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ناخودآگاه ، انسان به رشد روانی و تمامیتی دست می یابد که پرفسور یونگ از آن با عنوان 

 نام می برد. « فردیت » 

ل دارند؛  یاز آنجا که کهن الگوها میراث روانی مشترک بشریت هستند،  قابلیت تفسیر و تأو

اما آن ها را باید با توجه به مجموعۀ انگیزه و ایدئولوژی فرد یا افرادی که آن ها را به کار 

می گیرند و موقعیت و بافتی که در آن به کار برده می شوند، توجیه و تفسیر کرد ؛ زیرا 

، می توانند به شکل  (1381:42هرچند نمایه های کهن الگویی غریزی هستند )یونگ،

 ی تازه بروز کنند و باز آفرینی شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را داشته باشند. های

مهم ترین کهن الگوهای یونگ عبارتند از: خود، آنیما، آنیموس ، سفر، مرگ و تولد دوباره،  

 سایه و...  

 کاربرد کهن الگو در آثار سهروردی و سنت اگزوپه ری  -5-2
شیخ شهاب الدین سهروردی و آنتوان دو سنت اگزوپه ری از جمله اندیشمندان و 

رده فراوان ب خود از نمادهای کهن الگویی بهرۀنویسندگان برجسته ای هستند که در آثار 

 اند .

ه.ق( ، ملقب به الشهید و مقتول ، از فیلسوفان  581-594شیخ شهاب الدین سهروردی )

عارف مشرب ایران است که با پیوند سه فرهنگ اسلامی ، ایران باستان و یونانی ، دومین 

 را بنا نهاد . « فلسفه اشراق » حوزه فلسفی جهان اسلام یعنی 

نسه م(، از بزرگترین نویسندگان فرا 1499-1400آنتوان ماری روژه دوسنت اگزوپه ری )

 زمین» ، « پرواز شبانه» ست. از دیگر آثار او می توان  « شازده کوچولو» و جهان  و خالق 

خلبان جنگی » ، « پیک جنوب  »، « هوانورد » ،  «باد، شن و ستاره ها(  »انسان ها )یا 

 (. 1-1383:6و... را نام برد )سنت اگزوپری،« دژ »، «

امدار ، که در قرونی متفاوت و در دو کشور  با با مطالعه زندگی و آثار این دو شخصیت ن

مختلف زندگی می کردند ، به نکات مشترک قابل توجهی بر می  زبان، دین و فرهنگ

خوریم:  هر دو اهل سفر و جست و جو برای درک حقیقت و زیبایی بوده اند و این موضوع 

از آنجا فکر بودند ؛ و را می توان به وضوح در آثارشان مشاهده نمود ؛ هر دو اهل خلوت و ت

جنگ های  تاریخی حساس زندگی می کردند ) یکی در خلال که هر کدام در دو برهۀ

جنگ جهانی دوم ( احساسات پاک انسان دوستانه و عشق به  صلیبی و دیگری در دورۀ
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 اه ویژگی ازخیال پردازهای عارفانه ، خلاقیت و بازسازی  ، پویایی و حرکتکل کائنات، 

 . است آثارشان مشترک ی

سهروردی و سنت اگزوپه ری ، افکارو اندیشه های خود را که بدون شک با جوشش درونی 

و مکاشفاتی شخصی همراه بوده ، درقالب نوشته هایی عرضه نموده اند که تعدادی از آن 

اصلی این داستان ها ، سیر و سلوک معنوی  درونمایۀ ها داستان هایی سمبلیک هستند.

. هبوط انسان،  عادت به زندگی روزمره  ستیابی به جایگاه حقیقی خود استبرای دانسان 

، غربت در دنیا ، آگاهی و درد فراق ، سفر و  تلاش برای رهایی ، دیدار با راهنما و در 

 حکایت ، تم اصلیحقیقت  رسیدن به سرچشمۀنهایت عروج به سمت تعالی و کمال و 

 وپه ری را تشکیل می دهد .های رمزی سهروردی و شازده کوچولوی اگز

از  ، مقالۀ حاضر به بررسی نقاط مشترک و نوع نگرش دو نویسنده به موضوعی یکسان

، خود را از طریق « کهن الگوها»همان طور که اشاره شد می پردازد.  دیدگاه کهن الگویی

نمادهای خاص بیان می کنند  و گاهی حتی در صورت نمادهای ساده و محسوس )مانند 

، صحرا ، آب ، حیوانات ، گیاهان و امثال آنها( تجلی می یابند . بنابراین، با توجه  جنگل

به این مطلب که تمام اصطلاحات ، اسامی و مکان ها در قصه های سهروردی و اگزوپه 

ری کاملًا با دلیل انتخاب شده و بر معنای خاصی دلالت دارند ؛ سعی شده تا حد امکان 

بیانگر چه  شود که هر یک از نمادها و مضامین  کهن الگویی ، به این سوال پاسخ داده 

 خاصی هستند و چه شباهت ها و تفاوت هایی در آراء این دو متفکر وجود دارد.   اندیشۀ

 ود ؛ خ،  مرگ و تولدّ مجدّد، پیر دانابرجسته ترین کهن الگوها درآثار مورد بررسی : سفر، 

 .... هستند .و چاه  زندگانی،آب ،  درخت و نمادهای کهن الگوییِ 

 پیيینه پژوهش  -5-9
آثار سهروردی و سنت اگزوپه ری ، به دلیل داشتن ظرایف عمیق هنری و معرفتی از 

سویی و زبان نمادین از سوی دیگر، توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را به خود 

ه اند.  از این میان جلب کرده و در مقالات و پژوهش های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت

 ، آنچه به موضوع مقاله حاضر مربوط است می توان به موارد زیر اشاره کرد :

شرح رسائل فارسی » از دکتر پورنامداریان ،« رمز و داستان های رمزی » و « عقل سرخ » 

 از هاشم رضی ، در مورد« حکمت خسروانی » سجادی ، از  سید جعفر « سهروردی 

از ریچارد « آی آدم بزرگ ها!» ؛ و مقاله  رمزها و نمادهای آثار سهروردی زندگی ، اندیشه ،
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» از پیر هانری سیمون ؛« ملاقات با شازده کوچولو ؛ اهلی شدۀ عشق » دی فارنزورث ؛ 

ز ا« آنتوان دو سنت اگزوپه ری » از حسین مستقیمی؛ « اگزوپری چاهی گم در دل کویر

در مورد زندگی ،اندیشه و آثار سنت از شهلا حائری « راز گل سرخ » سید حسین هاشمی؛

 اگزوپه ری .

تحلیل تطبیقی کهن الگوها و نمادهای ميترک در آثار سهروردی و   -2

 سنت اگزوپری

 « Travel» کهن الگوی سفر  -2-5
سفر یکی از نمادهای تعالی از دیدگاه یونگ است که انسان به وسیله آن می تواند به 

 1381دست یابد )یونگ ،« خود » والاترین هدف خود یعنی آگاهی کامل از امکانات بالقوۀ 

و  کودکی ۀمرحلبا گذشتن از  قهرمانی برای رسیدن به کمال و فردیت سفر (.226 :

رایج ترین سفر، سفر تنهایی است که به نوعی است . در زندگی هر فرد میسر  ناآگاهی

خلال آن به کشف طبیعت مرگ نایل می آید، شباهت دارد. زیارت روحانی که نوآموز در 

 (.221:  )همان

سفر یکی از عناصر مشترک و هستۀ اصلی حکایت های رمزی سهروردی و داستان  اسطورۀ

سنت اگزوپه ری است. کوشش آنها در جهت شناختن نفس ) من واقعی ( و چگونگی 

نزد این دو بر اساس خود آگاهی و اشراق « معرفت النفس » است و « من » تعالی این 

رکتی مقدس به شمار می آید. مسافر ) استوار است. بنابراین ، سفر در دیدگاه آنها ح

قهرمان داستان ( از وابستگی هایش دل می کند ، وطن مألوف خود را ترک می کند و به 

کار اصلی اسطوره قهرمان انکشاف » به عقیده یونگ  سمت دنیای ناشناخته می رود.

ی اخودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعف ها و توانایی های خودش به گونه 

  (.169:  همان« ) که بتواند با مشکلات زندگی روبه رو شود

اگر آدم )ع( به خاطر سیب سرخی از بهشت رانده شد، علت خروج مسافر کوچولو از 

» (؛ 65: 1384اخترکش ، بگو مگو با یک گل سرخ عنوان شده است ) سنت اگزوپه ری، 

 (.1380:312پر، )کو« گل سرخ مظهر خرد و خار آن رمزی از  گناهان هبوطند

« صید مرغان ساحل دریای سبز » ، علت سفرش را «غربت غربی  قصۀ» سهروردی در 

(. باتوجه به شرح دکتر پورنامداریان بر این 111: 1340عنوان می کند )پورنامداریان ، 

داستان ، دریای سبز رمز عالم محسوسات و مرغان رمز علم محسوسات است و این بدین 
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تا علم محسوسات حاصل کنیم و کمال خویش » به این جهان آمده ایم معنی است که ما 

در جدایی « برئیل آواز پر ج»  (. حرکت قهرمان را در366: )همان« دریابیم و ترقی کنیم 

می بینیم که آغاز تغییر و تحول قهرمان « خانقاه پدر »و دخول در « زنان  حجرۀ» وی از  

زنان نفوذ بیرون کردم و از بعضی قید و حجر اطفال  در روزگاری که من از حجرۀ» ت ؛ اس

 (.   58همان : «  ) خلاص یافتم ... قصد مردان سرای ما کردم 

با پدر آسمانی ملاقات می کند و پدر به او می گوید « غربت غربی  قصۀ» سهروردی در 

ر می کو دلیل آن را کامل نبودن سهروردی ذ« تو را بازگشتن به دنیا ضروری است » که: 

و به عالم عشق که » می گوید: « فی حقیقه العشق » (. شیخ اشراق در 115کند ) همان :

:  همان« ) نردبان نسازد  دن تا از معرفت و محبت  دو پایۀبالای همه است  نتوان رسی

88 .) 

زمین را توصیه می کند  به مسافر کوچولو دیدن سیارۀ نیز جغرافی دان داستان اگزوپه ری

و به این ترتیب ، زمین سیاره هفتم می «. شهرت خوبی دارد » است که زمین  و معتقد

( . گویی مسافر )انسان( برای بازگشت به سیاره )  62-61: 1384شود)سنت اگزوپه ری،

وطن ( اصلی اش که آن را ترک گفته، چاره ای جز سفر به زمین و اندوختن تجربه و 

به عقیده کمبل بن مایه سفر  نی کامل شدن.آگاهی در آن ندارد... و سفر به زمین یع

جهانی قهرمان، ترک یک موقعیت و پیدا کردن منشأ زندگی است که قهرمان را در 

بنابراین ، ما به دنیا آمده ( . 140: 1341موقعیتی غنی تر یا بالغ تر قرار دهد ) کمبل ، 

وت ندن در باغِ ملکعشق درونی مان، شایستگی ما با کسب معرفت و با پروردن دانۀ ایم که

الهی را پیدا کنیم.  با دوری از گل سرخ  است که شازده به عشقش نسبت به گل و به 

 تک بودن آن پی می برد.

در این سفر که از وطن مألوف )خودآگاه( شروع می شود، انسان پس از تزکیه نفس و 

رهایی از صفات رذیله ای که مانند بند بر پای پرنده روح بسته شده و او را گرفتار دنیا 

کرده است ، موفق به عروج به سمت عالم پاکی و کمال مطلوب می شود. بنابراین فرقی 

الم خاکی به سمت عالم اهورایی باشد یا از آسمان ها به سمت نمی کند که آغاز سفر از ع

زمین انسان ها ؛ نکته مهم در این است که سهروردی و اگزوپه ری به نوعی سفر درونی 

و شناخت لایه های پنهانی ضمیر) ناخودآگاه( تکیه دارند و معتقدند که با این شناخت 

 فت. می توان به تعالی و آرامش  معنوی و روحی دست یا
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مسافرآسمانی در هبوطش به کرۀ زمین از هفت اخترک عبور کرد.  کوه و کَره: -2-5-5

(؛ و نشان 1381:331نماد تمامیت دنیا می باشند)یونگ، ]سیاره[هم کودک و هم کره 

 دهنده روح سرگردان و تکامل نیافته است که در پی تعالی خویش است. 

ب سقوط  روح شده ، در سیر معنوی و طی موج« شازده کوچولو» صفات رذیله ای که در 

مقامات سهروردی از بین می رود و انسان بسته به استعداد خود می تواند تکامل یابد و به 

نام می برد. کوه در « کوه» وحدت نخستین باز گردد. سهروردی از این مرحل با عنوان 

ازآن  «رساله الطیر»  رسائل شیخ معمولاً رمز افلاک است ، مانند نه کوهی که پرندگان در

گذر از یک » (. کوه ، نماد 353: 1383گذشتند تا به بارگاه ملک رسیدند ) پورنامداریان، 

مرحله به مرحلۀ دیگر است. عبور از میان کوه ها مظهر گذر به سطوح نوین روحانی و 

دستیابی به قلمرو های عالی آگاهی است، گذری که فق  به صورت روح و در لحظۀ بی 

 (. 1380:248)کوپر، « ن امکان پزیر است زما

شهریار کوچولو نیز در روی زمین از کوه بلندی بالا می رود به این امید که از سر یک کوه 

(؛ و 68: 1384به آن بلندی بتواند همۀ سیاره و همۀ آدم ها را ببیند) سنت اگزوپه ری ،

این می تواند نمادی از گذر انسان از دنیای ارواح به دنیای اجسام ) یا از خودآگاه به 

 ناخودآگاه و بالعکس ( باشد. 

 «صحرا » نماد   -2  -2
ملاقات هایی در صحرا « فی حاله  الطفولیه » و  «عقل سرخ » ، « شازده کوچولو » در 

را می بیند « آدم کوچولوی بسیار عجیبی » رخ می دهد. سنت اگزوپری در کویر صحرا 

ملاقات می « اولین فرزند آفرینش » سهروردی در صحرا با  ،«عقل سرخ  »و دررساله 

 کند.
: 1380ست )کوپر،ا« صحرا محلی برای خلسه ، وجایی دنج و مناسب برای مکاشفه » 

(. چنین نامی)صحرا( احساسی مثل عریانی یا تهی شدن از تعلقات را به ذهن می 234

آورد؛ در مقابلِ شهر که نمادی از هیاهو و تکثر و مادیات است. به همین علت است که 

هزار میل دور تر از هر آبادی » اگزوپه ری چندین بار تأکید می کند که در محلی که 

 (.  10: 1384ه با موجودی آسمانی دیدار کرده است)سنت اگزوپه ری، بود« مسکونی 

صحرا را فراتر از نامی که می شناسیم به « باد ، شن و ستاره ها » اگزوپه ری در کتاب 

صحرا در ماست که خود را نشان » کار می برد و آن را وجود خود انسان معرفی می کند: 
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می دهد... صحرا برای ما؟ آن چیزهایی بود که در ما زاده می شد . آن چه دربارۀ خود می 

(. در این جا شباهت افکار اگزوپه ری و سهروردی 1383:80زوپه ری، )سنت اگ« آموختیم 

بیش تر آشکار می شود ؛ زیرا سهروردی بارها تأکید کرده است که با ریاضت و رنج بر 

 خود نهادن و قدرت تخیل و خلسه می توان پا در صحرا، این قلمرو اسرار آمیز، گذاشت. 

نماد خودآگاه ( در مقابل صحرا ) نماد ناخودآگاه( در آثار هر دو نویسنده ، شهر ) به عنوان 

قرار می گیرد. )در آثار سهروردی گاهی به جای صحرا ، از خانقاه )مکان تفکر، مراقبه و 

مکاشفه ( نام برده شده است ( . این صحرای لامکان جایگاهی است که در آن ، انسان 

لی و خود خویشتن آشنا می بریده از مظاهر دنیوی و خسته از روزمرگی ، با صورت مثا

 شود و با او به گفتگو می نشیند و از او معرفت می آموزد.  

 ( Wise old man« )پیر خردمند» کهن الگوی  -2-9
استمداد از یک راهنما موتیفی است که هم سهروردی و هم اگزوپه ری بر آن تأکید دارند 

ه به یاری سالک می آید و . راهنما در رسائل سهروردی به صورت پیری ظاهر می شود ک

» و گاه « پیر جوان » ،« عقل دهم» ، « اولین فرزند آفرینش  »سهروردی از او با عنوان 

در آواز پر « ) کلمه »و «  پیر خوب سیما » در رساله عقل سرخ ( « ) جاودان خرد 

،  هگفته شد« رساله الطیر » جبرئیل ( نام می برد. این راهنما همان رسولی است که در 

(. اما در داستان 1340:121می تواند بند تعلقات را از پای سالک باز کند )پور نامداریان، 

ه ب  که به یاری خلبانِ سرگشته آمده است.اگزوپه ری این راهنما ، کودکی آسمانی است 

، در واقع جنبه « کودک فرازمینی » باشد چه « پیر خردمند» اعتقاد یونگ ، راهنما چه 

 (.1381:245،331ای از وجود خود فرد است )یونگ،

سهروردی فیلسوفی مسلمان و عرفان گراست و هر عارف سالکی هم بی تردید نیازمند 

هروردی پیری نورانی و راهنمایی پیر و مرشدی است ؛ به همین علت ، راهنمای آثار س

شیخی آگاه است. اما اگزوپه ری مسیحی است و مسیح )ع( از همان کودکی به تعلیم 

جایگاه ویژه ای دارد و به همین علت  « کودک » پیروان پرداخت و بنابراین در مسیحیت ، 

کودک یا پسر » یک کودک آسمانی راهنمایی اگزوپه ری را به عهده می گیرد. از طرفی، 

خود دوم ، تغییر خود و تولد  نماد سادگی ، معصومیت ، استحالۀ متعالی فردی ،بچه 

(. شازده و اولین فرزند آفرینش، 241،  13 :1380کوپر، «)دوباره به صورت متکامل است 
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یونگ و « انسان بزرگ »  مثل آدم ) ع ( ، یادآور انسان ما قبل تاریخ زمینی ، همان 

 (. 309-302: 1381نگ ، تجسمی از پاکی روح هستند )یو

می « اولین فرزند آفرینش » زمانی پرنده ) بازِ ( روح موفق به دیدن « عقل سرخ » در 

شود که چشمانش کاملاً باز شده است ؛ یعنی، باید معرفت وآمادگی کافی برای دیدار با 

 مینیز زمانی خلبان موجود آسمانی عجیب را « شازده کوچولو » راهنما را کسب کرد. در 

(. 1384:10سنت اگزوپه ری ، «)چشمانش را خوب مالید و دقیق نگاه کرد...» بیند که 

در پی مصاحبت و همراهی با این راهنماست که سالک ، چشمۀ حیات را می یابد؛ و در 

رواقع د نهایت با تحمل سختی ها و کسب معرفت، به انسانی کامل تبدیل می شود . راهنما،

ه گمگشتگان صحرای وجود ظاهر شده و پس از نشان دادن خضری است که برای کمک ب

 راه ، از دیده ها پنهان می شود.

  (self)« خود»کهن الگوی  -2-1
در این مورد « یونگ» ؛دنشودر شکل حیوانی جلوه گر می یاری دهندگانِ قهرمان گاهی

مواجه  های پریان مکرر در مکرر با موضوع حیوانات یاری دهنده در افسانه»نویسد: می

فتی و عقل و معر گویندکنند، به زبان انسانی سخن میشویم. آنها انسان گونه عمل میمی

دهند. در این موارد حق داریم بگوییم که روح مثالی برتر از عقل و معرفت انسان نشان می

-کشش این موجودات نماد»(. 121: 1368 )یونگ، «در شکل حیوانی متجلّی شده است

-آیند و به نوعی ما را راهبری میای هستند که از ژرفای ناخودآگاه میهای یاری دهنده

 (. 268: 1381 )یونگ، «کنند

ای که در لحظهدر داستان های مورد بحث نیز با حیواناتی روبرو می شویم که گاه 

مسافر  کنند.شوند و او را راهنمایی میظاهر می ،درمانده و ناامید شده است« قهرمان»

کوچولو در سفرش به سمت زمین از پرنده هایی کمک گرفته و همراهانی داشته است ؛ 

ه سنت اگزوپ«)گمان کنم شهریار کوچولو برای فرارش از مهاجرت پرنده ها استفاده کرد » 

هم می بینیم)پورنامداریان ، « رساله الطیر » این یاری و همراهی را در (. 1384:31ری، 

پیام آوری است از طرف پدر برای قهرمان « قصۀ غربت غربی » د در (. هده114: 1340

(؛  و روباهِ داستانِ اگزوپه ری ، نقش حکیمی دانا و دل آگاه  را بر 112: داستان )همان

این نمادهای حیوانی که نقش یاریگر عهده دارد. بنابراین ، بر طبق نظریه کهن الگویی،  

 نام می برد. « خود » دمی اند که یونگ از آن با عنوان را دارند ، در واقع بخشی از روان آ
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مرکز سازماندهنده ای است که همه عناصر، ، راهنمای درونی ، هستۀ اصلی و « خود» 

و سبب رشد و بلوغ شخصیت می شود خودآگاهی و ناخودآگاهی، را به هم می پیوندد 

حضور دارد و همواره به معمولا همه جا « خود »  ( . 322و  299، 291:  1381)یونگ، 

بستگی » (. میزان تکامل انسان هم 301شکلی خاص حضور خود را تبیین می کند) همان:

 (.299)همان :« دارد « خود » در توجه به پیام های « من » به خواست 

 ( Death& Rebirth« ) مرگ و تولد دوباره» کهن الگوی  -1 -2

ترین کهن الگوهای موقعیت و نتیجۀ تشبیه و یکی از متداول « مرگ و نوزایی » موتیف 

میرچا الیاده معتقد  (.38-1314:31انطباق چرخش طبیعت با گردش حیات است)سخنور،

برقراری مجدد ارتباط با سرچشمۀ زندگی کل یا حیات عالم » است که این نوزایی ها 

و به نوعی بازگشت به دوران پاک گذشته و اصل وحدت وجودی است ) « است 

مرگ از تعلقات و تفکرات پوچ و تولدی دوباره از خود که موجب تعادل  (.1381:65دی،زمر

 روحی و روانی انسان می شود. 

مسافر کوچولوی آسمانی بعد از سفر دور و درازش در کهکشان و پس از سیاحت کوتاهش 

بر روی کرۀ خاکی به این نتیجه می رسد که برای بازگشت به وطن اصلی اش و رسیدن 

محبوب ، راهی جز مرگ و نیستی ندارد ؛پس همانند یک عارف کامل مرگ اختیاری به 

 می رود. « مار » را برمی گزیند و به سراغ 

عقل » در رسالۀ « تیغ  بلارک » همان کارایی را دارد که « شازده کوچولو »در « مار » 

 ]جسم[این زره» سهروردی. در این رساله ، سهروردی از پیر نورانی می پرسد که :« سرخِ 

به چه شاید از خود دور کردن؟ گفت: به تیغ بلارک. گفتم تیغ بلارک کجا بدست آید؟ 

 (.19: 1340)پورنامداریان ، ...« گفت در ولایت ما جلادی ست آن تیغ در دست وی است 

نماد مرگ جسمانی می شوند این است که در «  مار » و « تیغ بلارک » اما علت اینکه  

 (گ ها ، معمولا فرشته مرگ به صورت مردی داس به دست تصور می شودبرخی فرهن

واسطۀ بین آسمان و زمین ، زمین و جهان زیرین است » . و مار، (190: 1380کوپر، 

تظاهر نمادین » (؛ و چون مجازا بیرون آمده از دل زمین مادری است، 324: همان«)

(. از 232-231: 1381ست ) یونگ ، « ناخودآگاه جمعی و از رایج ترین نماد های تعالی 

طرفی نیشی زهر آگین و کشنده دارد که به قول خودش می تواند انسان را به چنان جای 

( و بنابراین ، 1384:65)سنت اگزوپه ری، د!! دوری ببرد که هیچ کشتی ای هم نتواند ببر
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علاوه بر این در برخی فرهنگ ها ، جان به (. 1380:324کوپر، «)مظهر مرگ است » 

 (.1380:101صورت مار بدن را ترک می کند )کوپر، 

به مفهوم زندگی و رستاخیز و تولد دوبارۀ » مار به این علت که پوست اندازی می کند 

به سالکان « رساله الطیر » (. سهروردی در 324نیزهست  )همان :« روحانی و جسمانی 

ای برادران حقیقت ، هم چنان از پوست پوشیده بیرون آئید » حقیقی توصیه می کند : 

(. بنابراین ، پوست انداختن مار را می توان 1340:111)پورنامداریان ، « که مار بیرون آید 

ه برند» ولدی دوباره دانست و تیغ بلارک را ، رمزی از بدور انداختن تعلقات زمینی و ت

: 1382 که به وسیلۀ آن ، این مقصود حاصل می شود) سجادی،« شمشیر همت و اراده 

119 . ) 

اگزوپه ری در آخر داستان با ایمان کامل به این که بعد از این فنای ظاهری بقایی جاودانی 

این را خوب می دانم که او به اخترکش برگشته. چون آفتاب که زد » ست، می گوید:  

 (. 1384:44سنت اگزوپه ری، «) پیکرش را پیدا نکردم 

ه اکنون به یمن همصحبتی با کودکی )شازده ( می میرد و یک مرد می ماند ؛ مردی ک

موجودی آسمانی ، تجربیات زیادی به دست آورده و وارد مرحلۀ پختگی شده است . به 

همین علت ، اسطورۀ قهرمان مناسبت خود را از دست می دهد. گویی مرگ نمادین 

هم « فی حاله الطفولیه » . در (169 :1381قهرمان سرآغاز دوران پختگی ست ) یونگ، 

مان به حضور شیخ مشرف شده و از او سرّ عشق و محبت الهی می آموزد که زمانی قهر

دوران کورکی و نادانی را پشت سر گذاشته و به بلوغ فکری و معنوی می رسد ) 

 (392: 1340پورنامداریان، 

اذعان می دارد، تنها چیز با ارزشی که می توان نثار « فی حقیقه العشق » شیخ اشراق در 

تا گاو نفس را نکشند قدم در آن » کرد همانا گاو نفس است ؛ و عشق قدوم مبارک عشق 

 (.84همان : « ) ننهد  ]وجود انسان  [شهر

هینلز، )« در دورۀ باستان ، قربانی کردن گاو را وسیله ای برای بی مرگی می پنداشتند » 

در آیین بودا، گاو نر به معنی نفس مطمئنه و خود است و در آیین »  (.1383:101

میترایی، قربانی کردن گاو مظهر پیروزی برطبیعت حیوانی انسان و حیات به واسطۀ مرگ 

(. شیخ معتقد است که با پا گذاشتن بر سر حیوانیت و قربانی 302: 1380کوپر، «)است 

 کردن خواسته های نفسانی می توان به سعادت میزبانی عشق ازلی دست یافت. 
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 «آب زندگانی » نماد  -2-1

در ملاقاتی که با پیر خردمند در صحرا داشت ، از وی می پرسد چه کند تا سهروردی 

چشمۀ زندگانی به دست » سختی و رنج مرگ بر او آسان شود ؛ و پیر پاسخ می دهد : 

 «آور و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیغ ایمن باشد 

 (.1340:19پورنامداریان، )
راهنما بُعدی از ناخودآگاه صحرا نمادی از ناخودآگاه انسان است و ه اشاره شد ، همانطور ک

بنابراین ، سفر در صحرا به منزلۀ سفری روان است که به کمک خودآگاه انسان می آید  ؛ 

درونی برای شناخت خود است و آب ، رمز حقیقتی است که از درون انسان و از قلب او 

 وصول» در نتیجه ، رسیدن به آب زندگانی، سیراب می کند. می تراود و قلمرو وجود را 

دست یابی به آگاهی و فردیت و  (318: ) همان «به آخرین مرحلۀ سلوک یعنی حقیقت 

 است. 

ناخودآگاه » به طور کلی ، آب مظهر جاودانگی، سرچشمه حیات ، پاکیزگی روح  و نماد 

بخش ، اسطوره گذر از آب و غسل است که در ادبیات و اسطوره ها در نماد آب شفا « 

شیخ  (.191: 1380/ شایگان فر، 1:  1380تعمید نمادینه شده است ) ر.ک به : کوپر، 

اشراق در رسائلش این چشمه را رمزی از سرای آخرت و زندگی جاوید می داند. همچنین، 

: 1355از آن به معارف قدسی و حقیقی و لذت سرمدی تعبیر کرده است )سهروردی ،

معارف قدسی یا معرفت » ( ؛ 132، 119، 1340:40پورنامداریان ،  //  113،280-281

اشراقی که مرتبۀ اعلای آن یکی شدن با حقیقت و فنای از ما سوی الله و از خویش است. 

کسی که به این مقام می رسد ، روح را آباد و تن را ویران کرده است و مرگ برای او آسان 

 (. 283: 1340) پورنامداریان، « است 

ای پیر این چشمۀ زندگانی کجاست » سهروردی در ادامۀ سوالش از راهنما می پرسد که : 

در ظلمات ، اگر آن می طلبی خضروار پای افزار طلب در » و پیر در پاسخ می گوید: « ؟ 

 (. 19همان :« ) پای کن و راه توکل پیش گیر تا به ظلمات رسی 

در داستان سنت اگزوپری ، شازده کوچولو که راهنما و خضر راه است ، اگزوپری را به 

در اساطیر چاه ها قابلیت دسترسی به جهان دیگر را در » سوی چاه آبی هدایت می کند. 

اختیار انسان می گذارند و دارای توانایی های جادویی و نیروهای شفابخش و برآورندۀ 

چاه » (؛ 1380:104کوپر، «)د رستگاری و تطهیر نیز هستند آرزو هستند. همچنین، نما
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(. ظلمات و چاه ، رمز 1389:964نیز هست )بتلهایم،« نماد روح و جنبه های تاریک ذهن 

از دنیا تعبیر به چاه کرده است « قصه غربت غربی » عالم ناخودآگاه هستند. سهروردی در 

سهروردی اند رمزی از دنیای درون باشد. ( ؛ این دنیا می تو111: 1340) پورنامداریان ، 

نشان ظلمات چیست؟ گفت » از پیر نورانی می پرسد : « عقل سرخ » )سالک ( در رسالۀ 

سیاهی، و تو خود در ظلماتی، اما تو نمی دانی. ... مدعی چشمۀ زندگانی در تاریکی بسیار 

او  شنائی بیند. پسسرگردانی بکشد. اگر اهل آن چشمه بود، به عاقبت بعد از تاریکی رو

را پی آن روشنائی نباید گرفتن که آن روشنائی نوری است از آسمان بر سر چشمۀ 

هر که بدان چشمه غسل کند هرگز محتلم نشود. هر که معنی حقیقت یافت زندگانی،... 

 ( .19همان : )« بدان چشمه رسید. چون از چشمه برآمد استعداد یافت... 

 ( Love« ) عيق»کهن الگوی  -2-1
« ق عش» یونگ معتقد است که گرایش به فردیّت ، اغلب به شکلی پوشیده در لباس 

نمایان می شود. عشقی که به راز تمامیّت دست می یابد و تنها هدفش یکی شدن عاشق 

معشوق » و « عاشق» ( . وحدت میان 304:  1340با معشوق است و بس )پورنامداریان ، 

 (.309انسان است)همان: هر روحانی بعد یا ملکوتی شناخت من در حقیقت،« 

از آن جا که هم موضوع رسائل سهروردی و هم شازده کوچولو ی اگزوپه ری تعالی روح 

انسانی است ، از عشق به عنوان تنها نیروی محرک و متعالی، ستایش شده و به طرق 

)  «عشق است که طالب را به مطلوب می رساند » مختلف توصیف شده است ؛ 

سهروردی با عنوان « فی حقیقه العشقِ » (. از این عشق در رسالۀ 1340:81پورنامداریان، 

ی اهل»از انسان عاشق با عنوان « شازده کوچولو »یاد شده و اگزوپه ری در « حبۀ القلب » 

نام برده است؛ و همین عشق علت سفرزمینی شازده کوچولو ، و سفر قهرمانان «  شده 

 سهروردی شده است.رساله های رمزی 

الهی تنها به انسان عطا « امانت » زاده شده ، به عنوان « شهرستان جان » عشق که در 

شده است و این همان راز خلیفۀ اللهی انسان است که ناشی از وجود نفخۀ الهی یا پرتوی 

از روح الهی در انسان است که انسان به سبب برخورداری از آن شبیه خدا می شود و 

یقه فی حق» کمال انسانی در رساله «. خَلَقَ اللهُ آدمَ علی صورته » این حدیث که :  مصداق

سهروردی در نماد آدم ) ع( و سپس  یوسف )ع( تجلی می کند که یک بار جمع « العشق 

رهنمون شد و دیگربار ستارگان، خورشید و ماه  «آدم خلیفه الله  »فرشتگان را به سجدۀ 
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پیشانی برخاک ساییدند . در این رساله ، یعقوب نماد خودآگاه است در بارگاه انسان کامل 

که در اثر آگاهی از فراق محبوب دچار حزن شده است ؛ یوسف نماد ناخودآگاه و زلیخا 

 نماد عشق است. 

 ( Anima« )آنیما»کهن الگوی  -2-1
ن دارد؛ ایهر انسان وجود « ناخودآگاه » بنا بر تحقیقات یونگ ، یک شخصیت درونی در 

« مرد » و در رویاهای زنان به صورت « زن » شخصیت در رویاهای مردان به صورت 

نامید )یونگ،  «آنیموس » و « آنیما » نمایان می شود. یونگ این شخصیت ها را 

(. عنصر مادینه )آنیما( تجسم تمامی گرایش های روانی زنانه در روح مرد است  1381:210

 (.210نمایندۀ صفات مردانۀ روح زن)همان :و عنصر نرینه )آنیموس( 

 »آنیما و آنیموس دو جنبۀ مثبت و منفی دارند که در جنبۀ مثبت، راهنما و میانجی بین 

-241: را منتقل می کنند) همان« خود» هستند و پیام های اصلی « خود» و « من 

دبی نشان آنیمای مثبت گاهی خود را در شکل معشوق در رویاها و نوشته های ا(. 280

 (. 281می دهد)همان :

شازده کوچولو در اخترکش گل سرخی دارد که نظیرش را در روی زمین نمی یابد. و در 

، عشق که از آسمان ها به زمین آمده ، پس از جستجو تنها زلیخا « فی حقیقه العشق » 

شق ع را لایق همنشینی خود می یابد و بنابراین تنها وجود او شایستۀ دریافت و جایگاه

 ازلی است . 

«  زن» ، «  آواز پر جبرئیل » و « قصۀ غربت غربی » در دیگر رسائل سهروردی از قبیل 

« عالم اجسام و دنیای محسوس » ، رمزی از « حجرۀ زنان » و « شهوت » ، نمادی از 

(. در این رسایل ، به جنبه های منفی 313،  160، 113:  1340است . ) پورنامداریان ، 

توجه شده است ؛ البته تأکید سهروردی بر این است که باید خواسته های نفسانی آنیما 

 »و دنیوی را نادیده گرفته ، زیر پا گذاشت تا به جنبه ملکوتی خود رسید و این اتفاق در 

 در مورد زلیخا رخ داده است .« فی حقیقه العشق 

 (  shadow« )سایه» کهن الگوی  -2-3
سرکوب شده و اکثراً پست و گناهکاری است که شاخه های  سایه آن شخصیت پنهان،» 

در واقع ، (. 192: 1380)شایگان فر،« نهانی اش به قلمرو اجداد حیوانی ما باز می گردد 

خود  یزهایی که ما نمی خواهیم دربارۀچ هایی که از آنها شرم داریم. همۀچیز همۀ» 
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خصوصیات خوبی نیز دارد ؛ مثلا سایه » (. 43: 1356سایه ماست )فوردهام ،« بدانیم 

گان )شای« غرایز طبیعی ، واکنش های مناسب، فراست واقع بینانه، نیروهای خلاقیت و... 

در برابر هرگونه آلودگی معنوی و یونگ معتقد است برای مصونیت  (.192: 1380فر،

، 1381:121 اخلاقی باید سایه را بشناسیم ، با آن کنار بیاییم و آن را کنترل کنیم ) یونگ،

116)  . 

آدم بزرگ ها » و در شازده کوچولو  از « قید و حجر اطفال » از « آواز پر جبرئیل » در 

در تقابل با قهرمانان داستان نام برده شده است. اگزوپه ری کودک پاک و بی آلایش « 

درون را در مقابل آدم بزرگ هایی قرار می دهد که جز جنگ افروزی و انجام کارهای بی 

تبدیل شده اند )سنت « قارچ » معنی، دل مشغولی دیگری ندارند و در اثر روزمرگی به 

( . و سهروردی ، کودک را در معنای ناپختگی و ناآگاهی در مقابل 30: 1384اگزوپه ری ، 

شیخ و استاد می داند ؛  هرچند وی نیز گاهی از انسان های جاهل و کسانی که از معرفت 

ند ، با عناوینی چون نااهلان و بیگانگان نام می برد ) پورنامداریان ، الهی بهره ای نبرده ا

( . علاوه بر این ، هم سهروردی و هم اگزوپه ری مادیات و مشغولیات  43 -42:  1340

 »این دنیایی را عاملی در سر راه تعالی انسان می دانند ؛ هر چند به نظر می رسد فرایند 

عی اجتما ر اثر اگزوپه ری تبدیل به دغدغۀبا قهرمان ، دو تقابل و تضاد سایه  « فردیت 

شده و برونگراتر است در حالی که در آثار سهروردی درونگرا و به نوعی کشف و شهود 

 عرفانی است.

 «گوسفند » نماد  2-3-5

 بی زحمت» شازده از خلبان می خواهد که یک بره برای او بکشد تا به سیاره اش ببرد : 

( . از آنجا که کودک آسمانی نگران آن است 10: 1384اگزوپه ری، « )  یه بره برام بکش

که نکند گلش توس  گوسفند خورده شود، و بنابراین ممکن است خطرساز باشد ، گوسفند 

 است.« سایه » نماد 

ی «دگوسفن» نیز راوی در راه بازگشت به وطن اصلی خود ، « غربت غربی  قصۀ»  در رسالۀ

د در بیابان رها می کند . در  اینجا نیز گوسفند نمادی از سایه است که را که به همراه دار

پس زمین لرزه ها وی را هلاک کرد و » سالک در سیر معنوی اش ، آن را فدا می کند؛  

( . همچنین ، همان طور که قبلًا  119:  1340پورنامداریان، «) آتش صاعقه در او افتاد 



 

 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد سوممجموعه مقالات دومین همایش متن              112

از گاو نفس سخن می گوید که باید آن را « العشق  فی حقیقه» اشاره شد، سهروردی در 

 (.  84تنها در راه عشق نثار کرد ) همان : 

هم سهروردی و هم سنت اگزوپه ری برای نشان دادن جنبه منفی سایه  ، نماد حیوانی 

مشترکی را به کار برده اند. از طرفی درون گرایی از نوع سلوک عرفانی در این قسمت از 

 ر شبیه به هم است.آثار آنها بسیا

  «درخت » نماد  -52 -2
در دو مورد از دو نوع درخت نام برده شده است : یک بار زمانی است « شازده کوچولو» در 

که شازده کوچولو برای اولین بار با روباه آشنا می شود ؛ روباهی که زیر درخت سیب 

شازده از عشق حقیقی ( ؛ و همین روباه است که با 13: 1384است)سنت اگزوپه ری ، 

درخت رمز بهشت »  سخن می گوید . در اینجا درخت سیب یادآور درخت بهشت است ؛

است که آدم و حوا از آن جا اخراج شده اند ، یعنی درخت حیات و درخت معرفت نیک و 

بد. انسان دراین بهشت آفریده شد و اگر حیاتی معنوی در پیش گیرد ، به بهشتی دیگر 

 (.  569: 1381وارنر ، «)  باز خواهد گشت

دومی زمانی است که شازده از درختان بائوباب سخن می گوید که در اخترکش می رویند. 

درختانی که اگر زود ریشه کن نشوند باعث متلاشی شدن سیارۀ کوچک شازده می 

این درخت رمزی از افکار پلید و نماد فزون خواهی  (.23: 1384)سنت اگزوپه ری ، شوند

طلبی انسان است که زمین وجود را متلاشی می کند ؛ پس ، قبل از اینکه بزرگ و جاه 

 شود و نیرو گیرد باید آن را از بیخ کند. 

از درخت تعبیر به قوۀ فکر کرده است. شیخ قوه تفکر را « الواح عمادی » سهروردی در 

ند طیبه که در واقع پایه و اساس هر عمل خیر و شر است، درخت خوانده که هم می توا

مانی » در ایران باستان نیز  (.184-1355:188و نیکو باشد و هم خبیثه و بد )سهروردی، ،

خیر و شر را دو اصل یا دو بن می خواند ، گاهی این دو اصل را به عنوان دو درخت ، یکی 

)  «درخت زندگانی یا شجره طیبه و دیگری را درخت مرگ یا شجره خبیثه خوانده است 

 (. 116: 1316قدیانی،

درخت به طور کلی ، چون ریشه هایش در زمین فرو می رود ، و شاخه هایش در آسمان » 

 شوالیه؛«) بالا می رود ، به عنوان نماد ارتباطی میان زمین و آسمان شناخته شده است 
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است )همان: «درخت ، نشانۀ حقیقت و مظهر حق » (. همچنین ، 184: 1389گربران، 

140  ،142.) 

فی حاله » (، 254، 1340:259)پورنامداریان ، « عقل سرخ » در « طوبی درخت » 

اراک » درخت  و« فی حقیقه العشق » در « شجره طیبه » (، 395و 49)همان: « الطفولیه

است « الهامات و نفحات قدسی » و  « نورالانوار» رمزی از « قصۀ غربت غربی » در « 

، درخت رمز جسم انسان ) یا «فی حقیقه العشق » (. اما در 310، 112، 84)همان : 

بنابراین ، سهروردی و سنت اگزوپه ری هر دو درخت (. 324ظلمت ( نیز هست )همان: 

 انسان« کردار » که اساس « پنداری » را به عنوان نماد تفکر و معرفت به کار برده اند. 

بهشت گمشده و یادآور  است و شخصیت انسان را می سازد. همچنین ، رمزی از

دورافتادگی انسان از وطن اصلی خود است. پس از این آگاهی است که انسان سفر متعالی 

 خود را آغاز می کند.

 «رنگ » نماد  -55 -2
می گوید که در صحرا شخصی را دیده که رنگ محاسن و « عقل سرخ» سهروردی در 

 اینصورت او سرخ بوده و به همین دلیل شیخ به اشتباه وی را جوان پنداشته است . 

 گفت» شخص دلیل سرخ بودن رویش را تداخل رنگهای سپید با سیاه ذکر می کند: 

آنکس که تو را در دام اسیر گردانید و محاسن من سپید است و من پیری نورانیم ، اما 

این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکلان بر تو گماشت، مدتهاست تا مرا در چاه سیاه 

انداخت؛ این رنگ من که سرخ می بینی از آن است، اگر نه من سپیدم و نورانی. و هر 

(. در 68) همان: « سپیدی که نور بازو تعلق دارد چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید 

بُعدی ( ؛  295: همان واقع ، این فرشته به دو جنبۀ آسمانی و زمینی خود اشاره می کند )

از وی نورانی است و با عالم نور در تناسب است و بُعدی از وی ظلمانی است زیرا با عالم 

 جسمانی مرتب  است و این عالم حاصل فیض اوست.

وق؛ بردباری ؛ ایمان؛ عزت نفس؛ نشان تجدید عشق ؛ رنج ؛ ش» مظهر « قرمز » رنگ 

نمودار اندیشه های » ( ؛ 119 -1380:113کوپر،«)حیات ونیروی فوق طبیعی است 

(. نکتۀ 1385:156)آیت اللهی،« منطقی  ؛ رنگ  حق و حقیقت و بالاخره  شهادت  است 

 نبسیار جالب توجه آن است که در فلسفۀ سهروردی تلاش سالک برای رسیدن به ای

و رنگ او هم همان طور که اشاره شد ، سرخ است ؛ و از سوی  ³فرشته از انوار قاهره است
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دیگر در داستان اگزوپه ری ، مسافر آسمانی ، اهلی شده و دوست دارندۀ گلی است که از 

قضا رنگ آن هم سرخ است ؛ سرخی آتشین که نشان دهندۀ عشقی شورانگیز و عمیق 

 باره او حتی از جانش می گذرد. است و مسافر برای دیدار دو

 «اعداد » نماد   -2-52
اعداد ، علاوه بر مفهوم کاربردی ، عناصر اسطوره ای هم هستند و همانند دیگر نمادهای 

(. فیثاغورثیان 943: 1381کهن الگویی خودانگیخته و مستقل از ناخودآگاهند )یونگ، 

تمدن ها اعداد از تقدس و شومی و (. در بیشتر 98اعداد را الهی می انگاشتند )همان : 

از « فی حقیقه العشق » شیخ اشراق در   همچنین کارکردهای خاصی برخوردار بوده اند.

هفت پیر گوشه نشین ) که رمزی از هفت سیاره هستند ( به عنوان مربیان عالم کون و 

 .   (80:  1340، ) پور نامداریان  فساد نام می برد

ایت سهروردی ، در جواب سوال سالک که در مورد موطن پیر سرخ رو و سرخ موی حک

 گفتم از عجایب »اصلی و طریق بازگشت به آنجا می پرسد ، از هفت مرحله نام می برد ؛ 

ها در جهان چه دیدی؟ گفت هفت چیز: اول کوه قاف که ولایت ماست ، ... و تو چون از 

جا آورده اند و هر چیزی که هست بند خلاص یابی آنجایگه خواهی یافت زیرا که تو را از آن

. شازده کوچولو نیز می گوید که بعد از خروج از ( 64:  ) همان «عاقبت با شکل اول رود 

وطن ) اخترک ( خود ، شش اخترک را پشت سر گذاشته و در هفتمین سیاره که زمین 

و  سیر بر هفت خوان ، یاد آور هفت مرحلۀ  بوده ، فرود آمده است . عدد هفت علاوه

 سلوک عرفانی و هفت شهر عشق نیز هست.  

گفته شده سالک برای رسیدن به « عقل سرخ » علاوه بر این ها ، دوازده کارگاهی که در 

همچنین نه کوه و یازده کوه که ( ؛ 12سرمنزل حقیقی خود باید از آنها بگذرد ) همان: 

(؛ 114،  64:  ) همان از آن ها نام می برد « عقل سرخ » و « رساله الطیر »  شیخ در 

هشت روزی که شازده کوچولو با خلبان در صحرا هم صحبت گشته اند ؛ و چهل روزی 

گر تا مبه راوی توصیه به احتراز می کند « روزی با جماعت صوفیان »  رسالۀکه شیخ در 

مراحل سیر معنوی  همه بیان کنندۀ (، 101اندرونی اش باز و روشن شود ) همان:  دیدۀ

در اسطوره ها ، نماد مخاطره ، تکامل و تعالی  90-12-11-4-8-1د ؛ زیرا اعداد می باشن

؛ آقا شریف ،  35، 33:  1380، ؛ کوپر،  361،964،910: 1381هستند )ر.ک. یونگ ، 

1383  :135.) 
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 نتیجه -9

در داستان های مورد بحث ، هبوط روح انسانی در بیابان عالم و سرگشتگی آن به تصویر 

است . قهرمانان داستان ها، آدم هایی تنها هستند که حقیقت وجودی خود  کشیده شده

را فراموش کرده اند و ظاهراً گم شدۀ روزگار خویش اند ؛  اما کشش درونی و فطری در 

آن ها باعث کوششی می شود که به مدد آن به آگاهی و رهایی دست یافته و به سرچشمۀ 

ستان اگزوپه ری بیشتر تأکید بر گناهانی است سعادت می رسند. با این تفاوت که در دا

که سبب سقوط انسان می شود اما در حکایت های سهروردی ، سخن از چگونه بازگشتن 

 است .  

دراین داستان ها،  با بسامد بالای کهن الگوها مواجهیم و این خود دلیلی بر جهانی و 

ز اغم تفاوت هایی که دو مؤلف علی ر انسانی بودن این آثار و از دلایل ماندگاری آنهاست.

، نه تنها روحیات و هیجانات عاطفی  داشته اندزبان  فرهنگ، دین ونظر منطقه جغرافیایی، 

و سفر معنوی خود که به  آنها شبیه به هم است ، بلکه آنها برای بیان اندیشه های والا

از نمادهای مشترکی نیز استفاده کرده ،  رشد و تکامل روانی و شخصیتی انسان می انجامد

اند . هر چند برخی از کهن الگوها در آثارشان تجلیّات اندک متفاوتی دارند ؛ مثل کهن 

که این مسأله مربوط به تفاوت مذهب است . تفاوت دیگری که در آثار « راهنما » الگوی 

ست و دید دو متفکر دیده می شود این است که دید سنت اگزوپه ری اجتماعی تر ا

به رغم این تفاوت ها ، می توان سهروردی به عنوان یک فیلسوف عرفان گرا ، درونی تر . 

نتیجه گرفت که نیازهای اساسی انسان ها در همه مکان ها و زمان ها یکسان است . از 

 هرم و بشری اندیشه وحدت از حاکی آثار این نمادهای و ها موتیف طرفی ، شباهت بسیار 

 می نمادها و الگوها کهن بودن جهانیرچشمه الگوهای مشترک انسانی و س بر تأییدی

 که رمز یگانگی مقدس را به انسان سرگشته در همۀ دوران ها نشان می دهد.  باشد

 پی نوشت:
. اکثر مکاتب فلسفی معتقدند که از واحد حقیقی جز واحد صادر نمی شود؛ و این واحد صادر شده مجرد 1

م های عقل اول، نو اقرب و ... خوانده می شود. از عقل اول ، عقل دوم صادر می شود و از ماده است و با نا

عقل که در طبقۀ طولی انوار قرار می گیرند. بنا بر نظر شیخ اشراق ، طبقۀ دیگری  10به همین ترتیب تا 

هروردی، اندیشۀ ساز عقول نیز هستند که تعداد آنها بسیار فراوان است و در طبقۀ عرضی قرار می گیرند. در 

تلاش سالک برای رسیدن به عقل دهم یا جاویدان خرد از انوار قاهره طولی و کسب فیض از او است. ) 

 (218: 1380غفاری ، 
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ترجمه « . ملاقات با شازده کوچولو ؛ اهلی شدۀ عشق » . (1314پیر هانری )سیمون،  -15

 .22 -11. ص   18و 11. ش  14هدیه کیانی فرد . مجله گلستانه . خرداد و تیر 

 (. نقد ادبی. تهران: دستان.1380شایگان فر، حمیدرضا ) -16

. فرهنگ نمادها . ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی  (1389شوالیه ، ژان و همکاران ) -11

 . جلد سوم . تهران : انتشارات جیحون .

( . فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق . تهران : انتشارات 1380غفاری ، محمدخالد ) -18

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

. نشریه هفت مترجم ص. ح  .  «آی آدم بزرگ ها! » (. 1389فارنزورث، ریچارد دی ) -14

 .11 -16. ص 21. شماره  89خرداد ماه   . 

(. مقدمه ای بر روانشناسی یونگ. ترجمه مسعود میربها. تهران: 1356فوردهام، فریدا ) -20

 اشرفی.

 : انیس .(. تاریخ ادیان و مذاهب در ایران. تهران1316قدیانی ، عباس ) -21

 قدرت اسطوره. ترجمه عباس مخبر. تهران: مرکز. (.1341 کمبل، جوزف ) -22

(. فرهنگ مصور نمادهای سنتی. ترجمه ملیحه کرباسیان. 1380کوپر، جی.سی) -23

 تهران: نشر فرشاد.

همشهری . آذر « . اگزوپری چاهی گم در دل کویر» (. 1318مستقیمی ، حسین ) -29

 . 45. ش  18ماه 

اساطیر جهان . ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور . دانشنامۀ (. 1381وارنر، رکس )  - 25

 تهران: اساطیر.

نشریه غرب در « . آنتوان دو سنت اگزوپه ری ( . » 1380سید حسین ) هاشمی، -26

 . 111 -101. ص  16. ش  80آئینه فرهنگ. بهمن ماه 

(. شناخت اساطیرایران. ترجمه وتألیف : باجلال فرخی. 1383هینلز، جان راسل) -21

 تهران: اساطیر.
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(. چههار صهههورت مثالی. ترجمه پروین فرامرزی. 1368یونهگ ، کهارل گوسهههتهاو) -28

 مشهد:آستان قدس رضوی.

(. خاطرات، رویا، اندیشه ها. ترجمه پروین 1318)------------------ -24

 فرامرزی.مشهد: آستان قدس رضوی.

(. انسان و سمبول هایش.  ترجمه محمود سلطانیه. 1381)---------------- -30

 تهران: جامی. 



 
 

 

 

 

 تحلیل سبکی باب یازدهم کلیله و دمنه)باب السنّور والجرذ(

 
 5عبدالحکیم همه چیزفهم رودی                                                                  

 

 

 چکیده

مۀ ه کلیله و دمنه یکی از مهم ترین متون نثر فنی و بدون شک پیشگام این نوع نثر است.

بدون شک وفور صنایع  ویژگی های نثر فنی به خوبی در این کتاب نمایانده شده است.

گوناگون موجب گردیده است که این کتاب به عنوان یکی از مهم ترین نثرهای شاعرانه 

شناخته شود. در مقالۀ پیش رو یکی از باب های کلیله و دمنه)باب السنور والجرذ(از منظر 

انی، آن در سه سطح زب سبکی سبک شناسی بررسی گردیده است و مهم ترین ویژگی های

بسیاری از ویژگی های سبکی کهن در این باب نمود یافته  .ادبی، و فکری بیان شده است

بیشترین بسامد صنایع ادبی در این باب که می تواند نموداری از کل این اثر برجسته  است.

بار به کار گرفته شده است. مهم ترین ویژگی فکری  115باشد سجع است که در مجموع 

در پایان مقالۀ پیش رو عقل و خرد است.برآمده از این باب تدبیر و دوراندیشی و اتکا به 

 ترسیم شده است. نیز نمودار بسامدی برخی از صنایع

 

 ادبی،زبانی،فکری،کلیله: هاکلیدواژه

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                    hamechizfahm@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی-1
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 مقدمه

تحلیل هایی که همواره سبک شناسان در مورد نثر فنی ارائه کرده اند آن است یکی از 

با توجه به این تفسیر قطعاً میزان صنایعی  که این نوع نثر می خواهد تشبّه به شعر کند.

علی الخصوص صنعتی همچون سجع به کار می رود فراوان خواهد بود؛  که در این نوع نثر

ان بیش از هر چیز یک اثر منثور را به یک اثر منظوم بدل که با به کار گرفتن آن می تو

در حسن اسلوب و تناسب ترکیب و استحکام جمل و متانت عبارت و زیبایی »ساخت.کلیله

و شیوایی در عالم بلاغت و سخندانی مقامی بلند و درجتی ارجمند را شامل است و بر 

 :ب(1368منشی،«)ار دارد.بسیاری از رسائل و کتب مهم ادبی دیگر برتری و مزیت آشک

کاربرد فراوان صنایع لفظی و گونه گونی مسائل زبانی در کلیله موجب گردیده است 

که نصرالله منشی به عنوان پیشگام نثر فنی شناخته شود.هدف از پژوهش پیش رو بررسی 

(و نشان دادن قدرت و زدهم کلیله و دمنه)باب السنّور والجرذویژگی های سبکی باب یا

 فراوان صاحب این اثر در زمینه های گوناگون سبکی است. مهارت

نکتۀ بسیار مهمی که در بررسی سبکی این باب به چشم می خورد علاوه بر پررنگی 

مسائل ادبی، مسائل گوناگون فکری و نصایحی است که به عنوان یک متن تعلیمی به 

ر هیچ موردی از ابوالمعالی هیچ گاه مغلوب صنعت نشده و د» مخاطب منتقل می کند.

کتاب خود لوازم فصاحت و بلاغت را مورد غفلت قرار نداده است.به همین سبب انشاء او 

از قرن ششم در حکم سرمشقی برای مترسلان به کار رفت و همواره جزء کتب درسی 

(سؤال اصلی مقالۀ پیش رو آن است که نصرالله منشی 451:2،ج1311صفا،«)فارسی بود.

ه به چه میزان از مسائل زبانی، فکری و ادبی بهره برده است که پیشگام در باب یازدهم کلیل

این نوع نثر شناخته شده است و دیگر آثار فنی به تقلید و تبعیت ازاین اثر نوشته شده اند 

 ولی هیچ یک نتوانسته اند ویژگی های این اثر سترگ را به خوبی در خود نمایان سازند.

 پیيینه:

همیتی که کتاب کلیله و دمنه در طول تاریخ ادبیات فارسی داشته با توجه به شهرت و ا

است پژوهش های فراوانی در ابعاد گوناگون بر روی آن صورت گرفته است.بررسی های 

تطبیقی فراوانی میان حکایات گوناگون کلیله و دیگر آثار ادبی نیز انجام گرفته است.امّا از 

حکایات آن انجام گرفته است.مهم ترین  منظر سبک شناسی بررسی های کمتری بر روی

 بررسی سبکی که در مورد این کتاب صورت گرفته به شرح زیر است:
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(صنعت تشبیه را به عنوان برجسته ترین ویژگی سبکی کلیله و دمنه 1343محمودی)

مورد بررسی قرار داده است و انواع تشبیه را در این کتاب بررسی می کند.سادات 

بررسی نکات بلاغی کلیله و دمنه پرداخته است و مسائل بیانی، ( به 1342میرجعفری)

(به بررسی تلمیحات 1341بدیعی و صناعات ادبی این کتاب را بررسی می کند.متولی)

(تشبیه و استعاره را 1388گوناگون به کار رفته در این اثر سترگ می پردازد.احسانی فرد)

(به 1315رسی قرار داده است.احمدی)در دو کتاب مرزبان نامه و کلیله و دمنه مورد بر

تحلیل و بررسی کاربرد صنایع لفظی در نثر مصنوع با تکیه بر کلیله و دمنه و مرزبان نامه 

(مجاز عقلی را در کلیله و دمنه مورد بررسی قرار داده 1383پرداخته است.گودرزی)

یده داست.همانگونه که مشاهده می شود گونه گونی مسائل سبکی در کلیله موجب گر

است که هر یک از محققین یک جنبه از این اثر گران سنگ را مورد بررسی قرار داده و با 

وجود آن هنوز هم به عمق مسائل آن کسی راه نیابد.کلیله اثری است که بدون شک با هر 

بار خواندن دری از صناعات گوناگون به روی مخاطب خویش می گشاید.اما تفاوت پژوهش 

ای یاد شده در آن است که در این مقاله یکی از باب های کوتاه پیش رو با پژوهش ه

 کلیله و دمنه مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های سبکی آن به تفصیل بیان شده است.

 *کلیله و دمنه پیيگام نثر فنی و نثرشاعرانه

بدون شک سرسلسلۀ نثر فنی کتاب کلیله و دمنه و آغازگر این نوع نثر نصرالله منشی 

می خواهد تشبه به شعر کند و بدین لحاظ هم از نظر زبان »نثر فنی نثری است که ت.اس

و هم از نظر فکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی توان آن را دقیقاً نثر دانست که 

هدف آن تفهیم و انتقال پیام به صورت مستقیم است بلکه نثری است شعروار که مخیّل 

(با یک بررسی 16:1314شمیسا،«)سرشارازصنایع ادبی است.است و زبان تصویری دارد و 

اجمالی بر روی این کتاب و شناخت ویژگی های نثر فنی می توان به دلایل پیشگامی 

 نصرالله منشی در این سبک پی برد.

با توجه به ویژگی هایی که در نثر کلیله وجود دارد این کتاب را می توان از جمله 

یسندگان نثرهای شاعرانه منشآت خود را از نازک اندیشی ها، نو»نثرهای شاعرانه نامید.

اض شعری آکنده و پربار صورت های خیال دل انگیز،لطایف ادبی و عناصر مضامین اغر

رزم «)بخشند.می کنند و در واقع به نثر خود رنگ و بویی از شعر می 

او به این (صنعت پردازی منشی در این کتاب و شکل و نسق تازه ای که 211:1385جو،
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اثر بخشیده است، موجب گردیده است مخاطبان را شیفتۀ نثر خویش سازد.حال به تحلیل 

 و شرح و توضیح مهم ترین ویژگی های این باب از منظر سبک شناسی می پردازیم:

 تحلیل سبک زبانی-5

بدون شک یکی از ویژگی های مهم کلیله و دمنه فراوانی مسائل زبانی در این کتاب  است. 

ه هدف نویسند»سیاری از  ویژگی های سبکی کهن در این اثر مشهود است.در نثر فنیب

نشان دادن مهارت در انتخاب واژگان و تلفیق و تنظیم  علاوه بر بیان مفاهیم،

(مهم ترین ویژگی های زبانی باب مورد بحث به شرح 196:1380رستگارفسایی،«)آنهاست.

 زیر است:

 امروز از نظر تلفّظ متفاوتند.مانند:افگند.کاربرد واژگانی که با  1-1

 دهشتو قوی رأی به هیچ حال »ابدال در برخی از صورت های واژگان مشهود است:2-1

 1(268:1318منشی،«.)را به خود راه ندهد

چون گرفت  بترزو »ادغام به ضرورت حفظ وزن در برخی از واژگان دیده می شود:3-1

 (211«.)بگذارد

های زبانی این باب کاربرد تشدید مخفف در برخی از واژگان از دیگر ویژگی  9-1

نیابد که بطر مستولی گردد و تدبیری فرو  محلّراحت در ضمیر ایشان هم آن »است:

 (268«.)ماند

 باطن ایشان چون غور:»از مسائل بارز سبکی این باب است عطف جملات به یکدیگر 5-1

ی آن نتوان شناخت و هرچه در وی انداخته دریاست که قعر آن درنتوان یافت و اندازۀ ژرف

 (268«.)شود در وی پدید نیاید و در حوصلۀ وی بگنجد و اثر تیرگی در وی ظاهر نگردد

بر سر برخی از افعال تأکید « ب»کاربرد افعال ماضی استمراری قدیم،مانند:آمدندی. 6-1

یشوند بالاخص با پ می شود.مانند:بنهاد،بترسید.همچنین کاربرد افعال پیشوندینیز دیده 

 (214«.)چون آتش از او باز گرفتی به اصل سردی باز شود»فراوان دیده می شود:« باز»

 با وجود آنکه اطناب یکی از ویژگی های سبک فنی است؛ اما گاه حذف فعل به قرینه 1-1

درِ بلاها باز است و انواع آفت به من محی  و راه »در کلیله و در این باب مشهود است:

و بدان که اصل خلقت »البته در برخی از موارد تکرار فعل نیز دیده می شود:(268«)ف.مخو

 (214«.)ما بر معادات بوده است و از مرور روزگار مایه گرفته است

                                                           
 مجتبی مینوی صورت گرفته است. همۀ ارجاعات مقالۀ پیش رو بر اساس کلیله و دمنه 1
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چون به حکم »کاربرد جملات کوتاه از دیگر ویژگی های سبکی این باب است: 8-1

آمیختگی افتد از عیب منزّه باشد  مقدمات در باطن گمان مودّت افتد اگر انبساطی رود و

 (218«.)و از ریب دور باشد

 (210«.)این سخن را)به( یاد دار»حذف برخی از حروف اضافه گاه به چشم می خورد: 4-1

غرض من به حصول رسد »تفاوت معنایی برخی از واژگان در این باب مشهود است: 10-1

به معنی رهایی ولی امروزه به معنی ()در اینجا 210«)یابی. فرجو بندهای تو همه ببرم و 

و مادام »()شروع به بریدن کرد(211.«)بریدن گرفتموش به آهستگی بندها »گشایش(/

()به معنی احسان و نیکویی و 218«)تو را فراموش نکنم. حقوقکه عمر من باقی است 

 کمک و یاری(

ه که به شکل زائد بنه به جهت ادات تشبیه بل  مثلاًدر برخی از متون کهن گاه واژۀ  11-1

در مفارغت دشمن مسارعت فرض »در این باب نیز مشاهده می شود: کار رفته است که

 (280«.)شناسد و مثلًا لحظتی تأخیر و توقف و تأنیّ و تردد جایز نشمرد

تنافر حروف که از جمله ویژگی های سبک خراسانی است نیز در این باب دیده می  12-1

 (213«.)قرار دهدا بندگیتیاری که به »شود:

بدگمانی و دهشت چنان مستولی بود »رقص و جهش ضمیر نیز گاه دیده می شود: 13-1

 (216«.)که از موشش یاد نیامد

صیاد »ترکیب ها در این باب به خوبی مشهود است؛ترکیباتی مانند:اضافۀ مقلوب: 19-1

ستی (و یا صفت مفعولی مرکب)دو216«)گسسته و نومید و خایب بازگشت پای دام

 (کارآمده

 مترکهر که به آسیب غرور وغفلت درگردد »گاه قید تقلیل مفید نفی مطلق است: 15-1

 ()هیچگاه نمی تواند برخیزد(280«)تواند خاست.

و هیچ خیر نیست خصم ذلیل »گاه به جهت تأکید کلام جمله ای را مقدم می سازد: 16-1

 (214«.)را در مواصلت خصم عزیز

ز کلیله که در این باب نیز مشهود است تکرار مضمون جملۀ قبلی از ویژگی های بار11-1

بی توان از صحبت توانا احتراز نماید و عاجز از مقاومت »در لباس و شیوه ای تازه و نو است:

 (280«.)قادر پرهیز واجب بیند

 تحلیل سبک ادبی -2
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ر طول بی دکاربرد صنایع گوناگون موجب شده است که کلیله به عنوان مهم ترین نثر اد

در نثر قرن ششم مانند شعر به استعمال صنایع و »تاریخ ادبیات فارسی مشهور شود.

تکلفات صوری و سجع های مکرر و آوردن جمله های مترادف المعنی و مختلف اللفظ 

متوسل گردیدند و در همان حال برای اظهار فضل و اثبات عربی دانی الفاظ و کلمات تازی 

و  تشد و شواهد شعریه از تازی و پارسی بسیار گردید و تلمیحابی شمار به کار برده 

 (298:2،ج1386بهار،«.)همۀ آثار این قرن پدیدار آمداستدلالات از قرآن کریم و در 

منشی مجموعه ای از همۀ صنایع ادبی را در کلیله گنجانیده است و اثر خود را یک 

با بررسی  داشته است. منبع مهم جهت بررسی های بلاغی به مخاطبان خویش عرضه

لامت س» دقیق و موشکافانۀ این اثر با بهترین نمونه های صنایع ادبی مواجه خواهیم بود.

انشا و قوّت ترکیب عبارات و حسن اسلوب و آراستگی کلام در این کتاب به حد اعلی است 

ناقص و بر اثر بعضی قیود لفظی مانند موازنه در اجزاء جمل و عبارات و ایراد سجع های 

و آوردن مترادفات متوازن و استشهاد به آیات و امثال و اشعار تازی و پارسی و امثال این 

امور این کتاب را در شمار اولین نمونه های نثر مصنوع پارسی درآمده 

(مهم ترین صنایع بیانی به کار رفته در باب مورد بررسی به 184:2،ج1310صفا،«)است.

 شرح زیر است:

ابتدایی ترین لوازم خیال انگیزی و هسته و مرکز اغلب »شک تشبیه ازتشبیه:بدون  1-2

(و چون کلیله خود یک نثر شاعرانه 181:1319است)پورنامداریان،«خیال های شاعرانه

 تشبیه حلقۀ اتصال اندیشه و»است این صنعت به خوبی در این کتاب نمود یافته است.

ی تواند بیانگر تفکر و خلاقیت او ذهنیات خالق اثر با عالم واقع است که به خوبی م

(شاید در کمتر اثر منثوری تشبیه را با آن گستردگی که در کلیله 84:1385فتوحی،«)باشد

به کار رفته است بتوان یافت.تشبیهات به کار رفته در این باب از کلیله غالباً به شک اضافۀ 

و  نای دوستیب»تشبیهی نمود یافته است و خبری از دیگر گونه های تشبیه نیست:

 (212«.)را پیراسته و سیراب گرداند نهال مردمی و مودترا به اوج کیوان رساند و  مصادقت

استعاره:این صنعت نیز که از جمله لوازم خیال انگیز کردن نوشته است در کلیله  2-2

فراوان نمود یافته است و در باب مورد بحث نیز گاه به چشم می خورد.البته همچون 

نانکه در چ»رین استعاره ها در این باب در قالب اضافۀ استعاری نمود می یابد.تشبیه بیشت

 (266«)افتد... قبضۀ تلفو  چنگال هلاک
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مجاز:از دیگر مباحث علم بیان بحث مجاز و علاقه های گوناگونی است که در این  3-2

ند می ک صنعت وجود دارد.با به کار بردن انواع مجاز نویسنده مطلب خود را پوشیده بیان

اگر »طعاًق و می کوشد تا ذهن مخاطب را به تکاپو وادارد تا به نقاط تاریک تخیل او پی ببرد.

لفظی حقیقی به کار رود تمام جوانب معنی آن به ذهن می رسد ولی در بیان مجازی 

شوقی هست برای جستجو و طلب مفهوم تازه تر و این یک عامل روانی است که سخن را 

ونی از (در کلیله انواع گوناگ106:1385شفیعی کدکنی،«)شتری می بخشد.تأثیر و نفوذ بی

در باب مورد بحث نیز برخلاف تشبیه و استعاره انواع  علاقه های مجاز دیده می شود.

 مجاز دیده می شود:علاقه های گوناگونی از 

 (213«)نبوّت بدین دقیقه اشاره کند که... زبانو »مجاز آلیه)ابزاری(:  -

 (213«.)حوادث زمانه شکسته باد زخمپشت و دلش به »مجاز لازم و ولزوم: -

 (219«.)جز برای عاجل نفع ممکن نباشد عالمیانو کلی مواصلات »مجاز حال و محل: -

کنایه:یکی از ویژگی های نثرهای فنی که کلیله نیز بهترین نمونۀ این نوع نثر است 9-2

است که گاه نویسنده آن را به شکل روشن بیان نمی کاربرد عبارات پوشیده و درپرده ای 

یکی از مختصات نثر فنی تزاحم »کند و این خود گاه بر دشواری اینگونه نثرها می افزاید.

(در این باب 300:1340شمیسا،«)دشوار  می سازد.کنایات است که فهم متن رااستعارات و

 دل در بقایهمین مزاج دارد و  جمال امرد»از کلیله نیز گاه اینگونه کنایات مشهود است:

(البته همۀ کنایات به کار رفته در این باب از نوع ایماست.علاوه بر 266.«)آن نتوان بست

 مباحث بیانی موجود در این باب دیگر صناعات ادبی نیز فراوان به کار رفته است.

کنار هم  متضاد:کاربرد واژگان متضاد در این باب فراوان است.کاربرد این واژگان در5-2

اکنون باز گوید داستان آنکه دشمنان انبوه از چپ و »در متن بر زیبایی آن افزوده است:

 (266«)راست و پس و پیش او درآیند...

مترادفات:آوردن مترادفات پی در پی یکی از ویژگی های سبک های فنی است و 6-2

مایان ود به خوبی نکلیله هم به عنوان بهترین نمونۀ نثر فنی این ویژگی سبکی را در خ

اژگان این و ساخته است.کاربرد واژگان مترادف در این باب از کلیله نیز گاه نمود می یابد.

در آن هنگام که در کنار واژگان متضاد به کار می رود جلوه ای دیگر به نثر می 

 (266«)اغلب دوستی و دشمنایگی قایم و ثابت نباشد.»بخشد:
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ز پرکاربرترین صنایع ادبی در همۀ متون اعم از نظم و نثر قطعاً یکی ا مراعات نظیر: 1-2

کمتر نظم و نثر مصنوع ادبی فارسی و عربی از قدما می توان »صنعت مراعات نظیر است.

(این صنعت در کلیله و 254:1388همایی،«)یافت که صنعت مراعات نظیر نداشته باشد.

ر وفای تو سوگند هر کس که د»دراین باب نیز به خوبی مشهود است:موش گفت:

 (213«.)حوادث شکسته باد زخمبه  دلشو  بشکندپشت

استشهاد به آیات و احادیث و اشعار و عبارات عربی:کاربرد فراوان واژگان عربی در  8-2

متون نثر فنی و بالاخص کلیله موجب گردیده است که از آیات و احادیث و اشعار و عبارات 

درصد لغات عربی 22»بق بررسی های مرحوم بهار عربی نیز گاه و بیگاه استفاده شود.ط

(این گونه عبارات در باب مورد بحث نیز به 261:2،ج1386بهار،«.)در کلیله موجود است

أحبِب حبَیبَکَ هَوناً ما عَسی أن یکَُونَ »کار رفته است:قالَ النَبیُّ صَلَّ اللهُ عَلیهِ وَعَلی آله

 (261«.)اً ما عَسی أن یَکونَ حَبیبَکَ یَوماً مابَغیضکََ یوماً ما و أبغِض بَغیضکََ هَون

جناس:کاربرد انواع جناس در کلیله مشهود است.در این باب نیز برخی از انواع جناس  4-2

 به شکل بسیار محدود دیده می شود:

 (210«.)من واثق باش سریرتو طهارت  سیرتبه حسن »جناس زاید: -

ها در نقطه مشهود است گاه به زیبایی به جناس خ  یا تصحیف که اختلاف دو واژه تن -

 کار می رود:

 (211«)گرد چون طوماربازسوی او                              یارکردت  باربازگر چه صد »

به روزگار ایشان متصل  آجلو  عاجلسعادت »جناس لفظ نیز در این باب دیده می شود: -

 (281«)گردد.

به »ناس هایی است که در این باب به کار رفته است:جناس مضارع و لاحق نیز از جمله ج -

 (266«)با دشمن به وفا رساند. عهدو  جهدسلامت به 

اشتقاق و شبه اشتقاق:این صنعت نیز که از فروع صنعت جناس است به شکل بسیار  10-2

پشت و دلش  بشکندهر کس که در وفای تو سوگند »محدود در این باب دیده می شود:

 (213«.)باد کستهشبه زخم حوادث 

طرد و عکس:از دیگر صنایع به کار رفته در این باب صنعت طرد و عکس  11-2

چنانکه کشتی به سعی کشتیبان به کرانه رسد و کشتیبان به دالت کشتی خلاص »است:

 (210«)یابد.
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گونه چون این سجع:به یقین پربسامدترین صنعت لفظی در متون فنی سجع است. 12-2

نزدیک شدن به شعر نوشته شده اند بنابراین باید صنعتی همچون سجع که متون با هدف 

دراین باب از کلیله نیز انواع  همان نقش قافیه را در زیباسازی کلام دارد فراوان به کار رود.

 گوناگون سجع دیده می شود.

سجع مطرف پربسامدترین نوع سجع در این باب  سجع مطرف:از انواع گوناگون سجع، -

و در انجاز وعد مدافعت  کردیمگر نیّت بدل  آمدیون بر حاجت خویش پیروز چ»است:

 (211«)می اندیشی.

سجع متوازی:دومین بسامد پرکاربرد را از میان انواع سجع در این باب به خود اختصاص  -

و صلح به چه طریق  درآیداگر این باب میسر نشود گرد ملاطفت چگونه »داده است:

 (266)«نماید؟التماس 

سجع متوازن:از آنجاییکه سجع متوازن کمترین ارزش موسیقایی را از میان انواع سجع  -

در قیاس با دو نوع سجع یاد شده محدود  در این باب ها دارد بسامد این نوع سجع

 (210«)منمایو در این کار تأخیر  بپذیراین ملاطفت »است:

شهود است و آن هم اشتراک واج آرایی یا نغمۀ حروف به شکل خاصی در این باب م 13-2

 (211«)بازگردند. خاسرو  خایب»حروف اول دو واژه ای که در کنار هم آمده اند:

 خوب سیرتِ مرد »تنسیق الصفات از دیگر صناعات به کار رفته در این باب است: 19-2

 (212«)به یک تودد قدم در میدان مخالصت نهد. نیکو سریرت

و به دوستی تو ثقت موش را کی بوده »می شود: استفهام انکاری نیز گاه دیده 15-2

 (280نبوده است()«)است؟

موازنه و ترصیع:این دو صنعت نیز که از جمله صنایع پرکاربرد در نثرهای فنی  16-2

 هستند در چند مورد در این باب از کلیله به چشم می خورد:

 (210«)ر ابدانبقای تو سبب صحت است د ر ارواح          لقای تو سبب راحت است د»

از دو تن محروم تر  یافتن حسنات و ادراک سعاداتهیچ کس از »اعنات القرینه: 11-2

 (210«.)نباشد

خلاص »تکرار:از دیگر صناعات پرکاربرد در کلیله و در این باب صنعت تکرار است: 18-2

 (264«.)می پندارم که بر خلاص تو مشتمل استخویش در آن 
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این صنعت توضیحی است که پس از یک جملۀ مبهم می آید و ایضاح بعد از ابهام: 14-2

هیچ کس از یافتن حسنات و ادراک سعادات از دو تن محروم تر »غالباً توضیح عدد است:

نباشد:اول آنکه بر کسی اعتماد نکند و به گفتار خردمندان ثقت او مستحکم نشود دیگر 

نمایند و در آنچه گویند خردمندان آنکه دیگران از قبول روایت و تصدیق شهادت او امتناع 

 (210«.)را جواب نبود

 تحلیل سبک فکری -9

فراوانی صناعات ادبی و پیشگامی نصرالله منشی در نثر فنی موجب گردیده است که گاه 

جنبۀ فکری این اثر سترگ نادیده انگاشته شود و ویژگی های اخلاقی این کتاب کمتر 

تربیتی دست کمی از گلستان سعدی ندارد. شیوۀ نمود یابد وگرنه به لحاظ اخلاقی و 

هیچگاه بیان معنی و مقصود را فدای »نصرالله منشی به گونه ای است که  نویسندگی

 (32:1319مجتبایی،«.)صنعت لفظی نمی کند

در هر بابی از این کتاب گران سنگ چندین نکتۀ اخلاقی و تربیتی نهفته است که با 

بردن از متن زیبای این کتاب از این اخلاقیات بهره  مراجعه به آن می توان ضمن لذت

ری به لحاظ فک»یکی از دلایلی که کلیله در طول تاریخ همواره مورد توجّه بوده است برد.

است که آن را کتاب کیاست و سیاست می دانسته اند و از این رو مخصوصاً مورد توجه 

 (85:1314شمیسا،«.)دولتمردان و اصحاب سیاست بوده است

کلیله به عنوان مهم ترین متن ادبی به جای مانده توانسته است بدون تغییر و با 

بی متن اد»محبوبیت فراوان به حیات خویش ادامه دهد و عامۀ مردم از آن بهره ببرند.

نسل های مختلف تاریخ فراهم می قابلیت بیشتری برای مکالمه با 

وتاهی دربردارندۀ چندین نکتۀ (باب مورد بحث نیز با وجود ک313:1340فتوحی،«)کند.

 زیباست که ضمن آوردن شاهد مثال های زیبا به شرح و توضیح هر یک می پردازیم:

عدم ثبات دوستی و دشمنی:بدون شک یکی از مفاهیم تعلیمی رایج در متون کهن  1-3

 آن است که همانگونه که به دشمنان اعتمادی نیست به دوستان نیز نباید اعتماد نمود.

شن رأی و خردمند رو»کته به زیباترین شکل در این باب به تصویر کشیده شده است:این ن

نه تألّف دشمن فروگذارد و طمع از  در هر دو باب بر قضیت فرمان حضرت نبود رود،

دوستی او منقطع گرداند و نه بر هر دوستی اعتماد کلی جایز شمرد و به وفای او ثقت 

 (261«.)افزاید
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ر ناپایدار نباید بست:از قدیمی ترین ایام و از مفاهیم بنیادین در شعر دل در بقای امو 2-3

و نثر فارسی ناپایداری جهان و دیگر امور زودگذر است که در این باب از کلیله نیز دیده 

وفاق زنان و قربت سلطان و ملاطفت دیوانه و جمال امرد همین مزاج دارد و »می شود:

 (266«.)دل در بقای آن نتوان بست

باید در دوستی و دشمنی طریقی میانه را برگزید:یکی دیگر از مفاهیم رایج در متون  3-3

همواره دوستی را امری باید تعلیمی آن است که نباید در دوستی و دشمنی افراط نمود و 

ناپایدار دانست که به بقای آن اعتمادی نیست و در مقابل،دشمنان را نیز نباید به یکباره 

عداوت های قدیم و »مفهوم در این باب نیز به تصویر کشیده شده است:این  طرد نمود.

عصبیت های موروث به یک مجاملت ناچیز گردد و بنای مودّت و اساس محبت مؤکّد و 

 (261«.)م شودمستحک

عاقل در عین گرفتاری و بلا به اندیشۀ خویش متکی است:بهره بردن از دانش و اتکا  9-3

گر مفاهیمی است که در همۀ متون تعلیمی نسبت به آن سفارش به عقلانیت خود نیز از دی

بر انسان خردمند در بدترین حالات وحشت مستولی نمی شود و خود را نمی  شده است.

و قوی رأی به هیچ حال دهشت را به خود راه ندهد و خوف و حیرت را در حواشی »بازد:

سد که عقل را دل مجال نگذارد چه محنت اهل کیاست و حصافت تا آن حد نر

 (268«.)بپوشاند

باید وفای به عهد داشت:از قدیمی ترین مفاهیم اخلاقی دیگر که در متون کهن به  5-3

کار رفته است وفا به عهد و پیمان و رعایت اصول جوانمردی است که در متون عرفانی 

ی کرد یگربه استبطا»این مضمون در این باب نیز نمود یافته است: نیز جایگاهی ویژه دارد.

اعتقاد من در کرم عهد تو به خلاف این بود،چون بر حاجت خویش  و گفت:زود ملول شدی،

پیروز آمدی مگر نیّت بدل کردی و در انجاز وعد مدافعت می اندیشی؟بدان که قوّت 

زیرا که حوادث زمانه بوتۀ وفا و  عزیمت و ثبات رأی هر کس در هنگام نکبت توان آزمود،

 (211ان:هم«)محک مردان است.

سوگند به دروغ اساس زندگی را نابود می سازد:از دیگر مفاهیم اخلاقی و دینی که  6-3

در متون کهن فراوان به کار رفته است پایبندی به سوگندهای مغلظی است که عدم 

پایبندی به آن موجب رسوایی انسان در دنیا و آخرت می گردد و در این باب از کلیله نیز 
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دروغ قواعد عمر و اساس زندگانی زود با خلل کند و زبان نبوّت سوگند »مشهود است:

 (213«.)بدین دقیقه اشاره کند که :الیَمینُ الغَمُوسُ تَدَعُ الدِّیارَ بَلاقِعَ

وقتی حاجت و نیاز عامل پیوند دوکس باشد نباید به آن اعتمادی نمود:نیازهای آنی  1-3

به هر طریقی مشکلات را دفع نماید.اگر کسی همواره انسان را بر آن می دارد تا بشتابد و 

برحسب رفع نیاز و از میان برداشتن مشکلات راه دوستی را برگزید نباید چندان بر دوستی 

و بر دوستی که برای »چون این دوستی با رفع مشکل از میان خواهد رفت. او اعتماد نمود؛

بیشتر نتوان نهاد که  حاجت حادث گشته است چندان تکیه نتوان کرد و آن را عبره ای

 (214«.)چون موجب از میان برخاست به قرار اصل باز رود

باید تدبیر و دوراندیشی داشت:از رایج ترین مفاهیم تعلیمی در متون کهن دوراندیشی  8-3

انسان عاقل و فرزانه همیشه خواتم کارها را پیش نظر دارد  و بی گدار به آب نزدن است.

و من تمامی بندهای تو »دستان خویش خود را به هلاک نیندازد:و بدان می اندیشد تا با 

می برم و هنگام فرصت آن نگاه می دارم و یک عقده را برای گرو جان خود گوش می 

دارم تا به وقتی برم که تو را از قصد من فریضه تر کاری باشد و بدان نپردازی که به من 

 (215«.)رنجی رسانی

نمود:انسان در گذر زندگی دوستان کافی و لایق و کاردان  نباید دوست صمیمی را رها 4-3

کم دارد و با تمام وجود باید در حفظ رابطۀ دوستی بکوشد و از آنچه میان این دوستی 

به جهد بسیار در دایرۀ محبت کشد و  هر که دوستی را»خلل ایجاد می نماید پرهیز کند.

و دیگر دوستان از وی نومید  بی موجبی بیرون گذارد از ثمرات موالات محروم ماند

 (211«.)شوند

باید فق  به دنبال دفع بلا بود:در طول زندگی بلاهای فراوانی به انسان رو می کند  10-3

که باید با تمام تلاش به دنبال دفع آن بود و در این طریق همچنان که از دوستان بهره 

 ز جانب دوستان نیز خیانتیبرد به دشمنان نیز باید نیم نگاهی داشت.در این میان اگر ا

 عاقل اگر در رنجی افتد که در»بیند باید از آنها کناره گیرد و به مخالفت با آنان برخیزد:

خلاص از آن به اهتمام دشمن امید دارد و فرج از چنگال بلا بی عون او نتوان یافت گرد 

نماید و عداوت  تودد برآید و در اظهار مودّت کوشد و باز اگر از دوستی خلاف بیند تجنب

 (218«.)ظاهر گرداند

سازش با روزگار و حوادث آن: از قدیم الایام در ادب فارسی روزگار با انسان ها سر  11-3

ستیز و جدال داشته است و برای مقابله با آن راهی به غیر از سازش با آن نیست.خردمند 
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 برحسب حوادث روزگار و آن است که با روزگار به ستیز و مقابله برنخیزد و با آن بسازد و

و عاقل همچنین در کارها بر مزاج روزگار می رود و پوستین »به مقتضای آن رفتار نماید:

سوی باران می گرداند و هر حادثه را فراخور حال و موافق وقت تدبیری می 

 (214«)اندیشد.

به پس از رفع اضطرار باید از دشمن دوری نمود:خردمند آن است که با دفع بلا  12-3

سرعت از دشمنی که به دنبال صدمه زدن به اوست دوری نماید و به دوستی او دل 

و خردمند چون عنان اختیار به دست آورد و دواعی اضطرار زایل گردانید در مفارقت »نبندد

دشمن مسارعت فرض شناسد و مثلاً لحظتی تأخیر و توقّف و تأنی و تردد جایز نشمرد 

 (280«.)بات و وقار مشاهده کندهرچند از جانب خویش سراسر ث

اغتنام فرصت:از دیگر مفاهیم عام و رایج در متون تعلیمی بهره بردن از زمان موجود  13-3

و اغتنام فرصت است.انسان همواره باید بکوشد تا از وقت خویش به بهترین شکل بهره برد 

مفهوم در این باب  و هر کاری را به اقتضای زمان آن انجام دهد و تندروی به کار گیرد.این

و گربه به هلاک چنان متیقّن بود و بدگمانی و دهشت چنان »نیز متجلی شده است:

مستولی بود که از موشش یاد نیامد، پای کشان بر سر درخت رفت و موش در سوراخ 

 (216«.)خزید و صیّاد پای دام گسسته و نومید و خایب بازگشت

دیگر مفاهیم رایج در میان عامۀ مردم که باید  حوادث روزگار همه را در می یابد:از 19-3

همواره آن را مد نظر داشت آن است که حوادث روزگار آنگونه که برای دشمنان پدید می 

آید برای خود انسان نیز شاید پدید آید،پس نباید خود را در حریم امن پنداشت و با 

این میان از پس چون گربه را بسته دید شاد گشت. در »گرفتاری دشمنان شاد گشت:

نگریست راسوی از جهت او کمین کرده بود،سوی درخت التفاتی نمود بومی قصد او 

 (268«)داشت.
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 ور و الجرذ(نمودار بسامدی برخی از صنایع بکار رفته در باب یازدهم کلیه و دمنه )باب السنّ

 

 نتیجه گیری

فارسی است که همواره مورد کلیله و دمنه سرآمد همۀ نثرهای فنی در طول تاریخ ادبیات 

تقلید پسینیان واقع شده است.در این پژوهش باب یازدهم کلیله و دمنه از منظر سبک 

 شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایجی به شرح زیر حاصل شد:

کلیله سرشار از صنایع لفظی و معنوی است و آن را می توان نمونه ای از بهترین نمونه  -1

اعرانه به شمار آورد.صناعات ادبی فراوان این اثر در همین باب کوتاه چشمگیر های نثر ش

 115پرکاربردترین صنعت به کار رفته در این باب سجع است که انواع گوناگون آن  است.

نیز  دیگر صنایعبار به کار رفته است و نمودار کاملی از کاربرد انواع سجع در این اثر است.

 هود است.به خوبی مش در این باب

بسیاری از ویژگی های سبکی کهن در این باب نمودار است از جمله:کاربرد افعال  -2

 ماضی استمراری قدیم،کاربرد تشدید مخفف،تنافر حروف و...

گونه گونی مسائل فکری در این کتاب موجب گردیده است که این اثر به عنوان یکی  -3

.اما مهم ترین نکتۀ تعلیمی نهفته شده از مهم ترین متون اخلاقی و تعلیمی شناخته شود

 در این باب تدبیر و دوراندیشی است.
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توانمندی نصرالله منشی در به کارگیری جملات، عبارات و ابیات عربی به قصد تکمیل  -9

 گفتار خویش در این باب نیز همچون کل این اثر بازتاب داشته است.
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 منابع و مآخذ

 ،چاپ نهم،تهران:امیرکبیر.2،جلد سبک شناسی(1386بهار،محمدتقی،) -1

 ،تهران:زمستان.سفر در مه(،1319پورنامداریان،تقی) -2

 مشهد: چاپ پنجم، ،انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی (،1314رزم جو،حسین،) -3

 دانشگاه فردوسی.

 ،تهران:سمت.انواع نثر فارسی(،1380رستگار فسایی،منصور،) -9

 تهران: چاپ دهم، ،صور خیال در شعر فارسی (،1385شفیعی کدکنی،محمدرضا،) -5

 آگاه.

 چاپ چهارم،تهران:میترا.،سبک شناسی نثر(،1314شمیسا،سیروس،) -6

 ،چاپ اول)ویراست چهارم(،تهران:میترا.بیان(،1340هههههههههههههههه) -1

 م،تهران:فردوس.،چاپ یازدهتاریخ ادبیات در ایران(،1311صفا،ذبیح الله،) -8

 ،چاپ پنجم،تهران:امیرکبیر.گنجینۀ سخن(،1310هههههههههههههه) -4

 ،تهران:سخن.بلاغت تصویر(،1385فتوحی،محمود) -10

 ،تهران:انتشارات سخن.سبک شناسی(،1340ههههههههههههههه) -11

 )گزیدۀ کلیله و دمنه(،تهران:سخن.رای و برهمن(،1319مجتبایی،فتح الله،) -12

 تهران: چاپ چهارم، عبدالعظیم قریب، ،کلیله و دمنه (،1368نصرالله،) منشی، -13

 شهرکتاب و انتشارات سعدی.

، مجتبی مینوی تهرانی، چاپ هفدهم، تهران: کلیله و دمنه(، 1318هههههههههههههه) -19

 امیرکبیر.

،چاپ بیست و فنون بلاغت و صناعات ادبی(،1388همایی،جلال الدین،) -15

 همانهم،تهران:

 



 
 

 

 

 

 میخائیل باختین نظریاتاساس  بر مرزبان نامهدر بررسی تنوع آوایی 

 
 5علی شهلازاده 

 چکیده

جهان واقعیت ها ، جهانی است که در آن هر موجود سخنگو ، زبان و آوای خود را دارد . 

این ویژگی منحصر به فرد هر سخنگو ، از محی  اجتماعی و جهان بینی او نشات می 

گیرد و در سیر هستی هر فرد اثرهایی می پذیرد . متون ادبی نیز که آفریده ی موجودات 

چه با مناسبات عالم واقع انطباق بیشتری داشته باشند از سخنگو و خاص آن هاست ، هر 

بر  تحلیلی و -پویایی مضاعفی بهره مند خواهند بود . در این پژوهش با روشی توصیفی

اساس  نظریه های متن شناسانه ی میخائیل باختین، اندیشمند روسی ، مرزبان نامه تالیف 

ها و نمونه هایی از بروز چندآوایی در سعدالدین وراوینی مورد تحلیل قرار گرفته و گونه 

وان به عن« وجود فضای گفتگو »و « ظهور دیگری » متن بررسی شده است . به مصادیق 

دو پیش نیاز اصلی متون چند آوایی پرداخته شده و توجه نویسنده به موقعیت شخصیت 

درکنار  ها در جریان روایت ، تغییر موقت ژانر ادبی اثر و حضور محسوس آوای نویسنده

 سایر آواها، عوامل ایجاد چند آوایی در مرزبان نامه دانسته شده است . 

 

 مرزبان نامه ، میخائیل باختین ، دیگری ، گفتگو ، چند آوایی  کلید واژه :
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 مقدمه  -5

نثر فنی فارسی است که به قلم سعدالدین وراوینی در نُه باب  مرزبان نامه از آثار گرانبهای

، یک مقدمه و یک ذیل بازنگاشته شده است . رویکرد های متنوع نثر نویسی ، زمینه ی 

مناسبی برای بروز توانمندی های مولف فراهم آورده است و در عین حال ژانر تمثیلی 

دبیات ایران و جهان سابقه ای طولانی کتاب و بیان رویداد ها در جهان حیوانات )که در ا

دارد ( با بهره مندی از پیش زمینه های ذهنی خواننده نسبت به روانشناسی هر یک از 

گونه های جانوری موجود در کتاب ، تاثیر گذاری شایان توجهی در محتوای آن داشته 

 است .

ه ای هستند که داستانهای نقل شده از زبان حیوانات ، داستانهای اخلاقی و آموزند» 

در شیوه فنی و ادبی خاصی حکایت می شوند . قهرمان این داستانها غالبا از جانوران و 

گیاهان و جمادات هستند که نقش سمبلیک شخصیت های داستان را بازی می کنند و 

محمدی ، «)گاهی نیز انسانها در قالب و نماد اشخاص واقعی داستان گذارده می شوند 

1389  :114. ) 

ی توان مدعی شد که نقد ادبی به شیوه ی رایج عصر حاضر ، در زمان نگارش   نم

مرزبان نامه نیز رواج داشته است ، اما از نظری که وراوینی در مقدمه ی کتاب در مورد  

سندباد نامه اظهار می کند ، می توان دانست که او در مطالعات گسترده ی خود ، رویکردی 

ت کار ، موجب آفرینش اثری پر مغز و دارای جوانب گوناگون انتقادی داشته و همین کیفی

 از سوی او شده است .

خواننده در جایجای کتاب ، شخصیت های پرورده شده ی وراوینی را به تناسب 

موقعیت حکیمی آگاه ، شاعری با بیانی موثر ، منتقدی سیاسی ، اخلاق شناسی دقیق ، 

ت زبانی و کلامی آنها توس  نویسنده به ظرافت سلطانی مقتدر و . . . می یابد که مقتضیا

رعایت    می شود و همین ویژگی است که مرزبان نامه را به عنوان اثری متعلق به پیشینه 

ی ادبیات فارسی ، مستعد بررسی و احیانا تطبیق با نظریه ای ادبی متعلق به قرن بیستم 

 نشان می دهد .

مقاله ، نُه باب از کتاب موجود و گفتنی است از آن جهت که واحد پژوهش این 

منتشرشده ی مرزبان نامه تالیف سعدالدین وراوینی است ، نگارنده هیچ بخش از مقاله را 

به بحث پیرامون اصل کتاب مبدا و ردّ و قبول سخن صاحبنظران اختصاص نداده است . 
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مرزبان ترجمه بودن  -1-1-2استناد ما به ترجمه ای بودن مرزبان نامه ی کنونی )نک.

نامه( به   گفته ی خود وراوینی در مقدمه ی کتاب است که مورد تائید علامه قزوینی و 

 استاد بهار نیز قرار گرفته است .

 پرسش های پژوهش -5-5

 در مرزبان نامه موقعیت به رسمیت شناخته شده ای دارد ؟« دیگری».آیا 1

 بین عناصر مختلف کتاب وجود دارد ؟« گفتگو».آیا فضای 2

در متن مرزبان نامه چگونه نمود یافته است « دگرمفهومی».چند آوایی حاصل از پذیرش 3

 ؟

 فرضیه ی پژوهش -5-2

روایی اثر ، تعدد شخصیت های حاضر ، تنوع نگرش های ارائه  -با توجه به ساختار تمثیلی

شده و عدم دخالت صریح و آشکار مولف ، به نظر می رسد مرزبان نامه متنی چند آوایی 

 است .

 پیيینه ی پژوهش -5-9

در سالهای اخیر ، بررسی و تحلیل متون ادب فارسی بر اساس نظریه ی میخائیل باختین 

مورد توجه پژوهشگران واقع شده است . لیکن در جستجوی انجام گرفته توس  نگارنده 

 پژوهش مشابهی در مورد مرزبان نامه دیده نشد .

 مبانی نظری -5-1

ی ادبی معاصر ، پرداختن به متن از منظر وجود فضای گفتگو و در عرصه ی پژوهش ها

 «دیگری » حضور آواهای متنوع اهمیت ویژه ای یافته است . مفاهیمی که در کنار ظهور 

در متن دغدغه ی اصلی میخائیل باختین ، بزرگترین نظریه پرداز ادبیات در سده ی 

 بیستم است .

رای موضوع ب» نش شعر و نثر معتقد است باختین با متفاوت دانستن زمینه ی آفری

نویسنده ی نثر ، نقطه ی کانونی صداهای دگر مفهوم است که صدای خود او نیز باید در 

میان آنها به گوش رسد . صداهای مزبور پس زمینه ی لازم برای صدای نویسنده را ایجاد 

ده پی برد و می نماید که بدون آن پس زمینه ، نمی توان به ظرایف نثر هنری نویسن

 ( . 368:  1381باختین ، «)ظرایف مزبور بدون آن شنیده نمی شود 
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از نظر باختین روش رمان نویس تقویت دگر مفهوم و تنوع زبانی موجود در زبان ادبی 

و غیر ادبی است تا آنجا که سبک اثر هر نویسنده از درون این رده بندی زبان ، تنوع 

( . دگر مفهوم که منشاء به  384می شود) همان : گفتاری و حتی تنوع زبانی ساخته 

، ایجاد فضای مکالمه ای و چند آوایی بودن متن است ، به « دیگری»رسمیت شناختن 

گفتار نویسنده ، گفتار راویان ، گونه هایی که در رمان گنجانده شده اند و گفتار » مدد 

ند نثر . . . با هنرمندی هنرم» ( و  351همان : «) شخصیت ها قدم به رمان  می گذارد 

بر تمامی صداها و تکیه های اصلی موجود در این دگر مفهومی ، ظرایف حساب شده ای 

 ( . 368همان : «) را می افزاید 

 »باختین که جهان واقعی استبداد زده را در دوران استالین زیسته ، توجه دارد که 

ه ، تحکم آمیز و بی چون و چرای یک ذهنیت ادبی و زبانی که از موضع بالای زبان یکپارچ

خود با همه چیز برخورد می کند قادر به پذیرفتن دگر مفهومی و چند زبانی نیست 

( و در نهایت نویسنده ای که با نادیده انگاشتن دیگری و خاموش کردن  968 : همان«)

ل قلیت» آوا های گوناگون دست به آفرینش ادبی بزند ، با از بین بردن فضای گفتگو و 

« ) تنوع  و تکثر به یک آگاهی منفرد و حل کردن آگاهی غیر در این آگاهی منفرد 

( دچار خطا خواهد شد که این خطا آفرینش  164:  1341تودوروف به نقل از باختین ، 

 متنی است تک گویانه .

نه تنها رویکرد تک گویانه را مردود می داند ، بلکه اصولا منکر امکان پذیری » باختین 

در تک » ( ، چرا که  11:   1343عظیمی ، «) ین رویکردی در حالت محض است چن

(  8همان : «) ترین متون نیز می توان نشانه ها و آثاری از صدای دیگری یافت –گویانه 

. 

تک گویی در نهایت انکار می کند که بیرون از آن ، آگاهی دیگری با همان حقوق » 

عتبار وجود دارد . تک گویی به انکار غیر و استقلال و قادر به پاسخی با همان درجه ی ا

تودوروف به نقل از باختین «)و کفایت آن به عنوان یک من با حقوق مساوی بر می خیزد 

 ،1341  :161  . ) 

در پرتو همین دیدگاه است که باختین تردید دارد که سخنی که در آن ، آوای غیر 

ر ندارد و هر چه هست از نویسنده است ، شنیده نمی شود و فردی به جز نویسنده حضو

نویسنده ی خلاق آوای واقعی ( . »  111بتواند ماده ی خام اثر ادبی قرار گیرد ) همان : 
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خود را آوای دوم در سخن قرار می دهد . تنها آوای دوم یعنی رابطه ی ناب است که می 

 ( . 111همان : «) تواند تا به آخر غیر موضوعی بماند 

هان بینی و مقاصد نویسنده را خارج از متن به رسمیت می شناسد اما معتقد باختین ج

است در زمینه ی متن ، نویسنده نیز عاملی است در کنار سایر عوامل ، که پیشبرد روند 

ممکن است در ذهنیت زبان شناختی » متن را در تعامل با این عوامل به انجام می رساند . 

نجا که نثر با ایده ی زبانی یکپارچه ) زبان مقدس و مطلق نثر مقاصد مطلق باشد اما از آ

 -اگر چه مطلق هستند  -( غریبه است ، ذهنیت نثر باید مقاصد معنا شناختی خود را 

 ( . 920:  1381باختین ، «) سازآرایی نماید 

برای انسان اجتماعی که از ابتدا در وجود دیگری پرورش می یابد و از طریق دیگران 

چندگونگی کلامی امری است طبیعی زیرا از تنوع » پیرامون خود را می شناسد ، خود و 

 ( . 41:  1341تودوروف ، «) اجتماعی بر می خیزد 

در نظر باختین آن دسته از متون ادبی دارای ارجحیت و ارزش ادبی بیشتری هستند 

یند ن سخن بگوبرای آنها باید این ویژگی را در نظر گرفت که چند صدا به طور همزما» که 

 1381نامور مطلق ، «) ، بدون اینکه یکی از میان آنها برتر باشد و دیگری را داوری کند 

چند صدایی به معنای توضیع مساوی صدا ها در یک متن است ، چنانکه تمام ( . » 900: 

مان ه«) صداها حق حضور داشته باشند  بدون آنکه یکی بر دیگری تسل  داشته باشد

:344 ) 

 ررسی عوامل چند آوایی بودن مرزبان نامهب -2

ک متن آواهای متفاوت شنیده نمی شود مگر آنکه نویسنده یا راوی امکان حضور  از ی

یکی از زمینه های » های حاضر را فراهم آورد . « دیگری»و زمینه ی گفتگوی  « دیگری»

 کلامی و زبانیحضور دیگری در متون ادبی است که مقام او از طریق عناصر و نشانه های 

 ( 31:  1345واعظ ، «) برجسته می شود 

مرکز نخستین گام در ت» چنانچه نویسنده قصد آفرینش متنی چند آوایی داشته باشد 

ایدوئولوژیک که در رمان بازنمایی می شود ، به حساب آوردن  -زدایی از جهان کلامی

دیگری تعامل جدی و گروههای اجتماعی کاملا متفاوت است که با گروه های اجتماعی 

 ( . 968:  1381باختین ، «) فعال دارند 
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هر دیگری به رسمیت شناخته شده اگر مجال بیان و تاثیرگذاری در متن بیابد ، خود 

برای گسترش شناخت » را با زبان طبقه ی اجتماعی خود آشکار می کند در عین حال 

و شویم و نگاه او را به نگاه خود و نزدیک شدن به ادراک غنی باید با دیگری وارد گفتگ

با شخصیت « دیگری » ( در صورتی که  10:  1343عظیمی ، « ) خود اضافه کنیم 

خودآگاهی در مقام عنصر هنری » مستقل خود وارد فرآیند پیشبرد متن شود از آن رو که 

فرادست . . . به تنهایی برای درهم شکستن وحدت تک گفتارانه ی یک جهان هنری کافی 

( آواها و صداهای متنوعی در متن طنین می افکند . از  199:  1345باختین ، «) است 

این رو پیش از پرداختن به گونه ها و نمونه های چندآوایی در متن مرزبان نامه به بررسی 

 می پردازیم .« وجود فضای گفتگو » و « ظهور دیگری » دو پیش نیاز آن ، یعنی    

 دیگری در مرزبان نامهبررسی زمینه های ظهور  -2-5

مرزبان نامه متنی است که در آن به سبب ساختار روایی و تعدد شخصیت های تاثیر گذار 

موقعیتی ممتاز و به رسمیت شناخته شده دارد . « دیگری » در فرآیند پیشبرد روایت ، 

نگاهی گذرا به شخصیت های هر باب از کتاب و مناسبات موجود میان آنها ، می تواند 

در مرزبان نامه « دیگری » هی بر این ادعا باشد . در ادامه به بررسی شیوه های ظهور گوا

 می پردازیم .

 مرزبان نامهترجمه بودن  -2-5-5

بر  »، متن اصلی مرزبان نامه کتابی بوده است آنچنان که از دیباچه ی کتاب بر می آید 

ان طبرستان و پارسی قدیم باستنُه باب نهاده ، هر بابی مشتمل بر چندید داستان به زبان 

(. خواننده به طور پیشینی ، با متنی مواجه است که  20:  1349وراوینی ، «) ادا کرده 

با  «دیگری » فعال نسبت به متن اولیه است . این « دیگری » حاصل قرائت و فهم یک 

رجمه ، دادن کتاب را در ترجمه گرفته و پیش از آغاز فرآیند ت« داد سخن آرایی » قصد 

 کرانه های کار خود را مشخص کرده است .

متقاضیان درونی را بر آن قرار افتاد که از عرایس مخترعات گذشتگان مخدره ای » 

که از پیرایه ی عبارت عاطل باشد ، بدست آید تا کسوتی زیبنده از دست بافت قریحه ی 

همان : «) بندم خویش در او پوشم و حلیتی فریبنده از صفت صیاغت خاطر خود بر او 

14 ) 
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فعال در سراسر کتاب به گونه ای است که جایگاه او را از یک « دیگری » ظهور این 

 مترجم به مولف یک اثر اقتباسی تغییر می دهد .

 پذیری ساختاری از کلیله و دمنه اثر - 2-5-2

ن سخنا» سعد الدین وراوینی در دیباچه ی کتاب ، آنجا که به مطالعات خود در میان  

اشاره دارد ، اولین کتابی که از آن نام می برد کلیله « اهل عصر و گذشتگان قریب العهد 

کار مولفان ادبی صرفا گزینش  واژه ها » و دمنه است . اگر چه مطابق دیدگاه بینامتنی 

 از  میان یک  

 نظام زبانی نبوده ، آنان پیرنگ ها ، وجوه ژانری ، جنبه های شخصیتی ، تصویر پردازی

ها ، شیوه های روایتگری و حتی عبارات و جملاتی را از میان متون ادبی پیشین و از 

( و به طور قطع بین مرزبان نامه و بسیار  25:  1342آلن ، «) سنت ادبی بر می گزینند 

از متون ، با شدت و ضعف ، رابطه ی بینامتنی برقرار است ، اما اثر پذیری ساختاری 

و دمنه تا جایی است که استاد سبک شناس بهار ، در بحث از سبک مرزبان نامه از کلیله 

در مختصات مرزبان نامه سخن نمی گوئیم ، چه هر » شناسی ساختاری آن می نویسد : 

آنچه درباره ی طریقه ابوالمعالی گفتیم ، در این باره نیز صدق می کند و هر دو بر یک 

برای ذهن آشنا با سنت « دیگری»ن ( . ای 14-20:  3، ج 1389بهار ، «) منوال است 

 ادب فارسی در سراسر کتاب ظهوری تمام دارد .

                 مخاطب سوم -2-5-9

اگر مخاطب که متن پروای او را دارد ، به طور مستقیم حاضر نباشد ، حالتی پیش می » 

خیل آید که باختین از آن با عنوان مخاطب سوم یاد می کند . مثلا متنی مذهبی که 

مومنان را مخاطب قرار می دهد ، خواهی نخواهی پروای رضایت خدا را دارد و با نوعی 

احتیاط برای عدم تخطی از دستور های او نوشته می شود . در این حالت هر چند مخاطب 

عظیمی ، «) مستقیم متن خدا نیست ، اما خداوند در مقام دیگری وارد متن می شود 

مه مخاطب سوم ، ابوالقاسم ربیب الدین هرون بن علی بن مظفر ( در مرزبان نا 15:  1343

، وزیر دانش پژوه اتابکان آذربایجان است که اگر چه مخاطب مستقیم متن نیست اما با 

توجه به سابقه ی حمایت نامبرده از نویسنده و مراتب فضل او ، متن همواره پروای او را 

د پدی« خلصی دیگر به دعا و ثنای زاهرش در مقطع هر بابی ، م» داشته است ، چنان که 

 آورده است .
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 در قالب روزگار ، بخت ، زمانه و . . . «دیگری»ظهور  -2-5-1

در پهنه ی ادبیات فارسی ، متاثر از باور های مسل  جامعه ، توجه به عوامل ماورایی و 

یز بان نامه نتاثیرگذاری این عوامل در جریان امور ، موتیفی برجسته و فعال است . در مرز

این موتیف روح کلی کتاب را در دست دارد و شخصیت های حکایت ها در موارد بسیاری 

نیرومند را با عناوین گوناگونی نظیر روزگار « دیگری » ، در تصمیم گیری های خود این 

 ، بخت ، زمانه ، ایام ، تقدیر و . . . دخیل می دانند .

او را چگونه بیند ، به هر آنچه او را میل باشد زمانه در دل پادشاه نگرد ، تا خود » 

 ( . 58:  1349وراوینی ، « ) ، مایل گردد 

بدانک از معظمات وقایع جز به رنج مثابرت ذل و مکابرت با گردش ایام بیرون » 

                  (                                                                           119)همان : « نتوان آمد 

چنانک عادت روزگار است ، اگر چه به اهلیت از همه متاخر بود به رتبت قبول » 

 ( . 130همان : « ) بر همه تقدم داشت 

همان : « ) بر مرصد واردات غیب بنشست ، تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون » 

134 ) 

 ( 241همان : « ) تقدیر درخت سیاست از بهر او می زد » 

 تبیان آشکار غیریّ -2-5-1

در بین تمام روایت ها و خرده روایت های مرزبان نامه ، موردی وجود ندارد که جریان 

 در مقابل« دیگری » روایت بر محور یک شخصیت پیش رود .هر شخصیتی حداقل یک 

، حتی اگر شخصیتی عینی در متن باشد « دیگری » خود دارد . لیکن صرف وجود یک 

ش می بایست کن« دیگری » گویی و چند آوایی شدن متن نمی شود . این منجر به گفت

داشته باشد و غیریت خود را از طریقی نمایان کند تا تقابل او با شخصیت مقابلش ، پویایی 

و تحرک متن را فراهم کند . نویسنده مرزبان نامه برای تحقق چنین ویژگی ای ، تنها به 

پسینی شخصیت ها اکتفا نکرده است . او در اغلب  اطلاع خواننده به رواب  پیشینی و

ی م« عبارت های غیریت ساز » موارد در اثنای روایت با بیان عبارتی کوتاه که ما آنها را 

 نامیم ، ذهن خواننده را متوجه مناسبات میان شخصیت های درون روایت ها می کند .

ملک کم گشته باشد و )وزیر نسبت به مرزبان خطاب به پاشاه( عدوئی از اعدا » 

 خاری از پای
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 ( . 90همان : « ) دولت بیرون شود 

آهو خطاب به موش ( اگر چه میان ما سابقه ی صحبتی و رابطه ی الفتی نرفته » ) 

 ( . 125همان : « ) است و هیچ حقی از حقوق بر تو متوجه ندارم 

 «دیگری»توجه به موقعیت  -2-5-1

ی زمینه ی اظهار گفتگو سه مورد زیر را دخیل می باختین در بحث از عناصر سازنده 

دانست : الف ( افق مکانی مشترک هم سخنان ، ب ( دانش مشترک از موقعیت موجود و 

 ( . 13:  1341فهم آن ، ج ( ارزیابی مشترک از موقعیت موجود ) تودوروف ، 

 .شخصیت های مرزبان نامه پیوسته با رعایت موقعیت مخاطب خود سخن می گویند 

» برای مثال در باب اول ملک زاده مرزبان با رعایت مقام پادشاه سخن آغاز می کند : 

( 95:  1349وراوینی ، «) اکنون که تمکین سخن فرمودی ، حسن استماع مبذول فرمای 

شبهت نیست که اگر دستور بفصاحت زبان و حفافت » و متوجه موقعیت دستور نیز هست 

( دستور نیز اگر  53همان : « ) ه او را حاصل است . . . رای و دهای طبع و ذکای ذهن ک

پیش می آید ، پیش از دفاع از خود اشاره دارد که : « در لباس ملاینت و مخادعت » چه 

ملک زاده دانا و کارآگاه و پیش اندیش و دوربین و فرهمند و صاحب فرهنگ هرچ می » 

 ( .                                                                           59-55همان :  «)گوید از بهر احکام عقده ی دولت و مملکت می گوید 

 احضار خواننده ی عینی -2-5-1

مخاطب قرار دادن خواننده ی کتاب در اثنای کلام ، شگردی است که خواننده را مستقیما 

ای حاضر در متن وارد متن می کند . گویی خواننده به طور موقت یکی از شخصیت ه

است و نویسنده در کنار سایر عوامل توجه به او را نیز لازم دیده است . این شگرد که 

بیشتر در قالب جمله های معترضه بیان می شود ، منحصر در مرزبان نامه نیست و برای 

 مثال سعدی هم از آن بهره برده است .

ک و سر پنجه بود ) سعدی ، ناپا -دور از تو  -یکی پادشه زاده در گنجه بود / که 

1382  :211 . ) 

های متعدد ، به رسمیت شناختن « دیگری»اما در مرزبان نامه ، با توجه به حضور 

 خواننده ، هر چند تنها در سه مورد باشد ، پویایی متن را افزایش می دهد .

 -حاشا للسامعین  -تا از سر غبن خویش ، قصه به پادشاه نوشت که این نوخرّه » 

 ( 132:  1349وراوینی ، « ) معلول علتی است از علل عادیه 
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 تعدد راویان -2-5-1

از آن جهت که لحن روایت در سراسر مرزبان نامه آهنگ ثابتی دارد و سخنگو تا آنجا که 

در مقام راوی است با لحن مشابه سایر راویان سخن می گوید شاید نتوان ادعا کرد که 

دآوایی شدن متن مرزبان نامه منجر شده است . لیکن این ویژگی تعدد راویان ، الزاما به چن

با نگرشی متفاوت از راوی دیگر و فضای گفتار برای هر « دیگری » با ایجاد زمینه ظهور 

  دو ، در شنیده شدن آواهای گوناگون از متن ، نقش مهمی دارد . 

 وجود فضای گفتگو در مرزبان نامه -2-2

ی گفتگو از منظر باختین مشترک است ، این است که گفتگو آنچه که در تمامی معان» 

شامل دو یا چند سخنور مستقل است که هر یک دارای آوای خاص ، تجارب شخصی ، 

« ) مجموعه ای از نگرش ها و دیدگاه خاص نسبت به جهان اطراف خود می باشند 

 ( . 21-22:  1389پژوهنده ، 

ای متفاوتی باشد و از طریقی آواهای ه« دیگری » یک متن می تواند بستر ظهور 

گوناگونی را منعکس کند . اما از نظر باختین چنین متنی فعال و پویا نیست و شخصیت 

حیات راستین شخصیت تنها از طریق رخنه گری » های آن حیات راستین ندارند . 

صرف  ( »  158:  1345باختین ، « ) گفتگویی به آن شخصیت امکان پذیر می شود 

سبک های خاص زبانی ، گویش های اجتماعی و نظایر این ها اهمیت چندانی ندارد  حضور

، آنچه مهم است آن زاویه ی گفتگویی است که این سبک ها و گویش ها تحت آن در اثر 

 ( . 316-311:  1345باختین ، « ) ، پهلو یا رویاروی یکدیگر نشاده می شود 

ارند چه بسا از طریق تک گویی های هایی که مکالمه ای با یکدیگر ند« دیگری»

» درونی، آوایی متمایز از آوای راویانه ی نویسنده را وارد متن کنند ، اما سخن دوآوایی 

ناگزیر به شرط بر هم کنش گفتگویی پدیدار خواهد شد . به عبارت دیگر ؛ به شرط امکان 

 ( . 382:  1345باختین ، « ) پذیر ساختن یک حیات اصیل برای کلام 

مطابق تعاریف فوق ، مرزبان نامه متنی است گفتگو گرا که در آن هر شخصیت ) با 

بینشی مشخص از جهان را به » شناخت موقعیت خود و مخاطب ( مجال گفتار دارد و 

 ( . 102:  1341تودوروف ، « ) نمایش می گذارد که با بینش دیگری متفاوت است 

سه سر دیو را که هر » مقابله با مرد دینی برای مثال در باب چهارم دیو گاوپای برای 

( می  211:  1349وراوینی ، « ) سه دستوران ملکت و دست یاران روز محنت او بودند 
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خواهد و هر یک از سه دستور ، مطابق بینش ویژه ی خود راه حلی پیشنهاد می کند و 

 ح می کند.در نهایت دیوگاوپای ) پس از شنیدن سخن هر سه دستور ( رای خود را مطر

ما را علت به طبیعت باز می باید گذاشت و آن زمان را مترقب و » دستور مهترین : 

 ( . 218همان : « ) مترصد بودن که آفتاب دولت او به زوال رسد 

چندان که در امکان گنجد هدم مبانی کار او ما را پیش می باید گرفت » دستور دوم : 

 (220)همان : « اید شدن و از مرگ نترسیدن . . . ما را به میدان محابرت بیرون ب

تدبیر صالح و اندیشه ی منجح آن است که به وسوسه ی شیطانی و   » دستور سوم : 

هندسه ی سحردانی اساس دنیا دوستی در سینه ی او افکنی و او را به نقش زخارف در 

 ( . 222همان : « ) این سرای غرور مشغول و مشغوف گردانی 

اکنون رای من آن است که در مجمعی عام بنشینم و با او در اسرار علوم » دیوگاوپای : 

و حقایق اشیا سخن رانم تا او در سوال و جواب من فروماند و عورت جهل او بر خلق آشکار 

( . نکته ی جالب توجه آنکه ، پس از طرح سه نظر از سه  223-229همان : « ) کنم 

حلی گفتگو مدارانه قرار می گیرد و در عین حال  دستور  در پایان رای دیوگاوپای بر راه

 پس از بیان راه حل خود ، همچنان گفتگوی او با دستور مهترین ادامه می یابد .

در پژوهشی  مشابه برخی از عناصر گفتگو در متن از این قرار عنوان شده است :       

الف ( استفاده از قالب حکایت ، ب ( بینامتنیت ، ج ( گزاره های خطابی ) رک. واعظ ، 

( . بسامد این عناصر در مرزبان نامه تا حدی است که بررسی هر یک به  92:  1345

گوگرا بودن متن مرزبان نامه را تصدیق  کند . تمام کتاب  تنهایی می تواند ادعای گفت

حاصل حکایت ها و روایت هایی است که در درون خود ، خرده روایت هایی دارند و در 

اغلب موارد خرده روایتهای درونی یک روایت ، به علت آن که از زبان راویانی با بینشی 

مکالمه ای پیدا می کنند . آرایه های متفاوت مطرح می شوند ، با یکدیگر رابطه تقابلی و 

تضمین و تلمیح به عنوان آشکار ترین گونه های رابطه ی بینامتنی در سراسر کتاب 

این دو صنعت ، با فرآیند وام گیری که از شگردهای رابطه ی بینامتنی » نمودی مکرردارد . 

« ) ود ش است بر خاصیت تعاملی متون می افزاید و موجب شکل گیری فضای گفتگو می

( . به ویژه که در بیشتر موارد ، هدف نویسنده ، در  112:  1349غنی پور ملکشاه ، 

استفاده از آرایه های مذکور ، نه اقناع خواننده و استدلال به نفع اندیشه ی مطلق خود ، 

بلکه به نوعی ، یاد آوری ادراک شرای  مشابه توس  شاعر یا نویسنده ای دیگر، در زمان 
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ین است . گزاره های خطابی در هر سه نوع پرسشی ، ندایی و امری ، کارکردی های پیش

موثر در ایجاد فضای گفتگو در ساختار مرزبان نامه دارند ، چنان که تمام خرده روایت ها 

شخصیت مورد  پرسش نیز در « چون بود آن داستان ؟ » محصول یک پرسش است . 

انه این فس» رد و در پایان روایت با بیان عبارت پاسخ ، در جایگاه  یک  راوی قرار می گی

در  نتیجه گیری» نتیجه گیری می کند ، لیکن علی رغم آنکه « از بهر آن گفتم تا . . . 

)  «متن یکی از نشانه های تک صدایی بودن متن و غلبه یک صدا بر صدای دیگر است 

، این نتیجه گیری ها موجب ( ، در هیچ موردی ، مگر در پایان هر باب  51:  1345واعظ ، 

میان گفتگومندی و چند صدایی رابطه » قطع گفتگو نمی شود . اکنون بر این اساس که 

لق نامور مط« ) ی تنگاتنگ وجود دارد ، چنان که چند صدایی ویژگی گفتگومندی است 

 ( می توان از متن مرزبان نامه انتظار شنیدن آواهای گوناگون را داشت .  344: 1381، 

پیش از ورود به مبحث گونه های چند آوایی بودن مرزبان نامه ذکر این نکته ضروری 

جنبه ی گفتگویی را نمی توان به اشکالی از قبیل بحث و » می نماید که از نظر باختین 

جدل و نقیضه محدود کرد ، اینها آشکار ترین و خوش بُرش ترین اشکال آن هستند . 

ز جمله : اطمینان به سخن غیر ، پذیرش تقواگونه ) که به اشکال دیگری نیز وجود دارند ا

سخن آمرانه می انجامد ( ، پیروی از سخن رهبر و مراد شخص ، جستجوی معانی عمیق 

( . بدون تردید اگر متن مرزبان  114:  1341تودوروف به نقل از باختین ، «   ) و . . . 

 ا رویکردی جز نگرانه تر تحلیل شود ،نامه ، با تکیه بر این بخش از نظریه ی باختین و ب

 ظرفیتی بی نظیر از ویژگی گفتگو گرایی مرزبان نامه شناخته می شود .

 ایی بودن مرزبان نامهررسی گونه ها و نمونه های چند آوب -2-9

تاکید باختین در مبحث چند آوایی بودن متن ، بر خاستگاه اجتماعی این آواهاست و 

می بخش کلامی هستی انسان ) سخن درونی یا بیرونی ( را نمی توان تما» معتقد است 

به حساب شخص منفرد گذاشت . این بخش از هستی انسان نه به فرد بلکه به گروه 

 1341تودوروف به نقل از باختین ، « ) اجتماعی ) یعنی به محی  اجتماعی او ( تعلق دارد 

اجتماعی متفاوت ، می باید با ( . مطابق تئوری او ، شخصیت برآمده از زمینه های  59: 

آوای متفاوتی در متن حاضر شوند ، در غیر این صورت ، ارتباط خواننده با مناسبات درونی 

متن از طریق نویسنده ای برقرار می شود که با بینش و فهم منحصر و مقتدر خود ، تنها 

اننده ، حتی امکان بروز یک آوای راویانه را فراهم خواهد ساخت . در چنین حالتی ، خو
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تک گویی های درونی را با صدای راوی می شنود و برای درک موقعیت ویژه ای که هر 

 شخصیت در آن قرار می گیرد ، نیازمند توضیح راوی است . 

رده بندی اجتماعی ویژه ای در مرزبان نامه نمایان نیست . شخصیت های کتاب ، 

ی خود و بیشتر در قالب مقام های حیوانات ناطق و مدبری هستند که کمتر در قالب نوع

دیوانی و حکومتی پدیدار می شوند . قدرت و مناسبات پیرامونی آن ، مرکز ثقل تمام باب 

های کتاب را شکل می دهد و اگر گاه ، در جریان خرده روایت ها از فضای کلی کتاب -

جتماعی یزهای افاصله ای به چشم می آید ، این فاصله نیز ، زمینه ی مناسبی برای بروز تما

فراهم نیاورده است . لیکن خواننده در همین زمینه ی نسبتا یکدست اجتماعی با آواهای 

گوهر چند آوایی دقیقا در » متمایز و متنوعی مواجه می شود چرا که مطابق نظر باختین 

این حقیقت نهفته است که آواها مستقل باقی می مانند و به این ترتیب در نظام والاتری 

 ( .  40:  1345باختین ، « ) م آوایی ترکیب می شوند از ه

دگرمفهومی یا به     » است و « دگرمفهومی » اساس چند آوایی بودن متن در پذیرش 

) اصطلاح ( شخصا وارد رمان می شود و در انگاره ی افراد متکلم تجسم می یابد ، یا به 

        «گرا را تعیین می کند  منزله ی پس زمینه ای مکالمه گرا طنین خاص گفتمان رمان

 ( .  924:  1381) باختین ، 

در مرزبان نامه با شیوه های بیان شده در نقل قول اخیر از « دگر مفهومی »بروز 

باختین انطباق دقیق دارد . آواهای گوناگون یا نتیجه ی قرار گرفتن شخصیت ها در 

یا به صورت پراکنده در پس  موقعیتی مشخص ) در تقابل یا تعامل با دیگران ( است و

زمینه ی گفتار آنان شنیده می شود . در اثنای همین آواهاست که گاه آوای نویسنده نیز 

) با قرینه هایی ( قابل تشخیص است  . در ادامه برای هر یک از گونه های بروز چندآوایی 

 ، نمونه هایی از متن مرزبان نامه ذکر می شود :

 رار گرفتن شخصیت ها در موقعیت های خاص آواهای ناشی از ق -2-9-5

در حوزه ی رواب  انسانی ) که رواب  شخصیت های حیوانی مرزبان نامه نیز منبعث از 

همین رواب  است ( هر موقعیتی ، زبان و آهنگ کلام متناسب با آن موقعیت را اقتضا می 

ر کلمه رنگ و بوی زبان در مجموع چیزی است پراکنده و آکنده از مقاصد . . . ه» کند . 

حرفه ، نوع ادبی ، جریان و حزب و اثر مشخص ، انسان مشخص ، نسل ، دوران ، روز و 

 ( . 45:  1341تودوروف به نقل از باختین ، « ) ساعتی را با خود حمل می کند 
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اصلی ترین روش سعد الدین وراوینی در ایجاد تمایز بین این دسته از آواها ، استفاده 

ا طنین و پس زمینه ی متناسب با موقعیت گوینده ی سخن است . در باب از واژگانی ب

ششم زروی ) بزی از دست قصاب گریخته ( ، زیرک ) سگی جدا مانده از گله ( را بر می 

زمام پادشاهی بر سباع » و « از پایه کهتری به درجه ی مهتری رساند » انگیزد تا خود را 

ک ابتدا با آوایی نادمانه از رویکرد گذشته ی خود دشت را در دست گیرد . زیر« و سوایم 

اگر راست خواهی ما از افراط دوستی شما و تفری  آزرم سباع ، همه را » یاد می کند . 

دشمن خویش گردانیده ایم و جنسیت که آن را عله الضم خوانند ، از میان رفع کرده ، 

)  «ب و اجتماع نتواند بود چنانکه بجر الثقیل هیچ تکلف ما را به یکدیگر مقام انجذا

( زروی ضمن تصدیق سخن او با نگاهی از بالا  و آوایی مدبرانه  358:  1349وراوینی ، 

 نگرانی او را مرتفع می کند :

من چنان سازم که جمله ی جوارح وحوش و ضواری سباع در قید اتباع تو آیند » 

که یک چندی از خوی  و منقاد و مطواع امر تو گردند و این معنی چنان شاید بود

درندگی و صفت سگی باز آیی و از گوشت خواری و خون آشامی توبه کنی تا صیت 

 ( . 361همان : « ) کم آزاری و نام نیکوکاری تو در انحا و ارجا گیتی سفر کند 

 زیرک پس از گفتگوی بسیار همچنان نگرانی خود را با آوایی محتاطانه ابراز می کند:

ی را ملابست کنم ، در مناقشت ایشان بر خود گشاده باشم و چون شعار پادشاه» 

امارات فتنهای بزرگ از آن امارت تولید کند . . . آن به که گوی در میدان بی پایان 

)  «نیفکنم و از سر غفلت و گستاخی پای در این تیه مظلم بی سر و بن ننهم 

 ( . 368همان : 

زیرک را . . . همت به جنبش امل » زروی اما وقتی تحت تاثیر سخنان برانگیزاننده ی 

 به یکباره سخن او با تمایزی مشخص ، لحنی آمرانه و دستوری می یابد :« در کارآمد 

زمام تصرف این مهم در کف کفایت تو نهادم و عنان ریاضت این مرکب جموح »

به دست اختیار تو دادم ، چنانکه می دانی و می توانی بی تکاسل و توانی کار پیش 

 ( 310همان : « ) گیر 

هرچه به انتهای باب نزدیک تر می شویم و دامنه ی اقتدار زیرک وسیع تر می شود ، 

 لحن مقتدرانه و تهدید گرانه ی او نیز بیشتر می شود :
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اکنون همچنانک بر من واجب است رعایت و حمایت شما کردن ، شما را هم » 

رافت و مهربانی بر شما گسترانم  لازم است طاعت و متابعت من ورزیدن تا من جناح

 (. 913همان : «) 

و اگر شما را العیاذ بالله ، استهوا هوای شیطانی از طریق متابعت ما بگرداند . . . » 

تا از فرمان ما ابا کنید ، حقیقت بباید دانست که بصواعق خشم و زلازل قهر بنیاد 

ما تنگ تر گردد و در شما برافکنیم . . . تا جهان فراغ بر شما از حوصله ی ش

 ( . 919-915همان : « ) حسرت آب و دانه چون دانه بر تابه مضطرب می باشید 

چنان که ملاحظه می شود آوای سخن اخیر زیرک در مقام یک پادشاه مسل  ، با 

آوای سخن او در مقام سگی جدامانده از گله  درابتدای بحث ، لحنی کاملا متمایز دارد . 

است با اتکا به همین شیوه از زبان شخصیت های کتاب خود آواهای وراوینی توانسته 

گوناگونی از قبیل : چاپلوسانه ، منت پذیر ، دوبه هم زن ، تحقیر آمیز و آینده نگرانه و ... 

 را متناسب با موقعیت هر یک از آنان به گوش برساند .

 آواهای پراکنده در پس زمینه ی گفتار شخصیت ها -2-9-2

املات باختین مربوط به حوزه ی تداخل ژانر های ادبی در یکدیگر است . بدیهی از دیگر ت

است که هر اثر ادبی در ژانر مشخصی تولید و تحلیل می شود . اما آنچه باختین به آن 

 در شکل» به عنوان اساس بروز چندآوایی « دگر مفهومی»، این است که گاهی  دارد توجه

پردازی های غیر شخصی زبان های گونه ای ، حرفه ای و سایر زبان های اجتماعی -سبک 

 1381باختین ، « ) که با وجود غیر شخص بودن ، حاوی انگاره های افراد متکلم هستند 

زبان نامه اثری است متعلق به حوزه ی ادبیات تمثیلی مر ( به رمان قدم می گذارد . 928: 

، لیکن گاه سخنگویان فعال حاضر در متن ، بازتاب دهنده ی آوایی مشابه آوای سایر ژانر 

های ادبی و کاملا متمایز از آوای روایتگرانه ی اثر هستند . این گونه ی بروز چند آوایی 

نا  تمایز بر اساس نوع ، در واقع» نیست .  در مرزبان نامه ، قابل تطبیق با گونه ی پیشین

 46:  1341تودوروف ، « ) آشکار ترین تمایز در زبان است زیرا تمایزی کاملا زبانی است 

( . ما از بررسی آواهای ناشی از موقعیت خاص گوینده ، به قصد او و حالت انسانی ) تسری 

ه ی اخیر ، بررسی آوای متمایز یافته به حیوانات( او آگاه  می شویم . حال آنکه در گون

شنیده شده ، ما را به ژانری ادبی که به طور موقت در گفتار یک سخنگو پدیدار می شود، 

آگاه » هر نمود زبانی ما را در تماس با ادا کننده ی آن قرار می دهد . » هدایت میکند . 
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دان است که بنمودن ما از اینکه زبان چیست به معنای وا داشتن ما به تشخیص کسی « 

( . آوای شاعرانه ای که در بخشی از گفتار یک  102همان : «    ) زبان حرف می زند 

شخصیت ) فارغ از آنکه در چه موقعیتی قرار دارد ( شنیده می شود ، خوانده را به حضور 

شاعری در متن رهنمون می شود . همچنان که آواهای اخلاقی ، حکمت آمیز ، دیوانی و 

 چنین کارکردی را در حوزه ی ژانر ادبی مربوط به خود دارند .طنز گونه ، 

 آواهای شاعرانه -2-9-2-5

پیدایش بیان شاعرانه در آثار نثر فنی، از مختصات سبکی نثر این دوره است . برخی 

عبارات در این دسته آثار ، نوعی شعر منثور قلمداد می شوند . سعدالدین وراوینی در 

ر طبیعی از آرایه ی تشبیه ، به عنوان رکن خیال آفرینی ، به توصیف روز و شب و مناظ

بهترین شکل بهره می گیرد . لیکن آنچه به عنوان مصادیق آواهای شاعرانه منظور نظر 

است ، عباراتی است که علاوه بر برخورداری از صور خیال ، ارتباطی هر چه رقیق تر با 

 عواطف انسانی دارد .  

فتاد ، نزدیک بود که دست در جگر خویش برد و به جای پسر باز نظرش بر پسر » 

، جگر گوشه ی خویش را در مخلب عقاب آفت اندازد و او را به سلامت بیرون برد 

، همی ناگاه برادر را دید ؛ در همان قید اسار گرفتار ، سر در پیش افکند خوناب 

رت فرو مانده ام حسرت بر رخ ریزان . با خود اندیشید که هر چند در ورطه ی حی

، نمی دانم از نور دیده و آرامش دل و آرایش زندگانی کدام اختیار کنم و دل بی 

قرار را بر چه قرار دهم . لیکن چه کنم که قطع پیوند برادری دل به هیچ تاویل 

 ( 51:  1349وراوینی ، « ) رخصت نمی دهد 

کاند ، نتیجه ی این همه اشک حسرت که گلابگر از نایژه ی حدقه ی گل می چ» 

همان یک خنده است که غنچه ی گل سحرگهان بر کار جهان زد و قهقه ی شیشه 

 ( . 249همان : « ) هنوز در گلو باشد که به گریه ی زار ، خون دل پالاید 

نزدیک است که به طمع طعمه ی خویش ، زاغ در کمان گردنم آشیان کند و از » 

د ، کرکس در محاجر دیدگانم بیضه نهد بهر گوشتی که بر من به تیر نمی توان ز

، کلاغ بر   قلعه ی قامتم بعد از چهار تکبیر که بر سلامتم زند ، نعیب نعی برآرد 

 ( . 501همان : « ) 

 اخلاقی آوا های -2-9-2-2
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اخلاقی ، شنونده سطحی همتراز با گوینده دارد و می توان از او انتظار در دید صاحب آوای 

ی دستور العمل ارائه شده را داشت ، از این رو آواهای اخلاقی با پذیرش و به کار گیر

لحنی ملایم و رویکردی عملگرایانه وارد متن می شوند ، بدون آنکه تحقیر شنونده و ارتفاع 

 جایگاه گوینده ، قصد اصلی طرح مطلب باشد .

ش یسپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی ، بردبار شو تا ایمن بشوی و داد از خو» 

بده تا داورت به کار نیاید و از خود به هر آنچ کنی راضی مشو تا مردمت دشمن 

 ( . 48همان : « ) نگیرد و باد دستی و تبذیر از جود و سخا مشمر 

پوشیده نیست که از مست و مجنون و کودک و خفته قلم تکلیف برگرفته اند و » 

مشاهدت افتد ، رخصت  رقوم عذر در کشیده و مواخذت به هیچ منکر که از ایشان

شرع و رسم نیست . لیکن از همه اعذار عذر خفته مقبول تر است و او به نزدیک 

 ( . 283همان : « ) عقل از همه معذور تر 

هر گناه که از مردم صادر شود منقسم است بر چهار قسمت ، یکی از آن ذلت » 

وبتی درخور و است ، دوم تقصیر ، سیوم خیانت ، چهارم مکروه و هر یکی را عق

مکافاتی سزاوار و معین ، عقوبت زلت عتاب باشد ، عقوبت تقصیر ملامت ، عقوبت 

 ( 310همان : « ) خیانت بند و زندان ، عقوبت مکروه رسانیدن مکروه به مکافات 

 حکیمانه هایآوا -2-9-2-9

آواهای حکیمانه بر وفق محتوای خود ، از موضع بالا و با لحنی قاطع به گوش می رسند 

. گوینده ، دیگران را نیازمند آگاهی برتر خود تلقی می کند و انتظار پذیرش بی قید و 

 شرط سخن خود را دارد . 

پس بدانستیم که مجرد نسبت ، علت بزرگی و پادشاهی نیست و الا حسب ذاتی » 

و عدما ، مکمل و منقص آن نتواند بود و فرع چنان آید که مفخر اصل را وجودا 

 ( . 926همان : « ) شاید 

هرک نیکنامی کار جوید ، اول پای بر گردن نفس نهد و آرزوهای او را در نحر » 

نهمت بشکند و بلک نعیم جویای جاودانی را راه دریافت مقصود خود همین است 

 ( 361)همان : « 

نیا و مراد جویان عاجل را هر یک در اقتناص مرارات و تحصیل اغراض طالبان د» 

قانونی دیگر و اصلی جداگانه است ، بعضی را بخت کشش کند و بی واسطه ی 
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کوشش به مقصود رساند و بعضی را تا کوشش نباشد از کشش هیچ کار نیاید . 

ه سر عجل بچنان که بسیار کس از تسویف کسل بی بهره ماندند . بسیار در عثار 

 ( . 668همان : « ) در آمدند و از بادیه ی خونخوار امل بیرون نرفتند 

 آواهای دیوانی -2-9-2-1

مبنای نگارنده در تشخیص و تمایز آواهای دیوانی ، انطباق عبارت های حاوی این آواها از 

نوشته   ینقطه نظر واژگان به کار رفته و آهنگ کلام ، با موارد مشابه در کتاب تاریخ بیهق

 ی

خواجه ابوالفضل بیهقی است . اگرچه سعدالدین وراوینی تجربه ی مستقیم مناسبات 

دیوانی را در مجاورت وزیر دربار اتابکان آذربایجان داشته و چه بسا برخی شنیده های 

 خود را وارد متن کرده است .

یی دیروز که من بنده حدیث آن بنده ی قدیم در خدمت تازه کردم ، تازه رو »

ملک بر عفو او دلیل واضح یافتم ، اگر امروز آن اومید بوفا رسد و حق بندگی از 

همان : « ) ذمت کرم خویش موفی گرداند سنت کرام اسلاف را احیا فرموده باشد 

321 ) 

دریغ باشد بوشایت صاحب غرض و سعایت بدسگال چنان خدمتکاری پاک » 

ر ملک او را بخواند و تشریف سرشت را آلوده دانستن و مستوحش گذاشتن ، اگ

مشافهه ارزانی دارد و به لفظ اشرف از او بحث فرماید ، خود از صدق لهجه ی او 

 ( . 611همان : « ) مصدوقه ی حال روشن شود 

حال بر این گونه است که گفتم و از عهده ی بندگی و خدمت و لوازم حق گزاری » 

دارک این کار چگونه گراید و به نعمت ملک . . . بیرون آمدم تا رای مبارک بر ت

اجالت فکر صایب ، ازالت این غایله ی هایله بر چه وجه فرماید و وثوق ما به اصول 

ان هم« ) و عروق این دولت هر چه بیشتر است که قلع آن از دست ایشان برنخیزد 

 ،986 . ) 

 آواهای طنز گونه -2-9-2-1

در متن کتاب منعکس می کند ، اما  ژانر طنز در مواردی به طور مستقل آوای خود را

بهترین نمونه های طنز در مرزبان نامه عباراتی است که موقعیت طنزگونه ی مطلب ، در 

 ارتباط با ویژگی خاص حیوانی مشخص ، تقویت می شود .
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بیچاره را جان در قالب ، چون کیک در شلوار و سنگ در موزه به تقاضای انتزاع » 

 ( . 241 همان :« ) زحمت می نمود 

خر گفت : چهار پند است ، اول آنکه هرگز بی آن پند نامه مباش ، سه دیگر بر » 

 ( 81همان : « ) خاطر ندارم که در حافظه ی من خللی هست 

روباه به خروس ( در این پیرامون می گشتم ، ناگاه آواز بانگ نماز تو به گوش » ) 

ارحنا که با بلال حبشی رفت در من آمد . . . اگرچ تو مردی رومی نژادی حدیث 

ان هم« ) پرده ی ذوق سماع به سمع من رسانیدند ، سلسله ی وجود من بجنبانید 

 :996 . ) 

 آوای نویسنده -2-9-9

ت مهم ترین نتیجه ی گفتگو این اس» مرزبان نامه متنی است گفتگوگرا و در چنین متنی 

ندیشه های نویسنده پی ببرد . به که گاهی خواننده می تواند از طریق آن به عقاید و ا

عبارت دیگر ، گفتگوهایی که نویسنده آن ها را برجسته می کند ، ممکن است حرف خود 

 1340صحرایی ، « ) نویسنده باشد که آن را از زبان شخصیت های داستان بیان می کند 

رورده پ( باختین چنین شرایطی را انطباق میدان بینش مولف با میدان بینش کاملا  55: 

« پنداری مولف گهگاه جهان را با چشمان آنها می بیند » شده ی شخصیت ها می داند 

 ( . 114:  1345) باختین ، 

تشخیص صدای سعدالدین وراوینی در آوای شخصیت های کتابش می تواند مصادیق 

 مختلفی داشته باشد . اما آنچه به صورت برجسته نمودار شده است ، شکایت از اهل روزگار

، نا عدالتی و آشفتگی زمانه است که جریان گفتار را قطع می کند و در سطرهایی متعدد 

با عباراتی تاثیر گذار بیان می شود . نویسنده در چنین فضاهایی نهایت دردمندی را به 

 زیباترین شیوه وارد متن می کند .

ورد گویی در آن عهد دل آهنین جرس بر دل مظلومان نرم می شد و رحم می آ» 

که در کشف بلوی و بث شکوی ایشان به زبان بی زبانی حق مسلمانی می گزارد 

یا رگ ابریشمین آن رسن با جان ملهوفان پیوندی داشت که در حمایت از ایشان 

به همه تن می جنبید . امروز اگر هزار دادخواه را به یک رسن می آویزند ، کس 

پنداری آن ابریشم بر ساز عدل  نیست که چون جرس به فریاد رسی او نفسی زند .

زدگان ، همه از پرده بیرون افتاد -او اُم اوتار بود که چون بگسست ناله ی محنت 
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، یا از زمان آن پادشاه تا امروز هرک از پادشاهان نوبت سماع آن ساز به سمع او 

رسید ، ابریشمی از آن کم کرد تا اکنون به یکبار از کار بیفتاد و همین پرده نگه 

 ( . 936:  1349وراوینی ، « ) ی دارد م

خرج او از کیسه ی کسب او بودی ، نه از دخل مال مظلومان ، چنان که اهل » 

روزگار راست ؛ چه دودی از مطبخشان آنگه برآید که آتش در خرمن صد مسلمان 

زنند و نانی بر خوانچه ی خویش آنگه نهند که آب در بنیاد خانه ی صد بی گناه 

تی نمک به دیگشان آنگه رسد که خرواری بر جراحت درویشان افشانند بندند ، مش

، دو چوب هیمه بر آتش دانشان وقتی درآید که دویست چوبدستی بر پهلوی 

 ( .  225همان : « ) عاجزان مالند 

من چون صحیفه ی احوال تو مطالعه کردم ، قاعده ی ملک تو مختل یافتم و » 

ان تو در اضاعت مال رعیت دست به اشاعت قضیه ی عقل مهمل دیدم ، گماشتگ

جور گشاده اند و پای از حد مقدار خویش بیرون نهاده ، بازار خردمندان کاردان 

) همان  «کساد یافته و کار زیر دستان به عیث و فساد زبردستان زیر و زبر گشته 

 :94 -98 . ) 

 نتیجه گیری -9

 ست :نتایج به دست آمده از پژوهش انجام گرفته چنین ا

.در مرزبان نامه هیچ موجودیت منفرد و عاری از غیری وجود ندارد . اگر شخص است ، 1

بیان شده ای به چالش کشیده می شود و اگر بینشی « غیریت » توس  شخص دیگری با 

 است در کنار بینش دیگر و به همان اندازه مجال بروز می یابد .

ان نامه را به خود اختصاص داده در فضای غالب هر یک از باب های مرزب« گفتگو.» 2

حدی که بخش اعظم متن هر باب ، حاصل واکنش های گفتاری شخصیت های 

داستانهاست . در زمینه ی همین گفتگوهاست که گوینده ، جانشین راوی اصلی کتاب 

 قرار می گیرد . « دیگری » شده ، نگاه خود را عرضه می کند و در تقابل با نگاه 

به طور مشخص در زیر مجموعه ی ادبیات تعلیمی تعریف نمی شود و مولف .مرزبان نامه 3

در مقدمه ی کتاب هدف خود از نگارش کتاب را نه تعلیم که سخن آرایی می داند . لیکن 

هر اثر تمثیلی ، در نهایت از رهگذر آنچه درست و آنچه نادرست تلقی می کند ، در پی   

عدالدین وراوینی با معلومات فراوان خود که انعکاس ارائه ی راه و روشی است . بی تردید س
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آن در جای جای کتاب مشهود است ، در مسائل گوناگون نگاه و برداشت خاص خود را 

داشته و آن را در گفتار مستقیم و غیر مستقیم عناصر کتاب وارد کرده است ، اما هرگز 

ی شدن اثر خود ، نمی موجب به انفعال کشیده شدن برداشت مخالف و در نتیجه تک آوای

 شود .

.چند آوایی بودن یک اثر ادبی ، خصلتی است که در پهنه ی ادبیات فارسی به سبب 9

تاریخی و نیز موقعیت اجتماعی اغلب صاحبان قلم ، بروز و نمود چندانی  -بافت فرهنگی

ه ب ندارد  و از این منظر شاید بتوان گفت که مرزبان نامه جایگاهی منحصر به فرد دارد .

رسمیت شناختن دیگری و ایجاد فضای گفتگو ، با شدت و ضعف ، در برخی آثار منثور 

دیگر نیز ملاحظه می شود . اما اینکه این مقدمات الزاما به شنیده شدن آواهای قابل امتیاز 

 از هم منجر شود ، نادر است .
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